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  ی بر چاپ جديدا هديباچ
  

اآ ستين ب رای نخ اب حاضر ب ال رت ه ) ١٩٨٣(١٣۶٢ در س اريس ب در پ
ان         آچاپ رسيد و بصورت اولين       وع خود در زب سيار        فتاب ن تقبال ب ا اس ارسی ب

ای و بهای نسبتا سنگين آن        با وجود حجم تقريبا هزارصفحه    ه  ك بطوري .مواجه شد 
راژ اول       وتاهی هر سه  آدر مدت    سخه تي اب  آهزار ن د     ت ه تجدي يد و ب روش رس بف

د دام ش اپ آن اق ه. چ اپ جداگان دا چ ز از  ی ا بع ن ني ی در آاي صورت جيب اب ب ت
ا قطع       آه  آ  بدين منظور    .فورت منتشر شد  كفران د ب اب بتوان ا  كچوآ ت ا به ی تر و ب
دان آن گذاشته شود     آ ری در دسترس علاقمن ا     .مت د چاپه ن تجدي ا وجود اي ن ، ب  اي
ر بآ الهای اخي اب در س ودكت ده ب اب ش ی ناي رغم اين.ل ا علي نظم ك منته ه بطور م

روش    سات ف ه موس د آن ب رای خري ابآب ی  ت ه م ی مراجع ای فارس د ه زوم ،ش  ل
ه وجود شمار               سرمايه ان ب سبتا سنگين و عدم اطمين داران  اآ گذاری ن فی از خري

  .داشت تاب باز میآهای ناشر را از تجديد چاپ تازه  تازه سازمان
سيار ،"تولدی ديگر"تاب اخير من با نام    آانتشار   رای   ی  مراجعات ب را ب

د  سائل"خري راه آورد "توضيح الم ه هم رزاد آ ب شارات ف ازمان انت ار س ن ب ه اي
ا    من  رد و آی از آن    ا ه را داوطلب انشار چاپ تاز     "تولدی ديگر "تاب  آناشر    طبع

وقتم  ت خوش ن باب ودم  .از اي ل نب را ماي دانی   آ زي ه علاقمن ر ب ور پيگي ه آه بط
ق م      ه   كمستقيما يا از طري ن     خواستار   اتب ه اي اب می   آتهي  پاسخ منفی داده      ،شدند  ت

  .شود
ناخته      سلما ناش ب و م اجرای جال ت م ن فرص ست در اي ورد ني ی م ب

ن    شار اي اليف و انت ونگی ت اب و آچگ دهای پت د  آيام دگان جدي رای خوانن ن را ب
ن    كثريت نزدي   آ زيرا ا  .نمآايت  ك بطور خلاصه ح   "توضيح المسائل " اق اي ه اتف  ب

ازه  سل ت راد ن الا از اف دگان احتم رزی  خوانن رزی و درونم ان برونم ای از ايراني
دن چاپ   آهستند   سياری    آهای گذشته    ه شرايط سنی آنان اجازه خوان ه ب اب را ب ت

  .داده است از ايشان نمی
دگانی       ،١٣۶٢تابی از جانب من در سال     آتاليف چنين    رای خوانن  نه تنها ب

ه های مختلف من در                        آ ا ترجم ا ي ا نوشته ه ه در طول سالهای پيش از انقلاب ب
يش        ك بل ،ايران آشنائی داشتند   ود      ه برای خود من نيز امری پ شده ب ی ن ا     .بين را ت  زي
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ای  تم و نه برای آينده نيز به برنامه       های مذهبی داش   آن تاريخ من نه سابقه پژوهش     
شيدم  در اين راستا می    ه  .اندي ا       آ فعاليت فرهنگی من         زمين ات و ي ا رشته ادبي لا ي

سائل  ر م ن فعاليت ب ده اي ر بخصوص عم الهای اخي ود و در س اريخی ب سائل ت م
 بويژه در جنبه   ،های مربوط به تاريخ و فرهنگ ايران       شناسی يعنی پژوهش   ايران

انی  ودآرن تمآجه ه ب ه.ز يافت ز   برنام ود آای ني ستگی خ الهای بازنش رای س ه ب
يش ی  پ ودمآبين ه ك ت،رده ب شر فرهنگنام ل و ن ران"مي ان اي ود "شناسی جه ه آ ب
ا يكايك آشورها      بايست تاريخ روابط فرهنگی ايران       می ا       ی  را ب ان از آغاز ت جه

ن كتمدن و فرهنگ هر ي را در ی ايران به امروز، و نقش فرهنگ    شورها آ   از اي
ود    هد و با همين     .ای در برگيرد   بطور گسترده  يش از   آ ف ب در  ۶٠٫٠٠٠ه ب  و  كم

ی      ه در داخل و خارج     سند در طول بيش از بيست سال بطور ب شور توسط  آ وقف
نج       .من گردآوری و طبقه بندی شده بود    ه پ وط ب ه مرب ن فرهنگنام د اي  نخستين جل

ائی اسامی خود در آن       بايست بر حسب تقدم الفب      ه می آشوری  آشور از شصت    آ
اهير شوروی     ، اتريش ،شورهای آلمان آ يعنی   ،جای گيرند  ين و    ، اتحاد جم  آرژانت

انی ال ،آلب ت از   ١۵٠٠ در ١٣۵۵ در س د و همانوق شر ش ران منت فحه در ته  ص
شور آ تيتوی خاورشناسی در چهل    سادمی ودانشگاه و ان   آآصد  ك به ي  كجانب نزدي 

ه       ظی از ا  ا  ه مجموع هآ ،تقدير قرار گرفت   مختلف جهان مورد   ار نظرهای آن ب ه
ار آ  ١٣۵٧ فاجعه .سه زبان فارسی و انگليسی و فرانسه درتهران به چاپ رسيد 

ه را  ن فرهنگنام دی اي دهای بع دوين و چاپ جل ا آت تم در طول تقريب د داش ه امي
د         آدر صورتی    -بيست سال    ه من بده ی را ب ين مهلت ام چن ام   - ه گذشت اي ه انج  ب

شور ما در   آه در   آای   نگرانه های آينده  و بسيار از ديگر برنامه     مثل بسيار    ،برسد
ه آ متوقف گذاشت و با اين وصف من همچنان بر ای آرزو هستم             دست اجرا بود  

ه   ين مجموع وانم چن ه      بت ه ب ی گرانماي اری از فرهنگ ند افتخ وان س ه عن ای را ب
  .نمآهای آينده ميهنم اهدا  نسل

ه گ   آ "اسلامی"انقلاب ويرانگر    ران ر      ه ب سوا ميت ه فران ی يس جمهور  ئ فت
 برخلاف ديگر انقلابهای تاريخ جهان      ) او "نونآو ا  اينجا"تاب  آدر  (فقيد فرانسه   

 خيلی زود نشان    ،ه تلاش برای بازگشت به گذشته بود      كنه جهشی به سوی آينده بل     
ه ارزش          آداد   ا هم اريخی و سنتی        ه خميرمايه اين انقلاب دشمنی اصولی ب های ت

گ م  ن فرهن ی  اي ی و نف ت  آل ت و هوي ی ماهي ی  ل ت آايران ه آشوری اس
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دای شمشير     ،ارگردانان انقلاب آ ه اقت يش           آ  ب سعد  "شان هزار و چهارصد سال پ
ه نخست   آ بطوری   .ندردآ شوری مقلوب و تصرف شده تلقی می      آ آن را    "وقاص

سانه      آ رد آ یموزير آن با تفاخر اعلام   ران اف ل اسلامی اي ا قب اريخ م است  ی ا ه ت
ه                  ه استع  آ ا اسلام ساخته است و صحبت از خراب رای دشمنی ب تخت   های  مار ب

ه شده باشد                آای بوده است     جمشيد بهانه  ند اصالتی پرداخت سانه س ن اف رای اي  ،ه ب
ی در آكهمچنان زاره فردوس ت ه رای غه بزرگداش ی ب وی تلاش صر پهل از ع

ه    و درست در همان زمان خود ولی.ربلا بوده استآردن حماسه  آمرنگ  آ و فقي
شوری بنام ايران   آه اصولا برای    آرد  آ الشان انقلاب نيز تصريح می     رهبر عظيم 

  .در خارج از محدوده اسلام موجوديتی قائل نيست
و   رائط ن ين ش ود    ،در چن ن ب ن اي ساس م ت آ اح ه اولوي ر  ه وظيف دار ه

ی اروئی سرن،فرهنگی ايران ا خطری است  شتو روي از ب ن آس ت اي ه موجودي
ا ه راه ب رارداده فرهنگ را هم د ق ورد تهدي اد م ا از بني ی م ت مل  و در .است وي

های فرهنگی خود را       ه تصميم گرفتم تلاش   آدار بود    اجرای همين وظيفه اولويت   
درت و ام آ ند و تا آنجا آه ضرورت ايجاب  آ تا آنجا    ،صرفا من   ان خود ك ه در ق
در طول  به آنچه موجوديت ملی ما را ، بر مقابله با اين يورش مرگبار تازه      ،باشد

ين تلاشی     .نمآ ز آ متمر،رده استآ تضمين السه هزار س   ه چن رين لازم  و مهمت
اع از ارزشظاز ن ای  ر من دف ود آه يعه در آه آاذبی ب ان روحانيت ش ارگردان

افع خصوصی         امين من طول بيش از هزار سال به نام مذهب ولی واقعا با هدف ت
ز         و با ب  ،  رده بودند آتحميل   و صنفی خودشان بر ملت ما      ا ني ری از همانه ره گي ه

ران روضه                  اريخ اي ار در ت رای نخستين ب ان   در آخرين سالهای قرن بيستم ب خوان
وان ي   آ .ومت نشسته بودند  كبر مسند ح   ين   كار اصلی من به عن  پژوهشگر در چن

ها نقش روشنگری      ه بتواند درهمه اين زمينه    آتابی بود   آردن  آشرائطی عرضه   
ن جهان غرب در قرن معروف فروغ در مقابله        نظير آنچه روشنگرا   ،داشته باشد 

د  آ وانهای تفتيش عقايد آن     ي و د  كاتوليآليسای  آبا   ين     .رده بودن اليف چن ابی  آ و ت ت
ه بررسی       سترده   در درجه اول نياز ب انی ف  های گ دتی م ك ای در مب تب  كری و عقي

ام از عمر من منحص      آآخوند داشت    دان گذشت  ره سه سال تم ود   .ا ب ين ب ه آ  چن
ار         كه تا آن زمان شاه    آ جائی   ،تين بار سخبرای ن  ان و آث ات جه ارهای بزرگ ادبي

ز    ران در روی مي گ اي اريخ و فرهن شگران ت تند آوالای پژوه ن داش ه ،ار م  ب
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ول   ل اص اری از قبي املی و     آافی آآث دين ع اء ال يخ به ی ش امع عباس ی و ج لين
ا ملمتقين و زادال  ةابحارالانوار و حلي    اتيح ا          دع سی و مف اقر مجل ان آخو   ملا ب د ن لجن

سائل و      يح الم يرازی و توض تغيب ش د دس اد و توحي راج و مع ی و مع اس قم عب
ی وده      ق گر              تحريرالوسيله روح االله خمين ين قماش تعل ر ديگر از هم ا اث  هآ ت  ف ه

د سوگند           ،نونآازهزار سال پيش تا      تب آخوند كم ا قي ا را ب ا    و د آنه ر عين حال ب
شتوانه ت اقكپ ر و چم نع،في وانآس ك م ده ق ی  نن ذير اله ر ناپ ت و تغيي دی ثاب ين اب

دا ابلا         آرده بود   آمعرفی   دگان مقرب خ  شده  غه توسط پيامبر و ائمه اطهار به بن
ت  ه  .اس ل مجموع ی در عم خيف   ول ه   ای از س اه ابلهان رين و گ ات نيرت  ت  جعلي

ي    آانداران دين بيش نبود     آد ل ن           چه نه تنها ه ا را نق امی آنه امبر و ام ود  ك  پي  ،رده ب
ان آورده باشد  نلا نصرالدين نيز نتوانسته بود چني    ه حتی م  كبل  . اراجيفی را بر زب

ن     آها صفحه   دو آنچه من به صورت مشت نمونه خروار در ص          تاب حاضر از اي
ه آورده ی ي،ام مجموع زارم آنك حت يم آه را چه وج عظ ث"ه ف ان احادي  در "راوي

  .شود  شامل نمی،ندا هطول قرون تحويل مومنين زبان بسته داد
دار   آشار  انت رای من   ،یآتاب قطور توضيح المسائل با چنين شواهد و م  ب

انی آن روز در ح وعی خودكدر شرايط زم ودآم ن ر.شی ب ان ا زي  درست درهم
ود و دستگاه              شیكزمان موج آدم   ه ب های سياسی در داخل وخارج ايران بالا گرفت

ا     .گرفت ای می  تروريسم اسلامی هر روز قربانيان تازه       خود  نواده نه تنها برای خ
ام  آه ذآ رديدی نبودت من نيز كه برای تقريبا همه دوستان دور و نزدي       ك بل ،من ر ن

الای       اب عملا در ح  آواقعی من در ب دمی من است     ك ت وای مهدورال  .م صدور فت
ارزه  آان ودوستان اين بود     كولی پاسخ من به همه اين نزدي       ای اصولی را در      ه مب

ه    هآای   رد و نويسنده  آتوان   ی نمی كتاري ان دارد و از           به اصالت گفت های خود ايم
ا آش       می ،ندآ رمان مورد قبول خويش دفاع می     آ د ي ارا عواقب ناشی از آن را        كباي

  .بپذيرد و يا اساسا پا بدين ميدان نگذارد
شار اين  ته ان آها و عليرغم همه جنجالی       بينی  بر خلاف اين پيش    ،با اينهمه 

اب برانگيآ داركدمآ ،تخت دشان اسلامی بدي ن نيامدن ائی است . م ن معم ه آ واي
ا   . حل نشده باقی مانده است      ،سان ديگر آخود من و برای بسيار       هنوز هم برای    ت

ا  یآآنج سخه ه م م ن ن   دان ددی از اي ای متع ستي آه ان نخ اب در هم ای نت  روزه
شار آن   دگیبانت ليه نماين ران در   وس ی اي ای سياس رای رشوآه ائی ب های اروپ
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سخه      مراجع مختلف دولتی در      ز اختصاصا        تهران ارسال شده بود و ن ای از آن ني
ود    ه در آن هنگام ديگر نخست       آ(توسط مهدی بازرگان   ر نب سنديده    ) وزي يله پ بوس

ود   ده ب تاده ش رای او فرس ی ب د خمين رادر ارش ه ح،ب ت يك و ب ان كی از نزديكاي
 بسياری ديگر  .لا يا جزئا به دقت خوانده بود  آ درجه اول خمينی وی شخصا آنرا     

ن       مه نيز نسخه  آاز مقامات بلند پايه دستگاه حا      ده     آهای ديگری از اي اب را خوان ت
ه              نآه وا آبودند   سه محرمان اری در جل ادی غف مسيون  آش شديد آخوند معروف ه

ه م ور خارج ود جام وداری از آن ب لامی نم ورای اس س ش سها وی در .ل ن جل  ،ي
ذا   دمجلسی ماشين ش     ترطبق صو  م چ   ه نمی  آ رات آن   آه از م ه دست      دان ه ب گون

ه اريس ي دوست روزنام ود و او در پ يده ب روز صوراسرافيل رس  كنگار من به
و ن داد  نآپی از آفت ه م ا    ،را ب ر پ ال ب ار و جنج ود آ ج ر  آرده ب الا ديگ ه ح

را    طاغوتی ا ب م می         ی  ه سائل ه ا توضيح الم د ت     ي نو م ا باي ا      كسند م ا اينه ان راب ليفم
ددی     .ها نيفتد  ولیضفر اين   كسی بف آه بعدها   آنيم  آطوری روشن     هشدارهای متع

ه آ  در عين حال   ،شور در اين زمينه به من داده شد       آه از جانب دوستان داخل      آ
ر ح  ودن خط دی ب ت كاز ج ت داش ه  ،اي انگر پخش محرمان اب در درون آ نماي ت

  .شور و استقبال علاقمندان از آن بودآ
ی  با همه اينها خود    ايد  ،خمين رای اين    ش شتر    ك ب د  ی  ه توجه بي اب  آن  يرا ب ت

امبر    آه در متن كبرنيانگيخته باشد يا شايد هم بخاطر اين   ستقيمی از پي اد م تاب انتق
ا از فريب          ده و تنه ود         آهای د   اریك و ائمه بعمل نيام ه ب ن سخن رفت داران دي  از  ،ان

ود  آ رده و در عوض توصيه آه آن خودداری    نددم شمردن نويس  لمهدورا ه آ رده ب
ا     .تاب شوند آجات  ره مند ئی ب وهيئتی از محققان مامور پاسخگ     م   ه می  آ  تا آنج دان

د ين ش م تعي ی ه ين هيئت صورت تعجبآ ،چن تی آن را ب راهيم ه سرپرس  آوری اب
ده داشت  زدی بعه ادی نداشت آي ذهبی زي ات م ا اطلاع ه تنه ين ك بل،ه ن ه در ع

م بخوبی حرف نمی                 بی ی   .زد اطلاعی از زبان عربی حتی زبان فارسی را ه  ول
ه اصالت هيچ     ك  احتمالا بدليل اين   ،ردك بطور جدی شروع ن    ار خود را  آاين هيئت   

  . ار نبودكتاب قابل انآ از احاديث و روايات نقل شده در كي
ز        تلاش  ،های درونمرزی    بموازات اين فعل و انفعال     ائی برونمرزی ني ه

ای ازآن مبارزه قلمی و عملی  ه نمونهآتاب من صورت گرفت    آدر جهت تخطئه    
ده شعيان ا   رهب ،سيد مهدی روحانی   ود   رر خودخوان اريس ب ا در پ ا   .وپ ه تنه  وی ن
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ن   ه  آ مقاله مبسوطی عليه اي اب در هفت ران    ت ه سرشناس اي اريس    نام ان در پ و جه
دان داده           آنوشت   شريه ب ان ن سوط در هم دازه مب ان ان ه از جانب من پاسخی بهم

د  ابوالقاسم خوئی مرجع   االله سيد  ان آيت كز نزدي ای  كه طبق آنچه بعدا ي    ك بل .شد  تقلي
ن اطلاع داد  ه م ه ب يعيان در نجف بطور محرمان ی(ش ن نم وانم شخصا در  وم ت

ا مورد صحت    ار نظر قطعی ب        ق س  ي ا         ) نمك م آن اظه يعيان اروپ ر ش ين رهب از هم
ن             سنده اي ودن نوي دم ب ود    آآقای خوئی خواستار صدور فتوای مهدورال اب شده ب ت

  .رده بودآه روحانی فقيد از قبول آن خودداری آ
اب آ سائل  ت يح الم ی    آ(توض راز از عوض رای احت ران ب ل اي ه در داخ

ی  آاالله خمينی از همان آغاز با عنوان از          گرفته شدن آن با رساله اجتهادی آيت       لين
ده است  ناخته ش ی ش ا خمين الهای پس از )ت شار در طول س ود را در ،انت  راه خ

انواده های   آهزاران خانواده ايرانی خارج از       ددی  شور ودر عين حال در خ  متع
از آدر درون  سخهآه اك بطوري.ردآشور ب ون ن ی از  ن سيار آهای فراوان ن در ب

ه ی می خان ای ايران وان يافت ه ن ب و ،ت ازگر يآدين ترتيب اي اب آغ ت آ حركت
ه جامعه آخوندزده ما از مدتها پيش بدان نياز آری در مسير آن روشنگری شد       كف

ه    هائی نظ  حياتی داشت تا چنين آسان دچار فاجعه       شده باشد    ١٣۵٧ير فاجع ن   . ن  اي
ه                ائی ادام اله برونمرزی بصورت پوي جنبش روشنگری خوشبختانه در بيست س

ازه  آه  آيافته و پديدآورنده آثار متعدد ديگری شده است          ام      تاب ت دی  "خودم بن تول
ی              احتمالا "ديگر ار ب ن آث د از          از تازه ترين آنها است و همه اي ران بع ان در اي گم

  ی بعهده خواهند داشتا هموزندآش سازنده و  نق،آخوند فردا
  ١٣٧٨پاريس مهرماه 

  شجاع الدين شفا
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  سرآغاز
  

اب بخاطر آن نوشته شده است            آاين   ا  آ ت امی است  ی  ه گوي  و شرايط  .پي
ران  آنند آ نونی ايجاب می آ ه اين پيام بگوش شمار هر چه بيشتری از فرزندان اي
  . برسد،ن باشدكه ممآ

ه      خود پيام شايد ن   ا ناگفت ه واقع ازه باشد و ن ا ت را از هزار سال    .ه واقع  زي
ان اند             ه بزرگ ان هم  شه وي پيش به صورتهای مختلف و با تعبيرات مختلف از زب

يده است  ه صاحبنظران رس ده و بگوش هم نيده ش ران ش ه از .ادب اي ن هم ا اي  ب
نيده است        ،ديدگاهی ديگر  ه و ناش ن  . همچنان پيامی ناگفت را اي ار نحوه ا    زي لاغ  ب ب

 صريح   ، نحوه خشن  .ن فرهنگ پارسی نيست   ا نحوه ظريفانه و عارفانه بزرگ     ،آن
رد  وبی ا        آ ی است    ا  هپ ا شرايط عصر م ا     آ بخصوص شرايط      ،ه ب ران م ونی اي  ،ن

رای خود فرهنگ         .ندآ بيشتر تطبيق می   ادی ب  زيرا در اين ايران اصولا جای زي
  !ده باشدپارسی نمانده است تا برای ظرافتها و زيبائيهای آن مان

ام آن   آ ای است     تابی چند صد صفحه     آ ،تاب حاضر آ ه  ه تم ستند     ب ان م بي
ه است          كی به مدار  كمت واقعياتی ناخوشايند اما   اطع اختصاص يافت  اگر   . گويا و ق

رای اينست      ،ين قطورتر نيست  اتاب از   آ ا نمی    آ  ب ن   وبايست قط    ه منطق رتراز اي
ا . توانسته است باشد     ه نمی ك نه به دليل آن    ،باشد اد است          من در زي ه آ بع موجود آنق
ن  ی آاي اب م ست ت انی ده  توان ه آس د    ب ته باش فحه داش زار ص ی و .ه ست  م توان
را هر      .معارفی در صدهزار صفحه بشود    ةالدائر اب حديث   آ زي ه    آ هر    ،ت اب فق ت

ه آلی اجتهاد و هر اثر شرح وتفسيری ا هر رساله از رسالات مراجع ع  ،واصول
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ا د ورد آنه ام در م ای عظ ب علم تهغال ته نوش ال گذش زار س د ر طول ه ع ،ان  منب
  .دننآ تاب است واين منابع از صدها هزار صفحه تجاوز میآمستندی برای اين 
رای من   آتاليف اين    ام ي  ،تاب ب ه      ك انج ی و در عين حال وظيف ه مل  وظيف
سته         .فرهنگی بوده است   ه خود دان ن مجموعه را وظيف رای  ،ام  و اگر نگارش اي  ب

م فرهنگ پارسی       ،ه هم هويت ملی ايرانی    آنم  آ ساس می ه عميقا اح  آاين است     ه
  .اند و هم فرهنگ اسلامی ايران در حال حاضر مورد دستبرد قرار گرفته

ارزه  ه مب سگرائی  ی سياسدر زمين ام واپ ا نظ ر آه اآب ون ب ا آن شور م
د   نيروهای مختلفی در جبهه ،ندآ ومت می كح دفها و  وولئهای مختلف با اي ژيها و ه

ه فرهنگی        .مختلف سرگرم تلاشند  های   برنامه ا وجود     ، ولی اين مبارزه در جبه  ب
ه است      نون در اين  آه تا آی  ا  وششهای ارزنده آهمه   د   ،زمينه صورت گرفت  نيازمن

ا در طول هزاران                  .تلاش باز هم بيشتری است     ی م ای هويت مل را اصولا بق  زي
وده است    رشی   و يو.سال گذشته در درجه اول مرهون بقای همين فرهنگ ملی ب

ز يورشی   ،آيد نون به اصالت تاريخی و ملی ما وارد می        آه ا آنيز    بيش از هر چي
  .به مبانی و ارزشهای فرهنگی ما است

 "ايران در چهارراه سرنوشت "تاب ديگری از من به نام  آ ،سه سال پيش  
سياری   آ در آن .دين است بعضی از شما آنرا خوانده باش كه مم آمنتشر شد    اب ب ت
سائلی  الی و آه درآاز م ورد بررسی اجم ده م اب حاضر مطرح ش رار آت ی ق ل
ود              ،گرفته بود  ن ب واره اي ين بررسی      آ  ولی احساس خود من هم ی   آه چن افی آ ل

د  آ  و شرايط موجود ايجاب می    .نيست ادی   آ  نه اي آ ن سيار بني ر و   ار بصورت ب ت
شابه         "مغزشوئی" زيرا زهر    ،تر انجام گيرد   گسترده ادزهری م ه پ  چنين وسيعی ب

  .داردنياز 
ت     آ ده اس ته ش زه نوش ن انگي ا اي ر ب اب حاض ورت امآ ،ت ان كه در ص

ا   ناخته ي ای ناش سياری از واقعيته نگر ب اله گ مآروش زار س ده ه ناخته ش ته ذش ش
ان خارج از      ك نه تنها برای آن    .ايران باشد  رار  آ ه امروز در دسترس ايراني شور ق

رای آن    ك بل ،گيرد رد  ك ه بخصوص ب ونی  آ نظام   در روزهای پس از سقوط       ا،ه ف ن
دار    رد تا بتواند    ،رسته ايرانی باشد   در دسترس هر جوان از بند      واع م ان ان ی آمي

تآ د رف ا خواه سراغ آنه ائی ب ا عطش شناس ته ك ام،ه ب ز داش را ني ه آن ان مطالع
د  ح  يا دو ايدئولوژی خاص شناخته شده من       ك و منابع وی به آثار ي      ،باشد  .صر نمان
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ه آنچه را    آ خواهم داشته باشم         و نمی  ،البته انتظار آنرا ندارم    ن  آ ه او هم ه در اي
ذيرد     آ ی می    ،تاب آمده است بپ دو عرضه            ول ات مشخصی را ب ل نظري وانم لااق ت
ارش گذاشته باشم          و اسناد    ك و مهمتر از آن مدرا     ،رده باشم آ روشنی را در اختي
  .ه برای او در مورد اصالت آنها ديگر جای ترديدی نباشدآ

ه امروز در معرض      آ  برای جوان ايرانی     ،اقعيات با اين و   كآشنائی نزدي 
ه است           كي  .امل دارد  آ ضرورت    ، مغزشوئی حساب شده و همه جانبه قرار گرفت

د         ردا است          ،زيرا وی چه بخواهد و چه نخواه ران ف اد  .  مسئول سرنوشت اي اعتق
ه    آراسخ من اين است      دئولوژی آه خميرماي ه  آ  ،ن اي د پاي زار ف  ه باي ران  ك گ ری اي

ی در حال ش              آ امروز در     ،فردا باشد  اع ايران ه اجتم ه و گداخت رفتن  كوره تفت ل گ
را .است ن  زي تاي ی اس اريخ آ ملت ه صحنه ت ود ب از ورود خ واره ،ه از آغ  هم
ين       یی از معنو  ك روزی ي  .ساز و نوآور بوده است     انديشه اترين آئ رين و زيب های   ت

ان را بوجود آورده و روز ديگر م           ای ف كباستانی جه ازه و ج ك تبه انگيری  ری ت ه
انوی و مزد ری و م ز مآچون مه اخته و روزی ني صورت كی س شيع را ب ب ت ت

ان ييع بدست مدع شه همين تآ  و وقتی. است هئين اسلام قوام بخشيد   آتب ايرانی   كم
ان را دتب ب  ك م،رهبری آن به راه انحراف رفته      اوج    يع و والای عرف ه وب پرداخت

ت   انيده اس ائی رس د ك همچنان.زيب رون جدي ايش م نخ،ه در ق ب كستين آزم ت
ه    "جهان سوم "راسی غرب در    آدمو  از راه انقلاب مشروطيت توسط همين جامع

ی ص هوايران ين ،رت گرفت شگام ،شورآ و در دوران معاصر هم درنيزه" پي  "م
وده      آشدن ساير    ان سوم ب م    ،شورهای جه د ه ل آن          بع ه نقطه مقاب  ،در بازگشت ب

  .پيشگام همه نهضتهای ارتجاعی جهان شده است
ا      آ  نمايانگر اين واقعيت است    ،ه اينها هم ن ملت خلاقيت غالب اد اي ه در نه

ورد      ك های ف  يافتن و پی ريختن شالوده      برای جستن و   "ناخودآگاهی" ازه و م ری ت
ه           ،نياز نهفته است   ل امروز جامع ی مث ا        حتی اگر جامعه ايران ای سرگشه و عميق

دد گ      .بيمار باشد  وان ا   ،شته ذ بر اساس آزمايشهای متع ه امروز   آ رد  آ حساس    ميت
ی         آ در   ،نيز ه ايران ای جامع ا و محروميته ا و قربانيه ا ودرده ه رنجه  ،وره گداخت

اد ف ازه كبني ی ت ال ش  ری و فرهنگ ت  كای در ح رفتن اس ه هيچي آل گ  از كه ب
 و شايد اين فقط راه .امل قابل انطباق نيستآراههای شناخته شده امروزی بطور  

ده ران نباشد آين رای هم،اي ان سوم باشد  راهی ب سائل آن آه جه سياری از م ه ب
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ه در          ،مشابه مسائل جامعه ايرانی است     ن جامع دازه اي وره حوادث  آ  ولی نه به ان
دا  ی پي دازه آن درونگرائ ه ان ه ب ده ون ه ش د راهگشای آ ترده اسآگداخت ه بتوان

  .ديگران قرار گيرد
الا               آ برای نسل جوانی      رای خودش و احتم ن راهگشائی ب ق اي ه در طري

ات گذشته و دريافت             ،دارد برای ديگران قدم برمی     اطلاع هر چه بيشتر بر واقعي
ن     و .از پرسشها ضروری است   ی  پاسخ بر بسيار   يده آه  آ اری است    آ اي ا    وش ام ت

 بهمين جهت   .ی از پرسشهای اساسی انجام دهم     كخ به ي  ستاب در مورد پا   آدر اين   
ده   اب عنوان شناخته شده توضيح المس      تآه برای اين    آاست   را   .ام ائل را برگزي  زي
ه               آتمام   ه آ تاب به توضيح مسائلی در رشته همين پرسش اساسی اختصاص يافت

ه آ  البته نه از اين بابت  .بسيار از آنها در هزار ساله گذشته بی جواب مانده است          
را  ا پاسخگوی ب وده و ي ا نب رای آنه ا نی پاسخی ب دين ك بل.وده استبآنه ا ب ه تنه

ر بانگ     آ  برای خاموش ،فيركت قه همواره چما  آجهت   ردن هر صدائی در براب
   بلند بوده است"اسلاما وا"

صور م ت   كت ی از آي وان حق ن عن اب اي د در انتخ وی   ني ی موس االله العظم
وان .المسائل معروف سلب شده باشد     خمينی مولف توضيح   وانی  ، زيرا اين عن  عن

دد ديگری از عص      آرايج است    ا   ه پيش از ايشان نيز بر رسالات متع ر صفويه ت
  .است و بنابر اين حق مولف ندارد امروز نهاده شده

ن   آر شوم   آته را نيز بايد متذ    كاين ن  م     آه هر چند اي وم ه رای عم اب را ب ت
 .نمآ   توصيه نمی    "تعصب"تب  ك ولی خواندن آن را به پيروان م       ،ام ميهنانم نوشته 

ان م          ه هم ا درست ب د     كزيرا آنه ق دارن ی تعل ن    هآ  ،تب اب بمنظور    آاي شاگری  ت اف
ط مغزشوئی      .رازهای نهفته آن نوشته شده است         ا فق تب  كشدگان امروزی م      اينه

ن م            ،روحانيت مبارز نيستند   سلهای مغزشوئی گذشته اي ز    ك و فقط وارثان ن تب ني
شری هستند            ،نيستند ه ب ه    نمايندگان طبقه خاصی از جامع اريخ      آ ه ادوار ت در هم

ه سرزم      ه جوامع بخصوص در          يجهان در هم ه دستگاه   نها و هم ذهبی     هم های م
 چه  ،ندا دهنآخاطرات فجايع خودآز نيز ا اند و سراسر تاريخ را  جهان وجود داشته  

صر و  ان و آدر م ور و يون ده و آش ه در اي،رم ل دان ر چ شتی و آخون ان زرت
ه در ،ش آنآ یآمزد ور و   آ چ وی و تيم ود غزن لطان محم ذهبی س شتارهای م

مانی و صفوی   ث ودسته جمعی سلاطين ع    چه در سربريدنهای بيدريغ   ،  مبارزالدين
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سيحيت و    ان م د جه يش عقاي وم تفت رون ش ه در ق ام  آچ ل ع شيانه و قت شتار وح
ادا آترورهای عقيدتی و بدنی تر      چه در  ،خونين سن پارتلمی   ولا     م الون آ و  و لوي

ان ثهای ع  شیآ منیرا ضد يهود روسيه و   ی  ها  پروگرام  چه در  ،و ساونارولا   ،ماني
ران   شیآ  بهائی وها شیآ  و چه در بابی،نقلاب فرانسهشتارهای اآچه در     ،های اي
ری   " اس اس" شده   "صنعتی"شتارهای  آچه در    دمسوزی  آهای    ورهآ و   های هيتل
های   نجهكشتارها و ش   آ چه در    ،عام اردوگاههای صبرا و شاتيلا      چه در قتل   ،آنان

  "...ومت االله در روی زمينكح"چهار ساله 
ی در    .ها و ستمگريها است     تاريخ بيرحمی  ،ز قبل از هر چي    ،تاريخ دنيا   ول

ر   آ  فجايعی است    ،ترين آنها  ترين و ستمگرانه    بيرحمانه ،ميان همه اين فجايع    ه زي
ا  آ زيرا در    .لوای تعصبات مذهبی صورت گرفته است      ايع   اديگران   هآ نج ن فج ي

دن شد  "اء به قانون زور در قالب اصيل آن يا در قالب قوانين كرا تنها با ات    "همتم
ذهبی  تعصبِ،ندا دهاستعمار يا استثمار انجام دا     ام   ، م ا را بن دا " آنه ام داده "خ  ، انج
ده در آتش سوزا    ،ردهآ  يا شقه    ،شتهآو در راه خدا بندگان او را         ا زن ا در  ،دهن ي  ي

الای صخره    ا يا   ،نجه داده كسياهچالها ش  ه      ز ب ائين انداخت ا پ ل     ،ه سادگی قت ا ب ام    ي ع
ه      وبعدها هم نماينده  ،ردهآ يس خود ب عاليقدر خدا برای ادای گزارش بحضور رئ

  .ليسا يا مسجد رفته استآنيسه يا آمعبد يا 
 از هر مذهب ديگری ، متعصب ديگریر نيز مثل ه"حزب االله"متعصب 

شينيان خود     ،قشری وشبه مذهبی ديگری   يا از هر عقيده سياسی     دا از پي ردی ج  ف
 ك خدا وجود دارد و ي     كی او فقط ي    برا .های گذشته نيست   اللهی تابع قانون حزب  و  

ط ي      ه برای اس  آ همانطور   .داخروح   ر وجود داشت و          كاس هيتلری فق ژاد برت  ن
ق را در   ،از ديدگاه او اين رهبران مافوق بشری       و . پيشوای برتر  كي  حقيقت مطل

د و   انحصار خود   ه  "امت  "دارن دارد جز آن      وظيف ا ب   ك ای ن ان آنه ه فرم شند و ك ه ب
ره مبار       شد و ك بسوزاند و چماق ب    م چه اهی ه فانه          آ گ د و متاس اه ببين شان را در م

  .بعضی اوقات هم خودش شهيد بشود
ان توصيه    آه خواندن اين آبدين جهت است    تاب را به اين دسته از ايراني

ا           ،ه بهرحال اگر هم آنرا بخوانند     آ زيرا   .نمآ نمی د ت شخيص ندارن ار ت  شرعا اختي
د كری و قضاوتی ب   كدر باره آن ف    ران           اي .نن ا بهر حال سهمی در بنيانگذاری اي نه
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ت  د داش ردا نخواهن و ا  ،ف ه نح ه را ب ن وظيف را اي ران  آ زي ری اي ل در ويرانگ م
  .ندا دهامروز انجام دا

*    *    *  
ن  اليف اي رای ت هآب ردآوری طبق ه گ اج ب اب احتي ب دبن ت يم مطال ی و تنظ

ستندی در  ترين مطلب و اشاره غيرم       كوچآه  آ زيرا اصل بر اين بود       ،بسيار بود 
ق و        آار نياز به بررسی صدها        ك و اين  .آن وجود نداشته باشد    اله وتحقي اب و رس ت

ی وخارجی داشت             راوان ايران ر من         آ ه  آ مراجعه به نشريات ف اله اخي ار سه س
شته من بيشتر در زمينه فرهنگ باستانی ايران بود واين      ذ زيرا يادداشتهای گ   .بود

رآور     آيادداشتها نيازهای    ازه        .درآ  ده نمی  تاب حاضر را ب ابع ت دين جهت من ای   ب
ت    رار گرف ن ق ی م ه و بررس ورد مطالع ه اول ده در آم ه و  آرج ر فق ار معتب ث

رن       آ "افیآ اصول  "ه در طول هزار سال گذشته از        آحديث بود    ی در آغاز ق لين
ا        ه ت يله "چهارم هجری گرفت اردهم توسط         "تحريرالوس رن چه ان ق ی در پاي  خمين

  .ار مومنين قرار گرفته استآ شده و مبنای  رجال دين تاليف"اعاظم"
نائی              آ  ،تابها و رسالات  آبررسی اين    سياری از شما آش د ب ز مانن ه من ني

رون    ه در آ ه آن قداستی     آ رد  آ برايم روشن    ،املی با آنها نداشتم   آقبلی   درازای ق
ن  ك اعاظم راستين يا دروغين م     نبدست خود اي   ودن          ،تب دي ی ب تفاده از عرب ا اس  ب

د        متن غالب    ار و عدم دسترسی عمومی ب ن آث شان    و نها ااي ل انحصاری مطالب نق
يش نيست      ،تب برای آنها بوجود آمده است     كتوسط افراد همين م     . فريب بزرگی ب

د ا دهه برای آنها قائل ش آ با همه تقدسی     ،امكتب احاديث و اح   آو تقريبا تمام اين       ،ن
ه ی  مجموع ا جعل ب غالب ت ازمطال يض،ای اس د و نق ه، ض ی پاي خيف، ب  ، س
آه متاسفانه همه آنها    ی  خلاف متون صريح قرآن   احمقانه و گاه حتی نيز      ،  نامعقول

ه  و گاه   ی  پروائ یبا آمال ب   سبت داده             ،واقعا وقيحان ان ن ر و امام ه پيغمب ه خداو ب  ب
سائل         آ و  سر ه خود من به سابقه ممتدِ     آنجا  آ تا   .شده است  ات و م ا ادبي ار داشتن ب

وام    می  ،شنائی دارم آهای مذهبی و غيرمذهبی جهان       با نوشته  ،تاريخی فرهنگی  ت
ويم  ان بگ ا اطمين تهآب ام نوش ان ه در تم ذهبی جه ای م ه،ه ر و  ای سخيف  نمون ت

دعي            چتر از آن   احمقانه ن م ه       اه در طول بيش از ده قرن از جانب اي ه جامع ن ب ن دي
ه   . وجود ندارد  ،تشيع عرضه شده است    دارد        و نمون ز وجود ن ددارا آه  آ  ای ني ن لي

 اگر  . دين دروغ وافترا بسته باشند     كآئين ديگری تا بدين اندازه به مراجع مقدس ي        
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ته ورد مشخصی را خواس يداب م ی،ش وان  م ويم ب مت ام آگ ل در تم ی المث ب آه ف ت
ا          آتابی  آمذهبی جهان    سه ب  باشد وجود    "بحارالانوار "ه از حيث ابتذال قابل مقاي

  .ندارد
 شما نيز   ،ن همين آثار عظيمه و جليله     هائی از متون روش    با خواندن نمونه  

ر اساس         كه فرهنگ م   آه بزرگوارانی   آبه آسانی درخواهيد يافت      د را ب تب آخون
 ،لعظمی و غيرعظمی ةاه آي آ  هر قدر هم ،اند هام بنياد نهادكديث و احااين قبيل اح 

لامةثق يخ،الاس لام  ش لامة حج،الاس لام،الاس لام، عمودالاس يدالعلما، مجدالاس  ، س
ومبحرال انوس،عل وم  اقي دثين،العل م المح د،المتقدمينة خلاص، اعظ  ،المتاخرينة زب
ام خدا و پيغمبر و     ك بجای راويان امانتدار اح    ،باشند... و...و  اعلم العلما  ،الفقها افقه

ان ود ،امام يش نب اعلانی ب ا ج د ه غالب ت ان د ياف ن آ و درخواهي داری اي ه دين
  .است بوده "دينی دارانآد" فقط  نيزبزرگواران

ا    آ اين ادعائی است     اج   ه طبع دار        احتي ل و م ه دلاي ه ارائ اطع دارد و     كب  ق
  . استك ارائه همين دلايل و همين مدار،تاب حاضرآی از هدفهای كي

*    *    *  
  

ه اين ه ب ا توج ا  كه مكب رادف ب ودش را مت واره خ د هم ب آخون لام"ت  "اس
ن      ،شمرده و هر جسارتی را به مشروعيت خود         محسوب    جسارت به مقدسات دي

ی ته است م ی،داش م    م ال ده وانم احتم ا   آت تين ي ستگان راس د واب ا باش ر بن ه اگ
ا     آ  اين وا  ،نشی نشان دهند  آتاب وا آ در مورد اين     ،تبكممصلحتی اين    ه تنه نش ن

ود د ب تانه نخواه ه اصالت ر بيط،دوس رادی ب ر جای اي ود و اگ د ب م نخواه ه ه فان
د  ول در آن نباش ون منق راد را در خ ،مت ن اي ت و   اي د ياف ف خواهن شف آود مول

اد  آ ،ار از روحيه طاغوتی   آه اين   آرد  آخواهند   ا   ، مزدوری استعمار    ،فر والح  ي
  گيرد  میخدمتگزاری صهيونيسم سرچشمه 

ه         "تبیكم" توجه همه مومنين     ،بجای هر توضيحی   د را ب  متعصب و معتق
ا  اقبل الحق ممن  " :هآنم  آ میاين سخن معروف منتسب به پيامبر اسلام جلب           ك ات

ی من جائ           آبير وان   آبه من صغيرا و      ه من     كان بغيضا بعيدا وارد والباطل عل  ب
ا آبير وان   آصغيرا و    ذير  آ هر  از سخن درست را   (" ان حبيبا قريب نيدی بپ  ،ه ش
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ذير   آ  و سخن نادرست را از هر           ،اگر چه دشمن و بيگانه باشد      نيدی نپ  اگر  ،ه ش
  ) باشدكچه دوست و نزدي

د كفايت ن آشان واگر هم اين سخن براي      ه آي   ،ن ن گفت ام   ة اي العظمی نايب ام
ول ا   ين رس ول از هم ل ق ز در نق ی عصر ني ه ول ان و فقي ر آن اضافه آزم رم ب

ی   : "هآ نم  آ می ال         انظر ال ی من ق ال ولاتنظر ال ين     (" ماق د نب ين چه ميگوي ه آ بب
ود        آنم  آ میر  ك و ف  ١)گويد می د ب را  ،ه اين ديگر بر ايشان حجت خواه ن  آ  زي ه اي

  . نيز هست"امام" گفته ،گفته خدا يا پيغمبر نيستفقط 
*    *    *  

  
يش   ال پ ار س ه،چه ه       زلزل اعی جامع ی و اجتم اد سياس ر بني ای ويرانگ

ه   آ نظامی   .ندكفايرانی را بلرزه ا    رون آشاآ  در  ،ه اين جامع ری    ،ش ق ره گي ا به  ب
ارب ني ويش بو  كاز تج رای خ ود ب اريخ خ د ت ودج و ب م  ك ب،ود آورده ب ی دره ل

ت و ناخته ريخ ام ناش دا آای   نظ ين ح"ه بع ين كاول ت االله در روی زم ب "وم  لق
اد              .گرفت بجای آن آمد     جهش بلند پروازانه جامعه ايرانی در نيمه راه از نفس افت

تی بهمان شتاب آ جای خود را به حر ،بسوی آينده  آميز اين جامعه   ت شتاب آو حر 
ط      ملی و بين   ه شرايط مساعد  آ آزمايشی   .آميز در بازگشت به گذشته داد      ی فق الملل

د  آان آنرا به اين     كتوانست ام   بار می  كي ود   و،  شور بده ا    ،داده ب  ك بصورتی دردن
ده   ،ست خورد و در همان موقع     كش شگوئی شد      ،نگری خاص     با آين ران  "ه  آ  پي اي

ندو آه برای هميشه رويای تمدن بزرگ را فراموش         آموخته  آديگر اين درس را     
٢".تفا نمايدآمجوارش افغانستان اشور هآبه داشتن مقامی همپايه 

د   ردهآ يد  آ بعضی تا  . مختلف و متنوع بود    ،عوامل پديدآورنده اين فاجعه    ان
ی داشت   آنند  آ و می  ه داخل ا را صرفا     ،ه اين عوامل صرفا جنب  بعضی ديگر آنه

يبی ازاين هر دو   آ تر ،ه اين عوامل  آ واقعيت اين است     .دانند  و می   خارجی دانسته 
ود رای .ب را ب ت  زي ايش وي آموفقي ن آزم ل اي ریرام ا لازم و ،انگ ر دوی آنه  ه

  .ديگر بودندكملزوم ي

                                                 
 -١ ١٣۵٩ آذرماه ٢٢ئيسه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، جماران، آيت االله خمينی خطاب ر
 -٢ ١٩٧٨ دسامبر ٨سي، برنامه جام جهان نما،  بی بخش فارسی راديو بی
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ا  آ  اين   .ه گذشته نيست  آنظر من در اينجا تحليل سياسی وقايعی         نون آار ت
ط ه    توس ام گرفت ارجی انج ی و خ دد ايران دگان متع ام    پژوهن م انج از ه ت وب اس

ت  د گرف ی از د    .خواه ين تحليل واهم در چن ود بخ ن خ م م ر ه و  واگ دگاه خ ش يي
ا   .تاب ديگری استآ جای آن  ،نمآت  آشر دين جهت در اينج ط آن ن ، ب اتی را ك  فق

  .گيری بعدی لازم است ه اشاره بدانها برای نتيجهآنم آ ياد آوری می
ود            ،عوامل بنيادی اين دگرگونی    ران ب اع اي   و ، مسلما در داخل خود اجتم

ت   يس وق ت را رئ ن واقعي ز انآاي سمتی .ردكار نكشور ني ه   ق ل ب ن عوام از اي
اب   ،ومت مربوط بود  كدستگاه ح  ذير تحولات سريع      و قسمتی ديگر نتيجه اجتن ناپ

ود     ه ب اعی جامع صادی واجتم ره اقت ا آه ترآو غيرمنتظ ب آنه اخواه  ،ي واه ن  خ
  .وضعی انفجاری پديد آورده بود

ود    آ با اينهمه اين وضع به تنهائی     روز انفجار نب رای ب ر   .افی ب را نظي  زي
ز وجود                ب جدی  آن و بمرات   ان امروز ني سيار از ديگر جوامع جه ر از آن در ب ت

وع انفجار   .ه منجر به انفجاری شده باشدك بی آن  ،داشته م لازم   آ برای وق ی ه بريت
  .شيده شدآبيرت در خارج از مرزهای ايران آبود واين 

ده     ا آين ت ب ار سرنوش ران   آدر قم ام اي رواز بن د پ شرو و بلن  ،شوری پي
ه زور شر    نيروهای مختلفی   ه زر واز جبه ذاری   آاز جبه ت جستند و سرمايه گ

دآ واهر" .ردن یاخ روف"ن نفت وان ، مع ه عن دگان ي  ب رين كگردانن ی از بزرگت
د       ،های جهان  ارتلآ ار بودن ای     . سرمايه گذار اصلی قم ه بريتاني ابقا فخيم  دولت س
ذاری شر     به نوبه خود در سرمايه     ،نونیآ فخيمه   "عموسام " و ،بيرآ  ت جستند  آگ

ا "داری    سرمايه  د ض  "تراست "ی بعد   آو اند  دانها پيوست      "رفق ز ب  و موفقيت    . ني
وثر خود     "موساد"ه سازمانی بنام  آاين قمار چند مليتی وقتی بيمه شد         م سهم م  ه

ی از           .را در آن به عهده گرفت       رای خيل دها ب ايد بع ه آ اوان روشن شود   ك نجآ ش
ضمين   ار   آت لی انفج ده اص ازمان   ق  ن،نن ين س ی هم ران  ش تخريب ه اي  ، در داخل

ود        م هست        آ ( ،بصورت گرداننده واقعی دستگاه امنيتی وقت ب وز ه ) ه ظاهرا هن
م ا               ن واقعيت ديگر از ه ز روشن است         آولی به هر حال اي ون ني ار    آ ن ه در چه

امی و           ی و نظ ای سياس ه ه ام زمين زرگ در تم ار ب ن قم ده اي ته برن ال گذش س
  .لق دارد به آن تع"موساد"ه آاقتصادی همان دولتی است 
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از  روز انفج ل ب ب عوام دين ترتي ران  ،ب ارج اي م در خ ل و ه م در داخ  ه
د   ك وقتي  و ،وجود داشتند  م آميختن ن دو به ه از هر جهت      ،ه اي وع فاجع دمات وق  مق
د اده ش ن.آم سلم اي ی قدرم لآاست   ول ن عوام ام اي ران ،ه تم ی اي ه داخل  در جبه

د             د  آ برای تضمين موفقيت خود به سراغ مرجع واحدی رفتن ام داشت و      ه آخون ن
ی واحدی  روی تخريب د كمآاز ني ه آه در آ گرفتن اخته و پرداخت د س اه آخون ارگ

  .شده بود
 سپاه صد هزار نفری تعليم ديده و آماده بخدمت خود            ،اين نيروی تخريبی  

ازار   و، و هر محله، در هر شهر  ،تكه در سرتاسر ممل   آرا تا  ،هر ب  ، و هر روس
ای       ،بی بصورت سلسله مرات   ،و هر قريه    از مجتهدين عظام و علمای اعلام و فقه

ضيه   سلامةالاحج رام و آ ه    های في شين گرفت ا ملاهای محل      ،ن ا  خوان   روضه  ، ت  ،ه
رده ، رمالان ، دعانويسان ، قاريان ، مدرسان ،متوليان ه   ،شوها   م ه مشغول   آ فعالان

ا     آ  بسيج   ،انجام وظايف شرعی بودند    دنبال آنه ری        ،رد و ب ون نف د ميلي روی چن  ني
  . بميدان آورد،تب بودندكدگان هزار ساله همين مرپرو ه دستآنينی را موم

رودار ان گي دان ،در هم ز وارد مي دد ديگری ني ای متع لاب" گروهه  "انق
 ولی در خارج    ،ود همداستان بودند  جه همه آنها در هدف فرريختن نظم مو       آشدند  

ال        آ  هر   كاز اين هدف مشتر    د و حساب ي    آ می دام راه خويش را دنب  از كاي كردن
ومت كه طبعا صلاحيت ح آه پس از حصول پيروزی آخوند را        آنها نيز اين بود     آ

ه در صورت درست        .ارگردان امور شوند    آ نار بگذارند وخودشان    آ د،ندار  البت
 .ه داردآ امروز ايران وضعی غير از اين داشت  ،   از اين حسابها   كدرآمدن هر ي  

 بهر حال تعلق به دنيای      -بد ب يا خو -ه  آ ،شد ای در آن برقرار می     يعنی نظم تازه  
ی ي .حاضر داشت ه م لطنتی ادام شروطه س صورت م ته ب م گذش ت ا رژي ا ،ياف  ي

ين كح ج ب ای راي ا معياره وری ب ی ب ومتی جمه یجالملل د ای آن م ا ي،آم  ك ي
 ، رژيم دست چپی افراطی  ك و يا ي   ،تاتوری نظامی دست راستی برقرار ميشد     كدي

دير در ي    دام از اين موارد جامع    آو در هر     ی بهر تق دی های   ك ه ايران ی از رده بن
  .گرفت شناخته شده جهان امروز قرار می

وع پيوست       آه اصحاب    ز در ايران معج   ،اينها ولی بجای همه   ه وق  ،هف ب
ود        كمنتها در جهت ع    ه  .س آنچه بر گروه خفتگان غار گذشته ب ده    جامع نگر   ای آين

ستم      ه  ،در آخرين ساليان قرن بي دار شد  ك وقتي فت و   خفتگان غار ر     بخوا   ب  ،ه بي
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ت   ت ياف صر جاهلي ه راه ع ودش را در نيم م و  د. خ زه و رج تر و ني صر ش ر ع
ه   كوچ آ در عصر بازگشت شيطانهای بزرگ و        ،كتعزير و مقنعه و تحت الحن       ب

لاد اسلام       فر و بازگشت يزيدها و ابن زيادها و شمرهای ذی          آبلاد   ه ب  ،الجوشن ب
رون         آعصری   ه صداهای ديگر را خاموش          ،ه در آن غريو جهل و ظلمت ق  هم

ط  ردآ ش"و فق خراش    "آوای وح ای گوش د و فرياده اقی مان لاب  " ب ا انق ت
  "!...مهدی

*    *    *  
ا   يبه حق    - آغاز   دره  آ ه انقلابی آچنين بود    دليهای فراوانی     -ا به خط  هم

رای گسستن زنجيرهای            د،ر جهان برانگيخته بو   درا   هن  آ قيام همه جانبه ملتی ب
و    وده     صلای عدالت    ،دبشمار آمده ب ی ت ود          طلب  عصيان   ،های محروم تلقی شده ب

جوئی ستمگران غرب و شرق و سرآغاز عصری               یرجهان سوم در برابر برت    
ود  هن عنوان گرفته  آنوين در تاريخ بشريت      دگان       آ در   ،ب ر دي دتی در براب اه م وت

ا  ينهآ ،اه   تعصب ،اه  شگفت زده جهانيان بصورت مجموعه از واپسگرائی        ،توزيه
تیز ت ش ا و حماق د  ه ا در آم م ن آه آه را ه صور آن ی ت ودكسی حت  .رده ب
ای خاص   لمه انقلاب بهر صورت جاذبه    آه برای ايشان    آ خيالبافی   "انركروشنف"

د           اين بار خود را با نوع ناشناخته       ،داشت اهيچ  آ ای از انقلاب مواجه ديدن  كي  ه ب
 كنمونه خاصی از ي   ،  شناسان تحليلگر  و جامعه . آمد نان جوردرنمی آاز معيارهای   

ی       ،ه مميزات آن  آجامعه انقلابی را در برابر خويش يافتند          در قاموس هيچ انقلاب
ان مردمی انقلاب           .ثبت نشده بود   اريخ جه ار در ت ين ب رای اول د آ  ب ه  ،رده بودن  ن

د     كبرای آن  ه   ،ه از راهی ميانبر بسوی آينده برون رای اين بلك ستقيم   ك ب ه از راهی م
  .بسوی گذشته بازگردند

ود         ن انقلاب نوظهور ب يس    آ تنها دو سال پس از اي ران رئ سوا ميت ه فران
ا تصريح           ك بعنوان ي  ،نونی فرانسه آجمهوری   ان غرب ب  صاحبنظر برجسته جه

دگاه يكباين دكه از دي ست معتق ته   ، سوسيالي م گذش ا رژي ساعدی ب ر م ر نظ  هرگ
ی     ران م ت اي شروع مل ق م لاب را ح ته و انق ران نداش ت  اي سته اس ت ن،دان  :وش

ی را ن      .برای نجات اين آزمايش ديگر راهی وجود ندارد       " دين     می  هيچ ملت وان ب ت
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ل  ده ب هآدلي تار آين وهخواس رای خ ری ب از ،ش استدت ب ب ه عق رن ب ارده ق  چه
١."اند هخمينی و ملاهای او انقلاب را عوضی گرفت  و.گرداند

د   ان عصر جدي ا آنوجوي ادی م رن م ام معنويت در ق ن انقلاب را قي  ه اي
انه   د، و رده بودن  آ تلقی   ا و مط            در رس وعات و   بهای گروهی اعم از خبرگزاريه

ره   آ ،راديوها و تلويزيونها   ين       ه برای به ه چن ری از جاذب ی  گي سيار     ،انقلاب  نقش ب
ی ا ناگهان خود را بج    ،رده بودند آارعمومی ايفا   ك جو مساعد اف   كموثر در ايجاد ي   

دی" كي ازه"گان ا ي ، ت تالين ت  ك ب ا اس ر ي د  هيتل رو يافتن صر  .ازه روب ای ع  بج
ناخته  ای ناش دند      ،آزاديه ه ش د مواج يش عقاي ده تفت ناخته ش ا دوران ش ای . ب  بج

د              "دنيای فردا " سمفونی نيدند و دريافتن اريخ را ش ل ت ه در  آ  خروش ماموتها ماقب
  ....شتاين ساخته شده استكنا فر،كزمايشگاه انقلاب بجای ژاندارآ

ر           ه  آشناسان بزرگوار نيز     واسلام با آنهمه آب و تاب از بيداری اسلام خب
  . شدند"ن اسلامااندارآد" فقط شاهد بيداری ،داده بودند

د    مدتی همه آنان را شگفت،اين برخورد خشن روياها و واقعيتها   زده و بع
رخورده  د     .ردآس ار ش رت وانزج ه نف ديل ب رخوردگی تب ن س د اي د . و بع  و بع

ی      همه اي  ،افتد ه عموما اتفاق می   كآنطوري اوتی سپرد   نها جای خود را به ب را  .تف  زي
ازه    در اين فاصله حوادث هيجان      ز ت ود        انگي اده ب اق افت ا اتف ری در دني ه خواه  آ  ،ت

هم ماجرائی زشت و ناخوشايند را بدست فراموشی           آن ،هنهآ ماجرای   كناخواه ي 
  .سپرد می

ومی ك اف ان جار عم ای غرب نهاني ز بخصوص در دني اثير آي ه تحت ت
انه ا رس ود ه ی خ لاب" ،ی گروه ی در راه    "انق ه ملت تاخيز آگاهان ران را رس  اي
ی ی    پ اعی مترق ام اجتم زی نظ سانی  ري ر وان ود   ت ته ب ر پنداش ا  ،ت ورد ب  در برخ

                                                 
 -١  ١٩٨٠ چاپ پاريس، سالIci et maintenantاينجا و اآنون : فرانسوا ميتران

سوا        از مفهوم انقلاب، ه   " انقلاب اسلامي "شايان تذآر است آه تعبير بزرگان        ر فران ن تعبي م با اي
و آنان معتقدند . شود فرق دارد ميتران و هم با تمام تعبيراتی آه تاآنون از انقلاب شده است و می             

ه جمهوری اسلامی        . اند  آه تمام مردم ديگر جهانند آه معنی انقلاب را عوضی گرفته           مفهومی آ
ن جم ر اي ای متفك را توسط يكی از مغزه ل است، اخي رای انقلاب قائ تب وری اسلامي، آي االله  ه

 ٧روزنامه اطلاعات (های شرعی مرآز، چنين خلاصه شده است  محمدی گلپايگانی رئيس دادگاه   
  ): ١٣۶١مهر 

ی می                       " ه گذشته معن ی بازگشت ب ه معن م انقلاب را ب رآن ه د   انقلاب يعنی برگشت، ق انقلاب  . آن
  " چه در ساير چيزهاخواني، اسلامی يعنی بازگشت به حالات اوليه مسلمين، چه در مرثيه

 ١٢



ت  ائی   واقعي انه  آ ه ين رس دا هم تند     ه بع ترس او گذاش ی در دس ای گروه ا .ه  ب
ي  گزارشهای همين مطبوعات و خبرهای همين راديوها و برنامه          نهای خبری هم

ا       . خود شد  "رانكروشنف"ها اول دچار سرخوردگی      نوتلويزي  بعد همان نفرت آنه
ه زياده از حد بوی آ بعد مثل آنها تصميم گرفت اين ماجرای شوم را    .ردآرا پيدا   

ی ذال م رگ و ابت صب و م ت و تع وش جاهلي دآ داد فرام ا .ن ه ي ق آگاهان  منط
ران   آه آ اين بود    ،ناآگاهانه او  ام اي ا آ شوری بن وشش داشت عضوی از    آبقا ه س

د      ات و               - اعضای دنيای متمدن بشمار آي ز انحراف دن ني ای متم ين جهت دني  و بهم
اد       رّك ب وبين قرار داده      او را زير ذره    كچوآگ و   راشتباهات بز  ه انتق ات آنها را ب

دن      آ ا ،-واعتراض گرفته بود   ای متم ن دني اعلام   اره جسته و ن آنون اصولا از اي
ا         آانين آسمانی بهتری دارد     ه خودش قو  آرده است   آ ردم دني ه آنها را برای بقيه م

دن مه رعايت قوانين جاری اين دنيای مت     ب و بهر حال احتياجی      .ندآ نيز تجويز می  
ز حاوی م      آاتفاقا همان وقت     (ندارد اتی از    نتاب سبزی ني سائل   "تخب  "توضيح الم

هائی  ه نمونه آ تزنده جهان غرب انتشار ياف     های رهبر اين انقلاب به غالب زبان     
ان می                 ردم جه اهی م ه آگ وانين الهی را ب انيد  از اين ق ن منطق     . )رس ا اي ار ك  اف ،ب

ران انقلاب      ،عمومی دنيای متمدن   دا             حساب اي ای خودش ج زده را از حساب دني
ذيرفت آ ن آرد و پ ده اي اآه پرون ل م ه بخش قبائ اريخی درون  شور را ب ل ت قب

نچه در آاری بدآديگر  استراليا بفرستد و "آبريژن"مازون و يا بوميان   آجنگلهای  
ذرد  شده می   اين سرزمين نفرين   اه     زدن  نداشته باشد و نق       ،گ اه و بيگ ه  آهای گ ميت

و  ازمان عف ا س شر ي وق ب ين حق ل   ب ا قب ه م ن قبيل دادهای اي اره روي ی را درب الملل
  .تاريخی نيز ناشنيده بگيرد

ه ي  د و      كالبت ان ش د جهاني اجرا عاي ن م ی دري ده جنب ه آ آن ورود  فاي لم
ود   ه صفحات لغتنامه ب "االله آيت"ای بنام    ناشناخته ا ب وآوری   .ه ن ن ا اي  از آن پس  ، ب

ا  االله قانون آيت  " ،"ها االله عدالت آيت "ات از   رّآبه   ا  االله منطق آيت   " ،"ه ی    "ه  و خيل
ا چه مفهومی      ك  ياد شده ولی درباره اين     ها  االله چيزهای ديگر آيت   وان ب ن عن ه از اي

  .نيدآتر است مستقيما به خودشان مراجعه  به،ياد شد
ين   ،ار عمومی كران و دنيای اف   كدر خارج از دنيای روشنف     ی    مراجع ب الملل

ا ز ب ود دربرداشت    زور و زر ني اص خ افع خ صالح و من ه م ه ب ی  توج ای قبل ه
د         آش تجديد نظر    يخو ی زود      .ردند و خود را با شرايط جديد تطبيق دادن ا خيل  اتفاق
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دارد                ه ا آهم پی بردند     ا ضرری ن رای آنه ا ب ه تنه د ن ن شرايط جدي افع  ك  بل،ي ه من
ر   اص ه ا راآخ ی    دام از آنه امين م ته ت ر از گذش شتر و بهت دآ بي افع :ن  من

ی را   رهای بز  تآشر افع اقتصادی اسلحه      ،گ نفت ه    ،فروشان را    من افع منطق ای   من
وروی را  ،ا راكآمري ی ش صادی وسياس افع اقت ه   ، من ت فخيم ئن دول افع مطم  من
ازار مشتر  آ منافع بازرگانی ژاپن و    ،گلستان را ان د و   آ و تركشورهای ب ه و هن ي

سياری ديگر را افع ،ب ت" من ری سور"نفت مف افع ي گي دآل من ه را و در حدی اي
ه رائيل را هم ه اس ط ي   و،جانب ا فق ه اينه ر هم ود دارد و آن كدر براب ده وج  بازن

اط   كي  يچ ه بههآلی خبود دا ای    ه ولی اين مسئل   .خود ملت ايران است    ا ارتب  از آنه
  .ردآ میحت نادانشان را نيز نارجنداشت و 

ران        ه             ،با اينهمه برای خود ملت اي ين سادگی مختوم ه هم ده ب وز پرون  هن
 ،نآشور چه در داخل و چه در خارج     آ و بسيار از مردم اين   بسيار .نشده است 

ن   آ  ه عاقبت  آ  چطور شد    :پرسند می زده و سرخورده از خود     هنوز هم بهت   ار اي
  از آب در آمد؟

ر  ا ه زه  ،دامآاينه ران و انگي ر مواضع ديگ ر ب ان    اگ ا در جري ای آنه ه
لاب" ندآ "انق ر موضعی ،املا واقف نباش ل ب تهآ لااق ان داش د واقف  ه خودش ان

ه        آه  آ آنانی   :اند دام طبقه بوده  آه جزو   آو ميدانند    هستند روز فاجع ا از ب يدند ت وش
اجرا شر   آسانی آو نتوانستند؟ يا     مانع شوند  ن م ت آه با داشتن هدف معينی در اي

ائی     آبرداری   تضی بنفع خود از آن بهره     قجستند تا در موقع م     ا   آ نند؟ يا آنه ه واقع
ابرابری        كپنداشتند با درهم ش    می ه ن ا و محروميت     ستن نظم موجود هم ا را از     ه ه

عده داده  ايشان و هه ب آ را   "نان و صلوات  "ی  ند و آن دنيای روحا    رميان خواهند ب  
ود ده ب زو آن ا ،ش ا ج د گذاشت؟ ي ای آن خواهن د آ بج اموش بودن ت خ ه در آثري

  ان ناظر حوادث است؟آماآادث بود و امروز نيز ونروز فقط ناظر حآ
د  توان میه نآ ، دسته ديگر هم بودند    كالبته ي  نها آدر اين طبقه بندی جائی ب

ان  ان دنآخو"داد اين ی بودن "پروردگ ه ايران نتی جامع ه  آ د س سب وظيف ر ح ه ب
ه آ  بود   "مقام اجتهاد "شرعی خود اصولا حق تشخيص و قضاوت نداشتند و فقط           

صميم مقتضی را          میرد و برای آنها تصميم      آ ر می كبرايشان ف  ام ت گرفت واين مق
  .برای آنها گرفته بود
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روه  ن گ ه اي ف و هم ای مختل رز ف،ه ا ط دف ك ب ا ه ف ب ای مختل ی اه ره
ر          ا غي ارز ي ن           مختلف اجزای مب وثر اي ر م ا غي وثر ي ارز و م د  "انقلاب "مب  بودن

د              هه بر آولی همه آنهائی هم       م خوردن نظام موجود را بهر قيمت خواستار بودن
ترا        اره اش ن ب د      كبعدا در اي د            آ  نظر يافتن زی را نخواسته بودن ا آن چي ه  ه مطلق آ

ه است   ق يافت ا، جزو . امروز تحق ك از آنه يچ ي نتی م   مغزشوئیه تب كشدگان س
د    ك  هزگر احساس ن    ،آخوند ده   "اسلام "ه بخاطر   آ رده بودن دان آم ه مي د   ب را  .ان  زي

د   ف شايد ن.ه اين اسلام بخطر افتاده باشد     آرده بود   كهرگز احساس ن   ه آخون وذ مطلق
گان ر ولی اسلام هزار و چهارصد ساله پدربز       ،ت بخطر افتاده بود   كدر شئون ممل  

ان  اآو مادربزرگ ا ،نه ادران آنه دران و م لام پ يچسوا ، اس ا ه ود آنه ت  لام خ وق
د          ك هيچ . نيافتاده بود  ربخط شده بودن ا ن ز خوابنم ه       كه ي  آ دامشان ني ورانی ب يد ن  س

ط خواستار از               آ ا .آنها چنين هشداری را داده باشد      ان فق اق اين ه اتف ثريت قريب ب
ابرابری  ردن ن ان ب ت مي ا ومحرومي د ه ا بودن ته .ه ری حآ دس انون و كمت ت ق وم

یآدمو ی را م ت راس تهخواس م از  ند و دس پ رو"ای ه ا"چ ف ه ات مختل  درج
ان سرمايه         د      خواستار استقرار نظامی غير نظام جه ران بودن  درعين   .داری در اي

تند        دان       آ حال نوجوانانی نيز وجود داش ان شدن وارد مي رای قهرم ط ب زن  "ه فق ب
زن ن ص  "ب ه اي ه در هم د و البت ده بودن خآ ف،وف ش ر ن ا را در دست  سانی س ه
ی  . شيدندآ  شند می كبايست ب ه میآدر موقع لزوم آنها را به هر سو        ه  آ ،داشتند ول

ی      وائی وجود داش     ، هر شورشی    ،اين عوامل در هر انقلاب د و    هت هر بل د و دارن ان
دان می      ه صادقانه وساده  آهائی   حساب توده  د آ  لوحانه به مي دا        ،ين ا ج  از حساب آنه

  .است
ت جستند   آجود شر   ه در سقوط نظم مو    آدام از اين صفوف مختلفی      كهيچ

 ونه اصولا   ،ار آمد آه روی   آردند  آ ار آمدن آن نظامی را می     آبينی روی    نه پيش 
زی را ين چي یكمم چن ستند ن م ه در .دان ن هم ا اي ام آ ب ين نظ دتی هم اه م وت
ا سر  ك  بل، نه تنها استقرار يافت  كواپسگرای تاري  ه صفوف ديگر   آه ب  و ،وبی هم

ه بهشت زهر       آفرستادن   ا ب دانها و ش          ارگردانان آنه ه زن ا ب ا ي اه  هجنكاه ه      گ ا ب ا ي ه
 "ومت الهی  كح" ،ها نج خانه آردن صدايشان در    آ با خاموش    اي  و ،ون مرزها ربي

  .ردآشور آخوندزده برقرار آشويان را در  خوانان و مرده روضه
*    *    *  
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اده  ك ي ،ر برانگيزد آن است اين تذ   كه مم آعليرغم تعجبی    ا  ، بررسی س  ام
ار سال روی     آ ند آ ی ايران روشن میاصولی در تاريخ اسلام   ن چه ه آنچه در اي

ايع اصولا نمی              آ ،داد ان وق ود و جري توانست   املا منطبق با واقعيات اين تاريخ ب
  .ه شدآغير از اين بشود 

ه       می ،افیآصله زمانی نسبتا    اه با ف  آنون  آا ر   توان از ديدگاهی واقع بينان ت
از آغاز برای اين انقلاب دو   ه  آشود    خوب روشن می   ،نگريست اددنچه روی   آبد

ود نداشت شتر وج د:راه بي دون دخالت آخون ا ب يم پي  ي ل عظ ام  وان اورو خي انج
ای                    آ ،گيرد ام صفوف گروهه ستگی تم ا همب ی ب ايش حت ن آزم ه در آنصورت اي

ا ت      كي   زيرا هيچ  ،ست بود كوم به ش  كديگر مح  ن صفوف پايگاهی واقع ای  دهو ازي
نف      ركشنفوهای محدود ر    گروه .نداشت ر روش ا غي ع            ،رك ي اه و مطل م آگ در ه  هر ق
م مصمم   ،ری داشته باشندك هر قدر هم مبانی استوار ف      ،باشند در ه ارز    هر ق و مب
ودتا و آتوانند از راه بند و بستهای قانونی و پارلمانی يا از راه            احتمالا می  ،باشند

ام      ي يا با دخالت ن    د      آ روی خارجی زم ا انقلا      ،شوری را در دست بگيرن ی ب ب  ول
 ها ت دسته جمعی توده   آ نياز به شر   ،ر و منطق ندارد   ك انقلاب نياز به ف    .توانند نمی

ارگرانان زبردست دارد   آ و به    ،كو تاثيرپذيری آنان در برابر شعارهای قابل در       
ين       .ها  توده كنه به شعور و ادرا     يش      آ اری است    آ  و اين درست هم ران ب ه در اي

دان   :انقلاب" .ار تخصصی آخوند استآه آاز هزار سال   د وارد مي  اگر بی آخون
س اگر   ك بالع .ست بود كوم به ش  كم مح آل حا كشد در مقابل نيروی مسلط و متش       می

وده  كتوانست با ب  می،گرفت  می كمآاز آخوند    رفتن ت ری      ار گ ون نف د ميلي های چن
دريغ       "استحمار"های آزمايش شده و ديرپای      كتيآار گرفتن تا  كوب ری بي  و بهره گي

ق مومنين در مقابل مراجع لا به روح عبوديت مطك و با ات  ، دينی از عامل تعصبی  
وده      ،اجتهاد روختن ت ون      و با معامله رايج شهادت خريدن وبهشت ف د ميلي های چن

  .ندآو موفقيت انقلاب را تضمين  نفری را به استقبال هر گونه خطر بفرستد
رگردانان اآه آ همانطور ،اين واقعيت را ساير انقلابيون از آغاز دريافتند

ن ب . پيش از آنان دريافته بودند  "برون مرزی "پشت پرده    ه آ شد   عث می  ا ولی اي
د  آاختيار   د بيفت ار    .ار نيز از دست همه آنها بيرون آيد ودر دست آخون ن ب ی اي  ول

واح   ك زيرا اين قانون مشتر    ،آنها اين واقعيت را خوب دريافته بودند       وانين ال  از ق
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ه بودن   عشره آخوند و اولاد موسی را د        ای  ه بدست آورده آ آنچه را    " :هآ  درنيافت
  !"پس نخواهی داد

*    *    *  
دئولوژي         كروشنف اعی و اي ز       كران ايران در تحليل های اجتم ه چي  خود هم

ه اساسی   ك ولی از اين ن.رده بودندآافی ك موشكتيكرا غالبا با شيوه منطق يا ديال  ت
اعی ه جامعه ايرانی از نظر ا آم و بيش غافل مانده بودند    آ يش از آن ،جتم ه  ه ك  ب ب

خ    وهآ به   ،فلات جغرافيائی خود شبيه باشد     بيه است         های معروف ي ناور ش های ش
ر آب     آ ای است    هيدمتر از قسمت ناد   آشود بسيار    ه آنچه از آنها ديده می     آ ه در زي

ت صاتی است    ،اس ان مشخ ی هم ه ايران ان در جامع سمت پنه ن ق ب كه مآ واي ت
ه   ،آخوند شيعه  شيع   كم  و ن ه                 ،تب ت دين جامع در طول هزار و صد سال گذشته ب

ی       آ بايد درست متوجه بود      .داده است  ه ايران ه  ،ه قسمت بزرگی از جامع ی ا   جامع
ده است آه از آاست  رون آم د بي اه آخون ه،ارگ ين جامع ی  و چن ابع  ای نم د ت توان

  .متر بيمار باشدآ جوامع سالم يا كتيكقوانين منطقی يا ديال
ی     ر تلاش روزی ه رای پي ی و    آب ات سياس د حي ده در راه تجدي ه در آين

رد ران صورت گي دين واقعيت ضرورت ،فرهنگی اي را .امل داردآ توجه ب  زي
ل    ك ه مم آ آنطور   ، دردی از نوع حاد    ،درد جامعه ما   ين    ن است تحلي ران ب ی   گ الملل

ا می    از تحليلی ه بسيارآبپندارند و آنطور   ران م د  گ  دردی مزمن  . نيست ،پندارن
شده است       هل سرطانی اين جامع   ك تغيير ش  .است م آغاز       ، امروز آغاز ن روز ه  دي

رای ا   .ه آغاز شده است    آ هزار و صد سال است       ،نشده بود  ه     آ ب ن جامع  ،ثريت اي
وازين       ،ها  ديدگاه ، ارزشها ،معيارها ا م الطبع ب ای امروز و ب وازين دني  مطلقا با م

م رون         .نندآ دنيای فردا تطبيق نمی    وز ه ا هن ه م ه   و جامع ه در آ ست   ای شت جامع
اهان صفوی     ی پادش تهای جنگی داخل ه سياس وئی ب رای جوابگ عصر صفويه ب

د اخته ش يچ صورت  .س اختمان به ن س ر اي روز ديگ ی ام ی، ول يچ مقياس  ، در ه
  .گوی نيازمنديها ومصالح ايران پايان هزاره دوم وآغاز هزاره سوم نيستبجوا

ه در طول هزار و ي     ر   صدك آنچه در جامعه ايرانی در اين زمين اله اخي  س
ه شيعه می           آ امری بود    ،روی داد  ی در جامع ه يعن ين جامع توانست   ه فقط در هم
د يچ .روی ده ر ایج ودر ه ان    ،ديگ ه در جه ذاهب و چ اير م رو س ه در قلم  چ
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يعه ام لام غيرش ودكان تكاس شدكو ت رار آن نب م ن ز  .رار ه ودی آن ني ت وج  عل
  .درست همين ويژگی بود

الا توضيح داده شده است           ا ،تاب حاضر  آدر نخستين فصل     شيع   آ جم ه ت
ود     ك و مبانی مذهبی و ف     ،چگونه بوجود آمد   ز توضيح داده شده         .ری آن چه ب  و ني

ت  از  آاس ه در آغ ن آه چگون ين درونآار اي را ئ دئولوژی ،گ ا اي ارجو و ك پي ب
ی آشتی    مبارزه با سرسخت خود و   ساد و جور خلافت             طلب ا دستگاه ف ذيرش ب  ،ناپ

  .ار خود قرارداده بودآم را برنامه بنيادی آه حامبارزه با هر دستگا
ه يا بصورت آ وم بدين بودك چنين آئينی مح،ناپذيری بر منبای همين آشتی 

ی   كو م  نهضتی ژرف و جوشان همچنان براه خود رود        سان ساز   "تب ا   ، شود  "ان  ي
د  آ  در دامن ،ومتی بودن اصولی خودكبه دليل ضد ح    ه خويش را در  آ سانی بيفت

ر ح ق و و ،ت غاصبومكبراب تگاه ح امآ دس لام   لای ت دا اع ار خ د و آالاختي نن
ن راه خود ح        و .ومت سازند   كوحانيت را جانشين ح   ر ه       ك از اي ا هم ومتی ديگر ب

ن           باضافه فساد بهره   ،معايب و مفاسد آن بوجود آورند      دا و دي ام خ ری از ن ه آ  ،گي
  .ومتهای غيرروحانی مقدور نيستكبرای ح

ور ه  ا همينط فانه دقيق دمتاس ود .م ش ين ب ارم  آ و چن رن چه از ق ه از آغ
ری ده     ي،هج ان زن صر امام ان ع س از پاي له پ ی بلافاص ه،عن زرگ  توطئ  ،ای ب

ان           بزرگترين توطئه   در  ،تاريخ ايران و شايد هم دراز عمرترين توطئه تاريخ جه
رن       آست   ا ای عالم تشيع آغاز شد و اين توطئه       اليان ق ه تا بامروز يعنی نخستين س

  .ی همچنان ادامه يافته استپانزده هجر
*    *    *  

ام عسگری                    ه ام ی ملقب ب ن عل توطئه بزرگ از هنگام درگذشت حسن ب
ار             .امام يازدهم آغاز شد    رای نخستين ب ات او ب ا وف را ب اله   ٢٣٠در دوران     زي  س

رای طرح مش         ديگر امام زنده   ،امامان ا ب لات و كای در صحنه حضور نداشت ت
ه و           دو مراجع ذهبی ب  در دوران غيبت صغرای       .ليف شود   كسب ت آ حل مسائل م

دا شد           ه پي دگان         آ  ،امام دوازدهم اين راه حل ميان سائل از راه نماين ه جوابگوئی م
ری  آ ولی پس از آغاز غيبت    .شدند انجام گيرد   لا ناميده می  آه ابواب يا و   آامام   ب

شيع صراحت    ،عمر رسالت اين ابواب چهارگانه نيز پايان يافت        و چون اصول ت
يده  ك مگر آن،م يا فتوائی قابل قبول نيستكه هيچ حآداشت   ه از پيغمبر يا ائمه رس
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اره                آ  چاره منحصر به اين شد        ،باشد ان در آن ب وم شود امام ورد معل ه در هر م
  .اند ه گفتهچ

ن  دآ ،ارآاي دثار جماعت مح لام ش ر و حه راوی اآ ،ان اع ث پيغمب ادي
د ان بودن ومنين   .امام ه م دثان ب ين مح ود هم را خ د  زي لاع داده بودن ام آاط ه ام

ه    آ در آخرين توقيع خويش ضمن اعلام خبر آغاز غيبت           ،دوازدهم برای خود گفت
   :است

ر       انه آن آنيد  آدر حوادث به راويان احاديث ما مراجعه        " د ب ای منن  حجته
١." چنانچه من حجت خدا بر آنانم،شما

ن حديث و ه،از همانوقت از اي ان نتيج د   هم ری ش زار سال آگي د ه ه بع
  :االله خمينی شده است توسط آيت
وم شد     ..." ام    كه تآ پس معل ان غيبت ام ردم در زم ه در آ آنست  ،ليف م

ا را   .نندآنها  آنند به راويان حديث و اطاعت از        آتمام امورش رجوع      چه امام آنه
ر     ، و جانشين امام   .است داده قرار رده و جانشين خود   آحجت خود    شين پيغمب  جان

 . فرموده است   روی زمين است و خدا اطاعتش را واجب       و حجت امام عصر در      
٢." به خداستك و رد خدا شر، رد امام رد خدا،رد او رد امام

ود    كانجام ي   هم .اری بنيادی بود  آ ،ارآ ومنين را      . وظيفه شرعی ب را م  زي
ه شرعی       ، هم اجر دنيوی داشت    ،داد ليفی نجات می  كت از بی  ام وظيف ن انج را اي  زي

امين می     آن  مقام دنيائی مسئولا    سهم   ،ليف وجوه شرعيه     كرد در ضمن ت    آ  ن را ت
ام المتاآ خمس و ز،ام ه، و ردمظ وه بري اف، وج ذورات، اوق ت و ، ن وه مي  وج

  .شد یغيره نيز معلوم م
ن     ،امل داشت آروشن شدن اين موضوع بخصوص ضرورت         زيرا در اي

يعه ن  انی ش ورد روح یم د هم  م ست مانن ت   كتوان تگاه خلاف ود از دس نی خ ار س
وق              ،نتظاری داشته باشد   ا د و دريافت حق ی از آن دستگاه بدان ی خود را جزئ  يعن

ی    ويش تلق شروع خ انونی و م ق ق ستمری را ح دآوم ت  .ن شيع اصولا در جه  ت
ا       ا دستگاه ح ود و راهی            آمخالفت ب زی شده ب ی ري رای روحانيت شيعه    آ م پ ه ب

                                                 
د        -١ ران در تائي صادق هدايت از راه شوخي، موقعيكه در نقل شاهدی از بزرگان ادب گذشته اي

ر می   "يكی از مطالب خود      رد   گي : نوشت  ساخت و در توضيح آن می      ، شعری از خودش می       "آ
 ".ايم چنانكه خود گفته"

 -٢ ٣٢۶آشف الاسرار صفحه 

 ١٩



ود ،وجود داشت   ود   ، راه دولت نب ردم ب ق پيوس  ، راه خود م ا از طري تن واقعی  ي
ه  آ از همانوقت بود .نهاآبدانها يا از طريق بهره گيری از    ه اين روحانيت شيعه ب

راد      ك ي :دو شعبه مجزا تقسيم شد      د و ي        ن در راه  آدسته از اف اقی ماندن ن ب دسته  كدي
  . را برگزيدند"انداری دينآد"ديگر راه 

ثريت آ و به همت همين ا.ثريت شدند آدسته اول اقليت بودند و دسته دوم ا       
تبی بنام كه سنگ بنای بزرگترين بازار سوداگری تاريخ ايران نهاده شد و م  آبود  

دكم" اد"تب آخون ران نه اع و سياست اي ه صحنه اجتم ا ب د" . پ  اصطلاح "آخون
ود     ائی ب ی و گوي دين       آپرمعن ستگان ب رای واب ران ب ردم اي دها توسط خود م ه بع

ن م           د آ ب ت كبازار و يا در هر مقام از سلسله مراتب اي  كار رفت و در ك  ب،ه بودن
  .مفهوم ضمنی آن جز برای خود ايرانيان بسيار دشوار است

ه شود       كپيش از آن   ذ  ،ه به ساير مطالب پرداخت ن واقعيت ضروری       آ ت ر اي
ت  از  آاس ان آغ ن د آه از هم ساب اي ن آار ح داران دي داران  ،ان ساب دين  از ح
ده است             راستين ز مان دا ني وده و ج دا ب ن دو      .ج ام اي اله         در تم ران هزار و صد س

د   ن بودن ردان دي سيار از م انی  آب تگی روح رائطی اصالت و وارس ر ش ه در ه
ستند              ا مرد .ردندآش را حفظ    يخو دا زي ردان خ د م ن دين بودند و مردان دين ماندن

اصولا خودشان در       زيرا ،و مردان خدا مردند و غالبا نامی هم از خود نگذاشتند          
د ام نبودن ی ن راهم ب.پ ا وجود ف ساعد در ب ا م رائطی غالب رون درودن ش  ،ازای ق

ا حجت        حجت ،العظمی و غيرعظمی    اله  اينان نه آيت   الاسلام   الاسلام و المسلمين ي
اخرين  ةدزب ،المتقدمين ة خلاص،سلام عمودالا، شيخ الاسلام،الاسلام ة ثق ،ساده  ،المت
حدثين شدند    اعظم الم  ،يخا شيخ المش  ، بحرالعلوم ،العلوم   اقيانوس ،المجتهدين خاتم

  :از همان آغاز به اين بزرگواران گفته بودند  زيرا.و نه خواستند بشوند
  خواهيم می مطلبی ن، دوستز ار غي،دوست ما ز

  !و باد ارزانیـــ بر ت،حور و جنت ای زاهد
ن توضيح ا اي ذ،ب دين ت ازی ب ست آ ني ن آر ني ام اي ابآه در تم ه ك وقتي،ت

ا   ،شود  میدين و از سوداگران ريا      انداران  آ از د  ،صحبت از فرهنگ آخوند     مطلق
ن نيست         ردان دي دا و م ان خود انتظار ستايش     .صحبت از اين طبقه مردان خ  اين

رار           آ ايرادی نيز در     .اند تا ستوده شوند    نداشته راد ق ورد اي ا م ارشان نبوده است ت
 جز درودی خاص به خاطره  ، بنابراين جای سخنی هم در باره آنان نيست    .گيرند
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سيار ا شان ب ا ت آز اي رون ب ر دكه در درازای ق ا   آفي واردين ب داران بزرگ ان
ع ع   فجي رين وض ه ش  آت ا ب دند ي د، و   كشته ش ار آمدن د گرفت دان و تبعي نجه و زن

  .گذرد فهرست اسامی آنان از صدها و هزارها می
د، از د  اقی نمان ادی ب شان زي ام و ن ان ن ر از اين ا اگ ار آام ن آث داران دي ان

خواستند، زيرا    پنداشتند يا می    ش از آنچه خودشان در آغاز می      بسيار ماند، حتی بي   
 و كار، دو شري  آ  از همان اول     . تنها نماندند  ،ه با خود برگزيدند   آاينان در راهی    

وده     بهره كه با آنها هدف مشتر    آار ديگر يافتند    كهم تند    گيری از ت ردم داش : های م
ه شيوه       ك با ات ه زور داشت و     آالطوايفی   كزی با ملو  آومت مر كدستگاه ح  دان ب ا ب

ا ات   آ" بازار"رد، و دستگاه   آ استبدادی عمل می   ول داشت و ب ه راه   ك ه پ دان ب اء ب
ی از ام        " روحانيت"دستگاه  . رفت می" استثمار" ات  كنه زور داشت نه پول، ول ان

دين جهت راه سومی            ر توده كفراوان برای نفوذ در روح و ف       ها برخوردار بود، ب
١.برای آن وضع شد" استحمار"لمه آبعدها ه آرا برای خود برگزيد 

ع  ك به ح  ان آغاز         م واق ی، از هم ه            ،ارآ بين ن نيروهای سه گان ان اي ه آ  مي
رار شد     " مقدس " هدف داشتند، ائتلافی    كاشترا د از آن         آ برق ام دوران بع ه در تم

تگاه ح   ا دس شيع ب ت اصولی ت د و مخالف اقی مان تكب دين  ،وم ی ب ی عمل ز خلل  ني
ر اساس شرايط و      . وارد نياورد " هبينان  واقع"اری  كهم منتها در ادوار مختلف و ب
ر       كدستگاه ح   انات سياسی و اجتماعی مختلف، گاه اين دو       كام ومت و روحانيت ب

اه آش           ديگر ك ارا دست در دست ي     كسر تثبيت اولويت به زورآزمايی پرداختند و گ
شد،        كاری نزدي ك ولی در هم   .دادند ی عارض ن  و  روحانيت و بازار هيچوقت خلل

ه كنار هم ماندند، حتی بعد از آنآاستثمار و استحمار در تمام شرايط صميمانه در 
  .ای بنام استعمار پا به ميدان اين ائتلاف گذاشت  تازهكدر قرن نوزدهم شري

*    *    *  
ن  آ  علت وجودی خود را بر اين قرار داده بود ،تب سوداگران دين  كم ه اي

ه و      ه با توقي  آاست  " راوی حديث "تب همان   كم م ب الت بلاعزل و   آع امام دوازده
ه               . الاختيار او منصوب شده است       تام از ب الت، ني ن رس در نتيجه حسن اجرای اي

                                                 
ی شريعتی وضع شده و برای اولين بار وی آنرا در کتاب  ظاهرا اين اصطلاح توسط دکتر عل-١
رده است     " با مخاطبهای آشنا  " ی                 . بکار ب ه معن ن کلم ه اي دارد ک ذکر ن ه ت اج ب ه    "احتي ديل آدم ب تب

 .است" خر کردن"را دارد، که مفهوم شديدتری از همان اصطلاح رايج " الاغ
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" مشتريان"ه جوابگوی نيازهای همه مومنين يا   آمنبع سرشاری از حديث داشت      
  .ان دين باشدآد

سائل           آال در اين بود     كاش ه فراوانی م ومنين     آه با توجه ب ی م ی و جزئ  ،ل
ا آن             اآحديث   ا وجود نداشت ي  و  ،ه وجود داشت    ك فی برای پاسخگويی به همه آنه

ن   ولی مشتری نمی . در دسترس نبود   ودن  "خواست بدليل اي جنس دست   " جور نب
رايش راه چاره    می . خالی باز گردد  دا       بايست ب ن راه پي م اي دا شود و زود ه ای پي

وار   كي: شد وار ديگر، و او از راو         ك از ي   ، راوی بزرگ وار    راوی بزرگ ی بزرگ
نيده باشد     شنيد يا می   و او از راوی بزرگوار چهارمی، می   ،سومی ه آ توانست ش

ام لان ام وده ،ف ب را فرم لان مطل شابه، ف ورد م لان م لان توصيه را ، در ف ا ف  ي
ه در صحت  آ لی آمومن هم بر اين مبنای . رده يا فلان عمل را انجام داده است    آ

ه آ ، طبيعتا موظف به پذيرفتن آنچه بود      گفته راويان بزرگوار ترديد جايز نيست،     
   .شد به وی گفته می

ن           درباره تاريخچه حديث     ردازی، در فصل نخستين اي سازی و حديث پ
. نمآ رار  ك خواهم در اينجا مطالب آنرا ت      تاب به تفصيل صحبت شده است و نمی       آ

فروشی شد،   داری بدل به دين    ه دين آه از آن هنگام     آتوان گفت    بطور خلاصه می  
ر        آازار حديث نيز بقدری گرم شد       ب دين سودای پ خ ب ل مور و مل ه از اطراف مث

  .م زحمت روی آوردندآمنفعت و 
ده است  ز در جای خود توضيح داده ش ن موضوع ني ن آاي را در اي ه چ

اوتی اساسی وجود داشت  يعه تف دثان ش دثان سنی و مح ين مح ه ب ته آزمين ه دس
ل اح   ا       اخير را خيلی بيشتر از دسته اول نق ه جعل آنه زوم ب اديث و در صورت ل

  .ردآ راغب می
ن  آ د"ه در   آ  نتيجه اين شد      ،بهر حال  اديثی     " ان دي داد اح ه بصورت   آ تع

د   آ ان عرضه ش ه جماعت مومن روش ب اده ف ای آم دتی از آ در ،الاه اه م  ١٧وت
ی پس از درگذشت پيغمبر، توسط ابوحنيفه معروف مشخص          آه اند آحديث مسلم   

عد به ده هزار و بعد به صد هزار، و بعد به ششصد هزار،   شده بود، به هزار و ب     
ه ي اقر كو پس از آن ب د ب ان ملا محم ون، و در زم ه دو ميلي ون، و سپس ب  ميلي

سر به دو ميليون و چهارصد هزار      " بحارالانوار"تاب مستطاب   آمجلسی مولف   
ه كه چنانآزد،  وار در مقدم ود آن بزرگ ام آه خ اب ديگرش بن ينةحلي"ت  " المتق
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صريح  لام ": ردهآت اهرين س ه ط ق ائم ث از طري ن احادي اتيد  اي ه اس يهم ب ه عل ال
  ".رسيده است" البضاعهقليل "معتبره به اين 

از امام جعفر صادق بتنهايی بيش از سيصد هزار حديث توسط محدثان                 
د  ت ش وار رواي دآبزرگ ز ان ا  آه ج ی ي ا بق ا، م ا آی از آنه يض ب املا ضد و نق

ا مخالف        ،با احاديث پيغمبر و ساير ائمه      يا متناقض    ،ديگركي  يا خلاف بديهيات، ي
رآن        ون صريح ق ی خلاف مت ذل و    ،واقعيات علمی و عملی، يا حت ان مبت ا چن  و ي

اور    آند  كيآسخيف و گاه نيز ر     ی ي         ك ردن اين آ ه ب ين مطالبی را حت ه   كه چن  ديوان
ين      ه     آتيمارستان گفته باشد دشوار است، و شما در هم د صد نمون اب چن ن  ت از اي

  .ر منابع آنها خواهيد خواندآچند هزار حديث را با ذ
ر     دام از آنها سلسله   آه هر   كبا آن (ه اين روايات را     كوقتي ای از راويان معتب

ان مطرح می        ،  خوانيد می) پشتوانه خود دارند   ه   آ شود    احتمالا اين سوال برايت ه ب
ديث م ح ام  فرض ه ه اصالت ام ود ب اطن خ وار در ضمير ب رداز بزرگ ام پ  و مق

م  ته است، بفرض ه اد نداش اد آامامت اعتق الت او اعتق ر و رس ود پيغمب ه خ ه ب
ی       آنداشته است، بفرض هم     ا نگران اد نداشته است ت ز اعتق ه اصولا به خداوند ني

ر ك توانسته است من    از عاقبت اخروی اين گناه خود داشته باشد، اما بهر حال نمی           
د    را نادي ا آن ود و ي سوس ش ت مح ن واقعي رد اي ا وراث  آه بگي ن امامه ه اي ه هم
اخص ای ش لام و روس ر اس انوادگی پيغمب لام خ ان اس دان جه رين خان م در ،ت  آنه

اند، و مقام و پيشوايی روحانی        وه اين دنيای اسلامی بوده    كدوران اوج قدرت و ش    
ه حتی  آرده است   آ های مسلمانان شيعه ايجاب می      و مرجعيت مذهبی آنها بر توده     

رورش         آنخواسته باشند، در محيط علم و       اگر خودشان هم     اب و درس و بحث پ ت
ای         آبخصوص امام جعفر صادق     . يابند ه حتی بگواهی دشمنان او از بهترين علم

ه و ح ات و فق ه حدی  كالهي ود، ب ود ب ذار كه مالآمت عصر خ ن انس بنيانگ  اب
سنن،    ك ی و ي كتب مال كم ه ت ه چهارگان شيع نداشته،     آ ی از ائم ه ت ا ارادتی ب  ه طبع

 نه  ،بالاتر از جعفر بن محمد از جهت علم و فضل و عبادت           ": گويد درباره او می  
١."سی رسيده استآر كچشمی ديده و نه گوشی شنيده و نه به ف

ه م صورت چگون س یدر اين ين آ ه چن ذيرفت آ وان پ ام ی  حتی،ت ر ام اگ
 اگر ی بلند از فضل و دانش نيز نباشد، حت       ی  اگر در مقام  ی  معصوم هم نباشد، حت   

                                                 
 شهر آشوب" مناقب" نقل از -١
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م نداشته باشد      ی  سطح فكر  ر  " در ،بالاتر از يك طلبه فيضيه ه ه  " حديث معتب گفت
آند و نعلين زرد بپوشيد آه       ینعلين سياه مپوشيد آه ذآرتان را سست م       : "باشد آه 

  !"آند یدهد و آلت را سخت م یچشم را جلا م
ا        ی  از امام صادق آمك   ی  است جعل چنين روايات   ی  بديه ل امامت ي ه تجلي ب

وده است          هدف حديث   ی  ول . آرده است   یو نم اعلميت ا  ن نب م اي رداز ه آنچه او   . پ
ته یم ان"جنس ی  جور،خواس شتر" دآ وده است، و م ه  یب سندبودن جنس و ب پ

اع بخورد، جنس              ی  دانسته است آه جنس    یتجربه م  اد آردن قوت جم آه بدرد زي
  .استی مرغوب و پرفروش

ين، از               يهم اجمع ن، رضوان االله عل ان اول خودشان     بزرگان مكتب دي هم
دند كال ش ن اش ه اي روف . متوج ول مع د "بق م فهمي ان ه ه خ ود آ ور ب در ش ". آنق

د                دا آردن ن راه حل را پي د، و اي ع اشكال پرداختن بهمين جهت خود آنها نيز به رف
ه                  د آ ين استدلال آردن د و چن سيم آنن ا تق وع آنه ه  : "آه احاديث را بر حسب ن البت

سيار س ی ب ه ني ث ثق شده  د، تناز احادي شخص ن سله روات آن م ت، سل ضعيف اس
رد است    ،است، به تواتر نرسيده است   ". شاذ است، محلل است، مدلس است، منف

ورد بحث             ی  باضافه انواع ديگر   آه در آثار متعدد بزرگان مكتب تشيع بتفضيل م
  .قرار گرفته است
ه   ا طبق د  ب ه درجات مختلف    ی بن ان ب اس دآ ار   ی اجن از مرغوبيت اشكال آ

ا                هيچ ی  شد، ول   یر حل م  الظاه یعل ن، نخواست ي وار دي ن اعاظم بزرگ يك از اي
ديثها    اعلين ح ن ج ه اي د آ ن آن ست روش ن  ی نتوان ردود، اي عيف و م ض

انش دروغ                ی  سازان، اين شيادان   روايت ر او و امام دا و پيغمب ه خ آه چنين آسان ب
ه و       بودهی  ا  اند و از آدام طبقه     بودهی   چه آسان  ،اند بسته ارگزاران  اند؟ عمال ظلم آ
ودهی دولت وده ب شه ور ب د؟ پي وده ان شاورز ب د؟ آ رال غرب ان د؟ ليب افق  ان زده و من

رق وده ش ا ثق     زده ب ه آنه ه هم ا آنك د؟ ي لام، حج ةان يخ ةالاس لام، ش لام،  الاس الاس
  اند؟ الاسلام بوده عمود

ه م       ولات شود،               یطبقه غير آخوند ن ه اجازه داشت وارد معق توانست و ن
ه م  م آ رض ه د یبف رع ،ش م ش ايش م ی  حك ر ج ه  یاو را س شانيد آ ضول: ن ی ف
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ديث   ن ح ه اي ب، هم اين ترتي ر ب از و اگ ن دروغ  یس ه اي ا، هم د ه ا یبن  ،ه
سان   ان آ ب هم صرا از جان ا   ی منح ه ادع ه ب د آ ه باش ان ی صورت گرفت خودش

ضه اسلام" افظ بي ين"و " ح دار شرع مب وده" پاس ستند ب د و ه اره و اص،ان لا درب
وان از مطرح شدن        یتوان گفت؟ و چطور م       یچه م ی  داران  مكتب اصالت چنين  ت

الم و               ی  اين سوال مانع شد آه آنهاي      وان ع ا عن آه در پناه عمامه و تحت الحنك و ي
ان              یمحدث چنين آسان م    توانند خدا و رسول و امامان خويش را دستاويز آسب ن

ا           " مقلدي"و آب آنند، با جماعت       سته در اختيارش ه چشم و گوش ب ند چه    آ ن باش
  خواهد آرد؟

ر ه ديگ وه   ی راه توجي ن انب ورد اي ن در م داران دي ب دآان اظم مكت ه اع آ
د    ی  حديثها ر                 ،مبتذل يا سخيف يافتن ا محدثان معتب ان آنه د راوي ه بگوين ود آ ن ب  اي
را   اند ه يا نيمه معتبر بود  اند  هبودن معتبر   آاملايا   ،اند نبوده د ب ا   ی و باي احاديث واقع

ه آتب روات درجه اول      ی حرفی ه جاآی موثق و معتبر  ا نباشد ب در اصالت آنه
" اصول آافي"مراجعه آنيد، و خودشان از اين آتب قدر اول چهار آتاب را بنام              

ه      "ی،ابوجعفر محمد آلين    ه شيخ صدوق،         " من لايحضره الفقي ن بابوي ذيب  "اب ته
ستند، و   " آتب اربعه"را ی شيخ طوس" استبصار"و  " الاحكام  از حديث شيعه دان

دين  ی  فی  آاف"يا  " اصول آافي "اين آتب اربعه نيز آتاب       ه از لحاظ      " علم ال را آ
  .تاريخ تاليف مقدم بر بقيه است، اعظم آنها شناختند

ه  رن است آ افي"ده ق ر  " آ رين اث وان معتبرت ود را بعن ام خ ان مق همچن
رده و مولف آن  ظ آ شيع حف ان ت ن اسحق "حديث جه وب ب دبن يعق ابوجعفرمحم

اوثق و اعدل و اثبت و    "الاسلام، ة شيخ المشايخ شيعه، شيخ المحدثين، ثق  ،"آليني
ا" اضبط اب او   ی علم ه و آت ب گرفت ريقين، لق لال ف ه، صاحب الج ر"امامي ن آق
اب "و  " اعظم مصنفات شيعه   "و  " اجل آتب اسلامي  "و  " دوم ان  ی  آت ه ث آن در ی آ

ان      خو  ، معروف تطبق رواي ی  حت. شمرده شده است  " عالم تشيع نيامده   ام زم د ام
اف ( ه آ غر ی آ ت ص ان غيب ده ی در زم اليف ش ا   ) او ت ه ي اره آن گفت صا درب شخ

ه ته است آ اف" :نوش افی آ ا را آ يعيان م س". استی ش ودش ی و مجل ه خ ز آ ني
ن  ی آلين: "لقب دارد، در وصف آن نوشته است آه     " علامه محدثين " در ترتيب اي

وق        مويد بوده است   ی  آتاب از جانب خداوند تبارك و تعال       سان مخل ه يك ان ، وگرن
اي ینم ه تنه د ب ری توان ين اث ه آلين". را ترتيب دهدی چن زود آ د اف از نظر ی باي
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ود             نيزی  زمان ام عصر ب د از غيبت ام ام  ،اولين مجتهد جامع الشرايط بع  و در مق
د و حت        ده ش ر گزي ت ب ه مرجعي ود ب ان خ دان زم م مجته رگش  ی اعل س از م پ

يد عبدالحسين دستغيب       نكه به روايت آيت     او قائل شدند، چنا   ی  آرامات برا   ،االله س
د و    ،شهيد بزرگوار محراب  ازه يافتن  صد سال پس از وفات او استخوانهايش را ت

  .او ديدندی را هم پهلوی بچه شير
ن   " هزار سال است مكتب          ی،چنين سوابق ی  بر مبنا  داران دي اب  " دآان آت

افي" اتيح"را " اصول آ اح المف سته" مفت يعه دان شكلات ش ه م ورد آ ر م  و در ه
اطع" رده است " حجت ق اع آ اب ارج ن آت ه اي ومنين را ب ده م در ی حت. لازم آم

ين ثق                 شين هم ه اعظم عصر و جان ا، فقي ی االله موسو   الاسلام، آيت   ةعصر خود م
ه ی،خمين ته است آ ه نوش ن زمين ديث : " در اي ر ح ا ه دثين م ا و مح ه ی علم را آ

د م   یم  د از رو یآورن ا ی توانن وق     رجال  ی آتابه ورد وث ر م ه آن خب د آ ثابت آنن
ست   ان ني ورد اطمين ا م ا صحيح است و ي اب. است ي ث آت ا احادي را از ی الان م

اف            اب آ د آت ن مانن ا     ی  هزار سال پيش از اي رين آتابه ه بزرگت ا      ی  آ حديث است ب
يم، و احوال خود     یوسيله اشخاص مورد اطمينان و وثوق بطور مسلسل نقل م         آن

م آس    . استنيز معلوم و مضبوط    ی  آاف اريخ را ه ار ت ذيرد، حق   ی پس اگر اخب نپ
١." را نپذيردی ندارد اخبار چنين آتاب

دمات       ن مق سيار      ،بعد از همه اي تن ب اف      ی   اگر م اب آ ا  ی  از احاديث آت عين
اب            ی  برا ين آت ل از هم ر نق ن احاديث معتب ه اي ه هم د آ شما نقل شود و اگر ببيني

الف آ در مخ امربوط، چق در سخيف و ن ر، چق ديهيات عقلمعتب كار ب  ی،و نقلی ش
ر آم   ی  چقدر ضد و نقيض و يا در موارد        ت؟ و          ي چقدر آف د گف ز است، چه خواهي

اير آتب       ی  در چنين صورت   اره س ر "درب ه اهميت     " معتب ن     ی  احاديث آ ر از اي آمت
  آتاب دارند چه قضاوت خواهيد آرد؟

اب     ين آت ث هم ل احادي ه نق ن بخصوص ب اب حاضر، م اصول "در آت
افي ه د" آ تهتوج ت اش ه قداس ك طرف هال ه از ي دين منظور آ ت ی ام، ب ه عل ه ب آ
درجات      ی اطلاع یبودن متن آتاب و بی  عرب د از من ردم غيرآخون سمت اعظم م ق
اي   ی در طول زمان برا   آن، ار رود و شناس ر آن  ی آن ايجاد شده است برآن نزديكت
وع اح                   ی  برا ن ن ه جعل اي رود آ ان ب اديث  همه ممكن شود، ثانيا اين تصور از مي
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روشن شود آه    و ،ن دوره است  آو سياست آخوندپرور    ی  فقط يادگار عصر صفو   
ر   ارم هج رن چه از ق ان آغ ن از هم ان دي ام  ی حتی  يعنی،دآ ود ام ان خ در زم

ار                        ی،مهد ه آسب و آ ام ب ان هنگ ز از هم ن ني داران دي رده و دآان  شروع بكار آ
  .اند پربرآت خود پرداخته

ديث از مي    د ح د ص ر چن اب حاض اب   در آت ديث آت زار ح انزده ه ان ش
ن     نرا خواهيد يافت آه هر آدام از آ     " آافي" ها نمونه يكدسته خاص از احاديث اي

ديثها       ی  ول. آتاب است  ن ح تثناي       ی  بايد متذآر شوم آه اي ه اس دام جنب ه هيچك ی نمون
ی صدها نظير برای دهها و حتی  ساده در اصل آتاب به آسان     ی  و با مرور   ندارد،

  .هر يك خواهيد يافت
١ تثناي     ی  حديث ه اس ه         ی   حاو  ،داردی  آه واقعا جنب ه نام ه آلم ه ب تن آلم ی ا  م

د در مك    رده و بع ضاء آ شاء و ام ه و ان صا ديكت را شخ د آن ه خداون وب تاست آ
رده       ی  گذاشته و با مهر طلا      ی  ا  سربسته ده مهر آ ل       ،آتش ندي  سپس توسط جبرئي

ه ب ه دختر پيغمبر   اين نامه بعدا توسط فاطم    . مد رسول خدا فرستاده است    حمی  برا
انوادگی يك تان خ دهی از دوس داء ش ان   ،اه ا زم ل ت ديث لااق صريح ح ه ت ا ب  و بن

ين صحاب انواده هم ر صادق در خ ام جعف ات ام را راوی حي ده، زي وظ مان ی محف
ا  . امام صادق قرائت آرده است    ی  گويد آه خودش متن نامه را برا       یحديث م  قطع

د  بعد از آن هم اين متن توسط هر يك از را     ان بع را     ی وي ساخ شده زي ه و استن آپي
سته است                 ی  الاسلام آلين ةثق ات حضرت رسول توان د از وف قريب سيصد سال بع

  (!)نقل آند " آافي" آنرا عينا در 
ديث   ين ح دن چن ا خوان م ثق   ی ب در ه ر ق ان آن، ه اره راوي لام و ةدرب الاس

دن حديث ديگ         یالاسلام باشند، چه قضاوت م     شيخ ا خوان ا ب د  ی رتوان آرد؟ ي مانن
اف اب آ ين آت ز در هم ه آن ني سا، آ ا و جابل ول ی حديث جابلق ده، و در آن از ق آم

سن مجتب  ام ح هر در روی ام ود دو ش صار   ی از وج ه ح ده است آ اد ش ين ي زم
دام از آ ر آ ين ه ومتر يعن نآهن زار آيل ه طول صد ه ا ب ام ی ه يم تم ر و ن دو براب

 ميليارد نفر جمعيت دارد، و  ها حداقل هفتنمحيط آره زمين است، و هر يك از آ     
ان حرف م               ون زب اد ميلي ه هفت ه معن     یدر هر آدام ب د آ ان    آی زنن ا را جز امام نه

دن حديث ديگر         ینمی  حسن و حسين آس    اف      ی  فهمد، يا با خوان اب آ ين آت ی از هم
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ه       ی  در مورد گفتگو   الاغ حضرت محمد با صاحبش در لحظه مرگ آن هر دو، آ
اه بن تاز  ه عرب  یه چ ه ب ه    فی خطم و آ ن گفتگ ق اي ه و طب صيح صورت گرفت

رم اطلاع             ی  حضرت عل  ه رسول اآ رده است، الاغ ب ل آ نيده و نق آنرا شخصا ش
وده، و         یم سبش از راه         ی  دهد آه اگر او سيد پيغمبران ب وده و ن يد الاغان ب ز س ني

شت        یم ی  بزرگوار به همان الاغ   ی  اجداد ه آ ه ب يده آ وح سوار شده        ی  رس اب ن جن
١.است

انون املا روشن است ی وضع ق ث آ ن احادي لام آلينةثق: اي ا و ی الاس آنه
ه آخر خط          ی  نظاير فراوان آنها را در سلسله مراتب روايات        ه   آشنيده است آ ا ب نه

شتر        . رسد  یم ) غالبا امام جعفر صادق    (از امامان   ی  يك ه بي ابراين دو راه توجي بن
رده ی اريا راويان معتبر اين مطالب را با امانتد : ها وجود ندارد  نآی  برا د،   نقل آ ان

اير                یو درين صورت لازم م     ر صادق و س ام جعف ا ام آيد آه اين اراجيف را واقع
ه يك  ست آ ول ني ل قب ه قاب ا اينك ند، ي ه باش ه گفت ين ی ائم ده چن در گوين ام عاليق ام

ا راو     ی  رهاتـتُ وار اول  ی باشد، درين صورت سازنده آنها ي ا يك   ی بزرگ ی است، ي
ی الاسلام آلين  ةم و چهارم، و در تمام اين احوال ثق      از راويان بزرگوار دوم و سو     

  .استی اگر خودش جاعل دست اول نباشد دست آم شريك جرم جاعلان قبل
ه آلين    صار ب وع، انح افی موض داردی و آ ر    ن اب حاض ين آت و در هم

ين                ی  توانيد حديث مفصل   یم ه معروف، مولف دوم ن بابوي را از شيخ صدوق، اب
ق  ه و موث ب اربع اب از آت د از آلين  آت دث بع رين مح ضميمه ی،ت د ب  بخواني

يحات ه ی توض ان  "آ ارف رب زرگ، ع ه ب هی،علام اخته    خزان و س م، وض دار عل
ان حديث داده       ی  االله دستغيب شيراز     آيت " چشمه عشق، شهيد محراب    اره هم درب

در ميدان ابتذال و سخافت دست  ی خواهيد ديد آه اين يك   ی  است، و آنوقت به آسان    
ك از ی آم ااز هيچي ر نمی آنه ان. آورد یديگ ه آس رد ی ب د آ ضاوت خواهي ز ق ني

ه زبد وار     ةوقتيك تگويان بزرگ ين راس د چن ب آخون دثين مكت ند ی المح باش
آنها چه خواهند بود؟ و از خود خواهيد پرسيد آه اگر اينها خودشان             ی  ها  غيرزبده

ين ضعيف   ی  اند، چطور آسان   اند باور داشته   نچه نوشته آبد ل م    چن سته  یالعق د   توان ان
اور نداشته              شيع شوند؟ و اگر ب ا   شيخ المحدثين مكتب ت د ب سان   زان م چطور آ ی  ه

  اند شيخ المحدثين مكتب تشيع شوند؟ توانسته یچنين رياآار م
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ند       ی  هاي تبممكن است    وده باش ل       هزار سال مورد پرستش ب ن دلي ی اي ، ول
د  ه اين بتها اصالت هم داشته      آبر آن نيست     يش   خدايان مصری را مصريان      . ان  ب

تيدند، بت     ه و اعراب     آهای   دهك های بت  از سه هزار سال پرس ده و آشور و فنيقي ل
ا عمر        د آجاهليت نيز قرنه ه داشتن ي     . ردن ا ي      كعمام ايی       بت  ك بت ي ه تنه ساز ب
ارم هجری ساخته                 آ اصالت آنرا تضمين نمی    رن چه ن بت در آغاز ق ند، خواه اي

   .شده باشد و خواه در پايان قرن چهاردهم
*    *    *  

ود ضد و      آ ه بسياری از آن احاديثی    آگفته شد    ه شده ب ه ساخته و پرداخت
ه آنقيض بود، و گفته شد       ه مح    ه با طبق دی احاديث ب ا    ك بن م و متوسط و ضعيف ت

د   كحدی اين مش   ورد محدثان درجه               . ل توجيه گردي ط در م وجيهی فق ين ت ی چن ول
ل خود ثق     آان داشت، و در مورد      كدوم و سوم ام    ی و ديگر     آم  الاسلا ةسانی مث لين

الم حديث، ديگر اش ودكشيوخ درجه اول ع ه نب ل توجي ن راه قاب رای . ال از اي ب
ز ام        واران ني ن بزرگ وئی        آ ان نداشت    ك خود اي ن راه ضد و نقيض گ های   ه از اي

  .نندآمحدثان قبل از خودشان را توجيه 
ه راه از ب ا ني ازه حل در اينج ای ت ن راه ه د، و اي ز  حل ای احساس ش ا ني ه

ه شد              آآنجا  . ست آمد بد ه اگر مطالبی     آ ه مربوط به امام بود، از قول خود او گفت
ست، خود     آ میاالله نقل  ه ما از رسول آ ا ني ه م نيم متناقض باشد، اين امر مربوط ب

شان را عوض             آايشان بودند    اه سخنان ه گ اه ب د آ می ه گ ه        . ردن ن گفت د اي و در تايي
ل شد   "افیآ "حديثهای متعدد از راويان مختلف در     ايرين نق م   ١. و س ی ه ه آ  وقت

 صحابی پيغمبر سخنان او دو جور روايت شده است، از                ك شد چرا از ي    هپرسيد
سوخ دارد           آقول امام گفته شد      ه        ... ه اصولا حديث ناسخ و من ن گفت د اي و در تايي

ل شد       آافی و   آنيز حديثهای متعدد در      م      ٢.تب ديگر نق ی ه يدند چرا     آ  وقت ه پرس
شگوئيها د  برخی از پي ه ش ام گفت ول ام ه است، از ق ق نيافت ام تحق ود ام : هآی خ

ه ن ر و زود دارد، و    كعجل ا دي دارد، منته وز ن وخت و س ا س شگوئيهای م د، پي ني
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ه     ١. افتدرن است تحقق آنها تا روز قيامت بتاخي    كگاهی مم  ن گفت د اي از در تايي  و ب
  .تابهای ديگر نقل شدآافی و آحديثهای متعدد در 

ل باز هم بزرگتری پيش آمد، زيرا بعضی از         كل، مش كولی در پی اين مش    
ه ي            آ احاديث بود    ا از راه وحی الهی ب ود مضمون آنه ه شده ب اء  ك ه گفت ی از انبي

رده است، و با اين وصف آن امر تحقق  آالوالعزم رسيده و او آنرا به مردم ابلاغ         
ود            . نيافته بود  ه    آ مثلا از قول امام جعفر صادق روايت شده ب د ب ران   ه خداون  عم

سری می       آپدر مريم وحی     و پ ا     آ ه  آ بخشم    رد به ت ان را      آوران را بين د و مردگ ن
ه همسرش وضع   كند، و او نيز اين خبر را به همسرش داده بود، ولی وقتي     آزنده  
د            آ رد به جای پسری     آحمل   ا آم ه دني ريم ب ود م ا آن   ٢.ه منتظرش ب ه حضرت   ك  ي

د در مجلس زناشويی خواهی       ه به اراده خداون    آعيسی به عروسی خبر داده بود       
د  ده مان ی او زن رد، ول ا آن٣.م ود  ك ي ده ب ت ش ام صادق رواي د آه از ام ه خداون

ال     ی را در س ن عل سين ب ود ح ه ب صميم گرفت الم و   ٧٠ت تح ع امور ف ری م  هج
ان        كاستقرار ح  ی چون حسين را در سال             آومت عدل در جه د، ول  هجری   ۶١ن

ر را  آ ن ام د و اي شم آم ه خ ز ب د موشتند، او ني ه بع اختآب ر ٤.ول س ا ديگ  اينج
ه راه حل اصولی              موضوع شوخی  اج ب ود، و احتي ردار نب ر داشت خوشبختانه       ب ت

د            آ اين راه حل نيز بدست آمد، يعنی اعلام شد            وارد خود خداون ه م ن گون ه در اي
ی   ر م ويش را تغيي صميم خ ه ت ن   است آ ا اي د، منته ام آده ه انج ار در دو مرحل

ی رد م ورت اول : گي ل  در ص ران مرس اطلاع پيغمب بلا ب صميم ق ر ت ن تغيي اي
در صورت  . توانند به موقع آنرا به پيروان خود خبر دهند   رسد، و آنها نيز می     می

ه بدان  آماند، و اين امری است       دوم، مطلب حتی از خود پيغمبران هم پوشيده می        
اله م    ه در توضيح آن، فقيه اعظم آيت    آگويند،   می" بداء" ی در رس صباح االله خمين

اب جامع    آه در   آ نون بايد حقيقت حديثی را        آا: "الهدايه خود چنين نوشته است     ت
ی رضوان   آالاسلام  ةه از طريق شيخ المحدثين ثق  آافی رسيده است بفهمی،    آ لين

نقل السلام    عليهبصير از امام صادق      ابی بنه ا آاله عليه در باب بداء رسيده است،        
علمی پوشيده و نهان، و : ا دو گونه علم استهمانا خدايتعالی ر  : ه فرمود آند  آ می
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ه منشاء بداء است، و علم ديگری        آداند و اين علم است       س نمی كآنرا بجز او هيچ   
م     آ ز از آن عل ا ني ت، و م امبران آموخ ولان و پي تگان و رس ه فرش را ب ه آن

دان      ه    آ ه صحيح نيست      آ برخورداريم و ب د    ه بعضی گفت ه از        آ ان داء ن شاء ب ه من
  ".ه فقط از خلق دوم استكاست، بلاول ناحيه خلق 

رای اين       امحتو آميز و بی   اين استدلالهای سفسطه   ست؟ ب رای چي تب  كه م ك  ب
ارز " ت مب ست     "روحاني راف ني دين اعت ر ب ی آحاض ر ف ديث   ه اگ ل در ح المث

سبت       كمعتبری از قول پيغمبر يا امامی دو خواسته متناقض با ي           د ن ه خداون ديگر ب
ا دستگاه الهی روی ي     آين نيست   داده شده باشد، مفهومش ا     ی   كه واقع ان ازل  فرم

لان   ط بط ود خ ست   آخ م ني ن ه ومش اي سبت   آشيده، و مفه ام ن ا ام ر ي ه پيغمب
د      كه ي آاش اين است     مفهوم صاف و ساده   . اند ناروائی به خداوند داده    د آخون  يا چن

ام او دروغ                  بزرگوار بنام صحابی، بنام راوی، بنام محدث، به خدا و رسول و ام
ه است،     . اند بسته و بعد در توجيه آن درمانده       ز در آن نهفت البته مفهوم گوياتری ني

امی         آ و آن اين است      د در هر مق ا      آ ه آخون اه آه باشد، ب ی و محدود ف      وت ری ك بين
د      تواند بفهمد، يا نمی     خود نمی  د بفهم رينش     آ خواه ر آف ا  آ ه نظم فراگي ه ميليارده

 از  كه هر ي    آت دارد،   آيلومتر در حر  آ ای صد هزار   شان را با سرعت ثانيه    كهآ
يد است،          ك هآاين   ا خورش ام         آ شانها شامل ميليارده ن مجموعه سرس ه وسعت اي

 كه سرعت خود نور ساعتی ي  آند، آ آور از پانزده ميليارد سال نوری تجاوز می    
ارد  ی ن آميلي ين نظم ت، چن ومتر اس یيل ی ي  م د حت ی ي كتوان وزن، حت ر س  ك س

ن دستگاه بي        هزارم سر سوزن تغيير يا     ران سنگ روی    ك بد، وگرنه در سراسر اي
شده است           . شود میسنگ بند ن   دا     آ شايد هم آخوند بزرگوار خوب توجيه ن ن خ ه اي

رای پيغمبرش معجون تقويت            آغير از آن خدايی است       ه طبق احاديث معتبره، ب
ه                   قوه جماع می   ه و مليل ه و بليل ع بواسير هليل فرستد و به پيغمبر ديگرش برای دف

ش   كداميآ ه  آ ند، و مراقب است     آ جويز می ت ی  ك از ل مروان ريش خود را        ريان بن
١.ندآفلس  دهد تا او را تبديل به ماهی بی تراشد و سبيلش را تاب می می

 ۶(االله خمينی، خطاب به نمايندگان مجلس شورای اسلامی          فقيه اعظم آيت  
دي ) ١٣۶٠خرداد  ه و ح دوين فق انيون در ت يم روح ی نقش عظ يعه در معرف ث ش

ه   یاظهار م  انيون                 : "دارد آ ين روح ه هم ه علي ان حضرت صادق سلام ال در زم
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ه               ی  بودند، و در غيبت آبر     ام اسلام را دست ب ه احك هم همين روحانيون بودند آ
د        د و دسته بن ل                     ی  دست دادن سل منتق ه ن سل ب ه دست و ن ا را دست ب د و آنه آردن
يد   ا رس ه م ا ب د ت ت ی ول". آردن م نخواس ه اعظ ود فقي ه درست  خ د آ ه است بدان

ان                   همين ها نيز بودند آه تا توانستند از قول همين امام صادق و از قول ساير امام
ر  ت آب ل از غيب ه قب د از آن ی چ ه بخصوص بع ديث  ،و چ تند ح در خواس ر ق  ه

اختند انرا  ،س تند آن در خواس ر ق د، و ه اروا زدن دانها تهمت ن تند ب در خواس ر ق  ه
  .ود را بالا برده باشندپايين آوردند تا رونق دآان خ

*    *    *  
  

ان      " دآان دين"در اين    والعزم و امام اء اول دا و انبي ار، خ از همان آغاز آ
اي  صورت آالاه صومان، ب ه ی و مع ت طبق ف از مرغوبي ات مختل د در درج ی بن

ام واقع              ی  بند تازه در اين طبقه   . شدند ی بخلاف آنچه ممكن است انتظار رود، مق
ثلا خود رسول      . آنها ملاك بود  ی  پسند ی درجه مشتر  آنان ملاك مرغوبيت نبود،    م

رم ا،اآ ه اول ی  ج ت ی درج ن قيم ذار را در اي د عل  ی گ ت و مانن سی نداش ی جن
اقر،         . شد یمی  آم مصرف تلق  ی  گرانقيمت ول  د ب ام محم ام حسن، ام د     ام ام محم ام

د  ی ها اصلا جنس ی، امام حسن عسگر   ی،النقی  امام عل  ی،تق ام  .مرغوب نبودن  ام
ه  ادق نيز بيشتر بصورت عمده  جعفر ص  ل   فروش و تهي ده و تحوي ده   آنن جنس  "دهن

در عوض امام حسين، . پسند نبود یمشتری  مورد توجه بود و خودش آالاي     " جور
ام موس      امام زين  دين، ام ر،   ی  العاب ن جعف ام رضا،     ب اس خيل      ام ه    ی  اجن مرغوب ب
ام   اآبر و فرزندان مس   ی   و ابوالفضل العباس و عل     ،رفتند یشمار م  لم نيز با آنكه ام

  .شده بودندی گذار نبودند جزو اجناس درجه اول قيمت
ق         در دآان دين،   ه روز پررون ه روز ب ر م    آ ا   ،شد  یت درجه دوم و    ی  آالاه

ار هر جور مشتر           ی  نيز به فراوان  ی  سوم ه آ داخت  یرا راه م   ی  عرضه شد آ : ان
را    ادق، ب ر ص ام جعف ه، بخصوص از ام سخه از ائم دها ن واع بيمای ص ا ان ريه

 درد بواسير   ی،زدگ آبله ريزه، درد آمر و درد ناف، قراقر شكم، جن         : موجود بود 
ا  ورت، ب قيقه، درد ع دگ زو ش رب گزي ت، عق ردن يبوس شاعر و ی، آ تلال م  اخ

الجنان و  از آنها را هم در آتاب مستطاب مفاتيحی آه فهرست جامع(غيره وغيره 
م در صفحات  ت۴۴٣ و ۴۴٢ه د ياف اب حاضر خواهي سخه. ) آت ين ن ا همچن ی ه
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دد رای متع وردی ب ان فراوان    ی م اهرا طالب ه ظ اص آ ود   ی خ ان خ ه در مي چ
ه و  : دآانداران دين و چه در ميان مشتريان دآان داشت موجود بود           ادويه و اطعم

ه حت       ی  ادعيه نافع برا   سخه بعض   ی  تقويت قوه مجامعت آ ستقيما در      ی  ن ا م از آنه
ن مطالب    ی  را در ادا  ی  صور جسارت  اينكه ت  ی  برا(نوشته شده بود    ی  عرش اله  اي

ا   نكنيد، به حديث   ري "ی  ه س           " معتب وار مجل ه بزرگ ه بخصوص توسط علام  ی،آ
ه و           ی  اعظم محدثين، از قول حضرت محمد و حضرت عل         ن از ائم و اقلا شش ت
داد    حليةبخصوص از امام جعفر صادق، در بحارالانوار و          از ی  المتقين آمده و تع

ه در صفحات       ا    ۵١٢ آنها بعنوان نمون ل شده        ۵١۶ ت اب حاضر نق ه      آت د مراجع ان
  .)فرمائيد

ا ی  بعض ن از صورت قبل          ديگر را،    ی  آالاه داران دي ه    ی  دآان خودشان آ
د      ی   درآوردند و بصورت   ،پسند نبود  یرتمشی  خيل سند عرضه آردن از ی  يك . باب پ

ا  ه"آنه ك جنگ" تقي ك تاآتي ه ي ه خود آ وم اولي ه از مفه ود آ رای ب ا ی ب ارزه ب مب
تگاه رون آ دس ود بي ت ب وي م خلاف ك دروغگ رد و  ی د و صورت ي دا آ واجب پي

ه شريعت     ی  غيرت یترسو ب ی  مجوز شرع  سفه     ی  شد، و بگفت ه فل شايد گفت      "ب حق ن
١.تبديل گرديد" جز زير لحاف

ا   ی  گشا و آرامات فراوان آن بود آه مشكل      " شك"ی  ديگر غالب گرفتاريه
ا   ی   و امامزاده ساز    ی،شد و نيز سيد باز     یم ه آنه تند        آ سيار داش ز آرامات ب  ٢. ني

ر  اس ديگ ه اجن د   ی البت ه ش اخته و عرض ه س ين زمين م در هم زه  ،ه د معج  مانن
زاد،          ی،ساز ات، جن، هم ادو،   كبخت  و آل خوابنما شدن، آشف آرام ، سحر و ج

  .طلسم و عزائم، چشم بد و غيره و غيره آه احتياج زياد به توضيح ندارد
اس پرمشتر       وع ديگر     یبموازات آنها، يكدسته اجن را   ی  از ن ز ب ع  ی  ني رف

ا ديگر مومن                 ی  از گرفتاريها ی  بسيار تفاده از آنه ا اس ه ب د، آ ان آم مومنين به دآ
را      ثلا ب را     ی احتياج نداشت م ا ب ا   ی خلاص ی پرداخت قرض خود، ي دان، ي از زن

ع شر دشمن     پيدا آردن قاطر يا غلام گمشده  ی  تحصيل طعام يا برا   ی  برا اش يا دف
يش زحمت داشت و نتيجه        ی  سنتی  نابكارش، از راهها   م و ب ه آ ز قطع   آ ی اش ني

ود، د نب ل آن ه مجرّ. عم ا ادعي ن مشكلات ب ه اي رينهم ا نف ا ب ه ي ا  ب ه ه حل مجرّب
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ود،      یم  ده ب ا امتحان ش ه آنه ه هم ه البت د، آ ر    ش ام جعف ستقيم ام ق م را از طري زي
ان          وار ب  ی صادق به دآان رسيده بود، و رسانندگان آن نيز راوي سيار بزرگ د،  ب ودن

ان الم رب ه ع ا زبدی،هم ام، و غالب ه رضوان مق دثينة هم ا. المح ن آالاه ا اي ی و ب
  .گذاشتی جمع و جور بود آه دآان دين پا به عرصه پر برآت صفو

*    *    *  
ول  ادی دوران صفويه، دوران تح ودی بني ران ب اريخ اي ود ی ا دوره. در ت ب

شاه زار سال پس از سقوط شاهن ران قريب ه ه در آن اي ه خی آ ار ديگر ب ود ب
و ی  دست يافت و بار ديگر از تماميت سياس        ی  جغرافيايی  و يكپارچگ ی  وحدت مل 
وز        ی  در اين عصر ايران    .گذشته برخوردار گرديد  ی  اجتماع ه هن بنياد نهاده شد آ

ا  ی  هم حاآميت مل    اي ی  و مرزه ناخته شده خود را مرهون آن دوران          ی  جغرافي ش
  .است

ه ا          ی  ول ار، و ب ود   ی  يكرو ی  صطلاح امروز   اين فقط يك جانب آ . سكه ب
اله      ی  ديگر سكه اين بود آه درست در همين دوران بساط سودا          ی  رو د صد س چن

" سوپرمارآت"دآانداران دين از صورت اوليه دآان خارج شد و به صورت يك            
  .آرده بودی گذار عصر جديد درآمد، آه اين بار خود حكومت نيز در آن سرمايه

ود را وسعت داد و در سراسر  خ، آار "گاهفروش "ی،با اين سرمايه گذار   
رد               ر آ اداره امور   . ايران در هر شهر، هر محله، هر روستا، هر قريه، شعبه داي

ا ی  فروشگاه مرآز   دين عظام، صدرها    ی را فقه ه،   ی اعظم، مجته خاصه و عام
ده            الامحدثينةها، زبد   الاسلامةها، ثق   شيخ الاسلام  ها و حكام آل و جزء شرع به عه

از ی  ها درجات مختلف      اداره شعب مختلف آنرا بترتيب اهميت اين شعبه         و ،گرفتند
و . مدرسان، متوليان، ملايان، پيشنمازها، رمالان و غيره و غيره عهده دار شدند           

ادتر شد                ازار زي ا . البته وسعت آار، نحوه آار را عوض نكرد، فقط رونق ب ی ري
ت و دروغ  ه ياف ن ادام د، و   آه رار مان ز برق ا ني هپردازيه ه طبق د ب ای بن ی آالاه
  .وارد نيامدی مرغوب و نامرغوب خلل

دار         ی  ول ام دآان ا از مق وار پ تند و   ی اين بار آارگردانان بزرگ ر گذاش فرات
ام         . دستگاه حاآم شدند  ی  از اجزا ی  جزئ شهداء بمق يد ال " دار اسلام   بيضه "ذاآر س

ام     ه ملاذالان اگو ب وان دع ه خ يد و روض لامةو حجی رس دار"و ی الاس  یپرچم
 نايب بر حق    ،بود" آلب آستان علي  "ی   چون پادشاه صفو   .ارتقا يافت " شيعه علي 
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شرفت اسلام      ی  عل  حكومت  ،نيز مقام سگبان يافت و اعلام آرد آه فقط بخاطر پي
رده                    ی  را به نمايندگ   ويض آ اه شيعه تف ه پادش م بطور موقت ب از امام عصر، آنه

ازار سوداي    . است اي     ی  در ب ون پهن ه اآن ه وسعت سر    ی  آ ه       ب ران يافت ود، ب تاسر اي
نشستند و به رتق و فتق امور شيعه         ی  شاهان صفو ی  دآانداران دين زانو به زانو    

د دم،: پرداختن زاران مهدورال سد ف  ه افق، مف د، من ارب، ملح ديق، مح د، زن ی مرت
ا هزار از       سپردند، و ده   ی  را بدست ميرغضبان شاه     ی  و طاغ ی  الارض و ياغ   ه

اران   ون زناآ ين دست دوم چ ان و دزدان و ملاع ان و ديوطو لاطي ان، ثنبورزن
اي   اه              ی  بخصوص آنه ام حجج اسلام آوت ه در اطاعت از احك د و    یم ی  را آ آردن

اندند، در   ی و خمس و زآات و حق سادات را هم به موقع نم    بريّهاحيانا وجوه    رس
  .اختيار فراشان رجم و حد و تعزير و تاديب گذاشتند

ا     با گذشت زمان،ی  ول ه عمل آن الاتر رفت و     دامن ن حد ب ق و  "ن از اي رت
د           را نيز شامل شد،     " فتق امور غيرشرعيه   اد آوردن زيرا با مساعد شدن شرايط بي

دارد   ی  ا  آه در منطق ولايت فقيه اصولا مسائل غيرشرعيه        ر     . وجود ن در نتيجه ب
ات       گ و مالي لح و جن ارت و ص ت و تج ز از سياس ت ني ر مملك ور ديگ ه ام هم

تند و ترتيب      گرفته تا طبابت و تعل     د  ی يم و تدريس و هنر و ادب، انگشت گذاش دادن
ان       ان         ی  در جهت خلاف را     ی  آه هيچيك از اين امور، جري ام زم واب ام و نظر ن

ه     ی   تعصب در شيعيگر     ی،غالب پادشاهان صفو     ی  برا. نداشته باشد  يش از آنك ب
را در نفس     ی  باشد يك تاآتيك سياس   ی  يك اعتقاد مذهب   ی الامر دولت صفو      بود، زي

تقريبا همه . بود آه مذهب را فقط ابزار آار خود قرار داده بود     ی  ك دولت لشگر  ي
اس اول    (ی  شاهان صفو  ود           ) بخصوص شاه عب سيحيان ناسازگار نب ا م ا ب ه تنه  ،ن

تند    ی  بلكه غالبا روابط بسيار خوب     انگردان مسيح   . هم با آنان داش دد ی  جه ا  ی  متع ب
ار صفو     ی  گرم ذيراي ی  تمام توسط درب د پيترو  شدند و گ   یم ی  پ ز مانن ه  داه ني لاوال

ه آرّ      . يافتند ی مقامات بلند در دربار م     ی،ايتالياي اس ب اي  ات هيئت  شاه عب ه   ی  ه را ب
ن           ی  مسيحی  دربارها لهستان، مجارستان، بوهيما، اتريش و اسپانيا فرستاد تا با اي

ان  ه دولت عثم ا علي دی دولته اد ببندن ان اتح اهان ی تعصب .پيم اير پادش ه او و س آ
تند یراز مابی صفو من،داش ورد دش ط در م ودی  فق سنن ب ل ت ا اه را.ب را ب ی  زي

ا   ی  تامين وحدت مل   ن ی  در برابر دولته ان ی  س غرب و  ی و ازبك در دو سو     ی  عثم
بزرگوار ی  اين واقعيت را علما و فقها     . احتياج داشتند ی  ين دشمن ه ا  ب ،شرق ايران 
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ز بخوب ستند، ول یمی عصر ني رای اشكال شرعی دان ل ديد یآن نمی ب ا لااق د ي ن
رو  ی  دانستند آه چنين اشكال    ینمی  ضرور ا            ی  را ب ن امر ب را اي د، زي خود بياورن

ذهب    ی  آنان آه تثبيت نفوذ روحانيت در همه امور مذهب        ی  خواست واقع  ر م ی و غي
الفت         .آرد یپيدا نم ی  مملكت بود تضاد   ز مخ اه اسماعيل ني ه در     ی   خود ش نداشت آ

ا فر        اد   جنگ چالدران سپاهيان قزلباش او ب خود را   " االلهی  اشهد ان اسمعيل ول      "ي
  !بزنندی به عساآر عثمان

تقرار وحدت                     ی،چنين سياست  ه اس اه مدت از نظر آمك ب م در آوت  اگر ه
ود      ی و تثبيت هويت سياس ی  مل ن آشور ب ه سود اي ران ب در  ،اي ی  در درازمدت بق
ا نم      ی  جامعه ايران ی  برا ه واقع ود آ ام ب ا قاطعيت قضاوت     یشوم و نافرج وان ب  ت

ان                             ه زي ا ب ه سود ي ران در نهايت امر ب اريخ اي زرگ ت ايش ب ن آزم آرد آه آيا اي
ه                   د، موريان ه بع ه از دوران صفويه ب وده است ؟ بهر حال شك نيست آ آشور ب

ان           ه صورت پنه ه ب ن                ی،آخوند ديگر ن وك آردن اي ه فرسودن و پ ه آشكارا ب  بلك
راهم آو  ی ظاهرا استوار پرداخت، و زمينه قطع  ی  بنا را ف ا روز   آن ن بن ه اي ی رد آ

ا           ه استحكام بن ه      ،خواه ناخواه فرو ريزد، ولو آنك ين فاجع روزِ چن ان    ی  ا   بُ ا پاي را ت
  .به تعويق اندازدی قرن چهاردهم و آغاز قرن پانزدهم هجر

د   ی،شاهان صفو ی اين سياست آخوندپروری درباره آثار ديرپا    محقق فقي
س اب ی عي ران" صديق در آت اريخ فرهنگ اي امعی بررس" ت را ی ج ه آن دارد آ

  :آنم یخلاصه برايتان نقل می بطور خيل
ن    ی  بر اثر سياست تشديد دشمن    " ران از  ی،در عصر صفو  ی  شيعه و س  اي

ان               ودن دولت وسيع عثم ل ب ين بعلت حائ ان  ی ارتباط مستقيم خود با مغرب زم مي
يم   ا نهضت عظ ارن ب ه درست مق ن دوره آ د، و در اي روم ش ا مح ران و اروپ اي

صاد  ی  و صنعت  ی  جهش علم رنسانس و    غرب و تحولات شگرف عصر         ی  و اقت
نصيب   یبا علوم و صنايع نوين اروپا ب      ی  جديد بود، ايرانيان بدين ترتيب از آشناي      

د   دور افتادن ان ب دن جه اروان تم د و از آ درت و  . ماندن ه ق ر جاذب از طرف ديگ
تعدا       ی،شاخصيت علما و پيشوايان مذهب     ه قريحه و اس ی د باعث شد آه هر آس آ
ز روز      ی  داشت فقط به تحصيل علوم دين      اد      ی  بپردازد تا شايد او ني ه درجه اجته ب

در نتيجه منظما بر تعداد طلاب فقه و اصول      . برسد و صاحب جلال و منال شود      
صلين      ماره مح د و در عوض ش زوده ش رآن اف سير و ق ار و تف ث و اخب و احادي
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وم طبيع  ه   ی و رياضی عل د آن رو ب ت و ادب و مانن ت و  و حكم اهش رف آ
ان          ی  انگيز جامعه ايران   فاجعهی  افتادگ عقب در زمينه علم و دانش جهان نو، از هم

  .زمان آغاز شد
ته ا در رش سفی علمی ه ين  ی و ادبی و فل ن دوره از ب ار در اي روح ابتك

 يا شرح بر آثار نويسندگان قرون ،ها تاليف شد   آه در اين رشته   ی   اغلب آتب  .رفت
  .بر حاشيه ديگران بودی ا  شرح ديگران يا حاشيهبهی پيش از آن و يا شرح

ام و      زرگ، اوه اس ب اه عب رگ ش س از م صوصا پ ين دوره، مخ در هم
سم        . خرافات و عقايد سخيف به حد اعلا نيرو گرفت         تشبث به سحر و جادو و طل

ه                 ی،نشين و چله  دون آوشش و حرآت، توسل ب از ب ذر و ني  توسل به استخاره و ن
به قيمت آنار گذاشتن ی حتی به مستحبات دينی غال دائمنفرين بر ضد دشمن، اشت

ا    ام آاره ردن تم د آ ات، مقي ين،    ی واجب ه آداب مع ره ب زرگ روزم ك و ب آوچ
 تسليم صرف در مقابل متصديان      ی،و تظاهر به ديندار   ی  و خشكه مقدس  ی  رياآار

ه و    ی  منسوب آردن آثار طبيع ی،امور مذهب  ان و زلزل در و طوف چون باران و تن
ات   ی، خسوف و قوس و قزح به رحمت و غضب اله      آسوف و  ام طبق  در ميان تم

شد موجب انحطاط    یاين طرز فكر آه از طرف سلاطين تشويق م        . معمول گرديد 
دگ               ی حرآت  یو ب  ی  اخلاق و رآود دانش و عدم رشد قوه تميز و تحجر و عقب مان

  ". و تعبد و شكست بود آه عاقبت آار صفويه آنرا ثابت آرد
اطع   ی،عصر صفو ی  ه آثار سياست آخوندپرور   بحث مربوط ب   اخير ق  و ت

دون   یقرون بعد تا فاجعه عصر حاضر، حقا نم    ی  آنها را در تحولات سياس     توان ب
ات   ی،نقل نظريات دآتر شريعت    ه بخصوص مطالع رده  ی اطول ی  آه در اين زمين آ

ه شريعت            . پايان داد  ،است ن آ رفتن اي م از لحاظ     ی، بخصوص با درنظر گ  اگر ه
ات ذهبنظري اص م ون ايران ی و سياسی  خ ول ميلي ورد قب سياری م از ی و ب

ه در                 ی  روشنفكران ايران  ه ن ارز آ نيست، به عنوان يك مسلمان شيعه مومن و مب
ه  " طاغوت"خط  سم، و ن ل صهيوني ه عام تعمار، ن پرده اس ه سرس وده است، ن ب
سمت مهم           ی  با صدام عفلق  ی  دور يا نزديك  ی  آشناي د ق ورد تايي ز ای  داشته است، م

ات            ی  روحانيت مبارز است، و اگر دليل         ل نظري ايد نق ه لازم باشد، ش ن گفت ر اي ب
الروز             ( درباره او    ذيل ه اطلاعات، بمناسبت س نقل از نشريه مخصوص روزنام

  :باشدی آاف) ١٣۶١ خرداد ٢٩ ی،شريعتی درگذشت دآتر عل
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ه همّ     ی  مجاهد مسئول صادق   ی  شريعت"- ود آ رده        ب ش را مصروف اسلام آ
ه ا ی عل." (يخ ما بود رخود جوش و دردمند تا    ی  نهااو ت . بود يس  ی،خامن  رئ

  )اسلاميی جمهور
رادی شريعت"- ه نهضت اسلامی از اف ا ب ه واقع رده ی است آ ا خدمت آ م

شر وسيع     ی   فعاليتها .است ر ق ا را    ی او در چند ساله اخير ب ر داشته و آنه اث
ا وضع روح          شانيده و ب دان آ سان ی به مي و س    ی و ان سل ن روآار و شرايط ن

 )اسلاميی  رئيس مجلس شورای،رفسنجانی هاشم".(داده است
ده     ی را در تكامل فكر  ی  آس آه تاثير شريعت     هر"- سل جوان امروز نادي ن

صف  رد غيرمن رد ف تی بگي و."(اس سين موس ست ی،ح ور نخ ر جمه ی وزي
 )اسلامي

آه مسخ شده و دست به دست       ی  بود، در اسلام  ی  يك انسان متعال  ی  شريعت"-
ه  ه ب ه است و حرف رار گرفت د ق ان تحصيل مري ه دآ ره. حرف وذر ی ا چه اب

لام     لاب اس لام و انق اريخ اس ه در ت ود آ ه ب د   ی گون دان خواه ات جاوي حي
 )محمود طالقاني." (داشت

ه       ی  از استعدادها ی  شريعت"- ه گفت ا و نوشته      برجسته زمان ماست آ ايش    ه ه
 )محمد بهشتي" (.در جامعه بوجود آوردی موج عظيم

ك نمون ضاوتهای ا هو اين ين ی از ق سئول صادق"هم سلمان م ب "  م اره مكت درب
  :همين دآانداران دين

 و از   ، بدست آخوند از خون ترياك ساخت      ی،صفو" استحماری  پتروشيم"
رده     ر م ده قب هيد زن ت، و از ش ه ذل هادت ماي اد و   .ش اد و اجته شيع جه  از ت

 فرار از مسئوليت     و گريز از فهم و     .اعتراض، تشيع تقيه و تقليد و انتظار ساخت       
ه م ش ترا آ ا ل تی غيرت یو بی رادف ب رار داد ،اس ومنين ق ه م را ی عل.  وظيف

ام همّ      ی  پهلوان خانقاه آرد، و فاطمه را زن       ه تم ه ملك        نالان آ ن است آ را ی  ش اي
د  آه به ناحق از او مصادره آرده       رد           ،ان رين پس بگي ه و نف ا نال ه       . ب  و حسين را ب

س ورت آ د از آنی ص ه بع رافراز درآورد آ ا س دانش ب ردان خان ه م ه هم ی ك
ه  ی گيرد و با لحن یاصغر را برمی او آودآش عل   ميرند تا تن به ذلت ندهند،      یم آ

ت م   ه رق من را ب د آب     یدش تگاه يزي اموران دس م؛ از م ه رح لاد را ب آورد و ج
اس م   وردن التم رار م      یخ ه ق يله نوح ب را وس د، و زين اس را   یآن د و عب ده
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آه دل سنگ به حالش      ی   و امام سجاد را امام بيمار و نالان        پرسوناژ سفره عباس،  
  ."شود یآباب م

رد     "- شف آ رح و آ لاء ط ت الخ سئله در آداب بي زار م ا ه ه آنه ا ،فق  ام
ی آنچه بود ايمان نبود، دآانها . نبودی  ا  سرنوشت شوم ملت و مذهب برايش مسئله      

سر   ی  جوددر يك دغدغه و   ی  هدف آخوند فقط اين بود آه هر آس       . ايمان بود  گناه ب
ا و دوزخ      ی برد، و تمام رسالت مذهب  دان دني خود را نجات شخص خويش از زن

را         ه يك     ی ببيند، و اين عاليترين حالت است ب اآم آ ره ح د    ی سه چه ه بن ق را ب خل
د        ی  آند و سوم  ی  جيبش را خال  ی  بكشد، ديگر  ه آن دا زمزم ان خ در گوشش از زب

ه              را سرمايه بخشش گناهانت      ی  گرسنگ ! برادر: آه ا را ب ار اينه  بكن و سر و آ
  " !قيامت بگذار آه آخرتشان خراب است

ا     "- در بج شه عل       نسخ ی  اين محدثان عاليق تن از اندي زوا  ی، گف  ی،عل ی   ان
ارزه عل م و چاپلوسی مب ا ظل ر و دزدی ب ر و فق ش و حقی و زور و تزوي و ی آ

ازن  یو منبر و غيره می  تفرقه، صدها آتاب و مجلس و شعر و قصه و نقال           د، و س
رد و    ی دهند در اينكه مولا عل   یداد سخن م   ه سگ آ دشمن خود را ناگهان تبديل ب

ه زن ن                ديل ب ا يك فوت تب دين          م رقيب خودش را ب رد و چن ود و آن زن ازدواج آ
دگ       ی  شوهرش آورد و سالها   ی  بچه برا  ه او زن اره       ی  سال در خان د دوب رد، و بع آ

شتر         بصورت سگ درآمد، و ديد آه از آن موقع تا بحال ي              م زدن بي ر ه ك چشم ب
 ."فاصله نشده است

ت  "- ت و آداب بي اس و جناب ام حيض و نف د، در مق ام  آخون لاء و احك الخ
دازه   . انجام دادی  آار خود را به خوب    ی،دار برده ه ان فقط در آداب مستراح رفتن ب

دين  . در مكتب او انجام گرفت ی  شش ماه تحقيقات دقيق و نظريات مفصل علم        وب
را        ی  برای  ا  هب وسيله ترتيب از مذ   ود ساخت و ب وگير ی  ثبوت و جم از هر   ی  جل

وآور            ر و تحول و ن شرفت و تغيي ازه و             ی،گونه پي ار ت ق هر آ  و محكوميت مطل
ز     ی  حرف تازه چه در دين و چه در نظام زندگ          ه چي ه و هم . و فكر و علم و جامع

ا ه واسطهی دع د و هم ه خداون ومن را خطاب ب ه م رد آ اين آ ايش منحصر ب : ه
سافرم را  قر ده، م هايم را ب ودم را (ض سافر خ ط م ه فق سلامت ) البت فر ب از س

ن   ل آ منم را ذلي ردان، دش شيع را.برگ صورت     و ت ث، ب ات و احادي ك رواي بكم
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ود،       ه، جم را            مكتب جهل، بدعت، تفرق ه و عزا، تقلب ب ت، گري شفاعت  ی   عبودي
 !"درآوردی اولياء، تقيه، ترس و بيكارگ

ب م  "- ن مكت اخت اي يعه س د یش سين:گوي ام ح ضرت  ، ام ضل، ح  ابوالف
د، چون    ی مرا در آخرت شفاعت م   ،اصغری  اآبر و عل  ی  زينب، حضرت عل   آنن

ه اشك هستيم،               " امت مرحومه "آه ما   ی  خصوصيت ه بيم ن است آ با خدا داريم اي
ره    یآه سر جلسه امتحان تقلب م       ی  درست مثل محصل   د و نم رد  ی م بيست آن  .گي

شيع از تقلب در ن ت الاتر استشفاعت در اي م اثرش ب ر .  امتحان ه ن ام ه اي البت
ط در ازا  : غالبا خرج هم دارد  روش م    ی بهشت فق د و ف غ لازم خري ا  . شود  یمبل ب
جنازه متعفن يك شخصيت پولدار به خاك مقدس آربلا           ی  باز یاعمال نفوذ و پارت   
پرده م ا نجف س م  یي دس ه ت مق ن ترب ود و اي ول،ش زان پ ه مي ت ی  ب ن مي ه اي آ

ه و  وقعيتپرداخت د ی م ا دارن دگانش در دني ه بازمان وش ،آ ر در آغ  او را تنگت
ر م         یم ر و منكر مخف             یفشارد و به خود نزديكت د و   یم ی  سازد و از چشم نكي آن

اي           ه يك جوره ر و قيامت ب ه قب اب و معرآ ه ی اگر ممكن شود از حساب و آت آ
د و ز  یبارش را سبك م   ی  برد و اگر هم نشد خيل      یداند درش م   یخودش م  ود از آن

 )و تشيع صفويی از آتاب تشيع علو" ( !آند یگمرك ردش م
ن و از عل            ی  اين آخوندها، اين عناصر   "- ردم از دي ا م و از  ی  آه امروز ب

و ی آش و حقی  در دشمن،نويسند یگويند و م یت شيعه سخن ميحسين و از روحان   
حاضرند ی   به همه آار   ،حفظ چند مريد بدبخت خويش    ی  حسد و تحريك مردم برا    

د    ی و تهمت ی  هر تحريف  ی، هر دروغ  ی،از هر جعل  .  ضا آن ه منافعشان اقت ا  ،آ  اب
را ی پول و حتی اينها همه فن حريفند، و برا     . ندارند و ی ب ول ی ب ار  ،پ از ی  هر آ

  ")آشنای با مخاطبها"از آتاب ." (آنند یدستشان برآيد م
ی بدين ترتيب بود آه يك عصر بزرگ تاريخ ايران آه در قرن دهم هجر             

ا   سم ايرانی تجلب ذهبي (ی پرشكوه ناسيونالي و در قالب م اب) ول ا هدف بازي ی و ب
د رفرازی نيرومن د ی و س رن و ان ود، دو ق ده ب از ش ته آغ زار ی گذش د در لجن بع

وقع            د          ی  ضعف و فساد به پايان رسيد و اين درست در م وذ مكتب آخون ه نف ود آ ب
اه صفو                  ود، و آخرين ش يده ب رورده   ی در سراسر آشور به اوج خود رس دست پ

  .رفت یبشمار می باقر مجلس مستقيم معروفترين آخوند عصر خود ملا محمد
*    *    *  
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ا   ،پس از گذشت دو دوران آوتاه افشار و زند      ه دني ا ب ر  ی  آشور ايران پ پ

را              ه ب وزدهم گذاشت آ رن ن شر   ی  جوش و خروش ق ه ب سرنوشت  ی  قرن ی  جامع
 –جهان غرب ی و صنعتی  زيرا در همين قرن بود آه جهش عظيم علم      .ساز بود 

 آغاز  –آن بر بقيه دنيا تا پايان نيمه اول قرن بيستم شد          ی  سياسی  آه وسيله استيلا  
رو رود        ی در اين دوران سرنوشت، ايران منطقا نم       .ديگرد توانست در لاك خود ف

د        ی  و وضع  ظ آن ه داشت حف د             .را آ د و چه نخواه ود چه بخواه ور ب ه     ، مجب ا ب  ي
ه راه      ی ديگر ی  آشور آسيايبرود آه در همان قرنی  راه ا ب ن رفت ي ام ژاپ ی بن

  .برايش وجود نداشتی راه سوم. آه خود ايران رفت
 ،بافت آهنه را عوض آند    ی  بايست جامعه ايران   یرفتن به راه اول م    ی  برا

فرهنگ جهل و خرافات و دروغ و حماقت را آه در طول قرون بدو تحميل شده                 
را از حساب ف           د و حساب آن دور افكن دا سازد   ی رهنگ مل  بود ب تحصيل  . خود ج

ا    -دانش و بينش پيشرفته غرب را خلاف مقتضيات شرع نشمارد          ه دني ی  همچنانك
رب يش از آن ،غ ا پ صيل دا، قرنه لام  ن تح شرفته اس نش پي لاف ی ش و بي را خ

ش ود ن ضيات شرع خ ودممقت ان مترق -رده ب ا جه ه ب  در ی،و مصممانه و آگاهان
  . همگام شود، وجود داشتبا آنی آه هنوز امكان همگامی عصر

شرفت م   ی  اين راه، اگر ملت ايران را به سو        ی  ول رد  یپي ان  ،ب ه  ی   دآ را آ
ود،     " سوپرمارآت "از سيصد سال پيش از آن بصورت يك      ار ب اآم مشغول آ ح

ه        ی  آلان ی  گذار آرد، و اين با سرمايه     یمی  محكوم به تعطيل   ام گرفت ه در آن انج آ
د  ی جور نم  ،بود ه لازم        .آم ه               یم  و حالا آ ار خود ادام ه آ زرگ ب د فروشگاه ب آم
دعتها            ی طبعا لازم م   ،دهد ان پاشنه بچرخد، و ب ر هم م ب ه در ه اب ی آمد آ از ی ناب

  .با مقتضيات عصر، مسكوت بماندی و همگامی قبيل تحول و ترق
ن  ی  ديگر نتازه و آلا ی  گذار درست در همين موقع بود آه سرمايه       در اي

ا        را از صورت سوپرمارآت         بازار سودا انجام شد آه اين ب ذهبي ی  دولت "ر آن " م
د دولت       زيرا سرمايه  ،آردی  و خارج ی  تبديل به يك شرآت مختلط ايران      گذار جدي

  .فخيمه انگلستان بود
ن شرآت مختلط          ی  در قسمت اعظم قرن نوزدهم و قسمت       ستم اي از قرن بي
را         ه داد و ب ار خود ادام ق، آارشناسان    ی با رونق بسيار به آ ن رون  و تضمين اي
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شاوران فراوان ارجی م هامدار خ صورتی از طرف س ا ب ا ی ه ا موقت ب ت ي ثاب
 :آردندی شرآت مختلط همكاری هيات مديره داخل

ذ ديگر      ی،غير از دربار و ماموران دولت     "- ران هستند     ی   دسته متنف در اي
ن   .آه بايد هميشه آنها را حفظ آرد، و اينها علما و روحانيون عالم تشيع هستند                 اي

ات سرشار و فراوان      طبقه موق  انيون و مدرسين و          ی  وف ه روح د آ ار دارن در اختي
طلاب در سرتاسر ايران از درآمد اين موقوفات و سهم امام و نذوز مختلف بهره               

نفوذ در اين طبقه از دستگاه حاآمه ايران ی  بايد برا ) انگلستان(ما. گيرند یمی  آاف
ه            ی  ا  با اعزام عده     يد و ملا و درويش از هندوستان ب و مقدسه و   ی   مراآز دين    س

متبرآه شيعه بتدريج دستگاه عاليه روحانيت ايران را بر طبق دلخواه خود اداره               
ه      ، وزير مختار انگلستان در ايران     ،سر هوارد جونس  ."(آنيم ه ب  گزارش محرمان

ه   ور خارج ده وزارت ام شر ش ناد منت ل از اس يس، نق ه انگل وزارت خارج
  )انگلستان
د  هموقوف  هوجو" اختيار مستقيم "- م اهرم          " هن ود  ی  در دست من در حك ب

اين . را حل نمايمی توانستم همه چيز را در ايران بلند آنم و هر مشكل یآه با آن م  
ان فرصتها ای مناسبی امك ا علم ه ب يش آورد آ رايم پ انی را ب زرگ روح در ی ب

و سر آر ."(ايران مربوط شوم و از وجود آنها استفاده لازم را ببرم       ،ر هاردينگ ت
رانوز ستان در اي ار انگل ر مخت ات در شرق،،ي ك ديپلم ام ي اب او بن چاپ    از آت
  )لندن

ازمانها  " ا و س ر نيروه لاوه ب ران ع صادی سياسی دراي ك ی،و اقت  ي
درت در               ی  فذ ديگر نسازمان موثر و آاملا مت     ابع ديگر ق ام من ه از تم هم هست آ

ادتر است و آن روحان                 ورد اعتم ا م يت شيعه است    اين آشور قويتر و از لحاظ م
الها ه از س ولانی آ شی ط ران نق ادی در اي ت و ی بني ته اس از داش و آارس

م   داشته ی خوشبختانه ما در ميان آنها دوستان خوب و نزديك      م و داري رو   . اي ن ني اي
ديگر از  ی  بر نيروها ی   حت ،تواند در ايران آارآمد باشد و هر وقت لازم بشود          یم

شكل           قبيل دربار و دولت و ارتش اثر بگذارد        اد هر م را ی  و با سلاح مذهب و جه
اد نيست              . حل آند  ا زي م از م ا ه ه توقعات آنه  ،هر وقت لازم باشد   . مهم آنست آ

ساآن ی باشد به آسانی توانيم آنها را وارد صحنه آنيم و هر وقت هم آه مقتض     یم
سه سرّ        ،لرد ويول " (.و خانه نشين سازيم    ستان، در جل ی  وزير امور خارجه انگل
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فارت ادر س ران،  ی  بريتاني ر در ته ر ١١آبي اطرات  ١٩۴١ اآتب ل از خ ، نق
  ).مگرديچ، از آتاب اسرار و عوامل سقوط ايران

ا  ی  جاسوس ی  انگلستان آه عجيب ترين دستگاهها     ی  دستگاه جاسوس "- دني
ار  ی   برا .است سان      ی،جلب همك سراغ آ ه دعو     یم ی   بخصوص ب م و  ی رود آ عل
. خواهند یخود م ی  مادی  ين منافع و زندگ   تامی   اما اين دانش را برا     .دارندی  برتر

ر م     ا ب ل آن    یاين دستگاه اعوان و انصار خود را هميشه از بين اينه د، و دلي گزين
ی نيروي ی  هم اين است آه اين گروه شكمپرست و پست و سورچران هميشه در پ             

ه شهيد جم     ( "١.گردند آه نفع آنها را تامين آند    یم ت، علام ی وره دآتر حسن آي
  .)٧٣ماره ش ی،نقل از مجله نگهبان انقلاب اسلام ی،اسلام

*    *    *  
  

رين رمايه آخ رين س ذار و مهمت ه  ی گ ط ده ودا، در اواس ازار س ن ب در اي
ت ته صورت گرف ان"وضع . گذش ان ايم ته آن " دآ ق گذش ه رون ا هم ن ،ب  در اي

دعتها   ی  الملل  بينی  شرايط استثناي . نداشتی  موقع تعريف چندان   اب ی  و رواج ب ی ناب
دن          از قب  وق م شگاه، حق ان،  ی زاد آ ی،يل سواد، علم، صنعت، دان " ين آلاه لگ "زن

اليم    اعه تع ردان، اش ي"م ا" غيرمكتب انواده، و    ی هنره ت خ انون حماي ا، ق زيب
ه     ی  ها  بخصوص زمزمه  ا   ترديدآميز در اصالت گفت ن، و      ی  بعض ی  ه از اعاظم دي

ار    بريّهوجوه  از همه مهمتر آاهش      ام، آ ا    و وجوه رد مظالم و سهم ام ان را ت  دآ
ع سرمايه        .تق و لق آرده بود    ی  ا  اندازه ين موق ذار خارج    دست بر قضا در هم ی گ

شكلات داخل      ت م ه عل ا ب ز ي ودشی ني رآت    ی  آمك،خ ورات ش ع محظ ه رف ب
  .توانست بكند یرقبا نمی آرد، و يا بر اثر آارشكن ینم

ا ی  البته از نظر حفظ مشتريان اصل      ود ی  نگران ی  ج ه در     . نب غالب آنهائيك
رن   . مانده بودند ی  باقی  دآان بودند، مشتر  ی   نسل بعد نسل مشتر    ،ول قرنها ط ده ق

ی  دنيا و آخرت خود را از ملا  ،آنانرا عادت داده بود آه در هر حال     ی  آخوندزدگ

                                                 
ه        -١ ت آ ادآوری اس ايان ي ه ش ن زمين ز در اي ی ني خنرای مل ارف، س ر ع ار نظ الا اظه :  احتم
ان      دانم چرا هر وقت منافع دولت فخيمه انگلستان در ايران بخطر می           نمی" ه خياب دها ب د، آخون افت

 ".دهند سر می " !وا اسلاما"ريزند و فرياد  می

 ٤٣



ود،       ی  برا. دآان دين بخواهند  ی  از نماينده محل  ی  محل، يعن  اك نب ن تري  آنها خود دي
  .دآان دين ترياك بود 

شترك  افع م ه من سياروقتيك ينی  ب ع ب اب ی الملل از مراج زور و زر، ايج
بنام ايران در هم شكند و جهش خطرناك       ی  آميز مملكت  آرد آه سير پيشرفت شتاب    

را            ره ی آن متوقف گردد، همه اين مراجع زور و زر، ب ر  به تضمين شده از   ی گي
ه ايران                   یها و نارضاي    یناهماهنگ احق در داخل جامع ا ن ه حق ي ه ب ا آ وجود  ی  ه

ان   -وجود دارد ی   و در داخل هر جامعه در حال تحول          -داشت   ان دآ سراغ هم ی  ب
ت ار داش ت در اختي ادار و ثاب شتريان وف ه م ه اينهم د آ ز ،رفتن ار ني ن ب  و اي

دانان   ی مورد نظر را به صورت معجون  ی   دارو ،توانست مثل هميشه   یم وارا ب گ
  !آشنده نهفته باشدی عرضه آند، هر چند آه در آن زهر

ب   دين ترتي را  ب ه ب ود آ ابقه   ی ب سه س ن موس ار، در اي ومين ب دار  س
رمايه ذار س ازهی گ ن   ی ا ت ار اي د اينب ه ش بلا گفت ه ق ت، و چنانك ورت گرف ص
و عموسام و اينتليجنس     ی  بزرگ نفت ی  بود آه شرآتها  " چندمليتي"ی  گذار سرمايه

شتوانه              " موساد"و" رفقا"سرويس، و    ن پ ه اي همه در آن شرآت آردند و با اتكا ب
ذاآران حسين، ی سپاه چند هزار نفر ی   بود آه روحانيت مبارز با آارگردان      محكم

ه و يك    ی دريختن بنيا فروی اش را برا  مكتب هزار ساله  ی  قدرت تخريب  يك جامع
  .فرهنگ آهن بكار گرفت

ه                ...  ران ب اريخ اي و چنين بود آه در پايان قرن بيستم، بزرگترين فاجعه ت
  .وقوع پيوست

*    *    *  
ين حكومت االله در      "آه از طرف بنيانگذار آن        ی  ا  نظم تازه با استقرار    اول

ينی رو سيار" زم م ب ه است، ه وان گرفت ردم ی عن م م ران و ه ردم اي ود م از خ
سان     ی  زده جهان با نوع خاص     شگفت دزده "از انسان، ان دپرورده "و  " آخون " آخون

  .اند از نزديك آشنا شده
الب    سيار ج سان ب سان، ان ن ان ن ی اي صائص ش ت و خ ناخته اس اخته و ناش

سان               ،بهرحالی  ول. داردی  فراوان ين ان ه چن ن است آ ن خصائص اي مغز  ی   اهم اي
  .خواهد آه اين فكر را برايش بكنند یآند و از ديگران م یدارد و فكر نم
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ز اجازه     ی در دنيای  البته جوامع متعدد ديگر    ا ني ردم آنه ما هستند آه به م
ردن  ر آ ود، ول یداده نمفك صوی ش ر ب ن ام دوديتي" رتاي ل " مح ا تحمي ه آنه ب

ند             یم ل نباش ه   . شود، ولو آنكه خودشان متوجه اين محدوديت و اين تحمي در جامع
ه ديگر       ،انسان آخوندزده  را ب ا   ،دادنی  اصولا اين فكر نكردن و وآالت آن ه تنه  ن

ست، خيل      وب اوست     ی  ناخواسته مومن ني م مطل ه شرع    .ه انون    ی  وظيف اوست، ق
 مومن را   ی،ئن راهنماي ماست آه با آمك علائم مط     ی  راهاست، و تنها    ی  الهی  ابد

  .برد یبه طرف بهشت م
ه عده              از ی  ا  از ديدگاه اين انسان، خداوند اختيار آليه مومنين را دربست ب

ال   ان، عجل االله تع ام زم ت ام ه در دوران غيب ود داده است آ دگان خاص خ ی بن
شريف، ه ال ام فرج دگان ت ر    نماين ستند و ب ار او ه زب االله"الاختي ت ح ان " ام هم

  .را دارند آه شخص پيغمبر داشتی سلطه اله
هستند  ی قوانينی اين جانشينان بر حق پيغمبر و امام عصر، حافظ و مجر     

ذير الهي       "آه   است، و در آشف الاسرار تصريح شده       " قوانين ثابت و تغيير ناپ
 قضا و نظام     اسلام مانند ماليات و   ی  آلی  حدود اين قوانين البته قانونها    " است آه   

ف و   ر و تنظي وانين تطهي املات و ق صاص و مع دود و ق و ازدواج و طلاق و ح
وگير      ره را          ی  وضو و غسل و جل واط و غي ا و ل واز و زن از مسكرات و ساز و ن

ا محدود نم      ی  شود، ول  یشامل م  را          یبه اينه رم ب ر اآ را پيغمب د، زي ستراح  ی  مان م
تن دا ،رف م خ دين حك ير دادن، چن ردن، ش ه آ مانی ي مجامع ان آس آورده، ی و فرم
انون دارد،          ی  برا ه ق ه مجامعت       ی دستور م     قبل از انجام نكاح و انعقاد نطف د آ ده

ه                  اد نطف چگونه بايد صورت بگيرد و خوراك انسان در آن هنگام يا در موقع انعق
ين         ی  برای  چه بايد باشد و بطور آل      هيچ چيز آوچك و بزرگ نيست آه تكليف مع

  ."نكرده باشد
ه چه             ی  شايد درك اين موضوع برا    البته   ه ب خود مومن نيز مشكل باشد آ

ا   ايف و گرفتاريه ه وظ ا هم ر، ب د پيغمب بت باي ری اساسی مناس ه دارد، ی ديگ آ
را دی ب انون وضع آن تن ق ستراح رف ن فضولی ول. م ومن  یبهر حال اي ه م ا ب ه

دا         ی  وظيفه او فقط اطاعت از مرجع عال      . نيامده است  ده خ ه نماين د است آ  در  تقلي
ا و آخرت      ی  زمين و واقف به تمام احكام و قوانين اله        ی  رو ار دني و صاحب اختي

ت  ومن اس ت  . م ام او اس روز ام حرا  ،ام فيع او در ص ردا ش شری  ف ان . مح چن
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د                  ی  بزرگوار افر را بده ا دشمن آ ان جنگ ب ه اگر فرم ام    ی   حت  ،است آ خود ام
ا   زمان اداره عساآرش را در جبهه      ده          ی  ه ر بعه رد  یم جنگ اسلام و آف اگر  . گي

پرسش  ی از يك مومن بخواهد آه شهيد شود، ديگر حرف ندارد و جا           ی  چنين آس 
را      ی  نيست آه آيا چنين شهادت     ه؟ ب ا ن ه؟    ی اسلام ضرور  ی لازم است ي ا ن است ي

ا نم    یت برايش باز م   شدر دفتر حساب و آتاب به     ی  جاي انواده   یشود ي ی ا شود؟ خ
ه     زعزي ی  دهد اين قربان   یمی  آه قربان  ث؟ مملكت          یحق م    را ب ه عب ا ب د ي ه  ی  ده آ

ه رو                الغ خودش را دسته دسته ب الغ و ناب ين ی  نوجوان ب ا  م تد   یدشمن م  ی ه فرس
آند يا فقط از رژيم حاآم خودش؟         یخودش دفاع م  ی  و مذهب ی  واقعا از مصالح مل   

 آنها  بارهفكر آردن در  ی  ت ح .مومن قابل طرح نيست   ی  است آه برا  ی  اينها سوالات 
ن                     . نيز قباحت دارد   شود، دري د شهيد ب ه مومن باي ه است آ ام گفت نايب بر حق ام

شود    ن مومن بخاطر آن شهيد نم     . صورت بايد شهيد ب ه    یاي ا   شود آ شهادت را ب
ت  ته اس ود خواس عور خ شخيص و ش هيد م. ت اطر آن ش ه  یبخ ود آ ل ش وآي

ن     .  چنين خواسته است    ،آند یاو فكر م  ی  الاختيار امام زمان آه به جا      تام و حق اي
شته م             پرس ام حسين آ ا بخاطر روضه        یش را ندارد آه بخاطر ام ان   شود ي خوان

ظ م             ا اسلام      یامام حسين، و شهادت او اسلام را حف د ي درست  ... فروشان را؟   آن
دزده يك آشيش                    دان آخون ر از مري همانطور آه چهار سال پيش، نهصد و چند نف

اي  ياد آمريك ا ی،ش تور او در جنگله شی  بدس ای وح ته جم،گويان يانور ی ع دس س
  .آنها چنين خواسته بود" امام"اينكه ی  تنها برا،خوردند و مردند

وي ن مغزش دگان ب یاي هدای ش ود، ش د خ رغم آرزو و امي اه، علي ن ی گن دي
ستند هدا. ني نی ش انند دي هدا. فروش ستند و از ورا ی ش ا ه ازار ري ن ی دلالان ب اي

هدا ان اس     ی دلالان، ش ت و بازرگان وداگران نف افع س امين من ق ت لحه، و تحق
بات سياس  صوص   ی محاس درتها، و بخ درتها و ابرق دن "ق اده ش رح" پي ا ط ی ه

و جنگ  ی آه تا آنون برنده بزرگ انقلاب اسلام      ی  مدت و درازمدت آشور    آوتاه
  .آفر و اسلام بوده استی قوا

ق و ب    ت مطل ن عبودي ر     ی اي د ام گ آخون ر فرهن رط از نظ د و ش ی قي
معين نيست، خاصيت  ی  معين و شرايط  ی  ا   يا محدود به دوره    ی، يا فرع  ی،عارض
سف ی فكری است آه تمام بنا ی  اصل. مكتب اوست ی  و بنياد ی  اصل ذهب ی و فل ی و م

ن عبود                ه اي ا ب ق  ي مكتب آخوند بر آن بنياد نهاده شده است، زيرا فقط با اتك ت مطل
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دار و ب   داران چماق ت و پاس يم روحاني روه عظ ه گ ومنين است آ ا ی م اق آنه چم
ن و حافظان بيضه            ی  حداآثر برآات اله     توانند از    یم ان دي ه دعاگوي ه شرعا ب آ

  .گيرد، بهره گيرند یاسلام تعلق م
ن        " آخونديسم"بنام  ی  آتاب جالب  صائص مكتب   خ آه اخيرا منتشر شده، اي

  :آند یآخوند را چنين خلاصه م
ال حاآميت دائم         ی  هدف نهاي "  واره اعم و بلامعارض   ی  مكتب آخوند هم

وده  ر ت د ب ا آخون ت آوردن  ی ه ردم و بدس وی قطعم را ی وحی گ الت ب ی و رس
ان دات دينی تقويت مب اه معتق ذهب و درپن ر پوشش م درت غاصبانه خود زي ی ق

ه             . مردم بوده است   اريخ جامع م و ت ن و اخلاق و عل د، دي در اين راه، مكتب آخون
سان   ی  را همراه با هويت و فرهنگ مل      ی  ايران شه و خلاقيت     ی  و شخصيت ان واندي
ا ردآنی پوي ابود آ سخ و ن اه. ن ا را از خودآگ ت م ی واقعی و خداشناسی  مل

ا را اسيران دست و          .منحرف ساخت و از فكر و تعقل محروم آرد          درعوض آنه
شفاع و استحمار                   تعباد و است ات و استرحام و استذلال و اس پا بسته جهل و خراف

ام عوام آالا "آنكه بزعم خودش از امت شيعه        ی  شد برا ی  مروج بيسواد . آرد " نع
 و .بدهندی مطيع آند آه بطيب خاطر بار ببرند و سوار   " مقلداني"بسازد و آنانرا    

الم و وص          وق در           ی  در عوض خود در سمت ع د، واسطه مخل ل جماعت مقل وآي
  .امت باشندی و اخروی و اختياردار همه امور دنيوی دادگاه باريتعال

 تبديل به   ،ايرانی   فرهنگ بارور و حماس    ،چنين است آه در مكتب آخوند     
اه  ی ب  ی،فرهنگ زبون  د  ی  پن اگوئ  ی،و نومي و عجز و استرحام و ذلت شد و            ی   ثن
دگ ای فرهنگ زن د ج پرد ی و امي را س شت زه ه فرهنگ به ود را ب ه . خ اء ب اتك

سليم     ی   مبارزه و پايدار   .شدی  پرور و سفله ی   بدل به گداي   ،نفس بصورت توآل و ت
ارت داد       خود را به دعا و نذ     ی   جا ، و آار و آوشش    .درآمد از و زي بهشت  . ر و ني
ه     باشد، فقط نتيجه شفاعت سادات و آل     ی  آنكه پاداش پرهيزآار  ی  بجا د شد آ محم

ين است                      ،راه تضمين آن   ام مع ا در اي ارت آنه ا زي ان ي ر سوگ آن .  اشك ريختن ب
دگ    ی  جای  آزادگ ا              ی  خود را به بن ين سپرد،و تفكر ج ق در آسمان و در زم ی مطل

ار   د، و ابتك ه تعب ود را ب ود و     خ ه جم ل ب كون و تكام ه س ت ب د، و حرآ ه تقلي  ب
  ."تحجر

*    *    *  
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ره       ش در به ن، آوش داران دي ب دآان ده مكت ساب ش ت ح ر سياس از ی گي
رام عظيم  ت و احت لام  ی حيثي گ اس ه فرهن ت آ رون از آن  ی اس ول ق در ط

ت    وردار اس م برخ وز ه ت و هن وده اس وردار ب ر ی ول. برخ احب نظ ر ص ی ه
ا سهم              آگاه است آه مكتب     ی  بخوب ه تنه در ی  آخوند در طول بيش از هزار سال ن

وقفه با آن مبارزه و در برابر  یاين فرهنگ نداشته، بلكه بطور ب   ی  تكوين و اعتلا  
ف ت  ی آراي  آن ص رده اس گ      . آ زرگ فرهن ران ب ان، و متفك شمندان، محقق دان

ورد دشمن      ی،و نقل  ی  مختلف علوم عقل   ی  ها   در رشته  ی،اسلام شه م و آزار  ی   همي
ن دس ودهاي ه   ته ب ه مقابل ان ب ا آن اق ب صب و چم ق تع ا منط ته ب ه پيوس د آ ان
ينا ی  آنان آشته شدند، ابوعل   ی  ها به فتوا   یها و سهرورد    حلاج. اند برخاسته ا و     س ه

ه فردوس           یعراق،  ها تكفير شدند   یراز ی ها و ملاصدراها راه فرار پيش گرفتند، ب
ا            شد، آرامگاهه سلمين داده ن ه آرّ         یاجازه دفن در گورستان م ام و حافظ ب ات خي

وان   ی صادر شد آه مثنوی شرعی  و فتوا ،شدندی  دستخوش ويرانگر  ا و دي مولان
رد ا آ ر جابج ا انب د ب افظ را باي د. ح ه بع ان صفويه ب صورت،از زم ی  اصولا و ب

ه آوشش    با هر  ی  آشكارا و رسم   درونِ      ی گون انِ خارج ب شِ جه در راه رسوخ دان
  .دشی مخالفت و آارشكنی جامعه ايران

ده است و نم      ی  و با اين همه مكتب آخوند هيچ مانع شرع         ه در     یندي د آ بين
ن راه     ی موقع ضرورت در پشت حصار فرهنگ اسلام      ا در اي رد، ت موضع بگي

ا         ی حيثيت آنهاي  شته ي روه آ ين گ را بكار گيرد آه خودشان دسته دسته بدست هم
  .وطن شدندی طرد و يا ناگزير به جلا

*    *    *  
نت ی  ها از ديگر تاآتيك   ار     ی  س د، همك ی اعضا ی  دسته جمع   ی  مكتب آخون

ين مكتب      ی   مقام برا  از معنويت و علوّ   ی  ا  مكتب در ايجاد هاله    ستگان چن ی تمام واب
ول       : "اين رهنمود معروف آه   ی  اجرای   يعن  است، ا مت امزاده ب رام ام ". است ی  احت

دارد           ی  طبقه آخوند آه عادتا هيچ نزاآت       د ن راد و مقامات غيرآخون ورد اف ، و  در م
وقيحانه ی  از مخالفان زنده و مرده خود با لحن       ی  بالعكس غالبا با آمترين برخورد    

نام اد م  و دش ز ي دانان     یآمي ده و زشت ب سبت زنن ور ن ر ج ساب ه د، و در انت آن
د بلافاصله         " بزرگان  "از  ی  يكی  ورزد، آنجا آه پا    ینمی  آوتاه ان آي ه مي مكتب ب

ومنين م         یتغيير جهت م   ه م د و ب د  یده ا           فهمان وار از آن بزرگواره ن بزرگ ه اي  آ
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ا عرش اله         نيست، سر  وق         ی  و آارش ب ات و عوالم ف ا آرامات و مغيب است و ب
شري د   . ب ر زوائ دون ذآ امش را ب د ن رده باش ر م لی اگ ه الرحم: از قبي  و ةعلي

ه، رحم      ی  الرضوان، اعل  ردوس مقام سه،            ةاالله ف ه، قدس االله نف  االله و رضوان علي
ه  ةاالله مقامه، رضوان االله عليه، قدس سره، رحم       ی  رضوان االله مقامه، اعل     االله علي

عه، و اب  ینم... و اس رد، باضافه الق وان ب لی ت ان:از قبي الم رب ه علی، ع ی  علام
ل ف    تاد آ لاق، اس ل، خلاص ی الاط دمين، زةالك اتم  ةدب المتق اخرين، خ  المت

دين، و             ةالمل  المجتهدين، بهاء  اد ال وم، عم دين، بحر العل ده   .. .و ...  و ال و اگر زن
دود سله نامح اوينی باشد،سل ه بعضی ازعن بلا ب ه ق د باضافه ی آ اره ش ا اش ازآنه

  ...و... وی  ايده االله تعالی،، مدظله العالهفدای از قبيل روحی هاي مكمل
ل            ی  هاله تقدس برطرف شدن    ه دلائ م آ در ه در جهت   ی  متقن نيست، هر ق

د       اعظم ال  ی،مثلا عالم ربان  . خلاف آن در دست باشد     زرگ محم ه ب  محدثين، علام
س   دها         ی،باقر مجل ه غالب آخون ا وجود آنك راف     ی  ب ول و اعت ارا قب د از او اجب بع

ر نيست           ی  اند آه بسيار   آرده ين    (از احاديث نقل شده توسط او معتب ه هم در حاليك
رده است      " حديث معتبر"بزرگوار آنها را     ن را تصريح آ  ،)محسوب داشته و اي

د ا  ی  دهايك از آخون    باز توسط هيچ   ه و           ز  بع رار نگرفت راض ق ورد اعت خودش م
ه     ی  المحدثين و علامه بزرك باق     و شيخ ی  آماآان عالم ربان   د آ مانده است، هر چن

  .آشكارا به پيغمبر يا امامان باشدی  شده او تهمت وافترايلهشتاددرصد احاديث نق
ذير             ی  روان" تاآتيك"اين   ه تاثيرپ ايش ديرين ر آزم ا ب د، طبع ی مكتب آخون

و ه دارد  دهت ين تكي ل تلق ا در مقاب ت   .ه واره مراقب ن راه هم د از اي ب آخون  و مكت
ن مكتب         ی   چنان هاله تقدس و معنويت     ،داشته است  بر گِردِ بزرگان زنده و مرده اي

تباه           ی  بگستراند آه مومن زبان بسته حت      ا اش ا ضعف ي ا ي م از    ی  تصور خط را ه
بهه غ  ه ش ه آنك د ب ه رس د، چ واران نكن ن بزرگ ب اي سادجان ا ف ا ی رض ي در آنه

  .برايش پيدا شود
د و        ام ض رغم تم ه علي ست آ شكل ني ر م ن ام ا، درك اي ن مبن ر اي ب

يض ائ نق ت ی گوئيه ستمر توسط آي ور م ه بط م، ول آ ران ی االله الاعظ ه، در اي فقي
ين   ٨۵۶ و   ٨٣٣از آنها در صفحات     ی  و نمونه مختصر  ( شود یامروز انجام م    هم

ا در حد         : "آشور بگويد ی  ل رئيس ديوان عا   ،)آتاب آمده است   ام تقريب حضرت ام
  ".معصوميت قرار دارند
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*    *    *  
ر و              ی  اصولی  باز هم از روشها    اده و آسان هر خب د، جعل س مكتب آخون

ن بابت       ی  مطلب مورد نظر از قول هر مرجع گذشته و حال است، ب                  ه از اي آنك
  .داشته باشدی احساس مسئوليت

ن واقعيت             اب حاضر، اي ن در تمام فصول آت ه        ی  بروش ه شده است آ ارائ
وده است     ی از مبان ی  جعل حديث از روز اول يك      ن ب داران دي در . آار مكتب دآان

ی  و اين امر   ،اينجا بايد افزوده شود آه اين روش انحصار به مورد احاديث ندارد           
ام مطلب      ی  طبيع رد،   ی است، زيرا آه اگر بتوان از قول خدا و پيغمبر و ام جعل آ

انت ران آس ول ديگ رد یر ماز ق ار را آ ن آ وان اي ث و . ت ا احادي ه تنه ه ن در نتيج
ی منقوله اين بزرگواران مطلقا قابل اعتماد نيست، بلكه نقل قولهاي         ی  روايات مذهب 
ه ه در زمين ا آ اريخی علمی ه ه ی و فرهنگی و ت اطع"ب رسِ ق ران " ضِ از ديگ

اي          یم ه در گذشته شده، و       ی  آنند نيز مطلقا قابل اعتماد نيست، چه آنه ی  چه حت    آ
ب، اعل     ی  آنهاي ين  ی آه همين امروز توسط بزرگان مكت امهم اجمع ا   ،االله مق ه ي  گفت

  :شود ینوشته م
س    ی  گوي دانيم آه ميليونها غيب    یم" - ويم مغناطي در آتب طب     ی  بوسيله تن

  ) آشف الاسراری،آيت االله خمين" (امروز نوشته شده
دن آدم      اند  هطب ثابت آرد  ی  علما"- ه نصف      رگ است   ٣۶٠ی   آه در ب  آ
ا م ر نم  یآنه صف ديگ د و ن د یجنب راج، در  ." (جنب اب مع تغيب، آت ت االله دس آي

 )تكوين و تشريح انسان
ن پ      "- ود ج ه وج ست ب شمندان آموني را دان صديق   ی اخي را ت رده و آن ب

 ) در خطبه نماز جمعه قمی،االله مشكين آيت." (اند آرده
د اگر عل      یاز دانشمندان بزرگ غرب م    ی  يك"- ه ا  ی  گوي سلام بدست    علي ل

ام             ی  شد ممكن بود برا    یابن ملجم شهيد نم    دال در تم را اعت د، زي ده بمان شه زن همي
 )آئين ما: آل آاشف الغطاء." (آرد یبر وجود او حكومت می حياتی ها جنبه

ه جسم است               "- ده آ  چرا خودش     ،اما درباره اينكه جن چون از آتش آفري
ه جسم          جسم نيست، امروز علما رسيده اند به اينكه ما ف          داريم آ قط يك نوع جسم ن

با ابعاد بيشتر يا آمتر وجود داشته باشد  ی باشد، بلكه امكان دارد اجسام   ی  سه بعد 
 .)خطابه و منبر: شهيد محراب  ی،علامه مطهر. (در آرات آتشين

 ٥٠



*    *    *  
ه ذآر نكت ايد ت ز بی ا ش ن مبحث ني اثير  یخاص در اي د و آن ت ورد نباش م

ن اشخاص در     ،قلب ماهيت اشخاص استاين مكتب در    ی  آسا   معجزه ه اي و آنك  ول
الاي    ند           ی  سطوح غالبا ب رار داشته باش شه و معرفت ق را . از اندي ن      ی  ب خود من اي

اق    ی  معماي شده ب ثلا شخص         ی  حل ن ه م ده است آ د غزال       ی  مان ام محم د ام ا  ی  مانن ب
ام تن مق ته ی داش امخ در رش ا ش يعی ه شر ی وس ت ب گ و معرف و ی از فرهن

را بنويسد  ی   مهملات ،رود یآه در غالب آخوند م    ی  تواند موقع  ی چگونه م  ی،اسلام
د     " سعادت ی  آيميا"است به   ی  ازآنها آاف ی  داشتن تصور ی  آه برا  ه آني او مراجع

ثلا شخص  ا م اي ی ي يخ به د ش اي   ی مانن ار از زيب ه و سرش عار عارفان ه اش و ی آ
ا  ويتش از گوهره ه ادب پارس ی معن ور م  ی گنجين ت، چط ب   یاس د در قال توان

دونِ حماقت                ی  مانند جامع عباس  ی  وند،آتابآخ را جز يك مجموعه م ه آن سد آ بنوي
اي     ی  توان شمرد، و يا در قرن خود ما، متفكر         ینم ی عاليقدر در مقام علامه طباطب

ه م ات  یچگون د نظري ب آخون د در قال ه ی توان ه نمون د آ ه آن ا در ی ا را ارائ ازآنه
  . همين آتاب نقل شده است٣٠٢ تا ٢٩٩صفحات 

ن يك احتم ارآموزان     ی الا اي وز آ ه هن ت آ د اس ب آخون ات مكت از آرام
  .اند به اسرار آن دست نيافتهی بخش مغزشويی و شرقی غرب

*    *    *  
ن        ی،پيش از دوران صفو ی  حت ود، اي ساعد ب ات م ه امكان ع آ  در هر موق

ا      یبشمار م " ظلمه"الرسم از   ی  آه عل ی  دآانداران دين با حكام و امرائ      د، و ب رفتن
ان                  ی  نابازاري ه زي ود ب ق نب ا جز انباشتن جيب از راه غارت خل آه آارشان غالب

ان    ی  از آغاز عصر صفو      ی  ول . دل سازش آرده بودند    همين مردم ساده   د، اين ببع
ار        یچنان شبكه جهل و خرافات خود را ب     ه اينب روا و آشكارا وسعت بخشيدند آ پ

ه         ی  بكلی  جامعه ايران  ر شكل داد، و بصورت جامع نحط،     عميق ی  ا  تغيي الم، م ا ناس
ار                       واپس ن آ د، و اي ازه نفس غرب درآم ان استعمار ت گرا، و آماده سقوط در دام

  .انجام گرفتی نزديك دآانداران دين بخوبی و همكاری در قرن گذشته با دستيار
ود،          ی  ديرپا" استحماري"آه با نفوذ    ی  ا  جامعه د ساخته شده ب مكتب آخون

ا   ها و فرهنگ    ترين تاريخ  یاز غن ی  يكرا آه وارث    ی  در پايان قرن گذشته ملت     ی ه
اده  از عقب ی   بدل به يك   ،جهان بود  ل رو     افت رين مل ود     ی  ت رده ب ين آ را . زم يك  ی  ب
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اه تثناي،دوران آوت رايط اس ينی  ش ت   ی الملل ب ن مل ه اي راهم آورد آ را ف ان آن امك
ب ات مل    عق د حي اده در راه تجدي ردارد، ول   ی و فرهنگی افت ام ب ود گ ن  ی خ اي

ن  بود، زيرا  ی  مكتب آخوند ناپذيرفتن   یموضوع برا  ط م   اي توانست در   یمكتب فق
د         . محيط جهل و تعصب تغذيه آند      ن دوران مكتب آخون ام اي به همين جهت در تم

دارس امروز     : داد مخالفت آرد   یمی  تحول و ترق  ی  با هر چه بو    ا  ی با تاسيس م ب
ا     ا ا  " ين آلاه لگ "ايجاد دانشگاهها، با رفع حجاب زنان، ب ردان، ب اد دادرس  م ی يج

انواده، و                  با آشيدن راه   ی،مدن انون حمايت خ ا ق نظم، ب ... آهن، با تاسيس ارتش م
  ...و

ها، ايران راه خود را      یو وقتيكه عليرغم همه اين مخالفتها و همه آارشكن        
و ه س ا ی ب ب ري ه داد، مكت ده ادام ره ی آين ا به ن ب ر آه و، و از ی گي رايط ن از ش
ار"ی محيط ل انفج ه تن"قاب ه ن ت، آ ا زاده ناتندرس ا یه ه ايرانی ه ود جامع ی موج

ه ائتلاف ود، بلك ای ب هم روزی از نيروه د آوردن آن س ز در پدي ه ني ی و زر بيگان
دگ            مهم ايفا آرد،   رد مرگ و زن ه نب ا ب ا           ی  پ ام نيروه ن راه تم اد، و دري ی خود نه

ر          : پشت جبهه خويش را بسيج آرد      د صد هزار نف پاه چن د، ی  بدست س پاه    آخون س
د م ر چن ون نف دان آورد ی يلي دزدگان را بمي رو    . آخون ن ني دن اي دان آم و بمي

را      ی  سرنوشت ساز شد، نه تنها برا      ه ب ت، بلك اي   ی  رژيم وق اير آنه ا      ی  س ه ب ز آ ني
ا ضد مل   ی  متفاوت درست يا نادرست، مل     ی  داشتن راهها و هدفها    وآرات  ی،ي  دم
 گرفتند، سرنگون آردن اين رژيم پشت سر آخوند موضعی يا غيردموآرات، برا
ه زود       ه ب ايگزين آن شوند، ول   ی بدين اميد آ دگ     ی ج ار مرگ و زن ا قم ه آنه ی هم

ازه    يخود را باختند، ز    و جهل و        ی ا  را در نظم ت شين نظم گذشته شد، غري ه جان آ
  .ديگر را خاموش آردی ظلمتِ قرون همه صداها
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  بخش اول
  

  به تاريخ تشيعي نگاه
  در ايران
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تر از   در ميان آنان پوشيده   ی   چيز بر مسلمانان بيايد آه   ی  زمان
رين   ارزش یب . نباشد ی  زن تر از دروغ   حق و آشكارتر از باطل و رايج       ت

اع ود، و       ،مت سير ش ق تف ه ح ورتيكه ب د در ص دا باش اب خ  آت
ه سود             یپرمشتر دا باشد در صورتيكه ب اب خ ان آت ز هم اع ني ترين مت

اي   آه دين را دام دروغ آنند  ی   آنان .دنياداران تفسير گردد   ه به را ب ی و آن
  .ناچيز در معرض خريد و فروش گذارند

رآن       اطن     ،در آن زمان اهل ق د و در ب ان مردمن  بظاهر در مي
ستند ساجدشان از گمراه. ني ادی م ران استی  ول،آب دايت وي ه . از ه ب
ه         ی  خويش وفا نكنند و آنان    ی  پيمانها را آه به خواسته زمامداران خود ب

وند   شته ش ا آ احق در جنگه د  نابج،ن هيد خوانن ا  .ا ش ت ب ن باب  و از اي
ه د  ی ا توش دا رون زد خ را بن ب و افت شان را   . از فري ون اي ه چ ا آ همان

آنان را بر خدا و ی  بدعتهايشان را نيز خواهيد شناخت و افترا ،شناختيد
ت    د ياف ا را درخواهي خنان آنه ر س ف و تغيي ول و تحري ه ،رس را آ  زي

  .آنندگان بدانها اندآند عملی  ول،راويان و ناقلان آتابها بسيارند
  

ی ابيطالب در واد   ی  ب ی  از خطبه عل   
ار ی ذ ط  (ق ه و واس ان آوف ل از ) مي نق

اب  افي"آت ن الك ه م اليف ثق" روض  ةت
لام اب ن   ی الاس وب ب ن يعق د ب ر محم جعف

حق آلين  د دومی،اس ه  : " جل خطب
  ". نين عليه الاسلاممالاميرالمو
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  يان قرن سوم، از آغاز قرن اول تا پا)ِ دينداران-(تشيع
ن، نظم هزار و                   ران آه چهارده قرن پيش، با يورش اسلام نوخاسته به اي

شاه    ازه         ی  چهارصد ساله شاهن رو ريخت، و دوران ت ران ف ران     ی  ا  اي اريخ اي در ت
  .تاريخ ايران آغاز شدی زمين بنام دوران اسلام

ين و روم    راه چ ه هم ران ب ار، اي ور ی  يك،در آن روزگ ه امپرات ی از س
ود ی  ونيرومند ر  اي    . زمين ب رو ريختن بن ا ف ه در درازا ی ب وم    ی آ رون بدست ق ق

ود، شكوه و        ی  ايران ّـّر    ساخته شده ب ان گرفت و ديگر        ف ز پاي شهر ني رينِ ايران دي
  .و شكوه پيشين را باز نيافتی هرگز ايران درخشندگ
ه ن هم ا اي ه،ب ين فاجع وع چن اهرا وق ابی ا  ظ ود اجتن ذير ب ازات . ناپ امتي

ی  همراه با فرسودگ   ی،اجتماعی  ها یعدالت ی ب ی، تبعيضات اشراف  ی،گسترده طبقات 
ابوس            یبی  آه زاده جنگها  ی  نظام ا آ حاصل با بيزانس بود، و بخصوص همراه ب
وذ ب شت  ینف دان زرت ساب آخون ا و   ی ح ره تكفيره ا زنجي ت ب ور مملك ه ام در هم

ده  يش عقي ا و تفت ا مجازاته ذهبی ه ردم   ی م بر م ه ص از آاس ر ب ان، از دي ن آن اي
  .بزرگ را لبريز آرده بودی شاهنشاه

ی بين و برداشت جهان  ی  و وحدت قوم  ی  قبايل عرب، يكتاپرست  ی  اسلام برا 
ناخته ودی ا ناش راه آورده ب رای ول. را هم ازگ ی ب ا ت دام از اينه ان هيچك ی ايراني
وم ايران    . نداشت ه ق ود  ی قرنها بود آ ه آيت    (يكتاپرست ب د آ در ی االله خمين  هر چن

ه        " اسرار مكشوفه   "از  ی  خود بعنوان يك  " رآشف الاسرا " وده است آ اعلام فرم
وايف  ان ط د   ی مجوس اك بودن م ناپ ت و تخ ت پرس شرك و ب ه  )م ود آ ا ب ، و قرنه

ان از وحدت مل  دی ايراني انی نيرومن د، و جه ز از آغاز ی بين برخوردار بودن ني
١.رفت یبشمار می فرهنگ ايرانی از اجزاء بنيادی يك

ه  .بودنايرانيان ناشناخته ی  وخاسته نيز برا  آئين ن ی  اصول عقيدت   تقريبا هم
ن ايران  دات آه ا در معتق ق   ی اصول آن ي دات تطبي ن معتق ا اي ا ب ود داشت ي وج

                                                 
اب                       -١ ه آت را در مقدم شيع در نجف، اخي ران مكتب ت  علامه آاشف الغطا، يكی از اعاظمِ متفك

اصل الشيعه خود، طرز فكر بسياری از نمايندگان مكتب فكری خود را چنين منعكس آرده است   
ذلت    مسلمان امروز بايد بياد بياورد آه در هنگام ظهور اسلام افرادی بودند آه در ن              : "آه هايت م

ايه            و بدبختی بسر می    ر افكارشان س ادانی ب ه و جهل و ن را گرفت ا را ف ا آنه واع بلاي ای  بردند و ان
ای بی       ر سنگها و چوبه ود و در براب ر آن       شوم و سنگين انداخته ب دا را ب ام مقدس خ ه ن ارزش آ

د، سجده می    ذارده بودن د  گ ل آيت    ". نمودن م مث شان ه ان  ظاهرا اي ي، ايراني ا اعراب  االله خمين  را ب
 .اند عصر جاهليت عوضی گرفته
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وه   ی  برا" االله. "آرد یم ان جل ازه از اهورامزدا    ی  ا  ايراني ود   ی  ت  و شيطان    ،آهن ب
ره رين ی ا چه ريمن دي وين از اه ان  .ن دن مردگ ده ش تاخير و زن ه رس اد ب  و  اعتق

ا نجش آاره رازو ی س ان در ت د آن ساب و گذی خوب و ب ل اح ود پ ان از چين رش
راط( را) ص ين ايران       ی ب ولا از آئ ا اص ه اينه ا دوزخ، هم شت ي ه به تن ب ی رف

ه  ".سرچشمه گرفته بود   ام             " ملائك ه ن د آ شاسپندان آهن بودن ان ام ز هم ازه  ی  ني ت
ران    ی  راب: "بقول دارمستتر پژوهشگر سرشناس قرن گذشته     . يافته بودند  ردم اي م

چه در آسمان و چه در زمين دگرگون نشده بود، ی ا با تغيير مذهب هيچ چيز تازه 
د و                د عوض آنن ا االله و محم ام اهورامزدا و زرتشت را ب ا ن ود ت فقط لازم آمده ب

ا  ر ج ز ب لام را ني ل اس شت اص د ی ه وور بگذارن ل هرن ك اص ست و ي ." بي
  )در تاريخ ايرانی انداز دارمستتر، چشم(

دئولوژی ول  روز از نظر اي ته و پي ين نوخاس ن آئ رای اگر اي ان ی ب ايراني
ه داشت، و           ی  ديگر برا ی  نداشت، از نظرگاه  ی  تازگ م جاذب ود و ه ازه ب آنان هم ت

آه بدانها اعلام    نهفته بود و اين   " انما المومنون اخوه  "اين جاذبه در شعار دلنشين      
ذر    ی   مرزها ی،شراف امتيازات ا  ی،شد در دين تازه تبعيضات طبقات      یم ل گ غيرقاب

اع ای،اجتم انوادگی  برتريه ه خ ان ی،بيدادگران وذ خفق ال نف ين ح آور   و در ع
شت   ائ ی  موبدان زرت شور رسم    ی ج رآن من دارد و در ق ين  ی ن ن آئ  تصريح شده   ،اي

  ".ترين آنهايند یهستند آه متقی شايسته ترين مردم نزد خدا آسان: "است آه
ام چنين بود آه ايرانيان آنروز،   ان نتيجه    از آمدن پي را ی ا آوران اسلام هم

آنچه را آه داشتند از دست دادند       : وادگان آنها گرفتند  نگرفتند آه چهارده قرن بعد      
  .و آنچه را آه خواسته بودند بدست نياوردند

ه اصول    ب سبب اين ن   ا از اصول اعلام               ی  ود آ ود، واقع ان ب ه خواست آن آ
 .در قرآن و در آلام محمد اعلام شده بود        هم بود و هم صريحا       .نبودی  شده اسلام 

 فقط به صورت     ،آور عمل آنند   آنكه بصورت دين  ی  سبب اين بود آه فاتحان، بجا     
د ل آردن اتح عم روزی يعن. ف ق پي ا منط تيلای،ب از اس ان آغ ود، ی  از هم خ

و   ت ام صوص در دوران خلاف رآوب  ی،بخ ه س ختانه ب ان و بمغلوی  سرس
دار  شاندن پاي ش  ی فرون ان در آت ژاد آن ر ن ون و تحقي صاد ی و خ ارت اقت ی و غ
د شان پرداختن دادگريها. اي ضات و بي ز از تبعي يچ چي ته ی ه ران آاس ته در اي گذش

  .نيز لگدمال شدی ايرانی و اصالت فرهنگی نشد، باضافه آنكه اين بار هويت مل
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در : " استچنين توصيف آردهی را استاد جلال همايی اين واقعيت تاريخ  
اد رفت             تازيان بر ی  استيلا ر ب ان ب  در عوض    . ايران، همه شئون و حيثيت ايراني

د مبتن                 ه نظم جدي د آ ن خشنود بودن ه اي رادر         ی  تنها ب ر حريت و مساوات و ب ی ب
فاتحان اين قانون را از آغاز زير پا گذاشتند و آن مايه تسليت را    ی   ول .خواهد بود 

ت عليه عرب وادار  هم از دست ايرانيان ربودند و بالنتيجه آنها را به قيام و نهض      
اع     ." (ساختند اريخ اجتم ران ی  از آتاب ت اليف مرتض    ،اي د ی   ت د دوم   ی،راون ).  جل

تاد روس سكی اس اب ی پتروشف ز در آت ران"ني اره " اسلام در اي ين ب ود در هم خ
ورش              ی  ايرانيان در هوا  : "نويسد یم ه ي ن ب يافتن عدالت و مخصوصا مساوات ت

ه تنه      ی  تازيان داده بودند، ول    ه آرزو   در عمل ن ه فرهنگ و         ی  ا ب يدند آ خود نرس
  ".تاريخ و استقلال خويش را نيز باختند

ها و   یها و آتابسوز    ها و شكنجه    درباره اين بيدادگريها و آشتارها و حبس      
ايع ديگر، شواهد    ) موالي(ايرانيان بعنوان نيمه غلامان ی  تحقير نژاد  و بسيار فج

ده ا  ی  و غيراسلام  ی  در تواريخ اسلام  ی  فراوان ه        آم ل نمون ه از نق ا   ست آ ا  ی  ه آنه
خود  ی  ول. بحث در اين زمينه نيست     آنم، زيرا هدف آتاب حاضر،     یمی  خوددار

دد       ی  توانيد برا  ی م ، در صورت تمايل   ،شما ه مراجع متع ی اطلاع بر اين شواهد ب
لام  ار اس ه آث ه از جمل د آ ه آني ری مراجع اريخ طب ا ت دون، ی،آنه ن خل اريخ اب  ت

ن           ی  كامل ف  ال ی،ج الذهب مسعود  مروّ ه ابوريحان، زي ار الباقي التاريخ ابن اثير، آث
ز ار گردي ن بلخی،الاخب نامه اب د، فارس ار، ی، عقدالفري ن زي تان اب اريخ طبرس  ت

رن سكوت      ی،الاسلام امين مصر   ی   ضح ی،تجارب السلف هندوشاه نخجوان     دو ق
  .استاد زرين آوب شايان تذآر خاص است

*    *    *  
 

دئولوژ   ی  ايران ی  ها  تودهی  ش تدريج نفوذ تشيع در ايران و گراي      دين اي  ی،ب
سان            ان، واآنش ان زد ايراني اع ی و گسترش منظم آن در ن ده و  ی ملت ی و اجتم فهمي

دان   مبود آه به ناحق از جانب دستگاه حاآ          ی  ا  سرخورده در برابر نظم ظالمانه      ب
  .تحميل شده بود

ضت   ل نه شيع در اص ودی ايرانی ت ضت،نب ود    ی  نه ه خ ه در داخل ود آ ب
تگاه دين ع ن دس ستان و در بط لامی و دولتی رب اهرا  ی اس ود و ظ ده ب ود آم بوج
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سلمانان صدر اول اسلام   ی آن دسته آوچك   ی  هسته مرآز  ار   ،از م  مرآب از عم
دالمطلب، اب          ی، سلمان فارس  ی،ياسر، اباذر غفار   ن عب اس ب ی  جابربن عبداالله، عب

ه خلافت                 امبر ب راض    بن آعب، و حذيفه بودند آه پس از درگذشت پي وبكر اعت اب
ه و  ی علن ی اين نهضت پس از آغاز تلاشها. دانستندی آردند و آنرا حق عل  معاوي

را ی  خاندان امو  درت     ی  ب ن         (آسب ق تقرار خلافت در اي ه اس ز ب ام ني ه سر انج آ
د  ر ش دان منج دئولوژ   ) خان ك اي وان ي ت، و بعن سترش ياف ريعا گ رآش و ی س س

وده  عليه دستگاه زور و فساد خلافت مورد     ی  انقلاب تقبال ت ا   قبول و اس ی وسيع ی ه
يعيان . "از نومسلمانان، بخصوص در ايران قرار گرفت  ازه نفس در درجه    "ش  ت

وال ه می ايرانی اول م د آ ه یبودن م غيرعادلان ا نظ يدند ت ه ی ا آوش ه بهان ه ب را آ
  .دروغين مذهب بدانان تحميل شده بود در هم شكنند
روان عل   از خاص پي يعه در آغ وان ش ودی عن وم آل ،نب ط مفه ه فق ی  بلك

روان " وازات شيعه عل     . را داشت " پي ين جهت بم ا   ( شيعه عباسيه   ی،بهم ه ي فرق
د     ی  ها  و شيعه ) حزب عباسيان  د          . ديگر نيز بوجود آمدن تاد فقي ه اس وان نمون ه عن ب

س  يعه در آغاز اسلام  "در فصل ی سعيد نفي رق ش اب " ف اع"در آت اريخ اجتم ی ت
  :برد ی را نام ماز پيروان شيعه اين اشخاص" ايران

صع  ور، صع ارث اع وف   ةح ه ع ه، عطي ن نبات بغ ب وحان، اص ن ص  ی، ب
ن               ة ابوصادق، سلم  ی،اعمش، ابواسحق سبيع   ه، حبيب اب ن عتيب م ب ل، حك ن آهي  ب

ر، قطی اب ن المعتم صور ب ت، من ن ح رثاب الح ب ن ص سن ب ه، ح  ی،بن خليف
دبن  ی، محمد بن فضيل، وآيع، حميد رواس      ی،ابواسرائيل ملائ ،شريك اب،    زي الحب

ن موس    داصغر، عبي ی  فضل بن دآين، مسعود    ربن  ی،االله ب ثم،      جري د، هي عبدالحمي
ه،          ی   يح  ی، عرف اعراب   ی،عبداله بن داود، سليمان تيم     ن لهيع ن سعيد قطان، اب ب

ور  فيان ش روف، س راهيم مع ره صاحب، اب امی،مغي ول ش دالرزاق، ی، مكح  عب
  .معمر، هشام بن عمار، آميل بن زياد

سان                  "شيعه "عنوان   ه آن آ ام خوارج ب ا پس از قي ی بصورت خاص، تنه
ه عل         ه ب ه امامت در           ی  تعلق گرفت آ ده ادام د و از عقي ادار ماندن و اسلاف او وف

دان عل  روی خان دی پي شيع     . آردن د و ت يعه ش ين ش نگر آئ ران س ان اي از آن زم
ه                   ی،انقلاب ی  بصورت نهضت  ه گفت ه ب د آ ارز و خودجوش و سخت جان درآم  مب

ه     دائما شاخه "ی  پتروشفسك ا   ها و جوان ازه    ی  ه ازه و ت ر  ت ". زد یاز آن سر برم  ی  ت
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يعه اقليت ضتهای ش ه در نه ال آ د و فع ود آارآم دات ی ملی ب اليم و معتق و تع
اع ر م  ی اجتم ا اث اآم، يعن     یعميق ه ح ه طبق واره علي ت و هم ستگان ی گذاش واب

داران بزرگ    ی  خلافت امو  ن خلافت س        ی  و زمين ا اي افع خود ب ه بخاطر من اخته آ
ود          ارزه ب ام و مب تگاه سرگرم قي ن دس ه دي سته ب ه روحانيت واب ز علي د و ني . بودن

ز   سته مرآ ه ه ا، آ ن قيامه سله اي تائيان ايران  ی سل شه روس ا همي ا را تقريب ی آنه
داوم     ی دادند، از سده دوم هجر  یتشكيل م  ه صورت م ارم ب آغاز شد و تا قرن چه

ت  ه ياف مال و    . ادام ك درش ان باب رخ جامگ ام س گ     قي ه رن ا آنك ران ب رب اي  غ
شت صيان ی زرت ع ع ت درواق وده ی داش ب ت ا از جان تای ه ه ی  ايرانانيئروس علي

ود    ی  ائتلاف سه بعد   ين  . دستگاه خلافت و مالكان بزرگ و روحانيت حاآم ب همچن
ستقل شكيل دولت م ه ت ه ب دران آ ه در مازن ادات طالبي ام س ود قي د، و ی ب منجر ش

رين    شيعيان در ديلم و گيلان    ی  قيامها  و طبرستان و استرآباد و خراسان، آه مهمت
ود          اخرتر ب رون مت ه    . آنها قيام معروف سربداران در خراسان در ق ن نكت ايد اي ش

ه و        ی  نيز لازم به تذآر باشد آه نهضت انقلاب        شيعه هميشه يك نهضت شيعه امامي
ه هجر       ی  عشريه نبود، بلكه قيامها   ی  اثن دتا  ی  شيعيان بخصوص در قرون اولي عم

ط هتوس ا  فرق شيع ی ه ر ت لا   ،ديگ ماعيليه و غ ان و اس ه و قرمطي ل زيدي  ة از قبي
يعه اثن  ت، و ش ط در دوره  یصورت گرف وثر فق ور م شريه بط ا ع د وارد ی ه بع

  .ميدان شد
د     هشيعه غالبا متذآر شد    ی  گران نهضتها  تحليل ه         ان رون اولي شيع در ق ه ت آ

را    ی  خود همواره بازتاب آوششها     روان آن ب ا ظ    ی  پي ارزه ب ساد دستگاه       مب م و ف ل
شيها             ا و سرآ تها و درده سان ی  حاآم بود و مظهر خواس ه شمار م     ی  آ ه     یب د آ آم

و اشرافيت   ی  خارج ی  بود در برابر استيلا    ی  ا  جبهه. خواهان حق و عدالت بودند    
رای داخل وی ب ت ام ساد خلاف شار و ف ا ف ارزه ب ان و ی ال ايرانو عُمّی مب آن
اق فكر   ی  آش بهره تائيان و اختن ژاد   یاز روس ه    ی و تعصب ن ر طبق ا و تزوي و ري
ه حاآميت     ی  عصيان. آه در خدمت خلافت حاآم قرار گرفته بود       ی  روحان بود علي
ا           ی  آنهاي د و بج سلط يافتن رار ی  آه بر تاريخ اسلام ت دالت    ی  برق ه  ی  مساوات و ع آ

تائيان ايران    ويژه روس روم ب ات مح ه   ی طبق ت آمران د، حكوم ارش بودن در انتظ
لال  اه و ج ت و ج اخلاف ا و  ی  و آاخه شيها و تحقيره ق آ ا و ح كوه و ظلمه پرش
ا رآوبيها و رياآاريه دی س ويش يافتن ر خ را در براب ا و . آن سم درده شيع تج ت
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ا ودهی آرزوه ا ت ه  ی ه ا ب راض آنه ر اعت ال مظه ين ح ارز و در ع اه و مب آگ
ه  ی  محروم بود، روحانيت  ی  ئروستای  ها  از توده ی  روحانيت رياآار در بهره آش     آ

اق م               با حربه    ر و تعصب و اختن ن و تكفي ه دي دبخت      یتظاهر ب ا ب انرا  ی  آوشيد ت آن
  .آندی معرف" مشيت بالغه الهي"

يم م    آ شيع تحك ا اصول ت ان را ب ه ايراني ال رابط ين ح ه در ع رد،  ینچ آ
 همچنانكه قبلا درباره اين     ،بودی  ديرينه ايران ی  اين اصول آن با ايدئولوژ    ی  نزديك
ی اين نزديك . تر تذآر داده شد یبصورت آلی زرتشتبين دو آئين اسلام و  ی  نزديك

ا (ی  چه در اصل ادامه امامت در خاندان پيغمبر بصورت ارث          اصل خلافت    ی  بج
ادآور اصل ف                   )انتخابي ه ي ام آ ه عصمت ام اد ب زد  ّـ، چه در اعتق ان  ی  ره اي ايراني

را ی بود، و چه در اعتقاد به بازگشت مهد   ان   ی موعود ب تقرار عدالت جه ه  ی اس آ
شتدر مع دات زرت ود داشت،  ی تق شت وج يدر زرت يانس و هوش ه صورت هوش ب

كار املا آش ود آ انوادگ. ب د خ عی پيون ه س ويی آ سانه زناش د از راه اف ر ی ش دخت
ان         رار شود،    ی يزدگرد با پسر امام اول در ميان خاندان امامت و سلسله ساس ر ق ب

  .بودی در راه گسترش همين نزديكی نيز آوشش
دها فكر رجعت امام غايب   "- ه يعن  ی  با امي شه ی عام تائيان   پي وران و روس
اع          محروم عشاير و صحرانشينان در    ی  و قشرها  ه يك تحول اجتم د ب ق  ی  امي تلفي
ود ه ب يعه. يافت ر ش د  ،در نظ ام مه ران، ام تائيان اي يط روس ی  بخصوص در مح

اع      پيام را             ی  آور يك نظم نوين اجتم ساد ب م و ف ر ظل ه ب شر غلب تقرار يك    ی  و مب اس
ازمان عا  ه دس دبخش   لان ر و امي ود  ت ر ب ر مردم  . ت دگ  ی از نظ ه زن ا در ی آ آنه

ساد صورت   ر از تبعيض و ف ه پ ك جامع ارچوب ي ن  شهادت ی چه ه داشت، اي گون
اد ان،اعتق شمه جوش رای  سرچ شمار می ب لاش ب د و ت ه امي ت یادام ." رف

  )اسلام در ايران: پتروشفسكي(
دگ ام دوره زن ن روح عصيانی در تم ان، اي ه ی بو انقلای امام شيع ادام ت

ا آن توافق نداشت و    ی  گاه بنا به مصالح سياس ،يافت، هرچند آه خود امام وقت      ب
اله امامت، شاخه      ٢٣٠در دوران   . آرد یروش صبر و مدارا را تجويز م       ا    س ی ه

ا  (از درخت تشيع سر بر زد آه وجه مشترك همه آنها اعتقاد به امامت   ی  بسيار ب
ان داد امام ر تع تلاف نظ ت) اخ او داش نن و آرمانه ه ی ن س شترك، منجمل م

داآار  ت ف ن عل  ی بزرگداش سين ب هادت ح شق ی و ش وان سرم ين ی بعن از هم
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سليم ذير ت ودی ناپ ساد ب ر زور و ف صيبت و  . در براب زا و م ورت ع ص
آه بعدها در ايران شيعه بدين بزرگداشت داده شد، در            ی  زن و سينه ی  خوان روضه

  .ناشناخته بودی آن هنگام بكل
دان عباس  ی جای ين دوران، خاندان امو  در خلال ا   سپرد  ی خود را به خان

ت، ول      و ال ياف داد انتق ه بغ ام ب ت از ش ز خلاف ت   ی مرآ تگاه خلاف ساد دس در ف
ه عل       ٢٣٠از اين مدت . ندادی  روی  تغيير ق ب رين مدت امامت متعل ی  سال، آمت

ه         )  سال  ٢(ی  و امام حسن عسگر   )  سال ۶(بن ابيطالب    ق ب شترين مدت متعل و بي
اظم   ی  امام موس  ) سال٣۴(، امام جعفر صادق     ) سال ٣۶(مام سجاد   ا )  سال  ٣۵(آ

ود )  سال  ٣٧(ی  النق ی  امام عل  ن عل       . ب ان حسن ب ن عل      ی  امام ام   ی  و حسين ب و ام
اوت  ی محمد باقر و امام رضا و امام محمد تق  ا  ١٢هر آدام بتف  سال امامت   ١٩ ت

ذهب           . آردند ان بعلت زعامت م ن امام ه اي ورد      خود   ی  و سياس  ی  هم يعيان م ر ش ب
ا    ،آشكارا يا پنهان خلفا بودند، و طبق معتقدات شيعه        ی  سوء ظن و دشمن     عموم آنه

  .به انحاء مختلف با توطئه عمال خلافت به قتل رسيدند
، ٢۶٠در سال   ی  العسكر ی  از هنگام درگذشت امام ابومحمد حسن بن عل        

د    ان    (ی  دوران امامت مه ام زم ه در احوال  ی و. آغاز شد  ) ام دگانيش  بطوريك  زن
م شوال در سامره غايب شد                نوشته ه ده او ی  ا و غيبت صغر     ،اند، در روز جمع

ود ه ب ه يافت ال ادام ه س ر،شصت و ن ت آب صورت غيب دی  ب دت . درآم ن م در اي
د   ی  و فقط چند نفر ،پذير نبود  پيروان او امكان  ی  ديدار امام برا   ار را يافتن اين اختي

د و ه حضور او ببرن ه عرايض امت را ب داو آ لاغ آنن دانان اب ن . امرش را ب اي
ه    راد آ ا  " وآلا"اف واب "ي ده م " اب ام دوران غيبت صغر   ینامي  ی،شدند و در تم

ه هر       اين وظيفه را عهده ی   هجر ٣٢٩تا سال   ی  يعن د آ ر بودن ار نف دار بودند، چه
ر قبل  شين نف ا جان ك از آنه دندی ي ه  : ش روف ب عيد مع ن س ان ب وعمرو عثم اب

مان روش(س وج)روغن ف ن ، اب م حسين ب سر او، ابوالقاس ان پ ن عثم د ب عفر محم
ق  . بن محمد سمري ی نوبخت، و ابوالحسن عل ی  از خاندان ايران  ی  روح نوبخت  طب

يعه  ات ش يش از مرگش  ،رواي ر شش روز پ وقيع، شخص اخي ام ی  ت از جانب ام
ه آس                     دريافت داشت آه به موجب آن اجازه نداشت امر وآالت را پس از خود ب

د  ال ده ر انتق را دوران ديگ ري"، زي ت آب ال ١۵از " غيب عبان س از ٣٢٩ ش  آغ
د از            ی   موآول به وقت   ،شد و ظهور مجدد امام     یم ه هيچكس را بجز خداون وده آ ب
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در تاريخ ی و از همين هنگام بود آه دوران بزرگترين تقلب مذهب  . نبودی  آن آگاه 
  .ايران و در تاريخ تشيع آغاز شد

" وآالت"ی  پيدا شدند آه دعو   ی  ا   عده ی،در همان زمان غيبت صغر    ی  حت
اب      د      آردند و خود را ب ام خواندن شري   (الام د حسن ال ن نصير    ی،عابومحم د ب  محم

ر الا آرخم احی،نمي ن ب دبن علی،د ب ن علی  ابوطاهرمحم د ب ن هلال، محم ی ب
  .نام گرفتند" ابواب آذاب"آه بعدا ) و غيرهی انغشلم

ه آخرين   آه به روايت محدثان از امام   ی  با آنكه در توقيع    ل "غايب ب " وآي
د سمر     ی   ابوالحسن عل   ی،وی  قانون ن محم ه            ی،ب ود آ :  صادر شد تصريح شده ب

ر       ی  آن آسان آه پيش از روز ظهور ما ادعا        " ی ديدار ما را بكنند دروغگو و مفت
ستند ر  ،"ه ت آب ان غيب ذا از زم سيار  ی  معه راد ب ون اف ا آن رزمينهای ت ی از س

ا  ف، ادع ف و در ادوار مختل داری مختل ام غادي ردهئ ام ات   ب را آ ه رواي د آ ان
تقريبا بلافاصله   ی  يعن(ی  در آغاز قرن چهارم هجر    ی  مربوط بدآنها، از آتاب آاف    

ام     ه است         ) پس از غيبت ام ه يافت ا عصر حاضر ادام ه ت ه گزارشها  . (گرفت ی البت
ا    ر ج ی دوساله اخير از جبهه جنگ اسلام و آفر در مناطق خوزستان و بصره ني

  .)خود دارد
دمات            ی  ين مدت احاديث بسيار   در ا  م و مق درباره امام عصر و ذآر علائ

ت     ده اس ت ش وار رواي دثان بزرگ ط مح ان توس ور او در آخرالزم ه . ظه از جمل
ه ا مجموع ث ی ه ن احادي اب ،اي ين ف " آت دی اربع ه  نو ی ذآرالمه ه و حقيق عوت

يش        ی  تاليف ابوالنعيم محدث قرن چهارم هجر     "  مخرجه و ثبوته   ه شامل ب است آ
ت ٣٠٠ز ا ديث اس ت و ح ر.  رواي اب ی ديگ تص عل "آت وام  ی المق دث الاع مح

ام ابر الاي م ع اليف حج" ملاح لام ابةت د  يالحسی الاس ن محم ر ب ن جعف د ب ن احم
اد امل ی من ديث١۵۶ش ر آن از . ح افه ب انزده  ١١٠ اض ز در ش ر ني ديث ديگ  ح

ی ديگری ابه آتابه" آشف الاسرار"در ی االله خمين آيت. آتاب معتبر ياد شده است
و ی  سيد جليل هاشم بحران    " غايه المرام "و   نورااللهی  قاض"  احقاق الحق "از جمله   

ا             ی  مير حامد حسين هند   " ات الانوار بعق" ه آنه وان هم ه عن و چهل آتاب ديگر آ
الدين حسن  االله جمال است اشاره آرده و بعلاوه متذآر شده است آه آيت        " ةالامام"

ه    ی،ن مطهر حل   ببن يوسف    ات امامت و              معروف ب ل در اثب زار دلي ه، يكه  علام
  .يكهزار دليل ديگر در رد شبهات مخالفين آورده است
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اند آه غيبت امام عصر را تنها به حساب يك غيبت    نيز پيدا شده ی  بزرگان
شر ی مدت اين غيبت را جزو عمر جسمان    " ادله مستحكمه" بلكه با    ،نگذاشته ی ب

ه در           از جمله اين بزرگوا   . اند او بشمارآورده  ران علامه آل آاشف الغطاء است آ
  :نويسد یچنين م" آئين ما"آتاب 

رده           ی  امام مهد ی  عمر طولان "- ست، مگر فراموش آ ان عجيب ني د   زم اي
ا                 ٩۵٠السلام   آه نوح عليه   ود و جمع وم خود ب غ ق  و  ١۶٠٠ سال فقط مشغول تبلي

الي "در  ی   سال يا بيشتر عمر آرد؟ سيد مرتض        ٣٠٠٠ی  بقول ق و شيخ صدو    " ام
ی يك . اند آردهی  اند آه صدها سال زندگ     افراد را اسم برده   ی  خيل" آمال الدين ا"در  

د  یم (!) از دانشمندان بزرگ غرب      ه ی  اگر عل   : گوي ن ملجم         علي سلام بدست اب ال
ام      ی   ممكن بود برا   ،شد یشهيد نم  هميشه در جهان بماند، زيرا اعتدال آامل در تم
  ".ردآ یبر وجود او حكومت می حياتی ها جنبه

 چون شيعيان در مورد ی،و آغاز غيبت آبر" وآيل"پس از مرگ آخرين 
ه آن حضرت در        " سربزنگاه  "تكليف بودند درست در      یجانشين او ب   اعلام شد آ

وقيع د (ی ت اره ش دان اش بلا ب ه ق ته) آ رر داش ه  مق د آ ه "ان وادث الواقع ا الح و ام
يكم و    ی  فانهم حجت   احاديثنا، ةروای  فارجعوا فيها ال   ا حج   عل يهم   ةان ا   " ( االله عل و ام

ه    ان گفت ه راوي ه آنهائيك وادث ب ا در ح ان     ی ه ه آن د، آ ت آني ستند، مراجع ا ه م
  .)منند بر شما، همچنانكه من حجت خدا بر آنانمی حجتها

ه   ی برای  سفيد مهر اينكهو اين حديث آوتاه، آه ضمن  ار هم تضمين اعتب
ر و ب                 ان خي ع چن ود، منب ز ب ده ني ه از آرامت آن      ی  رآت احاديث گذشته و آين شد آ

شمار            روه بي ان  ی  بيش از هزار سال است گ د و          ،از دعاگوي ه و مجته  اعم از فقي
سلمين و     ةو حج ی  االله غيرعظم   و آيت  ی  االله العظم   مرجع تقليد و آيت    الاسلام و الم

اده و ثق    ةحج وم و            ةالاسلام س ود الاسلام و بحر العل الاسلام و شيخ الاسلام و عم
ول شرع و محتسب و  ی  قاض شنماز دست دوم و محدث      ی  مت ام جماعت و پي و ام

يد شك      و سيد صحيح  ی  ثقه و محدث غيرثقه و راو      خوان   دار و روضه    النسب و س
دار و      خوان و واعظ و خطيب و مدرس و استخاره          و زيارتنامه  د و مكتب گر و عاق

دار   ی  اله شو و حزب   و مرده ی  گير و قار   دعانويس و رمال و جن     و پاسدار و چماق
ام و رد مظالم و وجوه                     ی،ماسلا ه  با دريافت سهميه خود از وجوه سهم ام  و  بريّ

ت    ه بي ستقيما از بودج ز م را ني ذورات، و اخي اف و ن وه و اوق ال  خمس و زآ الم
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خود مشغول   ی  و غيرشرع ی   بدون دغدغه خاطر به انجام وظايف شرع       ی،اسلام
  .و هستنداند  هبود

  
  عصر محدثان

ان، افتن عصر امام ان ي ا پاي ان ی  دوره طلائب دثان در جه ث و مح احادي
ان مراجع اصل           ی  تشيع آغاز شد، زيرا تا زمان      ی آه ائمه زنده بودند، طبعا خود آن

سائل دين   شكلات و م ل م يعيان در ح س ی ش د، و آ ودن   ینمی بودن ا ب ست ب توان
ا مطلب             ی  مطلب ی  خودشان به آسان   د ي ان جعل آن ول آن ورد تحريف   ی  را از ق را م

د رار ده م ی ول. ق ام دوازده ت ام د از غيب واب و وآلای و حت(بع ان اب ی از زم
ود و     ی  برای  ا  ديگر امام زنده  . عوض شد ی  اين وضع بكل  ) امام مراجعه در آار نب
س را ینمی آ ست ب ا روايت  ی توان وا ي ا فت م ي قم حك ا س ر صحت ي و ابی اطلاع ب

دی دسترس ه. ياب ر و نظري يچ خب ه ه ود آ ن ب ر اي ا چون اصل ب سائی ا ام ل در م
ن   ی  شيعه جز از راه پيغمبر و ائمه مورد قبول نباشد، راه            ی  و فقه ی  شرع جز اي
ايشان ی ها و احكام و فتاو آه ناقل گفتهی  به احاديث،خود امامانی ماند آه بجا  ینم

ام و             ی  اين آار . باشد مراجعه شود   ورد احك سنن در م بود آه قبلا توسط محدثان تَ
ن       پيغمبر صورت گرفته بود، با    ی  ها  گفته  اين تفاوت آه دست محدثان شيعه در اي

ن  : بازتر بود ی  خودشان خيل ی  مورد از همكاران سن    ط م  ی  محدثان س د ستنتوان  یفق
يعه      ان ش د، در صورتيكه راوي ول آنن ل ق ك او نق د و صحابه نزدي ط از محم فق

ر            ع دوازده نف د، يك منب ار           ی  علاوه بر خود محم ز در اختي ان را ني ديگر از امام
زود    ی  خصوص يك داشتند، آه ب   ر صادق، ب ام جعف در مكتب محدثان   ی از آنها ام

شكل وار بصورت م شا بزرگ دی گ رای معضلات و آلي ای ب ام دره شودن تم ی گ
ه هر حديث      ی  بسته درآمد، مرجع   رداز  شد آ ه    ی،پ د    ی،ا  هر طلب  هر   ی، هر آخون

امربوط             ی م ی،ا  فيضيه دشاگر ا ن وط ي را ی  توانست با خيال راحت هر حرف مرب
  .بازخواست داشته باشدی آنكه نگرانی ه باشد به او نسبت دهد، بآه خواست

ه      ادق گفت ضرت ص ه در دوران ح د آ ه ش ان گفت ان زم ا در هم ی وی ه
ردآور          د گ ع           ی  توسط شاگردانش در چهارصد مجل ا منب ود، و محدثان غالب شده ب

  .دانستند یخود را همين مجلدات ناديده م
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ه     : گفت  یآوفه م  ی  از اهال ی  ابوالحسن وشاء به يك   "- ين مسجد آوف در هم
ه م                        ۴٠٠٠ ه هم دم آ ن را دي ا شخصيت و اهل ورع و دي راد ب د  ی نفر از اف : گفتن

ا    " (ما چنين روايت آرد   ی  جعفر بن محمد برا    ن     ) آاشف الغطاء؛ آئين م ابر ب و ج
اند، و محمد  گفته است آه امام باقر هفتادهزار حديث باو تعليم فرموده         ی  فريد جعف 

ام    ی  گويد آه س    یدرجه اول امام باقر م    بن مسلم از صحابه      هزار حديث را از ام
ت      ه اس ادق گرفت ام ص ر را از ام ديث ديگ زار ح انزده ه اقر و ش ان " (ب نگهبان

  ).١٣۶١ شهريور ٢۵ ی،انقلاب اسلام
نيدند و روايت            ،به دوران جعفر صادق   "-  چهارهزار آس از او حديث ش
د اد   " (آردن اب ارش د در آت يخ مفي ر"، و )ش ادق   از تقري ر ص ام جعف ات ام

ه ه        مجموع ا ب ماره آنه ه ش د آ راهم آوردن ا ف ه   ی م۴٠٠ه يد، و ب ول "رس اص
وم الاسلام        سنسيد مح " (معروف است " چهارصدگانه شيعه لعل ).  صدر تاسيس ال

در آتب مختلف   ی تا دوران علامه مجلسی آه از زمان علامه آلين ی  تعداد احاديث 
ا             حديث از امام جعفر صادق نقل شده متجاوز        ه اگر آنه  از سيصد هزار است، آ

يم   ی  را به تمام ايام امامت و      سيم آن ام م   حضرت    آن   ،تق  ٣۴بايست در طول       یام
وا ٣٠ی   بطور مداوم و لا ينقطع روز      ،سال امامت خود   ازه و دست   ی  حكم و فت ت

ن احاديث و        ی  ول. اول صادر آرده باشد    ع اي ه منب محدثان اآتفا به همين نكردند آ
 مستلزم منبعث شدن     ،صادق باشد، زيرا اصالت و اعتبار احاديث      اخبار فقط امام    

ود    دا ب ر و از خ ا از پيغمب ان    : "آنه ومنين، و در هم ضرت اميرالم ان ح در زم
نوشته  ی  توسط حضرت عل     ی  از احاديث و   ی  ا  االله، مجموعه  دوران حيات رسول  

اب بخط عل                  ان آت ز هم د ني دتها بع ه م دان او وجود داشت و         ی  شده بود آ در خان
اين حديثها را نقل    ی  فرزندان و ی  و ازآن پس مفقود شد، ول     . رفت ینسل به نسل م   

شان       ل اي ر و نق اص از تقري اران خ د و ي يح آردن يم و توض ت و تفه و رواي
ه ا مجموع ل"ی ه ا " اص ول"ي اختند " اص راهم س سمت. را ف ث  ی ق ن احادي از اي

اده است       " بصائرالدرجات"خاصه در    د   س " (محمدبن حسن صفار ثبت افت يد محم
 .)تاسيس الشيعه لعلوم الاسلام: صدر

د    اماميه معتقد است آه احاديث پيغمبر را از طريق روايات اهل          "- بيت باي
اقر است، و    یآه امام صادق نقل م    ی  مثلا احاديث . پذيرفت   فرمايد از پدرش امام ب

درش عل       سين، و او از پ ام ح درش ام جاد، و او از پ ام س درش ام ن ی او از پ ب
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ب ل مابيطال ر نق ت  ی، و او از پيغمب راج درياف ا را در مع ز آنه ه او ني د، آ فرماي
ر را از طرق صحيحه                . داشته است  ات پيغمب ن ترتيب شيعه رواي ه    ی  ا  به اي ه ب آ

 .)اين است آئين ما: آل آاشف الغطاء" (دارد یگردد دريافت م یمی بيت منته اهل
*    *    *  

در مشكل      ی  براو احكام   ی  البته وجود اينهمه احاديث و فتاو      محدثان عاليق
د    یبود و امام م" امام"آورد، زيرا منبع آنها     یپديد نم ی  مهم . توانست آرامات بكن

ه هيچ مصالحه                     د ب ورد محدثان شيعه حاضر نبودن ن م ن در   ی  ا  بهر حال در اي ت
ومنين             ی   و اين امر   ،دهند زد م ان ن  ،آاملا قابل درك بود، زيرا اهميت و اعتبار آن

ل م         ی  ثبه تعداد احادي   تند و نق ه از برداش ستگ   یآ د ب دار    ی آردن ا مق داشت، و غالب
  .شد ینها نيز به سطح اين اهميت و اعتبار مربوط مآی رزق و روز

سيار   ی ول  ه در ب د آ يش آم ن اشكال پ ار اي ان آغاز آ واردی از هم  ،از م
اديث ت م ی اح ه رواي ق نم   یآ ديگر تطبي ا يك د ب ر حت  یش اه ني رد، و گ ی بكلی آ

اره مطلب        . آمد ی آار در م   متناقض از  ام درب داده ی حكم ی مثلا طبق يك حديث، ام
الف                  م مخ ان مطلب حك اره هم ام درب ود  ی  بود، و طبق حديث ديگر همان ام  .داده ب

د                    ا بدانن د ت اط نبودن ديگر در ارتب ا يك ا ب ان حديث غالب ه اولا راوي سبب اين بود آ
وثقي "قبلا درباره فلان موضوع چه روايت         ی  ديگر ا بعلت       آورد" م ه است، ثاني

ز نم         سيار     یآثرت تعداد احاديث، خودشان ني ستند در ب وارد مضمون     ی  توان از م
  . باشندهروايت شده شخص خود را در خاطر داشتی قبلی حديثها

سنن م             ه       یمشكل ديگر اين بود آه اگر محدثان مكتب ت د آ ستند بگوين توان
رده ي          ی  احتمالا فلان صحاب   تباه آ ده         پيغمبر در نقل حديث اش د فهمي را ب ا آن ا احيان

ان شيعه         یاست، محدثان مكتب تشيع نم     ورد امام ين استدلال را در م توانستند هم
ام معصوم است و                ی  بكنند، زيرا يك صحاب    ا ام ا است، ام بشر است و جايزالخط

ل شود            .تواند اشتباه بكند   ینم ول او نق ل           ، و ناچار هر چه از ق ا نق ن مبن ر اي د ب  باي
يِّ    ه مُبَ د آ ده باش سلّـّمی نِ حقيقتش ا م ت و ج دی  اس ستی تردي ذا . در آن ني معه
وار  دثان بزرگ م     ی  خيل،مح ا ه د ت دا آردن شكل را پي ر دو م ن ه ل اي زود راه ح

ان        ی  نگران مومنين را بر طرف آنند، و هم خيال مكتب روحانيت مبارز را تا زم
ا          : عصر از اين بابت راحت سازند        یلوظهور   ه بج ود آ ن ب ان راوي ی  راه حل اي

  .حديث، خود امامان مسئوليت ضد نقيض گفتن را به عهده بگيرند
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لام آلينةثق افي" در ی،الاس ول آ ه " اص وع را ب ن موض ار اي ين ب اول
  :مطرح آردی روشن

ن  ص نجران، و او از عا     ی   و او از ابن اب     ،بن ابراهيم از پدرش   ی  عل"- م ب
ام جع                  ه از حضرت ام ن حازم روايت دارد آ ر صادق   حميد و او از منصور ب ف

ر يك پرسش       ،شود آه شما در گفتگو با اشخاص مختلف         یچه م : پرسيدم  در براب
اد   : فرمائيد؟ فرمود یمتفاوت می  جوابها ،واحد دازه زي ه ان ی و آم ی ما مردم را ب

ود، اگر از          : عرض آردم . گوييم یعقلشان جواب م   عقل اصحاب پيغمبر آه آم نب
ول آن حضرت راست م ز د یق ا ني را آنه د چ دا گفتن وال اختلاف پي ن اق ل اي ر نق

ن خود رسول             : آردند؟ فرمود  د، اي دا نكردن ه، اختلاف پي شات        ن ه فرماي ود آ االله ب
د   ... آرد   یخودش را عوض م    ه حضرت صادق عرض     : و محمد بن مسلم گوي ب

شان         ی  االله نيستند چرا خود شما گاه      حالا آه رسول  : آردم ه از اي خلاف آنچه را آ
ا م  ه م ده ب ل ش د ینق ودگوئي سوخ   : ؟ فرم خ و من رآن ناس د ق م مانن ديث ه ر ح آخ

  ).٣٩٣متن حديث در صفحه  (١".دارد
اب   ين آت افي"در هم را" آ می ب ار محك ر   ی آ ام جعف ول ام شتر، از ق بي

ه      : "شود آه  یتذآر داده م  ) طبق معمول (صادق   آن حضرت به ابوبصير فرمود آ
د شد  گوئيم و نشود، خيال نكنيد آه هيچوقت   یمی اگر هم ما چيز    ا   . نخواه ثلا م م

ا     ی  آند، ول  یگوئيم و تحقق پيدا نم     یمی  چيزی  درباره مرد  د ي ه در فرزن چه بسا آ
د  دا آن ق پي دزاده او تحق اي. فرزن ومن دع ا ی ممكن است م ه م ق گفت ه طب د آ بكن

ا روز   اجابت شود، ا ت ه ي ه آن هفت ا جمع ا ت ن دع ه وقت اجابت اي سا آ ا چه ب ام
ا   : " به اسحاق بن عمار فرمود     و نيز ". قيامت بتاخير افتد   رد ی  ممكن است دع ی م

تن حديث    ." (بمدت بيست سال اجابت آن به تاخير افتد       ی  مستجاب شده باشد، ول    م
فحه  ديث) . ٣٩۴در ص ده   ی در ح ان آم اتيح الجن ه در مف ادق   ،آ ر ص ام جعف  ام

بگويد در همان سال او      " ماشاءاالله"هزارمرتبه پشت سر هم     ی  گويد آه هرآس   یم

                                                 
ه   ، صريحا می٣١۴االله خميني، مدظله العالی در آشف الاسرار صفحه           آيت -١ ام  "نويسد آ در تم

ر      " احاديث گمان ندارم بتوان يك ناسخ و منسوخ پيدا آرد      د جعف ه ثقةالاسلام محم ه اينك با توجه ب
 الاعظم خمينی نيز در حال حاضر آخرين نايب          االله  آلينی اولين نايب امام عصر بوده است و آيت        

يض            د و نق ا ض ع ي لاف واق رف خ ام ح ود ام د خ ام مانن واب ام ا ن ستند، و طبع صر ه ام ع ام
ق داده                 زنند،  نمی ديگر تطبي ا يك ه ب ام چگون ه ام واب دوگان ن ن ام اي ه احك حل اين مشكل شرعی آ

 .آيد شود، بنظر دشوار می
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ه      یبلافاصله اضافه م  ی  ول  شود، یيق حج نصيب م   را توف  د آ م آن سال       "آن اگر ه
  ).٣٩۴متن حديث در صفحه " (ديگر بشودی از سالهای نشود بهر حال در يك

ل م   ی   رضوان االله عليه، در حديث معروف        ی،آششيخ ِ  ه   ینق د آ ی يك : "آن
زد حضرت      ی   زراره اعل   .را مديون بود  ی  از شيعيان مال بسيار    ه ن ام   االله مقام  ام

ائم                 جعفر صادق آمد و ماوقع را گفت و بعد پرسيد قربانت، اگر ظهور حضرت ق
د و او را از           ور فرماي ضرت ظه ا آن ح د ت بر آن خص ص ن ش ت اي ك اس نزدي

اخير ر ت ن ام ر در اي اف دارد، و اگ ن مع ت دي ا ی پرداخ خص ب ن ش ت اي اس
ا يكسال  پرسيد ت . خواهد شد: حضرت فرمود. طلبكاران خود به مصالحه بپردازد 

شاء : تا دو سال ديگر؟ بار فرمود     : پرسيد. االله خواهد شد   انشاء: ديگر؟ فرمود  االله  ان
  ."خواهد شد

رده، م            ل آ ن حديث را نق سد  یهشام بن سالم آه اي ين زراره،  : "نوي از هم
ر   یاالله مقامه، نقل است آه گفته بود به علم يقين م      ی  اعل دانم آه حضرت امام جعف

ا ه غاصی صادق بج ونخليف ست  ی ب آن د نش ت خواه سند خلاف ر م ون آن . ب چ
شد؟ گفت  ی حضرت وفات يافت از او پرسيدند چرا چنين گفت         ا : و ن موثق  ی از ج

  )٣٩۵متن هر دو حديث در صفحه ." (آمد یگفته بودم و بايد درست از آب در م
افي  "در آتاب   ی  در روايت ديگر   د          " اصول آ اره از خود خداون ن ب در اي

  .استنيز آمك گرفته شده 
د و عل        ی  محمد بن يحي  " ن محم درش و    ی  از احمد ب راهيم، و او از پ ن اب ب

اب، و او از اب ی همگ ن رب وب، و او از اب ن محب ا از اب ت ی آنه صير رواي ب
ه          آرده ر صادق علي ام جعف ود    اند آه ام سلام فرم دا : ال ال ی  خ ران     ی  تع ه عم در  (ب پ
سر           ی  وح) مريم و پ ه ت ه من ب رد آ دا       یم ی  آ ه اذن خ ه ب يس را   بخشم آ  آور و پ

ه اطلاع داد          . درمان آند و مردگان را زنده آند       عمران اين مطلب را به زنش حن
سر است            یچون به مريم حامله گشت، فكر م         ی  و و  دش پ ا فرزن ه حتم رد آ و . آ

دگارا : چون مريم را زائيد گفت      سر   ! خداون ه پ ه من داد    ی  چگون ر از     ی  ب ه دخت آ
بود ی ه مريم بخشيد، او همان پيغمبررا بی عيسی تعالی  سپس خدا...آب درآمد؟  

ز     ی  پس هر گاه ما درباره مرد     . آه به عمران وعده شده بود      ی از خاندان خود چي
تن  ." ( بسا آه در فرزند يا فرزندزاده او پيدا شود،گفتيم و نشد، آنرا انكار مكنيد  م

  .)٣٩۴حديث در صفحه 
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ام را  هم پيدا شد و آن اين بود آه شنونده اصولا ح  ی  راه حل سوم  - رف ام
ده است ام   : "درست نفهمي دمت حضرت ام ل در خ اق آام اط باتف ن رب يوسف ب

رد   . جعفر صادق رسيد   ردم   : آامل عرض آ د        ! قربانت گ فلان شخص روايت آن
ه ی آه رسول خدا در روز وفاتش به عل      ه        علي اب حديث آموخت آ سلام هزار ب ال

ود           ی  هر باب  اح هزار حديث ب ون     (خودش مفت ا يك ميلي ين  ی  آر:ودفرم ). جمع چن
م م            قربانت آيا آن باب   : عرض آرد . بود يعيان شما ه ود    یها را ما ش يم؟ فرم : فهم

بنابراين از هزارهزار جزء فضل شما فقط يك   : عرض آرد . يك يا دو باب آن را     
را         : رسد؟ فرمود  یجزء به ما م    ين ب ا هم د؟ آي اف   ی  چه توقع داري ست؟ ی  شما آ " ني

 ).٣٨٨متن حديث در صفحه (
ديث    وقتيكه آا  ه بروايت ح ول    ی ر به خود خداوند بكشد آ م از ق ر، آنه معتب

ام معصوم، امر     وده ول   ی يك ام رر فرم د،      ی را مق ه باش ن امر تحقق نيافت د اي بع
پيدا " بداء"آيد و صورت  یبيرون م" ناسخ و منسوخ "ديگر موضوع از صورت     

سيار مشكل               یم شاي  آند، آه آن نيز در مكتب روحانيت مبارز راه حل ب . ست ای  گ
  .چنين نوشته است" مصباح الهدايه" در آتاب ی،خمينی در اين باره آيت العظم

ديث           - وفيقش، حقيقت ح را ی اآنون هنگام آن است آه به اذن خدا و حسن ت
 و آن حديث از طريق شيخ المحدثين    ی،رسيده است بفهم  ی  آه در آتاب جامع آاف    

ه      رضوان االله عليه در     ی  الاسلام محمد بن يعقوب آلين    ةثق باب بداء رسيده است، آ
ال ی  همانا خدا : آند آه فرمود   یبصير از امام صادق عليه اسلام نقل م       ی  اب را ی  تع

ن    یپوشيده و نهان، و آنرا بجز او هيچكس نم           ی  علم: دو گونه علم است    د و اي دان
ر   م ديگ ت، و عل داء اس شاء ب ه من م است آ تگان و  ی عل ه فرش ه آن را ب است آ

م برخورداريم     رسولان و پيامبران آموخ     ز از آن عل ا ني م   ... ت و م اب عل و در ب
آه جلب رضايت حق      ی  فرمايد آه او علم غيب را به رسول        یمی  تعالی  غيب خدا 

ود    (!) آموزد  یرا آرده باشد م    سلام فرم ه ال اقر علي د     : و امام ب ه محم سم آ دا ق بخ
سان    آاالله عليه و    ی  صل ه جلب رضا     ی  له از جمله آ ال  ی است آ ود ی حق تع ه را نم

ت يچكس را از آن      . اس ز او ه ه ج ت آ ان اس ضرت اعي ان ح داء هم شاء ب و من
را ی  نيست و آنچه گاه   ی  حضرت اطلاع  اق م      ی  بعض ی  ب اء اتف د و او     یاز اولي افت

آند آنرا بايد در شمار علم       یحاصل م ی  نيز مانند انسان آامل بر عين ثابت اطلاع       
وب  ا و رسل ،آوردی رب م انبي ه عل زد .  ن ابر آنچه در ن ا بن ق ی حكم ه تحقي ق ب محق
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ع م            ی، بداء به حسب نشاة عين     ،پيوسته است  الم ملكوت واق د در ع  ،شود  ی هر چن
ابراين آنچه بعض     . استی  ش همان حضرت عل   أمنشی  ول ين گفت    ی  بن د   هاز محقق ان

شاء    ی آه منشاء بداء نه از نزد خدا است و نه حت           ه من از ناحيه خلق اول است بلك
ن ق دوم است، و اي ط خل داء فق هب رده  سخن از آن رو گفت ان آ ه گم د آ ر  ان د اگ ان

الم عل      یمنشاء بداء غير از اين باشد لازم م     ه ساحت مقدس ع الاطلاق  ی آيد آه ب
داء      ی   مانع ی،آر. قافيه است ی  جهل راه يابد، و اين چنين گفتار از تنگ         ه ب دارد آ ن

آه بداء  ی  دائدر خلق دوم انجام گيرد، لكن منشاء و مب        اند    هآه آنان گفت  ی  به آن معن  
ناختي   ه ش ان است آ ه هم شو يافت ت!" (از آن ن صباح ی االله خمين آي اله م در رس

ه ال ه حجتةالاخلاقی الهداي ه، ترجم ر  و الولاي د فه يد احم ل از ی،الاسلام س  نق
  )١٣۶١ اسفند ٢۶روزنامه آيهان، 

ده  ی  شما هم مثل من چيز زياد     ی،به احتمال قو   د و   از اين استدلال نفهمي اي
ايد  ته استش ن بابت اشكال داش ز ازي سنده ني بختانه آيت. خود نوي االله لازم  خوش
اب ديگرشان              ديده ن موضوع را در آت ان  " آشف الاسرار  "اند شخصا اي ه زب ی ب

  :قابل درك عوام توضيح دهند
ا   " - ه معن دايتعال . ظاهر شدن است   ی بداء در لغت عرب ب اه ی خ يك  ی گ

ز صالحی چي ك م طه ي شر ای را بواس م ب ه عل اهر  آ اه است ظ دن آن آوت ز فهمي
ار را   یآند خدا م   یآه انسان گمان م   ی  دهد بطور  یآند و نمايش م    یم خواهد اين آ

د ول ار را می بكن ه آن آ ه از اول م ین د و ن د یآن ار را بكن ته است آن آ . خواس
ا روردين استی روزه د و برق: ف ر یمی رع ود اب ره روی ش يد را ی تي خورش

جهان ی گويند خدا یشود مردم م یپيدا می  مدن به همه معن   پوشاند، آثار باران آ    یم
اران  ورد رحمت ب ا را م تاد و م اران فرس رار داد ولی ب ولی ق ه  ینمی ط شد آ آ

ه  . دهد یخود را از شكاف ابرها نمايش م      ی  شود و خورشيد رو    یابرها متفرق م   ن
د    نه  آمد و   ی  باران ود بياي رد و ر      .بنا ب م غرش آ د و آنه ر آم رق از د و ب ع  چرا اب

ه            سيار است آ ان ب داخت؟ اسرار جه خود ظاهر آرد آه مردم را به اين اشتباه ان
  .)٨۵آشف الاسرار صفحه ." (از آنها باشدی دانيم شايد اين هم يك یما نم

ت ق آي ت، يعن   منط ه اس ت فقي ق ولاي شتوانه ی حتی االله، منط دون پ ب
ن وصف اي   . چون و چرا نداردی نيز جای  چماقداران اسلام  ن مشكل ظاهرا   با اي

اب                     ر، در يك آت سيار معتب ر اساس روايت يك محدث ب حل نشده است آه اگر ب
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ا                   د ب ه خداون د آ حديث بسيار معتبر، يك امام عالم و معصوم صريحا اعلام فرماي
لام    ا اع وده است ي اريخ مشخص اراده فرم لان ت ر مشخص در ف لان ام ام ف انج

و           فرمود آه ف   ی  وحی  به آس ی  تعالی  فرمايد آه خدا   وزاد ت ورد ن ار را در م لان آ
ن موضوع       ،آنم یم ان  ، و بعد هيچكدام از آنها تحقق نيافته باشد، آيا اهميت اي  بهم

ی فروردين و نيامدن باران است، يا مختصر     ی  برق روزها  اندازه اهميت رعد و   
  با آن فرق دارد؟
ت ن ا دری،االله خمين از آي تدلالها ي اره اس ری منطقی ب م ديگ در ی و محك

  :ستدست ا
ر  - ديث معتب ق ح ه در ی طب افي"آ ام  " اصول آ ده، حضرت ام ل ش نق

ه جمع      وده      ی  جعفر صادق ب د  از اصحاب خود فرم وده       : ان الم اراده فرم د ع خداون
را      ی   هجر ٧٠در سال   ی  بود آه حسين بن عل     الم را ب د و ع سط عدالت   ی قيام آن ب

سخی در رو ين م هيد ّـزم اريخ ش ل از آن ت ن چون او را قب د، لك در فرماي  ، آردن
ه سال                ام را ب ن قي ام       ١۴٠خداوند نيز غضب فرمود و اي رد، و ام را ی  موآول آ

ود، ول    ام فرم ن قي ه اي ان است موظف ب ه در آن زم ه  ی آ ن راز را ب ان اي امام
دی بعض اش آردن ز آن را ف ا ني د و آنه م . از خواص گفتن از ه د ب درنتيجه خداون

اريخ  ه ت ام را ب ار قي ن ب ود و اي ر ی غضب فرم ه ب ول  آ يده است موآ ه پوش هم
  .ساخت

شار    ان انت ان زم اره، از هم ن ب افي"در اي رح  " آ ن پرسش مط ا اي غالب
م لَدُن             یم ا عل د ب ه       یخويش از اول نم     ی  ّـّشده است آه مگر خداون ه واقع سته آ دان

ربلا رو خ ی آ د داد؟ پاس ت ی خواه ه آي اب ی خمينی االله العظم آ شف "در آت آ
اطع و روشن           ی  ا  مونه ن ،بدين سوال داده است   " الاسرار است از طرز استدلال ق

  ":مكتب روحانيت مبارز"
ن   ی شد، خدا یاگر فتنه آربلا بر پا نم     - عالم تصميم گرفته بود آه حسين ب

ع           ی   هجر ٧٠در سال   ی  عل ه واق د، لكن چون آن فتن الم را مسخر آن قيام آند و ع
ال  ه س را ب د آن اد، و خداون ار عقب افت د آ ودی  هجر١۴٠ش ر .محول فرم  و اگ

اش نم           د، يك    یمردم در آن موقع سرّ امامان را ف ان در سال      ی  آردن ديگر از امام
د        .گرفت یآرد و عالم را م     یصد و چهل نهضت م     اش آردن رّ را ف ا آن س لكن آنه

دا  . و خداوند مطلب را باز به تعويق انداخت تا وقت ظهور           الم از اول    ی  البته خ ع
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صميم      یو مردم اسرار را فاش م     شود   یدانست آه واقعه آربلا واقع م      یم د و ت آنن
ين شود، لكن م                 شآمد       یاو اين بود آه اگر واقعه آربلا پيش نيايد چن ه پي دانست آ

سر          . آند، پس تصميم از اول نگرفت      یم ه شما پ ن است آ ز   ی  مثل اي د عزي  ،داري
د و امر    یخواهيد او را بترسانيد، چوب و فلك حاضر م       یآند م  یمی  بازيگوش آني

ا خود اشاره م              آنيد ا  یم د، ام ك ببندن انج      یو را به فل ه مي د آ ا     ی  گر  یآني د و ب آنن
ه            . آشيد یديگران دست از آتك زدن م     ی  ميانج تيد و ن صميم زدن داش ه از اول ت ن

شتيد          ی  از تصميم اول   ود برگ ار زدن ب در اظه ه همينق ا ف  . آ صميم    ی ي ل شما ت المث
ل باشد              م و اصفهان ري ين ق ا ق   ،داريد آه اگر ب سافرت ب د     م ه اصفهان آني . طار ب

ا آن                     ی  ول شتيد ي صميم اول برگ ون شما از ت د اآن ل رفتي چون ريل نيست با اتومبي
ا  ه ج صميم ب ت ول ی ت ود اس ر ی خ ه ام ته ب ق    ی پيوس ن محق شود اي ا آن ن ه ت آ

ما را وقت ینم ود؟ و ش ته   یمی ش صميم داش ه اول ت شتيد آ صميم برگ د از ت گوين
د     د، و بع ل باشد بروي ه اگر ري يد آ م باشد    ی  راباش ل ه ه اگر ري ردد آ ما برگ ش

ان                ی  خدا. نرويد ام آن زم شود ام عالم از ازل تصميم داشت آه اگر واقعه آربلا ن
ه م      یاز ازل م   ی  را قائم به امر آند، ول       صميم او هيچ        یدانست آ شود، پس در ت

صانی خلل د و نق شدی وارد نيام ز وارد ن م او ني ه عل سائل و . ب ن م سانيكه در اي آ
ديرينه را از عرب و اولاد پيغمبر عرب         ی  ها  خواهند آينه  یآنند م  یشك م حديثها  
 )٨٨ و ٨٧آشف الاسرار، صفحات " (بگيرند 

د  ی االله از اين استدلال نتيجه گير    آيت وده ان ين   : "نيز فرم د هم روال خداون
د، ول    یرا خلق م  ی  يك گروه . است شيمان م       ی  آن ردا از آن پ روه        یف شود و يك گ
آند اسماعيل را  یابراهيم خليل را امر م   ... برد   ید و اينها را م    آن یخلق م ی  ديگر

ا ی برای ئ فدا،گيرد یبدينكار تصميم می وی  وقتی،بايد سر ببر  اسماعيل  ی او بج
ام شد،     ی  دهد چون س   یروزه م ی  بن عمران وعده س   ی  به موس . فرستد یم روز تم

د یده روز ديگر اضافه م   د است   . آن ن تصرفات حق خداون ه اي از ی و سنگهم
  .)٨٩آشف الاسرار، صفحه " (آند مگر با اراده او یحرآت نمی جاي

ط آيت  ه فق رای االله خمين  البت ه ب ست آ ين ی حل مشكلات شرع ی ني از چن
اد               . گيرد یآمك م ی  منطق محكم  دو ايج ارز، از ب ه اعاظم مكتب روحانيت مب هم

وغ   تدلال نب درت اس ين ق يش، از هم رن پ ازده ق ب در ي ن مكت ز ب اي وردار آمي رخ
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وده د ب تدلال      . ان ين اس روف، چن ه مع اء علام ف الغط ه آاش ين زمين ثلا در هم م
  : آند یم

بداء از اسرار آل محمد و علوم اين خاندان است، و آنقدر به آن اهميت            "-
ه           ی  هرگز آس  : خوانيم یبيت م  داده شده آه در اخبار اهل      ده ب د عقي ه مانن دا را ب خ

شناخته است             بداء پرستش نكرده، و آسيكه عقيده      دا را ن دارد درست خ داء ن .  به ب
وح  ی ا اين بداء عبارت است از اينكه وقوع حادثه        ات  "در ل يش "  محو و اثب ی بين  پ

د،  يله يك  شده باش تگان ی و بوس د   ی از فرش ا خبرن ات ب وح محو و اثب ن ل ه از اي  ،آ
ه        . خبر داده شود ی وقوع آن حادثه به پيغمبر  د آ ر بده ه امت خود خب ز ب و او ني

  .وقوع خواهد يافت، اما بعدا اين حادثه بوقوع نپيونددی ا نان حادثهچ
ع نم          ه واق ن حادث د               یعلت اينكه اي صميم خود خداون ه ت ن است آ شود، اي
يش          را حوادث پ ر         یبين  تغيير آرده است، زي ل تغيي ات قاب وح محو و اثب شده در ل

 .قرار دهدآن ی را بجا ی  است، و ممكن است خدا آن را محو آرده و حادثه ديگر           
مِ             ی  البته به هيچكس در آار خدا حق فضول        امِ عل ان مق ن هم را اي ده است، زي نيام
امبر  يچ پي ه ه ون و خاص است آ ان  ی و ملكی مكن ن هم دارد، و اي ه آن راه ن ب

ه   " لوح محفوظ"حوادث ِ  ر ب اب "است آه در قرآن از آن تعبي شده است،   " ام الكت
وح        ی  ول ايق ل ا از            انبياء و فرشتگان تنها از حق وم آنه د و عل ات باخبرن  محو و اثب

اوز نمآن  د یتج ا دارا   . آن ور حتم ه ام ه اينگون ت آ ه داش د توج صالح و ی باي م
ه     . است آه از قدرت درك ما خارج است        ی  حكمتها انطور آ  َـ"هم از نظر   " سخن

ائز است، يعن ريعت ج ن است حكمی ش ردم ی ممك ود و م ريعت وضع ش در ش
د        م اب اه         ی   ول  ،تاس ی  تصور آنند آه يك حك ان مدت آوت ا گذشت زم يله  ی  ب بوس

م ديگر                 ردد و حك م اعلام گ سخ آن حك امبر ف ا ی  خود پي رار داده شود،      ی  بج آن ق
داء" ين ترتيب است و حكمت و مصلحت" ب ز بهم الم ی ني داء در ع ا ب دارد، منته

ی باشد و نَسخ در عالمِ تشريع و قوانين دين          یمی  و در مورد حوادث تكوين    ی  تكوين
ان   " بداء" اين يكنوع    گذشته از  ه جه نيز هست آه بر اثر اتصال ارواح پاك انبيا ب
وع               یبالا پيدا م   شود، به اين ترتيب آه آنها بوسيله اين رابطه ممكن است اصل وق

ع نگرد     ی  از شرايط و موانع آن برا     ی  را دريابند، ول  ی  حوادث ديّت مطل ! دن ذاتِ احَ
اديث ثلا دراح ه ی م سيح علي ه از حضرت م سلام آ ده م ال ل ش يم حضرت  ی نق بين

اف خود م                      ان شب زف ه آن عروس در هم ر داد آ رد،   یدرباره يك عروس خب مي
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سی يعن اك عي ب را ی روح پ ن مطل اوراء طبيعت اي ان م ه جه صال ب بواسطه ات
ن است            ی  درك آرده بود، ول    ه اي ه مشروط ب ن واقع او توجه نداشت آه حدوث اي

واي  ه بين سان عروس ب ه آ ه آ د، ی آ ه  صدقه ندهن ادر عروس ب ا م ون اتفاق و چ
د     ی  بين آمك آرد، عروس بر خلاف پيش     ی  بينواي ده مان اصولا  . حضرت مسيح زن

رفع گرفتاريها و حل مشكلات   ی  دعا وشفاعت و صدقه برا، نبودءاگر مسئله بدا 
 )٢٨٠آئين ما، صفحه  ،آل آاشف الغطاء." (نداشتی معن

ر ح         وار در ام دثان بزرگ ت مح ه دس ود آ ب ب دين ترتي از  ديثب و ی س
از شد       ی  در مقياس ی  پرداز حديث ن راه سنگ        ،گسترده و تقريبا نامحدود ب  و از اي
ا اله ی اول بن د س ب هزاروص وردار   ی ا مكت ا برخ ه ب د آ اده ش ات ی نه از آرام

اد ری اصول بني داء   ی ديگ سوخ، ب خ و من ك، ناس ه، ش د، تقي اد و تقلي ون اجته چ
ازار   ی   يعن تاريخ ايران، ی  ترين بازار سودا   بصورت پربرآت  ن   "ب داران دي " دآان

  .درآمد
يش از بررس ی ول امعی پ ر ج اب    ی ت ار آت اس آ ه اس اره، آ ن ب در اي

رداز  حديث و حديث   ی  و آوتاه در تاريخچه آل     ی  اصولی  حاضر است، مرور   ی پ
  .استی ضرور

  
  از حديث و حديث سازانی ا تاريخچه
وطلب دای  پس از قتل عثمان آه بر سر خلافت، فتنه برخاست و بسيار           "-

رفته ی تراش از گروه خود دنبال دليلی   هر دسته به طرفدار    .احراز اين مقام شدند   
ه لازم م          ا آ ر ج د و ه يم آردن ث تحك ه احادي ود را ب ل خ ديث   یو دلاي د ح ی ش

د     یم ول ش ديث معم ل ح ه، جع د، و درنتيج تفاده آردن اختند و از آن اس ثلا . س م
ود     ی  باُـجصفره آه از ن   ی  مهلب بن اب   را زمان خود ب تضعيف خوارج حديث      ی  ب

د     ی دانستند ول یهم می آرد، و اين موضوع را بسيار    یجعل م  ه باي د آ د بودن معتق
اره     حديث. در پيشرفت جنگ استفاده آرد    ی  از هر نيرنگ   وارد  ی  ا  سازان در پ ازم

راف م        د  یبه گناه خويش اعت ليمان وال         . آردن دبن س ه محم ثلا همينك ه در   ی  م آوف
رد        فرمان قتل   ی   هجر ١۵٣سال   ن ابوالعوجاء را صادر آ ه      ی   و ،اب گفت حالا آ

يله        ی   حديث جعل    ۴٫٠٠٠آشيد بدانيد آه     یمرا حتما م   رداختم و بدانوس ساخته و پ
ا آن احاديث ب            ردم و ب جهت روزه   یحرام شما را حلال و حلال شما را حرام آ
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شوديد و ب  ود را گ د یخ ت روزه گرفتي ديث. جه ر از ح د   ديگ شهور اح ازان م س
ی هستند بطوريكه ابن سهل سر    ی  ن تميم فرياب  بو ا ی  ابن عكاشه آرمان  و  ی  جوبار

ين حديث              یم د و هم يش خود جعل آردن ا   یساز  گويد اينان ده هزار حديث از پ ه
  )زيدان، تاريخ تمدن اسلامی جرج"(ها شد  از جنگها و فتنهی منشاء بسيار

ن اول در همان آخر قری پردازيها، تعداد احاديث ساختگ بر اثر اين حديث 
  .ها هزار رسيددپس از درگذشت پيغمبر به صی بلافاصله آمی يعنی هجر

ه  روف ب ه، مع م"ابوحنيف ام اعظ ه حنف" ام ای،و موسس فق ه از فقه ی  آ
د م                  ه پس از محم د ده ا وسواس       یدرجه اول عصر خود بود و فقط چن ست، ب زي

دا بصورت ضرب     ی  خاص ه بع ان     آ د، از مي ل درآم ج   ٧٠٠٫٠٠٠المث  حديث راي
ه شاگردش            ١٠۶٧ فقط   ،ر خود عص ر اساس گفت  حديث را صحيح دانست، آنهم ب

اب  ا را در آت ه آنه ام ی ابويوسف آ ه"بن سند ابوحنيف ردآور" م ردی گ ه ی ول. آ ب
ی آه مورد تاييد قطع    ی   تعداد احاديث  ،مورخ معروف عرب  " ابن خلدون "تصريح  

رار گرفت     ط    ،ابوحنيفه ق و           ١٧ فق ال ق ه احتم ود و ب ن نظر   ی   عدد ب ه حقيقت   اي ب
ديثها       " موثق " حديث   ١٠۶٧نزديكتر است زيرا در ميان       ز ح ه ني سند ابوحنيف ی م

ه       یزياد م ی  معن یب ه نمون ت، آ شه        ی  ا  توان ياف ه از عاي ن حديث است آ ا اي از آنه
د رسول         : "همسر پيغمبر روايت شده است     ه عق ه ب ل      پيش از آنك م، جبرئي االله درآي

" . ن جمال رسول خدا بسيار خوش آمدمن آورد، و مرا ديد ی  از او برا  ی  تصوير
ار د بخ ام محم شابوری ام سلم ني ام م يخين "ی،و ام ديث، در دو " ش ان ح جه

رد           " صحاح" د     همعروف و بسيار معتبر خود، ضمن نقل اين حديث اضافه آ ه  ان آ
ود     ی  ابريشمی  ا  اين تصوير بر پارچه   " وار در      ی   ول  ،"نقش شده ب ين دو بزرگ هم

اب     ی  حديث ديگر  ه "از همان آت رده         " ابوحنيف ل آ اب خود نق ين دو آت د،   در هم ان
ان       :جبرئيل به حضرت محمد گفت    "آنند آه    یروايت م  ا فرم ودم ت ده ب ی  ديروز آم

ه       ر سر در خان ا ب نم، ام لاغ آ و اب ه ت رده مصور   را ب ه درون  ی ات پ دم و ب را دي
ا ضرورت                   "نيامدم د از آنه وار بع در ی   و هيچ يك از اين محدثان و محدثان بزرگ
اولا عايشه زمانيكه هنوز همسر پيغمبر نشده بود     : اند آه  اين چند مشكل نيافته   حل  

م از هفت سال تجاوز نم   رد یو سنش ه ام ،آ ر او ی  چه مق ل ب ه جبرئي داشت آ
ود     را خ ود، چ روه ب دا مك د در نظر خ دين ح ا ب صوير ت ر ت ا اگ ود؟ ثاني ازل ش ن

ا چرا حضرت رسول       عايشه آورد؟ ثال  ی  برا" پارچه ابريشمي "جبرئيل آنرا بر     ث

 ٧٧



آويخته بود؟ رابعا آيا جبرئيل اختيار داشت تنها        ی  خودش بر در خانه اش تصوير     
صوير ين ت دن چن اطر دي ه خ د و بی ب ازه خداون دون اج ه  یب ان او را ب ه فرم آنك

  رسولش ابلاغ آرده باشد به آسمان باز گردد؟
دگان         اب زن د م   ی  دآتر حسين هيكل در آت ر         یمحم ان ق ه در هم سد آ ن نوي

ه          ی  دوم هجر  ر ب ه پيغمب ه         ۶٧٠٫٠٠٠شماره احاديث منسوب ب ه ب ود، آ يده ب  رس
ی  حديث درست در ميان آنها چون مو       ،معروف" صحيح"صاحب  ی  قول دارقطن 

  .سپيد بر گاو سياه بود
ه       ن راشد در تصحيح المصباح        : "در لغتنامه دهخدا آمده است آ وبكر ب اب

ن    بق بن بشيرسليمان بن اشعث بن اسحی از ابوداوود سجستان   ن عمرو ب ن شداد ب
ستان ران السج ت ی الازدی عم ه گف د آ ت آن الولاء حكاي امبر : ب  ۵٠٠٫٠٠٠از پي

س   تم، پ ديث نوش نن را   ۴٨٫٠٠٠ح اب س دم و آت ر برگزي ده آثي ديث از آن ع  ح
ه          ا ب ودم تنه ا خ حاح، ام ه ص ك ب حاح و نزدي ار ص ب از اخب ب دادم مرآ ترتي

  ." حديث از آنها يقين د ارم۴اصالت 
دن اسلام    "زيدان در   ی  جرج ذآر م   " تاريخ تم ه    یمت وهريره از   : شود آ اب

يش از   ی   ول ،صحابه مستقيم حضرت محمد در جنگ خيبر جزو اصحاب درآمد          ب
ه                         ذا ب ود، معه ز نب ان ني ان و نزديك چهار سال مصاحبت او را نداشت و از مقرب

  . حديث از او روايت آرد۵٠٣٫٠٠٠قريب ی تنهاي
ه سمتی ا نمون ه در از آن ق وهريره آ ث اب ار" صحاح" از احادي و ی بخ

  :اند چنين است مسلم، احاديث موثق و شناخته شده
ه حضرت               یابوهريره از رسول اآرم صل    "- د آ ه روايت آن ه و آل االله علي

ان از بن     ی  موس رد    یم ی  تن  اسرائيل آب   یهميشه نه د  یم . آ ق دارد    : گفتن ا فت . قطع
ال   ی  سنگ به راه افتاد و موس،ودنهاده بی يكروز آه لباس خود را به سنگ     ه دنب ب

د               يد و او را بديدن وم رس ان ق ستاد و موس        . آن دويد تا به مي اه سنگ اي اس  ی  آنگ لب
ه                      ا آ دان زد، و همان خويش برداشت و سنگ را زدن گرفت، و چند زخم منكر ب

ر ی لا تكونوا آاالذين آذوا موس : "آيه شصت و نهم از سوره احزاب آه گويد      ه اخب
آه   در حديث است از رسول اآرم،: "و" اشاره به همين حادثه است  " قالواااالله مم 
ود شت: فرم ا او آ د ب ن ش زاحم م از م يطان در نم ردمی ش وبش آ رفتم و مغل  و .گ
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ار انصراف     ی  خواستم او را به بند آشم تا بازيچه آودآان مدينه شود، ول              از اينك
  )الفصاحه نقل از مقدمه آتاب نهج" (يافتم

ن دالملك ب ه رفاح معب د ابوفلاب بانه روز صد رآعت  ی شم ر ش ه در ه آ
ه     ی  گذاشت مدع    ینماز م  ود آ ر      ۶٠٫٠٠٠ب د از ب ی دارد، و قاض   حديث از محم
اديث    یادعا می  موصل داد اح ه تع ظ دارد       ی آرد آ ا در حف ناد آنه ا اس د ب ه از محم آ

ت از    ٢٠٠٫٠٠٠ ر داش ه از ب ول را آ ث رس داد احادي ده تع ن عق ت، و اب  اس
  .دانست یتجاوز م م٢۵٠٫٠٠٠
 حديث با دست خود نوشته      ۶٠٠٫٠٠٠بود آه   ی  مدعی  بن معين مر  ی  يحي

ر و    ه ام ز ب ررين او ني ه مح ده است آ ت ش اره او رواي ازه درب ت، و ت دو ی اس
ال           ی  ششصد هزار حديث ديگر يعن     ا م ه ب يك ميليون و دويست هزار حديث را آ

 روايت شده است آه     اند، و باز   شد ضبط آرده   ی حديث م  ١٫٨٠٠٫٠٠٠خود جمعا   
اق       "ی پس از وفات يحي     ی يكصد صندوق دست نخورده ديگر از احاديث از او ب

  ."مانده بود
س       ی  ول دث     ی  احتمالا حد نصاب حديث نوي ه مح ق ب و مسعود      ی  متعل ام اب بن

راز  رات ال ن ف د ب ت  ی احم ق رواي ه طب سير"است آ ب ال ودش " حبي ه خط خ ب
١!" تابت آرده بودحديث آ) ٢٫۵٠٠٫٠٠٠(دوهزارهزاروپانصدهزار 

وم هجر رن س اری،در ق ماعيل البخ ن اس د ب ام محم ه ی  ام ام "ملقب ب ام
دثين ب " المح ديث، ٧٠٠٫٠٠٠از قري ان  ٩٫٢٠٠ ح ه از مي د آ ديث را برگزي  ح

رد  ی خود گردآور" صحيح" حديث را در آتاب ٧٫٠٠٠آنها   ازه   (آ ه ت  ٣٫٠٠٠آ
دين ترتيب از هر        )حديث از آنها مكرر است     ان خود     حد ١۵٠، و ب ج زم يث راي

ه (را صحيح دانست    ی  فقط يك  ال شده،      ی ا نمون ده و غرب ين احاديث برگزي از هم
ل و در صفحه   اب١٣٨در صفحات قب ذآور آت ده است م ان ).  آم ان زم در هم

شابور اج ني ن حج سلم ب سن م حيح"ی ابوالح ود را از رو" ص  ٣٠٠٫٠٠٠ی خ

                                                 
هد آه اگر برای استخراج و تنظيم و پاآنويس هر حديث با د  يك حساب ساده رياضی نشان می -١

ط   ا فق سياری از آنه ودن ب ولانی ب ود ط دون  ١٠وج ار ب ن آ ر اي ود، و اگ ت صرف ش ه وق  دقيق
احتساب ساعات نماز و عبادت و خواب و خوراك و ساير امور روزمره آنهم چهارده ساعت در    

ام ناخوشی و   هر شبانه روز انجام گيرد، و اگر تمام ايام سال، ب       دون احتساب جمعه و تعطيل و اي
ی ظاهرا از        يكصد حج و غيره صرف حديث نويسی شود، باز هم حجة الاسلام قريب                  سال يعن

 .اند روز تولد تا آخر عمر يكصد ساله مشغول اين آار بوده

 ٧٩



وان     حديث ترتيب داد، آه اين دو محدث بعنوان محدثان درجه            " شيخين " اول عن
د و  ا" صحاح"يافتن ا آتابه راه ب دا هم ا بع دی آنه وداوود و ترم ن ی حديث اب و اب

نام گرفتند و معتبرترين آتب      ) ششگانهی  ها  صحيح" (صحاح سته "ی  ماجه ونسان 
دند ناخته ش سنن ش الم ت اب . حديث ع ل آت ن حنب د ب دا احم سند"بع ود را از " م خ

ند آورده      صدی ه برايك ميليون حديث تدوين آرد آ   ی  رو ا س اه هزار از آنه وپنج
رار          ی  بسيار. بود از اين احاديث بعدها مورد قبول و نقل و استناد محدثان شيعه ق

  .گرفتند
د     "معتبر"از اين احاديث    ی  ا  و نمونه ...  سير    ی  ، اين حديث ترم اره تف درب

  :او آمده است" صحيح"است آه در 
ه"- ون آدم علي دا چ د،  خ سلام را بيافري ه او را روال ه ذري ين ی هم زم

شان داد     ه    ی  و. پيشاپيش بدو ن سته او شد و           ال   حضرت داود علي د و دلب سلام را بدي
رد          : از خدا پرسيد   ن م ه اي ام، و چون آدم         ی  اين آيست ؟ جواب آمد آ است داود ن

ه چهل سال از         دا خواست آ ط شصت سال است از خ ه عمر داود فق بدانست آ
ر او    ... يافزايدعمر او بگيرد و بر عمر داود ب   ام موت ب و چون عزرائيل در هنگ

 :گفت . آه عمر من هزار سال تمام مقدر شده است     ی  ا  زود آمده :  آدم گفت  ،درآمد
ه        :مگر نه از آن چهل سال به داود بدادي؟ گفت          ود آ ردم و از آن روز ب ين نك  چن

  ."مردمان مقرر گشتی سند نوشتن و شاهد گرفتن برا
م در     ديگر، آه ی  و اين نيز حديث    م در     ی  بخار " صحيح " ه " صحيح "و ه

  :مسلم آمده است
زد و  ی مشتی  درآمد آه جانش را بگيرد، اما موس      ی  عزرائيل به موس   "- ب

رد ايش آ ده   . نابين زد بن را ن ه م ت آ دا رف يش خ تادهی ا پ دگانت فرس ه ی ا از بن آ
ت     ینم رده اس ور آ م آ شمم را ه رد، و چ د بمي شم و . خواه دا چ دو داد و ی خ ب

او   ی زنده بمانی اين بنده من بگو اگر دوست دار ب: فرمود ر پوست گ ه  ی دست ب ن
  ."بودی زنده خواهی و بشمار، هر مو آه زير دست تو پنهان شود سال

  : خود در تكميل اين حديث آورده است آه" مسند"و ابن حنبل در 
ن آشد و از   یهمانا آه تا زمان اين واقعه عزرائيل آشكارا نزد آسان م   "-

  ".را بديد نهان گشتی ت موسس شپس آه ضرب
*    *    *  
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را صور ی ب ه ت ديث    ی آل ی اينك ت ح ر برآ ازار پ ق ب از  از رون و ی س
شيع     ی،در قرون اوليه اسلام   ی  پرداز حديث ان ت رن   ( بخصوص در جه از آغاز ق

داشته باشيد، بعنوان نمونه فهرست زير را آه تنها شامل محدثان       ) چهارم هجري 
ان ا    ی و راوي شان ب ه نام ت آ شوند اس و"پي روع م " اب ه    یش ت نام ود، از لغ ش

ا  یاب"و  " ها  ابن"آنم و البته اگر بنا بود        یمعروف دهخدا برايتان نقل م     ر   " ه و غي
ر طولان              دين براب ن فهرست چن ر م    یآنها نيز اضافه شوند، اي ين       یت ازه هم شد، ت

ه  امل م٢٫۴٠٠فهرست آ ام را ش اي ی ن ه تنه ه ی شود ب  صفحه از ۶٠٠قريب ب
دا را از صفحه          حروف ال   ه دهخ ا صفحه     ٣۶۵ف لغتنام ه   ٩۵۵ ت ر گرفت  آن در ب

ط اسام      ی  نها يك آهستند آه آنيه    ی  از اين محدثين آسان   ی  بسيار. است ی است و فق
د،   خاص در لغتنامه آمده ی  همه اين اسام  . خاص خودشان و پدرانشان فرق دارد      ان

ذآر   ی  در اينجا از نقل اين اسام     ی  ول ه ت ر يك     صرفنظر شده و تنها ب د نف ه چن اينك
  :اآتفا گرديده استاند  هآنيه مشترك داشت

و   ر عل وابراهيم ناص ضيح، اب  ی،اب ن ال د ب ات،  و ابواحم حق، ابوالبرآ اس
وجعفر آمل    ی، ابوجعفر القم  ی، ابوبشير دولاب  ی،ابوبشير العم  ره     ی، اب وجعفر نبي  اب

ان  يد ث دائن ی،ش سن م وحفض ی، ابوالح دث٣٣( اب والحلم ) مح دث١٣(، اب ، ) مح
وحكيم  اد) محدث۶(اب دث٣ ( ، ابوحم دان ) مح وحمزه ا، ) محدث۴٢(، ابوحجم ب

دث٢٠( ه  ) مح ه، ابوحنيف د، ابوحمي دث۵( ، ابوحمي وي) مح ان  ث،ر، ابوالح ابوحي
ازم   وحيره، ابوخ جعي؛ اب دث٩( الاش د ) مح دث٢۶(، ابوخال ه، ) مح ، ابوخبين

وخريم    ق، اب وخراش، ابوخري داش، اب ب، ابوخ دث٢(ابوخبي ه، ابوخز)  مح ام
يب، ص، ابوالخ) محدث٢(، ابوالخشخاش، ابوخشه، ابوخشينه ) محدث ۵(ابوحزيمه

اب دث۵(ابوالخط اف )  مح دث٢(ابوخف ف) مح وخلاه، ابوخل دث۶( ، اب ، ) مح
ل  ه، ابوالخلي د، ابوخليف والخليج، ابوخلي دث٣(اب هصابوخمي)  مح  ۴( ه، ابوخيثم

دث وحبره )مح والخير، اب دث٣(، اب وداو ) مح دالان، اب ر، ابوال ودای،ود حف  ود اب
ه،         ) محدث ٨( حكم، ابوداود  درداء، ابودسمه، ابودعام ، ابوالحداج، ابودراس، ابوال

وذر   وديلم، اب ودهم، اب ودوس، اب ل، اب دث٩(ابودغف ذر) مح دی،، ابوال  ۵(  ابوراش
دث اح)مح ع، ابورب دث٢(، ابوراف ع،) مح دث٩( ابوالربي ه) مح  ۴(، ابوربيع
دث اء)مح دث١۴(، ابورج دث ۴(ال، ابوالرج) مح ال)مح دث٣(، ابوالرح ، ) مح

ورح ه، اب ق،  ی،ابورحم ه، ابورزي ه، ابورزم ورزام، ابورزام والرداد، اب  اب
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ورزين دث٣(اب دين   ،) مح د، ابورش دث٣(ابورش يد،  ) مح يد، ابورس ، ابوالرش
ه  ا، ابورفاع دث٢(ابوالرض اد ) مح ق، ابورق دث٣(، ابورفي اح، ) مح ، ابوالرم

والرواغ، ا  ه، اب ه، ابورواح هابورمل دث٢ (بوروب وروح) مح دث١٩(، اب ، ) مح
اح   ورهم، ابوالري ه، اب ه، ابورويح وروق، ابورويب دث٢(اب اح، ) مح ، ابوري

د   ان، ابوزبي ه، ابوالزب د، ابوالزاهري ده، ابوزاه ه، ابوزان دث٣(ابوريحان ، ) مح
وزراره  اره، اب وزبير، ابوزح دث٣( اب ه ) مح دث٨(، ابوزرع اء، ) مح ، ابوالزرق

والزعراء  دث٢(اب ا) مح ه، ابوزآري دث٢۴(، ابوالزعزع ل، ) مح ، ابوزمي
وزهير   اع، اب اد، ابوالزنب دث۶(ابوالزن ادو، اب) مح دث١٠(زن د) مح  ١٨( ، ابوزي

ياعيه، ابوسيره     ) محدث ۶(، ابوساج، ابوساسان، ابوسالم   )محدث  ٢(، ابوسبا، ابوس
دث  سري  )مح سحماء، ابوال دث ٢(، ابوال سعادات،  ) مح ريره، ابوال ، ابوس
عد دث٢٢(ابوس عيد) مح عده، ابوس دث٧۶(، ابوس فيان) مح سفر، ابوس  ٢٣(، ابوال
دث سكن  )مح سقير، ابوال سقر، ابوال دث۴(، ابوال كين) مح دث٢(، ابوس ، ) مح
كينه دث٣(ابوس لام) مح دث٢(، ابوس لامه) مح دث٢(، ابوس لمه) مح  ٢٩(، ابوس
دث لمي)مح دث٢(، ابوس سليل) مح دث٢(، ابوال ليمو، اب) مح دث٢(س ، ) مح

ليمان نان) محدث٣٧(ابوس سميط، ابوس سمير، ابوال سمح، ابوال ، ) محدث۵(، ابوال
ويه      ه، ابوس ويدبن غفل سوداء، ابوس سوار، ابوال واده، ابوال سواد، ابوس  ٢(ابوال

يار، ابوسيف، ابوشبرمه، ابوشبل،           ،) محدث ٢٢(، ابوسهل )محدث ابوسهيل، ابوس
جره  جاع، ابوش بيل، ابوش دث٢(ابوش رجليل) مح داد، ابوش دث٢(، ابوش ، ) مح

رقابو ريحی،ش دث٢( ابوش عبه ) مح ريك، ابوش دث۴(، ابوش شعثاء) مح  ٧(، ابوال
دث عيب)مح دث۶(، ابوش قيق) مح دث٢(، ابوش هاب ) مح مال، ابوش  ۶(، ابوش
، ابوشيطم،   ) محدث ۴(، ابوشيخ ) محدث ٩(، ابوشيبه ) محدث ٢(، ابوشيبان )محدث

، ابوصخره،   ) محدث  ٢(، ابوصخر  )  محدث  ٢(، ابوالصباح ) محدث ١٩(ابوصالح
صديق  ) محدث  ٢( دقهابوص ، ) محدث  ۶(، ابوصعده، ابوصفوان    ) محدث  ٢(، ابوال

صلت  غيره، ابوال دث۵(ابوص رغام،   ) مح صيداء، ابوض صهباء، ابوال ، ابوال
مره ضريس، ابوض دث٢(ابوال من) مح الوت، ی،، ابوض ب، ابوط  ابوطال

اهر دث٣(ابوط ه )مح ل، ابوطلح ه، ابوالطفي ه، ابوطعم دث١١(، ابوطرف ، ) مح
ه، ابوعا دابوطوال دث ٣(ن شه) مح دث ۴(، ابوعان م) مح دث ٢۵(، ابوعاص ، ) مح

ه دث٣(ابوالعالي امر)مح دث٨(، ابوع اس ) مح اد، ابوالعب دث١(، ابوعب ، ) مح
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درب ال   دالعزه، ابوعب ورب عب د، اب دالرحمن وابوعبدالحمي وء، ابوعب  ٢۶(ض
دث لام)مح دث٣(، ابوعبدالاس صمد) مح دث٢(، ابوعبدال دالعزيز) مح  ٢(، ابوعب
دث دالكريم ، ابوعبدال)مح دوس، ابوعب دث٣(ق داالله) مح دث١٣٧(، ابوعب ، ) مح

دالملك دث٩(ابوعب د )مح د، ابوعبي دث٨(، ابوعبدالواح داالله، ) مح ، ابوعبي
ده دث١۴(ابوعبي اب) مح دث٢(، ابوعت ه) مح دث۴٧(، ابوعتب ق) مح  ٢(، ابوعتي
ان)محدث ه، ابوعديس ) محدث۴٢(، ابوعثم اء، ابوعجين ، ) محدث٢(، ابوالعجف
دي د۴(ابوع ه  )ث مح ه، ابوعروب ه، ابوعراب دث٣(، ابوعذب ان) مح  ٣(، ابوالعري
دث صام )مح وعزه، ابوع دث۵(، اب صمه) مح دث٣(، ابوع ا) مح  ٣(، ابوعط
دث ه   )مح وف، ابوعطي اف، ابوالعط ارد، ابوعط دث٣(، ابوعط ان، ) مح ، ابوعف

ل وعقرب، ابوعقي ال، اب اب، ابوعق وعفراء، ابوعق دث١٠(اب ه، ) مح ، ابوعكاش
والع   ه      ) محدث  ٢۶(لاءابوعكرمه، اب ه، ابوعلقم ه، ابوالعلاني ، ) محدث  ۴(، ابوعلاق

وعلي دث۴١(اب ار) مح دث١٠(، ابوعم اره) مح دث۵(، ابوعم اقر، ) مح ، ابوالعم
وعمر دث٣٣(اب وعمران)مح دث۴(، اب وعمرو) مح دث۵٨(، اب وعمره، ) مح ، اب
وعمير دث۴(اب والعنبس   ) مح والعنبر، اب ان، اب وعميره، ابوعن دث۶(، اب ، )مح
وام دث٢(ابوالع ه) مح دث٣(، ابوعوان ون  ) مح وف، ابوع جه، ابوع  ٩(، ابوعوس
دث سي)مح والعيزار، ابوعي اض، اب دث٩(، ابوعي ه، ) مح اء، ابوعيني ، ابوالعين

ب دث٣(ابوغال ف ) مح د، ابوالغري وغراره، ابوغرق دير، اب انم، ابوالغ ، ابوغ
ار  ) محدث  ٢(صن، ابوغطيف  غ، ابوال ) محدث ١٢(ابوغسان  ،)محدث٢(  ٢(، ابوغف

، ابوالغيث، ) محدث٢(، ابوالغوث، ابوغياث) محدث ٢ ( ابوغلاب، ابوغنيم  )محدث
وفروه      خابوفا والفرج، اب وفراس، اب والفرات، اب ديك، اب ه، ابوف ه، ابوفاطم  ۴(ت

 ١٧(، ابوالقاسم  ) محدث ١٠٠(، ابوالفضل ) محدث ٢(، ابوفزاره، ابوفضاله  )محدث
اده)محدث ل، ابوقت صه، ابوقبي ان، ا) محدث٢(، ابوقبي ه، ابوقت ه، ابوقتيل  ٢(بوقتيب
وقره  ) محدث ۶(، ابوقدامه )محدث ه،     ) محدث  ۵(، اب ه، ابوقلاب وقريش، ابوقطيف ، اب

وقيس     ان، اب وس، ابوقن ه، ابوالقم صاص، ابوقمام دث ۵(ابوالق ه، ) مح ، ابوقيل
، ابوآدينه،  ) محدث ٧(، ابوآبشه، ابوآثير  ) محدث ٣(، ابوآباش ) محدث ۵(ابوآامل

ه،    وآرز، ابوآريم وآردوس، اب ببااب دث۴(وآع وم ) مح وآلثم، ابوآلث  ٢(، اب
 ٣(، ابوآيران، ابولبابه، ابوالبيد   ) محدث ٣(، ابوالكنود ) محدث ٣(، ابوآنانه )محدث
دث وه )مح ان، ابولول دث٢(، ابولقم وليل ) مح ث، اب هی،، ابولي دث٢( ابولين ، ) مح
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ك  اغر، ابومال د، ابوم دث٣٠(ابوماج والمثني ا، )مح د، اب ل، ابوالمتي  ١٠(بوالمتوآ
د، )محدث د، ابومجاه ن، ) محدث٢(ابومجال ارش، ابوالمحاس شر، ابومح ، ابومج

ومحرز د) محدث٢(اب ومحلم، ابومحم  ٢(، ابومخارق) محدث١٢٨(، ابومحل، اب
دث ار)مح دث۵(، ابوالمخت د  ) مح ومخزوم، ابومخل ومخراق، اب دث۵(، اب ، ) مح

ه،    ه، ابومدين ه، ابومدل درك، ابومدرآ ومخيس، ابوم ومراره، ااب ومرار، اب ب
ه، ابومرحوم ابو ومرزوق) محدث۴(مران ومروان) محدث٣(، اب ، ) محدث٨(، اب

ومره دث٢(اب ومر)مح ومريمی،، اب دث٧( اب سعده ) مح سافر، ابوم  ٣(، ابوالم
دث سعود)مح دث۴٨(، ابوم سكين) مح دث٢(، ابوم سلم) مح دث٨(، ابوم ، ) مح

شاء، ابومصرف، ابومصعب      ) محدث ٣(ابومسلمه ، ) محدث ۵(، ابومسمر، ابوالم
ضر دث۵(ابوم ومطرف) مح ومطر، اب دث٣(، اب ع) مح دث٣(، ابومطي ، ) مح
والمعتمر   ) محدث ١٨(، ابومعارك، ابومعاويه  ) محدث ١٨(ابومعاذ  ۴(، ابوسعيد، اب
دث ومعزل)مح ومعروف، اب دث٢(، اب شر) مح دث٣(، ابومع والمعلي) مح  ٧(، اب
دث ومعمر)مح دث٨(، اب ومعن) مح دث۵(، اب والمغلس) مح دث٣(، اب ، ) مح

ومغيره دث م١٩(اب ضل )ح ومفرح، ابوالمف دث٣(، اب دام،  ) مح ل، ابومق ، ابومقات
دام دث۶(ابوالمق والمليح ) مح ومكرم، اب ومقرن، اب دث٣(، اب ازل، )مح ، ابوالمن

ه  ذابومنازل، ابومنبو  ذر  ) محدث  ٢(، ابوالمنب  ٧(، ابومنصور  ) محدث  ١٠(، ابوالمن
ال م، ابومنقذ، ابوال  )محدث ومنير، اب    ،) محدث  ٣(، ابومنيب  ) محدث  ٧(نه ع،  اب ومني

ودود  ومنين، ابوم دث٢(اب ورع) مح دث٢(، ابوم ي) مح دث١١(، ابوموس ، ) مح
سره    ) محدث  ۶(، ابوالمهلب  ) محدث  ٣(ابومومل، ابوالمهاجر  ا، ابومي  ٢(، ابوالمهن

دث افع)مح ه، ابون ون، ابوميمون دث٣(، ابوميم ونجيح) مح اح، اب  ٢(، ابوالنب
دث صر)مح دث١٧(، ابون ضر) مح دث٢٢(، ابوالن ضره) مح دث٣(، ابون ، ) مح

ه ضله، ابونعام دث۵(ابوف وح) مح ونمير، ابون دث٣(، اب وش، ) مح ، ابون
ول دث٣(ابونوف شل) مح دث٢(، ابونه ك) مح دث٣(، ابونهي والنير، ) مح ، اب

ل  ل، ابورائ دث٢(ابوالني وازع) مح دث۴(، ابوال ل) مح دث۴(، ابوواص ، ) مح
د دث۵(ابوواق ووردان، ابوال ) مح ورد، اب وداك، ابوال ووبره، ابوال اء، اب  ٢( ورق
دث ي )مح اح، ابوالوض دث٢(، ابوالوض اص،  ) مح ين، ابوالرق ، ابوالوض
ع دث٣(ابووآي د) مح دث٢٢(، ابوالولي ب) مح ه، ابووه دث١٠(، ابوونق ، ) مح

ه،  اروناابووهب دث٨(بوه م) مح دث١۵(، ابوهاش اني) مح دث٧(، ابوه ، ) مح

 ٨٤



وهبيره دث٣(اب ذيل) مح ه، ابواله داج، ابوهدب دث۵(، ابواله وهزير) مح  ٣(ه، اب
دث وهزان)مح وهزار، اب دث٢(، اب شام) مح از، ابوه دث١٧(، ابوالهزه ، ) مح

دث ١٠(وهلالاب ام) مح دث ٩(، ابوهم د) مح دث ۴(، ابوهن ده ) مح  ۴(، ابوهني
دث واليثم)مح اج، اب دث٢۵(، ابوهي ويحيي) مح دث۴٧(، اب د) مح  ٣۴(، ابويزي
دث سع)مح سار، ابوالي دث۴(، ابوي سير) مح دث٢(، ابوالي ور، ) مح ، ابويعف
 ٨(، ابواليمسان ) محدث ٣(، ابواليقظان ) محدث ۶(، ابويعلي ) محدث ١٣(ابويعقوب
  ). محدث١١(، ابويونس) محدث١۴(، ابويوسف)محدث

  
ل        ها و بحرالعلوم    العلوم اين محدثين بزرگوار، اين اقيانوس     ه مث مور  "ها آ

ازه     " و ملخ  ز ت ات     ی ا به ميدان دين هجوم آورده بودند، چه چي ر رواي ه ب تند آ داش
دثان قبلم دت ی ح اه م د؟ در آوت ات   ی بيفزاين ه رواي امبر، هم س از درگذشت پي پ
د " صحابه" رده بودن م آن صحابه م د ه ود، و بع ده ب نيده ش ا. ش ی جست و جوه

ده  ط ع ز توس ه ني ا عوامفريبان راوان و غالب دی ا ف دثان بع صورت ی،از مح  ب
ا     ی  اسلامی  مختلف در سرزمينها  ی  ها  "رحله" ال  به منظور پيدا آردن من ی بع احتم

ديثها  ی  ا  دست نخورده  ود       ی  از ح ه ب ام گرفت نيده، انج ی در اينصورت آن آس     . ناش
ازه         " محدث "آه تنها بخاطر     اب ت اليف آت ه ت د،   یدر حديث م  ی ا شدن دست ب زن

ار داشت     ی  چه راه  " دست اول "و  " ناشنيده"تازه  ی  غير از جعل حديثها    در اختي
ه م رد؟ و چ ه قرارگي ورد توج رش م ا اث ر نمتوان یت د اگ ت  یست بكن خواس

  باشد؟" گو حديث"و نه تنها " ساز حديث"
ن  ی خود محمد، از همان آغاز آارِ سوداگر  ن دي ازارگرم   اي ی فروشان و ب

ر حذر داشته              ی  بين دآانداران بازار ريا را پيش     آرده و پيروان خويش را از آن ب
  .بود

اديث "- ا اح ت و   ی همان ل و راس ق و باط ت، ح ردم اس ترس م ه در دس  آ
ان رسول            ه در زم ق آ دروغ و ناسخ و منسوخ و محفوظ و موهوم است و بتحقي
ه                    ه خطب رم ب خدا نيز به آن حضرت از اين بابت دروغها بستند، تا آنكه رسول اآ

ه از رو          ود هر آ دد خود را در آتش دوزخ       ی  ايستاد و فرم ر من دروغ بن د ب عم
  )٢٠١البلاغه، خطبه  نهج." (گذارد
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ز    پيغمبر فرمود آه جز    "- رآن چي د و اگر آس       ی   ق ل نكني بجز  ی از من نق
ز رآن چي د   ی ق و آن را مح رده است آن بط آ ن ض اج   ". (از م ن حج سلم ب ام م ام
 ).محمدی صحابی نقل از ابوسعيد خذر" صحيح" در آتاب ی،نيشابور

ل"- د ص ه ی محم ود آ ه فرم ه و آل ز: االله علي ن چي س از م ن ی پ از م
د      از م ی  ننويسيد، و هر آس آه جز قرآن چيز        شيخ  " (.ن نوشته باشد آنرا محو آن

 )صدوق ابن بابويه، در خصال
ل "- دا ص ول خ ود ی رس ه فرم ه و آل ر  : االله علي د ديگ ن مانن س از م پ

ه شما        . پيغمبران حديث بسيار از من نقل خواهند آرد        ه از من ب پس هر چه را آ
ه     ن گفت ود م ق آن ب ر مواف د، اگ دا عرضه داري اب خ ر آت يد ب ا آن  رس ر ب ام، اگ

 )ابن سعد، در طبقات الكبير." (ام ازگار نبود بدانيد آه من نگفتهس
تم   یعبداالله بن زبير از پدر خود نقل م      "- ه او گف ه     : آند آه ب ز آ و ني چرا ت

ه   : مثل فلان و فلان حديث از او نگويي؟ جواب داد             ی،از صحابه پيمبر بوده ا      آ
ر  : گفت یبودم، اما شنيدم آه م ی  من پيوسته بصحبت و    دد   هر آس ب  من دروغ بن

ود              .شايسته جهنم باشد   ه ب ه گفت ه      :  و از انس بن مالك روايت است آ ن حديث آ اي
است، مانع آن است آه شما را از پيغمبر حديث  ی هر آه بر من دروغ بندد جهنم  

 ")صحيح"در ی امام محمد بخار." (بسيار گويم
شن                " - تم و ن ه   سايب بن زيد گويد با سعد بن مالك از مدينه به مكه رف يدم آ

ن عمر   ی گويد آه سالی يك حديث گويد، و نيز شعب  ی  از پيمبر حت   تمام با عبداالله ب
 ")سنن" ن ماجد، در با (.از پيغمبر نقل آندی رفت و آمد داشتم و نشنيدم چيز

وارد مكه شدم و ابوحنيفه     : از عبدالوارث بن سعيد روايت شده است آه       "-
ثلا شخص   ی  ده دار چه عقي ی  پرسيدم در بيع شرط   . را آنجا ديدم   اع خود   ی آه م مت
م شرط باطل است         .فروشد؟ پاسخ داد   یرا بشرط م   زد   .  هم بيع باطل و ه سپس ن

ايز         . رفتم و همان مسئله را از او پرسيدم       ی  ليلی  ابن اب  ع و ج او جواب داد بيع واق
ردم     . است و شرط باطل    ان موضوع را مطرح آ تم و هم . بعد نزد ابن بشرمه رف
ستند         او گفت هم بيع جاي     ز و هم شرط جايز است، و هر يك از آنها نظر خود را م

 )الاسلامی حدر ضی احمد بن المصر." (دانستند یپيغمبر می ها به گفته
از " بيضه داران اسلام "با وجود همه اين احكام صريح و روشن، ظاهرا   

آه طبعا باب رونق دآان نبوده است،  ی از اوامری  پيروی  آغاز ترجيح دادند بجا   
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رو ی ديگر " موثق"ی  ها  ديثاز ح  دها توسط عده     ی پي ه بع د آ از محدثان،  ی ا آنن
  :رضوان االله عليه، در بحارالانوار نقل شدی منجمله ملا محمدباقر مجلس

ا م             ی  رسول اآرم صل  "- ه ت د   یاالله عليه و آله، به سند معتبر فرمود آ تواني
اه    د و در آن آوت ل آني ديث نق لا   ی ح ا را ج ديثها دله ه ح د، آ د، و  یم نكني ده

ا زنگ م  تيكه دله د یبدرس شير زنگ م ،گيرن ه شم رد، و جلا ی چنانك ا ی گي آنه
  ."حديث است
ود": و ر صادق فرم ام جعف ود : ام د خ اد فرزن ار را زود ي احاديث و اخب

 ".دهيد تا مخالفان دين نتوانند او را گمراه آنند
ين ت    درِ علام               أاين چن شگر عاليق ز توسط ستاي ا ني د، در عصر خود م ه آي

ات تكرار شده ايشان به آرّ" آشف الاسرار " در   ی،خمينی  االله موسو   آيت ی،مجلس
  :است

ان - دوق   ی در مع يخ ص ار ش ه يك  والاخب ه آ اب فقي رين ی  آت از بزرگت
دايا                 ی  آتابها رم گفت خ ر اآ ه پيغمب شيعه است، از اميرالمومنين نقل شده است آ

ه پس    ی  شما؟ گفت آنهائ   یآيانند جانشينها : پرسيدند. مرای  رحمت آن جانشينها   آ
پس معلوم شد آه آنهائيكه روايت سنت     . آنند یاز من حديث و سنت مرا روايت م       

را            یو حديث پيغمبر م    د و هر چه ب شين پيغمبرن ودن      ی  آنند جان ر از لازم ب پيغمب
را      ت ب ت اس ت ثاب ت و حكوم ت و ولاي ت   ی اطاع ت اس م ثاب ا ه شف ." (آنه آ

  )١٨٨الاسرار، صفحه 
دا گفت   عمر بن حنظل "- ان حديث   : ه روايت آرده است آه رسول خ راوي

ام، ردّ    آنها ردّ  امِ منند، و ردّ   ّـحك ام ردّ    ام دا             خدا، و ردّ     ام ه خ دا در حد شرك ب  خ
 ".است

ام امورشان                " - ه در تم تكليف مردم در زمان غيبت امام زمان آن است آ
را حجت خود   رجوع آنند به راويان حديث، و اطاعت آنند از آنها، چه امام آنها      

  )١٨٨آشف الاسرار، صفحه ." (آرده و جانشين خود قرار داده
 

رون       " موثق"و احكام   ی  عليرغم همه اين فتاو    و لازم الاجراء، از همان ق
ا       ی  بسياری  نخستين اسلام  ام واجب الاطاعه رسول        "از راويان حديث نه تنه حك

د، بلكه درست شناخته نشدن" خدا و حجج امام غايب و جانشينان بحق رسول اآرم 
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يادان شرع                   ردازان و ش در جهت عكس آن، از ايشان صراحتا بصورت دروغ پ
  .نام برده شد

زد      : "نويسد آه  یدر تذآره الموضوعات م   ی  ابن جوز  راهيم بن غياث بن اب
د يی مه ه(عباس را ) خليف د ب او گفتن د و ب وي ی ش ديث گ ه ح ر ی و. خليف از پيمب

داز         ط در تيران سابقه فق ه م وترپران ی  سوار وی روايت آرد آ روا است و  ی و آب
ست  ر و اسب ني يش از تي ر ب ه حديث پيمب ور باطل است، و البت ه ام ا . در بقي ام

د     ی بود و لازم بود آه سخن    یخليفه دلبسته آبوتران م    ز در حديث آي درين بابت ني
  ."بدو بخشيدی و لاجرم خليفه آيسه زر

ن عب   : "حه نقل شده است آه    ادر مقدمه نهج الفص    ي   مختار ب ده ثقف ار  (ي مخت
ديث     : از محدثان گفته بود   ی  به يك ) معروف ر ح اور    ی  از گفتار پيغمب اره من بي درب

رد،              ی  از پس من مرد   : آه فرموده باشد   دم حسين را بگي ام خون فرزن د و انتق بياي
ن      م از م زار دره ا ده ه ادم را ب ب و خ ت و مرآ ن خلع ديث اي در عوض آن ح

ذا  : بگير، و آن مرد گفته بود      ردنم مگ ويم،      گ ر گ ه حديث دروغ از خود پيغمب ر آ
  ".روايت آنمی اما از گفته اصحاب او هر چه خواه

ه    یابن سعد در طبقات الكبير نقل م        د آ ه ده سال        : "آن ك آ ن مال از انس ب
ود ر ب ك پيغمب اران نزدي ام از ي يدند،تم ل : پرس دا نق ه از رسول خ ه را آ ا آنچ  آي

نيده ايی آن یم ود او ش د و ؟از خ ت او درمان ل  : گف ه نق ر چ ه ه ست آ ين ني چن
ه   ی را آه يك ی ايم از او شنيده باشيم، ليكن ما اصحاب پيغمبر سخن      آرده ا گفت از م

  ."آنيم یباشد تكذيب نم
رآن   "در   ل     " از   ی،قرطب " الجامع الاحكام الق ن حنب د ب ه و مولف     " احم فقي

سند "معروف آتاب    ه       " م ين در مسجد       ی  من و يحي    : "روايت شده است آ ن مع ب
از يك  . ه بغداد نماز آرديم   رضاف ستاد و گفت   ی پس از نم ا اي ل و    : بپ ن حنب د ب احم
ود   اند    هبن معين روايت آرد   ی  يحي دا       : آه پيغمبر فرم د خ ه الااالله بگوي ه لا ال هر آ

ا    و قصه   ،بيافريند با منقار طلا و پر مرجان      ی  از هر آلمه او مرغ     ز    ی  ه ديگر ني
ه دروغ    و آ           . گفت هم ا ت ن حديث ب يدم اي ن          گ هپرس د ب ه از احم ت؟ جواب داد آ ف

ا    ی  بن معين منم و اين آس     ی  يحي: گفتی  يحي. ام بن معين شنيده  ی  حنبل و يحي   ه ب آ
ين سخنان                     ر چن ل است و از حديث پيغمب ن حنب د ب ز احم شنيده ی من است ني م  ن  .اي

دان   ی  شنيده بودم آه احمق   ی،بن معين باش  ی  اگر تو يحي  : قصه گو گفت   ون ب و اآن
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ا يحي      مگر د  . يقين آردم  ن دني ر         ی  ر اي ط شما دو نف ل فق ن حنب د ب ين و احم ن مع ب
  ."ام هستيد؟ من از هفده احمد بن حنبل روايت شنيده

محدث مشهور روايت    ی  الدارقطن: "آمده است آه  " الاسلاميهةحضار"در  
وراقين   ی  آند آه ابوالفرج اصفهان    ازار آتابفروشها   (وارد سوق ال شد و هر      یم ) ب

ات خود       ی و با خود به خانه م خريد یديد م یچه آتاب م   ا را ماخذ رواي رد و آنه ب
سره حديث آسان م     ی داد، و ابوزرعه راز یقرار م  ه مي ه    یگويد آ ساخت، چنانك

ه قصد                          ار ب ن آ ه اي ود، و ميگفت آ زوين ساخته ب چهل حديث تنها در فضيلت ق
ه            : و. آنم یخدا م ی  رضا د آ د خويش را دي روايت است آه سعد بن طريف فرزن

اس    ی گريست همانوقت حديث یونت معلم ماز خش  ن عب ه از اب از عكرمه ساخت آ
  ". اطفال بدترين خلق خدايندنو او از رسول اآرم روايت آرده بود آه معلما

ه       در مقدمه نهج   ز و با  د       : الفصاحه آمده است آ ن عمرو واق د ب ه  ی  محم آ
ه حت      یهزار حديث روايت م       ی  زيست س   یدر آغاز قرن دوم م     رد آ  ازی  يك ی  آ

  .آنها درست نبود
  

  :استی شريعتی اين تذآر هم از عل
ود    ی  از راويان عاليقدر حديث، در جواب آس      ی  يك - ه ب از ی  برخ : آه گفت
ود            ی  احاديث وده ب دارد، فرم ند ن و خودت   : آه از طرف شما روايت شده است س ت

   سند داري؟ی،بچه پدرت هستی آن یآه ادعا م
  
ن سنت مرضيه منحص           ی  ول ه اي ه اسلام        گمان مبريد آ رون اولي ه ق ی ر ب

ن هستيد           . بوده و در عصر ما فراموش شده است        ل از اي اگر چنين فكر آنيد، غاف
دان   ی ا ه حسنه آه مكتب روحانيت مبارز هيچ سجيّ      ن ب را آه از بزرگان گذشته دي

روك نم    د مت يده باش ذارد، و يك  یرس جايا ی گ ين س نت  ی از هم يه س مرض
ا          " عشريه   ی اثن دين ناجيه "در راه اهداف    ی  ساز حديث شه ب صادفا همي ه ت است آ
  .آند یمكتب روحانيت مبارز نيز تطبيق می صخصوی هدفها

  
  :آشنا شويدی از اين شيوه مرضيه حفظ سنن مكتبی ا بد نيست بانمونه
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وا         ١٣۶١در تابستان    ا ق ر صدام    ی   در گرماگرم پيكار سپاهيان اسلام ب آف
ه       ی  ناگهان اسرائيل صهيون    ی  عفلق ان حمل ه لبن سطين       یم ب ارزان فل رد و مب را ی  ب
آشد، لشكر اسلام اجبارا     یبندد و بيروت را به آتش و خون م         ی به گلوله م    جا همه

 بلكه  ی،گيرد آه بايد تكليف خودش را نه تنها با عراق صدام           یقرار م ی  در وضع 
ه حيثيت حضرت    ی نيز معلوم آند؛ بخصوص در شرايط     ی  با اسرائيل صهيون   آ

ده مس     ان است        امام زمان فرمان ر در مي ه آف شكر اسلام علي ات ل . تقيم غالب عملي
ه يك   ع است آ ين موق ای درست در هم اظم علم ظ االله  ی از اع يعه، حف ب ش مكت

دين حديث     ی  از الهامات غيب   ی   با برخوردار  ی،تعال ناخته   " دست اول  " چن و ناش
املا روشن است آن حضرت              یاز حضرت امام جعفر صادق آشف م         ه آ د آ آن

ا ا را دقيق راآنه ودهی  ب ان فرم ورد بي ين م د، ول هم ا ی ان وار ب دثان بزرگ مح
د  اند تا اين تاريخ توجه آامل به آنها ابزار نداشته           آه داشته ی  ديگری  گرفتاريها . ان

ی در مجلس شورا    ی  الاسلام رضوان   ةمتن اين احاديث، بار اول توسط خود حج         
ه چاپ   ی اسلامی بيان شده، بار دوم در روزنامه جمهور  ی  اسلام يده است،   ب رس

را ون ب ادتر  ی و اآن ده زي ه ع ور استفاض وم بمنظ ار س ا  ی ب ومنين در اينج از م
  :شود یبازگو م

  
سلام            " يوم الاخلاص " در آتاب   "  ه ال ر صادق علي ام جعف از حضرت ام

فرجه ی  عجل االله تعال  ی  قبل از قيام حضرت صادق مهد     : نقل شده است آه فرمود    
رد   ر     ی  الشريف، م ر در اي ه پيغمب اه        از ذري ا هجده م د و بمدت هشت ي ام آن ان قي

د      یالمقدس م    جنگد، و سپس متوجه بيت      یاسلحه بر دوش م    اب عقاي شود و در آت
ه        یالامام الاثن  سلام در رو    عشريه روايت شده است آه اميرالمومنان علي ر  ی  ال منب

د  لام فرمودن ان اس ده جه اره آين ر: درب انی دي ه يهودي د آ د پايي از غرب ی نخواه
د ت یم رائيلی ا دولتآين ا  ی اس ردم ب د و م د آورن سطين درآن پدي غال فل پس از اش

گفت يدندی ش ي:پرس ا عل ستند؟   !  ي ا ه سلمانان آج رب و م ه ع س آن روز جامع پ
ا   : فرمودند م گسسته      ی  آن روز نيروه دا           عرب از ه م ج شان از ه د و زمامداران ان
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ند     يدند . هستند، نه آنكه پشتيبان يكديگر باش ن بلا اد   : پرس ا اي د يافت ؟    آي ه خواه ام
  .١استعمار آزاد آنند ی آه عربها خود را از بندهای تا زمانی آر: فرمودند

ه        ی  و در همين آتاب حديث ديگر        ام صادق علي سلام در    از حضرت ام ال
ه           ل شده است آ د و              : رابطه با صهيونيسم نق ساد آن ين ف ه اسرائيل در زم اه آ آنگ

ر  وی حس برت ابود ئج ه ن د،  ی يش ب سانها انجام داان الی خ ام ی تع ه انتق ر ب ی گي
د  یپردازد، و خدا در سوره اسرا م       ر شما مردم    : فرماي ا ب ه    یرا م ی م اريم آ گم
دگان  ستند، بن ا ه دگان خاص م رمشی بن و و ن ختكوش و جنگج ذير س ام . ناپ از ام

م است و سه            : اينها آدام مردمند؟ فرمود   : " پرسيدند مردم ايرانند آه مرآزشان ق
ه   : " پس فرمود . آنند یم م اينها قيا : بار فرمود  ومنين علي ه       اميرالم ود آ سلام فرم ال

 با عرب همداستان شوند تا فلسطين را        ٢ايران، عراق را فتح آنند    ی  چون نيروها 
ه سراغ                 ه سنگر ب آزاد سازند، وقتيكه وارد فلسطين شدند خانه به خانه و سنگر ب

رون م   ٣روند یيهوديان صهيونيست م   شند و مانن   ی و آنها را بي د ميش سرشان   آ
  ".ماند ینمی در فلسطين باقی برند، بطوريكه يك يهود یرا م

زام  "- اب ال د دوم آت ز در جل ون    و ني ه چ ت آ ده اس ل ش ب نق الغاص
ه ومنين علي ان    اميرالم ام زم ور حضرت ام ه ظه ك ب سائل نزدي اره م سلام درب ال

ون      یفرجه سخن م  ی  عجل االله تعال   ز ا       ی  گفتند، به جنگ آن ران و عراق ني شاره  اي
ی رزمی   آنروز آه نيروها   ی،بر تو از ر   ی  وا! بغدادی  ا: فرموده و اينطور گفتند   

ه سو ران ب دی و جنگجو از ته داد حرآت آنن ا! بغ اب ی و در ج ين آت ديگر هم
ر اعراب       یبينم آه ايران    یم: فرمودند) ع(روايت شده است آه حضرت علي      ا ب ه

  .آنند یشورند و بصره را فتح م یم
ارا ز در بح سو ني ه مجل ة ی لانوار علام ه رحم ده است آ ل ش ه نق االله علي

دست  (!) بيننم آه در متن انقلاب      یمردم را م  : االله عليه و آله فرمود    ی  پيغمبر صل 
ه از نصرتها       یمی  به جنگ  د آ ر مشكلات          ی  اله ی  زنن برخوردار است و در براب
لاب، ايران     . آنند یمی  پايداری  بسيار ا    ی  رهبر اين انق  را خودش ی است و نيروه

                                                 
صلحت           -١ را م ل آن لام نق ا حجةالاس ده ي وش ش ديث فرام ين در ح اخم بگ ام من ر ن اهرا ذآ  ظ

 .ندا ندانسته
.بوده است" نيروهای اسلام "  احتمالا در اين جمله اشتباهی شده و منظور امام -٢
وزدهم توسط خود        " صهيونيسم  "شد آه عنوان       تا آنون به اشتباه تصور می      -٣ رن ن در اواخر ق

.يهوديان وضع شده است
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ت ه بي دس م متوج د یالمق ورای، الاسلام رضوانةحج." (آن ده مجلس ش ی  نماين
  .)اسلاميی و عضو آميسيون دفاع مجلس نقل از روزنامه جمهوری اسلام

شابه " مكاشفات "نيز،  ی  الاسلام رضوان ةپيش از حج   وارد  ی  م ه  ی  در م آ
ثلا            ی  خاصی  روحانيت مبارز به دردسرها    ود، م ه ب ود، صورت گرفت در افتاده ب

ن ی  آه آردها ی  همان زمان  ه مزاحمت پادشاهان شيعه صفو           ی  س را ی  مذهب ماي
ازگار د و ناس راهم آورده بودن ايی ف ه زورآزم ان در آف ان صفوی آن ا ی قزلباش ب

اق        یم ی  سنگين ی  عساآر عثمان  د ب ه محم رد، علام س ی  آ ر   ی  مجل از ی  حديث معتب
ردان مخال    : "حضرت امام جعفر صادق آشف آرد آه       ه    ت  ط زنهار با آ د، آ مكني

  !"پرده از ايشان برداشته استی هستند از جنيان آه حقتعالی اينان گروه
يش از آن، در شرايط      ی  و اندآ  وار،      ی  پ ين محدث بزرگ تاد هم شابه، اس م

برده بود ی پی االله عنه، در فقه شيعه به اين حكم شرع ی  رضی  حضرت شيخ بهاي  
  ."و جذاميان و آردانفلگان و دونان و اهل برص سمكروه است معامله با : "آه

ا فوزو ب اهان ص ه پادش ع آ ان موق قوط ی  در هم تياق س خت در اش س
س    ی  پايتخت دشمن سرسخت خود عثمان    ) استانبول(قسطنطنيه ه مجل ی بودند، علام

  :باين حديث موثق دست يافت آه
ودی االله صل رسول"- ه فرم ه و آل ه آخر نرسد مگر : االله علي ان ب ن جه اي
رد ه م لاز ی آنك ت م اه شايد بي ون را بگ سطنطنيه ملع د و ق ه حكومت رس ." ن ب

  ).بحارالانوار، جلد سيزدهم(
ل            ی  و از مقدمات ظهور مهد    "- ارس، و قت است خروج خوارج از بحر ف

تيلا   م و اس اه عج ر ش روج عرب ب م و خ ه عج ان دو طايف سيار مي ر ی ب شان ب اي
سطنطنيه              ام ق راض حك ی و چون حضرت ختم   ... شهرها و نزول در رمله و انق

د و              نبه استا ی  مرتبت ظهور فرمايد لشكر    رار نماين ه فرنگ ف ا ب تد و آنه بول فرس
ائم                    شگر حضرت ق ا ل د، ام ان دهن شان را ام چليپا بگردن اندازند و اهل فرنگ اي
ائم  ضرت ق حاب ح د و اص ان طلبن ان ام ه فرنگي د، چنانك ب آن شان را تعاق اي

ه    ی  بشرط د ت             امان دهند آه گريخت ه و پس دهن ا را گرفت د       ه ه را گردن بزنن " ا هم
  .)بحارالانوار، جلد سيزدهم(

س        ی،بنام طالقان ی  الاسلامةو بخاطر آنكه ثق    ه مجل ان علام ی  در عصر هم
وف             " مرشد آامل "بسيار مورد توجه     ثم آ ن اع ن حديث از اب ی قرار گرفته بود، اي
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رحمت خدا به طالقان آه گنجينه : السلام فرمود اميرالمومنين عليه: "بدست آمد آه
د        یدر آن بسر م    ی  عز و جل است، و مردم     ی  خدای  گنجها اوران مه ه ي د آ ی برن

  ."در آخر الزمان خواهند بود
سق و   "عصر طاغوت از وضع     " روحانيت مبارز "سال پيش آه    ی  و س  ف

ن حديث در       ی  راض) بريّهو ضمنا از تقليل وجوه      (تهران" فجور اله  "نبود، اي رس
اردهم حج    معصوم "آشف شد آه عينا از      " غيبت نعماني  ن الحسن    ة چه جواد  "  ب
  :شود یفاضل، نقل م

ه مفضل       در حديث است از حضرت امام جعفر صادق عليه        "- السلام آه ب
دان : بن عمر فرمود   رد      ی  مي ر : زورا آجاست؟ عرض آ ود ! خي ی در نزديك  : فرم

ياه ی ر وه س هر  ی آ ه آن ش ر دامن ت و ب ام دارد و   ی اس ران ن ه طه ت آ اس
زورا" صرها. آنجاست" دارال ا یق د آاخه انش از  ی آن همانن شت است و زن به

ه          . مانند یبه حورالعين م  ی  زيباي ران جام و چون آخرالزمان نزديك شود زنان طه
افران خودآرائ      د آ د و     ی آفار بر تن آنند و مانن د، شوهران را از خود برانن نماين

د            ی  آنان را برا  ی  زندگ شان طلاق بطلبن ردان    ،خويش آوچك شمارند و از اي  و م
  ."ا چون زنان بيارايند و زنان به جامه مردان درآيندخود ر

 ی، ايده االله تعالی،خامنه ای االله عل با تمام اينها، البته استدلال حضرت آيت   
اق   ود ب وت خ ان بق ه ی آماآ ت آ ا : "اس ط خلف ن فق د  ی اي ور بودن ه و  یبن(ج امي

د،   یزمان خود م  ی  دينی  آه حداآثر استفاده را از محدثين و علما       ) عباس یبن آردن
ا م اديث  یو از آنه ه اح تند آ زرگ آن  ی خواس حابه ب امبر و ص ان پي را از زب

در آتب تذآره و رجال و حديث از   . حضرت طبق ميل و خواست آنها جعل آنند       
يك  ی  جعل حديث آنقدر آسان بود آه به اندك منظور         . اين قبيل احاديث زياد است    

ن و آن درست م ه اي ديث علي د یح ن وضعيت مو. آردن ك اي ه ي ود آ ده ب جب ش
ان اسلام                ی  ذهنيت و فرهنگ   بسيار مخلوط و مجعول و نادرست از اسلام در جه

د                ا بودن ان محدثين و علم ط هم ن ذهنيت غل و هيچ  . وجود داشه باشد، و منشاء اي
اديث  ی نبوده است آه عليه امام سجاد و تشكيلات خاندان علو     ی  مانع م اح جعل  ی ه
  )١٣۶١م، چاپ قم، آبان نقل از مجله پاسدار اسلا" (.آنند
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ت  ه آي ست آ ذآر ني ه ت اج ب ورد محت يچ م دثان ی االله ه ه مح را از اينك
ديث      رده باشد در                ی  بزرگوار مكتب تشيع نيز ح ه شيعه جعل آ ر و ائم را از پيغمب

  !خاطر ندارند
*    *    *  

اخواه وارد             از پايان عمر امامان زنده، اداره مكتب روحانيت شيعه خواه ن
را             ی آه م  شدی  ا  مرحله تازه  ن مكتب را ب ده اي ا ی  بايست مسير آين وال ی قرنه ی مت
د   اوت    . تعيين آن سئله در تف اد ی  م ين وضع روحانيت شيعه و               ی  بني ه ب ود آ ه ب نهفت

ود،      ی  روحانيت سن : وجود داشت ی  روحانيت سن  شده ب دا ن هيچوقت از حكومت ج
ا آن و اصولا جزئ  راه ب ه هم ودی بلك ر . از آن ب ه رهب ال آ ان ح ه در هم ی خليف

ه اسلامی سياس ر،را داشتی جامع انی  رهب ت،  ی روح ده داش ر عه ز ب را ني آن
علما، مدرسين،  . راشدين معمول بودی بهمان صورت آه در زمان پيامبر و خلفا       

ذهب  اير مناصب م دگان س ه جماعت و دارن دثان، ائم ا، مح ا، فقه اظ، خطب  ی،وع
انونی همگ صورت ق ای ب تند و مع تغال داش ار خود اش ه آ از ب ز و مج ا ني ش آنه

  .شد یحكومت تامين می  روحان–ی رسما توسط دستگاه سياس
ود         ی  در سازمان مذهب   مكتب شيعه خلافت     : شيعه وضع درست بعكس ب

شناخت و آنرا غاصب حق مشروع    یيك از صور آن، به رسميت نم را، در هيچ  
ان م ست یامام ا. دان ستقلی حكومته وم هجری م رن س ه از ق ز آ واحی ني ی در ن
آار آمدند، خواه به ظاهر مطيع دستگاه خلافت بودند و خواه            ی  ران رو مختلف اي 

را از      د، زي يعه نبودن ت ش د روحاني ورد تايي دام م الف آن هيچك ا مخ دا از آن ي ج
 خارج از دائره امامان، بهر صورت آه بود غاصب و     ی،ديدگاه تشيع هر حكومت   

  .شد یمحسوب م" ظلمه"جابر و 
ا،  ا، علم ر فقه ا ديگ ن مبن ر اي دثان، و ب ا، مح ان، خطب اظ، مدرس  وع

شيع نم ب ت شنمازان مكت ت   یپي ار درياف تگاه حكومت انتظ ب دس ستند از جان توان
 بود ارتباط با خود   زآنها با ی  آه برو ی  داشته باشند، و تنها راه    ی  ا  نهوحقوق و مؤ  
ه   ی  مردم، يعن   ومنين شيعه   "ب ود " م اط از دو راه مختلف م      . ب ن ارتب توانست   یاي

شيع اصيل، يعن        ي: حاصل شود  يم اصول       ی  ا راه خط ت يم و تفه ا   ی  راه تعل ه مبن ی آ
وده          ا           آار بنيانگذاران مكتب شيعه بود، در جهت هدايت ت ارزه آنه شبرد مب ا و پي ه

ازات ادار               وم  ی  با فساد و ستم دستگاه خلافت و تبعيضات و امتي ات  ی  و ق ی و طبق
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داران مح  ر زمين رومين در براب افع مح اع از من ت دف ه ی لآن و در جه سته ب واب
رورش        ار پ ه اينك ر دو، و لازم ن ه ه اي سته ب ت واب ت و روحاني ازمان خلاف س

د و راه خود     ی  مردم آگاه بود آه پيش از هر چيز بتوانند فكر آنند و تشخيص دهن
ند، ول  ی  ا  را با وقوف لازم برگزينند و آماده سازش و مصالحه          رو ی نيز نباش ی پي

" روحانيت مبارز"آرد به منافع خاص  ی متشيع آمكی از اين راه اگر به استوار
ی ساخت آه خود نيز از همين سرمشق پيرو یآرد، بالعكس ناگزيرش م یآمك نم 

  .مفت نداشته باشدی آند و اميد رزق و روز
املا دگرگون           ی  در مقابل، راه دوم    وجود داشت آه در آن اجزاء معادله آ

ود،     ی  رامعاويه ب ی  آه در قرن اول هجر    ی  شد، همانند آن راه    یم ده ب خود برگزي
ا ،و اين راه   اه و  ی مردم ی  اين بود آه مومنان بج دعا "آگ ه گروه   " پرم ديل ب ی تب

د " ه شرعا اجازه دخل و تصرف     حرف " مقل ول شوند آ را در آنچه ی شنو و معق
دقيق احكام شرع ی گويند، نداشته باشند، و در راه اجرا  یاند و م   بزرگان دين گفته  

ين ض ،مب شخيص و ق ار ت ر   اختي ر ديگ ر ام صميم و ه ذ ت ه ی اوت و اخ ه ب را آ
االله مقامهم اجمعين ی صلاح مومنين است، بطور دربست به بزرگواران دين، اعل       

آه البته رساندن منظم وجوه خمس و زآات و         (و رضوان االله عليهم، واگذار آنند       
وه  ام و وج هم ام هس ستحبه  بريّ ه و م وه واجب اير وج ذورات و س ات و ن  و موقوف

  ).به دستگاه نواب بر حق امام عصر از جمله اين امور استشرعيه 
ن     اطهار از ائمه " معتبري"و احكام   ی  از همان اول فتاو     بدست آمد، آه اي

ضا م  ر و ام سندانه را مه شور خداپ رد یمن ديثهاي. آ ان ی ح ق از امام سيار موث ب
ام راوي       ی آشف شد آه در اصالت آنها ترديد       و مق ه در عل ا اينك ود، آم ايز نب ان ج

مومن ی آه بود برای بهر صورتی آنها نيز ترديد جائز نبود، و اصلا چنين ترديد   
  :اش فقط تقليد در برابر اجتهاد است قباحت داشت شيعه آه وظيفه

س       " - ن عي د ب ن مسكان، و او از               ی  احمد بن محم نان، و او از اب ن س از اب
ل م دير نق ردم  یس سلام عرض آ ه ال اقر علي د ب ام محم ه ام ه ب د آ ه :آن  هنگاميك

پيروان شما را در آوفه ترك گفتم تا بنزد شما بيايم آنان با يكديگر اختلاف داشتند  
يعيان سه      ی  ترا به آار آنان آار    : فرمود. جستند یمی  و از هم دور    نباشد، زيرا ش

ات        : تكليف بيشتر ندارند   ا و ارجاع اختلاف ر آنه شناختن ائمه، تسليم بودن در براب
  .خود به ايشان
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: السلام عرض آردم   به امام جعفر صادق عليه    : گويد ید بن شحام م   و زي  -
ه از شما م      ی  هر دستور . است آه اسمش آليب است    ی  در قبيله ما مرد    رسد،   یآ

ده " آليب تسليم "از اين رو ما او را       . گويد من تسليمم   یهر چه باشد، او م     م  نامي . اي
ود  تاد و فرم او رحمت فرس دارد: حضرت ب زش ب دا عزي ا. خ ه ن ردچ ی زنين م

 ) آتاب الحجه، باب التسليم و فضل المسلمينی،اصول آاف!" (است
درش، و او از اب   "- د، و او از پ ن خال د ب ن محم د ب ريی احم ه -البخت  آ

ا    : السلام فرمود   روايت آند آه حضرت امام باقر عليه       -خدايش بيامرزد  يعيان م ش
ر  تر ن د ش ستند، مانن ار و آرامش ه ا وق ار در بينی ب ه مه ون او را دی آ ارد، چ
ر صخره  ون او را ب د و چ راه افت شند ب دی ا بك د بخواب اف". (بخوابانن  ی،اصول آ

 .)آتاب الايمان و الكفر، باب مومن و علاماته و صفاته
رف     ن ح ل اي يعيان در مقاب ه ش ه ب نو البت ازاتی ش ز داده  ی امتي اص ني خ

  :شد یم
ن اب "- اد از اب ن زي هل ب ران و او از مثنی س اط وی نج ل الحن  او از آام

ی مردم همگ : فرمود یالسلام م التمار نقل آند آه شنيدم آه حضرت امام باقر عليه  
ی جز قليل  :  و پس فرمود  - و اين جمله را سه بار تكرار فرمود        -بمانند چهارپايانند 

ومنين  يعيان(از م ود) ش رار فرم ار تك م سه ب ه را ه ن جمل اف" (و اي  ی،اصول آ
  .)قله عدد المومنينی آتاب الايمان و الكفر، باب ف

ديگر از اصحاب   ی و او از يك  ی  الواسط ی  يحي ی  اب  د از م مح احمد بن "-
ه  ی  نقل آرده است آه امام اب      ود   عبداالله جعفر صادق علي سلام فرم ه    : ال ا ائم دا م خ

الا ّـرا از عل ا را از ب ط   ّـعلی يين و ارواح م ا را از وس يعيان م يين و ارواح ش
د ی ز قسمت سفلا   آنها را ا  ی  يين و پيكرها  ّـعل ا آدم    . آن آفري ا و آنه ن رو م ی از اي

ردم ديگر خرمگسان        ،شديم سو          ی   و همه م د و ب ه سزاوار دوزخن نم  ی  شدند آ جه
د یم اف." (رون م و ی،اصول آ ه و ارواحه دان الائم ق الاب اب خل ه، ب اب الحج  آت

 )قلوبهم
ه    ی و امام اب  "- ر صادق علي داالله جعف ود   عب سلام فرم ر سه     : ال ا ب ردم دني م
ته د دس اآها: ان م و خاش ان عل ا و طالب ا ی روی علم شمندان، م تيكه دان آب و بدرس
 ی،اصول آاف ". (آبندی  مردم خاشاك رو  ی  ايم و شيعيان ما دانشجويان و ما بق        ائمه

 )العلم، باب اصناف الناسو  لآتاب فض
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عمير و او از سيف روايت  ی  و او از ابن اب    ،بن ابراهيم از پدرش   ی  عل"-
در روز قيامت   : السلام فرمود  عبداالله صادق عليه  ی   حضرت امام اب   آرده است آه  

ز ه می چي ل گلول ومن م  یمث شت م ه پ د و ب د  یآي شت آن ل به ا او را داخ د ت . زن
 ). بالوالدين آتاب الايمان و الكفر، باب البرّی،اصول آاف(

ه " - ادق علي ضرت ص ود  ح سلام فرم ون روز   ی ا: ال ب، چ ن تغل ان ب اب
ه الااالله   "اولين و آخرين نزد خداوند گرد آيند، خداوند         قيامت شود و همه      را " لا ال

عزوجل ی  جز خدا ی  آنها آه شهادت داده باشند آه معبود      ی  برای   حت ،از همه آنها  
ه شيعه باشد             رد جز آنكس آ اف   ." (نيست بگي اب ف       ی،اصول آ اب الحجه، ب ی  آت

 ). اليهمضمعرفتهم اوليائهم و التفوي
ام موس     ی  ل است آه روز   از هارون بن موفق منقو    "- اظم  ی  حضرت ام آ

ام    ضرت طع دمت آن ح د و در خ را طلبيدن وا ی م وردم، و حل سيار آورده ی خ ب
د تم. بودن وا  : گف ت حل سيار اس ه ب يرين   ! چ يعيان از ش ا ش ه م د آ ق ی فرمودن خل
ة  بحارالانوار و  ی،علامه مجلس." (ايم، پس حلوا را دوست داريم    شده المتقين، حلي

 .)باب دهم، فصل هفتم
 و او از محمد بن اسماعيل، ی،از احمد بن محمد بن عيس  ی  محمد بن يحي  "

ان  ی و او از محمد بن الفضيل، و او از اب      صباح الكن ه حضرت     ی ال د آ روايت آن
ه ام صادق علي ود ام سلام فرم ومن : ال يعه(م ر مرگ) ش ه ه ه  یمی ب ز ب رد ج مي

يدم از مردن     از حضرت امام صادق عليه السلام پر      : و ابوبصير گويد  ! قهعصا س
ه هر مرگ         : فرمود. مومن رد، ی  شيعه ممكن است ب ر      ی  يعن   بمي ا زي غرق شود، ي

ردد ول    ار گ ده دچ ه درن ا ب د، ي ا  ی آوار بمان ه ص ال ب ر ح ه ه رد یقه نمعب ." مي
 ). لا تصيب ذاآراةقع آتاب الدعاء، باب ان الصای،اصول آاف(

وقع    ( ه     ی البته اين احتمالات مربوط به م وز ادعي ه هن ود آ ره ب ه  ی ا معتب آ
دن او را    درت دري ده ق د و درن ر آوار نمان شود، زي ا غرق ن د ت ومن بخوان د م باي

ون       ی  ول. نداشته باشد، از همين امام جعفر بدست نيامده بود         ه اآن ه مجري اين ادعي
ه                ر طرف شده است ب ز ب در دسترس همه مومنان قرار گرفته و اين خطرات ني

ه در صفحه      تن حديث  ۴۴٣فهرست ادعي ده در صفحه      و م ه درن وط ب  ۴٣٣ مرب
 ).مراجعه فرمائيد
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ض  ی ول ا، بع ر از اينه را    ی مهمت ه ب ود آ ر ب ازات ديگ از ی خيلی امتي
شان در جلب رضا             ی  مومنين به همه دردسرها     ه زحمتهاي ان و هم ره آن ی روزم

  :ارزيد یروحانيت مبارز م
صل       ی  از رسول خدا مرو    " - ود   ی  است ضمن حديث مف ه فرم د  : آ خداون
شان نوشته شده             ی  حوريان د   "را خلق فرموده آه بر گونه راست و " االله  رسول محم

شان   ه چپ شان " االلهی ول ی عل"برگون ر پي ا ی و ب سن "آنه ا  " الح خ آنه ر زن   و ب
شان " الحسين" ر دو لب رحيم"و ب رحمن ال سم االله ال يد". ب سعود پرس ن م ا : اب اينه

را رای ب ود ب سانند؟ فرم ه آ ای چ يعيان م ت." (ش تغي آي يرازاالله دس هيد ی،ب ش  ش
  ).محراب، نقل از آتاب معاد

ادتر       ی  در شرايط  ات        ی  آه ارائه تعداد هر چه زي ر در اثب از احاديث معتب
يعيان ضرور  ضائل ش شخيص داده می ف كال  یت ا اش د، طبع ن  ی ش ه اي نداشت آ

بلا از          " ضد و نقيض   "و  " ناسخ و منسوخ  "ی  احاديث گاه  را ق د، زي ار درآين از آ
د است       قول امام جعفر صادق گ  ع خود خداون ن مواق فته شده بود آه معمولا در اي
 .آه تغيير عقيده داده است

  .گفته شدی بدين ترتيب بود آه در يك حديث معتبر از آتاب اصول آاف
ن                  ی  بن يحي   محمد" - ن اسماعيل ب د ب ن الحسين، و او از محم د ب از محم

دالجعفر            ن محم رده است    ی بريع، و او از صالح بن عقبه، و او از عبداالله ب ل آ نق
ود    جعفر محمد باقر عليه   ی  آه امام اب   سلام فرم ه در          : ال اه آ ا آنگ يعيان م دا از ش خ

الم   ه  ذَرع د ب زار سال    و بودن ا را دو ه يعيان م ان گرفت و ارواح ش ا پيم لايت م
ل    ر ص ر پيغمب شان را ب د، و اي شان آفري يش از بدنهاي ه  ی پ ه عرض ه و آل االله علي

ه ی  و عل  حضرت آنها را شناخت     . داشت ز               علي ا ني ا را شناخت و م م آنه سلام ه ال
انرا  اف." (يمسشنا یمآن اب ف ی،اصول آ ه، ب اب الحج ائهم و ی  آت رفتهم اولي مع

  ).التفويض اليهم
سار     "و در حديث ديگر از همين آتاب، از قول           ن ي روايت شد    " فضيل ب

ه ردم  : "آ ر صادق عرض آ ام جعف ه حضرت ام شيع  : ب ر ت ه ام ردم را ب ا م آي
ه   دعوت   ده          ی   ا ،آنم؟ فرمود ن ر بن دا خي ه اگر خ را آ ه    فضيل، زي د ب اش را خواه
ته يعيان    ی ا فرش ه ش رد و او را در حلق ده را بگي ردن آن بن ه گ د آ ان ده فرم
  ). آتاب التوحيد، باب الهدايهی،اصول آاف" (درآورد
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ر       ه رهب ود آ ان ب ه ايران   ی از همان زم شيع در جامع املا  ی ت در دو راه آ
اد   ن م   ی راه اقليت ی كي: مخالف افت ط بخاطر دي ن را فق ه دي خواست، و هدف   یآ

ه  ی  راه اآثريت  ی  ديگر. دانست یخود را آماآان همان هدف بنيانگذاران تشيع م        آ
و همين دآانداران دين بودند آه      . پسنديد یبيشتر م " دآان دين "دين را به صورت     

سالترين  اي"آهن د " مافي اد نهادن اريخ را بني ا: ت د ی مافي اله هزاروص ب " س مكت
شيع             ی  را، آه از همان آغاز حصار     ی  ا" فيضيه ه ت رد جامع ه گ از ريا و فريب ب

اول    ی  مافياي. نيافتی  آشيد و اين جامعه ديگر هرگز از آن خلاص         آه بعدها، ماآي
ا    ی  يافته ناخودآگاه آن شد، همچنانكه آارشناسان تكنيك مغزشوي          پرورش عصر م
  .آموزان ناخودآگاه آنند دست

ه فرهنگ ايران        راه اول    ا راه ديرين ود ی منطبق ب ا و ارزشها  . ب ی معياره
ود                   ز هماهنگ ب شان ني ا و نارسائيهاي ديگر مطابقت داشت، زيبائيه در . آنها با يك

ذيرا شد   ی  نه تنها آنرا به آسان    ی  نتيجه فرهنگ ايران   ز از راه سهم           ،پ ه خود ني  بلك
ه رشته       ی  گران ا   آه در گسترش آلي ده گر  ی  فرهنگ اسلام   ی  ه ز از      بعه ت، و ني ف

را در ادامه و تكامل آن ايفا ی  نقش درجه اولی،ايرانی راه عرفان و تصوف والا   
  .آرد

د           ه راه معنويت        ،در مقابل اين گروه، دآانداران دين به راه دوم رفتن ه ن  آ
ود    ا فرهنگ ايران        ،و اصالت ب ه ب ر      . داشت ی  سازگار ی   ن ره گي ط راه به از ی  فق

ان      تدليس و ريا بود، و از جهل و خر         ان زب دان      افات، راه تبديل مومن ه مقل سته ب ی ب
را     ی اراده در برابر مراجع اجتهاد، راه     یب يش، ب انزده سال پ ه پ توصيف آن  ی آ

اي     سيار گوي طلاح ب ه، اص ك آلم ام ی در ي تحمار"بن ن   " اس د و اي اخته ش س
ه  " استحمار " ا برنام ام گرفت      ی ا ب املا حساب شده و روشن انج يعه  : آ مومن ش
ست از ل یم ه در خوش     باي رگ چ ا م د ت ه تول ه در ناخوش ی حظ ه در ی و چ چ

ار    ی  تندرست دار            ی،و چه در بيم و چه  ی  چه در سفر و چه در حضر، چه در بي
ه طول سال                 انواده و چه در خارج آن، در هم در خواب، چه در داخل خانه و خ

 بطور دربست در اختيار مكتب آخوند باشد و در بيرون ،در هر هفته، هر ساعت 
  .نداشته باشدی ا ابتكاري اين نفوذ اجازه آار از حيطه

را صيت و   ی اج ه شاخ ن را ب داران دي ا دآان ه تنه ه ن ن برنام ق اي دقي
ان مكتب  ه بزرگ ه ب انيد، بلك ستغلات رس ات و م ك و آب و موقوف مرجعيت و مل
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با مراجع زور و  ی و مكانی از شرايط زمانی  امكان آن نيز داد آه در هر شرايط       
دگان     ی اههابا دستگی   يعن ،زر ا گردانن ه از يكطرف و ب ازار "حاآم از طرف  " ب

درت وارد معا       ه شوند   مديگر، از موضع ق د       . ل دين ترتيب مثلث نيرومن اآم،  " ب ح
ازار دی،ب د، و    "  آخون ور ش ه ام ارگردان هم لا آ س عم ه از آن پ د آ ود آم بوج
ه خويش را در هر دوره           " اتحاد نامقدس  "گانه در پرتو اين      سهی  شرآا افع حق من

د  " عوام آالانعام"به حساب    امين آردن ا در . ت اه       امنته اآم گ د و ح ث، آخون ن مثل ي
تلاف     یمی  دست در دست هم داشتند و گاه بر سر اولويت زورآزماي           آردند، اما ائ

  .ندادی در آن روی  خلل وبرقرار ماندی عملا در هر شرايطی آخوند و بازار
زير هر پوشش و تحت       در همه اين شرايط برنامه مكتب دآانداران دين،         

ه         : هر عنوان، همان بود آه بود      ازات طبق د تقويت موقعيت و امتي ظ و بع اول حف
د اريخ. آخون ن واقعيت ت ق اي رای درك عمي م ی ب سيار مه ران ب روز اي ه ام جامع
ين        ی  سالم يا ناسالم برا   ی  ا  آيندهی  ريز یزيرا پ . است اين جامعه به درجه درك هم

وده است      ،كتب از اول تا به امروز     در اين م  . داردی  واقعيت بستگ   مذهب وسيله ب
وده    بيت و شرع و طريقت، وجه      و نه هدف، و خدا و رسول و اهل         د   المصالحه ب ان

ا    ی،آه اين منظور اصل   ی  در موارد . نه غايت مرام   امين    ی   توسط حكومته وقت ت
اند، و به عكس     دار اسلام محسوب شده    شده، آن حكومتها خادم شرع مبين و بيضه       

يش قصد چموش           ی  واقعدر م  ا ب ين بطور       ،داشته ی  آه دستگاه حاآم آم ي  شرع مب
  .دچار وقفه شده استی اوامر الهی خودآار بخطر افتاده و اجرا

الات، حكومت صفو        ی  گويانمونه   و ی  و تحولات سياس    ی  اين فعل و انفع
  .آار آمدن اين سلسله استی از روی ناشی مذهب
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  دآانداران دين در عصر صفوي
فو  صر ص ه م ،یع ران و     ی چنانك شيع در اي ميت ت يم دوران رس دان

اريخ   ی  طبعا دوره طلاي  . آن بود " شدنی  حكومت" ارز   "ت ز    " روحانيت مب شيعه ني
ود ام  : ب ان بمق شهدا ناگه يد ال ر س ضه"ذاآ لام بي يده، و روضه" دار اس وان  رس خ

ي   ی  پرچمدار"و  ی  الاسلامةو حج ی  دعاگو به ملاذالانام   ا يافت   " شيعه عل . ١ارتق
ا  بته در همه اين موارد سيطره اين نواب بر حق امام عصر، با سيطره آلب    ال ی ه

ين آلب            ی  ول . رفت  یدوش به دوش م    ی  آستان عل  ه هم ود آ ن ب ا   اشكال در اي ی ه
ان              ی،آستان عل   سله آن ه سل ا آنك ل، ب ين مرشدان آام ران را پس از دوران     ، هم  اي
ان رای ساس ارچگ    ی ب دت و يكپ ه وح ار ب ستين ب دری ملی نخ ت و ق ت و عظم
ه تن       ی  الملل بين اه اسماعيل و          ی  رسانيده بود، و با آنك د از پادشاهان آن چون ش چن

ران هستند،          ی  شاه عباس اول از نظر مل      از پادشاهان و سرداران بزرگ تاريخ اي
ز فضايل         " آخوند  "آه  ی  از ديدگاه معيارها و موازين شرع      فقط آنها را ملاك تمي

بيدريغ و  ی  ز رزائل و مفاسد بودند، از آدمكش      ای  ا  شناخت، مجموعه  یمی  از مناه 
ا   و انواع فسقی مردبازاو ی خوار گرفته تا باده  ی  و بيرحم ی  بيحساب و ستمگر   ه

ط در     ی  و در تمام مناه   .و فجورها  م فق سله آنه ن سل و مفاسد، جز آخرين پادشاه اي
ه هر      . در آنان وجود نداشت     ی  ئ استثنا ی،و بيرحم ی  امر آدمكش  ن واقعيت را آ اي

ا   ی  بر آن آگاه بود، طبعا علما     ی  فرد عاد  اعلام و مجتهدان عظام عصر نيز، چه ب
ات غيب  وب     ی الهام ه خ ود ب ان خ يس و مراجع ال و جواس ه از راه عم ی و چ

وازين فقه               یدانستند و اين را هم م      یم ق م ه از نظر شرع و طب ه  ی  دانستند آ طبق
ی ستضعف در اجرا    و ضعيف و مستكبر و م     ی  بين قو ی   تفاوت ،عشريه یناجيه اثن 
ا     ی  آه حاآ  ی  و چون عليرغم اين، هيچ مدرآ     . نيستی  اسلامی  مجازاتها ل ي از قت

ر يك          ا حد و تعزي ن آلب    ی  رجم ي ا  از اي يده       ،باشد ی  آستان عل   ی  ه ا نرس  بدست م
ا                 یاست، م  ا گرفتاريه واران ب ن بزرگ ا اي ه ي ی شرع ی  بايد بناچار نتيجه گرفت آ

ع شده و     ی ع اصلا از اين امور غيرشر    ،فراوان خود  ا مطل د، و ي مطلع نشده بودن
  .آنها را مباين با شرع مبين تشخيص نداده بودند

را ت واقع ی ب ه درك ماهي ش ی آنك ط م ن خ ارز  ی اي ت مب ب روحاني مكت
ی پادشاهان واقع " اين  ی  آوتاه به ترازنامه زندگ   ی  آسانتر باشد، بد نيست آه نگاه     

                                                 
. مراجعه شود٢٦ تا ٢٢ به صفحات -١
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ذهب ی ديدگاه شرع  البته تنها از    ی،سلسله صفو "  و شيعيان دروغين   ه از  ی و م و ن
 :بيفكنيمی و ملی ديدگاه تاريخ

اه    سله پادش ذاز سل ماعيل، بنيانگ اه اس فوی ش ه از  ی،ص ين آنك  در ع
ود، يك     ران ب اريخ اي اهان ت دترين ش ن   ی آارآم اجرترين اي فاآترين و ف از س

شتار      " مرشد آامل "تقريبا تمام دوران حكومت اين      . پادشاهان نيز بود   ل و آ به قت
ان گذشت و ش  ست   . كنجه بيگناه بانه روز بي ز، در عرض دو ش در شورش تبري

بش                        ودن ن ا وجود حرام ب هزار نفر را به فرمان او سر بريدند و در همان شهر ب
ر در اسلام   شيدند و   ی  بدستور او استخوانها ،قب رون آ ا بي دشمنانش را از گوره

رها   ار س ام در آن لا ع ده گروه ی در م پيان ی بري ش از دزدان و روس در آت
اه اسماعيل   یم" احسن التواريخ "حسن روملو در    . سوزاندند  ،نويسد آه بفرمان ش

س  د و او را در قف و را عسل ماليدن اآم ابرق دن ح يش ی ب تند و در معرض ن گذاش
بانه روز جان     ی  هولناآی  زنبوران بيشمار قرار دادند تا با فريادها       د ش پس از چن

پرد الم آرا"در . س يی ع م " عباس اريخ رس فو   یت اهان ص د پادش ورد تايي ی و م
ه   ده است آ زد مرشد  چون لاشه شيبك "روايت ش شان بن شان آ ك را آ خان ازب

د و گوشت لاشه               ی  آامل بردند، و   به قورچيان قزلباش فرمان داد تا بر زمين افتن
شكيل             ". او را به دندان پاره آنند و بخورند        ا موسس و مبتكر ت مرشد آامل اساس

ه      ی  باشی  بود آه زير نظر قورچ    " ارانخو زنده"ی   نفر ١٢گروه   ام وظيف اه انج ش
گوشت بدن مجرم را به دندان  ی  آردند و ماموريت داشتند آه بمحض اشاره و        یم

اريخ     ی  اين رسم تا پايان عصر صفو     . قطعه قطعه آنند و بخورند     برقرار ماند و ت
اي  ی  نويسان متعدد ايران   دان اش              ی  و اروپ ا ب د عموم اه خود شاهد آن بودن ه گ اره آ

  .اند آرده
ار ان درب ار مورخ ه درآث كنجه آ ر ش واع ديگ فوی ان د ص و در ی عه

فرنامه ا س ارج ی ه انگردان خ اه     ی جه ط ش ت، توس ده اس اد ش صيل ي ا بتف از آنه
چ   ل گ د، از قبي رار مان ر ق ز ب ام دوران صفويه ني د و درتم رار ش ر ق ماعيل ب اس

ردن، ز     اره آ كم پ وارح، ش ضاء و ج ردن اع ه آ ه قطع رفتن، قطع ده پوست گ ن
و ريختن،      ی آندن، ميل در چشم آشيدن، گوش و بين        ه در گل دن، سرب گداخت بري

انيدن، در   ه جوش ردن، در روغن گداخت ر آ اه پ شيدن، پوست را از آ يخ آ ه س ب
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شيدن، و در دوران         او آ د، شخص                 ی  پوست گ ران آم ه اي اروت ب وپ و ب ه ت م آ ه
  .گلوله در توپ گذاشتنی مورد نظر را به جا

ود     ی  با وجود آنكه از نه    " مرشد آامل " اه ب ا  ،اآيد مسكرات در اسلام آگ  ت
ی نوش  خان آه به فرمان او در طلا گرفته بودند پياله          آخر عمر در آاسه سر شيبك     

  .مردی آرد و عاقبت هم در مست
رغم      شت و علي رزا را آ اص مي رادرش الق ب، ب اه طهماس شين او ش جان

را آه رسما در پناه او بود تسليم      ی   بايزيد پسر سلطان عثمان    ی،اصول امان اسلام  
د          ه آردن ا خف ه او را جابج رد آ ان و  .فرستادگان سلطان آ اآم رشت را   ی بفرم ح

د                   ان قفس آتش زدن ز   .در تبريز با قفس آهنين در شهر گرداندند و سپس در هم  ني
دوختند و او را در     " بيك محمد صالح "را بنام   ی  از رجام صفو  ی  بحكم او دهان يك   

د، و يك  افكندنی ا  خمره ان اهل سنت را    ی د و از فراز مناره پرتاب آردن از بزرگ
د، و  ده پوست آندن ده زن ن"زن ازروني رآ سعود آ دين م ا" ال ارس را ی از علم ف
  .زنده زنده در آتش افكندند

 ، شاه اسماعيل دوم، در طول سلطنت يكساله خويش        ی،بعد" مرشد آامل "
فو    اهزادگان ص ه ش ا هم رادران و ب ی تقريب م از ب ا  اع ان و عموه رادرزادگ

 زه   طناب و   ساله را با ساطور و     ٢ی  محمد باقر ميرزا  ی  خود، حت ی  ها  وعموزاده
ر از صوفيان آ       ۵٠٠ و تنها در يكروز بدستور او          ،و آمان به قتل رسانيد     رد ُـُ نف

 رمضان سال   ١٣در شب   " آلب آستان علي  "عاقبت هم   . را در قزوين سر بريدند    
  .حساب مرد یبی آش و بنگی خواربر اثر شرابی  سالگ۴۴ در ٩٨۵

ده    "جانشين او    د خدابن ان سال           " سلطان محم ود در هم ه آور شده ب ا آنك ب
ويش لطنت خ دآ  ،اول س ود و ان واهر خ رادر و خ زه   ی  ب ودش حم د خ د فرزن بع

اهزادگان صفو  ه ش ل بقي ان قت انيد، و فرم ل رس ه قت رزا را ب ز صادر ی مي را ني
  .آرد

د و    ر فرزن اس آبي اه عب درش ی،ش دان    پ ر زن ر عم ا آخ رد، و ی را ت آ
د      ی صف . هر دو برادرش را درآورد   ی  چشمها سر خودش را آشت و چن رزا پ مي

رد  ور آ سر ديگرش را آ الگ ی و يك پ ن شش س ود را در س ران خ در ی از دخت
رد    قه آ ود ش ا دست خ ع غضب ب را. موق ارس  ی ب رآش ف ر س درخان امي ذوالق

وگندنامه ود  ی ا س ر خ ا خط و مه رآن ب يه ق اي در حاش يخ به ی نوشت و توسط ش
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ان داد، ول    تاد و او را ام زد او فرس روف ن ه و ی مع د از آنك ه   ی بع د ب سليم ش ت
شتند            د و آ اس او را گرفتن ام دوران سلطنت او گردن        . دستور همين شاه عب درتم

شمار م                ره ب ه    یزدن و چشم درآوردن و شقه آردن از امور روزم رفت بطوريك
داد   ی  وقت" لاده سگ  ١٢شاه بار مي ن از  ١٢ و  ق ده " ت در حضورش  " خواران  زن

شند   ی ايستاده بودند تا هر آس را آه و       ا بك د آن ه حكم  . امر به قتلش ده ی هنگاميك
ر آس یصادر م رد، اگ زی آ سند او نمی چي اب پ اق بدست  یب گفت فراشان چم

  .آردند یخلافكار را جابجا خاموش می صدای شاه
ارت   ی  مرشد آامل با آنكه بارها پا      ه زي رفت و   ی حضرت رضا م   پياده ب

ي   "بيش از ديگران خود را      ست، يك   یم " آلب آستان عل ا ی دان اخ  ی از تالاره آ
ال رابخوار   ی ع زم ش ه ب اپو را ب ه     ی ق ه محل ا ب بها علن ود و ش صاص داده ب اخت
اده ی  بچگان ونيز  رفت و با غلام    یها در بازار اصفهان م     یونيز رد  یم ی  نوش  ب . آ

تنها روسپيان اصفهان در عهد او  : "نويسد یاش م  در سفرنامه " شاردن"بطوريكه  
ات م                   ١٢٫٠٠٠ ان مالي ه هر سال هشت هزار توم د آ د  ی نفر بودن در ی  ول " دادن
رار داشت                 ی  شهرها پاه ق شكريان س ه در مسير حرآت ل ديگر بخصوص آنهائيك

  .روسپيان فراوان بودند
آه به دست پدرش شاه      ميرزای   جانشين شاه عباس و پسر صف      ی،شاه صف 

اس آ شتار عب ان آ ود، چن ده ب ود  ی شته ش صر خ ال ع اهزادگان و رج از ش
ول يك ه بق داخت آ ياحان ی بران د"از س دين خونی عه ود ب ران ی آل اريخ اي در ت

 ،آه مادر و زن باردار خود را نيز آشت        "  مرشد آامل "اين  ". وجود نداشته است  
  .درگذشتی و عياشی خوار بر اثر افراط در بادهی  سالگ٣١در

اس دو  اه عب ف  ش اه ص شين ش ود در ی م جان ه خ الگ٣٢بنوب از ی  س
  .مرد" حساب یبی گسار باده"

ليمان،   اه س ل "ش د آام د" مرش ا   ی،بع ود را ب لطنت خ ر س ا آخ  از اول ت
ول     ی و عشرت ب  ی،نوش  خشونت، باده ی، خونريز ی،بيرحم د، و بق حساب گذراني

ر شد در ميگسار       ا سرانجام در     حريص ی مورخان هر چه پيرت د، ت ر گردي  ۴٧ت
ا    ی  در يك  . درگذشت ی  سالگ ين بزمه اده ی  از هم د     ی وی  گسار  ب ه ملا محم ود آ ب

اه لقب          (ی  باقر مجلس  ان ش ه فرم ه ب ود  " شيخ الاسلام  "آ ه ب الم  ) گرفت از او در ع
د     "اصفهان را   ی  ها یاجازه گرفت آه زرتشتيان و ارامنه و آليم       ی  مست ا عقاي آه ب
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سيار   بقتل برساند، و  " زنند یضاله خود به اسلام لطمه م      ان  ی  در نتيجه ب از آليمي
ا پرداخت رشوه   ی ا و ارمنيان بهلاآت رسيدند، و عده   ا  نيز ب آلان جان خود    ی ه

  .را خريدند
ه و       ی  آه مرد " آخرين مرشد آامل    "شاه سلطان حسين     آگاه در حديث و فق

ه داشت   ادو علاق ا و اوراد و ج ر و دع ه ذآ ور ب يش از اداره ام ود، ب ن ب  در .دي
سي    "ی   بتقاضا  آغاز سلطنت خود     اقر مجل د ب ان  " ملا محم ق فرم نوشيدن  " ی طب

از سكرات و آبوترب ودی را نهی م را" فرم ه ی و در اج ان ميخان ن فرم ا را  اي ه
وزه     ا   خراب آردند و آ وان سرمشق        ی  ه ستند و بعن ی  بطر ۶٫٠٠٠شراب را شك

لا راب اع يرازی ش ردابهای وگرجی ش ه در س ود  ی را آ لطنت ب اخ س آ
  .در ملا عام شكستند!") آستان عليی قبلی ها آلب"يادگار(

خويش  ی با همه تقدس و پارساي" مرشد آامل "نكشيد آه همين ی  ديری  ول
ه عطش سير       ی  نوش قهار  نه تنها خود باده    ذير ی  شد، بلك ردآور    ی  ناپ ز در گ ی ني

رد      ی  و مجامعت شبانه روز   " زنان خوبرو " دا آ ا پي روين   . "با آنه " آرنليوس دوب
د  اش هلن ياح و نق ود می فرنامه ايراندر سی س ه  یخ سد آ رايان "نوي ه س خواج

را    یرا م  ی  آردند و هر دختر زيباي     یجلفا گردش م  ی  ها  در آوچه ی  شاه د ب ی يافتن
ه دست            ی  بردند و در يك مورد نيز راهبه جوان         یشاه م  ه ب ا را آ سيحيان جلف از م

تادند سرا فرس ه حرم ود، ب اده ب ا افت ته." آنه ه مورخان نوش ا هم ه ش تقريب د آ اه ان
الها  سين در س لطان ح ه    ی س ويش را ب ت خ م وق سمت اعظ ود ق لطنت خ ر س آخ

س   .گذرانيد یمی  گسار و باده ی  باز زن اقر مجل و اعوان و  ی در زمان او ملامحمد ب
صار و ان واقعی ان دندی آارگردان ور مملكت ش اقر. ام د ب ك ملا محم ه تحري  ،ب

شكده رين آت ا آخ شتی ه هی زرت ان را ب د و آليمي ران آردن ادوگررا وي ام ج ی  اته
ه      (مخصوصا با اهل تسنن     ی  مورد آزار و ايذاء شديد قرار دادند، ول        سانيكه ب ا آ ي

تهم م   سنن م دند یت شن ) ش ا خ د    ب ل آردن ع عم رين وض ا و  . ت شمندان و ادب دان
ان       "آزادفكران نيز بعنوان اينكه      ن   یب ی  مريدان فلسفه افلاطون و ارسطو دو يون دي

  .وطن شدندی دان يا محكوم به تبعيد و جلادسته دسته دچار حد و زن" هستند
ن بررس  ا اي فو  ی آلی ب سله ص اله سل ست س اريخ دوي دگی،در ت ی  و زن

ا         ی  و شخص ی  سياس ه فقه در عصر،   ی  پادشاهان آن، شايد انتظار آن برود آ عاليق
و نايبان بر حق امام زمان، آه ی علی ولای بعنوان حافظان دين مبين و پرچمدار     
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ه شرع               در اين دوران در اوج       ه وظيف ا ب د و بن ه بودن خود  ی  مرجعيت و نفوذ آلم
ين       "در مورد    او   " متخلفين از اصول شرع مب ا فت ام شداد و غلاظ        ی  منظم و احك
آردند  یصادر نم ی  آردند، اگر هم در مورد مرشدان آامل چنين احكام         یصادر م 

ا   آلب"درباره رعايت موازين همين شرع انور به اين         " تذآري"لااقل   آستان  ی  ه
ود و يك  ی بدهند آه دست همه آنها به خونها    " ليع ی پس از ديگر  ی ناحق آلوده ب

  .مردند یدر فسق و فجور م
ام نوشته       ی  ول ا در تم ا و رسالات      نه تنه ن،           ی  ه ن اعاظم رجال دي ه از اي آ

اله در دست     ی  االله و رضوانه عليهم اجمعين در اين دوران دويست و س            رحمة   س
ت ذآر،اس اره داده ی  ت ن ب ه حتشندر اي ز   ی ده، بلك كوت ني ه س ن موضوع ب اي

دا و رسول        برگزار نشده است، زيرا حديث پشت حديث، ايشان مشمول مراحم خ
 :اند م عصر نيز دانسته شدهاو ائمه اطهار و ام

ان          "- د عالمي ه خداون به سند معتبر از حضرت رسول اآرم منقول است آ
شان بف  ی  منم آفريننده پادشاهان، و دلها    : فرمايد یم ان من است پس مشغول          اي رم

آنها را  ی  آنان، و توبه آنيد تا دلها     ی  با ايشان يا بدگوئ   ی  مگردانيد خود را به دشمن    
  ."بر شما مهربان گردانم

ود  : "و ادق فرم ر ص ام جعف ضرت ام ود    : ح اه خ در و پادش ا پ ه ب ر آ ه
  ."مقدار گردد یبستيزد ذليل و ب

ام : "و ر ی موسحضرت ام ن جعف ودب يعهی ا: فرم روه ش ه گ ار آ ، زنه
  ."ترك اطاعت پادشاه خود مكنيد

نقل است از حضرت رضا آه اگر شطرنج حرام است، از آن است                 : "و
اه از   یآه در آن گويند شاه مات شد و به خدا قسم آه شاه مات نم  شود، زيرا آه ش

  )المتقينحلية بحارالانوار و ی،باقر مجلس محمد( ١".استی تعالی خدای اسام

                                                 
ه مج  -١ دثين علام م المح وي، اعظ ال ق ه احتم ا     ب ته ي اطر نداش ه، در خ وان االله علي سي، رض ل

اب                      اشكالی از نظر شرعی نمی        ی در آت ل از او سلطان المحدثين آلين ه قب ده است آ اصول  "دي
ته باشد           " آافي ه      : "از قول همين حضرت امام جعفر صادق نوش ام صادق علي سلام   حضرت ام ال

ه             زد سلطان وقت ب ان   فرمود آسی آه در موضوعي، چه حق و چه باطل، ن دادخواهی رود، چن
از خود ی شخصاينها بايد نظر آنند به      . است آه نزد طغيانگر نسبت به خدا به محاآمه رفته باشد          

ا را رو         ه حديث م د           شما آ ا را بفهم ام م د و احك اب        (."ايت آن م، ب اب فضل العل افي، آت اصول آ
 ).اختلاف الحديث
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اي يخ به ه وی ش امفقي ه ن د و علام ود ی  مجته روف خ اب مع ه آت در مقدم
ی آه نخستين مجموعه مدون فقه شيعه و مرجع مورد استناد دائم          " جامع عباسي "

چون توجه خاطر ملكوت ناظر اشرف اقدس آلب آستان             : "نويسد یفقها است، م  
سين   ی عل اس الح اه عب ب ش ن ابيطال وی ب صفوی الموس م   ی ال ه اس ان آ بهادرخ

ات داشرفش از بين سائل دين    خل شار م ه انت ت، ب اهر اس دا و ظ ه هوي ه ملك و ی ل
ه        . معروف و معطوف است   ی  ار معارف غيب  شتها و اراده خاطر اقدس آن است آ

ه               ومنين علي ان حضرت اميرالم يعيان و غلام ق و ش ه       جميع خلاي سلام عارف ب ال
يهم                        ه عل ه معصومين صلوات ال ام حضرت ائم ه احك مسائل دين مبين و واقف ب

ي نداجمع اگو  ،ن باش ده دع ن بن ه اي ت آ دس عز صدور ياف ر اشرف اق ذا ام ی  له
سائل ضرور               ی  آتابی  بهاءالدين محمد عامل   ر م شتمل باشد ب ه م د آ ی ترتيب نماي

دين، مثلا وضو و غسل و تيمم و نماز و زآات و حج و جهاد و زيارت حضرت     
اق   ومنين و ب ضرت اميرالم اه و ح الت پن ا  ی رس صومين و اي ه مع ضرات ائم م ح

ل       یآه اغلب اوقات به آن واقع م       ی  مولود و وفات ايشان و مسائل      اج، مث شود احتي
اره داد     ذر و آف لاق و ن اح و ط ع و نك صدق و بي ف و ت سائل وق ده آزاد نم  و بن

ا  دار خونبه ردن، و مق ل آدم ی آ ا ی قت دار خونبه ضا ی و مق ع اع او و ی قط
ر شخص   ی  آه شخص ی  زخمهاي د و آداب    ی  ب ه        ی  زن ه از حضرت ائم معصومين  آ

صلوات االله و سلامه عليهم اجمعين نقل شده در باب طعام خوردن و آب نوشيدن            
ال آن  ردن و امث كار آ يدن و ش الا لام،و رخت پوش ن ر  امتث ع اي الاشرف الارف

ود                   آتاب سمت تحرير يافت،    م م ه فه ارت واضح نزديك ب ا عب ی و مسائل آن را ب
ه  وام از مطالع ق از خواص و ع ع خلاي ا جمي اخت ت د س ره من د و به ع يابن  آن نف

  ."گردند
اي  يخ به د از ش س ی بع دباقر مجل ه محم وارش علام اگرد بزرگ يخ ی،ش  ش

ره  ف دائ دثين، مول م المح لام، اعظ ارف  الاس ارالانوار"المع ه " بح ز، در مقدم ني
  :نويسد یم" زاد المعاد"آتاب معروفش 

قارن شد    م ی،توسط اين حقير بنده عاص    ) زاد المعاد (و اتمام اين رساله     " 
يد سلاطين                  ر اعليحضرت س با زمان دولت عدالت ثمر و اوان سلطنت سعادت اث

اوه  ن و نق ت و دي يرازه اوراق مل واقين دوران، ش رور خ ان و س اد ازم حف
ان مرتضو        ی،سيدالمرسلين، آب و رنگ گلستان مصطفو       ی، چشم و چراغ دودم

 ١٠٧



ی سرهای  براآه تيغ آبدارشی  نژاد سلطان جم خدم، خاقان فرشته حشم، شجاعت      
ر ار نه و ی آف ه س را  ی است ب ارش ب ش ب سام آت وار، و ح ات ی دارب رمن حي خ

د          ان مزي ار، دستان داعي ا شواظ من ن دان مضدوقه يرسل عليكم ان و معان مخالف
تان، و خروش صوفيان                رفعتشان در آستان رفيع البنيانش با آف الخضيب همدس

د تو   ی نشان به زمزمه دعا    صفوت ود دولت اب ا   أخل ان ب دليبان اعصان سدر   م  ةعن
تانی المنته ر خود .همداس د ب شيد چون بي ين در آ ام آ غ خلافت از ني ه تي  هر آ
ر آن            ،لرزيد شيد صورت مرگ خود را در زي اق در برآ  و هر آه جهاز آئينه نق
والش  ی آار بستگان، گشادگ ی  ها  گرهی  گشا  قهرش عقده  جبين گره   .ديد آف دريا ن

ا   سحاب مزارع امل    ان، م  ی  ه ن، مروج شريعت             پژمردگ وسس قواعد ملت و دي
ان   ي حياض ساحت درگاه خلايق پناهش از تقب  ، طاهرين ی،آبا ل شفاء سلاطين زم

سنا  ی  رد عزت و جلالش ترزبان به ندا      م و خواقين دوران در صرح م      ،لبريز قدم
صرا  ز يال وم، ملجاء الاآاسره و     ... ،ها العزي ان الاغدد الق سلطان الاعظم و الخاق

سلطان    ةمراسم الشريعه العزاء و مشيد قواعد مل      ی   محي ملا ذالقياصره،   البيضاء ال
و        سين الموس سلطان ح شاه ال ان، ال ن الخاق ان ب سلطان و الخاق ن ال سينی ب ی الح

  "بهادرخان، لازالت رايات دولته مرفوعه و هامات اعدائه مقمومهی الصفو
يه حت  يوه مرض ن ش ز در  ی اي واران ني ن بزرگ د از دوران اي ب "بع مكت

ارزروح ت مب ه م" اني ه  یادام ه آن مقدم ه نمون د، آ سعاده"ياب راج ال اله " مع رس
است آه در زمان    ی  در علم اخلاق و آداب و سنن اسلام       ی  معروف ملا احمد نراق   

  :فتحعليشاه قاجار تاليف شده است
اه           " پاه گردون بارگ ان،      ،اعليحضرت پادشاه جم جاه ملايك س  و خديو زم

ان و سرور خوا         ان   قبله سلاطين جه ان ی  قين دوران، ب ن و مر    ی  مب ج شريعت   ودي
ال مملكت،        ی  زيبای  سيدالمرسلين، طغرا  اب   منشور خلافت و رونق جمال آم  آفت

ا ح           م و عدوان،    ی تابان فلك سلطنت، خورشيد درخشان سپهر جلالت، م اثر ظل م
چشم  ی آه انجم با وجود آنكه همگ      ی   يامربالعدل و الاحسان، خسرو    مظهر ان االله  

ده صاحبقران يچ قرنی ش ن و  ی چون او در ه ه ت ه هم ا آنك ر ب پهر پي ده، و س ندي
شاي       ه آشورگ ين طنطن شنيده   ی گوش گشته طن ين ن ك دل و جان را   (!) ... چن ممال

ك   ك اخلاق را چون ممال ار ممال وده، دي اك نم ل صفات پ ان رذاي وث فرنگي از ل
  ... "آفاق در قبضه تصرف درآورده 
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ز  ی  خمين ی  االله العظم   آه شخص آيت   شايد تذآر اين نكته بيمورد نباشد،        ني
اليف  ان ت وقعی يعن" آشف الاسرار"در زم املا ی در م وز آ ه هن " شكن بت"آ

ين        ی  شكن  به نتيجه بت    ی  نشده بود يا لااقل اطمينان زياد      اره هم خود نداشت، درب
ا           یو بطور آل  ) و مجلسي ی  شيخ بهاي (دو علامه    ا فقه اره رابطه سلطنت ب ر درب ت

  :ه بوددر آتاب خود نوشت
اب        ی  هيچ فقيه " ه و در آت ون نگفت ا          ی  تا آن ه سلطنت حق فقه م ننوشته آ ه

ين سلط     ! آري. است ومت  ی  نتاگر چن شكيل شود   ی  و حك د    ،ت تصديق  ی   هر خردمن
ردم است    یم شور و م صالح آ ابق م ه آن خوب است و مط د آ ا ... آن ن فقه لك

اه      ر گ د، و اگ م بزنن تند به لاطين را نخواس ت س اس حكوم ا ش  ی اس م ب خص ه
ودن او                 ،مخالفت آردند ی  سلطان ه ب اب آنك وده از ب  مخالفت آنها با همان شخص ب

اآنون                    ا اصل اساس سلطنت ت ه ب را مخالف صلاح آشور تشخيص دادند، و گرن
الفت  ه مخ ن طبق سيار ی از اي ه ب شده بلك راز ن ای اب ام در ی از علم زرگ عاليمق ب

ان    ی  مه حل  ها آردند، مانند علا    یبا سلاطين همراه  ی  تشكيلات حكومت  ی و محقق ث
س       ی  و شيخ بهاي   اد و مجل ا اصل اساس           ی  و محقق دام ا، و هيچوقت ب ال آنه و امث

از آنها بروز نكرده و تواريخ همه در دست است و            ی  تشكيلات و حكومت مخالفت   
شتيبانهاي ت    ی پ ذآور اس واريخ م د در ت ا آردن دين از آنه ه مجته شف ." (آ آ

  ).١٨٧، ١٨۶الاسرار، صفحات 
ار نظر آيت      و البته ا   ات   ين اظه شان در دوران     ی  االله، مناف ار نظر اي ا اظه ب

ه   "ی  ندارد، زيرا بهرحال فتاو   " شكني بت"بعد از    اقض     یم " ولايت فقي د متن توانن
ات داشته      " احكام تغيير ناپذير الهي   "توانند با    یمی  با يكديگر باشند و حت     ز مناف ني

  :باشند
ز مزخرف - لطنت از اصل چي ت، و رژی  س وده اس لطنتب م س اصولا ی ي
  )١٣۵٧ آبان ٢٢نوفل لوشاتو، (است ی رژيم غلط
 خداوند امر فرموده آه مردم بايد به عموم سلاطين آافر شوند و رجوع               -

  )١٣۵٨ تير ماه ۴قم (به آنها با آفر ورزيدن به آنها منافات دارد 
مخالف است هر آس سيره رسول اآرم       ی   اصولا اسلام با اساس پادشاه     -

ا       یحكومت ملاحظه آند م را در وضع     ن آاخه ده است اي د اسلام آم م را  ی بين ظل
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ازد ران س ذل. وي لطنت از مبت ت  س اع اس اهر ارتج رين مظ ه . (ت اره ب در اش
  ) نقل از آتاب زندگينامه نايب الامام خميني–ی بزرگداشت شاهنشاه

ام مدرس و واعظ              ی،آيا اصولا اين عصر صفو     د را از مق  آه طبقه آخون
ردم آن         ی  ه مقام آارگردان عمل   خوان ب  و روضه  امور مملكت و حاآم سرنوشت م

  تشيع بود يا ضامن فساد و انحطاط آن؟ی رسانيد، عصر اعتلا
ر ايران     ی  از محققان چه ايران   ی  بسيار ذآر شده    ّـ بك  ی،و چه غي د   رات مت ان

ستگ                ه واب ر پاي م ب اد        ی  واقع ی  آه حكومت صفويه از آغاز ه شيع بني ه اصول ت ب
ان ی  بخلاف مملكتدار   (پادشاهان اين سلسله    ی   و ديندار  نهاده نشده بود،   د  ) آن همانن

  .بود" دينی دآاندار"اعلامشان، فقط ی از علمای بسياری ديندار
دين اسحق اردبيل     ی  يخ صف ش سله صفو     ی،ال زرگ سل ه   ی  جد ب ه در نيم آ

وان         یمی  دوم قرن هفتم و نيمه اول قرن هشتم هجر         زيست، تا آخر عمر خود عن
ستوف       ی  حت . سيد بودن نكرد  ی  هيچوقت ادعا شيخ داشت و     داالله م ه حم ه گفت در ی  ب

م                ی  و" تاريخ گزيده " شين او ه اصولا مذهب سنت داشت و شيخ صدرالدين جان
افعی ّـخودش را سن رد یمی معرفی ش ه، پس از رو . آ ن هم ا اي دن ی ب ار آم آ

از ی آشف آردند آه شيخ صف      " اعلامی  علما"ی،صفويه در آغاز قرن دهم هجر     
ام موس      ٢١بوده و با    ی  ات صحيح النسب حسين   ساد اظم م   ی   پشت به ام يده   یآ رس
ره        "باره، با    در اين . است سله النسب    " خوض و غور در اخبار و احاديث معتب سل

  .قرار گرفت" مرشد آامل"هم ترتيب دادند آه مورد پسند خاطر ی بسيار دقيق
خاندان ی  تراجم احوال رسم  " الصفاةصفو"شايان تذآرست آه به تصريح      

الدين درآغاز فقط يك مزرعه داشت آه با حاصل آن اعاشه              یشيخ صف  "ی،صفو
  ."بودی چون بمرد صاحب بيش از بيست قريه يا ملك شخصی آرد، ول یم

وف   ن ص اره اي ضل  ی و درب يدالدين ف ات رش ته، در مكاتب ر  وارس االله وزي
  :  معروف عصر مغول چنين آمده است

ك بحضور آن قطب   ن و تبرّ   عنوان تيمّ  بمناسبت عيد فطر اجناس ذيل به     "
 من  ۴٠٠ - جريب برنج سفيد آرده      ٣٠٠ – جريب گندم    ١۵٠: الاقطاب اهداء شد  

او ن عسل ٨٠٠ -روغن گ ن ماست ٢٠ – م ن دوشاب ١٠٠ – م ن ۴٠٠ – م  م
ات    ١٠٠ –شكر   ر       ٣٠ –من نب او ن فند     ١٣٠ – راس گ  – غاز    ١٩٠ – راس گوس
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د   د١٠٫٠٠٠ – قاروره گلاب ٣٠ – مرغ  ۶٠٠ ا از املاك    . ينار وجه نق ه اينه هم
  )اسلام در ايران: پتروشفسكي. (تقديم شده استی رشيد

را  د ب ه ش اب حاضر گفت ه آت ه در مقدم اهان صفوی چنانك ب پادش ی غال
يعيگر ذهبی،تعصب در ش اد م ك اعتق ه ي يش از آنك ك سياسی  ب ك تاآتي د ي ی باش

ود را. ب ن تعصب ب را اي ودهی زي دريغ ت ب حمايت بي ا جل ان در ی ايرانی ه از آن
ا   ا دولته ارزه ب نی مب ان ی س ذهب عثم ت  ی م رورت داش ك ض گ . و ازب در جن

ائ      ان      ی  چالدران آه صحنه زورآزم ران و عثم پاهيان اي ا       ی  س اه اسماعيل ب ود، ش ب
ه        ي   "تمام تظاهر خود به اينك ست، اشكال   " آلب آستان عل يش ني ه    ی ب ود آ ده ب ندي

وان           ه عن اش او را ب ا " لمرشد آام   "سپاهيان قزلب اد    ی عل ی  بج ا فري د و ب بگذارن
معيل ول  " هدان اس د، ول   " االلهی اش رك بزنن ساآر ت ه ع ماعيل   ی ب اه اس ين ش هم

ن    ی  مراقبت آامل داشت آه در تحريك اختلاف و دشمن         ی و ناسزاگوي ی شيعه و س
ش رين آاه ديگر، آمت رفين بيك م ط دی روی دائ لطنت او، . نده ان س در زم

ر        " يئتبرا "بنام) نماهايي يا درويش(ها  درويش و اسب فلان وزي ه جل دا شدند آ پي
نام م     ی  سنی  فتادند و در هر قدم به خلفا      ا یيا امير م   تادند  یلعنت و دش و خود    فرس

ابر م     ی  شاه اسماعيل وقت   ر                   یآه در مع د ب ردم هر چه بلن ه م ود آ رفت مراقب ب
نام    ه دش ا آ ر ج تند، و ه ت بفرس ان لعن ابكر و عثم ر و اب دآنها می عم نيد،  یب ش

ت یم اد : "گف م مب اد، آ يش ب سان!" ب ر آ ن  ی و اگ هوا در اي ا س دا ي ه عم د آ بودن
نامگوي رآت نمی دش ا را    یش ساب آنه ا ح صوص جابج راولان مخ د، ق آردن

يدند  یم ود، يعن    (رس ول ب ز معم ار ني ه دوم دوران قاج ار در نيم ن آ غل ی اي ش
سكه          ی  آسان شاپيش آال ه پي ود آ ان "اين ب ا       " بزرگ ه خلف د و ب ه   سه ی  راه برون  گان

د     ی  سربازان قزلباش بصورت گروهها   ) فحش بدهند  مختلف، تحت اداره يك آخون
د و دسته     یدر معابر حرآت م      اد م   ی  جمع   آردن د  یفري ر عمر لعنت     : "زدن ر   ،ب  ب

ز بلافاصله               یو م  !" ابابكر لعنت   سبه محل و رهگذران ني ع آ ن مواق بايست دري
ا    ی حرف را يواش م آرد يا اين  یترديد م ی  اگر آس ! بيش باد : فرياد بزنند  ت، ي گف

ه                   یآن م  ی  بجای  فرمول ديگر  ام اينك ه اته ا ب د راهنم ه دستور آخون ورا ب ت، ف گف
  .شد یاست با ساطور قزلباش آشته می عمر

ه         " عيد عمرآشان "روز قتل عمر،     د آ اعلام شد، و آخوندها توصيه آردن
د و    عمر را آتش    ی  ا  يا پارچه ی  مردم اين روز را جشن بگيرند و شبيه مقواي          بزنن
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د        دپرور       . نسبتِ مفعول بودن هم به او بدهن ن سياست آخون ار اي و بازگذاشتن   ی  آث
ه شئون سياس            ن در هم داران دي اع  ی  دستِ دآان صاد  ی  و آموزش  ی  و اجتم ی و اقت

ا ی  مملكت و تحريك دشمن     ن    ی  ديرپ اه مدت از نظر             ی،شيعه و س م در آوت  اگر ه
ود، در درازمدت ب        ه  بی  تامين وحدت مل   ه ايران   ی  راسود آشور ب در ی  جامع ی بق

اريخ             یشوم و نافرجام بود آه نم      زرگ ت ايش ب ن آزم ی توان با قاطعيت گفت آيا اي
آه از  " آخوند" به نفع يا به ضرر ايران بوده است؟ زيرا موريانه            ،در نهايت امر  

صورت علن  اريخ ب می آن ت تونها  ی و رس ردن س وك آ ه پ ا ی ب ن بن اهرا ی اي ظ
آار خود را به سامان ببرد و اين        ی  بايست روز  ی م استوار پرداخت، خواه ناخواه   

تا آغاز  ی ا فرو ريزد، ولو اينكه بروز چنين فاجعهی يكجا و بنيادی  بنا را بصورت  
  .بتعويق افتدی قرن پانزدهم هجر

اذ سياست افراط           "- ر اتخ ر اث ين        ی  دشمن ی  شاه اسماعيل ب سنن و از ب ا ت ب
دن ايران  بردن مشايخ و بزرگان متصوفه، بين دو منطقه ب        راق  ی زرگ نفوذ تم افت

را داخت و ب اتورك   ی ان ا دوره آت ليم ت لطان س ان س رن از زم ار ق دت چه ه (م آ
رد و          ،)را تَرك گفت  ی  اصولا تمدن شرق   ا رابطه شرق و غرب را قطع آ  نه تنه

اور منقطع شد،          ی  در جانب غرب    ی  پخش تمدن و فرهنگ ايران     ن سرزمين پهن اي
ه شرق        ران در منطق وذ   ی  بلكه اي راط در        نف ز بمناسبت اف دن و فرهنگ خود ني تم

ن يعه و س تلاف ش د ی اخ روم مان وذ مح ن نف سترش اي ن . از گ بت اي لاوه بمناس بع
شريعت و فحص و بحث در آن شد و بدين ترتيب           ی  سياست، حكمت و فلسفه، فدا    
را           ه  بی  بود آه فرهنگ و تمدن ايران      يكباره از رونق و جلال خود افتاد و ديگر آن

  "تاريخی  در آتاب بررسی،آرنولد توين ب (."باز نگرفت
ا رين يادگاره وم ت ب مرگ و ی،عصر صفوی از ش راوان مكت ق ف  رون

اع     ئون اجتم ه ش ر هم س ب ه از آن پ ت آ زا اس ردی ع ايه  ی و ف ران س ردم اي م
داخت و فرهنگ مل ه ی ان ديل ب ان دوره تب ا را از هم را"م شتِ زه " فرهنگ به

 .آرد
اريخ ل ت ن تحلي اره، اي اب  یدر اينب و"در آت شيع عل شيع صفويی ت " و ت

 :بسيار جالب است
م " - هی مراس وع تعزي بيهی،گردان از ن از  ش ل و  ی،س م و آت  نعش و عل
رده  ی  عمار ه  ی  آش  و شمايل  ی  دار و پ ر  و معرآ د    ی  گي ل بن و ی  و زنجيرزن  ی  و قف
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غ ك و سنجی زن تي هی زن و موزي وان و تعزي وان و مصيبتی خ راي و نوحهی خ ی س
ران معمول شد،    ه بی است آه از عهد صفوی و مظاهر  مراسم   ی،جمع بعد در اي

ا               ه در دني ابقه داشت، ن ه در   ی زيرا تا آن وقت نه در نزد ملت ايران س اسلام و ن
يعي  ذهب ش سيار . م ا ب ردم نم ی محقق م از      یاز م ن مراس ام اي ه تم د آ دانن

را      ی  ها یعزادار ار دولت صفو       ی  مسيحيان اقتباس شد و ب ن آ ام ی  اي ه  ی  مق  را ب
متِ  ور روضه "سِ ر ام وان وزي هی خ ا " داري و تعزي ه اروپ ا ب ت داد ت ی ماموري
ا    ی  دشمنی  بر مبنا ی  آه در آن هنگام صفويه روابط بسيار نزديك       ی  شرق مشترك ب

ذهب   ی   برود و درباره مراسم دين     ،آنها داشتند   با  ی  دولت عثمان  ا  ی  و تشريفات م آنج
ذهب ی   سنتها و مراسم جمع    از آن ی  مطالعه آرد و بسيار   ی  مدتی  و. تحقيق آند  ی م

ون    ی  و نقل مصيبتها  ی  مسيحيت، و برگزار  ی  و تظاهرات اجتماع   مسيح و حواري
ن           ی  و شهدا  ا و وسايل خاص اي م و شعائر و ابزاره ز علائ تاريخ مسيحيت، و ني

ران     رو آليسا   ی  ويژه محافل دين  ی  مراسم و دآورها   ه اي ه را ب رد و هم ا اقتباس آ
شيع               رمُـن ف آوحانيون  آورد، و در آنجا با آمك ر       اريخ ت شيع و ت ا ت ها و رسوم را ب

ا            ی  و مذهب ی  و مصالح مل   ا قالبه ه آنه د و ب ق دادن ران تطبي اي ی  مسيح ی  اي  ی،اروپ
 .بخشيدندی ايرانی شيعی محتوا

زادار  م ع اس مراس سيحيانی اس دگ ،م ايش زن ر نم هدای  ب ستين ی ش نخ
ران حكومتِ شرك   نهضت مسيحيت و نشان دادن مظلوميت و شهادت آنان در دو          

ون و                 ی  و آفر امپراتور   ز شرح حال حواري ا است، و ني سزارها و سرداران آنه
ا          ی  بخصوص تراژد  او، و  ی  مريم و بيان فضايل و آرامات و رنجها و مظلوميته

ا ر احي ه مهمت سی از هم ونين عي اطره خ كنجهی خ سيح و ش م م ا و ظل ا و  ه ه
رده است   ) ها یروم(و از ظلمه ) يهوديها(آه از قوم خود    ی  ايه یسخت و . تحمل آ

زار    كال برگ م و اش ن مراس د و     ی اي فويه تقلي ران ص ان آن در اي ايش و بي و نم
ان مصائب اهل               الاخص      اقتباس شده و در خدمت تاريخ خاص شيعه و بي بيت و ب

  .شهادت امام حسين و خاندان و اصحابش قرار گرفته است
ين      هی   حت ی،زن و تيغ ی  زن و سينه ی  و زنجيرزن ی  زن قفل م اآنون نيز به هم

ورد " شكل هر سال در شهر         زار م          " ل الروز شهادت مسيح برگ شود، و    یدر س
ه از نظر اسلام              ران، آ وازين       ی  بكل ی  انجام اين مراسم در اي وم و خلاف م محك

ام شده است                  ی  علم ر انج رن اخي اله در دو سه ق ه س واره و هم  ،شرع است و هم
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ه روحانيت          روشن آننده اين نظر است آه اين مراسم اب         وده است ن تكار سياست ب
ات  ی  احكام شرع  ی  با سنتها و حت   ی  در عين حال اين مراسم به روشن      . واقعي مناف
ا زينب و در صحنه     یمرد نتراشيده سكينه م ها يك نره یخوان در شبيه . دارد شود ي

ه مدع   ی  موسيق. شود یظاهر م   در ،آراهت و حرمت آن هستند   ی آه علما آن هم
ظ شد      تعزيه ده است        ها حف ه از مسيحيت آم ر و   . ه است و پيداست آ بيه و تعزي ش

رود آوردن و       ی  نعش، تقليد آورآورانه از مراسم نمايش نعش عيس        بر صليب و ف
ن آن است ه. دف ا نوح تهی ه ادآور ی جمع دس ور"درست ي ا "آ سا است و ی ه آلي

ه      ی  سياه آه به شكل خاص    ی  ها  پرده ر سر در تكي ه      ب ا و پاي ه     ه ا و آتيب ا آوي  ه ه  ه خت
ر آن نقش شده ب            ی  شود و غالبا اشعار جود     یم م و آاست     ی  و محتشم و غيره ب آ

ذهب    ی  ها  از پرده  د شده و شمايل      ی  آليسا در مراسم م و نقش صورت     ی  گردان  تقلي
ايش داده  ردم نم ان م ه در مي ره آ ربلا و غي وادث آ ا و ح منان آنه ه و دش ائم

ود،  یم ره"ش از"پرت سيحی س تی م يهای حت. اس لوب نقاش ت، در اس ان اس  هم
آه بصورت يك     ی  نوری  حت. در مذهب اسلام مكروه است    ی  ساز حاليكه صورت 

رّهِ َـَاست و شايد با ف  ی  شود درست تقليد   یبيت ديده م   هاله گرداگردِ سرِ ائمه و اهل     
  .در ايران باستان توجيه شده استی و فروغ يزدانی ايزد

زادار شريفات ع م و ت د از مراس ن تقلي سيحيت اروپی اي دری ايم اه بق ی گ
ها جلو  یمسيحی ناشيانه صورت گرفته آه شكل صليب را هم آه در مراسم مذهب       

سيح ته م ا م یدس ر یه رين تغيي ه آمت دون اينك د، صفويه ب ه ی برن د ب در آن بدهن
ز   كلِ رم ه ش ه ب دون توج م ب ون ه ين اآن د، و هم ران آوردن ذهبی اي آن در ی و م

ه م       یها راه م    مسيحيت جلو دسته   د و هم ان هر دسته             یبرن ه شاخصه نماي د آ بينن
ينه ين صليب يعنی زن س ده ی هم ل(جري وم  ) آت يچكس معل ر ه ه در نظ ت، آ اس

اي       ی  نيست برا  ست؟ و هيچيك از آنه را م    ی  چي ه آن م آ د   یسازند و حمل م    یه آنن
ا                     یچه چنين م  ی  دانند برا  ینم ان م ده در مي ن جري ه اي ا اينك ن وجود، ب ا اي آنند؟ ب

آند، همه شخصيت و عظمت و افتخار يك دسته            ینمی   آار ندارد و ی  هيچ مفهوم 
ده  ی عزادار  ان جري ه هم سته است   ب ده است، ارزش و   . اش واب ا سر جري دعواه

داآار كوه و ف ار و ش ان و شور دينی اعتب دازه ايم ه بزرگی و ان ته ب ك دس و ی ي
ده ی و گرانی  و زيباي ی  سنگين ستگ  جري ا از نظر شكل      . داردی اش ب ه تنه ده ن جري
رم تحول            هما م ف ه  ن صليب است، بلكه از نظر لفظ ه ه صليب       ی  ا  يافت از تلفظ آلم
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)croix ( با اين  ی  و نه در عرب   ی  است، و اين آلمه نه در فارس      ی  شرقی  در اروپا
و ی  شرق ی  آه در اروپا  ی  هائ  دآورها و پوششها و پرده    . نداردی  شكل هيچ مفهوم  

ا همان شكل به ايران آمد، و       بينند ب  یآاتوليك وجود دارد و همه م     ی  غالب آليساها 
را                    د را نداشت و ب ات جدي ن مراسم و تزئين ذيرش اي ين  ی  چون مسجد امكان پ چن

  ".خاص اين امور بنا شد بنام تكيهی ساخته نشده بود، ساختمانهای آارهاي
  

  از صفويه تا به امروز
س از دوره ا پ ريم ی ه ادر و آ اه ن ار،    آوت دخان قاج ا محم د و آغ ان زن خ

ه "ين از آغاز سلطنت فتحعليشاه دوباره با       دآانداران د  درت   " آبكبه و دبدب ام ق بمق
ا     ه ايف ه ادام ش ی و مرجعيت بازگشتند و ب ه در دوران صفو   ی نق د آ در ی پرداختن

  .اداره امور مملكت بر عهده گرفته بودند
ا     ی  ول ار ايف ن ب ه     ی  اي ن نقش فاجع رن درست           اي ن ق را اي ود، زي ر ب انگيزت
و ی  آن خود را با آاروان ترقيات علم       ی  بايست ط  ی يا م  بود آه ايران  ی  همان قرن 

ام سازد        ی  و اجتماع ی  صنعت ار      –جهان غرب همگ ان آ ر هم ه     ی   نظي ه در نيم آ
ت  ام گرف ن انج رن در ژاپ ان ق اروان –دوم هم ن آ شتر از اي روز بي ا روز ب  و ي

رد ی ترق له بگي دن فاص ار -و تم ن آ ه و    ی  و اي تگاه حاآم ت دس ا هم ه ب ود آ ب
  .بارز، در ايران انجام شدروحانيت م

ان اواسط عصر صفويه       ی اين ضرورت همگام   ان، از هم ات زم با ترقي
ود، ول   ده ب سوس ش فو  ی مح ت ص ع دول ود، و    ی در آن موق در ب ت مقت ك دول ي

ه خود را م          ی  استعمار اروپاي  د  ینيز هنوز مراحل اولي در عصر قاجار،     . گذراني
درت سياس د صفوی و نظامی ق ای عه ران از مي ود و در عوض در اي ه ب ن رفت

ود        ه اهميت      ی  سياست استعمار   . استعمار در جريان گسترش خود ب ستان، آ انگل
ايران را از نظر وضع هندوستان آاملا در نظر داشت، و در عين حال               ی  استثناي

ر رقابت دائم   ر اث ن آشور را صاف و   یروسيه نم ی ب اده ضميمه  توانست اي س
ور ال نی امپرات ه اعم د، ب ود آن ه خ ك فخيم ه ي ديل آن ب ران و تب ه اي وذ در داخل ف

آه ی  خطر پرداخت، و چون به دستگاه حكومت مرآز        یمنطقه مورد اطمينان و ب    
اء انحصار    وذ داشت اتك ستان نف دازه انگل ل بان ز درآن لااق يه ني د  ینمی روس ش

د آن جلب                         ه آلي وذ روحانيت رفت آ درت و نف سراغ ق ز ب داشت، بيش از هر چي
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ار ان ی همك ارز "آارگردان ت مب ان    " روحاني ه از هم ت فخيم ا دول ود، و اتفاق ب
ران عصر صفو       ی  و سررابرت شرل   ی  شرلی  زمان مسافرت سرآنتون   ه اي  و  ی،ب

ه از اطلاعات و از                   ن زمين ت، در اي ا روحانيت وق ارتباط نزديك اين دو برادر ب
 روحانيت –حكومت "بر اين مبنا، مثلث هزار ساله      . تجارب لازم برخوردار بود   

د           " ار باز – ام   ی  در قرن نوزدهم با ورود عامل تازه نفس و نيرومن " استعمار "بن
شتر   تحكام بي حنه اس ث  ی در ص ن مثل ت، و دري ا  ،ياف ولا ج تعمار اص اه اس ی  گ

ايران به مصالح  ی مصالح دستگاه حكومتی  اگر در امر  ی  حكومت را گرفت، يعن   
تلفين ؤجانب متقريبا هميشه " روحانيت مبارز"استعمار انگلستان هماهنگ نبود،     

  .گرفت یتازه نَفَس خود را م
ذ    ی  آبير و رابطه دائم   ی  درباره نقش سياست بريتانيا    آن با روحانيون متنف

ه     ی  ايران در قرن نوزدهم و بيستم، آنقدر بررس        ا ن ه در اينج و تحقيق شده است آ
يد       . بدان هست ی  امكان نقل آنهاست و نه اصولا احتياج       اگر خود شما خواسته باش

دارآ      در اين  د م د         ی   باره مطالعه آني اريخ هشت جل ل ت ی روابط سياس   ی  را از قبي
ود          ود محم اليف محم يس ت ان    ،ايران و انگل ران       ی   دست پنه يس در اي سياست انگل

بن،     ی،تاليف خان ملك ساسان     حقوق بگيران انگليس در ايران تاليف اسماعيل رائ
د   ی  مخبرالسلطنه هدايت، حاج   ی  و خاطرات و يادداشتها    ياح، عب توف  س  ی،االله موس

  .آنم یايران و مسئله ايران لرد آرزن را به شما توصيه م
اين نقش تعيين آننده سياست انگلستان در ايران، آه در تمام طول فعاليت             

به اجرا در آمد، از ی نزديك مقامات منتفذ روحان   ی  آن آشور با همكار   ی  استعمار
ا   همان نخستين سال   ار         ی  ه اپلئون بناپ وزدهم توسط ن رن ن د او      ق ت در دوران تبعي

  :در جزيره سنت هلن مشخص شده بود
ود درآورم و    "- ت خ تان ثاب ه دوس ران را حلق ه اي ودم آ دوار ب سيار امي ب

ه آشور          ی  برا ديل ب را تب درن و مترق    ی  اينكار آوشيدم تا آن نم    ی  مُ ال آ فكر  . و فع
افع حقيق       یم رده است  ی خود پ  ی آردم آه اين آشور نيز به من درست در  ی ول . ب
وگير       ی   دريافتم آه مَساع   ی،قع حساس و حيات   مو ال در جل ی دولت انگلستان و عم

ام آوششها ه از تم ن برنام ن می از اي وده استترثرؤم اطرات ." ( ب اپلئون، خ ن
  ).سنت هلن
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ه             در نيمه دوم قرن نوزدهم،    "- الها آ ان س يش، درست در هم صد سال پ
ا   اروپا خيمه ی  دولتها صاد  ی  سياس ی  ه سخير       خود ی  و فرهنگ  ی  و اقت  را پس از ت
شمندان   ی آفريقا در اين سرزمينها بر پا موآسيا  ی  نظام آردند و روشنفكران و دان

اي  سندگان اروپ خن م ی و نوي تثمار س ات  یاز اس گ طبق د و جن و موضوع ی گفتن
ا سرمايه          ی  رهاي ارزه ب ارگر و مب ه آ ه           ی  دار طبق سئله جامع ود و م ورد بحث ب م

ر در م             شد و   یمطرح م  ی  آزاد و برابر انسان    ه تحري ه ب ن زمين ا در اي د   ی آتابه آم
ان  "يك عدد ی  اسلامی  در هر يك از آشورها     ،...و ام زم رد  یظهور م  " ام در . آ

دا       ی ايران به فاصله بيست سال دو تا پيدا شد آه دوم      ه خود خ د ب ر و بع ه پيغمب ب
از           ان ب ام زم ين ام ا    ی  تبديل شد، و هم ده ج ی اسلام ی  ديگر از آشورها    ی  در هف

د          . تكرار شد  ود و   ی يكجا بحث بر سر موضوع امامت و حل مسئله باب مه ائم ب ق
ا ای ج الم هورقلي ر آشف ع سانی ديگ د اح يخ احم ع در ی ش ن راب راع رآ و اخت

پيدا آردن  ی  برا" بحارالانوار"جنس امام و آند و آاو در ستون روايات و اخبار            
دو        دعيان مه يت و علائم ظهور و خصائص حضرت امام عصر و انطباق آن با م

ه       ی  ساز و غائله دين  ی  و صوف ی  آشمكش ميان فقيه و شيخ     و جنگ و جهاد در هم
ا آب م شهرها  ا از يكج ه آنه تاها، و هم ه  ی،شريعت."(خورد یو روس بازگشت ب
 )خويشتن

ا         اره پ د، دوب ه بع شاه ب ديم  ی از زمان فتحعلي ن در   ی مكتب ق داران دي دآان
ئون ادار ام ش اعی تم د می و فرهنگی و سياسی و اجتم از ش ت ب ك . ملك ول ي بق

ار               : "محقق شوخ  زوا را آن ه و ان حافظان شرع مبين، از جوار عتبات عاليات تقي
شكل تند وم شا گذاش رعی گ سائل ش ای  يعنی،و اساسی م سرای گرفتاريه ی حرم

ر  زار نف شكل   ی ه ه م ا ب دند، و از آنج م ش ان اعظ شاي خاق ای گ ه ی گرفتاريه آاف
  ."مومنين پرداختند

ايش،   ی  زن مهو ق ی  زن بساط سينه  ه و نم و علم و آتل و شير و فضه و تعزي
زود         ی  معادل عصر صفو   ی  با وسعت  اد، و ب راه افت ران ب ر      ی  در اي ز فرات از آن ني
ت وگير. رف ز علم ی سياست جل ا تاسيس مراآ ت ب ول، مخالف دد و تح و ی از تج
ا             در ايران، ی  نوع غرب ی  فرهنگ راه ب تقويت منظم تعصب و جهل و خرافات، هم

اك و ه تري ساد و بيگان شاء و ف ت  ارت ئون   ی،پرس ام ش د را در تم ه آخون وذ طبق  نف
وذ استعمار         ی  زندگ ستان را از        ی  مردم ايران از يكطرف، و نف ه انگل دولت فخيم
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ه ايران            ا جامع ا عقب      ی  طرف ديگر توسعه بخشيد، و طبع ز منظم اده  را ني ر،   افت ت
آگاهان . آرد" سندتراستعمار پ"و " ملاپسندتر"ی تر يعن تر، حقيرتر، جاهل منحط
ستان را            ی،الملل بينی  و مراآز سياس  ی  خارج د وانگل ام آخون  عادت آردند آه دو ن

تغيير اين رويه احساس ی برای آنار همديگر بگذارند و تا به امروز نيز ضرورت
  .اند نكرده

اورد، ول   ی  امت شيعه حاصل مثبت   ی  البته اين پيوند نامبارك، برا     ار ني ی بب
  :برآات به همراه آوردی ين خيلدآانداران دی برا

ر يك" - انيون ه روزه روح رای ام ام اميرالام ود در مق ستندی خ ت ه  .مل
ت       شت رعي ك م ت ي ون و گوش وردن خ ا، خ ت آنه ا، فلاح ارت آنه سب و تج آ

د   . پناه است  یصاحب و ب   یب سكه چن جناب مجدالاسلام نايب مناب پيغمبر اآرم آال
انش       رفيع و ز  ی  شود، عمارتها  یاسبه سوار م   نان متعدد دارد، هر آدام از آقازادگ

دار اع دآان ه فراخور مت م محرر داردی ب ه اس ار طرار ب ر عي نج نف خرج آن . پ
ه و تصرف در              ام باطل ه واسطه احك دستگاه محترم را از مال مسلمانان بيچاره ب

د  یدر حق عموم برنا و پير م   ی  اموال صغير و آبير و ظلم و تعد        رزا  ." (نماين مي
  ). اسناد وزارت امور خارجه انگلستان:خان ملكم

ی  بسيار .است آارش ساخته است   " بابي"را آه ملاها بگويند     ی  هر آس "-
ا   اند آه برنيامده، و بدون هراس آن بيچاره   داشتهی از اين ملاها از مردم توقعات     ه

انواده   . بودن نابود آردند  ی  و يا بهاي  ی  را به تهمت باب    ا از   تحت اين عنوان چه خ ه
ام شرع چه                 ميان ر  د و حك ا آردن ام چه دخله اد رفت و حك ر ب فتند و چه سرها ب

س        ود و ب ت ب ط تهم ا فق ه اينه ه هم د، در حاليك ب زدن ه جي ا ب در ی روز. پوله
د و   ی  مرد. بزرگ عصر بود نشسته بودم    ی  آه از علما  ی  محضر ملا محمد عل    آم

اه چه باشد    : گفتی  توبه دارد؟ قاض  ی  آقا، آيا هر گناه   : گفت رد گفت  آ! تا گن : ن م
رد ه م ار ی يق ول نه ا پ رفتم ت رم، ولی را گ دادی از او بگي يخ. او ن يد و ی ش رس

اب             رد ب ن م تم اي اآم             ی  پرسيد چه خبر است ؟ گف يش ح رديم پ است، هر دو او را ب
د     : گفت. آورده ايم ی  گوئيد؟ گفتيم باب   یپرسيد چه م  . شرع تهران  دارد ببري گفتگو ن

 ).خاطرات حاج سياح" (رش را بريدبرديم و مير غضب س. اش آنيد آسوده
رده              ی  بسيار"- دا نك ان پي ا است ن ه روزه لغم        از مردم هستند آ ا ش د و ب ان
دگ د یمی زن دت        . آنن لاك از ش انيون م ط روح و توس دم و ج ار گن ت احتك بعل
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شان ران ی پري ه م ٩دخت ه مقاطع ود ب اله خ روش  ی س ا ف م صيغه ي د باس در . دهن
دادن زن و دختر است آه       ها آارشان صيغه    همدرسه نمدمالان و ساير مدارس طلب     

هر آس در   . دهند و بقيه دخل خودشان است  یمی به خود آن زنان وجه مختصر  
د م       یها قليان م     وارد شود طلبه  ) ها  خانه طلبه( اين مدارس    د و بع ند  یدهن زن : پرس

 )نقل از همان آتاب " (يا دختر؟ی خواه یم
اد  "- لطان آب اب) اراك(در س ری ارب سن   بزرگت ا مح اج آق ضرت ح  از ح
ست ك شش دانگ. ني ه مل ا شريك است و . داردی صد پارچ ه در آنه ر از آنچ غي

رده        ی  دندان برا  ز آ اب حج    . تصاحب همه آنها در آينده تي ن جن ی الاسلام حاج   ةاي
اله ود س فيد ن د ريش س ا محسن مجته الی ا آق دم ٢۵٫٠٠٠ی است و س  خروار گن

ران م      بط انبار دارد آه از قرار نان يك م          ض ان در          ین يك ق شود يك آرور توم
د       اند    هگفت. سال م نق ی املاك و اجاره مستغلات شهر      ی  آه دويست هزار تومان ه

ه        ، زن دارد  ٣٠زيادتر از   . در املاآش ی   تفنگچ ٣٫٠٠٠دارد با     و عجب است آ
ين آوچك          ةگويند پدر مرحوم حج     یم ه زم ط صاحب يك قطع و سال  ی الاسلام فق

وده است ١٧ دم ب ن گن ع   ا.  م لال جم ا از راه ح اب آق ت را جن ن مكن ه اي ه هم لبت
رده               فرموده د  اند و هر چه شب و نصف شب مناجات آ ه  ان دا ی   ا :آ ان  ی  خ مهرب

ال را م       ال و من ان ب         یاين همه م ا زب د عادل ب نم؟ خداون ان  یخواهم چه آ ه  ی زب ب
ت      ی،دان  یتو نم : ايشان فرموده است   ا         ی  مخصوص ی   من يك دوس ه ب و دارم آ ا ت ب

هزار  ی ام لقمه را از گلو   به اين جهت اراده آرده    ... نداشتم  ی   محمد و عل   اجدادت
دهم     ی  الاسلام حاج  ةنفر مظلوم گدا ببرم و به زور به تو جناب حج           ا محسن ب ." آق

 ) نقل از آتاب اسرار و عوامل سقوط ايران–از خاطرات ظهيرالدوله (
ده آن و اراضی آنی ملا علی حاج"- ام دهك ا ی تم را ت يع آن والوس ی ح

د صد خروار                        ود و هر سال چن رده ب جاده آرج و پشت اوين و درآه تصاحب آ
ار م  دم احتك صنوع    یگن ياه م ازار س اد ب ا ايج رد و ب اختگی و قحطی آ آن ی س

ی ا  فروخت، و اين موضوع را آريم شيره        یگندمها را به دو يا چند برابر قيمت م        
ه    مجتی آقا يزدی متعدد ساخت و سيد علی ها ما به لطيفه   وا ب الها فت هد در همان س
  )از همان آتاب." (گرفت یفروخت و پول م یانگليسها م

ی موسو ی سيد محمد باقربن سيد محمد تق     ی  اعلام حاج ی  ديگر از علما  "-
ه حج   ی  شفت ه آن          . الاسلام ساآن اصفهان است       ةمعروف ب د آ ز او حكايت آن آني
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ه و زار  ه گري ا صبح ب ر شب از نصف شب ت وار ه ضرع ای بزرگ تغال و ت ش
ا و مناجات م         یخود م ی  داشت و مانند ديوانگان بر سر و رو        د و    یزد و دع خوان

ق          ی  آرد و در اواخر زندگان     یگريه م ی  ها یپس ها  ه او را فت ود آ آنقدر گريسته ب
ر سر     ی و چون صبح م.بند فتق او را بستند و با فتق عارض شده بود   ه ب شد عمام
الاسلام بعد از ةو دولت و ثروت حج. گرفت و تا شب آرام بود    یو عبا بر دوش م    

دگار                  انجام فقر و افاقه چنان است آه گويا از احصاء گذشته باشد و حضرت آفري
ه         ار و ماي ع انظ رت جمي ه عب اخته آ كار س وار آش ود را در آن بزرگ درت خ ق

ه چون تنخواه        . اعتبار ارباب اعتبار گرديد    ود آ ن ب ر اي ی آن بزرگوار را رسم ب
ال    ی پس از وفات واقف در اختيار ايشان گذاشته م     مصارف معينه ی  برا شد آن م

ه تجارت م ه معامل ال خودشان م یرا ب افع حاصله م د یداد و من ه در . ش ا اينك ت
ال       ی  اندك زمان  ع شرط     یم ی  ربح بسيار نمود و اگر م ه بي  پس از رسيدن   ی،داد ب

اه م      یموعد بلافاصله آن بيع را تصرف م       ا م      یآرد و نگ پس   .فروخت  یداشت ت
اد        ،اش شترخانه و قاطرخانه داشت و محوطه خانه       د آب ی  خانه مرحوم آقا محمد بي

ود                    شتمل ب ه اش م بود آه از عرفا و صاحبان باطن و معروف به آيميا بود و خان
ت  سيار داش وت ب ر دورو و بي درون  . ب ك ان ر ي سر داشت ه ت پ ی و بيرونی هف

ا مي     رش آق د اآب ود و فرزن دا ب شان ج ارج اي ده و مخ نعليح دين در  رزا زي العاب
الاسلام، قطع نظر از    ةاصطبل او هفده راس اسب خوب بسته داشت و عيال حج      

پسران و عيال ايشان، صد نفر در شماره آمده بود، از خادمان و آنيزان و زنان،                
ار ب ياع و عق راء و ض د  یو ق ا چهارص فهان گوي هر اص ته، در ش دازه داش ان

اآين داشته و يك        آاروانسرا از مال خود داشته، گويا        اب دآ ی زياده از دو هزار ب
آنجا بود، قطع ی او در اصفهان آروند بود آه نهصد خروار برنج مقرر        ی  از قرا 

ر   ات ديگ و و حبوب دم و ج ر از گن يا در نجف  . نظ اب آس ك ب ه   و ي ت آ اد داش آب
ذا و املاآ           ی  مستمرا روز  ود و هك ه در بروجرد داشت       ی  يك تومان اجاره او ب آ

ر  داخل آن ه الم ود و املاآی س ان ب زار توم ا شش ه زد داشت ی تقريب ه در ي آ
ال اتی س ود و ده ا ب دخل آنه ان م زار توم الی دو ه يراز داشت س ه در ش د ی آ چن

دهات  ی هفده هزار تومان ماليات ديوانی هزار تومان مداخل آنها بود، مجملا سال   
وان م           يد  یآن جناب در اصفهان بود آه به دي ه    ( " .رس اله خيراتي ر     از رس  در رد ب
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اب  ل از آت وفيه، نق اع : ص اريخ اجتم عيد   ی ت اليف س ر، ت ران در دوره معاص اي
  ).نفيسي

ابن      " شنماز تنك يد صادق پي ه    ی مرحوم آقا س رده است آ ان : حكايت آ ی زم
 پس از راه نهاوند عبور آردم      .مرا مسافرت از عتبات بجانب اصفهان اتفاق افتاد       

ان       وار رب الم بزرگ ه از آرامات ع ه بلك د س ی آ يد مرتض   ی يد مه ن س يد  ی ب ن س ب
معروف به بحرالعلوم آه در شب آدينه       ی  بروجردی  طباطبائی  حسينی  محمد حسن 
ابم ی  چيز، در آربلا تولد يافته بودند١١۵۵ماه شوال    شان     . دري ه خدمت اي پس ب
يدم د   .رس رم آم ه نظ لاق ب ا اخ فا و ب ت باص او  . نهاي ردم را ب فحات م  در آن ص

ه      پس از . بودی  اخلاص زياد  رد آ دن شما    : پرسش از حال من سوال آ سبب آم
تم                ده خواس باينجا چيست ؟ گفتم چون آرامات شما در اصقاع مقروع اسماع گردي

نم     یأره  از آن را ب   ی  آه فيض عميم شما عايدم گردد و چيز        شاهده آ يد  . العين م س
از مادر متولد   ی  هرآس: نيست و سبب اشتهار آرامت آنست آه      ی  گفت مرا آرامت  

د م      ی   در ميان طايفه اجنه نيز در آن حين آودآ         شود یم ادر متول شود و آن   یاز م
اق              یآودك را همزاد اين شخص م      ان اتف زاد چن ه آن هم نامند و مرا همزاديست آ

ه      ی  ا  افتاده آه پادشاه طبقه    ر از اجن نج شش نف ازطبقه جنيانست و اين همزاد من پ
اه   برايم فرستاده آه در خانه من باشند و مرا خدمت نم           ه    ی  ايند، مثلا گ ظرف خان

ه ملاحظه م      از آب است، ی  من خال  اه   ی آن  یيك دفع ر آب است و گ ل در  ی پ طف
ه م واره گري واره م یگه ه گه د آ سا باش د و ب س یآن ه آ دون اينك د، ب او را ی جنب

زم آورده م       اه هي ه خاموش    .شود  یبجنباند، يا اين آه هيزم نيست، پس ناگ ا اينك  ي
ش زده م ،دش ه آت ك دفع ود ی بي س . ش ه آ دون اينك ردم  ی ب ون م د و چ ش بچين آت

ه                 یبينند گمان م    یاينگونه امورات را م    ن از آرامت است و حال اينك ه اي د آ آنن
د      . باشد  ی بلكه اين گونه آارها از آن اجنه م         ،نيستی  مرا آرامت  اب گوي مولف آت

د احسا             : آه زاد معروفست و از شيخ احم ه     ی  ئحكايت هم د آ سبب  : سوال نمودن
در  ی  از احوال بدون سبب   ی   آه انسان در بعض    چيست از اسباب ظاهره ملول و مك

را همزاديست   ی  اينكه هر آس    ی  يك: شود؟ شيخ احمد چند وجه در جواب گفته        یم
ه دون جهت ،از اجن سان ب ود ان ول ش اطی  چون او مل سبب ارتب ا او دارد ی ب ه ب آ
د  یشود و سببش را نم       یملول م  ام برنام    . فهم ه چون ام يعيان   دوم اينك ال ش ه اعم
ان         یملول م ی  صدور معاص ی  شود از برا   یآگاه م  الم امك بِ ع شود و چون امام قل
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ت و ملالت      ب او را آلال ه قل ت آ ر وق ت و ه ه  ی روی اس ت در هم داد آن ملال
الم سرايت م               یاعضاء سرايت م   ه سكنه ع د  یآند همچنين ملالت امام بر هم ." آن

 )نقل از همان آتاب(
ن " ر ب اب شيخ جعف ن يحيجن احی حلی خضر ب ه ی نجفی جن معروف ب

ة   آاشف الغطاء    د      ،االلهرحم سيار آثيرالاآل بودن ه   .  ب د آ وبت   : گوين يك من    ی  هر ن
ود و هر   ی ه غذاتبريز طعام و صد درم پياز و ده تخم فلفل و يك راس برّ    ايشان ب

د و            ،نمودند و هر شب      یمقاربت م ی  شب را هم با زن     دار بودن  دو ثلث شب را بي
تند       به عباد  دگار اشتغال داش اب   ... ت حضرت آفري شاه را اذن در  ،و آن جن  فتحعلي

ه      ،سلطنت دادند و او را نايب خود قرار دادند         وج    :  اما با شرايط چند آ ی در هر ف
ه يك          ی  از لشكر موذن   قرار دهد و امام جماعت در ميان لشكر داشته باشد هر هفت

ا  روز وعظ آنند و تعليم مسائل آنند و آيفيت آن را در            اب آشف الغطاء       ر چه  آت
سئله          ی  مسموع شده است آه شخص    . اند نوشته ه م يد آ به خدمت حضرت شيخ رس
اج د محت وال نماي ود را س ه خ ذا. الي اه غ دی بناگ يخ را آوردن ذا.ش د غ سيار ی  دي ب

ان آن    . نبودی  آوردند و در آنجا بجز شيخ آس       سِ اعي انون مجل با خود انديشيد آه ق
را نم        آورن  یاست آه غذا بسيار م      ه آن يكن هم د، هر چه ضرور است           ید ل خورن

پس شيخ به اآَل پرداخت و       . نمايند یرا ملازمان صرف م   ی  شود و باق   یصرف م 
ه              . تمام آن غذا را مصروف داشت       شيد آ ا خود اندي رد و ب رد تعجب آ ن  : آن م اي

وم و    یآه شيخ خورده اآنون ابخره آن به ديوانخانه دِماغ او م        ی  غذاي شيند و معل ن
ين وقت            مجه ود و در چن د ب ده       ی  ول او يكسان خواه . سوال نمودن بيجاست و بيفاي

را      . پس آن مرد برخاست آه رفته باشد       ده اي؟     ه  چ ی  شيخ فرمود آه پس ب ار آم آ
راز داشت               . نداشتمی  گفت آار  رد حاجت خويش را اب پس از اصرار بسيار آن م

تم      ال سوال گذش ي  . و عرض آرد آه بجهت آثرت اآل شما از خي ود  پس ش خ فرم
رد      . آه مسئله خود را بيان آن      ان آ رد بي ه نحو            . آن م سائل را ب شيخ جواب آن م

ود       ان فرم ه       . استيفا با فروع بي ود آ را در         : پس از آن فرم الم م حضرت خلاق ع
ه لذاي         ريدَِـ ف ،علم شه ب ذذ م     روحانيّ  ذ دهرساخته و همي ز         یه متل باشم، و در اآل ني

تها ه ب    ی اش وده آ ا فرم ن عط ه م ر ب ا واف ذت نعمته ذذ  ی او علی ه ل دوام متل ال
ايم،              ی  باشم، و چنان شهوت    یم د مجامعت نم به من آرامت فرموده آه هر شب باي

ا                     شه از نصف شب ت و چنان قوه اطاعت و طاعت به من موهبت فرموده آه همي
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از حضرت ب ه راز و ني م و   یصبح ب ه فه را ن داومت دارم، و ت ساز و م از دم ني
ذا ه غ تهای انروحی ادراك است آ ه آن اش ذا ی است و ن ه غ ات آ ه مطعوم ی ب

سمان و       ی ج ذذ ش رت متل ه مباش ه ب هويه آ وه ش ه آن ق ت و ن وه  ی اس ه آن ق و ن
 .ونه لذت آخرتی ا  پس نه لذت دنيا را بردهی،آه به عبادت قيام نمايی خيز شب

ز        شه آني راه داشت و در    ی آن جناب بسيار خوش احوال بود و همي ه هم ب
ه چادر م       یآمد حكم م   یهوت بر او غالب م    اسفار هر آجا آه ش     د و    یفرمود آ زدن

  )نقل از همان آتاب" (نمود یرفع حاجت م
ورت يك  ه ص ار، ب ام دوران قاج يعه در تم ت ش ازمان روحاني از ی س

وذ           ی  مقتدرترين و متنفذترين سازمانها    ن نف تصميم و اجرا، مشغول آار بود، و اي
دود  وارد مع ز در م شروطيت ی ج لاب م ر انق ن از   (نظي د ت ط چن ا توس م تنه آنه

وگير     ) مراجع شرفت و تحول فكر       ی  هميشه در جهت جل اع ی  از پي وده  ی  واجتم ت
مستلزم حفظ وضع وجود و         ،  "قوانين ثابت و تغيير ناپذير الهي     . "بكار گرفته شد  
ر        ی  در مقررات شرع  ی   گونه جرح و تعديل    رممانعت از ه   ه تغيي بود، چه برسد ب

وار و           ی  لا يتغير و ابد   و طبعا اين قوانين     . آنها ام محدثان بزرگ بر احاديث و احك
تكيه داشت آه در طول قرون بصورت  ی ا  روات عاليقدر و آتب و اساتيد معتبره      

ود    ی  فقه و حديث بر رو    ی  گنجينه گرانبها  رن        . هم انباشته شده ب ازه در خود ق و ت
  :آوشش لازم بعمل آمد" باز هم بيشتر اين گنجينهی غنا"نوزدهم نيز، 

ل "- الم جلي ات آن ع در  از تاليف راه  (الق اب ث د ط يد محم ا س امع ) آق ج
اب          بالعبا ن آت راست آه يك مجلد آن در مبحث غسل جنابت نزد من است و در اي

اتيح الاصول و مناهل و            ٧٠مبحث غسل زياده از       آتاب را نوشته است و نيز مف
ف  ة و حج.مضابيح و اصلاح العمل و الاآليل المصائب     ا ش ی يع بروجرد الاسلام آق

مولفات من شامل سيصد هزار     : فرمود ینوشته است آه از آن جناب شنيدم آه م        
ر     ی  ول . بيت يا بيشتر است    ن فقي ات اي اء     (مولف ن     ) مولف قصص العلم اده از اي زي

ی مقادير است و بلكه زيادتر از دو آرور بيت است، در صورتيكه مرحوم حاج            
د م          ی  محمد صالح بزغان   يد محم ا س ذه آق شان در مدت هر            یاز تلام ه اي ود آ فرم

د  ته ان اليف داش ش ت بانروز ش ليمان  ! (ش ن س د ب اليف محم اء ت صص العلم ق
اليف شاهرخ             ١٩قرن  ی  اصولی   از فقها  ی،التنكابن ان ت اب مليت و زب ، نقل از آت

  ).سكوبمِ
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د   وش نباي اه و فرام ه گ رد آ انِی آ ز در زُ خاق ود ني م، خ ن   اعظ ره اي م
شريح   ی  و از راه قلم و آتابت سع  آمد یدر م " خادمان شرع انور  " در توضيح و ت

  :نوشت یآرد، مانند ناصرالدين شاه آه م یاصول دين مبين م
ود        ب ب ان راغ دم جن ه گن ه ب آدم ن

ای آه آيد به نجف      خواست بهانه   می
  

ود ه جان و دل غالب ب شوق دگرش ب
ود  ب ب ن ابيطال ی ب صودش عل !مق

  
ه د    ینمی  و البته خاقان اعظم مانع     د دوران          ديد آ ز، مانن ان عصر ني ر هم

فو ان ی ص ه آس ر      یب وه قج داختن، قه اب ان ان طن وردن فرم ر ی آب خ دادن، س
تورهاي   اير دس لاق زدن و س دن، ش فرنامهی بري ه در س ا  آ ا و آتابه دد ی ه متع

ر ال ی ديگ ر     آاز رج ن ام د، و اي ت بده ه اس خن رفت صيل از آن س صر بتف ن ع
ات تايش عل ی مناف ا س ر ی ب د، زي ته باش ك نداش ي"ا ي فاعت عل زا، " ش در روز ج

اف          ی  بهرحال برا  ا آ ه اينه ر هم ا     ی  است و عل    ی  آشيدن خط بطلان ب ط ب م فق را ه
  .توان آرد یمی اين نوع ستايشها راض

ال و آارساز           ی در امور مملكت    ی  مراجع تقليد دوره قاجار عموما نقش فع
ه دولت رو          ی  هاي  ، آه نمونه  دداشتن ه منجر   (س  از آنرا در اعلام جهاد ايران علي آ

آه ماهيت   (تنباآو  ی  ، و ماجرا  )شدی  به شكست ايران و انعقاد عهدنامه ترآمانچا      
اب   ی واقع ستان در آت ه انگل ور خارج ناد وزارت ام اس اس ر اس رار و "آن ب اس

ور         ) بتفضيل تشريح شده است   " عوامل سقوط ايران   ه ن را ی  و نقش شيخ فضل ال
  .توان يافت یدر مشروطيت م
د از ی خر زمانأمراجع به ترتيب تقدم و ت ترين اين    سرشناس :  عبارت بودن

اد  حاج ملا   و   ی،سبزواری ه يد حسن تق يی  س ا او صيغه    (تهران شاه ب ه فتحعلي آ
ين جهت اولاد و                د، و بهم ه سادات    ی  اخوت خواند تا در محشر شفاعتش را بكن ب

رزا حسن شيرازي        ی،آن ی  ، حاج ملا عل    )معروف شدند ی  اخو ان  ( حاج مي قهرم
ان    ی،، شيخ مفيد، سيد محمد آاظم يزد      )وتنباآی  رژ  حاج شيخ     ی، سيد عبداله بهبه

 آقا  ی، حاج شيخ عبدالكريم حائر    ی،نوری  نبوی   حاج شيخ عبدالنب   ی،اله نور   فضل
زد    ا ضياء عراق   ی،سيد محمد آاظم ي يد ابوالحسن اصفهان    ی، آق ا س يد   ی، آق ا س  آق

د  ی،آاظم بروجرد  دالهاد  ی،شيراز ی  ميرزا مه يد عب ا  ی، س يد حسن عرب،     آق س
اظم شريعتمدار     ی، بهبهان ی، سيد ابوالقاسم آاشان   ی،شاهرود ان  ی، سيد آ  ی، گلپايگ
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ود           ی  مرآز اصل .  خميني ی، شيراز ی، خوئ ی،مرعش ا نجف ب م ي ان ق ار اين ه   ،آ  آ
  .مشهد، اصفهان، تهران و غيره نيز وابسته بدين دو مرآزندی ها حوزه

*    *    *  
ام      ی  طبعا از حد اعلا   از عجايب آنكه اين مراجع تقليد، آه         ر احك وقوف ب

وده    ی  و فتاو  ان گذشته مكتب            شرع انور برخوردار ب ه شيوه مرضيه بزرگ د، ب ان
رد ی دين، نظريات و احكام    د   هدرست متناقض با يكديگر صادر آ را   ان اه ب ه گ ی آ

  .مملكت سرنوشت ساز بوده است
ر  یحياتی از اين موارد آه شايد از نظر ملی بعنوان نمونه، به يك    ا  ت ين آنه
  .نيز بوده است، توجه فرمائيد

شها     ی،شمس ی   هجر  ١٣٠١در اواخر سال     اگرم آشمك ی سياس ی   در گرم
و  ی آه تغيير سلسله سلطنت  ه پهل دنبال آورد، رضاخان سردار    ی را از قاجاريه ب ب

ده  ه صلاحديد ع په ب ر   ی ا س شنهاد تغيي ود، پي شاوران خ س و م دگان مجل ازنماين
رد، ول    ی   جمهور بهی  رژيم ايران را از سلطنت     ن موضوع، جنجال      ی  مطرح آ اي

در ی  را از جانب موافقان و مخالفان در مجلس و مطبوعات و بطور آل              ی  فراوان
  .ايران برانگيختی جو سياس

ام                    ات عِظام بن ر از آي اد شيعه سه نف در آن هنگام بزرگترين مراجع اجته
د حسن غرو      ی،اصفهان ی  سيد ابوالحسن موسو     ائين ی   محم د    ی  ن الكريم و شيخ عب

االله   آيت  ی،االله اصفهان   در نجف و در قم بودند، آه درباره افضل آنها، آيت          ی  حائر
  :چنين نوشته است) ٢١١صفحه (درآتاب آشف الاسرار خود ی خمين

شتر است و          ی   آن روحان  ،امروز در قطر شيعه   "- ه بي آه احترامش از هم
انيين آ         يس روح اده، رئ ين نه ر زم و ب ه او زان د در خان تر تقلي اش يد  ی ق ا س آق

ه . استی ابوالحسن اصفهان دام محافظ زرگ آ رد ب ن م ما از اي ار ش دام ی آ و آ
  "شنيده ايد؟ی حرف خراف

ت ن آي فهان ی االله العظم اي سن اص يد ابوالح ا س ت ی،آق راه دو آي ه هم االله   ب
اريخ  امبرده ديگر در ت روردين ١۶ن شنهاد ١٣٠٢ ف ورد پي ر را در م رام زي  تلگ
 :هران مخابره آردندرضاخان سردار سپه به ت

 جنابان مستطابان حجج اسلام و طبقات اعيان و        بسم االله الرحمن الرحيم   " 
درباره ی   چون اخيرا اظهارات   ،تجار و اصناف و قاطبه ملت ايران دامت تاييداتهم        
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ه مرض  ود آ ده ب ت ش شكيل جمهوري ن مملكت  ی ت ضيات اي ا مقت ود و ب وم نب عم
ذآوره و اعلان    مناسبت نداشت، لهذا نقض عنوان جمهور    ارات م يت و الغاء اظه

تاريم    لاد خواس ام ب ه تم را ب اريخ  . آن ه ت ل ١۶ب سن  – ١٣٠٢ حم ر ابوالح  الاحق
و فهانی الموس رو   ی،الاص سن غ د ح ر محم ائينی  الاحق دالكريم  ی،ن ر عب  الاحق
 ".حائري

سترده    ت گ رام، فعالي ن تلگ رو اي ل سياس ی ا پي صوص در ی در محاف بخ
ا فكر تاسيس جمهور         بی  ملی  اسلامی  مجلس شورا  ران   ی  منظور مخالفت ب در اي

ر ه رهب د آ از ش روف  ی آغ درس شخصيت مع يد حسن م س، س ا را در مجل آنه
ذهبی سياس ت   ی م ده داش ت بعه س (وق ان آ ا  ی هم ط زعم ه توس وری آ ی جمه
لام تی،اس ات، از  ی االله خمين  از آي ون و مطبوع و و تلويزي سئولان رادي ا م ت

ا      بزرگترين بت  ناخته شده است      شكنان روحانيت مب اره يك      ). رز ش ن ب از ی  در اي
فيدان" ش س ه   " ري دير روزنام لاج م سن ح ات در آن دوران، ح الم مطبوع ع

 :خود را با مدرس چنين نقل آرده استی معروف حلاج، مذاآرات حضور
نويسنده در همان روزها با مرحوم مدرس ملاقات و درباره جمهوريت "-

الفم   م: آن مرحوم گفتند. از او پرسش آردم  ران مخ ا  ی  ول .ن با جمهوريت در اي ب
ه اصولا         یدر اين مملكت موافقت م    ی  سلطنت هر آدم لايق    آنم، زيرا علاوه بر آنك

د         ی  جمهوريت با طريقه جعفر    ی مناسب نيست، ملت نيز هر روز گرفتار دسته بن
را ور نم  ی ب يس جمه ات رئ ود یانتخاب لاج، ." (ش سن ح اريخ    ح اب ت ل از آت نق

 ).ران در قرن معاصرايی تحولات سياس
ی و در همين مورد، حاج مخبرالسلطنه هدايت، شخصيت معروف سياس            

  :نويسد یخود م" خاطرات و خطرات"ايران، در آتاب 
ته ی راممَ "- ه دس ورد توج ه م ات است ی ا آ ز ولاي ور،در مرآ ی  جمه

ه     ی سع ی ول. بايد بحث آن بالاخره به مجلس بيايد   یاست آه م   ن است آ مدرس اي
ت  ور  اآثري الفين جمه ا مخ ه  ی ب تن اعتبارنام ذا از گذش د، و ل ا باش وافقين ی ه م
  ."آند یمی جلوگيری جمهور

تها "مقارن با همين موقع، سردار سپه در      خود  " سفر خوزستان  ی يادداش
  :شود آه یمتذآر م
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ا         ی  تلگراف) در بوشهر (در خلال اين احوال به من       " - ه ب يد آ ا رس از علم
را ی مخالفت آرده بودند و جمهور ی مت جمهورعقيده من در مورد تاسيس حكو    

د    شخيص داده بودن ه    . مخالف مصالح مملكت ت اء اعلام ب ه علم خوشحال شدم آ
ان و                   مصالح مملكت آاملا وارد و آشنا هستند و با چشم و دل بيدار مقتضيات زم

  ."دهند یمكان و محيط را خوب تشخيص م
ا  ه اينه ا هم ال ،و ب ت ١٣۵٨ در س ضرت آي وی عظماالله ال ، ح ی موس

الی،خمين ه الع تی، مدظل ه آي فهان ی االله العظم  آ سن اص يد ابوالح ا س را ی آق
يعه   " ر ش رد در قط رين م وده " بزرگت لام فرم د،  اع ت  ان ذ آي ان تلمي االله  و خودش

ائر ی العظم دالكريم ح يخ عب ا ش ودهی آق طوره    ب درس را اس سن م يد ح د، و س ان
ی با جمهور  ی  دشمن"فرمودند آه   روحانيت مبارز ناميده اند، حكم قاطع صادر و         

ن جمهور           "با اسلام است  ی  دشمنی  اسلام ام    ی،، و پس از اعلام رسميت اي  در پي
ه     د آ ران تصريح آردن ه ملت اي ور ١٢صبحگاه  : " خود ب ه جمه روردين آ ی  ف

  !"بر قرار شده، روز اولين حكومت االله در جهان استی اسلام
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  بخش دوم
  

  و مذهبيي فكري مبان
  ران دينمكتب دكاندا
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اجرا" ...  ن م لامی اي ه   ی اس ده و دست ب سخ ش ه م است آ
  "دست و حرفه به حرفه دآان تحصيل مريد قرار گرفته است 

  
  نشريه مخصوص (ی آيت االله محمود طالقان

  )١٣۶١ خرداد ٢٩روزنامه اطلاعات، 
  

سئله       ی  برا"  را  . نيست ی  ا  اينها سرنوشت ملت و مذهب م زي
  . "ايمان استی انهاآنچه هست ايمان نيست، دآ

  
  و تشيع صفويی تشيع علو: شريعتيی عل
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  از احاديثی تحليل
ن و در ی آلی پس از بررس شيع و تحولات آن در دوران دي اريخ ت در ت

ه بحث اصل       اب حاضر يعن   ی دوران دآانداران دين، اآنون ب ل احاديث   ی آت تحلي
ارز   "مكتب  ی  پردازيم، آه ايدئولوژ   یم ر آن    " روحانيت مب اده شده       آلا ب اد نه  بني

ا                   ا آره ا ي ز امروز طوع ران ني ردم اي ون م ر سلطه      ،است، و شصت ميلي  در زي
د  یبسر م ی  همين ايدئولوژ  ن بررس     .برن اطع          ی  چون اي ام ق ه احك تناد ب ستلزم اس م

او     ی ناشی در مورد احاديث و فتاو   ی  شرع ن فت ان اي ه مجري ی از آنهاست، و اينك
ام ممكن يعن        بايد باشند، اين احك   ی  و احكام چه آسان    ی ام را از قول صالحترين مق

ت وی االله العظم آي ل می الخمينی موس ز خيل  ینق ت ني نم و عل ن استی آ  :روش
شيع          ی   برا ی، حفظ اله تعال   ی،االله خمين  آيت اولين بار در تاريخ اسلام و در تاريخ ت
و چون در حديث است از حضرت       . را بر عهده دارند   " ولايت فقيه   "امر  ی  تصد

ه              : االله  رسولقال  : " صادق آه  امام جعفر  ه اوافق م من من ام قوما و فيهم من هو اعل
ود   " (اليوم القيامه   ی  سفال ال ی  منه، لم يزل امرهم ف     ام    : رسول خدا فرم سيكه زم آ

ه   عالمی را بدست گيرد در حاليكه در بين آنها فرد  ی  امور مردم  ا فقي ر   تر از او ي ت
ا          اه      از او وجود داشته باشد، روزگار آن مردم ت ه تب روايت  ) (رودی  قيامت رو ب

ن ادريس      ی  اب ل از اب ار       ) القاسم بن قولويه، نق داالله روزگ ه بحم ه اينك ا توجه ب و ب
ه        ی  مردم ايران در دوران ولايت فقيه بهيچوجه رو به تباه          نرفته است و بعون ال

ا     ابراين ج ت، بن د رف م نخواه ت ه ا روز قيام دی ت ت  ینمی تردي ه آي د آ االله  مان
ه وال       ی،خمين ی  سو موی  العظم ا        ی، در سمت فقي ه فقه اء و افق م علم عصر  ی  اعل

سائل       ه تصريح ناشر توضيح الم ه ب ه صرفنظر از انك يم : " خود هستند، البت زع
ده ستمگران، بت       ی  اآبر، قائد اعظم، موس    ی شكن عصر، منج      زمان، درهم آوبن

چه نشود، به ی استناد شرعی درين صورت اگر به چنين مرجع    . نيز هستند " نسل
  تواند استناد بشود؟ یمی مقام ديگر
  

ام خمين ه" در ی،ام ام موس ی ا نام اءی از ام ف الغط فحات " (آاش ص
  :تصريح آرده است آه) ٩٢ و ٨٠،٨۵
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را"- ت    ی اج ده فقهاس ت بعه ه حكوم وط ب وانين مرب ام ق رفتن ،١تم  از گ
را وةخمس و زآ ا اج راج ت ه و خ ظ ی  و صدقات و جزي صاص و حف دود و ق ح

يس         .شهرها، همه و همه   مرزها و نظم     ر اسلام را رئ  همانطور آه خداوند، پيغمب
رار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، سلمين ق اآم م ا و ح م ی  فقه ادل ه ع

ست ای باي يس و ح راآرئ ند و اج د وی م باش ام آنن اع احك ام اجتم ستقری نظ  را م
  ".گردانند

ند  ی در حكومت اسلام بايد فقها متصد    " - شان ه  . امور باش ر   اي ه ب ستند آ
ز    ی  و ادار ی  تمام امور جزائ   ه ري د     ی  و برنام د    . آشور مراقبت دارن د بگذارن نباي

 ."آن آم و زياد شودی قوانين اسلام معطل بماند يا در اجرا
ا اوصيا" - ور ی فقه ستند و ام رم ه ول اآ ه از طرف ی دست دوم رس آ
ه وص  .  ثابت است زآنان ني ی   به ائمه واگذار شده برا     االله  رسول رم   ی فقي رسول اآ

ر      . ه است ّـاست و در عصر غيبت هم امام المعلمين و هم رئيس المل            ا حجت ب فقه
ود و هيچكس حق تخلف                     دا ب مردم هستند همانطور آه حضرت رسول حجت خ

هر  . مسلمين به آنان واگذار شده است     ی   همه امور و تمام آارها     .از او را نداشت   
 ."تآس تخلف آند از آنها، از خداوند تخلف آرده اس

د ب، تردي دين ترتي ا  ینمی ب ام عصر ت ان غيبت ام ه از زم د داشت آ باي
ه    (االله اعظم   زمان ظهور مجدد ايشان، آه به گفته آيت        اب ولايت فقي ممكن  ) در آت
ر اجرا   ،است تا صد هزار سال ديگر طول بكشد      وانين و   ی  آار نظارت ب ق ق دقي

  .فقيه و عمال اوست یبر عهده ولی مقررات اله
آدام است؟ اينجا باز خود      ی  بت و تغيير ناپذير اله    اين قوانين ث  حدود ا ی  ول

  :امام موضوع را روشن فرموده است
اسلام مانند قانون ماليات و قضا و نظام و ازدواج و طلاق و      ی  قانونها"-

وانين          ی  حدود و قصاص و جلوگير     واط و ق ا و ل واز و زن از مسكرات و ساز و ن

                                                 
ايم  ما نگفته"فرموده است آه ) ٢٣٤ صفحه(االله در آتاب ديگر خود، آشف الاسرار         البته آيت  -١

گوييم آه فقيه خودش بايد حكومت آند، شاه بايد نظامی باشد و فقط از قانون رسمی مملكت    و نمی 
د ف نكن اب " . نخل ان آت از در هم وده است) ١٨٦صفحه (و ب ا ":فرم ت فقه دين هيچوق  و مجته

ی است      ". طالب حكومت نبوده و با اصل و اساس سلطنت مخالفتی نداشته اند            ولی تناقضات جزئ
.و اشكال شرعی ندارد
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ا          وانين ثابت اله       تطهير و تنظيف و وضو و غسل و امث ا ق آشف  ." (است ی ل آنه
  )٣١۵الاسرار، صفحه 

دين           ی  پيغمبر اآرم برا  "- ردن، شير دادن، چن تن، مجامعت آ ستراح رف م
ه         ی  آورده، و برا  ی  و فرمان آسمان  ی  حكم خداي  هيچ چيز آوچك و بزرگ نيست آ

 )١٠٧آشف الاسرار، صفحه " (.تكليف معين نكرده باشد
را " - ر ب ا ی پيغمب ل از انج انون دارد  قب ه ق اد نطف اح و انعق تور .م نك  دس

دهد آه مجامعت چگونه صورت بگيرد وخوراك انسان در آنهنگام يا درموقع             یم
 )٢٨اء، صفحهطالغ آاشفی از امام موسی ا نامه"(انعقاد نطفه چه بايد باشد؟

رم         ی  علامه مجلس "- ه چون بعثت حضرت رسول اآ متذآر شده است آ
ه  ود، بلك ان او نب را مخصوص زم ت، از ب ا روز قيام ق ت ه خل ر آاف وث ب ی مبع

اب  شان آت ريعتی اي ر    ی آورد و ش نن در ه د، و آداب و س رر ش دا مق ب خ از جان
را       ی  حتی  امر تن از ب شان  ی خوردن و آشاميدن و جماع آردن و بيت الخلا رف اي

ه          ه ب ه حق ام واقف املات و احك ضايا و مع مقرر آرد، و در فرايض و مواريث و ق
 )همان آتاب". ( نمودمقرری الهی وح

ه       ت آ ده اس ن ش وع روش ن دو موض ف اي ا تكلي ا اينج ا  : ت ا تنه اولا فقه
دگان در اجرا                    اير بن ر س ی نمايندگان و جانشينان امام غايب و حجت خدا و امام ب

ضا و                ی  احكام و قوانين ثابت اله     وانين از حكومت و ق ام و ق ن احك هستند، ثانيا اي
اميدن            ماليات و جنگ و صلح گرفته تا آد        اع و خوردن و آش اب بيت الخلاء و جم

 .اند دقيقا توسط پيغمبر اسلام مشخص شده
يش م        ه مومن      یاآنون سوال سوم پ د آ را  ،آي اه ی   ب وانين و       ی  آگ ن ق ر اي ب

ق اله ام دقي وی احك دگی،و نب ور زن ام ام دين ترتيب در تم ه ب ا ی، آ  از آوچك ت
اي               ام و ساعات و دق ا         بزرگ، در تمام سنوات و شهور و اي ه رعايت آنه ق عمر ب

ت      ط آي ز توس شكل ني ن م د؟ اي ه بكن د مراجع ا باي ه آج زام دارد، ب ی االله العظم ال
 :)١٨٩ و ١٨٨آشف الاسرار، صفحات (روشن حل شده استی بصورت خيل

صّ   "- تناد مت ه اس دوق ب يخ ص يخ    ش دين، و ش ال ال اب اآم ود در آت له خ
 شريف امام غايب را در آتاب احتجاج، توقيعی در آتاب غيبت، و طبرس    ی  طوس
ه   : و درآن توقيع است آه    . آنند ینقل م  را   ی  ا  هر حادث ه ب د        ی  آ اد باي اق افت شما اتف

ر شما، و من                           د ب ا حجت منن ه آنه را آ ث، زي ان احادي رجوع آنيد در آن به راوي
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ا   ر آنه ستم ب دا ه ام   .حجت خ ان غيبت ام ردم در زم ه تكليف م وم شد آ  پس معل
د،             آنست آه در تمام امورشان رجو      ا آنن ع آنند به راويان حديث و اطاعت از آنه

 ".چه امام آنها را حجت خود آرده و جانشين خود قرار داده است
ا ثبت                 ی  احاديث"- يده در آتابه ا رس ن بم آه از پيغمبر اسلام و پيشوايان دي

لام االله    صومين س ه مع ن و ائم شوايان دي ان پي ا زم ا ت ان م ين زم است، و از هم
ا     م       ی ت اشخاص عليهم در همه طبق شان در عل د حالات ل آردن ات را نق ه آن رواي آ
دست ی  شود آه حديث از چه اشخاص      یو از اين علم معلوم م     . رجال مذآور است  

ا و خوب                 يده و شرح حالات آنه ا رس د  ی  به دست به م دگان ی و چگونگ  ی  و ب ی زن
ا ضبط است  ه در آتابه ا هم س مي. آنه ب  اپ ار آت واريخ و اخب شتر ت ار بي ن اخب

را از   احادي ست، زي ان ني وق و اطمين اريخ وث ه در ت رق روشن است آ ن ف ث اي
يله      ی  احوال اشخاص  اي   آه نقل شده و وس يده درست اطلاع           ی  ه ا رس ر بم ه خب ی آ

ا اينطور نيست           ،نداريم ار م ا .  لكن در اخب ديث         ءعلم ا هر ح ه   ی   و محدثين م را آ
د از رو    یآورند م  یم ا ی  توانن ر       ی آتابه ن خب ه اي د آ وق   رجال ثابت آنن ورد وث م

 ."است يا صحيح است يا مورد اطمينان نيست و نبايد به آن عمل آرد
ور بدست    "- ه ام راء هم ه اج د آ ت آن شهدا رواي يد ال ول از س ه العق تحف

 )١٨٨الاسرار، صفحه  آشف." (علماءِ شريعت است آه امين بر حلال و حرامند
وا       ه فت اطع و صريح است           آيت ی  متوجه هستيد آ شه ق ل همي ا .االله مث ی  ج

دا   . نيز در آن گذاشته نشده است   " اما"و  " اگر" راويان حديث نمايندگان رسول خ
د شين پيغمبرن شان را   . و جان رار داده و اطاعت ود ق ا را حجت خ ام عصر آنه ام

  .واجب فرموده است و رد آنان رد امام، رد خدا و شِرك به خدا است
ن      یاآنون چهارمين و آخرين سوال مطرح م       ه    ا شود، و آن اي ن   :ست آ اي

ام           ت ام ر و حج شين پيغمب دا و جان ول خ ام رس ا حك ان آنه ه راوي ديثها را آ ح
ه    ی  به آنها به چه مراجع      ی  دستيابی  و برا  بايد يافت  آجا در عصرند، د مراجع باي

اي   ی  االله العظم   اين بار نيز، آيت     آرد؟ رده ول     ی  شخصا راهنم درعين  ی  لازم را آ
و دثان بزرگ اير مح ار س ه آث ه ب ز توصيه حال مراجع در را ني ان عاليق ار و راوي

  :وده استمن
را از هزار سال پيش در دست داريم آه از     " آافي" مثل  ی  الان ما آتاب  "-

ان            ی  بزرگترين آتابها  ورد اطمين حديث است، و روايات آنرا با وسيله اشخاص م
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ل م   سل نق ور مسل وق بط يم یو وث ود  . آن ال خ وال رج افي"اح وم و " آ ز معل ني
ت ضبوط اس س پ. م م آ اريخ را ه ار ت ر اخب رای س اگ ذيرد ب اقلين ی نپ ه از ن آنك

ل   ی  اطلاع است، حق ندارد اخبار آتاب حديث       یاخبار آن ب   افي "مث ذيرد " آ ." را نپ
  )٣٢٧آشف الاسرار، صفحه (

شيع، دو      ی   نخستين ول  ی،االله العظم  بدين ترتيب، حضرت آيت    اريخ ت فقيه ت
وجعفر آلين  الاسلام ا ةثق(محدث را از ميان همه محدثين      اقر    ی ب د ب ه محم و علام

ه آتب حديث               ) مجلسي ان هم اب را از مي اف   (و دو آت ) و بحارالانوار ی  اصول آ
بطور خاص توصيه فرموده است، در عين آنكه ساير محدثان و آتب احاديث را               

ين توصيه   ی  در اجرا  . نكرده است ی  نيز نف  ا   هم ردآور     ی،شرع ی  ه و ی  من در گ
ه  ه نمون اي ارائ ثی ه اب    از احادي ين دو آت ه اول از هم ق در درج ر و موث  معتب

ام  ی ا  خلاصه ی  استفاده آرده ام، با اين توضيح آه چون خود علامه مجلس           از احك
ان فارس          ی  عمل ه زب دا ب اب  ی  بحارالانوار را بع ام   ی  در آت ة "بن دوين  " المتقينحلي ت

  .ام هفرموده، در نقل احاديث بحارالانوار از مندرجات آتاب اخير نيز استفاده آرد
اه           دين مناسبت توضيح آوت د ب اير       ی  اجازه دهي اب و س ن دو آت اره اي درب

ا  ه آتابه يعه، منجمل ه ش ديث و فق م ح ب مه يم ی ديگری آت اب و تنظ ه در انتخ آ
  :اند، بدهم احاديث مجموعه حاضر بطور خاص مورد مراجعه قرار گرفته

ه   مسلم آن است  ی  تعداد آتب احاديث شيعه بطور دقيق احصاء نشده، ول          آ
ر جامع و آامل حديث          " آافي"آه  ی  اين رقم، از آغاز قرن چهارم هجر       اولين اث

يله و        شيعه تدوين شد، تا پايان قرن چهاردهم آه زمان تاليف و انتشار تحريرالوس
در ی  خمين ی  االله العظم   المسائل و ساير آثار آيت     آتاب الطهاره و رسائل و توضيح     

  .لغ شده استفقه و حديث است، به بيش از يكهزار با
چهار آتاب توسط   " عشريهی  احاديث شيعه اثن  "ی  از ميان همه اين آتابها    

ا ا و فقه ده و   ی علم ناخته ش ب ش رين آت شيع معتبرت زرگ ت ه"ب ب اربع ام " آت ن
د  هگرفت ه   ان روف ب يعه مع الم ش دثان ع رين مح ا بزرگت ان آنه ه مولف د"آ ن يمحم
  :هستند بدينقرار" ثلاث

وب      "تاليف  " علم الدين ی  فی  آاف"يا  " اصول آافي " ن يعق د ب ابوجعفرمحم
  ). هجري٣٢٩در ی متوف" (الاسلامةثق"ملقب به " رازيی بن اسحق آلين
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ن حس   ی  ابوجعفر محمد بن عل    "، تاليف   "من لا يحضره الفقيه   " ه   يب ن بابوي
  ) هجري٣٨١در ی متوف" (بابويه ابن"ملقب به " قمي

ی حمد بن حسن بن عل ابوجعفر م "، تاليف   "استبصار"و  " تهذيب الاحكام "
  ) هجري۴۶٠در ی متوف" (طوسي

" بايد از محمد بن الحسن القمي یشيعه، می از ساير اعاظم محدثان و فقها     
وف( ري٢٩١در ی مت داد  ) هج ان البغ ن النعم د ب ه  ی ، محم ب ب د "ملق يخ مفي " ش
ال      )  هجري ۴١٣در  ی  متوف( ره، شيخ    و  ی  مولف الارشاد و الاختصاص و الام غي

ف ی طبرس ا"مول واريخ ف ج رآن ی مع الت سير الق ربن   "تف دين جعف م ال ، نج
ن المطهر الحل          ،"شرايع الاسلام "مولف  ی  لّـمحمدالح ملقب  ی   جمال الدين حسن ب

ذآر "و  "  الامامه ةمعرفی  منهاج الكرامه ف  "مولف  " علامه حلي "به   ا  ةت در "  الفقه
ا ه آتابه رد آ ام ب ه ن ه امامي ات و فق ه ی اصول الهي ن دو فقي يح "اي عصر در " ل

اب  " فقه شيعه و حقوق اماميه"تدوين ی  صفويه مبنا  " جامع عباسي  "بصورت آت
اء   يخ به ط ش امل   توس د ع دين محم ه   ی ال ب ب روف، ملق ايي "مع يخ به رار " ش ق

  .اند گرفته
  

  اصول آافي
حق آلين   "- ن اس وب ب ن يعق د ب وجعفر محم ه ی رازی اب روف ب مع

لامةثق" شايخ "،"الاس يخ الم دثين ع" ش يس مح يعه و رئ اش ق و ی لم ه و اوث امامي
روّ  شان، و م ت و اضبط اي دل و اثب دوح   اع ام و مم ت ام يعه در غيب ذهب ش ج م

ري  ی طوايف اسلام، و جلالت وی خاص و عام و مفت     سلم ف ه و   قيم ن است، و عام
ه           یبه او مراجعه م    ی  خاصه در فتاو   دان جهت ب د و ب شهرت  " الاسلام ةثق"آردن

ه د    ی  يافته است، و او نخستين آس         دين لقب اختصاص    ی ر دوره اسلام است آ ب
ته است اب ی و .داش افي"صاحب آت ه  " اصول آ ب اربع رين آت ه مهمت است آ

تفاده     ی  است و در عقايد فقه اسلاميه و استنباط احكام دين          ورد اس ابر و م مرجع اآ
د           و ی اجل آتب اسلام   "فحول فقها و محدثين بزرگ است، و به تصديق شيخ مفي

از ی  الاسلام آلين   ةثق.  حديث است    ١۶١٠ی   حاو  ، و "اعظم مصنفات شيعه است    
انِ غيبتِ   ی  علما ات او   ی  صغر زم ام حسن      ۶٩است و وف ات ام د از وف  سال بع

سگر ال   ی ع عبان س اه ش ر٣٢٩در م رش در    ی  هج ت و قب اده اس اق افت اتف
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وم است       ی  الكوفه در بغداد نزديك    باب ه     ." (جسر مشهور و مزار عم ل از لغتنام نق
  )دهخدا

اب "- ول "آت افياص ه " آ رآن   "آ د از ق يعه بع اب ش رين آت و " معتبرت
ذهب " ند م ت و س شيعی حج ه ت زرگ   ی معرف" جامع ه ب اليف علام ت، ت ده اس ش
ازده      ی  رازی  الاسلام شيخ ابوجعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق آلين        ةثق ه ي است آ

ن محدث بصير            ا         ،قرن پيش تاليف شده و اي  مدت بيست سال از عمر خود را ب
ار    ی  دت در راه تاليف آن از گردآور      آمال اخلاص و موّ    معتبرترين احاديث واخب

سلام  يهم ال صومين عل ه مع اله از خِ،ائم ب و رس رده است  لال آت ا صرف آ . ه
ان    ی،گَـرَآشهيد، محقق   ی  مكی  علامه شيخ مفيد، محمد    ان    ی، فيض آاش  ی، شهيد ث

ول ترآباد ی م ين اس د ام سان ی محم ره آ ره از زم اب را  ی و غي ن آت ه اي ستند آ ه
سته " جليل ترين آتب شيعه      " د  دان وال             ا .ان رن مت انزده ق اب شريف مدت پ ن آت ی ي

ق و بررس         ه و تحقي شمندان   ی  مورد مطالع د دان ه   منتق ق و       سنج،   و نكت  محدثين دقي
بين بوده است و هر يك از احاديثش از نظر هزارها فقيه و حكيم و متكلم و                  باريك

ته و روات و معبرين ب گذش دث و خطي ه آن ی مح ام آ ان ام ث را از زب احادي
ه شيخ آلين              انيده ی  معصوم گرفته و دست به دست گردانيده يا ب ه يك         رس د يك ب ان

ال                و رجال ءعلمای  مورد آنجكاو  وق و امث ه صحت و وث  درايت قرار گرفته و ب
  .اند يرات اعتبار گرفتهباين تغ

ه     یخدا را شكر م     " .نويسد   یشيخ بزرگوار خود درباره اين آتاب م       نم آ آ
اب       الوسائل ت   ين آت دوين چن وم دين       ی  يف و ت ع عل ه شامل جمي رد آ اده آ از ی را آم

ه         نتها     گفتار امام باقر و امام صادق علي سلام و س ا     ی  استوار ی  ال ق آنه د طب ه باي آ
رد ن  ،عمل آ ا روز قيامت از اي ان ت ن زم سانيكه از اي ا آ ا ب دوارم م د و امي  باش

  ".اشيمآنند در اجر و ثواب شريك ب یآتاب استفاده م
د    ضرت مه اص ح واب خ صا ن وار شخ هی آن بزرگ سلام را درك  علي ال

رده است   ذ آ ار را از دست اولش اخ ث و اخب ب احادي دين ترتي رده و ب ی حت. آ
ه     ی  اند آه آتاب آاف    از علما روايت آرده   ی  بعض سلام   بر حضرت امام زمان علي ال

شيعتنا   ی  الكاف: "اند عرضه شده و آن حضرت فرموده      ين  " (آاف ل اف  هم اب آ ی آت
  ).شيعيان ما را بس است
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ين            : گويد یمی  مجلسی  و علامه محمد تق   "- ه در شيعه چن ن است آ حق اي
از ی  يابد آه آلين   ینيامده است و هر آه در اخبار و ترتيب آن دقت آند درم            ی  آتاب

رجم و    ی،استاد جواد مصطفو  ." (مويد بوده است  ی  جانب خداوند تبارك و تعال      مت
  ).شارح اصول آافي

ان در     ی  مرسبن محمد   ی  ابوالحسن عل  "- آه آخرين وآيل و نايب امام زم
غر  ت ص را    ی دوران غيب ت آب لام غيب س از اع ود، پ لاغ  ی ب ضرت و اب آن ح

يعيان، از   د ش ت تقلي ام و مرجعي ت ام ام نياب راز مق رايط اح اره ش ان درب اوامرش
ود       ی  چون چهار شرط   .جهان رخت بر بست    سل   (آه معين شده ب د م  باشد، م  مجته

وا                      وده و مخالفت ه دا ب ع امر خ ن خود باشد، مطي نفس  ی  حارس نفس وحافظ دي
ا       ) بوده باشد  اق  ی تكليف مسلمانان را روشن نموده بود ديگر ج د ب د، و  ی تردي نمان

ا  م و اتق راغ اعل ه س ردم ب د ی م ت برگزيدن ه مرجعي ه او را ب ود رفت ان خ و  .زم
د      ،سخن او را سخن پيغمبر خدا دانسته       دان عمل نمودن سانيكه در نخستين       . ب  از آ

الها ر ی س ت آب س از غيب وب   ی پ ن يعق د ب ت محم ت ياف ت و مرجعي ام اعلمي مق
ای آلين شهورترين فقه دمين و م ه از مق ود ی است آ ار خ ود و در روزگ يعه ب ش
ا   ی  و. نداشتی  تال افي "ی  مولف آتاب گرانبه ه از امهاتِ      " آ  آتب اسلام     است آ

  )١٣۶١ آبان ۴  ی،نگهبان انقلاب اسلام." (است
رار دارد   در بغداد سر    ی  صاحب آاف ی  شريف آلين قبر  "- ی يك ی  وقت . پل ق

ر حضرت موس             ه قب ر  ی  از حكام جور بفكر افتاد آ ن جعف ا    ) ع(ب د ت را خراب آن
ود   ی  آس اطن شيعه ب د چه    ،به زيارت آاظمين نرود، وزيرش آه در ب ر مان  متحي

د و نم ست حرف یآن ان ی توان يعه است ج د ش ر بفهمن ون اگ د، چ ش در خطر بزن
ه م     . است يدند          یهمينطور آ ل رس ه سر پ د ب ر يك          ،آمدن ا قب ر گفت اينج از ی  وزي
گويند جسد   یاينها م . بن جعفر است  ی  اين مذهب است و از نمايندگان موس      ی  علما

لاح نيست دست    گويند صَ  یراست م ی  اگر ديد . پوسد یاين شخص تازه است و نم     
ر آلين        حاآم پذيرفت و ف    . بن جعفر بزني  ی  به قبر موس   رد قب بش   ی  ورا امر آ را ن

ر بچه شير    آردند ديدند جسد ايشان تر و تازه است و از آن عجيب    و  ی ت م پهل ی ه
ازه است   سدش ت ه ج ال    . اوست آ ا م وده ي وار ب ه آن بزرگ ا بچ ست آي وم ني معل

  ).االله سيد عبدالحسين دستغيب، در آتاب معاد آيت( " ديگري
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  جامع عباسي
ارث    يخ بهاء الدين محمد بن     ش"  صمد ح ن عبدال امل ی حسين ب معروف  ی ع

اي    ه عل    ی،به شيخ به تاد آل ف             ی   علام ه او را اس اتم    ی  الاطلاق اسلام، آ ل، خ الك
 ة بهاء المنه و الشريعه و الحقيق      ، المتاخرين ة المتقدمين و زبد   ةالمجتهدين و خلاص  

دين م  و سيار      یال شمندان ب ت و دان صوف اس ات و ت وم و ادبي ه عل د، نابغ ناميدن
ست، و           گفته ه شود گزاف ني ل عامل    ی اند آه در وصف او هر قدر مبالغ اهل جب

ان               ی  بود و در آودآ    همراه پدرش به ايران آمد و در اصفهان تعليم يافت و در زب
اليف   ٧٣ شيخ اجل صاحب  .از نظم و نثر استاد بود  ی  و عرب ی  فارس  تصنيف و ت

ا جامع عباس            رين آنه ه مهمت دايت ی و رساله و حاشيه است آ ه   و ه ه در فق  الهداي
سير،         ی   الوثق ةشيعه، تهذيب در نحو، عرو     و صراط المستقيم و عين الحيات در تف

شكول و    ث، آ ام و احادي ات احك ين در آي سين و اربع شرق الشم ين و م ل المت حب
ه در    و رب  الحساب و ج    ةمخلدات در علوم و ادبيات، بحر الحساب و خلاص           مقابل

ز معروف       الاةرياضيات، تشريح الافلاك و صحن     ات و اشعار او ني ان در هي مك
ت  ام اس اص و ع س  .خ اقر مجل د ب ه محم ارالانوار و  ی  علام احب بح ص
ود     ی  صدرالمتالهين شيراز  د ا  هاز شاگردان برجسته او ب ه سال      ،ن ی  هجر ١٠٣٠ ب

ر           ةاز آتاب حج  (" در اصفهان وفات يافت    اردهم، شرح ب  بن الحسن معصوم چه
  )قصيده و ائمه شيخ بهايي

 پيش از .استی اولين آتاب جامع فقه شيعه به زبان فارس   ی  اسجامع عب "-
ود     ی  به فارس ی  در باب موضوعات مختلف فقه    ی  آن رسالات  راهم شده ب ا    ،ف ه ن  ام

ا شيعه             .را در بر گيرد   ی  آه تمام مسائل فقه   ی  آتاب دها سرمشق علم اب بع ن آت  اي
اء          ی  ها  شد، و سنت رساله    يله مراجع و علم ه امروز بوس راز اول ت علميه آه تا ب
اي    ی  و برا ی  در باب مسائل فقه    ان نوشته م     ی  مراجعه مقلدان و راهنم ه    یآن شود ب
ان صفويه م رو  یزم شق پي ين سرم د و از هم د  یمی رس سكو(آنن ت و بم ، مل

 )زبان، نقش دين و عرفان در نثر فارسي
دين        " جامع عباسي "آتاب  " - اثر مرحوم مغفور علامه دوران شيخ بهاءال

ه   ی  عامل د           رضوان ال ه حدود سيصد و ان ه، آ اليف آن م   ی   علي ذرد،   یسال از ت گ
ات     شامل احكام فقهيه از طهارت تا ديات است آه مدتهاست جزء رسائل علميه آي

ر آن حواش          ه و ب رار گرفت سيار نوشته  ی عظام سابق ق د  ب ع    . ان دوار است جمي امي
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ا                  ن جانب را از دع ر  ی  مومنين از چاپ اين آتاب مستطاب بهره مند شده و اي خي
د  وش نفرماين سلام ع. فرام د ی لوال ع اله ن اتب ل  ی،م وم اه ادم عل يهم   خ ت عل البي

  ".النجفيی المرعشی شهاب الدين الحسين) االله العظمي آيت(السلام، 
 

  بحارالانوار
رده و آتب او در       یدر زمان صفويه زيست م     ی  علامه محدثين مجلس  "- آ

ده اليف ش ان ت صل. آن زم ه مف ارالانوار آ رين آتا بح ات ت و ی به ا عناي اوست ب
اب     از سلاطين صفويه تاليف شده،    ی  آمكهاي است و  ی  لكن بايد ديد آه بحار چه آت

شكيل         ی  مدارك آن چيست؟ بحار يك آتابخانه مهم       است جمع شده و اين آتاب را ت
اينك  .  بتفصيل با اسم و رسم مولفين آن ثبت است    ،داده و مدارك بحار در خود او      

ا دردس ار غالب دارك بح سيكه مم د سياست صفويه یت است و آ ا را ،گوي  آتابه
دارك                 بزرگ آرده خوب است اول بحار را ببيند و روايات آنرا نظر آند، آنگاه م

د       ی  و اگر ايراد   آنرا بدست بياورد،   د اشكال آن  آشف ی،االله خمين آيت ."(در آار دي
  )الاسرار
دث عالي  "- وار و مح الم بزرگ دثين، ع ه مح اليف علام ارالانوار ت در بح ق

اب،    ی ا  مجموعهی،محمد باقر مجلس   اله و آت ه در    است از قريب چهارصد رس آ
رده م              ی  حقيقت يك آتابخانه آوچك    ام ب ا يك اسم ن ه ب شود، و در حقيقت     یاست آ

سبت داده شده است         ی  خزانه همه احاديث و اخبار     شوايان اسلام ن ه پي . است آه ب
ت  ا در دس ارالانوار غالب ار بح ث و اخب دارك احادي ز م ود او ني ت و در خ اس

ه     ی اگر هم آس. بتفضيل با اسم و رسم مولفين آن آمده است    اب را آ ن آت د اي نتوان
را آه اين عالم    ی  فارسی   خوب است آتابها   ،نوشته شده است بخواند   ی  بزبان عرب 

را  دار ب دث عاليمق وار ومح ردم پارس ی بزرگ د ی م ته بخوان ان نوش ان ".(زب هم
 )آتاب

اه سلطان حسين صاحب             ی  ملا محمد باقر مجلس   "  ارِ ش شيخ الاسلامِ درب
زرگ سنگ            ۶٠ ه چاپ ب  ٢۶آن در ی  تاليف است آه مهمترين آنها بحارالانوار آ

ن،         : است ی   بقيه غالبا به فارس    ،استی  جلد است به عرب    ين در اصول دي حق اليق
ه،                     حلية اء و پادشاهان و ائم اريخ انبي وب در ت ات القل المتقين در آداب و سنن، حي

اريخ                    عين ال  ون در ت اد، جلاء العي ا، زاد المع د و مذمت دني ات در وعظ و زه حي
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ر،   ه الزائ يعه، تحف ه ش زات ائم صائب و معج ات و م ع الا حي شكو ربي ابيع، م  ةس
اله    ا، و رس ات نمازه صابيح در تعقيب اس الم رآن، مقي ضيلت ق وار در ف ا الان ی ه

ر سطر مطلب   در مدت عمر بيش از يك ميليون و دويست هزا         ی   و .متفرق بسيار 
نزديك ی  سال.  ساله او تقسيم شود    ٧۵پيرامون مذهب شيعه نوشت آه اگر به عمر         

 )٣ جلد ی،ملك الشعراء بهار، سبك شناس. (شود یبه بيست هزار سطر م
س          "- اقر مجل د ب ه محم  ٢۶ صاحب بحارالانوار در       ی،شيخ الاسلام علام

و               وب و جلاء العي ات القل ات و       مجلد در احاديث مقبول شيعه، و حي ن و عين الحي
شكو اد و ةم ومنين و زادالمع راج الم وارو مع ة الان ره استحلي از . المتقين، و غي

اف (او بحارالانوار، مرآت العقول  ی  تاليفات عرب  ي ی در شرح اصول آ  و ،)و آلين
ار  يخ طوسي (ملاذالاخب ذيب ش ر ته ات فارس)شرح ب رين تاليف او ی ، و از مهمت

 القلوب، جلاء العيون، حق اليقين، تحفه الزائر،        المتقين، عين الحساب، حيات   حلية
اد، و  ت ٢۵زادالمع ر اس اله ديگ ته در   .  رس لاب پيوس راز ط زار نف دود ه در ح
سائل            یحاضر م ی  وی  ها مجلس درس  اره م شدند و بعدا عقايد و نظرياتش را درب

شر م    ت منت اف مملك ف، در اآن د یمختل س. آردن صنيفات   ی مجل ات و ت ا تاليف ب
ار و احاديث و            ی  و عرب ی  فراوان فارس  د و اخب ه عقاي خود در باب مذهب شيعه ب

انواده                  ا در خ د   فقه و تاريخ شيعه در ايران رواج داد و باعث رسوخ آنه ا گردي . ه
 ).نقش دين و عرفان در نثر پارسي: شاهرخ مسكوب(

ه     ی،علامه محمدباقر مجلس  "- رين   "شيخ الاسلام  " ملقب ب ، مولف بزرگت
ار    ی  بحارالانوار ف "عشريه بنام    یآتاب حديث شيعه اثن    ه الاطه است  " اخبار الائم

را     "و  " دائره المعارف شيعه  "آه   رين مضبوطه ب ائر شيعه     ی  مهمت ظ ذخ ام  " حف ن
ه از               ٢۶شامل  ی  ا  گرفته، و مجموعه    جلد در بيش از بيست هزار صفحه است آ

ده است                  راهم آم داول شيعه ف ر و مت اب معتب د   ."(اندماج يكصد آت : هابوالقاسم پاين
 ).الفصاحه مقدمه نهج

سمت اب   ی ق ف آت واب مختل صول و اب ب ف ةاز فهرست مطال المتقين، حلي
س        اقر مجل د ب ی  توسط خود او بصورت خلاصه شده فارس            ی،تاليف علامه محم

  : احكام بحارالانوار تدوين و تاليف شده، و در مقدمه آن آمده است
عادت و ی جمع " سلك س الكان م اهِج از س انِ مَن لت  متابعناهج ت  اه بي

در بيان محاسن  ی ا السلام از اين ذره حقير التماس نمودند آه رساله        رسالت عليهم 
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يده                      ل البضاعه رس ن قلي ه اي اتيد ب ه اس آداب آه از طريقه مستقيمه ائمه طاهرين ب
ار                باشد بر وجه اختصار تحرير نمايد و بجهت عموم نفع باين ديار، مضامين اخب

  ."بجلوه در آوردالفهم  قريبی را در لغت فارس
ت ف  ی آلی و فهرس صول مختل ة"از ف وار  " المتقينحلي ه بزرگ ن علام اي

  :چنين است
ه           "- ان جام ا   در فضيلت تجمل و زينت آردن، در بي حرام، در آداب پوشيدن   ی  ه

ا شم، در رنگه ان و پ ه و آت ه ی پنب ه، در آداب جام روه در جام ستحب و مك م
اس مخصوص ز يدن، در لب ار، در نپوش ستن، در ان و آف ر سر ب ه ب آداب عمام

اس      يدن و لب اس پوش دن، در آداب لب و بري ه ن يدن، در جام ه پوش ر جام آداب زي
  .آن، در آداب پوشيدن آفشی آندن، در آفش و چگونگ

روزه و            - رد و في اقوت و زبرجد و زم  در فضيلت انگشتر، در فضيلت عقيق و ي
  ل در نقش نگين انگشتر، در زيور زنان و اطفای،جزع يمان

ت  - ضيلت خضاب، در آيفي ه، در ف ه آئين ردن ب شيدن، در نظر آ  آداب سرمه آ
  .خضاب

وردن، در ظروف- ام خ ات طع ا نهی  در آداب و اوق تعمال ي ه اس ده از ی آ ش
استعمال آن، در ساير آداب طعام خوردن، در آداب بعد از حمام، در خوردن نان                

وه         بزيها و مي ان      سويق و غيره، در س ا، در مهم لال آردن و   اب آن، در خَ    و آد ی  ه
  .آداب آن، در آب و انواع آن، در آداب آب خوردن

اح،            - ان، در آداب نك اف، در        در امور تزويج دراصناف و صفات زن در آداب زف
ام حمل و          ی  آداب نماز و دعا در شب زفاف، در دعاها         ام اي طلب فرزند، در احك

  .ه آردنآداب ولادت، در آداب سر تراشيدن و عقيقه، در آداب ختن
ردن، در فضيلت سر تراشيدن، در آداب مو                 - اه    ی  در فضيلت مسواك آ سر نگ

دن     ی  داشتن، در آداب شارب گرفتن، در آداب ريش بلند آردن، در مو            فيد و آن س
و  دن م رفتن، در   ی،بين ی آن، در آن اخن گ ات ن رفتن، در اوق اخن گ  در فضيلت ن

ش، در او             انه آردن ريش     دفن آردن مو و ناخن، در شانه آردن سر و ري ات ش ق
  .آنی ها و دعاها و انواع شانه

و - ه، در آداب   ی در آداب ب ضيلت عالي دن، در ف ن مالي دن و روغ وش بويي خ
اير                      ق، در س د روغن زنب شه، در فوائ د روغن بنف روغن ماليدن بر بدن، در فوائ
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ا         وقت بخور دادن، در فضيلت گلاب و        ی  روغنها، در بخور و انواع آن و دعاه
 .ر آداب گل بوئيدنگل سرخ، د

ام                     - در حمام رفتن و آداب آن، در آداب داخل شدن به حمام و خارج شدن از حم
رد، در آداب شستن                      ی  و دعاها  د آ رد و آنچه نباي د آ ام باي حمام، در آنچه در حم

در و خطم       ا س ر ب ستن س ات، در ش ع آثاف دن و دف ر و ب ی  در آداب واجبی،س
ل، ی  آشيدن، در آداب ازاله آردن مو       ان واجب         بغ اخير زم شيدن،  ی   در غايت ت آ

 .آشيدن، در فضيلت حنا ماليدنی وقات واجب در ای،وقت واجبی در دعاها
ل از        - ان و آداب قب واب، در مك ات خ دن، در اوق دار ش دن و بي در آداب خوابي

ا دن، در دعاه تلم ش دن و مح شان دي واب پري يدن و خ واب، در ترس ع ی خ رف
دار         ی  نماز و دعا برا   بيدار شدن، در    ی  و برا ی  بيخواب دن و آداب بي خواب نيك دي

 .و مذمت خواب زيادی شدن، در تعبير خواب راست و دروغ آن در آداب بيدار
 .در آداب بيت الخلاء، در ستر عورتين و آداب آن -
 .امراض و ادعيه و احرازی در آداب حجامت و تنقيه و معالجه و ادويه بعض -
ر آن،      ی  در ثواب بيمار   - داو    و صبر ب واع ت ه   ی در ان ه علي ات ائم سلام،   و رواي ال

دعا و     در معالجه انواع تب، در ادعيه و ادويه نافعه، در معالجه درد            سرو غيره ب
اير امراض، در معالجه                 ازير و س دوا، در معالجه درد سر و گلو، در معالجه خن

درون ره، در اوجاع مفاصل، در قليلی امراض ان ولنج و غي ذات و ی و ق از تعوي
 .السلام عيه رفع امراض، در فوائد تربت امام حسين عليهاد
ا     - ان ب ات ميزب ست، در آداب ملاق ره، در آداب مجال صافحه و غي در آداب م

س ان، در مجال سه و آروق و ی ميهم ت، در آداب عط ه ورود در آن روا اس آ
 . در آداب نامه نوشتنی،غيره، در آداب مزاح و سرگوش

ه، در       ی  از خانه، در مذمت نقاش    در آداب وارد و خارج شدن        - و تصوير در خان
دن و                     ه خري ام خان ه، در احك آداب فرش خانه، در احكام نگاه داشتن سگ در خان

 .چراغ افروختن
ن و    - ام زي ره، در احك دن اسب و غي وار ش دن، در س وار ش اده و س در آداب پي

او و   در احكام پياده رفتن، در احكام نگه داشتن شی،لجام، در احكام سوار   تر و گ
ات، در          سام حيوان ات، در مجمل اق گوسفند، در احكام خريدن و نگاهداشتن حيوان

 .احكام تجارت، در احكام زراعت، و درخت آاشتن
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ا و تص            - ه دع ا   ددر دفع نحوست سفر ب را      ی  يق، در دعاه تن ب رون رف ی وقت بي
فر، سفر و آداب آن، در احكام رفيق س ی سفر، در ساير احكام سفر، در توشه برا  

ام       ی  در احكام راه رفتن و فرود آمدن در سفر، در دعاها           منازل در سفر، در احك
 .و آداب سفر دريا، در احكام استقبال و مشايعت مسافر

  .در احكام اسب تاختن و تيراندازي -
 

  مفاتيح الجنان
وم نخب "- ات مرح ريف از تاليف اب ش ن آت اء  ةاي اد العلم دثين، عم المح

ل و  الم عام المين، ع اس قمالع اج شيخ عب ل الح د آام رضوان االله ی محدث زاه
د          ی  تعال ا از حشو و زائ ذيب آنه ه و ته ه و تنقي ه است در ادعي ن   . علي و امروز اي

ه          ی  آتاب شريف با وجود بودن آتب ادعيه بصورت         ه هيچ خان ده است آ ی ا  در آم
  .بهره نيست یاز داشتن اين مصباح مجتهدين ب

ستند ی ان پرارزش و جهانگير عربآه آشنا به زب   ی  زبانانی  چون پارس   ،ني
ان  ايق و مع ايق و دق د آن ب ی از درك حق ط    ی بلن ديع توس ن ب د، اي ره بودن به

د    ةحج يخ مه اج ش درالمتالهين ح سليمن ص لام و الم شمهی الهی الاس تاد ی ا ق اس
دانشگاه تهران و استاد اجل حاج شيخ عباس مصباح زاده منجم معروف در مدت             

ه فارس     ه شد  سليس  ی هفت سال ب ا   . ترجم دگان انتظار دع را  ی از خوانن ر ب ی خي
اب و                    ی  شاد ان و ناشران آت ن مترجم ا سه ت وار و م وح مولف بزرگ ر فت روح پ

ه   ". (والسلام. والدين ما و عموم مومنين داريم     ان، ترجم نقل از مقدمه مفاتيح الجن
 ).١٣۴٢ چاپ تهران، ی،فارس

اس قم          "- ياه عب ار روس ه بعون االله     االلهی  عف ی  چنين گويد اين گنهك ه آ  عن
شر گشت            ی  تعال ودم و در اقطار منت اليف نم سا شود   ... آتاب مفاتيح الجنان را ت ب
اب بعض   ی  بعض ن در آن آت ا از     ی از فضولان بعد از اي د ي ه ديگر بيفزاي از ادعي

را آه در مفاتيح تصرف     ی  پس به لعنت خداوند قهار حواله نمودم آس       . آن آم آنند  
 ).فصل ملحقات مفاتيح الجناناز شرح مولف، در ." (آند
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  توضيح المسائل
وان      ی،خمينی  االله العظم  اثر معروف حضرت آيت    ه تحت عن توضيح  : " آ

د اعظم،                  ،المسائل ر، قائ يم اآب د، زع  با اضافات مسائل جديد، تاليف مرجع مجاه
ستكبران، بت         ی  موس ده م م آوبن سل، حضرت    ی  شكن عصر، منج      زمان، در ه ن
داه  ی خمينی م روح االله موسوالامای  االله العظم  آيت ا ف  در ١٣۵٧در سال  " ارواحن
دا    ۶٣٩ شارات ن يده، و آيت االله     ی  صفحه توسط انت ه چاپ رس اسلام در مشهد ب
خود در صفحه اول آتاب عمل بدان را صحيح و  ی با خط و مهر و امضای  خمين
اله شامل    . اعلام فرموده اند ی  مجر سئله است، و اضافات آن    ٢٨٩٠اصل رس  م
  . چاپ شده استی تكميلصفحه  ٢٨ر نيز د

*    *    *  
ا لی آتابه ابع اص وق من امی ف ديثها و احك فحات ی ح ه در ص ستند آ ه

ده   ل ش ر نق اب حاض ف آت ر دوره از ادوار    مختل ه از ه ور آ دين منظ د، ب ان
ران         و چهارگانه تاريخ هزار    ر اي اله اخي يش از صفويه، عصر    (صد س دوران پ

آتب حديث  ی ها معتبرترين نمونه) اضر دوران بعد از صفويه، عصر ح     ی،صفو
ه باشد       رار گرفت تفاده ق ورد اس ه م ن       ی ول . و فق راه اي ه بهم دارد آ ذآر ن ه ت از ب ني

ل  ابع اص رن     ی،من ازده ق ام دوران ي ر، از تم اله ديگ اب و رس اه آت يش از پنج  ب
ه           رار گرفت ت      گذشته و امروز، مورد مراجعه و نقل ق ه فهرس د آ ا را در    آاز  ی  ان نه

ل        . ن آتاب خواهيد يافت پايان همي  ر هر يك از احاديث و مطالب نق ضمنا در زي
  :ن اشاره شده استآشده به منبع 

  

  از هر آدام از آنهای ئها احاديث و نمونهی طبقه بند
ذهب ی،آه همه مكتب فكر ی حديثهايی چنانكه قبلا گفته شد، تعداد آل  و ی  م

ه        روحانيت شيعه بر آنها بنياد نهاده شده، متجاو       ی  فرهنگ ز از دو ميليون است، آ
ابق     یبه يك صدم اين تعداد نيز نم       ی  رقم احاديث قابل قبول در آنها حت       ی رسد، و م

  .استی جعول و ساختگمآن احاديث 
و         اين مجموعه سرسام   ال ق ه احتم ه ب رين مجموعه    ی  آور آ ا   از بزرگت ی ه

شر اريخ ب دد و مختلفی دروغ در ت واع متع ا ان ر ی است، طبع ديث را در ب از ح
الا يعن یم ه از سطوح ب رد آ هی گي اهر ماي ه ظ ا سطح  احاديث ب ن، ت دار و وزي

ذال و حت    ی  در حد اعلا    ی  احاديث ن     یرآاآت را شامل م   ی ابت ه در اي شود، و البت
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ديث   ه ح عور و روحي ه ش ورد درج اوت   م رايط متف ز ش ازان و ني اختن  ی س ه س آ
و    . آرده نقش موثر داشته است     یحديث را ايجاب م    اس ن ز     بهمين مقي ع احاديث ني

ه  یبا اينهمه م . بسيار متنوع و متفاوت است     د  توان در يك طبق ا   ی،آل ی بن ه آنه  هم
ا آم                   دام ب ه هر آ رد آ سيم آ ه يك     ی  را به ده دسته مشخص تق ن   ی  اختلاف ب از اي

  :گيرد یطبقات تعلق م
و ی  و منطق  ی  و فكر  ی   اخلاق  ی،آه شامل نظرات دين    ی  دسته اول، احاديث  

ر اساس           یقابل قبول است، و م     ا اصيل نباشد، ب م واقع ه اگر ه وان دريافت آ ی ت
ل    . ساخته شده استی مذهبی اصيل و منطبق با مبان     ن قبي داد اي چنانكه گفته شد تع

م، چه در              ی  احاديث، حت  در معتبرترين آتب حديث بسيار محدود است، و غالبا ه
  .استی همان آتابها و چه در آتب متعدد ديگر تكرار

ه                 یدسته دوم، احاديث   ا ب ه آنه ه هم آه با يكديگر ضد و نقيضند، هر چند آ
ام واحد      ّـبه آ  ی  اند و حت   از امامان نسبت داده شده    ی  پيغمبر يا به يك    رات از يك ام

  .اند متناقض روايت شدهی نيز حديثها
  .آه اصولا با مفاد آيات و احكام قرآن مباينت دارندی دسته سوم، احاديث

اديث ارم، اح ته چه ب ی دس ه مطال ررات  آ ام و مق اين احك ا مب ه تنه ا ن آنه
ستقيم        ی  آشكاری  آفرهای   بلكه حاو  ی،روشن مذهب  وهين م ا ت ی نسبت به خداوند ب

  .اند نسبت به پيغمبر يا به ائمه
اديث     نجم، اح ديهيات علم           ی  دسته پ ا ب ه بطور روشن ب ه   ی،آ ا    در زمين ی ه

شناس       ی، يا رياض   ی،مختلف طب  ا زبان ا، ي اريخ و جغرافي ا ت ت، ي ا هيئ ره  ی  ي و غي
در          ه ق اين ب وجيه    ی  مباينت دارند، و اين تب ه راه ت را ی آشكار است آ اق ی ب ی آن ب

  .ماند ینم
د، يعن         ی  دسته ششم، احاديث   ا  ی  آه اصولا با عقل سليم مغايرت دارن در آنه

ا        ه  بی  بصورت علت و معلول مطرح شده و آرامات       ی  مسائل ا دعاه ين ي ال مع اعم
ان  یمی ا هر بچهمعين نسبت داده شده آه    ی  و نفرينها  ين    ی تواند به آس ه ب د آ درياب

  .نميتواند وجود داشته باشدی ا اين علتها و معلولها آمترين رابطه
ا   آه بر مبالغه  ی  دسته هفتم، احاديث   ن             ی  ه د، و اي ه دارن ول تكي ل قب ر قاب غي

يچ      ا ه ند، ب ده باش سبت داده ش ان ن ا امام ول ي ا رس دا ي ه خ ه ب و آنك ات، ول مبالغ
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ه عدالت اله               ی  شرضابطه عدالت ب   ه ب ه آنك ی نيز قابل پذيرش نيستند، چه برسد ب
  .نسبت داده شده باشند

امبر    ی ها دسته هشتم، احاديث رآيك و مستهجن، شامل نسخه  ا پي د ي خداون
ا  يا ائمه درباره تقويت قوه مجامعت مومنين، يا توصيه     رين    ی ه ان در بهت ق آن دقي

ام د    اع، و احك ات جم رين اوق اع و بهت واع جم ر   ان ز و ب ر آني ر زن و ب ول ب خ
  .چهارپا و غيره

ا حت   دن آنه ه خوان ه، آ املا احمقان ث آ م، احادي ته نه امی دس رين و  یع ت
ر و  " مقلدان"البته بغير از    - ترين افراد را   لوح ساده ا ق ـُ   پَ ه اصولا اجازه        پ رص آ

د  ردن ندارن ك آ دارد -ش تهزاء وامي ه اس ن .  ب اديث آو اي وع از اح ه  ی ن ن ت آ اس
رو       ی  و آتب ی   بحارالانوار علامه مجلس   بخصوص در  ه پي ن   ی  آه بعد از او ب از اي
  .توان يافت یاند م آتاب نوشته

خاص ساخته   ی اغراض و منظورهای آه آشكارا برا  ی  دسته دهم، احاديث  
ده ه ش ه واقع د، و در نتيج ه فی ا ان و   ی آ ه نح اط دارد، ب م ارتب رن ده ه ق ل ب المث

ضحك لام ی م ل اس ه ماقب ا ب رن دوم ي ه ق ط داده  ب ت رب ل از خلق ه قب ا اصولا ب  ي
  .شود یم

واع دهی بررس ن ان صورت  اي و ب ه، ول سيار آلی گان ا ی ب دود، طبع و مح
فحات   صاص ص ستلزم اخت اب     ی م ايش آت ه در گنج ت آ ادتر از آن اس سيار زي ب

ت وده اس ر ب ع. حاض ط س ن فق ردهی م ه آ د نمون فحات بع ا ام در ص ی ه
ه  را از هر يك از انواع اي       ی  شمار انگشت د  ن طبق رين       ی،بن رين و معتبرت  از مهمت

ت                  ا برداش نم، ت ل آ ول مكتب روحانيت شيعه نق ه  ی  آل ی  منابع مورد قب ا  از پاي ی ه
يد             " فرهنگ آخوند "آه  ی  فكر اده شده است داشته باش اد نه دئولوژ . بر آن بني ی اي

  . در قسمت دوم همين بخش تشريح شده استی،اين فرهنگ بر اساس همين مبان
ديث   ی ايه نمونهی  بررس ا ح ديثها را، ب شروع  ی از هر آدام از اين انواع ح

بدان داده شده است،   ی خاص و استثنايی مقام" اصول آافي "آنم آه در آتاب      یم
  .حق آن استی و با توجه به مضمون حديث، خواهيد ديد آه چنين مقام

افي   "در آتاب   ی  الاسلام آلين ةخود ثق  ان ابوبصير نوشته       " اصول آ از زب
شنيده باش                  : "است آه  ن يك حديث ن را آفايت     ی، اگر در دوران عمرت جز اي  ت

د ه ی و وقت." آن دثين "آ لطان المح اب" س را  ی در آت ه آن يعه " آ رآن دوم ش " ق
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د در صدر       " سلطان الاحاديث  "را ی  اند، حديث  ناميده ن حديث باي ا اي د، طبع بخوان
  .گيردی ساير احاديث جا

ه     ی  منطقا نيز همينطور است، زيرا حديث حاو         تن وصيت نام است  ی  ا  م
رده و در پاآت مهر شده                        را نوشته و مهر و امضا آ از ی  ا  آه خداوند شخصا آن

لا را  ی ط سلام ب ه ال ل علي ط جبرئي ام توس تاده است ی خ دا فرس ول خ ازه . رس ت
ادگ    ه س را ب ز آن ل ني ه      ی جبرئي ت آ رده اس رط آ ه ش رده، بلك ر نك سليم پيغمب ت

ضرت عل  ر   ی ح د و آن ضور ياب صا ح ضاشخ ه    در ح ل آ ل و ميكائي ور جبرئي
ده  راهش آم د و       هم را بخوان ضمون آن رد و م ل بگي د تحوي ضرت محم د از ح ان

  .ضمانت بكند آه نامه را تحويل گرفته و خوانده است
انزده راو د      ی پ ن محم سين ب ين، ح يهم اجمع ه عل وان ال وار، رض بزرگ

ن  بن اسماعيی احمد بن محمد، حارث بن جعفر، عل  بن محمد، ی   معل ی،الاشعر ل ب
ن حي     دبن المستفا ی  يقطين، عيس  ر،       ی،، محمد ب ن جعف ه ب داالله، عبدال ن عب د ب  محم

دالرحمن   ی بن محمد، صالح بن اب    ی  حسن بن ظريف، عل    حماد، بكرين صالح، عب
آن هستند ضمانت     ی  بصير، صحت اين حديث را آه خود آنان راو        ی  بن سالم، اب  

رده ر، يعن  آ د، و شخص اخي رده ی ابی ان صريح آ صير ت سمت دوم ب تن ق ه م آ
نيده است            ر صادق ش ام جعف ن   ی يك . حديث را مستقيما از حضرت ام ديگر از اي

سمت اول حديث را از             ی  بن المستفاد ابوموس  ی  عده، عيس  ه ق رده آ نيز تصريح آ
ام موس ام  ی حضرت ام د خويش حضرت ام را از وال ز آن ه او ني نيده آ اظم ش آ

  .جعفر صادق شنيده بوده است
را صور ی ب ه ت وخاينك هی ش ا مبالغ ه ی ا ي ق حديث را ب ه دقي د ترجم نكني

آه ظاهرا با خط ی ا آنم تا شما را از فيض مطالعه تنها نامه ینيز اضافه می فارس
رده باشم   ی شخصی  و امضا  د   . خداوند در دست است محروم نك ه خواهي بطوريك

 پس  شروع فرموده و  " بسم االله الرحمن الرحيم   "ديد، خداوند اين نامه را با عنوان        
ضرت عل        ت ح اره امام ود را درب صميم خ شتن، ت تايش خوي و اولاد او ی از س

انيده است           ات خود         (باستحضار رسول خويش رس ق ديگر رواي ه طب د آ هر چن
اف  اب آ ه       ی،آت اطلاع آلي ه و ب د و ائم اطلاع محم وع از روز ازل ب ن موض  اي

  ).پيغمبران رسيده بوده است
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او   ه ح انِ نام ه ظريف ی پاي ست ی نكت ز ه دن   .ني م ل ا عل د ب ود ی  خداون خ
وب آلين    ةدانسته آه متن اين نامه اولين بار توسط ثق         یم داد    ی  الاسلام يعق ساآن بغ

دين جهت در آخر        ی  در اوائل قرن چهارم هجر     يد، ب د رس ومنين خواه اطلاع م ب
وده   اره فرم م اش رك و ديل ه ت ه دو طايف تمكاران، ب ه س وان نمون ود بعن وب خ مكت

ه   درست به همان  ی  است، يعن  داد دوره مرحوم آلين         ی  ا   دو طايف ه در بغ دست  ی  آ
ع         ورتيكه در موق د، در ص رده بودن ران آ ردم را نگ ارت زده و م ل و غ ه قت ب
وده              وم اصلا مطرح نب دريافت اين مكتوب توسط حضرت محمد، وجود اين دو ق

  .نيز نرسيده بودی  بگوش آس- يا لااقل نام ديلمان–نام آنان ی و احتمالا حت
ا ك راهنم ده نم  ی يي ا بيفاي ز در اينج ه را ني م یخيرخواهان تن : دان ق م طب

ديث  صاري"صريح ح ه الان ابربن عبدال وم هجر" ج رن س وب ی در ق ين مكت ع
قرائت به حضرت امام جعفر صادق ارائه ی خداوند را در دست داشته و آنرا برا      

ودالاثر  ی وجود ندارد آه اين مكتوب پس از آن بكل ی هيچ دليل. داده است  شده  مفق
ين صورت . باشد  ه جمهور  ی در چن ين    ی اسلامی وظيف ه چن يش از آنك ه پ است آ
ه ت يكی ا نام سيونر  ی بدس ك آلك ا ي د، ي ست بيافت ان صهيوني ه فروش از عتيق

ا اگر     ی را مامور ردياب ی  جهانخوار آنرا تصاحب آند، هيئت    ی  آمريكاي د، ت ه آن نام
ه انصار         ابربن عبدال ر ی احتمالا هنوز در خانواده ج اق ی اث ده باشد،   ی از آن ب مان

  .آند و به دارالمومنين قم انتقال دهدی آنرا خريدار
  :آن چنين استی حديث و ترجمه فارسی متن اصل

ن ی   عن معل    ی،الحسين بن محمدالاشعر    - د،        ب ن محم د ب د، عن احم  محم
س       يبن اسماع ی  ن الحارث بن جعفر، عن عل     ع ستفاد    ی  ل بن يقطين، عن عي ن الم ب
ضرير قی موسی اب دثن: الال هی موسی ح ر علي ن جعف ال اب سلام ق ت لاب: ال ی قل

االله  يه و رسول   ص السلام آاتب الو    المومنين عليه اميراليس آان   : السلام عبداالله عليه 
لم الممل ی صل ه و س ه و آل ل و الملائكی االله علي ه و جبرئي يهم ةعلي ون عل  المقرب

آان ما قلت و لكن حين     قد  ! يا اباالحسن : فاطرق طويلا ثم قال   : السلام شهود؟ قال  
ا    ةاالله عليه و آله و سلم الامر، نزلت الوصي   ی  االله صل  نزل برسول  داالله آتاب  من عن

ل ی مسجلا، نزل به جبرييل مع امناء االله تبارك و تعال     ا  : من الملائكه، فقل جبرئي ي
ه           ! محمد ا الي دفعك اياه شهدنا ب ا و ت ضها من مر باخراج من عندك الا وصيك، ليقب

اخراج           ی  صل ی  السلام، فامر النب    عليا عليه ی   يعن ضامنا لها  لم ب ه و س ه و آل االله علي
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ال      البيت ما خلا عليا عليهی من آان ف  اب، فق ستر و الب ين ال السلام، و فاطمه فيما ب
د  : جبرييل ا آنت عهدت اليك و             ! يا محم اب م ذا آت ول ه سلام و يق ك ال ربك يقرئ

ه عليك     د   ی ب ی و آف ی ملائكت شرطت عليك و شهدت به عليك و اشهدت ب ا محم ي
ل           ی  صل ی  فارتعدت مفاصل النب   : شهيدا، قال  ا جبريي ال ي ه، فق ه و آل ی رب ! االله علي

ه يع       سلام و الي ه ال سلام و من سلام صدق   وهو السلام و منه ال  و - عز و جل  –د ال
ه   ی  بر، هات الكتاب، فدفعه اليه و امره بدفعه ال         ومنين علي ه      اميرالم ل ل سلام، فق : ال

ال   ی  هذا عهد رب  ! يا علي : قراه حرفا حرفا، فقال   ف! هاقرا و شرط   ی  ال ی  تبارك و تع
سلام  عليهی و امانته، و قد بلغت و نصحت و اديت فقال علی  عل ك    : ال ا اشهد ل و ان
اب( ت ی ب يو ان صديق عل) ام صيحه و الت البلاغ و الن ه  ی ب ك ب شهد ل ت و ي ا قل م

سلا     ی،و دم ی  و لحم ی  و بصر ی  سمع ا عل   : م فقال جبرئيل عليه ال ا لكم ك  ی و ان ذل
و ی  اخذت وصيت ی  يا عل : االله عليه و آله و سلم     ی  االله صل  من الشاهدينِ، فقال رسول   

ه ی  الوفاء بمافيها؟ فقال عل   ی  عرفتها و ضمنت الله ول     سلام  علي اب   : ال م، ب انت و   ی  نع
االله ی  االله صل  ادائها، فقال رسول  ی  علی  و توفيق ی  االله عون ی  ضمانها و عل  ی  علی  ام

ات      ی  انی  يا عل : و آله و سلم   عليه   ال     ی اريد ان اشهد عليك بمواف ه، فق وم القيام ا ي به
لم        ی  صل ی  نعم اشهد، فقال النب   : السلام عليهی  عل ه و س ه و آل ل    : االله علي  وان جبرئي

ون لاشهدهم     ةو بينك الان و هما حاضران معهما الملائك       ی  ميكائيل فيما بين    المقرب
ا       : عليك، فقال  شهدوا و ان اب  –نعم اي االله  ل اشهدهم، فاشهدهم رسو      -انت و امي    ی   ب

لم ی صل ه و س ه و آل ول–... االله علي ا رس م دع ل  ث لم ی االله ص ه و س ه و آل االله علي
ه                      ل قول الوا مث ومنين، فق م اميرالم ا اعل ل م فاطمه و الحسن و الحسين و اعلمهم مث

ي ف ت الوص ت ال     ةختم ار و دفع سه الن م تم ب، ل ن ذه واتيم م ومنی  بخ ين اميرالم
  .السلام عليه

ن        ی  محمدبن يحي  - ر، عن الحسن ب ن جعف و محمدبن عبداالله، عن عبداالله ب
ف و عل ن اب  ی ظري ن صالح ب د، ع ن محم ن   ی ب ن صالح، ع ر ب ن بك اد، ع حم

صير، عن اب   ی عبدالرحمن بن سالم، عن اب    ه  ی ب داالله علي ال   عب سلام ق ال اب  : ال ی ق
ك فاسالك  بيخف عليك ان اخلو   ی  ت فم ةاليك حاج ی  ان ل ی  لجابر بن عبداالله الانصار   

ابر ه ج ال ل ا؟ فق هی ا: عنه ات احببت ه ف. الاوق هی فخلا ب ال ل ام فق ا : بعض الاي ي
االله   عليهاالسلام بنت رسول     ةفاطمی  يد ام ی  رايته ف ی  عن اللوح الذ  ی  اخبرن! جابر
ال     ی انه فی االله عليه و آله و سلم، و ما اخبرتك به ام   ی  صل وب؟ فق وح مكت ك الل ذل
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ا ی   عليهاالسلام ف  ةامك فاطم ی  دخلت عل ی  اشهد باالله ان  : جابر ی االله صل    رسول  ةحي
ت ن نظيديها لوحا اخضر،     ی   الحسين و رايت ف    ةاالله عليه و آله و سلم فهنيتها بولاد       

اب : انه من زمرد و رايت فيه آتابا ابيض، شبه لون الشمس، فقلت لها     ا  ی و ام ی ب ي
هذا لوح اهداء االله : سلم، ما هذا اللوح؟ فقالت االله عليه و آله و      ی  االله صل  بنت رسول 

و اسم   ی  و اسم ابن    ی  و اسم بعل  ی  االله عليه و آله و سلم فيه اسم اب        ی  رسوله صل ی  ال
د  ن ول ياء م ه ابنو اعطای الاوص شرنی ي ابر ی ليب ال ج ذلك، ق ك : ب ه ام فاعطتني

ابر ا   :  عليها السلام فقراته و استنسخته، فقال له ابي  ةفاطم ا ج ك ي ن تعرضه  فهل ل
اخرج صحيف    ی  ال ی  معه اب  ی  نعم فمش : قالی  عل ابر ف زل ج ال  ةمن ا  :  من رق، فق ي

ابر رء ی انظر ف! ج ك لاق ا(آتاب ابر ف) ان ك، فنظرج راه ابی علي سخته فق ا ی ن فم
 :ا للوح مكتوبای هكذا رايته فی فاشهد باالله ان: خالف حرف حرفا، فقال جابر

  بسم االله الرحمن الرحيم
 العزيز الحكيم لمحمد نبيه نوره و سفيره و حجابه و دليله            ذا آتاب من االله   ه

ا   ی  ئالامين من عند رب العالمين، عظم يا محمد اسما         نزل به الروح   ی ئو اشكر نعم
د الائ ومين و  ی  انی،و لاتجح ديل المظل ارين و م ا قاصم الجب ه الا ان ا االله لا ال ان
دين ان ان ال ری دي ا غي ا، فمن رج ه الا ان ا االله لا ال ضلان دلی  ف ر ع  ی،اوخاف غي

 ثلم ابع ی فتوآل؛ انی فاعبد و علی لااعذب به احدا من العالمين، فايا ذبته عذابا ع
اء  ی  فضلتك عل   ی  نبيتا فاآملت ايامه و انقضت مدته الا جعلت له وصيا و ان             الانبي

ضلت وصيك عل  سين،   ی و ف سن و ح بطيك ح شبليك و س ك ب ياء و اآرمت الاوص
د    ی،فجعلت حسنا معدن علم     د انقضاء م ه و جعلت حسينا   ةبع و ی خازن وحي    ابي

شهداء   ع ال شهد و ارف ن است ضل م و اف سعاده، فه ه بال شهاده و ختمت ل ه بال اآرمت
م         ی  التامه معه و حجت   ی   جعلت آلمت  ةدرج البالغه عنده، بعترته اثيب و اعاقب اوله
ن     ی  عل اي اسيدالعابدين و زي د ا      ی ولي ود محم ه شبه جده المحم اقر  الماضين و ابن لب
 حق  ی،جعفر، الراد عليه آالراد عل ی سيهلك المرتابون فی  و المعدن لحكمت  ی  علم

ول من وی العق ن مث ر م رنه فی لاآ ر و لا س ه، ی جعف صاره و اوليائ ياعه و ان اش
ی لا تخفی لا ينقطع و حجتی ه عمياء حندس لان خط فرض     ةفتنی  اتيحت بعده موس  

د جحد نعمت          حد من ج  ی،يسقون بالكاس الاوف  ی  وليائو ان ا   نهم فق دا م و من   ی   واح
اب  ن آت ه م ر آي ری غي د افت د ی،علی فق ضاء م د انق دين عن رين الجاح ل للمفت  ة وي

اء     ی  و ناصر ی  وليی  علی  فی  و خيرت ی  و حبيب ی  عبدی  موس ه اعب و من اضع علي
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ا  ی   الت ةالمدينی  النبوه و امتحنه بالاضطلاع بها، يقتله عفريت مستكبره يدفن ف          بناه
د           ی   حق القول من   ی،شر خلق ی   ال العبد الصالح  ه من بع لا سرنه بمحمد ابنه و خليفت

د    ی  خلقی  علی  و حجت ی  و موضع سر  ی  و وارث عليه، فهو معدن علم      لا يومن عب
ار            ی  به الا جعلت الجنه مثواه و شفعته ف        د استوجبوا الن م ق سبعين من اهل بيته آله

ه عل  سعاده لابن تم بال شاهد فی و ناصری وليی و اخ ی علی و امينی لقخی و ال
ه         ی  و الخازن لعلم  ی  سبيلی  الی  خرج منه الداع  اس ی،وحي ك بابن الحسن و اآمل ذل

ال موسل ةرحم" م ح م د" ه آم المين علي سی لع اء عي ذل ی و به وب في و صبر اي
اد   ی  زمانه و تنهاد  ی  فی  اولياي ون و       ی  روؤسهم آما تنه ديلم فيقتل رك وال روؤس الت

ون و يكو وبيحرق ائفين، مرع ون خ صبغن ين، ت شوا ين و جل ائهم ويف د م  الارض ب
م    ةحقا، بعم ادفع آل فتن     ی  نسائهم اولئك اولياي  ی  الويل والرنه ف   دس و به اء حن  عمي

م و        ن ربه لوات م يهم ص ك عل لال اولئ ار و الا غ ع الاص زلازل و ادف شف ال اآ
  .و اولئك هم المهتدونرحمة 

الم ن س دالرحمن ب ال عب صير: ق ال ابوب سمع ف: ق ولم ت ذا دی ل رك، الا ه ه
  .الحديث لكفاف، فصنه الا عن اهله

  :و اينك ترجمه حديث
بن محمد، و او از احمد بن محمد، و         ی  از معل ی   حسين بن محمد الاشعر    -

ر و او از عل ن جعف ارث ب س ی او از ح ين و او از عي ن يقط ماعيل ب ن اس ن ی ب ب
ستفاد ا(ضرير ی موسی اب الم د) نابين ين گوي ه ی موس: چن ر علي ن جعف سلام  ب ال

د االله  ی  فرمود به اب   ر صادق   (عب ام جعف ه ) ام تم   علي سلام گف ومنين   : ال مگر اميرالم
ول   ب وصيت و رس سلام آات ه ال ل علي ده آن و   ی االله ص لاء آنن ه ام ه و آل االله علي

دت                د؟ آن حضرت م ه    ی  جبرئيل و ملائكه مقرب عليه السلام شهود آن نبودن سر ب
ات   ی  ول! اباالحسنی  ای  گفتچنان بود آه    : زير انداخت و سپس فرمود     زمانيكه وف

وب            ی  رسول خدا صل   سر  ی  االله عليه و آله رسيد، امر وصيت از جانب خدا در مكت
ال   ی  آن مكتوب را جبرئيل همراه ملائكه امين خدا       . به مهر فرود آْمد    ی تبارك و تع

رود آورد ت .ف ل گف س جبرئي دی ا:  پ ز   ! محم ست ج زدت ه ه ن ر آ تور ده ه دس
را             تو بيرون رون  ی  وص و آن د تا او مكتوب را از ما بگيرد و ما را گواه گيرد آه ت

ه ی  و خودش آه عل    ی  باو داد  سلام باشد ضامن آن شود         علي ر صل   . ال ی پس پيغمب
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ود جز عل ه ب ه در خان اخراج هر آ ه ب ه و آل هی االله علي سلام دستور داد علي و . ال
  .فاطمه در ميان در و پرده بود

د   یرساند و م    یردگارت بتو سلام م   پرو! محمدی  ا:ه جبرئيل گفت  اآنگ گوي
ه         ان مكتوبيست آ را (اين هم تادن آن  ی  ب و شرط               ) فرس ر ت ردم و ب ان آ و پيم ا ت ب

رفتم                    واه گ م گ  ،نمودم و خودم نسبت به آن بر تو شاهد بودم و فرشتگان خود را ه
ورت ست ا   ی در ص ا آافي ودم تنه هادت خ ه ش دی آ دها ! محم س بن تخوان ی پ اس
د و گفت           االله علي ی  پيغمبر صل  رزه در آم ل ی  ا: ه و آله به ل ار من    ! جبرئي پروردگ

ی گردد، خدا یاو بازمی خودش سلام است و سلام از جانب اوست و سلام به سو    
ده              وب را ب را      . عز و جل راست فرموده و احسان آرده است، مكت ل آن پس جبرئي

ه      ومنين علي ه اميرالم ه ب رد آ ر آ او داد و ام ت   ب او گف د و ب سلام بده  را آن:  ال
  .حضرت آنرا حرف به حرف قرائت آرد. بخوان

ارك و    -است آه پروردگارم    ی  اين پيمان ! عليی  ا: سپس پيغمبر فرمود    تب
الي انيدم و -تع را رس ر من است، و من آن رده و امانت او و شرط او ب ا من آ  ب

ودم و عل   ی  خيرخواه ه ی آردم و ادا نم سلام گفت    علي دايت    (ال ه ف ادرم ب در و م ) پ
گواه توام و گوش و چشم و       ی  تصديق آنچه گفت  ی   رسانيدن و خيرخواه   من در اين  

واه      د  یم ی  گوشت و خونم بدان گ سلام گفت       . ده ه ال ل علي ن       : جبرئي م در اي من ه
ود       ی  موضوع گواه شما هستم، پس رسول خدا صل         ه فرم ه و آل ي ی  ا: االله علي ! عل

ن ضمانت خدا و می و وفاء بمضامينش را برا    ی  و آنرا فهميد  ی  وصيت مرا گرفت  
سلام گفت     ی  آردي؟ عل  ه ال ادرم بقربانت     ی  آر: علي در و م ر من    ! پ ضمانت آن ب
ی پس رسول خدا صل  . من و توفيق دادن من بر انجام آن بر خداست         ی  است و يار  

ه عمل آردن                 یمن م  ! عليی  ا: االله عليه و آله فرمود     رم آ واه گي و گ ر ت خواهم ب
ه ی  پس عل   . بدان را روز قيامت بمن خبر دهي       ر     ی،آر: اسلام گفت    علي واه بگي  گ

ل ر ص ودی پيغمب ه فرم ه و آل و : االله علي ن و ت ان م ل مي ل و ميكائي الان جبرئي
واه م                   و گ ر ت ا را ب رم،   یحاضرند و ملائكه مقربين نيز همراه ايشانند، همه آنه گي

واه م          ی  گفت آر  شان را گ رم  یگواه باشند، من هم پدر و مادرم بقربانت اي پس  . گي
  .الله عليه و آله ايشان را گواه گرفتای رسول خدا صل

االله عليه و آله فاطمه و حسن و حسين را بخواند و     ی  سپس رسول خدا صل   
چنانكه به اميرالمومنين اعلام فرموده بود، به آنها نيز اعلام گرد، ايشان هم مانند              
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از طلا آه آتش به آن نرسيده بود مهر          ی  ئاهاو جواب دادند، سپس آن نامه با مهر       
  .السلام تحويل داده شد به اميرالمومنين عليهشد و 

ن ظريف         ی  محمد بن يحي   - ر، و او از حسن ب و محمد بن عبد االله بن جعف
اد و او از مك      ی  بن محمد و او از صالح بن اب        ی  او از عل   ن صالح و او از        رحم  ب

داالله    یآند آه اب    یبصير روايت م   یعبدالرحمن بن سالم، و او از اب       ر    (عب ام جعف ام
ود ی  پدرم به جابربن عبداالله انصار    : السلام فرمود  عليه) صادق ار     : فرم و آ ا ت ی ب

ابر            دارم، چه وقت برايت آسان   نم؟ ج و سوال آ نم و از ت ا ببي را تنه ه ت ر است آ ت
ود            ی  پس روز . هر وقت شما بخواهي   : گفت ه او فرم وت نشست و ب : با او در خل

دا صل    الس آه آنرا مادرم فاطمه عليهی جابر، درباره لوحی  ا ر رسول خ ی لام دخت
  .وآنچه مادرم بتو فرمودآه درآن لوح نوشته بود،بمن خبردهی ا االله عليه وآله ديده
ات رسول صل           یخدا را گواه م   : جابر گفت  االله ی  گيرم آه من در زمان حي

ولادت حسين تبريك                    تم و او را ب سلام رف عليه و آله خدمت مادرت فاطمه عليهاال
وب         ی  گفتم، و در دستش لوح سبز      فيد  ی  ديدم آه گمان آردم از زمرد است و مكت س

 .در آن ديدم آه چون رنگ خورشيد بود
ردم      ر صل     : پس باو عرض گ ر پيغمب ه     ی  دخت ه و آل ادرم     ! االله علي در و م پ

دا آن را برسولش صل     ی لوح:  اين لوح چيست؟ فرمود  ،بقربانت ه خ االله ی است آ
سرم و اسم اوصيا    ، اسم پدرم و اسم شوهرم    هو آله اهدا فرمود     عليه    ءو اسم دو پ

 .به من عطا فرمودهی از فرزندانم در آن نوشته است وپدرم آن را بعنوان مژدگان
ه من داد، و من آن                   : جابر گفت  سلام آن را ب ه عليهاال ادرت فاطم سپس م

ابر ی  ا:  پدرم به او گفت     .آردمی  را خواندم و رو نويس     ر من عرضه        ! ج آن را ب
ت یم اه! آري: داري؟ گف تآنگ زل او رف ابر بمن راه ج درم هم ابر ورق ، پ  ج

ا برايت      جابر، تو در نوشتهی ا:  پدرم گفت.بيرون آوردی ا  صحيفه اه آن ت ات نگ
وانم ابر در صح ،بخ رد، حت   في ج ت آ درم قرائ ست و پ ود نگري ا ی حرفی ه خ ب
ابر گفت     . اختلاف نداشت    ی  حرف اه ج واه م      : آنگ دا را گ وح         یخ ه در آن ل رم آ گي

 :ودچنين نوشته ب
 بسم االله الرحمن الرحيم

را     ی  ا  اين نامه  ر او و   ی است از جانب خداوند عزيز و حكيم ب د پيغمب محم
ه روح   ل او آ فير و حاجب و دلي ور و س ر او   ن ان ب ار جه زد پروردگ ين از ن الام

 ١٥٦



ا          ! محمدی  ا) تسليم دارد ی  و به و   ( نازل شود  زرگ شمار و نعمته را ب ی اسماء م
  . انكار مدارمرا سپاس گزار و الطاف مرا

داي     ن خ ز م ه بج نم خدائيك ا م اران و    ی همان كننده جب نم ش ست، م ني
داي        رسان بمظلومان و جزا  دولت ه جز من خ نم خدائيك تاخيز، م ده روز رس ی دهن

ا         دوار باشد ي را امي ه جز فضل م ر عدالت من بترسد   از نيست هر آ  او را ،غي
رده نباشم            ی  عذاب ان را نك را پرستش آن و          پس ت   .آنم آه هيچ يك از جهاني ا م نه

  .تنها بر من توآل نما
ام            ی  من هيچ پيغمبر   را مبعوث نساختم آه دورانش آامل شود و مدتش تم

ر        . مقرر آردم ی  او وص ی  گردد، جز اينكه برا    ران برت ر پيغمب را ب دادم ی و من ت
وه حسن و حسين ی و وص يرزاده و دو ن ه دو ش را ب ر اوصياء ديگر، و ت را ب ت
شدن روزگار پدرش آانون علم خود قرار       ی  را بعد از سپر   داشتم و حسن    ی  گرام

ه شهادت گرامی دار وح دادم، و حسين را خزان اختم و او را ب تم و ی خود س داش
ا                 ه آنه پايان آارش را بسعادت رسانيدم، پس او برترين شهداست و مقامش از هم

ا              . عاليتر است   راه او و حجت رس ه خود را هم ه تام رار       ی  آلم زد او ق  خود را ن
دان و زينت                           ا سرور عاب ه نخستين آنه م آ ر ده اداش و آيف رت او پ دادم و به عت
ام دارد         د ن ودش محم د محم د ج ه مانن سر او آ ت و پ ن اس ته م اء گذش اولي

اقر كافنده(ب ت   ) ش ن اس ت م انون حكم ن و آ م م ه   . عل ت آ ر اس سر او جعف و پ
اره او هلاك م        شك را نپذي        یآنندگان درب ذيرد م ه او را نپ ه، سخن   شوند هر آ رفت

ه   ی  پابرجا ر را گرام      : من است آ ام جعف اران و        ی  مق روان و ي دارم و او را از پي
سخت و   ی  آشوب) در زمان او  (است آه ی  پس از او موس   . دوستانش مسرور سازم  

ان         گيج آننده فرا گيرد، و رشته وجوب اطاعت من منقطع نگردد و حجت من پنه
ا را  ی هر آس يك     .  شوند  سرشار سيراب  ی  نشود و همانا اولياء من با جام       از آنه

ر من                        د، ب ر ده را تغيي اب م انكار آند، نعمت مرا انكار آرده و آنكه يك آيه از آت
  .دروغ بسته است

ده ت برگزي ده و دوس تن دوران بن س از گذش ر ی وای ام، موس پ ب
ا          ی  بندان و منكرين عل    دروغ سيكه باره ن، آ اور م وت را     ی  دوست و ي سنگين نب

ه   ذارم و ب دوش او گ نم   ب انش آ ا امتح ام دادن آنه ردنكش  ی او را عفريت.  انج گ
وقم       ی ا آه بندهی آشد و در شهر    یم دترين مخل ار ب را ساخته است در آن صالح آن
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ن م ود یدف شين و وراثِ  . ش سرش و جان ود پ ه او را بوج ده آ ت ش ن ثاب ده م وع
ر                           لِ رازِ من و حجت من ب مِ من و مح انون عل ه آ ادمان سازم آ علمش محمد ش

ان آورد بهشت را جايگاهش سازم و شفاعت                ی  ا  هر بنده .  باشد خلقم آه به او ايم
ه همگ                دانش آ ن از خان اد ت ه هفت ذيرم      ی  او را نسبت ب ند بپ و . سزاوار دوزخ باش

وق من و                   ی  عاقبت آار پسرش عل    ان مخل واه در مي اور من و گ را آه دوست و ي
ين وح  تگار  ی ام ه رس ت ب ن اس انمی م ود آورم . رس ده  و از او بوج وت آنن دع

سو ه ی ب ن و خزان سر او      راه م ود پ ته را بوج ن رش سن را، و اي ن ح م م دار عل
را " د م ح م" ت ب ه رحم ال موس  ی آ نم او آم ل آ ان است آام ق ی جهاني و رون

ان          ) غيبت(در زمان   . و صبر ايوب دارد   ی  عيس د و مردم تانم خوار گردن او دوس
ه        ی  رهاچنانكه س  . يكديگر هديه فرستند  ی  آنها را برا  ی  سرها م را بهدي رك و ديل ت

ند،                  فرستند، و ايشان را بكشند و بسوزانند، و آنها ترسان و بيمناك و هراسان باش
د شود                   شان بلن ان زنان ه و واويلا در مي ا  . زمين از خونشان رنگين گردد و نال آنه

زدايم و از برآت          . منندی  دوستان حقيق  بوسيله آنها هر آشوب سخت و تاريك را ب
اد، و      .  زنجيرها را بردارم   آنها شبهات و   ا ب ر آنه درود و رحمت پروردگارشان ب
  .شدگان ايشانند هدايت

ن        : ابوبصير گفت : عبدالرحمن بن سالم گويد    اگر در دوران عمرت جز اي
  .ترا آفايت آند، پس آن را از نااهلش پنهان داری حديث نشنيده باش

ديث اختن ح زه س ولا انگي ه اص يد آ ود بپرس ت از خ ن اس ين چی ممك ن
ست؟ ولی معن یب ز چي اف: روشن استی موضوع خيلی و آفرآمي اب آ در ی آت

وقع ام         ی م ت ام ا غيب ود و ب يده ب ان رس ه پاي ده ب ام زن ه دوران ام د آ اليف ش ت
برد موضع تشيع در  یبسر می دوازدهم جامعه شيعه از لحاظ آينده خود در نگران        

ل از هر وقت ديگر ضعيف                    ين دلي ز بهم اآم ني ود    برابر خلافت ح ر ب ه    .ت از هم
د         ی  مهمتر آنهائ  ام مه ان شرع    ی  آه باتكاء توقيع روايت شده از ام ی خود را وارث

تند             ی  رهبری  او برا  يم موضع خود داش . شيعيان اعلام آرده بودند احتياج به تحك
ات           یهمه اينها ايجاب م    ه از راه احاديث و رواي رد آ تثناي ی  آ اثير      ی  اس د ت ه بتوان آ

ه مشروعيت راه    روحيه  ،قاطع داشته باشد   يش   ی شيعيان و اعتماد آنها ب ه در پ آ
دارآ         بهمين دليل است آه حديث    . گرفته بودند تقويت شود    ه م ه فكر ارائ ی پرداز ب

افتد آه بالاتر و محكمتر از آنرا نتوان تصور آرد، و حدود مطالب اين مدرك                یم
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ان دوازده  ه امام ز ب صوير    ني م و ت ام دوازده ت ام ه و غيب رك و ی گان م از ت ديل
ا                    منتها حديث . ماند یمحدود م  ه ب سته است آ م ندان اد مه ا زي ست، ي ساز متوجه ني

رده             ی،حلهاي توسل به چنين راه    الا ب ومنين ب  ، همانقدر آه مقام امامت را از نظر م
ايين آورده ست   اه پ سجد ش ب م ك آات د ي ه ح دا را ب ه   یم. خ ال داد آ وان احتم ت

  .همين موارد وضع شده باشدی ابر" خاله خرسهی دوست"ی المثل فارس ضرب
*    *    *  

ا و      " آافي"معتبر و معروف    ی  ديگر از حديثها  ی  يك حديث معروف جابُلق
ه آ    يش ب ه هزار سال پ سا است آ ذهب ّـجابُل ات ی رات در آتب م يعه و در ادبي ش

  :بدان اشاره شده استی پارس
ن يحي        "- وب           حاز م ی  احمد بن محمد و محمد ب ن الحسن، و او از يعق د ب م

افتم و از اب         ی  عمير، و او از آس    ی   بريد و او از ابن اب      بن امش را ني داالله   یآه ن عب
ام حسن مجتب   : نقل آرده است آه  ه ی حضرت ام ود   علي سلام فرم دا دو شهر   : ال خ

وار    . در مغرب است  ی  از آنها در مشرق و ديگر     ی  دارد آه يك   ا دي ی گرداگرد آنه
ارد، و در آنجا به هفتاد هزار از آهن است و هر يك از آنها هزار هزار دروازه د          

ه آن  . د آه تكلم هر لغت با لغت ديگر فرق داردنزن یهزار لغت حرف م    و من هم
ين آنهاست م   ا ب هر و در م ه درآن دو ش ه را آ ات و آنچ ن و  یلغ ز م م، و ج دان

ن            ی،آاف". (داند یاين را نم  ی  برادرم حسين آس   د الحسن ب اب مول  آتاب الحجه، ب
 ).، جلد هفتم، در احوال ائمه اطهار و بحارالانوار.علي

سير             د اول، صفحه      (در همين مورد حديث ديگر در حبيب ال و ) ٢٠۴جل
ه           یتصريح م   ) ١٧٢جلد دوم، صفحه    (عيون الاخبار    ام حسن در خطب ه ام د آ آن
ود ود فرم ابرس ال  : " خ ين ج ا ب يكم م اء لنب وطلبتم ابن اس، ل ا الن م ی ايه ابلف ل ج

دوه  رتج ي ی غي ر اخ ا     ی ا"(و غي ا ت د از جابلق ب آني ر طل تيكه اگ ردم، بدرس م
  ).را غير از من و برادرم نيابيدی االله را، آس نوادگان محمد رسول ،جابلسا

افي "بعد از نشر اين حديث در        ی  در سالها  ر          " آ ه مضمونِ غي ا توجه ب ب
وم  ی  آوشيدند تا برا  ی  از عرفا و صاحبنظران ايران    ی  آن، بسيار ی  منطق ی آن مفه
و           قائل ش ی  مَجاز لوك معن د ی  وند و آنرا مربوط به سير و سُ د شهر   : "بدانن ی گوين

د             ه ان ه گفت ا        : است بطرف مغرب ليكن در عالم مثال، چنانك سا و هم ا و جابل جابلق
وصول  ی  و باعتقاد محققين منزل آخر سالك است در سع          . عالم المثل ی  مدينتان ف 
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د ). "دراجن برهان قاطع و آن   ." (قيد باطلاق و مرآز بمحيط     است در   ی   شهر  گوين
ه حقيقت     ی   سالك باشد در سع       لعالَمِ مثال بجانبِ مشرق، و منزل او       ." وصول ب

عاليقدر مكتب تشيع با اين برداشتها مخالفت       ی  هر بار علما  ی  ول). لغتنامه دهخدا (
س           " بحارالانوار " در  ی  آردند، آه نمونه بارز آنها اظهار نظر ملا محمدباقر مجل

بيه است ب         : "است ا ش ن حرفه ات و مطالب روشن، و              اي ات و تصحيح آي ه خراف
ه عوالم و             ی  هيچ احتياج  وط ب ايق مرب بارتكاب اين اعمال نيست، زيرا خداوند حق

  ."داند یموجودات را بهتر م
از اين طرز فكر، در عصر خود ما، اظهار نظر فقيه         ی  نمونه بارز ديگر  

" شف الاسرار  آ " در آتاب    ی، مدظله العال  ی،خمينی  موسوی  االله العظم  اعظم آيت 
يم در مشرق و    یترديد درباره جابلقا و جابلسا وارد نيست، زيرا نم : "است آه  دان

هرهاي   ين ش ا چن رب دني ست ی مغ ا ني ست ي م در آ . ه ايد ه ا در  ُـش ر ي رات ديگ
  )٣٢٠آشف الاسرار، صفحه ". (باشدی ديگر چنين شهرهايی شمسی ها منظومه

ه اعظم   "اينكه درجه اطلاع      ی  برا ا   " فقي ومِ عقل     عصر م ی و نقل  ی   در عُل
  :توجه فرمائيدی دريابيد به چند توضيح ساده رياض

ا "دو شهر  سا "و " جابلق دام دارا" جابل ق نص حديث هر آ زار ی طب ه
زار دروازه، يعن ون دروازهی ه ك ميلي د ي ا دروازه  . ان ر دروازه ب له ه ر فاص اگ

ون   ديگر فقط صد متر باشد، طول حصار آهنين هر آدام از اين دوشهر            صد ميلي
 آيلومتر  ٢۵٫٠٠٠هر ضلع آن    ی   آيلومتر و بنابراين درازا    ١٠٠٫٠٠٠ی  متر يعن 

ين دو شهر      ی  يعن. شود یم ه يك    ی  اگر چن در مغرب   ی  در مشرق و ديگر     ی  را آ
له يچ فاص دون ه ت ب ا ی ا اس ول دو ت د، ط رار دهن ديگر ق ار يك ا ی در آن آنه

ين      شود، و اين رقم ده هزار آيلومتر         ی آيلومتر م  ۵٠٫٠٠٠ از تمام محيط آره زم
ادتر است              ی ول "آنوقت   ! آنهم در خط استوا آه عريض ترين قسمت آره است زي

ين شهرهاي            ینم"فرمايند آه    یم" فقيه ا چن ا   ی  دانم در مشرق و مغرب دني هست ي
وده     " (نيست ا               ظاهرا تصور فرم اق جنگله ن شهرها در اعم د ممكن است اي ی ان
  !ر قطب شمال و جنوب پيدا شوندنخورده برزيل يا در گوشه و آنا دست

اد    ه هفت ديث ب تن ح ق م هر، طب ن دو ش ك از اي ر ي ر در ه از طرف ديگ
ه معن      یهزار هزار زبان حرف م       د آ ا را آس    ی  زنن ام حسن و    ی آن زبانه جز ام

داد        ی  هفتاد هزار هزار زبان يعن    . دانند یامام حسين نم   ان، اگر تع هفتاد ميليون زب
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ن            یآه به هر زبان حرف م     ی  آسان زنند فقط هزار نفر باشد، جمعيت هر يك از اي
هر م ود  یدو ش ت     ٧٠ش ن جمعي د اي ر باش ا صد نف م تنه ر ه ر، و اگ ارد نف  ميلي

ر، ي٧شود  یم  ارد نف د ١۴شود  یجمعيت دو شهر می نع ميلي ر و لاب ارد نف  ميلي
م خود در طول                           یم الاترين رق ه ب ان ب ه جمعيت جه ان حاضر آ ه در زم دانيد آ

  !ميليارد نفر تجاوزنكرده است۶است،هنوز رقم آل جمعيت دنيا از تاريخ رسيده 
ان            ی،االله الاعظم، حفظ االله تعال     آيت دان اطمين م چن ه ظاهرا خودشان ه ی  آ

لِ ديگر    نداشته ی به پيدا شدن اين دو شهر آذاي       د، راهِ ح وده    ی ان ه فرم ز ارائ را ني
هی يعن هر گفت ين دو ش ر چن ه اگ د آ اط آشف نی در يكی ان دا از نق ين پي شده زم

ا را در  وان سراغ آنه ايد بت شوند، ش رُـآ"ن ا در " رات ديگ س"ي ات شم ی منظوم
ه       . گرفت!" ديگر وط ب ه صحبت مرب هر چند اصولا متن حديث صراحت دارد آ

ين، ول   اوراء زم ه م ين است و ن ر ی زم سئله مهمت ه  پم وال است آ ن س خ اي اس
اف                ضيه اطلاع آ ار مدرسه في ازه آ ه ت ونِ قرآن   ب ی  بفرض، يك طلب نداشته  ی ر مت

رآن     یتواند درين باره ب ینيز م " عصری  افقه فقها "باشد، آيا    ه در ق اطلاع باشد آ
ام        ی  رات مسكون ُـاز تعدد آ  ی  مطلقا صحبت  ده است و در تم ورد  ١۵٧بميان نيام  م

ستارگان، چه  . اشاره شده است  " سماوات و الارض  "مختلف آن به    ی  ها  در سوره 
ه    ی راهنمايی برای قرآن فقط چراغهايثوابت و چه سيارات، در   ان هستند، ن آدمي

  :دار باشند دروازهی آه شهرهای رات مسكونُـآ
آن آوهها برافراشت و   ی  خداوند زمين را در دو روز بيافريد، و در رو         "

ه      ی و پس روز. انواع برآات را در آنها قرار داد      ود و ب در فرم ين را مق اهل زم
ه خلقت آسمان پرداخت         . باشندی  روزمردم اختيار داد آه در طلب آسب         آنگاه ب

امر خود   ی هفتگانه را در دو روز استوار ساخت و بر هر آسمان         ی  و آسمانها ... 
ا   ی را وح ه چراغه ا را ب مان دني ود و آس ت داد ی فرم ب زين وره " (آواآ س
  .)١٢ تا ٩ت،آيه لفص

ا" رای و چراغه تارگان را ب ايی س ای راهنم ما در تاريكيه ان و ی ش بياب
تيم دري  ن داش ه   " (ا روش ام آي وره انع ا  : "و) ٩٧س ا چراغه ا را ب مان دني ی آس

  .)۵سوره ملك، آيه " (درخشان زينت داديم
سترديم و در رو   " ين را بگ تيم و زم مان را برافراش ر ی و آس آن از ه

  )۴٩ تا ۴٧  سوره ذاريات، آيه" (دو نوع نر و ماده آفريديمی چيز
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اه را مسخ       ،اشتستون برافر  یخداست آه آسمانها را ب    " ر ّـ و خورشيد و م
سير ه در م ود ساخت آ ا ی خ ين را بگسترد و در آن آوهه د، و زم ين بگردن مع
ا جار      د داد    ی برافراشت و نهره ه روز پيون سوره رعد،   ." (ساخت، و شب را ب

  )٣و٢ی ها آيه
  .دقيقتر تشريح شده استی اين حكم به صورت) ٢٠٢خطبه(البلاغه در نهج

د، و          یخداوند از آب دريا   " آشفته و متلاطم، زمين خشك بيحرآت را آفري
ود ب     شت آب آب ر پ ين را ب اخت و زم لاك را س ات اف اه طبق توار   یآنگ ا اس منته

د، و صخره ا گرداني هی ه خت و تپ ا س تونها ی ه ا را س د، و آوهه د را آفري ی بلن
زمين درآمدند، لاجرم  ی زمين قرار داد و در آن فرو برد چنانكه بصورت ميخها       

ا     ی  متحرك ساآن شد تا ساآنان خود را نجنباند يا با بارها          زمينِ   رود ي رو ن خود ف
داي     نقل مكان نكند  ی  بجايی  از جاي  را      ی  و مُنزه است خ ين را ب ه زم ر   ی  آ ان ب آدمي
  ."ساآن بگسترانيدی ژرف بصورتی دريای رو

ت صورت آي ه اساس شرع در اين ر چ م ب ذهبی االله الاعظ ود ی و م از وج
ت، و صد           جابلقا و جاب  ی  شهرها ر جمعي ارد نف اد ميلي ا هفت لسا، هر آدام با هفت ت

ا در منظومات شمسي        حصار   هزار آيلومتر    ين، در آرات ديگر ي  ديگر  )!(آهن
  آنند؟ یصحبت م

ه         یآيا بهتر نيست آه همانطور آه عقل سليم حكم م           د آ ول بفرماين د، قب آن
ول    ل ق ط جع ر، فق امربوط ديگ خيف و ن ديث س زاران ح ل ه ديث، مث ن ح از ی اي

الا           ا آ وده است ت ازه   ی  جانب امام حسن ب دار ت ا      ی  ا  پرخري اير آالاه ار س ی در آن
را  ا ب ه سخيف تنه ن گفت ام حسن از اي د؟ و اصولا ام ن باش داران دي ثابت ی دآان

رادرم           "آردن اين امر مسلم آه       د جز من و ب ان حضرت محم ا نوادگ در تمام دني
  برده است؟ یمی چه سود" نيستند؟

*    *    *  
هست آه ظاهرا محدثان بزرگوار آنها      ی  و متعدد ديگر  " معتبر"ی  حديثها

وده   ر ب ديث متبح م ح ه در عل دازه آ ان ان ديهيات رياض  بهم د از ب اطلاع  یبی ان
م و         است آه توسط آيت     ی  از آنها حديث  ی  ا  نمونه. اند بوده انوس عل االله معروف، اقي
اب ی منطق، شهيد محراب، عبدالحسين دستغيب شيراز     ی  دريا راج  "در آت " مع

  :از رسول اآرم نقل شده است
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ه حضرت رسول صل     "  ه   ی در منهاج الصادقين آمده است آ ه وآل االله علي
ود دم ملك: فرم ر د ی دي زار دست داشت و در ه زار ه ه ه راج آ ی تسرا در مع

  )٣۶٢متن حديث در صفحه"(هزارهزار بندی هزارهزار انگشت و درهر انگشت
اده شده         (و دم   شاخ  ی  با يك حساب ساده، اين غول ب       ر او نه ) آه نام ملك ب

ارد               ی  موجود ارد انگشت و يك ميلي ا هزار ميلي ون دست ب است صاحب يك ميلي
ا اعداد هندس                 ا را ب م آنه د عدد     ی  ميليارد بند انگشت آه اگر رق ا   ی  ثبت آنن  ١٨ب

د انگشت      ی  يعن) ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(شود   یصفر م  اگر هر بن
ن  ك"اي انتيمت  " مل ك س ط ي دها  فق وع بن د مجم ارد   ی ر باش ه ده ميلي شت او ب انگ

 برابر فاصله زمين تا ماه و بيش از دو برابر وسعت منظومه             ٢۵٫٠٠٠(آيلومتر  
ون    ی،شمس د و بفرض هيچ اشكال ديگر      یسر م  )  از خورشيد تا نپت م در  ی زن ه

يش م    سئله پ ن م د اي ار نباش ين     یآ ر چن ور در براب د چط ه حضرت محم د آ آي
   و با او سخن گفته است؟ايستادهی هيولاي

دن يك          ی  آيا واقعا اين خداوند است آه برا       ه آفري اثبات عظمت مقام خود ب
د است      ی مصرف  یالمنظر نتراشيده و ب  چنين غول آريه  ن آخون ا اي اج دارد، ي احتي

بسته را بترساند، و در  زبان" مومنين"ی خواهد با آفرينش اين چنين هيولاي      یآه م 
ه   بي ینمی اين راه اشكال   د آ دا صل   "ن ه را وجه   ی رسول خ ه و آل المصالحه   االله علي

  "را در معراج؟ی ديدم چنين ملك: " قرار دهد و بگويد
را " هزار هزار  "ظاهرا اين رقم     يهم         ی  ب رم، رضوان االله عل محدثان محت
  .است" آخوند پسند"ی دارد و بقول معروف خيلی اجمعين، جاذبه خاص

*    *    *  
ت  ر را از آي ديث ديگ ن ح يراز ا اي تغيب ش د دس اب ی،الله فقي ان آت  در هم

  :معراج، از زبان حضرت محمد بشنويد
دری در عرش اعل" ه سِ يدم، و آن درختی المنتهةب زار ی رس ه ه است آ

برگ آه ) يك ميليون(اش هزار هزار    شاخه دارد، و هر شاخه    ) يك ميليون (هزار  
دازد و اگر      یايه م   بر همه عالم س    ،از آن برگها را به اين عالم بياورند       ی  اگر يك  ان
ه آخرش نم               ی  آس رود ب ر       . رسد  یهزار سال زير يك شاخه آن راه ب ه ب دم آ و دي
ر برگ ی رو ای ه زار   ی از برگه زار ه د ه ت ص ن درخ ون (اي د ميلي ك ) ص مل

  )٣۵٩متن حديث در صفحه ". (مشغول تسبيحند

 ١٦٣



داد شاخه          ورد تع ه در م ا   اين بار محدث يا محدثان محترم، آ ا و برگه ی ه
سا و فرشته يك          " هزار هزار "به همان رقم    ی  المنتهةه سدر هر شاخ  ا و جابل جابلق

داد ملائك     رضايت داده ی ميليارد ميليارد بند انگشت   ورد تع د در م ه در رو ی ان ی آ
اف         هر برگ نشسته   م را آ ن رق د اي ا يك        ی  ان سته و ب م   "ندان يش قل ه     " ن را ب صد  "آن

رد اين مسئله را روشن   ی  ول. اند بالا برده " هزار هزار  د   ه نك د در    ان ه چرا خداون آ
آفرينش تمام عجايب خود فقط از ضريب صد و هزار و ميليون و ميليارد استفاده      

دارد؟ حت                یم ول ن الا را قب ايين و ب د و يك خورده پ ا  ی وقت ی آن ه پ زد دادن  ی آ م
  : رايگان به شهادتين يك مومن در ميان باشد

ه     حضرت امام محمد باقر عليه    "- ود آ د     ه : السلام فرم  اشهد "ر آس بگوي
دا  هد ان محم ه الا االله و اش ولان لا ال زار "االله رس زار ه رايش ه د ب ك (، خداون ي

  ."حسنه بنويسد) ميليون
ده     " ر بن ه ه ت آ ول اس ادق منق ر ص ام جعف ضرت ام ه آب ی ا و از ح آ

صد هزار حسنه برايش بنويسد، و ی  حق تعال،بيت حسين را ياد آند     بخورد و اهل  
را     صاو بيندازد و    صد هزار گناه از      ان باشد          ی  د هزار درجه ب د، و چن د آن او بلن

  )۴٣٢ و ۵٢٧متن دو حديث در صفحه . (آه صد هزار بنده آزاد آرده باشد
لام  دد اس واريخ متع وفِ،   ی در ت ن ع دالرحمن ب ه عب ده است آ ته ش نوش

ه يك     ی  صحاب شّ  (از ده صحابه درجه اول      ی  معروف پيغمبر آ ود،  ) رهعشره مب ب
ود ی ا  برده٣٠٫٠٠٠ پس از مرگ او    وصيت آرد آه   د و  ،را آه خريده ب  آزاد آنن

م غيب         . شود  یالمثل ياد م   از اين آار او غالبا بصورت ضرب       اگر آن مرحوم عل
واب آزاد آردن           دانست آه با يك آب خوردن اهل       یداشت و م   ردن، ث بيت را ياد آ
ائ   (شود   ی بنده برايش نوشته م    ١٠٠٫٠٠٠ ه در  ی  باضافه ساير مزاي حديث ذآر   آ

دازه            یمتوجه م ) آن نرفته است   ه بان ده   ٧٠٫٠٠٠شد آه نه تنها آب نخورده، بلك  بن
  .مغبون هم شده است

*    *    *  
نصيب  ی االله عليه و آله فرمود آه هر مومن را قصر        ی   رسول خدا صل   -

ه    ٧٠، آه در آن ؤلؤاست در بهشت از ل      خانه است از ياقوت سرخ و در هر خان
 ٧٠ی  تخت است و بر هر تخت٧٠ سبز و در هر حجره  حجره است از زمرد  ٧٠

رش  ر ف رش رنگ ی رنگاز ه ر ف ر ه ورالعينی و ب سته استی ح ر . نش و در ه
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ی ا  قسم طعام، و در هر حجره  ٧٠ی  خوان طعام است، و در هر خوان      ٧٠حجره  
ومنين م   ی ا چنان قوهی  تعالی   خادمه، و خدا   ٧٠ ه م ره       یب ا به ام آنه ه از تم د آ ده
  )االله سيد عبدالحسين دستغيب، در آتاب معاد آيت(برد  یم

ق حديث، قصر شخص            ام دقي  ٧٠مومن در بهشت شامل    ی بر اساس ارق
 ميليون فرش است ٢۴بيش از ی  تخت و اندآ  ٣۴٣٫٠٠٠ حجره و    ۴٩٠٠خانه با   
دون        یتوقع م . نشسته است ی  حورالعينی  هر فرش ی  آه رو  توان داشت آه مومن ب
  را اداره آند؟ی بتواند چنين حرمسراي..." بدهدی ا خداوند باو چنان قوه"آنكه 

را در    ی  بدرستيكه حزيران ماه نحس   : امام جعفر صادق فرمود   "- است، زي
اه حضرت موس  ن م ر بن ی اي رد ب رين آ ك روز   ینف ك شب و ي رائيل و در ي اس

ان حضرت        ". سيصد هزار تن از ايشان مردند   ه در زم ذآر نيست آ ه ت اج ب احتي
  .رسيد یاسرائيل به سيصد هزار نم جمع آل افراد ی،موس

*    *    *  
ت م ی عل"- درش رواي راهيم از پ ن اب ه گروه یب د آ يعيان از ی آن از ش
ه        ی  شهرها د و          دور آمدند و از حضرت امام جواد علي شرف گرفتن سلام اجازه ت ال

ه            ٣٠٫٠٠٠بخدمتش رسيدند و در يك مجلس        ه حضرت ب يدند آ  مسئله از او پرس
ود     آن زمان حضرت عليه   همه آنها جواب داد و در        تن حديث    : (السلام ده ساله ب م

  )٣٨٧در صفحه 
ر       ی سره، م  س قد ی،الاسلام آلين ةثق ن حديث معتب ل از درج اي ستند قب توان

افي"در  دری يك" آ ه ق ومنين را آ تعداد رياضی از م دی اس ته باش امور ،داش  م
سئله و سوال و جواب هر م  ی محاسبه فرمايند تا برايشان روشن شود آه اگر برا    

ط   دان فق وط ب ود ۵توضيحات مرب ت صرف ش ه وق سه ، دقيق ن جل يح " اي توض
م ب        " المسائل ن مدت                ی  مدت سه ماه و نيم آنه ه اي ه است و در هم ه يافت ه ادام وقف

  !اند خود نشسته و جواب مسئله شنيدهی شيعيان بزرگوار در جا
ه از                       "- ه هر آس در يك شب هزار آي ود آ حضرت امام محمد باقر فرم

ت         ی  ن بخواند برا  قرآ انزده      ی  او يك قنطار از طلا نوشته شود، و بدرس ه قنطار پ آ
ال   ر مثق ه ه ال طلاست آ زار مثق وچكترين   ی ه راط است و آ ار قي ست و چه بي

ين و              ،قنطارها به اندازه آوه احد     ان زم ه مي  و بزرگترين آنها باندازه آنچه است آ
  )۴٣٩متن حديث در صفحه ." (آسمان است
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ر   ديث معتب ا"ح د درس اساس " فيآ راه داردی چن واب  : بهم ه ث اول آنك
سند  یم" قنطار طلا "با ی از امور حسنه در دستگاه اله   ی  بعض ه هر   . نوي دوم آنك

دين ترتيب   ٢۴ی چند هر قنطار پانزده هزار مثقال طلاست و هر مثقال          قيراط و ب
وه                ا از آ دازه قنطاره املا مشخص است، در عمل ان وزن و اندازه هر قنطار آ

ه    . شود یحد گرفته تا آنچه ميان زمين و آسمان است بزرگ و آوچك م            ا سوم اينك
د هر      ی خواند ول  یاالله م ی   ال ةهر چند مومن هزار آيه را قرب       ه بدان دارد آ ضرر ن

  .داردی  قيراط طلا نيز برايش عايد٣۶٠ی ا آيه
*    *    *  

ست و    ا بي ه جمع ه و روز جمع ه شب جمع ده آ ت ش دا رواي از رسول خ
ال       ،عت است چهار سا  نم          ی   و در هر ساعت آن حقتع ششصد هزار آس را از جه
  )۵۶۵متن حديث در صفحه " (آزاد آند

ه االله  ی  عف ی  ملا عباس قم   ی  البته لازم نيست عالم ربان     اب      عن  و مولف آت
شند     مستطاب مفاتيح  ا در دستگاه وسيع اله     ی   ول  ،الجنان زحمت محاسبه بك ی قطع

ت می دفترداران ه حساب آ یياف وند آ اعتش د س ر می نن زار نف ود  یششصد ه ش
بانه ر   ١۴ی روز ش زار نف د ه ون و چهارص ال   ۵٢دری  يعن، ميلي ر س ه ه  جمع

ه  ك ب شوند٧۵٠نزدي نم آزاد مي ر از جه ون نف ا ، ميلي ه تنه ساب ن ن ح ا اي  و ب
 بلكه از بابت دوزخيان ،گذشته تا آنون آزاد شده باشند  ی  ها یبايست آليه جهنم   یم

ار م   ی  زيادنيز جهنم مقدار    ی  آنون ارد           ،شود  یطلبك ام جمعيت شش ميلي را تم  زي
تثنا (زمين  ی  روی  نفر شان در بهشت است          ی  باس ه جاي ضيه آ يعيان مكتب في )  ش

الها . گويند یدر ظرف هفت سال و ده ماه دوزخ را ترك م     د  ی در اينصورت س بع
  آزاد فرمايد؟ی را بايد از جهنم خالی خداوند چه آسان

دا  ی زرگوار،اعلچون مسلم است آه محدثان ب   االله مقامهم از قول رسول خ
را   ی بين  اند، بايد ناچار پيش    دروغ نساخته  ه ب رد آ ده مبهم   ی آ نم آين يش  ی جه در پ

 !است
*    *    *  

االله عليه و آله روايت شده است        ی  الامين از حضرت رسول صل     در بلد "-
 او را  گناه آبيره۴٫٠٠٠ی هر روز ده مرتبه اين دعا را بخواند، حقتعالهرآه  آه  
اي     ) ۴٣٨متن حديث در صفحه     " (بيامرزد(!)  ه شيخ به ه علام در ی توضيح آنك
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ره را        : نويسد یمی  آتاب بسيار معتبر جامع عباس     ان آبي بدانكه مجتهدين عدد گناه
ده است         ی  اند، و در بعض    به تفاوت از بيست تا هفتاد ذآر آرده        ز آم از احاديث ني

ر            صد نزديكت ه هفت اد       آه عدد گناهان آبيره ب ه هفت ه ب م واقع     . است آ ی ظاهرا رق
وده،  ی از اين حداآثر نيز خيل) چه برسد به گناهان صغيره   (گناهان آبيره    بيشتر ب

سائل فقه             ی،و شيخ بهاي   ه تبحر خود در م ا هم ه، ب ه  ی، رضوان االله علي  از مرحل
  !پرت بوده است

ن،   زرگ دي اب ب ه اقط صر ب زار منح زار ه زار، و ه ام ه ه ارق جاذب
رون گذشته نيست       رضوان االله  يهم، در ق ه اصولا بصورت      .  عل ن جاذب ظاهرا اي

ا                 ی  يك ا و علم زد فقه ی از ارآان شرع مبين درآمده زيرا امروز هم آثار آنرا در ن
ا "ی ها  اعلام، منجمله در نوشته    ده االله  ی،االله خمين  آيت " اعلم و افضل و افقه آنه  اي

  :توان يافت ی به وفور می،تعال
د         ) (!ميليونها ميليون   - الم آمدن  چطور   .سلاطين و بزرگان و فلاسفه در ع

ا گفتگوي       ی  شد ما با آس     ر سر آنه ز فراموش          ی  ب ا را ني شان آنه ام و ن رديم و ن نك
  .)١٧۶آشف الاسرار صفحه (آرديم؟ 

ا - ن قلمه صود اي ا  ی مق ه م ن آن است آ ه دي دمت ب سموم از خ ونين م خ
ون   زار ميلي دين ه ن و (!) چن ه دي ن و جمعيت خدمتگزاران ب ان دي ين و بزرگ آئ

 )۴٠همان آتاب صفحه .(و شهيدان در راه خدا را جماد و پوسيده بدانيمی فداآار
س     - ان بزرگ   ی  مينياتيزم يا نوم مغناطي سها       ی  تك ان داده و نف ه جه آخر  ی  ب

را             هماديين به شمار   ان     ی   افتاده و در آتيه نزديك اساس ماديت را ب شه از جه همي
د  یبر م  اديين جزء                 معجزات و آرامات    . چين ه در نظر م ات آ ه مغيب  و اطلاع ب
رفت در جهان علم امروز نزديك به واضحات است، آما آنكه            یها بشمار م    افسانه

در آتب طب نوشته    (!) ميليونها از امثال آن   ی  بوسيله تنويم مغناطيس  ی  از غيبگوئ 
 )۵۴ صفحه ،همان آتاب(شده 

يك گروه  ی  ت اجتماع و حيات و سعاد   ی  معنوی  گويان با زندگان   شما ياوه  -
د را  ميك ملت آبروی آنيد و شالوده بدبخت یمی باز(!) انبوه صدها هزار ميليوني    ن

ه            ). (٧۴همان آتاب، صفحه    (ريزيد   یم ند آ ه توجه داشته باش مومنين ولايت فقي
ر    ۶ی  در يك دنيا   ارد نف اي        ی، ميلي ا بتنه د آنه روه آبرومن ارد    ی  گ شامل صدها ميلي

 )شود یمی آنها بازی ويان با سعادت اجتماعگ نفر است آه توسط ياوه
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 نفر همراه من بيايند     ٣٠از آنها گفت    ی  يك. از سرداران اسلام ياد بگيريد    -
ا  يم ۶٠٫٠٠٠ت شگر روم را رد آن ه ل ر طليع ا  . نف ه آق د آ ه آردن ك و چون  چ
د و        ۶٠ . قبول آرد شصت نفر باشند     .شود ینم ر آدم رفتن ر روم    ۶٠٫٠٠٠ نف ی  نف

شير  شتند  را از دم شم د و برگ خنران(گذراندن را ی س اريس ب از ی گروهی در پ
رد    ی  قابل توجه علاقمندان آتابها   ) (١٣۵٧ آبان   ١۴ايرانيان مقيم اروپا،     حسين آ
 ) تجديد نظر و تكميل مطالب آنهای و امير ارسلان، برا

*    *    *  
  .برويم" معتبر" از احاديث ی اينك به سراغ نوع ديگر

  . محكم استی خيلی ديگر از حديثهای خوانيد، يك یآه می حديث
را يك              ين، آن يهم اجمع ی از ديگر  ی  شش محدث بزرگوار، رضوان االله عل

ن   : اند تا سر رشته آن به حضرت امام جعفر صادق رسيده است          نقل آرده  د ب محم
ن الوی الحسين و عل د ب اد از محم ن زي اد و سهل ب ن زي د از سهل ب ن محم د لب ي
صيرف    ی  شباب الصيرف  ه او از اب      یو شباب ال ان آ ن عثم ان ب ام    یاز اب د االله ام عب

ا             .اسلام شنيده بود   صادق عليه  ر ب  موضوع حديث راز و نياز الاغ حضرت پيغمب
وده است                   ارن ب م مق ا ه ه درست ب . خود آن حضرت، در لحظه وفات آنها است آ

اش    ی  نخستين بار اين راز را برا     ی   برا ،درين گفتگو الاغ مرحوم    صاحب خود ف
وده است                  آند آه  یم يد الاغان ب ز س وده، الاغش ني  شاهد   . اگر او سيد پيغمبران ب

ه عرب     (زنده اين گفتگو      ه ب اه بن     ی  آ ه چ ان شده    یفصيح از ت ه بي حضرت  ) خطم
وده است  ل فرم نيده و نق را ش ه شخصا آن ومنين است آ اعت: "اميرالم ه ی در س آ

ام         ،االله عليه و آله در گذشت     ی  پيغمبر صل  ر ن ه عفي سارش    آن الاغ نيز آ داشت اف
يد و خود را در آن          یرا پاره آرد و تاخت تا در محله قبا بر سر چاه بن             خطمه رس

ر   ه پيغمب ن الاغ خطاب ب ه اي نيدم آ ات يافت و من ش ز وف ا ني د و در همانج افكن
درش و                : گفت یاالله عليه و آله م    ی  صل درم از پ ه پ ا آ ت، همان ادرم بقربان پدر و م

ان الاغ  ی رش نقل آرد آه جد اعلااو از جد بزرگوارش و او از پد        وده  ی ما هم ب
شت    آه با جناب نوح عليه     ل او        ی  السلام در آ ه آف وح برخاسته و دست ب وده، و ن ب

ر آن سوار       ی  الاغ ،از پشت اين الاغ : آشيده و گفته است    ران ب يد پيغمب ه س د آ آي
  )٣۶٧متن حديث در صفحه ." (خدا را شكر آه مرا همان الاغ قرار داد. شود
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ستحكام حديث، و در اينكه طبق نيت خير محدثان بزرگوار نقل چنين            در ا 
د نيست  ی رسول اآرم را بسيار بالا برده است، جا  ی  مقام معنو ی  حديث ط  .تردي  فق

ن            یمی  اين پرسش باق   دان پاسخ روش ه در حديث ب شده است، و آن     ی  ماند آ داده ن
وان           وع حي شت        ی  اين است آه چون از هر ن شتر در آ وح   حضر ی  يك جفت بي ت ن

وده  وار نب ا   س اير الاغه د، س دام الاغ     ی ان شت آ د از پ ضرت محم ان ح زم
 اند بيايند؟ توانسته یم

*    *    *  
ار داشته     ی  االله خمين  با آنكه آيت   دا اظه ه      مؤآ د آ ان       "ان ام احاديث گم در تم

رد             دا آ سوخ پي ا   ) ٣١۴آشف الاسرار، صفحه       " (ندارم بتوان يك ناسخ و من و ب
ام اعلا     ی  تقليد، حت  ی  آنكه نظر يك مرجع عال     ه   ی  ول "ی  اگر بمق يده    " فقي م نرس ه

ا د حجت است و در آن ج ن  ی باش ت اي فانه واقعي از متاس ست، ب را ني چون و چ
ه     یدر همه آتب معتبره فقه و حديث شيعه م  ی است آه آمتر احاديث   وان يافت آ ت

" اسناد معتبر "ناسخ و منسوخ و ناقض و متناقض نباشند، هر چند آه تمام آنها با               
  .از رسول اآرم ويا از ائمه اطهار نقل شده باشند وتوسط سلسله راويان موثق، يا

ا                  ا از رسول او و ي د ي ام معصوم از خداون طبق اين احاديث، غالبا يك ام
ديگر؛ از قول خود ی آند آه حديث يا حديثها یرا روايت می مطلبی از امامان قبل  

ه ديگر، مطلب       ول ائم ا از ق ام ي رده  خلاف آن  ی آن ام ل آ ه      را نق را ب ازه آن د، و ت ان
ه خيل   ینيز ارتباط نم" ناسخ و منسوخ"يا  " تقيه"يا  " ءبدا" انتر  ی توان داد، بلك آس
ديثها یم وار از ح دثان بزرگ ه مح ن دانست آ ه اي وط ب وان مرب ی مخالف قبلی ت
اف   ی مانند موارد متعدد(اطلاع بودند و گاه      یب اب آ ل م  ی آه ذيلا از آت ) شود  ینق

  .اند اند بخاطر نداشته خود نقل آردهی را آه قبلا خودشان در آتابهای ايه حديث
وع ديگر ر"از احاديث ی ن ا نص صريح " معتب ه اصولا ب ز هست آ ني

ا آمك                      ی  نآآيات قر  در ب سران عاليق ه افاضل و مف م آ در ه منافات دارند، و هر ق
سطه در اث  ی تعبيرات و اصلاحات پر طمطراق عرب     ات  و توسل به مغلطه و سف ب

ورد   . شود  یوجود ندارد، مشكل حل نم   ی اين بكوشند آه در اصل تناقض      ن م دري
ل مطلب                 ی  نيز علت واقع   ط نق ا فق وار غالب ی را بايد در اين جست آه محدث بزرگ

ه ذهن او نگذشته است                  را در نظر داشته آه مورد علاقه بوده است، و اصولا ب
ق م   ی  آه اين مطلب با احكام قرآن      ه؟        یتطبي ا ن د ي شار      آن ل و انت د از نق ا بع و طبع
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وده،          ارز  "حديث چون ديگر حذف آن از آتب و رسالات ممكن نب " روحانيت مب
سيرهاي  ا و تف ه  ی از راه تعبيره ه نمون ر آنچ ا نظي ا را در  ی ه دد آنه شف "متع آ

رار ت" الاس ا     یمی خمينی االله العظم آي ه آنه ل و توجي دد تاوي د، در ص وان دي ت
  .برآمده است
ث، يعن         ی  وانفرای  ها  نمونه وع احادي ديثهاي ی  از اين هر دو ن ا     ی  ح ه ب را آ

تباين دارند، در صفحات ی  را آه با نصوص قرآن    ی  همديگر متناقضند، و حديثهاي   
ا صفحه      ٣۴١از صفحه   (مختلف آتاب حاضر     ازه         یم ) ۵٧٠ ت ه ت ت، آ وان ياف ت

ه شيعه             ی  آنها نيز در ميان مجموعه عظيم احاديث       آه در آتب مختلف حديث و فق
  .شوند مشت نمونه خروار بيش نيستند یيافت م

را از اين دو نوع حديث  ی  شمار در صفحات زير، من فقط موارد انگشت      
  .آنم یشما نقل می چند برای هاي بعنوان نمونه

ا    ه طبع هادت اوست آ سين و ش ام ح ه حضرت ام وط ب ديث اول، مرب ح
  .رفته است یهميشه از مهمترين مسائل مورد بحث و توجه جهان شيعه بشمار م

وب آلين    ر يعق د جعف وم محم دثين "ی مرح لطان المح رين " س در معتبرت
يعه  ديث ش اب ح افي"آت ل م " اصول آ ر صادق نق ام جعف ول ام ه یاز ق د آ : آن

ه      د و از هم ان را آفري د، و امام ود را آفري ران خ الم ازل پيغمب د در ع خداون
م       و اولاد او بيعت گرفت و محمد      ی  پيغمبران درباره ولايت عل     و امامان را از عل

ان رو                     ه آخر جه ا ب ام آنچه از اول ت ه تم د داد    ی  آل و از وقوف ب ه  (خواه منجمل
تن حديث در صفحه        (برخوردار ساخت    ) شهادت سيد الشهداء  ی  ماجرا  .)٣٨٠م

شمار                     ه ب اره ائم دات شيعه درب ان معتق د اصولا از ارآ اين موضوع چنانكه واقفي
  .رود یم

وم آ  ان مرح ود هم ن وج ا اي ای،لينب ابی  در ج ان آت ر هم اصول "ديگ
ل م           "آافي رم             ی، از قول همان امام جعفر صادق نق ه رسول اآ ل ب ه جبرئي د آ آن
ل ه از     ی ص انيد آ لاع او رس ه اط د ب ب خداون د و از جان ازل ش ه ن ه و آل االله علي

را ی  خواهد شد آه بعدا امت او، و       ی  حضرت فاطمه، دختر خود، صاحب فرزند     
را   . يدبه شهادت خواهند رسان    و آن حضرت سخت ناراحت شد و گفت آه سلام م

ه دست              ی  ا  به خداوند برسان و بگو آه مرا چنين نوه         د و ب ا آي ه دني آه از دخترم ب
ود  شته ش ود آ ت خ از،ام ستی  ني ب  . ني از از جان شت و ب ت و برگ ل رف جبرئي
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واب را داد   ين ج ر هم از پيغمب رد، و ب د آ اره تاآي ين ب د در هم وم . خداون ار س ب
گويد بدان آه من امر امامت         یرساند و م   یترا سلام م  ی  ئيل گفت آه خدايتعال   جبر

رم گفت      .و ولايت را نيز در اولاد همين فرزند قرار خواهم داد            آنوقت رسول اآ
م    یحالا آه اينطور است رضايت م        تن حديث در صفحه        (ده در حديث   ) ٣۵٠م

را     افزوده شده آه عين همين مطلب را رسول اآرم به دخت          ی  آاف ر خود فاطمه زه
ز  ام داد، و او ني وان يك(پيغ ه بعن ا آنك ان ازل یاز معصومين می ب د از فرم ی باي

ن عل  سين ب هادت ح اره ش دی درب اه باش ار  ) آگ د و دو ب ت ناراحت ش ن باب از اي
بر تعيين ی صريحِ خود را با آن ابراز داشت و بالاخره او هم پس از آگاه        مخالفتِ

  . به تولد و شهادت او رضا دادامامت در ذريه همين فرزند
افي   "ديگر همان آتاب    ی   در جا  ی،باز همان مرحوم آلين   ی  لو  ،"اصول آ

ه   : آند آه  یاز قول همان امام جعفر صادق نقل م        خداوند عالم تصميم گرفته بود آ
د ّـقيام آند و عالم را مسخ ی  هجر٧٠در سال  ی  حسين بن عل   يكن چون او   . ر آن ل

هي اريخ ش ن ت ل از اي درا قب ه ،د آردن ام را ب ن قي ود و اي ز غضب فرم د ني  خداون
در ی  ولايت خواهند داشت موآول آرد، ول      ی   هجر ١۴٠آه در سال    ی  عهده امام 

ن سرّ         ه برخ       اين تاريخ نيز چون امامان اي ان را ب د و       ی   پنه ه بودن از خواص گفت
را را ب م آن ان ه ددا غضب  ی جمعی آن د مج د، خداون رده بودن اش آ يعيان ف از ش

  . موآول ساختی و اين بار اين امر را به وقت نامعلومفرمود 
ن  ه اي دا"در توجي ت" ءب رار  ی خمينی االله العظم آي شف الاس اب آ در آت

ه یم) ٨٧صفحه ( سد آ اف: "نوي ن حديث آ ه اي د ی،البت ه خداون ست آ ل آن ني  دلي
ر داده است        دا . تصميم خود را تغيي الَم از اول م     ی  خ ه آربلا         یع ه واقع دانست آ

در ی  شود، و تصميم او اين بود آه اگر اين واقعه پيش نيايد حسين بن عل               یمواقع  
دانست آه واقعه    یخودش م ی  قيام آند و عالم را مسخر آند، ول       ی  سال هفتاد هجر  

  ."آمد خواهد آرد آربلا پيش
ه     ی،االله الاعظم، فقيه وال    با اين وجود، همين آيت     د ظل  افضل المجتهدين، م

ال ای،الع ر هی  در ج رار   ديگ شف الاس اب آ ين آت فحه (م سد یم) ١٧۴ص : نوي
دا" ا   ی خ د بَن ه دي الَم وقتيك زل    ی ع لام متزل درِ اولِ اس انِ ص ن را ماجراجوي دي

را برانگيخت آه   ی  بجا نمانده است، حسين بن عل     ی  اند و جز چند نفر معدود      آرده
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را ی  خود ملت را بيدار آند، و ثوابها      ی  و فداآار ی  با جانفشان  ی عزادار ی بسيار ب
 !الابصاری فاعتبروا يا اول              ."او مقرر آرد تا مردم را بيدار نگه دارند

*    *    *  
افي"در  ه  " اصول آ ده است آ ل ش ر صادق نق ام جعف ون : از ام دا چ خ

اد ه من د ب ين را آفري مانها و زم د ی آس ه محم د آ اد بزن ار فري ا سه ب دستور داد ت
شينان او هستند      اوست، و امامان ج   ی  ولی  رسول خداست و عل    تن حديث در     (ان م

ه چرا در عرش اله             ) ٣٨٠صفحه   د      ی  و البته مشخص نشده است آ د مانن ز باي ني
مخصوص اعلام    ی  توسط جارچ   " خليفه" تصميمات   ی،بغداد عصر مرحوم آلين   

  .شود یدربار خليفه بغداد آپيه نمی زيرا ظاهرا قوانين عرش از رو شود،
وار محراب، از          علام ی،االله دستغيب شيراز   آيتی  ول د و شهيد بزرگ ه فقي

ل م        راج نق اب مع ر صادق در آت ام جعف ين ام ول هم ه حضرت رسول     یق د آ آن
ارم خلاص شد،      ةدر ليل : اآرم فرمود  ا پروردگ المعراج پس از آنكه مناجات من ب

دهي؟ عرض     یزمين جانشين خود قرار م     ی  ندا رسيد يا احمد چه آس را در رو        
ويم را سر عم ردم پ ود پ. آ ردم فرم ست؟ عرض آ ت آي ر :سر عَمّ ود بهت و خ  ت

ه عل   ی  دان یم ن ابيطالب است   ی  آ ار         . ب رار شد و هفت ب ن سوال تك ار اي هفت ب
بگو آه حالا آه ی محمد، پس به علی ا: آنگاه خداوند فرمود . همين جواب را دادم   

م       رار دادي ام ق ز او را ام ا ني ت م ور اس راج    . اينط رم از مع ول اآ ون رس و چ
و        ی  به سراغ عل  ی  آن شب آس   یبازگشت، فردا  د بت ه خداون دو گفت آ تاد و ب فرس

  )٣۶٣متن حديث در صفحه ( .سلام رسانيد و ترا امام قرار داد
*    *    *  

را ی  در سخنران ی  االله خمين  آيت ا        ی  گروه ی  ب يم اروپ ان مق ل  (از ايراني نوف
ه،       : "آند آه  یتصريح م ) ١٣۵٧ آبان   ١٧لوشاتو،   حضرت امير و حضرت فاطم
  ".خوابيدند یعلفِ شتر می تند و روزها روهيچ نداش

د   ی از حضرت امام جعفر صادق روايت م       ی،االله دستغيب شيراز   و آيت  آن
السلام هنگام ازدواج با حضرت فاطمه فقط يك زره و يك شمشير             عليهی  عل: "آه

رج عروس   ا خ ت، و آن زره را فروخت ت تر داش ك ش د ی و ي امين آن تن (را ت م
  .)۴٠٠حديث در صفحه 
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ر           ی  در حديث " اصول آافي " وجود اين    با ام جعف ين حضرت ام ل از هم نق
را در     ی  بروجرد ی  االله العظم   آه آيت  ) ۴٠٠متن حديث در صفحه     (صادق   ز آن ني

ه      ت دارد آ ت، رواي رده اس د آ ود تايي واهرالكلام خ ومنين  : ج ضرت اميرالم ح
ائل         ،السلام در هنگام نماز    عليه ه س ن       ی   انگشتر خود را ب انگشتر  صدقه داد، و اي

ه ه   وزنِ حلق ود آ اقوت سرخ ب ال ي نج مثق نش پ ره و وزن نگي ال نق ار مثق اش چه
وده است               ام ب ساله آشور ش تن حديث           (قيمتش خراج يك ودن م گذشته از جالب ب

ام، آشور اصل       ی  الاسلام آلين ةآه ثق ی  توجه به تصور   ی از مقدار خراج سالانه ش
  )تپهناور اسلام داشته نيز بسيار جالب اسی امپراتور

ه ی  عل: نويسد آه  یم" تجارب السلف "و   ع اراض      علي سلام در شهر ينب ی ال
د    ی و املاك بسيار داشت و صاحب نخلستان    ار درآم بود آه سالانه چهل هزار دين

تصريح  ) جلد چهارم ("الملل و اهواء و النحلی  الفضل ف "و اين حزم در     . آن بود 
ه  یم د آ ه : آن ومنين علي ستانها و   اميرالم سلام نخل شتزارهاال ددی آ ه ی متع را ب

  .صدقه به محتاجان بخشيد، و البته اين صدقات در برابر ثروت او اندك بود
ی تحقيقی  يك سخنران ی   ط ی، استاد الهيات اسلام   ی،قمی  و استاد احمد آذر   

اد سازندگ                  شريه جه اب مالكيت اسلام ن ی در مدرسه فيضيه قم، آه متن آن در آت
 البحار تصريح شده است         ةدر سفين : "يسدنو ی م ،بچاپ رسيده ی  اسلامی  جمهور

ه   ومنين علي الانه اميرالم د س ه درآم ار يعن   آ زار دين ار ه سلام چه ا دو ی ال تقريب
دك سالانه                  سلام از ف ه عليهاال ميليون تومان به پول امروز بوده، و حضرت فاطم

ار يعن        د         ی  صد و بيست هزار دين ول امروز درآم ه پ ان ب ون توم ا شش ميلي تقريب
  ."داشته است

ه     ر ائم روت و فق ه ث ين زمين افي"در هم ن موس " آ راهيم ب ل ی از اب نق
ه یم د آ ا طلب : آن ام رض ردا  ی از حضرت ام روز و ف ه وصول آن ام تم آ داش
ات خصوص  یم ك ملاق الاخره در ي د ب د   ی ش ت، عي ه قربان ردم آ او عرض آ ب

ين را        ی  درهم ی  ن حت  م نزديك است و     ه اش زم ا تازيان دارم، آنوقت حضرت ب ن
ه              ی  يد و از آنجا شمش طلاي     خراش ن را ب ه اي رد آ برداشت و بمن داد و سفارش آ
  .نگويمی آس

ه خدمت حضرت        یديگر از اصحاب روايت م     ی  از يك ی  و نير آاف   د آ آن
نشست  ی تخت ی سپس رو. غلام آفتابه و لگن بياوری ا: امام رضا بودم آه فرمود 
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ه طلا ا    . و به غلام فرمود آب بريز      ان انگشتانش در   و چون نگريستم ديدم آ ز مي
م م  (ريخت  یطشت م ا طلا ه ضيه ب ومنين في ب م اهرا در مكت ود دست  یظ ش
  )٣٩٧متن حديث در حفحه ( ).شست

سلام   ی  جلد يازدهم، در حالات امام موس     " (بحارالانوار"در  ی  ول ه ال ) علي
رد و  : بن جعفر فرمودی امام موس"روايت است آه    هارون الرشيد مرا احضار آ

داد          . مبر او وارد شد    ردم، جواب سلامم را ن ه غضبناك است       . سلام آ دم آ . فهمي
ه      یبن جعفر م  ی  اند خراج آفاق از اهل شيعه نزد موس        معلوم شد به او گفته     د و ب آي

ه آس         . رسد یدست خليفه نم   سم ب ومنين، ق وت         ی  گفتم يا اميرالم ه نب د را ب ه محم آ
ار      ه هيچ آس دين را   ی و درهمی برانگيخت آ ق خراج ب اوردهمن ی از طري .  ني

ست، و چون     ابر ما سخت شده     ی  ما خانواده ابيطالب تنگدستيم و فشار زندگ      ی  ول
 روخ  يا اباالحسن، چند نفر نان    : پرسيد. آنيم یصدقه بر ما حرام است هديه قبول م       

شترند       يد . داري؟ گفتم از پانصد بي ه بچه   : پرس ا   هم شترشان        ی  ه ه بي تم ن د؟ گف توان
اده از س      اما ف . هستند(!) خَدَم و حَشم     دانم زي ران        ی  رزن رار، و دخت سرند از اينق پ

رار      ن ق يد . نيز از اي شان شوهر نم            : پرس ه پسرعموهاي ا را ب دهي؟   یچرا دختره
دارم      : گفتم ا را ن يد . پول جهيزيه آنه تم    : پرس ه ده هزار       : قرض داري؟ گف قريب ب
ول م        : گفت. دينار و پ سران و دخترانت را همسر          یغم مخور، آنقدر بت ه پ م آ ده

ردازي ی دهب تم  . و قروضت را بپ ردم و گف ا آ ومنين را  : او را دع دا اميرالم خ
  .)٣٩٩متن حديث در صفحه ."(بداردی ت پسرعموهايش باقشما يك می برا

*    *    *  
ه   " اصول آافي"در   د از  : "از قول امام محمد باقر نقل شده است آ خداون

ان گرفت      اهلشيعيان ما آنگاه آه هنوز بدنيا نيامده بودند به ولايت ما              و  ،بيت پيم
ا را    يعيان م ر        ٢٠٠٠ارواح ش شان را ب ه اي د، و هم شان آفري يش از بدنهاي  سال پ

ا را م                ی  پيغمبر و عل    ه آنه ا هم ا عرضه داشت و م شان     یو م يم و از احوال شناس
  )۴١٨متن حديث در صفحه ." (آگاهيم

ول    ی  در همين آتاب آاف   ی  ول ام       " دير صيرفي  سُ "از ق ين ام د هم از فرزن
حضرت امام جعفر صادق در پاسخ سوال من  : " حمد باقر روايت شده است آه    م

ود ر می ا: فرم دير فك ردم صد ی آن یسُ ند؟ عرض آ دازه باش ا چه ان يعيان م ش
ود   . هزار، بلكه دويست هزار، بلكه هم نصف دنيا        ه    . حضرت سكوت فرم سپس ب
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ين سرخ رنگ      يديم ی راه افتاديم تا به زم سو  . رس ه م  ی جوان ی حضرت ب شغول آ
آردم  یسدير بخدا اگر فكر م    ی  ا: خود بود نگريست و فرمود    ی  ها  چراندن بزغاله 

برايم روا نبود و چون  ی نشين ها باشند، خانه  آه تعداد شيعيان من به شماره بزغاله      
  )۴٢١متن حديث در صفحه  ("! راس بودند١٧ها را شمردم  بزغاله

*    *    *  
د    : ده است آه  از امام جعفر صادق نقل ش     " اصول آافي "در   چون امام تول

فلان بن فلان، تو برگزيده من و محل راز و   ی ا: شود، از عرش باو ندا رسد آه     
ا                  . من هستي   ی  صندوق علم و امين وح      و عط ه ت م آخر را ب م اول و عل و من عل

ل شده                 .)٣٧٨متن حديث در صفحه     (آردم   ر صادق نق ام جعف ان ام از از هم  و ب
ا و     : لام فرمود الس است آه اميرالمومنين عليه    ا و   نما ائمه مرگ مردم و بلاه  ژاده

  .)٣٨٠متن حديث در صفحه (دانيم  یفصل الخطاب را از اول تا آخر م
ه حضرت عل ده است آ صريح ش صائرالانوار ت ه ی و در ب ن ب ود م فرم

دان             ،ضمائر دلها آگاهم   اه ب د هر گ م را دارن ن عل ز اي  و امامان از فرزندان من ني
  .)٣٨١ديث در صفحه متن ح(اراده آنند 

ا      اب       ی  با اين وجود در ج ين آت افي "ديگر هم ه    دم آ" آ سدير،  " ه است آ
ت     ی يك ادق گف ر ص ام جعف ضرت ام ستقيم ح حابه م صير و  : از ص ن و ابوب م

س          ی  يحياي ر در مجل ن آثي زاز و داود ب ام صادق       ی  ب ه حضرت ام وديم آ نشسته ب
سند خويش        عليه ود   السلام با حالت خشم وارد شد و چون در م رار گرفت فرم : ق

ه آس  ،دانيم یآنند ما غيب م یآه گمان می  آنم از مردم   یتعجب م  جز  ی  در حاليك
زنم          .داند یعزوجل غيب نم  ی  خدا ا   ، همين امروز من ميخواستم آنيز خود را ب  ام

ان شده است                ی  او از من گريخت و من حت        زل پنه دام اطاق من ه در آ ستم آ . ندان
  .)٣٨٨متن حديث در صفحه (

رار   ی ديگر نيز در آتاب آاف ی  يث آه سه جا   اين حد  از راويان مختلف تك
س                ه مجل ه علام وار منجمل ه دردسر محدثان بزرگ رضوان االله   ی  شده، ظاهرا ماي

اگزير شده   ه ن رده است، بطوريك راهم آ ه را ف ه علي د آ د بگوين ممكن است : " ان
ام     يعيان ضعيف    ،شنوندگان اين فرمايش ام وده ی  العقل   ش د ا       ب ه باي د آ ه     ان ا تقي ز آنه

 مشكل   ، بر اثر حل اين مشكل      ،اين مفسران و شارحان بزرگوار    ی  لو". شده باشد 
ه اگر صحابه دست اول و بيواسطه                    ی  ديگر را بوجود آوردند، و آن اين است آ
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ه،          يعيان ضعيف   "حضرت امام جعفر صادق و ساير ائم ه       ش سته تقي ل و شاي " العق
  د؟شو یاند، تكليف ساير مومنين شيعه چه م بوده

*    *    *  
ر  ديث معتب افي"در ح ت عل  " آ اره حكوم اقر درب د ب ام محم ن ی از ام ب

ه                 ومنين علي ه اميرالم ه هنگاميك سلام ل ا ابيطالب بر جن و انس روايت شده است آ
ا    داخل مسجد شد و سينه    ی  ئآرد، اژدها  ی وعظ م  ،بر منبر  ر رفت و     ی  آشان پ منب

شان    و چون خطبه آن حض ،دم خود ايستاد و سلام آرد     ی  رو ه اي رت پايان يافت ب
ان    وعرض آرد آه من عمر     ن عثم ه جن هستم و چون               (!)  ب ر طايف ه شما ب خليف

را   ی  ام تا از شما اجازه جانشين       آمده ،پدرم مرده  رم    ی او را ب ه بگي ر اجن . خلافت ب
ازه مرخص ان اج روبن عثم ود، و عم ازه صادر فرم گرفت و ی آن حضرت اج

ه      ة رحم در پاسخ سوال جابر   ی  حضرت عل . بازگشت ر اجن ه ب ود آ ه فرم  االله علي
  .)۴٠۴متن حديث در صفحه (واجب است خدمت ما بيايند و دستور بگيرند 

المتقين، از قول امام جعفرصادق     ةحديث ديگر در بحارالانوار و حلي     ی  لو
در خانه خود آنده بود و خبر دادند به         ی  جناب اميرالمومنين چاه  : "آند آه  ینقل م 

ان در   ه جني اب آ نگ م آن جن اه س ه آن    یآن چ ق ب اه متعل ه چ د و از اينك اندازن
د اك ندارن ز ب د. حضرت است ني اه و فرمودن ر سر چ د ب وم ی ا: حضرت آمدن ق

وتر در                 یجن، چرا ما را آزار م      ه آب د و گرن دهيد؟ از اين آار خود دست برداري
  .)۵۵٨متن حديث در صفحه " (دهم یاين چاه جا م

*    *    *  
افي "در  ول آ ه " اص ت آ ه : اس ادق علي ضرت ص ود   ح سلام فرم ا "ال م

دان      اهل ان                ی  بيت نبوت نخستين خان د ساخت، در هم ان را بلن دا نامم ه خ هستيم آ
الا                  سمت ب ا را از ق د، و م ين را آفري ور   عليّ ی هنگام آه آسمان و زم د و ن ين آفري

ا       ين عرضه                . دادی  عظمت خويش را در ما ج ر آسمان و زم ا را ب پس ولايت م
رد              ميوه آرد و بر آبها و     ز عرضه آ ا و سنگها ني ا و گياهه ا و گله و حضرت  . ه

ومن        ی  روز قيامت مَلك  : رضا فرمود  ا م اق ی  مُقرّب يا پيغمبر مُرسل ي د   ینم ی  ب مان
د       دان او نباش ا فرزن ان و م ر آخرالزم فاعت پيغمب ه ش اج ب ه محت از ی ترآيب(آ

  .)٣٨١ و ٣٧٧مندرج در صفحات ی حديثها
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دان عصمت       ی  باره يك در" اصول آافي "در همين   ی  لو از افراد همين خان
  :چنين آمده استی و نبوت، فرزند مستقيم حضرت رضا و برادر امام محمد تق

يعقوب بن ياسر به من      ی  گويد آه ابولطيب المثن   ی  حسن الحسن حسين بن   "
ام  (به اطرافيانش شكايت آرد آه اين ابن رضا         ) خليفه عباسي (گفت آه متوآل     ام

ي   د تق را خسته آ   ) محم را از ميگسار   م ا من سرباز م    ی رده است، زي د و   یب زن
را ی  ا  توانم از اين راه بهانه     ینم نم         ی  ب دا آ ردم پي زد م د . تخفيف او ن شكل : گفتن ی م

ام رضا     ی  موس(ی  نيست، به سراغ برادرش موس     رو  ) مبرقع فرزند حضرت ام ب
م مِ             م عشقباز    یم ی  آه هم اهل ساز و آواز است، ه د  یم ی خوردو ه متوآل  . آن

س  تاد و و آَ زد او فرس د  ی ن امره خوان ه س يد،    . را ب هر رس ك ش ه نزدي ون ب چ
ه و  حضرت ابوالحسن علي ود ب ه انتظار او ب ل وصيف ب ه در محل پ سلام آ ی ال

ود  ت و فرم لام گف رار آن  : س ل اق زد متوآ ادا ن راب م ی مب ه ش ام یآ ه ی،آش  آ
ذيرفت     ی  خواهد ما را رسوا آند، اما موس        یم رم  دا شگفت خو   . خواهش او را نپ

 ٣٨۵متن حديث در صفحه  " (هم بكنم ی  آه شراب بنوشم و ساز بشنوم و عشقباز       
 .) به احاديث مربوط به جعفر آذاب نيز مراجعه شود–

*    *    *  
محمد شفيع بن محمد  ی  عالم ربان " مجمع المعارف و مخزن العوارف    "در  

س              اقر مجل د ب ه ملا محم ه در   ی صالح قدس سرهما، نقل از علام رضوان االله علي
ه        را ی  وقت : "بحارالانوار تصريح شده است آ ائم عجل االله         ی  ب ظهور حضرت ق

د           ،شود یفرجه معين نشده است و بيخبر ظاهر م       ی  تعال ين وقت نماي ه تعي  و هر آ
  ".خود را در علم غيب با خدا شريك آرده است

ه               ،در همين آتاب  ی  ول ده است آ د آم د سطر بع ابِ  :  درست در چن  آن جن
ه مصادف               قال ط  اولايت مآب در س     وروز عجم آ ه ن  از هجرت، در روز جمع

با عمامه زرد ،ساله يا آمتر چهل آامل،ی  خواهد بود با دهم محرم، بصورت جوان      
ا وعصا     برسر ونعلين رسول    اب دردست    ی  االله برپ ز    ،آن جن ا بُ يش   ی   ب د درپ  ،چن

  .)۴۵۶متن حديث در صفحه(داخل مكه معظمه شوند وهمان شب ظهور فرمايند
ان  "ه در   و در همين بار    ده است            " مفاتيح الجن يعه، آم زرگ ديگر ش ر ب اث

ه نجم ذ:آ ست و پ والارض است، و آن شبی  روز بي ده روز دح ه ی القع است آ
ام ر رو   ی تم ه ب ه آعب ر خان ين از زي ا    ی زم ضرت رض د، و ح ن ش آب په

 ١٧٧



سلام   ی  السلام فرمود آه حضرت ابراهيم عليه السلام و حضرت عيس          عليه عليه ال
ود        د شده در اين روز متول    د فرم ام خواه ن روز قي ائم در اي تن  . (اند و حضرت ق م
  .)۵۶٩حديث در صفحه 

ه در بحارالانوار و مجمع               و ا آنك ز، ب درباره محل ظهور آن حضرت ني
ت،        ده اس صريح ش ه ت ه آعب ر خان ره ديگ ب معتب ارف و آت شيخ "المع ابوال

ل       " عوالي"محدث مشهور، در آتاب     " اصفهاني ه     یم از عبداالله بن عمر نق د آ آن
ول" ل حضرت رس د ی االله ص ه مه ود آ ه فرم ه و آل هی االله علي ود در قري ی ا موع

اردهم حج   ." (ظهور خواهد آرد آه نامش آرعه است   ةنقل از آتاب معصوم چه
ات     )بن الحسن، تاليف جواد فاضل     ر "، و رواي ه       ی  ديگر " معتب ز وجود دارد آ ني

  .و طالقان تعيين شده استدر آنها محل ظهور امام غايب، بيت المقدس و آوفه 
*    *    *  

مجموعه سخنان حضرت محمد، مستخرج از احاديث        " الفصاحه نهج"در  
) تب اربعه و صحاح سته    آ(حديث عالم تشيع و تسنن      ی  مشترك معتبرترين آتابها  

ی از نقره وخشت ی ساختمان بهشت خشت:"از حضرت رسول روايت شده است آه      
  ".اش لؤلؤ و ياقوت است  سنگريزهاز طلا است، و گل آن مشك اذفر است و

ديث    ی  ول ل شده است           ی  در همين مجموعه، ح ديگر از حضرت رسول نق
ه فيد    : "آ ت و س ده اس فيد آفري شت را س د به دا    ی خداون يش خ ا پ ه رنگه از هم

  ."محبوبتر است
ه ترآيب    ت آ شده اس ن ن ؤ و    ی روش ر و لؤل شگ اذف ره و م لا و نق از ط
رآن    " با استبَرَقِ سبز  ی  مسندهاي"فه  ياقوت باضافه درختان فراوان، باضا     آه در ق

  به آنها اشاره شده است، چطور ممكن است سفيد از آار در بيايد؟
*    *    *  

اي   يخ به ه ش زرگ در    ی،علام دث ب الم و مح ه و ع ي " فقي امع عباس " ج
لم،         ی  در حديث است از حضرت رسول اآرم صل       : "نويسد یم ه و س ه و آل االله علي

تن حديث در صفحه        ("ر است  ريزاند و بسيار مضّ    یبدن را م  ی  آه گوشت ماه   م
س        ی   ول .)۵٢۵ رضوان االله   ی  شاگرد بزرگوار همين استاد، علامه محمد باقر مجل
سلام  حضرت صادق عليه:آندآه ی، در بحارالانوار وحليةالمتقين تصريح م     عليه  ال

ل    رم ص ول اآ ضرت رس ه ح ود آ ه ی فرم ه و آل اه االله علي ون م اول ی  چ تن
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د م یم  د یفرمودن را : گفتن دا برآت ده ب اهی خداون ن م ا در اي ندِ ی،م ه س ز ب  و ني
اه   ) ع(بن جعفر ی  معتبر از حضرت موس    اد خوردن م ی منقول است آه بر شما ب

  ."استا است و اگر با نان بخوريد گواری نان بخوريد آاف یآه اگر ب
*    *    *  

ه          در مفاتيح   و از  ":الجنان اثر معروف مكتب فيضيه، تصريح شده است آ
يج           ی  آنچه قباحت دارد و معصيت است هر آلام        است آه شعر باشد، اگر چه مه

ر از  ی نفسانی  و شهوان  و لهو يا هجو و هتك عرض نباشد، چنانكه در حديث معتب
ه         ر من ان يمتل     ی لان يمتل "حضرت رسول اآرم منقول است آ ا خي ی المرء قيح

ر از            ی  شكم آس " (راعش ه پ ه  )  شعر باشد   پر از چرك باشد بهتر از آن است آ البت
ه شكم آس           ی  راو ر از    یم ی اين حديث معتبر توضيح نداده است آه چگون د پ توان

ش  "و نيز از آن حضرت منقول است آه  ! شعر باشد  ا ن ان  ی ت بغضت ال  ألم الاوت
ور داش            ی  وقت " ( الشعری  و بغض ال   ا را منف زرگ شدم بته ه ب ر       تآ م و از شعر ني
ه يك                ای  حضرت رسول صل    " زو با ) متنفر بودم  ه هر آ ود آ ه فرم ه و آل الله علي

ه     ا روز جمع ب ي د در ش عر بخوان ره ،ش ا به ب و روز  ی ا  مطلق واب آن ش از ث
  .)۵۴٩متن حديث در صفحه ." (نداشته باشد و نمازش مقبول نگردد

ر از حضرت    : "نويسد یم" ةعين الحيو "در  ی  و علامه مجلس   به سند معتب
ه      یر مسجد شعر م   دی  رسول اآرم منقول است آه اگر بشنويد آس        د ب خواند بگويي

اي    " نت را بشكند  هَاو خدا دَ   ره آنچه     " جامع عباسي   "در  ی  و علامه شيخ به در زم
دار مكروه است شعر خواندن است، اگر چه مداح حضرات مقدسات              روزهی  برا
ت ّـن شود و سُ   یباطل بخواند نجس م   شعر  اگر مرد زياده بر چهار بيت       : "و" باشد

  )۴٨۵متن احكام در صفحه ( ."است آه وضو سازد
سم "روايت است از امام جعفرصادق آه " آافي"و در  االله  فرمود از گفتن ب

  .)۵۴٩متن حديث در صفحه."(باشدی اگر در دنبال آن شعری فروگذار نكنيد حت
ر صادق             ه حديث صحيح     "و باز در مفاتيح الجنان از امام جعف ول  " ب منق

را     عر ب ت ش ت رواي روه اس ه مك ت آ ه و در  زهآدم روی اس دار و در روز جمع
د         ق باش عر ح ه ش م آ د ه ر چن بها، ه تن (ش فحه حم  و در ،)۵۴٩ديث در ص

دن شعر        "آمده است آه    ی  خمينی  االله العظم  المسائل آيت  توضيح روه است خوان مك
د  د آن نباش صيحت و مانن ر ن سجد اگ سئله " (در م سيار ،)٩١۴م ت ب ن رواي  و اي
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اتيح  ارالانوار و مف ز در بح ب ني ه جال ده است آ ر آم دد ديگ ب متع ان و آت : الجن
ه    " سلام از حضرت رسول       حضرت امام جواد علي ل        ی  االله صل   ال ه نق ه و آل االله علي

ان         عليهی  فرمود آه عبادت فقط ذآر حضرت عل       السلام است، و از علامات منافق
سانه         ذآر او نقل آردن قصه    ی  است بجا  ا  ها و اشعار باطل، از قبيل اف مجوس  ی ه

ه محدثين              )١٨١متن حديث در صفحه     (و شاهنامه    ه بگفت يد آ و توجه داشته باش
ن       اهنامه اي دن ش روده ش ل از س رن قب ار ق رم چه ول اآ وار حضرت رس بزرگ

ن     ی اند و حضرت امام محمد تق     مطلب را فرموده   يش از آن اي يم پ رن و ن نيز دو ق
  .اند حديث را نقل قول فرموده

ی ا خامنهی لاسلام والمسلمين علاةبا وجود همه اين احاديث معتبر، ثق    ی  ول
ورئر لامی يس جمه ه"در ی اس يره ائم ود م" س سد یخ از ی يك: "نوي

دگ  ث زن ورانگيزترين مباح ورد آن   ی ش ث در برخ سلام بح يهم ال ه عل ائم
ته  ا سررش واران ب لام  بزرگ ه اس گ در جامع ر و فرهن ا و ی يعنی داران فك علم

  ."آردند یمردم را هدايت می شعرا است آه فكر و جهت ذهن
لام  ت اس ا جمعي دار ب ز در دي عرای و ني تان ی ش ) ١٣۶١ی د٢٠(خوزس

را     : "گويد یم د ب را         ی  شما باي ن انقلاب و ب رآن ش   ی  ملت و اي د  عق ان  . ر بگوئي زب
يچ ملت عر ه ست ی ش سترده ني شوده و گ رب گ عر ع ان ش د زب ضاوت (مانن ق

اره شعر پارسي      ی  از جانب رئيس جمهور   ی  ا  بيغرضانه طول  و در   !) ايران درب
و ی  و اعتقاد ی  و تاريخ ی  در مسائل مهم اجتماع   ی  انگيز نقش شگفت ی  تاريخ دارا 

  ."بوده استی سياس
شيعه   "الغطاء در    و علامه آاشف   سد  یم " اصل ال شريف ابوالحسن    : "نوي

ن       فرزند زينی الحمانی  عل د ب ن زي ن شريف ب العابدين محمد بن جعفر بن محمد ب
ن ی  عل دين عل  بن الحسين امام زي ه العاب اخر م     ي ا تف سلام، ب من شاعرم و   : گفت  یال

ان انقلاب اسلام        ،"پدرم هم شاعر بود، و جدم هم شاعر بود          ٢۵(ی   و مجله نگهب
شر         ی  از آارها : "دهد آه  یاطلاع م ) ١٣۶١شهريور   اقر، ن ام ب عمده حضرت ام

  !"بودی ادبيات و اشعار انقلاب
ا ی  در مبحث  ی  االله عبدالحسين امين     علامه بزرگوار، آيت   ام شعر و     "م  بن مق

دي ه ه زد ائم عرا در ن سد یم" ش ام ی دعوت روح: "نوي يله شعر انج ه وس ه ب آ
ز                 یم گرفت از تاييد قرآن و حديث هم برخوردار بود و در زمان ائمه طاهرين ني
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عرا    عر و ش روز از ش ع آن ردم مجتم ود و م رار ب دا برق ول خ ان رس ون زم ی چ
يهم        شعرا پيوسته   . شد یر م ّـبيت، قلوبشان مسخ   اهل از نقاط دور به خدمت ائمه عل

شتند، بحد    یشدند و مورد تفقد و اآرام ايشان واقع م         یالسلام مشرف م   ر    ی  گ ه ب آ
اه   یبيت جزو طاعات شمرده م   پا نمودن مجلس شعر در مكتب اهل    ر  ی شد و گ ب

آمُيتِ شاعر عرب   ی  چنانكه وقت  شد، یو مستحبه مقدم م   ی  بزرگترين اعمال عبادت  
عر  ميات"ش و" هاش هخ ادق علي ام ص ضرت ام دح ح د  د را در م سلام خوان ال

اره  ضرت درب ت       ح ه او مرحم ت ب ت خلع ار و يكدس ود وهزاردين ا فرم اش دع
ود ت  ( "نم الات آي سله مق ل از سل ات، ی االله امين نق ه اطلاع اه ١۶در روزنام  ديم
١٣۶١(.  

ه      یاالله م   و همين آيت    سد آ ا مرحوم       "نوي وار م شان و بزرگ شيخ عظيم ال
اب       آه ب ی  آلين افي "يست سال از عمر شريف خود را در راه تاليف آت صرف  " آ

عار  اب اش ود آت رد آورده استی نم الم بزرگی  و عياش،گ ه دارای ع ب ی آ آت
شعرا دارد، و مرحوم شيخ      ی است در فقه شيعه آتاب  ی  بسيار اريض ال ام مع هم بن

ز سرور     ی  آتاب شعر ی  فقه و حديث، دارا   ی  باخته احيا  صدوق آن جان   است و ني
ض     يد مرت وم س در مرح ل الق يد جلي ه س د مَـلعَی طايف صل  ی دارای اله وان مف دي

عر واران    ی مخف (١."استی ش ن بزرگ ود اي دام از خ ر آ ب ه ه در آت د آ نمان
  ).چندين حديث معتبر در مذمت شعر از قول رسول اآرم و ائمه نقل شده است

ذهب     ،در همين زمينه   ی  به سه حديث ذيل نيز آه گذشته از ارزش خاص م
و شانی،و معن دثين، ی  ن اظم مح ات اع عت اطلاع ه"از وس ا علام و " ه

  :است، توجه فرمائيدی و ملی عاليقدر در مسائل فرهنگی ها "بحرالعلوم"
د تق  - ام محم ردن علی ام اد آ ه ي د آ ر روايت آن ن ابيطالب ی از پيغمب ب

صه   نيدن ق ت و ش ادت اس ا عب سانهی ه ا دروغ و اف ان  ی ه ت منافق وس علام مج
اصل در حق    یو مدح گبرآان خواندن بدعت و ضلالت است، و حكايات ب است،  

ره ردّ         (!) رستم و سرخاب   ر شجاعت و        و اسفنديار و آاووس و زال و غي  باشد ب

                                                 
اوون   : "  در قرآن آمده است آه  -١ بعهم الغ شعراء يت د     " (وال روی آنن راه پي ردم گم و ) از شعرا م
ای دست از خدايان خود        آيا برای خاطر شاعر ديوانه    " (يقولون اثنا لتارآوا الهتنا لشاعر مجنون     "

ا ينبغ       "و  ) برداريم؟ ين      ما علمناه الشعر و م رآن مب ه ان هو الاذآر و ق ه او   " (ی ل ا ب د (و م ) محم
 ).شعر نياموختيم، سزاوار او نيست مگر ذآر و قرآنی آشكار
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فضايح  ی  نقل از مثالب النواصب من نقض بعض       (السلام   فضل اميرالمومنين عليه  
  .)الروافض، معروف به النقض، از نصيرالدين ابوالرشيد رازي

و و     ی  راستی  ها  ترين روايتها روايت دروغ است، بلكه قصه      بد - هم آه لغ
ام      ی  ها  باطل باشد مانند شاهنامه و غير آن از قصه         ه حضرت ام مجوس و آفارآ

را نه  ر صادق آن ودهی جعف د، و بعض فرم هی ان ا گفت رام است   از علم ه ح د آ ان
 )ةالحيو در عينی علامه مجلس(

و - ه دو فت رعيی ب گ ش لا از جا(!) هماهن ام اع ب دو مق ضای ن ی ق
 :نيز توجه فرمائيد" ولايت فقيه"ی در جمهوری اسلام

د حكم      یآه حاآم شرع م   ی  در فقه شيعه، حكم   " - د بمانن ه از     ی  ده است آ
و   امر صادر شده باشد،        ی  فرجه و ول  ی  طرف حضرت امام عصر عجل االله تعال      

داي ی  الاسلام مرتض   ةحج" (اين حكم قابل نقض نيست     ال  یعضو شورا   ی  مقت ی ع
 )١٣۶١ مهر ١٩ نقل از روزنامه اطلاعات، ی،اسلامی قضاوت جمهور

ام    ی  ثابت شود آه آس   ی  اگر از راه شرع   " - وده است    ی  شيعه دوازده ام ب
و  بب زآ دين س و ةو ب دا زآ رد و بع ه آن    ة بگي ود آ ت ش رعا ثاب ود و ش ف ش  تل

ت   وده اس يعه نب خص ش و  ،ش اره زآ ست دوب دة لازم ني ت." ( بده  ی،االله خمين آي
 )توضيح المسائل

*    *    *  
ر "يكدسته ديگر از احاديث      اديث           "معتب ذآر داده شد، اح ه ت انطور آ ی ، هم

ام                        ات و احك ا نص صريح آي ه ب ضند بلك ا احاديث ديگر متناق ط ب هستند آه نه فق
  :ذيل فقط چند مورد انگشت شمار از آنهاستی ها نمونه. تباين دارندی قرآن

رآن، بك ده است آّـدر ق صريح ش وح اله: "هرات ت ر آس در ل ی اجل ه
ران    " (بوقت معين ثبت شده است       ه  ،سوره آل عم ی چون اجل آس   : "و) ١۴۵ آي

شود     ی  فرا رسد ساعت   دم و موخر ن ه    " (مق ونس  – ٣۴سوره اعراف، آي  ، سوره ي
ه     " (زودتر و ديرتر نخواهد شد    ی  آس اجل هيچ : " و ،)۴٩آيه    – ۵سوره حجر، آي

د           ی  ل اله چون اج : "، و )۴٣سوره مومنون، آيه     اخير نيفت ه ت " فرا رسد وقت آن ب
وح                ی  آس: "، و )۴سوره نوح، آيه    ( بلا در ل ه ق د مگر آنك اه نكن ا آوت عمر دراز ي

  .)١١سوره فاطر، آيه " (محفوظ ثبت شده باشد
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ر از            "ی،با وجود اين، طبق حديث معتبر آاف       ند معتب ه س سيد بن طاوس ب
د و گفت  به خدمت امامی جميل بن دراج روايت آند آه مرد   ی ا:  جعفر صادق آم

رده       ّـمن، سن ی  مولا س     م بالا رفته است و خويشانم م د و مون دارم و م    ی  ان ترسم   ین
شان  ی  خود و حت   ی  عمر برا ی  فرمود آه اگر دراز   . آه مرگ مرا نيز دريابد     خوي

يك يك   ی  اين دعا را بعد از هر نماز بخوان، و اگر خواه   ی،و دوستام خود خواه   
ه         ی ز برااز دوستان خود را ني  دا سوگند آ رد گفت بخ ر و آن م ام بب طول عمر ن

دگان     چون بر اين دعا مداومت آردم چندان عمر يافته         ول شده ام  ی ام آه از زن  "مل
ه       از حضرت رسول  : "و) ۴۴٢متن حديث در صفحه     ( ه هر آ ول است آ االله منق

ه در وقت                    بخواهد اجلش بتاخير بيافتد، پس بگوييد سه مرتبه در شب و سه مرتب
 )۴٣٨متن حديث در صفحه " (صبح اين دعا را

*    *    *  
رآن حاآ           ی  درباره نر يا ماده بودن فرزند      ات صريح ق ی آه به دنيا آيد، آي

ه د (اوست : "است آ م ) خداون ما را در رح ه ش ا آ ه  ی ه كل آ ر ش ان به مادرانت
آنچه زنان بار گيرند و بزايند جز      : "، و )۶سوره آل عمران،آيه    " (خواهد درآورَد 

ه ود  ب د ب م و اراده او نخواه ه   " ( عل اطر آي وره ف ن  )١١س يحات روش ، و توض
ه  (آه درباره تكوين جنين در سوره حج       ی  ديگر ون  ) ۵آي ه (و سوره مومن ا  آي ی ه
  .داده شده است) ١۴ تا ١٢

اين حديث معروف نيز از رسول اآرم چه در آتب اربعه شيعه و چه در                
گماشته  ی  شكم مادر هر آس ملك      خداوند به   : "نقل شده است آه   ی  صحاح سته سن  

 خدايا، اآنون نطقه است، اآنون علقه است، اآنون مضغه است، و              داست آه گوي  
ل شود، م             دا تكمي اده؟ و           : پرسد  یوقتيكه خلقت او به اراده خ ا م ر باشد ي دايا، ن خ

  ".زند یرقم مباشد  باشد ؟ و آنرا چنانكه خدا خواسته هو عمر او چی روز
ه  ن وجود، علام ا اي سب ل ی مجل ين نق ارالانوار چن سه، در بح دس االله نف ق

  :آند یم
بنزد حضرت امام جعفر صادق آمد      ی  در روايت معتبر است آه شخص     "-

ده    ی ام و رو  هشت دختر بهم رسانيده،االله رسوليا ابن : و گفت  ا حال ندي سر ت . ام پ
ا     : حضرت فرمود  ر       ی برو و در ميان دو پ شين و دست راست خود را ب زنت بن

اع آن    جانب   ا او جم د ب  ،راست ناف او بگذار و هفت نوبت انا انزلنا بخوان و بع
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ر جانب           ی  و چون اثر حمل در و      ظاهر شود پس در شبها دست راست خود را ب
ا بخوان              ا انزلن از هفت نوبت ان ين    . راست ناف زنت بگذار و ب رد گفت چن آن م

  .)۴٣٠متن حديث در صفحه ." (هم يافتمی آردم و هفت پسر در پ
زنش ی  آه در ميان پا   ی   باين ترتيب بر مومنين روشن شده است آه آس         و

بنشيند دست راست خود را بر جانب راست ناف او بگذارد و انا انزلناه بخواند و                
هم " ساز سرنوشت"آورد، بلكه    یاش از اراده خداوند دست آم نم       جماع آند، اراده  

  .تواند بشود یم
دآی ول داد ان اهرا تع ای ظ ومنين ت نا  از م ر آش ديث معتب ن ح ا اي ون ب  آن

د            ی  اند زيرا در غير اينصورت با علاقه خاص         شده ه داشتن فرزن ه هر مومن ب آ
اف         یزنشان م ی  پسر دارد، همه آنها ميان دو پا       نشستند و دست بر جانب راست ن

و آم آم نسل دختر در ميان امت شيعه منقرض             آردند یگذاشتند و جماع م    یاو م 
 .شد یم

*    *    *  
ه  در ق ت آ ده اس ر: "رآن آم ر   ان انك صوت الحمي وات ل وره " (الاص س
ريم        ی، و همه محدثان بزرگوار م  )١٩لقمان، آيه    رآن آ ن مطلب در ق ه اي د آ دانن

  .با جنبه تاييد از زبان لقمان نقل شده است
ل م  " اصول آافي"در ی الاسلام آلينةبا اين وجود، ثق  ه   ینق د آ د  : "آن احم

دالكوف ن محم ن ای از علی ب سن، و او از علب ود ی لح م خ باط، و او از ع ن اس ب
ه گفت      ی،بكر الحضرم ی  يعقوب بن سالم، و او از اب       از حضرت  :  روايت دارد آ

عز و جل آه فرموده  ی  السلام پرسيدم درباره اين گفته خدا      امام جعفر صادق عليه   
اخوش: است رين صداها بانگ خران است ن ود. ت يح است: فرم ه، عطسه قب " ن

ام         ). ۵۴۴در صفحه  متن حديث   ( ه حضرت ام ن است آ وم صريح حديث اي مفه
وده        ی  جعفر صادق با آمال راحت     را       گفته خداوند را در قرآن تصحيح فرم ا آن د ت ان

ند  " تبديل به احسن  " ا و حجج الاسلام و      الاسلام ةهيچيك از حج   ی  ول . آرده باش ه
اليف آ             ی  المسلمين، اعل  ه از ت اب   االله آلمتهما در طول بيش از ده قرن آ افي "ت " آ

ا   خود نياوردهی  گذرد، بر رو   یم اند آه اگر حضرت صادق چه شرعا و چه منطق
ين حرف        ینم سته است چن ن ثق         ی  توان الا اي د، پس احتم ا   ی  الاسلام آلين   ةرا بزن و ي

وده   ديث ب وار ح ان بزرگ اير راوي دا  س ه ص د آ شتر  ی ان يح بي سه قب الاغ از عط
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ی ديث موثق مومنين را در مخمصه بزرگ اند، و در نتيجه با نقل اين ح     پسنديده یم
 .اند انداخته

*    *    *  
ام حج، و هر آس امور        : "در قرآن آمده است آه     ن است احك ه  ی اي را آ

ود                    د ب شتر خواه دا بي زد خ امش ن " خداوند بر آن حرمت نهاده بزرگ شمارد و مق
  .)٣٠سوره حج آيه (

ی  اهميت اسلام است و  ی  از فرائض اصل  ی  داند آه حج يك    یو هر مسلمان م   
و         دا است و              . دارد ةمعادل نماز و روزه خمس و زآ ه خ ارت خان ارت حج زي  زي

م بصورت                      دا آنه ده خ ارت بن ا زي دا و طبع زيارت امام يا امامزاده زيارت بنده خ
ه يك فريضه      یجور باشد نمأمستحب هر قدر هم م    تواند جايگزين زيارت خدا، آ

  .برابر آن داشته باشد" ارهزارهز"ی است گردد، چه برسد به آنكه ارزشی دين
د  ی محدثان شيعه به صراحت حاآ  " معتبر"ی  با اين وصف حديثها    از اينن

  :آه
ام حسين                    "- ارت ام واب يك زي ه ث ول است آ از حضرت امام صادق منق

زوه از         زار غ واب ه افه ث ت، باض سلح اس ب م زار اس ا ه اد ب واب جه ر ث براب
هدا     هيد از ش زار ش د ه ر ص افه اج لام، باض زوات اس افه   یغ در، باض گ ب جن

ه بهشت         ی  مرتضی   باضافه ضمانت عل   ی،مرافقت محمد مصطف   ه آن شخص ب آ
دم  ر ق ر ه رود، و ب ده است  ی ب ج وارد ش ك ح واب ي ديث در ". (از آن ث تن ح م

  ).۴۴۶صفحه 
را خوانده بود به خط شريف    ی  ا  االله عليه، شخصا نامه   رحمة  ی  بزنط"-: و

ر هزار          برسان به شيعيان من آ    : حضرت امام رضا، آه    ارت من براب ه يكبار زي
ه           . حج و هزار عمره محسوب است      ه، بلك با تعجب پرسيد آه هزار حج؟ فرمود ن

ت زار حج، و بدرس زار ه ين آسی ه فيع چن ه ش م آ د داري درانم تعه ه من و پ ی آ
ان جن و                            ه گناه ا هم ر باشد ب ان او براب ه گناه د آ باشيم در روز قيامت، هر چن

  .)۴۴۶ر صفحه دمتن حديث " (انس
در اعل           ( ا محدثان عاليق ه تنه ه     ی  توضيح آنكه ن ين، چنانك امهم اجمع االله مق

م          ه           " هزارهزار "قبلا نيز گفته شد، به اين رق د، بلك ه خاص داشته ان ی عل "علاق
رده        " حوطالا د  ائمه اطهار را نيز در اين علاقه شريك آ ق    . ان از طرف ديگر طب
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ا پدرشان                 ام رضا ب وق، ظاهرا حضرت ام ام موس    حديث موثق ف ی  حضرت ام
د  ثواب اين زيارت توافق نظر نداشته      ی  آاظم درباره ارزياب   اب       ،ان ان آت را هم  زي

ان " اتيح الجن ام     " مف ضرت ام ا آورده، از ح ضرت رض ديث را از ح ن ح ه اي آ
ن موس  ی زيارت قبر پسرم عل : بن جعفر روايت آرده است آه   ی  موس الرضا  ی ب

  ).۴۴۶متن حديث در صفحه (نزد خداوند برابر هفتاد هزارحج مقبول است 
ر       "... -: و ا ه ضرت رض شهد ح ردن در م از آ ه نم ت آ ده اس وارد ش

ه آزاد             ی  رآعت ده آ ره است، باضافه هزار بن معادل هزار حج باضافه هزار عم
آند آنهم با حضور پيغمبر مرسل،       ی  آند، باضافه هزار جنگ آه در راه خدايتعال       

ه در روز     فی  خطاب به احمد بزنط   ی  بن موس ی  و حضرت عل   د هر آس آ رمودن
الفور گناهان شصت   ی  دير قبر جدم حضرت اميرالمومنين را زيارت آند ف        غعيد  

  ).۴۴۵متن حديث در صفحه ." (ساله او بخشيده شود
وار، رض        ه، از طرف حضرت رضا          ی  بدين ترتيب محدث بزرگ االله عن

ار مختی  اند آه مومن تا شصت سال اول عمر در هر فسق و فجور             اجازه فرموده 
ل                  باشد، بشرط آنكه در روز عيد غدير شصت و يكمين سال از زيارت نجف غاف

اي         . نماند ا  ی  البته مومنين نيز ايشان را در مقابل اين راهنم ر فراموش    ی  از دع خي
 !نخواهند آرد

*    *    *  
ط از يك  ريم فق رآن آ اردر ق ت    ب ه اس خن رفت د س ضرت محم راج ح  مع

افي   "در  ی  الاسلام آلين  ةت ثق روايی  ، ول )١٨ تا   ١ی  ها  سوره نجم، آيه  ( " اصول آ
ر                 ی  بن اب ی  عل: "است آه ی  حاآ ام جعف و بصير از حضرت ام ه اب زه گفت آ حم

ت،پيغمبر صل   :  آه – و من در آنجا حاضر بودم        –صادق پرسيد    ه   ی  قربان االله علي
ه                ود دو مرتب د؟ فرم راج بردن ه مع تن حديث در صفحه       " (و آله را چند مرتبه ب م

٣۵٩(.  
 از همين امام جعفر صادق روايت شده         ی،وار علامه مجلس  و در بحارالان  

ع                ی  رسول خدا صل   "فرمود  : است آه  راج واق ه را صد و بيست مع ه و آل االله علي
 )٣۵٩متن حديث در صفحه ". (شد

*    *    *  
  :از آيات قرآن است آه
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دانان    ی  ا  گويند چرا خداوند بر محمد آيت و معجزه        یآافران م " تاد؟ ب نفرس
ه ا وظيف و داری ا بگو تنه ه ت ردن آنهاستی،آ شيار آ ا و ه اد آنه سوره ." ( ارش

  .)٧ آيه ،رعد
زه " را معج د چ رود نم  ی ا گفتن ر او ف د ب ب خداون د؟ یاز جان وره " (آي س
  .)٢٧رعد، آيه 
رود نم     ی و گفتند چرا معجزات "  ر او ف د ب را    یاز جانب خداون ا ب د؟ آي ی آي
اف  ا آ اب  ی آنه ن آت ست اي رآن(ی ني شان   ) ق ا براي ه م تاديم؟آ وره " (فرس س

  .)۵١ و ۵٠ی ها عنكبوت،آيه
د معجزه          یو م " ر محم د چرا ب رود نم   ی ا  گوين د ف ان     یاز خداون ه آن د؟ ب آي

  .)٢٠سوره يونس، آيه ." (را استی بگو آه علم غيب تنها خدا
وده است                  دا صريح و روشن ب ات، از ابت ن آي ا ی  ول . مفاهيم همه اي ی علم

د   ر"بزرگوار شرع مبين هيچوقت به آن        را    "ضايت نداده ان را ب رآن  ی تلق ی ، زي ق
از ادراك و منطق و  ی از سطح معينی محمد، برخوردار ی  به عنوان اعجاز واقع   

وده                     ا از آن برخوردار ب م بفرض خود آنه د،   معنويت لازم بوده است آه اگر ه ان
را ت ی ب د"جماع وم" مقل س  ی مفه ل لم زات قاب ا معج ت، و آنه ته اس ر و  نداش ت

ه     واستهخ یرا م ی  تر روشن ان   "اند آ الم رب ه قدس   ی  ع د اعل      ی،علام االله ی   شيخ مفي
ه   "ملقب به ابن معلم، در رساله معروف خود         " مقامه ه اساس    " النكت الاعتقادي آ
ا، و جوشيدن آب       "آنها را بصورت    " عشريه یمكتب اثن ی  عقيدت ه درخت خرم نال

تن بز                   ه  از ميان انگشتان آن حضرت، و شكايت شتر، و سلام آهو و سخن گف غال
اع زهرآگين، و مهر     رمسوم بريان، و عرض حال گرگ، و التماس سوسمار و ذ          

  .آند ینقل م"  زدن بر سنگ و مانند آنها
ت  ورد، حضرت آي ين م و و در هم م موس ه االله ی،خمينی االله الاعظ  حفظ

اب آشف الاسرار     ی،تعال وار   : "نوشت است  ) ١٢١صفحه  ( در آت ه بزرگ علام
اه          یم" حق اليقين " در آتاب    ی،مجلس را ی  گويد آه معجزات حضرت رسالت پن
راد                       ینم اير آتب اي اده از هزار معجزه از او در س رد، و من زي وان احصاء آ ت

  ."ام آرده
ستوف داالله م ع دوران مت ی،عب وخ طب ق ش ورخ و محق تانأ م را ی خر، داس

دار دوست   ی از صاحب نظران تهران   ی يك : بدين مضمون نقل آرده است آه   بدي
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فهان ود ی اص ات       خ ه آرام خ ب اد راس ود، و اعتق شه ب ان دوآت ه از مومن ت آ رف
د معروف اصفهان     ی  مرحوم آقا نجف    ا جفت شدن          ی  مجته ه آنه ه از جمل داشت، آ

ود  ی  خود به خود آفش در پيش پا       ان تهران   . او ب ار    ی چون مهم اره اظه ن ب در اي
ی بپرسند، و چون پرسيدند، و  " آقا" آرد، قرار شد موضوع را از خود         یترديد م 

ا                   يش پ او ی  در جواب گفت آه آرامت مخصوص خاصان است و هرگز آفش پ
زد   ه آن دو از ن شده است و وقتيك ت ن ا"جف ومن اصفهان" آق شتند، م از گ ه ی ب آ

فهان    روف اص ه مع ا لهج ود ب ده ب ور ش تی سخت دلخ ا گ: "گف وردهُـآق د ه خ . ان
  !شود یفهمند آه آفش پيش پايشان جفت م یخودشان نم

*    *    *  
ه       با آنك  م       : "ه در قرآن تصريح شده است آ د االله اتقك رمكم عن ، و از   "ان اآ

سيار       ی اين بابت هيچ فرق   شده است، ب ان عرب و عجم گذاشته ن از محدثان  ی مي
ستلزم          ی  بزرگوار، بتصور آنكه دشمن    با عجم، ولو خودشان از جمله آنها باشند، م

درگاه اله شتر ب رب بي وان و شاخصيت بی ق شترو بهرحال موجب آسب عن ی ي
ري "اند آه گفته قرآن را به نقل احاديث          است، ترجيح داده   ر     " معتب ان پيغمب از زب

ل د  او و اه سير اصلاح آنن ن م وت او، در اي ت نب رم : "بي از حضرت رسول اآ
منقول است آه امت من با خير و نعمت باشند مادام آه لباس عجمان را نپوشند و                 

ين آنن         ی  طعامها د         عجمان را نخورند آه اگر چن ل گردان شان را ذلي دا اي : و." د خ
ن موس" ام موسی از فضل ب ه حضرت ام ول است آ ن ی منق زل م ه من اظم ب آ

ول                     دازم، قب شان بين ه در دامن اي آمدند، و چون طعام حاضر شد دستمال آوردم آ
  ". نكردند و فرمودند آه اين طريقه عجمان است

ا آ               : "و ان را ب ه ن د  از حضرت امام جعفر صادق منقول است آ ارد مبري
  ".آه اين طريقه عجمان است

ه شخص           ی  شخص: "و رد آ ر فرش   ی  بخدمت امام محمد باقر عرض آ ی ب
ان م       . نشيند آه صورتها بر آن نقش شده است          یم ه عجم ود آ ين    یفرم سندند چن پ

  .)۴١۶متن حديث، صفحه ". (داريم یرا، و ما آنرا دشمن می فرش
ت ز، وقتی االله خمين حضرت آي ار ی ني ه اظه ه ب اآ دآميزی نظره ی تردي

د، نتيجه م      یمی  از احاديث جوابگوي  ی  درباره بعض  د  یآنن ه  گيرن ه در     : "آ شما آ
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ا  خواهيد آينه یآنيد م  یاين مسائل و حديثها شك م      ه را از عرب و اولاد   ی ه ديرين
  ).٨٩آشف الاسرار، صفحه " (پيغمبر عرب بگيريد

*    *    *  
ه درست در جهت خ             ی  شمار زياد  م روشن     از احاديث هستند آ لاف حك

ه  رآن آ عي"ق ا س سان الا م يس للان ه " (ل م آي وره نج عيه سوف "و ) ٣٩س ان س
ا سع        "، و   )۴٠آيه  ،سوره نجم " (يري سان م ذآر الان سوره النازعات،    ( "ی  يوم يت
ه درجه آوشش           )٣۵آيه   وط ب ه مرب ومنين ن اداش را از جانب م زد و پ ، آسب م

ه            سته ب رفتن روزه     آنها و حاصل تلاش و عملشان، بلكه واب ا، گ دن فلان دع خوان
در فلان روز معين، فلان ترتيب آب خوردن و فلان ترتيب نخوردن، انگشتر در     
دن                فلان انگشت آردن، نعلين سياه يا نعلين زرد پوشيدن، سبيل را فلان طور تابي
ين             و فلان طور نتابيدن، ريش را بدست گرفتن و ناله آردن، دانه خرما را از زم

ا            ن، و غيره و غيره آرده     برداشتن و خورد   ه مخالف ب در آ اند، اين احاديث همانق
رم ه و زشت و ش د، احمقان ون قرآنن ستند و ول مت ز ه شر ی آور ني ا درست ن اتفاق

وار  دثان بزرگ ه خاص مح ورد علاق واره م ه هم ته از احاديث است آ ين دس هم
م م            ی  مكتب فيضيه بوده است، زيرا پيرو      ه دائ ه ضامن مراجع د  از آنها است آ قل

. پايان ناپذير او بدانان است   ی  به مجتهد، مومن به آخوند، مريد به مراد و وابستگ         
ی بين ثواب و پاداش نيست، همچنانكه هيچ تناسب       ی  درين احاديث، هيج وجه تناسب    

ان         . بين گناه و آيفر نير نيست      ه آس ان مومن ب آب خوردن بخشيده     ی  گاه همه گناه
ز     ی  شوند و حت    یم وار چي م ی  مومن بزرگ ار م       ه دا طلبك ز        ی از خ اه ني شود، و گ

نم سرنگون          یتمام اجر و ثواب او از بين م       ی  بهمين آسان  رود و با سر به قعر جه
  .شود یم

ل م      " معتبر"چند نمونه از اين احاديث       ی شوند، ول    یذيلا بعنوان مثال، نق
ا    ۴٣٠در اين زمينه، بهتر است به صفحات        ی  بيشتری  بررسی  برا ين   ۴۴۴ ت  هم

  :ه فرمائيدآتاب مراجع
هر آس بدنبال نماز واجب سه بار   : السلام فرمود  حضرت امام باقر عليه   "

د  ذ "بگوي تغفر االله ال و الح  ی اس ه الا ه ومی لا ال دا"القي ام   ی ، خ ل تم ز و ج ع
اد        ا باشد        ی،گناهانش را بيامرزد اگر چه از زي د آف دري تن حديث در     ("! مانن م

  .)۴٣۶صفحه 
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ه" ام صادق علي سلام ف حضرت ام ودال ستر  : رم ه ب ه ب ر آس هنگاميك ه
واب م  ال       یخ اه س ا پنج ته او را ت ان گذش د گناه د، خداون ه بخوان و ال ل ه رود ق
  ).۴٣۵متن حديث در صفحه "! (بيامرزد

ود       " ر صادق فرم ام جعف د     : و نيز حضرت ام هر آس در هر روز بگوي
ا" ا حق ه الا االله حق د از او رو "لا ال ه بهشت رودی خداون ا ب د ت تن  ("برنگردان م

  .)۴٣٢حديث در صفحه 
ه       " ول است آ اه    ی آس : و نيز از حضرت امام صادق منق ه يكروز از م آ

صيب او است    شت ن ه به سم آ دا ق دارد بخ عبان را روزه ب ديث در ! ("ش تن ح م
  .)۵۶٧صفحه 

آب بخورد و هنوز سير نشده      ی  و نيز آن حضرت فرمود آه اگر شخص       " 
 نشده از لب باز گيرد و حمد خدا را          حمد خدا بگويد، پس باز بخورد و هنوز سير        

د           ی  بگويد، پس حق تعال    ر او واجب گردان تن حديث    ". (به سبب اين بهشت را ب م
  .)۵٢٧ هدر صفح
ا               " حضرت امام جعفر صادق فرمود آه اگر قطره اشك ترحم بر حسين م

م باشد       ی  بريز ره، چه آ ا آبي خدا جميع گناهان عمر تو را بيامرزد، از صغيره ت
  .)۴٢٩متن حديث در صفحه  (".چه بسيار
ه روز بيست و         از حضرت امام رضا عليه  " ه هر آ ول است آ اسلام منق

اله نوشته شود و             ی  القعده را روزه بدارد، از برا     ی  پنجم ذ  ادت صد س او مزد عب
ت    ی در روايت ال اس اد س ادل روزه هفت روز مع ن يك ديث در  " (روزه اي تن ح م
  .)۵۶٩صفحه 

ه             امام جعفر صادق عليه السلا    " ار در شب جمع م فرمود آه هر آس سه ب
د  ی  بهشتی  ياسين بخواند در آخرت صد حور      زويج نماي تن حديث در   ". (به او ت م

  ).۵۶۵صفحه 
ه      ی  جر، طبق برخ  اآسب  ی  برا دن ادعي ر خوان ر علاوه ب از احاديث معتب

ز ضرور   ی  يا روزه گرفتن انجام آار خاص      ثلا ثق  . است ی  ني سلام آلين   ةم  از  ی،ال
ام   " آافي"اتب چند محدث بزرگوار ديگر، در آتاب    راه سلسله مر   از حضرت ام

هر آه بعد از نماز ريش خود را بدست راست          : " آند آه  یجعفر صادق روايت م   
رام ارحمن  ا ذوالجلال و الاآ د ي ه بگوي ه مرتب رد و س ود بگي ار، پس ی خ ن الن م
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ار    ه ب د و س د آن مان بلن ه آس ر دو دست را ب ردارد و ه  دست راست از ريش ب
ان او                        ع گناه د جمي يم، پس خداون ا رح بگويد يا عزيز يا آريم يا رحمن يا غفور ي

تن حديث در صفحه        ".(را بيامرزد اگرچه باندازه آف دريا باشد        ا  ). (۴۴٢م لطف
اليترين مقامات حكومت اسلام        ی  آه ريش ندارند، حت   ی  مومنين ند، و   ی  اگر ع باش

  .)شنيده بگيرندنيز خواهران مومنه؛ آلا و جزئا، اين حديث را نا
ه گل           حضرت صادق عليه  " ه هر آ ود آ د و       ی  السلام فرم رد و ببوي را بگي

ه               ی  علی  بگويد الهم صل   محمد و آل محمد، هنوز گل را بر زمين نگذاشته باشد آ
ه     ی  برای  جميع گناهان او آمرزيده شود، و حقتعال       او بقدر بيابان عالج آه ميان مك

ا    و شام و عراق فاصله است حسنه بنويسد          ه عدد ريگه ان او ب ين  ی و از گناه هم
  .)۴۴٣متن حديث در صفحه ." (بيابان محو نمايد

اي                ... " ه خرم ه هر آ د  ی  و نيز از حضرت امام صادق منقول است آ ببين
رد                      رار نگي د و بخورد، در شكمش ق آه بر زمين افتاده پس آنرا بردارد و پاك آن

شت از ف ت پ ا هف ود، و ت ب ش شت او را واج ه به ر آنك ز از مگ دان او ني رزن
وانگ سی دي وره و پي ت مصون باشی و خ ديث در ." (دنو زرداب و حماق تن ح م
سيار   ی، البته با توجه به مورد اخير احتمال م   ۴۴٣صفحه   ه ب ان  ی رود آ از مومن

  ).را از زمين برنداشته و نخورده باشندی تاآنون خرماي
سلام               " ه ال ل علي ه حضرت جبرئي ود آ ه   حضرت امام جعفر صادق فرم  ب

ه                     ی  االله صل  حضرت رسول  و آ ه هر آس از امت ت رد آ ه عرض آ االله عليه و آل
ده                         ر مان ه در روز قيامت متحي نم او را آ د و ببي انگشتر در دست راست خود آن
ه از بابت                       انم آ ومنين برس ه حضرت اميرالم و و ب است، دستش را بگيرم و به ت

د فاعتش آني ان او ش ام گناه ديث در صفحه " (تم تن ح ه ی  مخف.)۵٣٨م د آ نمان
فاعت        ود را از ش ت خ ك غفل ين ي ا هم د ب پ آردن ت چ شتر در دس ه انگ آنهائيك

  .رسول و امام در روز جزا محروم ساختند
دست در گردن مومن  ی حضرت امام محمد باقر فرمود آه هر گاه مومن   "

د    ی  ديگر اندازد و با او مصافحه آند، پس حق تعال          د و فرماي به ملائكه مباهات آن
ن  ر م نم   ب ذاب نك شان را ع ن اي د از اي ه بع ت آ ون آن شخص  .  لازم اس س چ پ

سها                      ه عدد نف ه تعدادشان ب ه آ در از ملائك د آنق شايعت آنن او و ی  برگردد او را م
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ا             ی  قدمها ع بلاه د از جمي ظ آنن ا روز ديگر        ی  او باشد و او را حف ا و آخرت ت دني
  ).۵۴۴متن حديث در صفحه ( ". در همان وقت

اه شعبان                حضرت امام جع  ..." ه فضيلت روزه اول م ود آ ر صادق فرم ف
رد  ر م ه اگ ان است آ ن روز را روزه   ی چن د و اي ده باش رام ش ونِ ح ب خ مرتك

  .)۵۶٧متن حديث در صفحه . (شود یبگيرد آمرزيده م
ز در   ازات ني د، مج ه ش ه گفت ضيه "همچنانك دل في ب ع دثان "مكت ، و مح

واب      آه انجام شدهی بزرگوار آن بهمين اندازه با گناه     ا ث اداش ب ه پ  تناسب دارد آ
  .آن متناسب است

ود       ی  رسول خدا صل   "- ه فرم ه و آل ه صاحب            : االله علي م ب ه يك دره هر آ
ار              اد ب ادر خود هفت ا م ا ب دا معصيت او شديدتر از زن زد خ " ساز و آواز بدهد، ن

  .)۵۴۶متن حديث در صفحه (
ه آند  آه به نرد يا شطرنج نگا     ی  آس: السلام فرمود  حضرت صادق عليه  "-

  .)۵۴٩متن حديث در صفحه (". آرده باشدنظرچنان است آه به فرج مادر خود 
رد       ی  آه در مجلس  ی  و نيز حضرت صادق فرمود، آس     "- ه در آن ن باشد آ

تن حديث در   ". (ا بداند هيّخود را در جهنم مُ    ی  آنند، بايد آه جا   ی  يا شطرنج باز   م
  .)۵۵٠صفحه 

ی بگويد آه جمع  ی   سخن آهی  نقل است از حضرت رسول اآرم، آه آس       "-
ان آسمان   ی رود در طبقات جهنم، بقدر   یرا بخنداند، بخاطر اين گناه فرو م       آه مي

ردم را  ی سخنی آه به شوخی بر آسی و زمين فاصله باشد و وا    دروغ گويد آه م
  .)۴٢٧متن حديث در صفحه ("! بر اوی وا! بر اوی وا! بر اوی بخنداند وا
ه    ی  آس: رسول اآرم فرمود  "- وئ              آه ب ر سر هر م ر او ب دد ب ه بخن ی قهقه

  ).۴۴٨متن حديث در صفحه ." (مسلط گردد تا قيامتی و عقربی مار
سان ز در انتظار آ ن عاقبت ني ه موی و اي د و ی است آ م نكنن بيل را آ س

  :را بتابند" شارب"
رق و            رُُـتی  پس ملك الموت با رو    "- د ب ش ونفس چون آتش و دو ديده مانن

سو  تعه مش چون رعد با تازيان   ی  صدا ان            ی  ل ب ه از خازن ازد، پس سقطائيل آ او ت
شين را              ی  جهنم است شربت   د آن سيخ آت سوزان از جهنم در آام او ريزد، پس بزنن

د         دن او بگردانن ل ب يخ را داخ ايش، و س ب پاه شند از جان دو و روح او را بك ب
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د   در آي دها و اعضايش ب ا و بن ع رگه ان از جمي ه ج ان  . چنانك دنش را مي اه ب آنگ
ده ی ها یقه و سندان درهم شكنند، و نكير و منكر درآيند با رو     مطر ا  سياه و دي ی ه

ياه            .ها مانند ديگ سرخ     آبود و حدقه   ار س ر او م د ب ق  ی   و خداوند مسلط گردان ابل
د، پس آرور آرور بض       ی سی  نام را آه روز    ر او عذاب آن ب رو شش مرتبه ب

ا روز قيامت          ی  گرزها د ت ر او بزنن ن عذاب      . آهنين ب ه مو    و اي ی آن آس باشد آ
ا عل          ی  شارب را نچيند، و حضرت رسول اآرم صل        ه ي  ی،االله عليه و آله فرمود آ

ه شارب              ی  هر آه مو   د، و هرآ ا را درنياب لب را نگيرد از ما نيست و شفاعت م
وي                ه هر م دا باشد و ب ا       ی  و عقرب  ی  گذارد هميشه در لعنت خ ر او مسلط شود ت ب

ش             ر پي زد ب ر برخي ين  . او نوشته باشد اهل آتش     ی  انقيامت، و چون از قب و همچن
  ).۴۴٨متن حديث در صفحه . (است بقهقهه خنديدن آه باعث ظلمت قبر است

*    *    *  
اديث  ه يك     ی اح اء ب ر اساس اتك ه ب ز هست آ اخته   ی ني رآن س از اشارات ق

ال ی  همين يك اشاره مورد حد اعلا     ی  شده، ول  رداز  خي محدثان  ی  ساز  و دروغ ی  پ
خود منحرف    ی  اصل ی  از مجرا  ی   بطوريكه موضوع بكل     بزرگوار قرار گرفته،  

  .شده است
  :اسرائيل شده است یاز بنی ا قرآن صحبت از مسخ عدهی جا مثلا در دو

آردند، ما آنها را بدل به بوزينه       ی  اسرائيل سرآش  یاز بن ی  آنگاه آه جمع  "
  ).١۶۶سوره اعراف آيه " (آرديم تا از رحمت خدا بدور باشند

ه در مكدو ببيني ون    آ ه معج ه چ ك نمون ه و ي ك آي ن ي د، از اي ب آخون ی ت
  :بيرون آمده است

ام موس     " ه دوازده        ی  از حضرت ام ول است آ ر منق اظم در حديث معتب آ
وده          ان ب د مسخ شدند              صنف حيوانند آه در اصل آدمي دا از جانب خداون د و بع : ان

ه   یبود آه زنا و لواط م    ی  پس فيل پادشاه   شين  آرد، و خرس عرب بادي ود  ی ن ه  ب آ
ه شوهر خود خيانت م             ی  آرد، و خرگوش زن    یمی  ديوث ه ب ود آ رد و غسل      یب آ

د و   یمردم را می بود آه خرمای پره آس  آرد و شب   یحيض و جنابت نيز نم     دزدي
اعت   وك جم ون و خ د ازی ميم یبودن اه    بن نبه م ه در روز ش رائيل آ كار ی اس ش

د از ی آردند، و سوسمار و چلپاسه گروه    یم ی ديگر بودن ان   اسرائ  بن ه در زم يل آ
ده آسمان     ی  حضرت موس   ه مائ د و مسخ شدند، پس گروه           ی  ب ان نياوردن از ی ايم
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رد سخن                  ه صحرا، و عقرب م ه   ی چين  ايشان به دريا رفتند و گروه ديگر ب ود آ ب
  .)۵۵۴متن حديث در صفحه " (آردند یمردم با او عمل قبيح م

يش گروه : "و ان پ ه در زم ود آ ومنين فرم د ی حضرت اميرالم ه بودن آ
ارب را م یريش را م يدند و ش ال یتراش د، و حقتع ردی تابيدن سخ آ شان را م " اي

  .)۵٣٨متن حديث در صفحه (
*    *    *  

اق می بعض ز اتف ات ني ك   یاوق ل اصل ي وار در نق ه محدث بزرگ د آ افت
سمت    یصلاح می دهد، ول یحديث يا روايت، متن آنرا تغيير نم  ه ق د آ را  ی دان از آن

ا يك         حذف آند، ولو آنكه گو     ده مطلب رسول ي دث      ی  ين ين مح ه باشند،و چن ی از ائم
ند          ورد    . خود نيز فقيه اعظم و نايب امام عصر باش ين م ه آيت     ی  در چن االله  است آ

ه    یپيغمبر اسلام م  : " نويسد یم) ٢۴۵صفحه  (در آشف الاسرار    ی  خمين فرمود آ
ازيگر   ه ب ا  یهم از   ی ه وده است مگر ب ومنين بيه را  ی م ردن  ی آردن ب تربيت آ

  ".تيراندازيی ها، و برااسب
ين      " معتبر"رات هم در آتب     ّـاصل حديث، آه بك   ی  ول حديث نقل شده، چن

  :است
و ف" لاثی الله ك، : ث ب فرس كتتادي ك اهل ك، و ملاعبت ك بقوس ". رمي

ه         : در بحارالانوار ی  ترجمه علامه مجلس  ( از حضرت رسول اآرم منقول است آ
ردن، و     :  سه چيز  آه مومن بكند باطل است مگر در      ی  هر لهو و باز    تعليم اسب آ

ه آيت     یو م ). تير انداختن، و ملاعبت آردن با زن خود     ال داد آ وان احتم ا   ت االله ب
  .اند سوم فرمايش حضرت، يا لااقل با نقل آن، موافقت نداشته

*    *    *  
ات          ی  پيش از پايان مبحث احاديث و فتواهاي       ا آي ا اصولا ب آه مضمون آنه

ه از عجيب   تناقض دارد، اجازه دهی  قرآن د ب الب   ي رين مط ين    ی ت اآنون در هم ه ت آ
ين نظر                    اره آن هم مورد نوشته شده است اشاره آنم، و يقين دارم آه شما نيز درب

آشكار و زننده، هم به خداوند و       ی  توهينی  را خواهيد داشت، زيرا اين مطلب حاو      
سنده آن حضرت آيت  ه رسول او است، و نوي م ب ی خمينی موسوی االله العظم ه

  .ندهست
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شان از اصل امامت و جوابگوي                اع اي ه دف اي   ی  موضوع مربوط ب ه آنه ی ب
دان عل          یاست آه م   تقرار امامت در خان ه اس د ب وده  ی پرسند اگر خداون اراده فرم

ا             ار    ی  بود، چرا اين موضوع را صريحا در قرآن بيان نفرمود تا ج د و انك ی تردي
ه بحث و اخ            ی  مخالفين باق ی  برا روز اينهم الم اسلام   نماند و موجب ب تلاف در ع

  نشود؟
 ١٣٠صفحات  " (آشف الاسرار "در آتاب   ی  االله خمين  آه آيت ی  عين پاسخ 

  :اند، چنين است به اين اعتراض داده) ١٣١و 
د م                "- رآن ذآر آن ه     یپيغمبر از اينكه امام را با اسم و رسم درق يد، آ ترس

  .ر شودمبادا پس از خودش قرآن را دست بزنند و اختلاف بين مسلمانها شديدت
ار          - ه آ م، محافظ م و رس ا اس ت ب ار امام رآن در اظه م در ق دا ه ی خ

  .آرده و از منافقان ترس داشته است یم
غ امامت خوف            یبواسطه احاديث آثيره معلوم م     - ر در تبلي شود آه پيغمب

 ."از مردم داشته است
ه هر    ی االله، چند معن  اين متن روشن و صريح حضرت آيت   راه دارد آ هم

  : اندازه صريح روشن است نيز بهمينيك از آنها
د در        ی  اول اينكه پيغمبر اختيار آامل دارد آه چيز        را آه به مصلحت بدان

ذآر آن               ی  قرآن ذآر آند و چيز     ا از ت د ي ه مصلحت ندان ا اسم و رسم      "را آه ب " ب
  .بترسد در قرآن ذآر نكند

ه اراده    ا آنك رآن، ب ن موضوع در ق صريح اي ر از ت ر پيغمب ه اگ دوم اينك
را    ی  خداوند و خود او بر آن متعلق بوده خوددار         ه از       ی  آرده است، ب وده آ ن ب اي

  .مردم خوف داشته است
م              د ه ه خود خداون ته، بلك سوم اينكه نه تنها پيغمبر از اين بابت خوف داش

ه  ن زمين ه"در اي ار محافظ رده یمی آ ز " آ را او ني ته "زي رس داش ان ت از منافق
  ".است

الب    یشرع می آدام حاآم واقع   ين مط ده چن ر   ی تواند بيان آنن را مرتكب آف
  نشمارد؟ی  اشد مجازات شرعدّآشكار و مستوجب ح

ر         آيت ق مق ه طب ضيه خودش،           راالله الاعظم با آنك ول مكتب في ورد قب ات م
ام              ين جهات در مق ه هم ه ب را آ اعلم علما و افقه فقها و افضل مجتهدين است، زي
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ه است، ظاهرا از اي       رار گرفت اطلاع   یب ی ن واقعيت روشن اسلام   ولايت فقيه ق
ا اسم و                      ام را ب است آه اين مطلقا در اختيار پيغمبر نيست آه اگر هم بردن نام ام
ر از      ر غي ش پيغمب را نق د، زي ا نكن د ي ر بكن را ذآ د آن رآن صلاح ندان م در ق رس

ه خود او داده                     ی  دريافت وح  ار ب ن اختي ردم نيست و بهيچوجه اي و ابلاغ آن به م
ه او وح    ی   اگر مطلب   نشده است آه   ا                ی  ب د ي لاغ آن ه صلاحديد خود اب را ب شود آن

رآن              ه صريحا در ق ه       (مسكوت بگذارد، و در اين زمين اف، آي ده  ) ٩سوره احق آم
لاغ نم     ی ا: "است  ه شما اب ه من ب ا بگو آ ه آنه ر ب ه   یپيغمب نم مگر آنچه را آ آ

وده است  ی خداوند به من وح    ه    ." فرم ام آي ده ا ١۵و در سوره انع ن  : "ست ، آم اي
) ٨٠آيه (و در سوره واقعه " آلام خداست و هيچكس حق تبديل آلمات آنرا ندارد     

ده است رآن تنزيل : "آم ن ق ر اي ار استی سراس ب پروردگ وره " از جان و در س
د ساخته است             : "آمده است ) ۴آيه  (فرقان   آافران گفتند آه اين آتاب را خود محم

ه       ." يستبيش ن ی  و نسبت ناقص  ی  و البته اين سخن ظلم     ه (و در سوره حاق ا   آي ی ه
ده است) ۴۶ و ۴۵ ه: "آم ا گفت ول م ر رس اي اگ د، ی ه سبت ده ا ن ه دروغ بم را ب

  ."بريم یگيريم و شاهرگش را م یدست راستش را م
ه   ه آ ن گفت اره اي ا درب وم نم  : "ام ره معل ث آثي طه احادي ه  یبواس ود آ ش

ت            ردم داش ز احتم      هپيغمبر در تبليغ امانت خوف از م االله الاعظم    الا آيت   است؟ ني
ر م          توجه نداشته  ه اگر پيغمب د آ ام ماموريت              یان ا اجازه داشت در انج خواست ي

اط را در                    ن احتي د، اي خود از مردم بترسد و بخاطر اين ترس از آن صرفنظر آن
ود     العرب بت  آنوقت آه تمام جزيره   . هنگام تبليغ رسالت خويش آرده بود      پرست ب

الت  ين رس لام چن رای و اع ت  هی ب ر داش وم در ب ر محت س خط شتر ی  و،ر آ بي
شوا         یم ه پي ا هنگاميك واه           ی  بايست بترسد ي ود و اوامر و ن سلمانان ب سلم م او ی  م

  شد؟ یمی تلقی الهی ابلاغ اوامر و نواه
ناپذير او، از طرف خداوند در اين آيه مشخص           یآيا وظيفه روشن و تخط    

ه     ود آ د       ی  ا: "نشده ب ه از جانب خداون ر آنچه را آ ه      پيغمب لاغ شده است ب و اب  بت
ه             ی،ا تبليغ رسالت نكرده  ی  خلق برسان آه اگر نرسان     دار، آ يم ن ز ب  و از هيچ چي

ه    ،سوره مائده " (خدا ترا از آزار دشمنان محفوظ خواهد داشت        از     ). ۶٧ آي ا ب و آي
ابع را        ،پيمبری  ا: "و ابلاغ نشده بود آه    ه ا ب دا بترس و هرگز ت افران و  ی  از خ آ
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شو، و ت  ان م رو  منافق ه را پي ا آنچ و وح   ی نه ه ت د ب ب خداون ه از جان ن آ ی آ
  )٢ و ١سوره احزاب، آيه ." (شود یم

وارد    د م ز، مانن ورد ني ن م الا در اي ه ی احتم ه گفت ا  آ در ی ه دثان عاليق مح
اين است،      " مكتب دآانداران دين  " ره   "  با احكام قرآن متب ه آيت   " احاديث آثي االله  آ

  !دارندی بيشتر از نص صريح آيات قرآن یآنند وزن و اهميت یبدانها استناد م
ت   وم آي ر س ار نظ اره اظه ا درب ه ام ار  : "االله آ رآن در اظه م در ق دا ه خ

د   ،"ميكرده و از منافقان ترس داشته است        ی  آار امامت با اسم و رسم محافظه       باي
م                       ه شده باشد، ه ه گفت ن مطلب از جانب هر آس آ به صراحت متذآر شد آه اي

رم  م ش فيهانه و ه تآور س ن .  اس ان"اي ور " منافق داران جمه ه چماق لامی آ ی اس
ر       یم درت               ی  توانند هر روز جمع آثي تند، چه ق را بفرس ه بهشت زه ا را ب ی از آنه

دا ه خ د آ ه  ی دارن ست آ دا ني ين خ د؟ مگر هم ا بترس ه از آنه دين درج ا ب ار ت قه
ان م         : "گويد یدرباره خودش م   د و هيچكس      یاوست آه به هر چه بخواهد فرم ده

ه     " ( فرمانش نيست  رت ردّ را قد  دگانش     : "و) ۴١سوره رعد، آي ر بن ه ب اوست آ
اه       ی  فرمانروا ه       " (داردی  مطلق است و بر جمله امور آگ ام آي ا  ). ١٨سوره انع آي

ت أاز منافقان بيمناك است آه خود او هم مانند پيغمبرش جر           ی  طوری  چنين خداي 
نام  یآه يك جوان بی آند؟ و چرا اين خداوند، درآن وقت     یخويش را نم  ی  ابلاغ وح 

ا و ب شان و تنه اي  یو ن ستن بته امور شك ريش را م شتيبان ق زاران ی پ ه ه رد آ آ
ا شمشير م          يد و محافظه       یسلحشور عرب بخاطر آنه شيدند، نترس ار  آ رد،  ی  آ نك

رس و    ی ول ن ت سراغ اي ود، ب ت ب درت مرجعي ول او در اوج ق ه رس الا آ ح
  رفت؟ی آار محافظه

ه             ود آ دا نب ان خ ن هم ود        آيا اي ه پيغمبرش دستور داده ب ا    ی  ا: "ب ر، ب پيمب
ه م ر آ ا سخت گي ر آنه ار آن و ب ان پيك د أمنافق سيار ب ه ب شان دوزخ است آ واي

ه      ٩سوره تحريم، آيه    (" استی  جايگاه ود  ) ٧٣ و سوره توبه، آي : و دستور داده ب
شما بخواهد، آيست آه ی برای رسول، به منافقان بگو آه اگر خدا بلا و شرّ   ی  ا"

ما  د داد؟ش ه" (را از آن نجات توان ا سوره احزاب، آي ا ی  ول.)١٧ و ١۶ی ه آج
ه      ود آ ال خطر                 : دستور داده ب ن، اگر احتم ار را خوب سبك و سنگين بك از ی  آ

  جانب منافقان بود، و من و خودت را به دردسر نينداز؟
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آاشف الغطاء، صفحه   ی از امام موس ی  ا  نامه(ديگر  ی  االله در جا   خود آيت 
 ،در امت پديد آيدی رفت اختلافات  یبعد از اينكه احتمال م    : "اند فرمودهمرقوم  ) ۴٧

دايتعال        د خ د بودن د العه ان آورده و جدي لام ايم ه اس ازه ب ون ت ی از راه وحی چ
لاغ                       ان، امر خلافت را اب ا، وسط بياب ورا، همانج ه ف رسول اآرم را الزام آرد آ

، حضرت اميرالمومنين را پس رسول اآرم بحكم قانون و به تبعيت از قانون        . آند
ه     ی  به خلافت تعيين آرد، نه به اين خاطر آه دامادش بود يا خدمات             ود، بلك آرده ب

  ."فرمان خدا بودی چون مامور و تابع حكم خدا و مجر
ه اعلام                یمعلوم م  شود آه خداوند در موقع لزوم در ابلاغ امر خود دائر ب

اين ی  رسول او نيز از اجرا      بخرج نداده و   "آاري محافظه"ی  خلافت و امامت عل   
يده است  ر نترس ود     . ام اب خ م در آت ن حك ل اي د از نق د خداون اه بع ر دو م و اگ

ه  ی  خواسته است مدرك آتب        یاين بوده آه م    ی  احتراز فرموده، احتمالا فقط برا     ب
  !.نداده باشدی دست آس

ر       ی  باشد آه هم خدا   ی  اگر بنا بود محمد پرچمدار آئين      آن و هم پيغمبرش ب
ر جمع       ی،آار ترس و محافظه  اثر   م در براب لاغ مشيت         ی   آنه وك، از اب افق مفل من
د، اصولا        ی  اله يش گيرن صرفنظر آنند و سياست شاه سلطان حسين مرحوم را پ

ه             ی  رسالت اين آئين چه ارزش     ا ولايت فقي ه امامت آن داشته باشد، ي ش ا داشت آ
ق ضرب     وار طب ه بزرگ ا آن فقي د ت ته باش روف فارس   داش ل مع اطر " یالمث بخ

  ؟"برداشتن زير ابرو، چشمش را آور آند
ادانم          : " ياد آن صاحبنظر بخير، آه گفته بود       را از شر دوستان ن خدايا، م
  "!حفظ آن، خودم تكليفم را با دشمنانم ميدانم

*    *    *  
رط سخافت      ی  آنهاي" معتبر"يكدسته ديگر از احاديث      وي  است آه از ف  ی،گ

ه حجج        داشتهی   شوخ محدثان بزرگوار در نقل آنها خيال      ول آنك اسلام   اند، زيرا قب
ا   ها و بحرالعلوم    و علامه  در ی  ه و شيخ صدوق و     ی  الاسلام آلين   ةچون ثق  ی  عاليق

يا امام جعفر ی  خودشان آنها را، با آنكه از قول پيغمبر يا عل         ی،الاسلام مجلس  شيخ
د، جد   صادق نقل آرده   ول       ی تلق ی ان ند دشوار است، و در عين حال قب رده باش  آ

در                           ين ق ند بهم ل داشته باش ن درجه خفت عق ا اي ز ت واران ني ن بزرگ آنكه خود اي
  .دشوار است
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ن عل"- د ب ران از محم ن مه د ب ن يحيی،احم د ب  و او از ی، و او از محم
د ن محم د ب نان،احم ن س د ب ه  ، و او از محم د آ ل آن ر نق ن عم ضل ب  و او از مف

ه اميرا    حضرت امام جعفر صادق عليه     ود آ ه    السلام فرم ومنين صلوات االله علي لم
ود ن صاحب عصا و  : فرم م، م ده بهشت و دوزخ سمت آنن دا ق ن از طرف خ م

شانده    ی  ميسمم، مرا بر مسند    د ن سند محم د م داي    مانن سند خ د و آن م من  . است ی ان
ه نورانيت                 ناختن من ب نم امراالله و ش صاحب لوح محفوظم، من خاتم اوصيائم، م

  .)٣٨٠ه متن حديث در صفح".(شناختن خدا است
اب  ی ول ين آت افي "در هم ادق    ،"اصول آ ر ص ام جعف ين ام ول هم از ق

ين      م هم شاغل مه ايف و م اره وظ ياء،     "درب اتم اوص وظ، خ وح محف احب ل ص
شت و دوزخ    ده به سمت آنن راالله، ق ه  " ام ت آ ده اس سلام در  ی عل: "آم ه ال علي
لاق   ا ش ود و ب ستاده ب شگر اي اه ل اه ی اردوگ ه در دست داشت م ان رای آ  فروش

اه   : گفت  یزد و م    یم ن م اي  یاي ه م   ی  ه ا    یآ يد آدمه شگر      یبن ی  فروش اسرائيل و ل
ده یبن سخ ش ه م ستند آ روان ه د و چون راو م ت ی ان از او توضيح خواست، گف
اه  یبن نبه م ه روز ش ت آ رائيل از آن جه شگری اس د و ل روان از آن  بنیخورن م

ش ه ري ت آ ا باب د ی ه اب دادن بيلها را ت يدند و س ود را تراش ديث در " (.خ تن ح م
  .)۵٣٩صفحه 

ارالانوار و حلي  س ةو در بح ه مجل ضرت  ی المقين علام ين ح ول هم از ق
ه      " حديث معتبر "به  ی  عل ه  ی االله صل  حضرت رسول  "روايت شده است آ االله علي

  ".آنجا را بكشمی و آله مرا به مدينه فرستادند تا تمام سگها
*    *    *  

لي      "در قرآن آمده است آه       امر او         باد را در خدمت س ا ب م ت رار دادي  ،مان ق
رد   آه بدان برآت داده   ی  را به سرزمين  ی  و م بب ه    " (اي اء آي اد  : "و) ٨١سوره انبي ب

رد                اه راه بب اه و شامگاه يكم سوره  " (را مسخر سليمان ساختيم تا او صبحگاه يكم
ن دو مطلب        ). ١٢سباء آيه    د   "و از اي ديث " مكتب آخون دين مضمون ساخته    ی ح ب

  :است
ه       یسليمان را باد هر صبح از شام حرآت م        بساط حضرت   " داد و ظهر ب

ارس م تخر ف رود م یاس يد و ف خ   یرس ليمان دو فرس ساط س ه ب ال آنك آورد، و ح
زار آرس   صد ه ود و شش خ عرض آن ب ول و فرس ه  ی روی ط ود آ صب ب آن ن
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اب        ی،االله دستغيب شيراز     آيت " (وسط آن منبر سليمان بود      شهيد محراب، در آت
  ).معراج

ه دل آيت    ی  لسا، اين حديث خيل   بقا و جا  بلرد جا نظير مو  ه      ب االله الاعظم، افق
ال  ی  االله خمين  الفقها، روح  ز نشسته است     ی  مدظله الع شخند و      . ني ا ني ين جهت ب بهم

ن داوود     ی شما با هواپيما اگر روز  : "گويد یتفاخر م  ليمان ب د، س اه راه بروي دو م
ساط    اه را در نصف روز م             ی  با همه ب ه داشت دو م آشف الاسرار،   " (ترف  یآ

  .)۵٢صفحه 
امهم،  ی نه حضرت نايب امام، و نه شهيد عاليقدر محراب، اعل ی  ول االله مق

وده    ه    هيچكدام روشن نفرم د آ ود        : ان ليم ب ليمان اورش اولا اگر پايتخت حضرت س
ده        یچرا بساط او هر صبح از شام حرآت داده م      ام بازگردان ه ش شد و هر شب ب

ا هزار و صد      ی به استخر فارس فرود م     شد؟ ثانيا چطور اين بساط     یم ه تنه آمد آ
اد                 ه در هر روز، ب ود آ ار چه ب ن آ سال بعد از سليمان ساخته؟ ثالثا مصلحت اي
ن            د؟ و دري ام برگردان ه ش نصف روز را در راه باشد تا اين بساط را از استخر ب

ق امور سلطنت خود و آ                ی  ميان، سليمان نب   ق و فت ه رت ه وظايف   ی چه وقت ب ب
  رسيد؟ ی خود منبوت

*    *    *  
د صد سال م              ی   از غيب صغر   - ون هزار و چن ا آن ذرد    یت ه (گ از ی ا  نام
  .) آاشف الغطاءی،امام موسو

اغورث "و " انبذقلس"فقيه اعظم درمورد ی  ديديم آه اطلاعات تاريخ    " فيث
دان تعريف داردی چن ادی  ول.ن ه زي ن موضوع لطم ار شرعی اي ه اعتب شان يای ب

ن            زند، زيرا دانس   ینم تن يا ندانستن دقيق تاريخ اين قبيل ملحدين از ضروريات دي
ست ادگ   .ني ن س ه اي سئله ب ر م ان، ديگ ام زم ورد حضرت ام ا در م ستی  ام . ني

د ا  ی موضوع ج شيع و ب ا ت ا اسلام و ب ستقيما ب ه م ا از آن جهت آ ه تنه است، ن
ه م      و امامت سر  ن جهت آ انون    یآار دارد، بلكه اختصاصا از اي د نايب ق و ی باي

دا د و خ ه خود را بدان اريخ صدور وآالتنام ا ت ام عصر، دقيق ر حق ام ل ب ی وآي
  .ناآرده از آن تجاوز نكند آه در اين صورت مسئوليت شديده دارد

الی     لب توجه ولايت فقيه،   ا ج ، وظيفه شرعی  كعليهذا، بعنوان ي   ه الع مدظل
ط هزار و صد              آ داند را لازم می   ان فق دی  ه از زمان غيبت صغرای امام زم و ان
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برای ايشان حتی هزار و صد سال نگذشته است،          آسال گذشته، واز زمان غيبت      
د   "تا   ودر فاصله اين مدت    وده      آ  "صد سال    هزار و چن شان تصريح فرم د،   ه اي ان

  .التنامه حضرتشان فاقد اعتبار شرعی استآو
*    *    *  

، )عج(ریك بن الحسن العس   ةدرباب ولادت با سعادت امام دوازدهم حج      "-
ات الوصيه    آتابهای خود و مسعودی در      آطوسی و شيخ صدوق در      شيخ   اب اثب ت

ت  شرآ دان ردهآرواي واده  ه ب ليمان از ن ن س صاری صحابی   ب وب ان ای ابواي ه
رم پيغم ادی     آر ابمحت ضرت ه م ح ام ده سايگی ام دا، در هم ول خ  )ع(رم رس

الش می      آروزی حضرت بوسيله     .ونت داشت كس تد، و  افور خادم خود دنب او  فرس
ل حديث است        .شود مت امام مشرف می   خد ی خدمت حضرت    آ  خودش ناق ه وقت

ه   ،رسيدم) ع(هادی تند و مهر مبار              حضرت نام ان رومی نوش ه زب شان را  آ ای ب
د، و  ه زدن ائين نام د آپ سه زردی در آوردن رفی  هآي ست اش ست و بي در آن دوي

ی      آفرمودند به بغداد برو و       .بود رده آ نارشط در محل شوند   فروشان جمع می    ه ب
ا  .درآو نيزهائی برای فروش میآوبن زيد  ر عم .منتظرباش ه   آ در بين آنه زی ب ني

د او را بخرد حاضر         س می  آنالد و هر   و به زبان رومی می    ... اين اوصاف  خواه
نفر پيدا  كدر اين اثنا ي   . گويد بيجا پول خودت را هدر نده       شود و به مشتری می     نمی
ی ود  م رد  ٣٠٠ه آش د و او را بخ رفی بده ی  اش ی  آ، ول ر نم ز حاض ود ني و  ش
زد        .گويد اگر مثل سليمان هم بشوی تسليم تو نخواهم شد          می را ن  آنوقت اين نامه م
  .نيز ببر و باو بدهآآن 

نيز نامه را گرفت و خواند بوسيد و         آدم، و   رآار را   آگويد همين    بشر می 
ه صاحبش گفت         بر روش          :ديده گذاشت و ب ين شخص بف ه هم را ب ه    .  م خلاصه ب

ام شد   ) ع(ه حضرت هادی آمبلغی  همان   ه تم ه    .داده بودند معامل ا خودم ب  او را ب
زل آوردم ی   .من ه را م ا نام يد مرتب يدم .بوس ه را    آ از :پرس ن نام احب اي ا ص ج

ت، مگر خودت او را نمی     مآ ی اشناسی؟ گفت    می  تم   معرف چرا، او :شناسی؟ گف
  . گفت من هم دخترزاده قيصر روم هستم.امام من است

ل   س نق د    : هآد رآپ ه عق را ب د م دد برآم دم در ص الگی ج يزده س  در س
ر از           . اش درآورد  برادرزاده راهم آورد و سيصد نف شها  آمجلس عقد مفصلی ف شي

دند ان و اشراف دعوت ش ارهزارنفر از اعي را و چه ر از ام صد نف تخت . و هفت
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د  اد زدن وس دام رای جل م ب ی ه دند آ .بزرگ ل ش دن انجي شغول خوان شها م ه آشي
ان ز ينناگه رزه م ه ل د و پاي د و ش  ای ش ای تخت لرزي ليبكه اد ست و ص ا افت . ه

اد صرف نظر                     آ ن دام شيشها اين مطلب را به فال بد گرفتند و به جدم گفتند از اي
  .ه اتفاق افتاد نشانه از بين رفتن دين مسيح استآن، چون اين مطلبی آ

راهم   ری ف س ديگ ذيرفت و مجل صر پ راد آقي د ب ه عق را ب ا م زاده ررد ت
ان ت            ان جري م هم از ه م صرف نظر        ورار شد و از د     ك ديگرش در آورد، ب می ه

ب. ردآ صفا را    ش معون ال ی او ش سيح و وص ضرت م واب ح ه از آ در خ
ات    .ردمآحواريون و جد من به شمار ميرود مشاهده          اء صلی االله      م حضرت خ النبي

 ردهآ  و رو به حضرت مسيح   ،ددنعليه و آله هم همراه آقای ديگری تشريف آور   
دم    آ خواهم با دختر شمعون وصی شما وصلت        میو فرمودند    ن فرزن رای اي نم ب

ر   . مسيح گفت زهی شرف برای ما است       . حسن اه پيغمب رار      ) ص(آنگ ی ق ر تخت ب
ردم خواب   ك از خواب بيدار شدم ولی جرئت ن      . گرفت و خطبه عقد قرائت فرمود     

رای   ل  آراب راه  آری كشوق حسن عس . نمآسی نق ر په در خواب هم او را يغمب
سمی      د، بق زون ش ن روز اف ودم در م ده ب دم  آدي ار ش تياقش بيم درم . ه از اش پ

  .ردكرد، ولی انواع داروهای آنها فايده نآها را حاضر  طبيب
ر           د و گفت دخت تم اگر          آروزی قيصر نزد من آم ی داری؟ گف م چه آرزوئ

سلمان را آزاد  رای م ی ممآاس ود كن ر ش ن بهت ال م تور داد  .ن است ح دم دس ج
   . خوردمكمن هم قدری خورا. ردندآی از اسرای مسلمين را آزاد گروه

د            الم   كش . شب در خواب ديدم حضرت زهرا و مريم به سراغم آمدن ايت ح
ريم  ا م ن   .ردمآرا ب ه م را ب ت چ یگف وئی؟ م و  گ وهرت بگ ادر ش دمت م ا . خ ت

ه آ ه از آن شب  آردم آری گله كحضرت زهرا را شناختم از فرزندش حسن عس 
دا ده است ) ص(رسول خ ن نيام راغ م ه س وده ب زويج فرم ه او ت را ب ود. م : فرم

د در حالي   سراغت بياي ه ب ستی؟ بگ ك چگون سلمان ني ه الا اشهد ان لا : وه م االله و  ال
هد ان محمدا ولاش را  . االله رس ه زه ا بدست فاطم الم روي ان ع سلمان ) ع(در هم م

د  ه  ب ناز آمن هم   . آنگاه فرمود ازاين پس هر شب فرزندم را خواهی ديد         . شدم بع
ود وصال           ك ديدم تا آن   میهر شب آن حضرت را در خواب         ل بمن فرم دی قب ه چن

ا         . است كما نزدي  ان برپ سلمانان و رومي ان م و  .شود  می   بهمين زودی جنگی مي  ت
ه ترا نشناسند من هم برحسب      آاز فلان راه خودت را ميان اسيران بينداز بقسمی          
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ام را  . ان انداختم و مرا آوردند امر امام خودم را در ميان اسراء مسلمان        هرشب ام
  .بينم تا اينجا رسيدم در خواب می

ام ه  امرا خدمت ام ه س د او را ب شر گوي ه او .آوردم) ع(دیاب  حضرت ب
ا ي         : فرمودند ژده    كده هزار اشرفی به تو بدهم ي ه سعادت در آن است؟ گفت         آ  م

ز رحم تو بيرون ه خداوند اآ حضرت فرمود بشارت باد برتو . مژده را بدهيد   ،آقا
ائی را  می ين راآآورد آن آق د  ه زم ر از عدل و داد خواه ه  .ردآپ اه او را ب آنگ

پارد   ری می  كعمه حضرت عس  و   دختر حضرت جواد     نيمه خاتو كخواهرش ح  س
ات و اح   ات و محرم ا واجب د   كت يمش ده ره را تعل ادات و غي ضرت . ام عب و ح

نطفه حضرت مهدی عجل    فرمايد و     با نرجس خاتون ازدواج می     ٢٢ری در   كعس
االله سيد عبدالحسين دستغيب، شهيد محراب،         آيت(" .شود الله تعالی فرجه بسته می    ا

  ).١٣۶١اسفند ٢۶يهان، آنقل از روزنامه 
ائی     ی گرانبه اريخی و دين ات ت ته از اطلاع ر، گذش ت معتب ن رواي ه آاي

ده خود می         ز هست        مستقيما به مومنين خوانن د شامل اطلاعات ديگری ني ه آ ده
ب خود  از جمله اين اطلاعات به ترتيب مطال      . البته بايد آنها را به فراست دريافت      

ام              كاولا اشرفی س    : هآحديث اين است     ج عصر حضرت ام ناخته شده و راي ه ش
د         ) نقیلعلی ا (هادی ا آن حضرت عن ه        ابوده است ثاني ز نام ان رومی ني للزوم بزب
د  نوشته می ا اين  . ان اه قيص        ك ثالث رزه بارگ ين ل در شديد        ر می  ه زم سته است آنق توان

ها را بيندازد، ولی نتواسته است خم        ند، و صليب  كهای تخت او را بش     ه پايه آباشد  
شيش و هفتصد امير و چهار هزار اعيان و اشراف حاضر در        آبه ابروی سيصد    

ا  اورد رابع ه(مجلس بي ر از هم الا مهمت ن ) واحتم ال كه حضرت رسول اشآاي
صفای نصاری را        ه دخ آ اند   شرعی نميديده  وه قيصر روم        آ ترشمعون ال دا ن ه بع

ری ك برای امام حسن عس  ،ه اسلام آورده باشدكار در آمده است بدون اين   آ زنيز ا 
 ولی بعدا ،نند و خودشان خطبه عقد را قرائت فرمايندآاز ذريه خود عقد اسلامی     

ا آن ام ب ود ام ودهكخ دره ب ن مخ وهر اي د ه ش ده،ان ه ش د   متوج ه آان شان ه متعلق اي
ست، سلمان ني ود  م وهری خ رعی ش ايف ش ام وظ سئله (و از انج ه م  ٢۴١٨ب

ود   ه ش سائل مراجع يح الم تن) توض دهكاس د اف ورزي ان   .ان ادر شوهرش ذا م  معه
ده       كا اش رحضرت زه  ه            الی در ملاقات عروس خود ندي ز ب ات ني ين ملاق د و هم ان

ن عروس شده است            سا اين .منجر به اسلام آوردن اي انت هه راك  خام ن   آس ری از اي
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رای خ ون روم    وب صر ملع وه قي ضرت از ن تگاری ح ير  آاس سلمانان را اس ه م
وده است آ می  ان آرد نب ر خودش را در مي ن دخت دازد ه اي سلمانان بين  اسرای م
د شد     ردام بازار ب   آلوم باشد در    عه م كآن یب روش عرضه خواه ا اين .ای ف ه ك  سادس

ام  اتون "ن رجس خ رگس (" ن رب ن ام راي كي) مع لاد ج ن ها   ب وده و فارس روم ب
ن     بی ه را از     آجهت اي ان خود       آلم د  می لمات زب ا  .دانن م از دروس       (عاب س ن ه و اي

در اه آه حضرت امام عصر، همانطور كاين) بسيار مهم حديث است    از (ز سمت پ
هربانو وده  ) راه ش ران ب اه اي واده پادش ز   ن ادر ني مت م د، از س رجس (ان از راه ن

  .اند  ميبردهوب از دو سسَنواده قيصر روم بوده و نَ) خاتون
د داشته     آاگر تا    ون تردي ی از   ب ه هر حديث از احاديث معت        آ  داي  ن ره جزئ

ن    آ ای  ران معرفت است، با توجه به همين نمونه       كدريای بي  د دست از اي ه خواندي
  .معنی برداريد  بیكش

*    *    *  
ان م د كگم وادهآني ط ن صفا "ه فق معون ال یآ است "ش الم  ه م د در ع توان

واب اس اوردخ ده .لام بي ت ش م رواي واردی ه ا  آ م سبتی ب ط ن ه فق سلمان ن ه نوم
وع ا      ك  بل ،شمعون الصفا نداشته    وع جن    (ناسن ه اصلا از ن ی از ن وده   )وحت ز نب  ني

  :است
ه  "- ادق علي ضرت ص ت از ح ت اس سلام رواي ضرت آ ،ال ون ح ه چ

ر              آسوار   )ع(نوح ي   آ شتی شد، منع فرمود عقرب را از سوار شدن ب  مشتی، از ب
ت هكآن رب گف زد، عق ر را بگ ات ديگ ی:  مخلوق د م ن عه و آ م ا ت زم آنم ب ه نگ
وح              :ه اسلام بياورد و بگويد    آسی را   آهر ی ن د، و عل د و آل محم ی محم سلام عل

  )تاب القرآن، باب فضل القرآنآافی، آاصول (."فی العالمين
اقلا "عقرب   ی خوب می      ك  گذشته از آن    "ن م از        ه عرب سته، و خودش ه دان

ض  ان ح ان زم وهم ز   حرت ن تمداری ني اهرا در سياس وده، ظ لام آورده ب  اس
المين    "اری ادای جمله    آ مك زيرا برای مح   .تخصص داشته است    "علی نوح فی الع

تر صادر    شتی مطمئن آرا نيز شرط نگزيدن قرار داده است تا اجازه ورودش به            
  .شود

*    *    *  
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لم  ی از س ن يحي د ب م  ةمحم ن القاس داالله ب اب و او از عب ن الخط و او از  ب
ه         آرده است   آسلقان روايت   ی  عيس ر صادق علي ام جعف ود    ه شنيدم ام سلام فرم : ال

ی    السلام دائی  جدم اميرالمومنين عليه   ه بن ا  ك  ي. داشت مزوخ م هائی در قبيل ی از آنه
د و عرض        رادرم مُ  آ به خدمتش آم . ام ش سخت غمگين شده   گرده و در مر رد ب

ود پس قبرش را       . البته: درآخواهی اورا ببينی؟ عرض      می: حضرت فرمود  فرم
ده شان ب ه من ن ا نزدي. ب د ت يدندكپس رفتن ر رس ومنين . قب  پس حضرت اميرالم

ر زد  ه قب ايش ب ا پ ورد و ب م خ شان به ان  مُ.لبهاي ه زب د و ب رون آم ر بي رده از قب
ی       : سلام پرسيد لا نين عليه م اميرالمو .فارسی سخن گفت   و وقت ردی از  ه مُ  آ مگر ت

ا من                  ،عرب نبودی؟ گفت چرا    ه فارسی ب ا ب  ولی بروش فلان مردم، و در آن دني
  ).٣٨٢ همتن حديث در صفح("حرف زدند و زبانم عوض شد

راه     ،ت و وزن فراوان خودهَحديث گذشته از ابُ   ز هم زرگ ني د درس ب  چن
ی از  ،ردن مرده را داشته باشد  آتواند قدرت زنده  ه حضرت می  كاول آن : دارد  ول

ستن اين و  كدان ی مرح ر دائ ر      آمش در ه قب ی ديگ ه دائ ت و ب اجز اس ت ع جاس
ل        كدوم آن . گويد قبر را نشانم بده     می ه خاطر مي ط ب ر، فق شين پيغمب ه وصی و جان

ی رای   دائ ه ب ان و ن ك ج ی  ي رعی و اله زرگ ش ر ب ت  آ در ،ام دا دس ه خ ارخان
ی ده  م رای زن ود ب درت خ رد و از ق یردنآب تفاده م ان اس دآ  مردگ وم آن.ن ه ك س

د و اگر فی        ه شدن احتمالا به زبان ديگری حرف می          اموات در صورت زند    زنن
د  ی ببين ومنی ايران ال م ان آالمث ه زب ا او ب ده و ب ده ش وم او زن شاوند مرح ه خوي

  .ندكبی  تعجب،زند نبايد بعد از خواندن اين حديث چينی حرف می
*    *    *  

ی عمي  "- ن اب درش، و او از اب راهيم از پ ن اب ی ب ن رعل اد ب  و او از عم
انثع رهم ن عمي ت ، و او از سيف ب د آ رواي اآن نيدم از حضرت ام ر مه ش  جعف

ه ه يوسف    آ ه  اآنگالسلام    عليهجبرئيل   :ه فرمود آسلام  لا صادق عليه  سلام     علي در ال
زد وی آ      سر      م زندان بود ن ا چه می       كد و گفت ای پ ا     آ  در اينج ی؟ گفت همان ه آ ن

ل   . ندندكبرادران من مرا در چاه اف      ه جبرئي سلام     علي وده     : گفت ال الی فرم خدای تع
یآاست  از  ه اگر م ابی در عقب هر نم ات ي ی و مقام رون آئ اه بي خواهی از چ
و ث لا      لال":بگ ن حي سب و م ث احت ن حي ی م ا و ارزقن ا و مخرج ل فرج م اجع ه

ه    آ همرا با اين دعا بخوان تا از چاه بيرونت آورم و گفته شد            . "احتسب ه خداوند ب
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دان آ            ا او را از زن ن دع ه سلطنت        آ زاد  جزء اول اي ه جزء دومش او را ب رد و ب
  .)۴٣١يب دو حديث در صفحهآتر("رسانيد

سلم است  ومنين درسهای آم ذهبی م ر آموزش م ديثی، علاوه ب ر ح ه ه
  : قسمتی از دروس شرعی حديث بالا چنين است.ی نيز همراه داردتقيمذي

دان مصر    السلام    عليهيوسف  : اول اه      در زن ا در چ ان     آي ه جای زب ان ب نع
ا می          ق ی فصيح دع ده است      ومی خود به عرب ان      آ خوان ه در عصر او اصولا زب

هم فان  ك ام ،لماتی گفته ميشد  آرايج اقوام عرب بصورت قرآنی نبوده و اگر چنين          
  .آنها حتی برای خود اعراب وجود نداشته است

سر   آ دهد   میخداوند خودش به يوسف ياد       :دوم و       ،كه ای پ  من حاضرم ت
  .ه جبرئيل يادت داده است برايم بخوانیآد اين دعائی را  اما باي،نمآرا آزاد 

 ولی برای رسيدن     ،افی است آبرای آزاد شدن از زندان نصف دعا         :سوم
ز لازم است   ر آن ني ه ديگ دن نيم لطنت خوان ه س س اس اتهنم. ب در ب ا ت همينق  ت

  .ت ديگری اين هر دو منظور حاصل شودمهيچ شرط و زح بی
*    *    *  

ن فضل االله       ةئالی حجل نثرال تابآنقل است از    "- ی ب يد سعيد عل الاسلام س
دی،  ريم شآالحسينی راون ن م سی ب ردی بخدمت حضرت عي رد از آايت كه م

الهم و منفس الغم و مذهب الاحزان          بگو اللهم يا فارج    : فرمود .روض خود قبابت  
ديون باشی             . المضطرين ةو مجيب دعو    ، پس هر گاه بقدر تمام روی زمين طلا م

  ).۴٣٨متن حديث در صفحه("آنرا بجای تو ادا فرمايدحقتعالی 
ريم            ن م سی ب ان عر     ،البته اين مطلب را نيز حضرت عي ه زب ی فصيح   ب  ب

د   شان ده ا ن وده است ت ان فرم ر حضرت يوسف آبي ی  آه اگ ود ول ر ب ه پيغمب
د  كاری را ب  آتوانست چنين    ود می بالعزم ن  اولی ر      یول ه اآ او ،ن وده بهت م ب زم ه الع
ن اش    .اشته است ان آنرا د  كام ی اي شده است   ال حل ك ول ام   آ ه اگر  آ  ن در تم سی بق

  رد؟آجا پيدا آار او را بايد ك طلب.ه طلا مديون باشدكروی زمين س
*    *    *  

رار  ع الاب ت در ربي ل اس ه را درأه مآنق ردردی  مون خليف وس س ط
د  ارض ش شد آع لاج آن ن ه ع صر روم . ه بهيچوج الاخره قي رای او آب ی ب لاه

...  ن شودآداع سا ه بر سرت گذاری و صُ     آلاه را فرستادم    آشت اين   وفرستاد و ن  
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ا أم ور دردش س ی الف اد و ف ر نه ر س را ب شتآمون آن ود و او را . ن گ تعجب نم
م من  آبسم االله الرحمن الرحيم، " :ه قيصر روم در آن نوشته استآافت و ديد  كش
ی ةنعم اع االله ف ا آرق س صدعون عنه سق لاي م ع ديث در (."ن ه تن ح م
  ).۴۴١فحهص

ومنين    ذهبی م اريخی و م ات ت عه اطلاع رای توس صر روم در : ب اولا قي
عين جنگ با خلافت اسلامی علاقه فراوانی به علاج سردرد خليفه دشمن اصلی             

ته است  ود داش ذهبی     . خ ون م ی و مت ان عرب ه زب يعی ب ه وس صر احاط ا قي ثاني
ن قيصر   .وقت بروز نميداده است ناسلامی داشته و تا آ  ا اي ا آن   ثالث ر  ك  ملعون ب ه ب

ون   آ ن مت ات اي ودش   آرام ته و خ وف داش رحيم  "املا وق رحمن ال سم االله ال  "ب
اورده است            آور باطنی در    آنوشته است از     می ده و اسلام ني  .فر خود پا برجا مان

ه رض                ومنين خليف ه   ی  رابعا اطلاعات اسلامی قيصر روم از خود اميرالم االله عن
  .وده استبخيلی بيشتر 

*    *    *  
اً ا"- راهيم متفق ن اب ی ب ران و عل ن مه د ب د ب حم یناز محم  و او از ، عل

د ن راش ل   و او،حسن ب راهيم نق ن اب ر ب ن جعف وب ب د  ردهآاز يعق خدمت : هآان
ه حضرت موسی بن جعفر      سلام    علي ودم   ال زد آ       آ ب  حضرت   نه مردی نصرانی ن

  پس حضرت موسی بن جعفر از      .آمد و گفتگوی بسيار ميان آن حضرت و او شد         
ود؟           آبمن بگو   : او پرسيد  ريم چه ب ادر حضرت م  و در چه روزی روح       ه اسم م

د؟       كعيسی در ش   م او دميده شد؟ و در چه روزی و چه ساعتی ازروز او را زائي
ر         والله نمی  :نصرانی گفت  ه دانم پس موسی بن جعف سلام    علي د ال ادر    : فرمودن ا م ام

اردار   آ ا روزی ه او را در عربی وهبه خوانند امآمريم نامش مرثا بود   ريم ب ه م
ود  ه ب ر جمع د ظه رود آآش مان ف ين از آس ا روزی ،دمه روح الام ريم آ ام ه م

ا نهری      .شنبه بود و در ساعت چهار نيم از روز برآمده          عيسی را زائيد سه    ه آ  ام
ه درختان انگور و خرما در دو  آنار آن زائيد نهر فرات بود       آمريم عيسی را در     

ر        رويد و هيچ نهر    طرف آن می   رات براب ا ف ا و انگور ب ی از لحاظ درختان خرم
ست ا روزی .ني دان و     آ و ام ود فرزن اه يه دوس پادش د قي سته ش ريم ب ان م ه زب

ه آل       رد             پيروان خود و هم ريم ب زد م رد و بن رون ب ران را از شهر بي ا  نه آآ عم ه
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ان       آتاب تو و    آآنچه را خدا در      ا بي اب م د آرده اطاعت    آ ت ز را        .نن ه چي  حالا هم
  .)٣٩٢ و٣٩١متن حديث در صفحات("؟یيدمفه

ش ار همي ه اعتب ا توجه ب ر گب اقی "افیآ"ی احاديث معتب دی ب  جای تردي
د خود را         آماند   نمی ريم فرزن ده       آه م رات زائي ار نهر ف  و در آنوقت سرزمين       ،ن

 و اين   ،ه پادشاهی بنام قيدوس داشته است     كيهود استانی از امپراتوری رم نبوده بل      
وری                ه  كقيدوس نيز با آن    ه اصولا جزو امپرات نهر فرات نه جزء سرزمين او و ن

ران تجاوز    ض محرمانه به تماميت ار  ،رم بوده  شاهی اي رده و خودش و  آ ی شاهن
ا ب     الارض بديدار مريم رفته    عمران بصورت طی   تمام آل  ه        دوناند ت  جر و بحث ب

  .فرزندش ايمان آورند
*    *    *  

ام    هآ ،در حديث است از حضرت امام جعفر صادق       "- ه ن  فرمود مردی ب
ود          یزردشت زمزمه را برای مجوس     وت نم ا آورد و ادعای نب ه او    و عده  ،ه ای ب

د آذيب  كای هم اورا ت    ايمان آوردند و عده    رونش         ،ردن ان خود بي د آ و ازمي  و  ،ردن
ا مجوس   ك و البته عرب جاهليت به حق نزدي    .گان صحرا شد  دطعمه درن  ود ت  .تر ب

یغُ چون مجوس  ود سل جنابت نم اآباضافه .. .نم صد هيخسرو پادش  مجوس سي
اه آ شهری دادستان   دی ریماالله مح تآي(."شتآپيامبر خدا را   های نظامی    ل دادگ

ا ي           :سائل ايدئولوژی متاب  آ در   ،جمهوری اسلامی  ر صادق ب ام جعف اظره ام  كمن
  .)دانشمند مادی

شتر انمجوس"- ومی م ه ك ق د و مجموع ف   بودن ه و آای از طواي يومرثي
د        آ ،يهآردشتيه و حرنانيون و ثنويه و مزد      زروانيه و ز   ه و عقاي ه همه آراء عجيب
ان بت         غريبه داشته  وده    اند و بيشتر ايرانيان در آنزم د  پرست ب ی    آيت (".ان االله خمين

  ).رشف الاسراآدر 
*    *    *  

ه   "- ادق علي ر ص ام جعف ضرت ام ود  ح سلام فرم ده  :ال ه درن اه ب ای   هرگ
ورد  ست و آبرخ د   كالةآيردی رو در روی او باي وان و بع ام بخ ی را بتم رس

د      نه انشاءاالله آ  آ ،)ل دعا بزبان عربی   متن مفصّ (:بگو .  درنده روی از تو برگردان
ن ي  داالله ب ی حعب د آي ان    آاهلی گوي تم و ناگه رون رف هر بي انی از ش ن زم  ه م

ده ت  درن را گرف ر راه م ان  .ای س ن همچن س م هآردم آ پ سلام  ه حضرت علي ال
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ا           ، دعاها را بخواندم    و چون همه   .فرموده بود   به درنده گفتم از راه ما بازگرد و م
رد و               آ پس ديدم    .را ميازار  ه سرش را به زير انداخت و دمش را ميان دو پايش ب
  ).۴٣٣متن حديث در صفحه(."برگشت

ديث های ح لاع از كاول آن: درس ر اط ر اث ولا ب ده معم ات درن ه حيوان
ديث و  ن ح ضمون اي ار"م ی"اعتب رای آ  ب ون و چ ا ي چ يم ت دت ن ام م  كن در تم

د     ايستند و گوش می    شد بجای خود می   آ ه خواندن دعا طول می    آساعتی   دهند و بع
الم         آ س  آ ه خون هر    كدوم آن . گردند هم با خجالت بر می     ا در ع د و ي ی ندان ه عرب

ه در صورت  ك سوم آن .  پای خودش است،ندآ متن دعا را فراموش    "دستپاچگی"
ده      ه د آه مومنينی   بترديد بايد    ه درن ت اطلاع از    آ ای برخورده و ببر     ر راه خود ب

  . مراجعه شود،اند اين حديث زنده برگشته
*    *    *  

د  "- ن محم د ب ی از احم ن يحي د ب ی ،محم ن يحي م ب  و او از ، و او از قاس
سلام   عبداالله جعفر صادق عليه    ه حضرت ابی  آند  آجدش حسن ابن راشد روايت       ال

ود ر :فرم تش را  آ ه د و دس سه زن د    ه عط د و بگوي ی نه ه بين تخوان تيغ ر اس ب
تر از ملخ   كوچآای   ، همان وقت از سوراخ بينی او پرنده       "الله رب العالمين   الحمد"

ا   دسره برود تا به زير عرش برسد و   كس بيرون آيد و ي    گو بزرگتر از م    ا ت ر آنج
  ).۵۴۵متن حديث در صفحه ("ندآاستغفار او روز قيامت برای 

د داشت         ن   ع ه ب آ مومنين توجه خواهن ز عطسه راه سوراخ     ا پس    ،د از اي
رای خروج           ده "چپ بينی خود را ب ر از مگس        كوچآ ای   پرن خ وبرزگت  "تر از مل

شوند         سته ن ان ب ده زب زاحم پرن ر     ،باز بگذارند و احيانا م ا زي ا ت ه آنه را از خان   زي
  .عرش خيلی دور است
*    *    *  

ث كي ته از احادي ادی  آ ، دس ی زي ای خيل ب را ه ج د آدر غال ب ح يث ت
ر    كهای ف  آميز و حاوی راهنمائی    متكان ح ن سخ ،نندآ غال می شا ی پيغمب ری يا عمل

ل شده است         آ هستند   "راماتیآ"يا ائمه اطهارو يا      ا نق سی      ،ه از آنه ه مجل  و علام
ا از     آرده  آه بخصوص متخصص نقل اين نوع احاديث است تصريح          آ ه همه آنه

ه  . رسيده است  وطريقه مستقيمه ائمه طاهرين با     ا   نمون وع        ئه ن دو ن حديث  ی از اي
  :نمآ را ذيلا برای شما نقل می
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ه آنيزی داشتم   آ :ه گفت آند  آصالح روايت   بن  علی بن محمد از محمد      "-
تم    ) يدر زمان غيبت صغر   ( به حضرت امام مهدی    .آمد می از او خوشم   ه نوش نام

تم  اب خواس اعلم آو از آن جن اختن او  آه ب اردار س ر ب را در ام ود م ل خ ام
ا او نزدي   پس   ".باردارش ساز  : "جواب آمد . ی فرمايد راهنمائ ستن  آ ی ك ب ردم و آب

 ،تاب الحجه  آافی  آلينی اصول   آ(".رد و خودش هم مرد    آا سقط   ر سپس بچه    .شد
  ).السلام باب مولد الصاحب الزمان عليه

ه - ادق علي ام جعفرص ضرت ام س ازح ت لاال ول اس ضرت آم منق ه ح
ر    كخود طلبيدند و بدست مبار    رسالت پناه حضرت اميرالمومنين را نزد         عمامه ب

يش  ك و ي ،سرشان پيچيدند  ه را از پ د و طرف ديگر   رو   سر عمام در   آويختن را بق
شت   ار انگ اهآچه د   وت ب آويختن ر از عق د   .ت س فرمودن رو:هآپ ت، ب س . رف  پ

ر نمی   آ  واالله  : پس فرمودند  . آمد ، بيا : آه فرمودند ن بهت ين   ه از اي است   شود و چن
  .)٣٧٣متن حديث در صفحه (!هكتاجهای ملائ

سازند آب    ه در مصر می     آ ی  ئها وزهآ از   :رم فرمود آحضرت رسول ا   -
  .برد ه غيرت را میآمخوريد 
ه موی سر خود را        ك شدند بسبب آن   كاسرائيل هلا  ه زنان بنی  آفرمود   و   -

  .زدند از جلو گره می
  .ندآ  قوت جماع را زياد می،ردنآسر را بسيار شانه : و فرمود -
ر را سست    آه ذ آ نعلين سياه مپوشيد     :ت امام جعفر صادق فرمود    حضر -

  .ند و پوشش پيغمبران استآ میر را سخت آه ذآند و نعلين زرد بپوشيد آ می
فيد بپوشد     آ هر  : و به حديث ديگر فرمود     ا س ين زرد ي ال و  ،ه نعل  او را م

ا هيچ   آفرزندان بهم رسد و هر       ه تنه ن دو  ك ه نعلين سياه بپوشد ن د  دام از اي را نياب
ود  .رش نيز سست شود     آه ذ كو بل  اع را   آ شيد ك  سرمه بچشم ب  : و فرم ه قوت جم

  .)۵١۴متن حديث در صفحه(.ند بر طول دادن سجودآ  میكمآند و آ زياد می
ود  - ز آن حضرت فرم انه  آ :و ني ش را ش دانها را محآه ري م كردن دن

ر طرف می       آ می ر را ب م را قطع می    آ ند و فق د و بلغ دو قوت جم   آ ن اد  ن اع را زي
  .نندآه ريش را از پائين به بالا شانه آند بشرطی آ می

انه    آ و نيز فرمود     - ائين ريش    آ ه ش ن        ،ردن پ س دور  آ  طاعون را از اي
  .گرداند می
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ه آه فرمود هر آدر حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر آمده است      -
نج  ود را در روز پ ای خ رد و ي  ناخنه نبه بگي رای روز كش اخن را ب ه  ن جمع

نج   آ و نيز فرمود هر      ،خداوند پريشانی را از او زائل گرداند      ،  بگذارد نبه   ه در پ ش
د        انناخن بگيرد فرزند   ود       .ش بسيار شود و درد چشم نبين ز فرم ا      آ  و ني ه سر را ب

  .)۵۴١متن حديث در صفحه(.ندآخطمی شستن در روز جمعه فقر را بر طرف 
ز جانب شيطان است و    ه ا ن درّ هَه دَ آحضرت امام رضا فرمود بدرستی      

  .)۵۴۵متن حديث در صفحه(.عطسه از جانب خداوند عالميان است
سه   - دای عط ر ص ود اگ ادق فرم ر ص ام جعف ضرت ام سی را آو ح
و و آن         ، حمد و صلوات بگو    ،شنيدی ا فاصله باشد      آ  اگر چه ميان ت تن  (.س دري م

داده است           آمرحوم  ( )۵۴۴حديث در صفحه     ه آ لينی در نقل اين حديث توضيح ن
  )سی را از آن طرف دريا شنيده است؟آدام مومن صدای عطسه آنون آتا 

ول است  - ر صادق منق ام جعف الم :هآاز حضرت ام وع گل ٢١ در ع  ن
وه وجود دارد         ١٢٠و د آنها مورد است   ه سيّ آوجود دارد    سم مي ا     آ  ق رين آنه ه بهت
  .)۵۶٢متن حديث در صفحه(انار است
ه فرزن     حضرت يعقوب عليه   - ا م     :د خود گفت    السلام ب ار زن ه آ  ،نك  زنه
ه           (. ريزد ند پرهايش می  آ ه زنا می  آمرغی   سی رضوان االله علي ه مجل ا علام قطع

د   تفسيری هم بر اين حديث نوشته و مشخص فرموده       ائ آ ان د  آ ی ه مرغه ه بخواهن
ه                 آ  برای جاری    ،نندكزنا ن  د ب ا موقت باي م ي دام آ ردن صيغه ازدواج شرعی دائ
يده است            ،نندآعه  الاسلام مرغها مراج  ةحج ا نرس سير بدست م ن تف تن  (.  ولی اي م

  .)۵۵٧حديث در صفحه
ا اهل      آ بادروج بخوريد    :فرمود) ع(حضرت امام رضا     - بيت   ه سبزی م

  .)۵۶٣متن حديث در صفحه(.اميه است ه سبزی بنیآ مخوريد كاست و تره تيز
اتی كاز م - ی آروه ر م ت   ه فق ن اس ان   آآورد اي و را روی ن اب پل ه ق
  .)۵٣۵متن حديث در صفحه(.ندبگذار

از    آ از حضرت اميرالمومنين منقول است       - ق   آ سی آ ه نم ه انگشتر عقي
ه           آسی  آدر دست داشته باشد بر نماز        ه انگشتر غيرعقيق در دست داشته باشد ب

  .)۵٣٨متن حديث در صفحه(. چهل درجه زيادتی دارد
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ذا خوردن             آحضرت رسول ا   - ه دو انگشت غ د ب  ار شيطان  آ رم فرمودن
ت پ    ،اس ت چ ه دس اميدن ب وردن و آش د از خ ی فرمودن ام  . و نه ضرت ام  و ح

نيد به چوب   ك اما خلال م   ،نيدآه پس از غذا خوردن خلال       آاظم فرمودند   آموسی  
د  می ت  آ رگ خوره را به حر     ،ه هر دو  آگل و درخت انار      تن حديث در     (.آورن م

  .)۵٢٧صفحه
ده است   - ديث آم ی آدر ح دايتعالی را خوش نم د  ه خ عآآي ردم مرب  ه م

  )جامع عباسی(بنشينند )چهار زانو(
*    *    *  

ث  ته ديگری از احادي ره"دس ه اح،"معتب وط ب ی ك مرب اوی مختلف ام و فت
ان می    كمبر يا ي  غ از آنها از قول پي     كه چون هر ي   آاست   ا     يا چند امام بي شود طبع

البا ام غكند و اين احآ  پيدا می"دستورات تغيير ناپذير الهی"م فقهی و كصورت ح
ذ     ،تب مهم فقه  آبه صورت قاطع در      ل ت ا ةرآ از قبي ی و   ی  الفقه ه حل جامع  "علام

ی ائی و "عباس يخ به يله" ش سائل" و "تحريرالوس االله  ت حضرت آي"توضيح الم
  .اند خمينی اعلام شده

ث و اح  ن احادي ا از اي ا در  كهزاره ی از آنه ديث  آام ناش ف ح ب مختل ت
ضيه  كم" ه    "تب في ز در     روايت شده و صدها نمون ا ني ان آنه اب حاضر  آ از مي ت

  :شمار از آنهايند های زير چند مورد انگشت اند نمونه آمده
*    *    *  

رم صلی االله عليه و آله منقول است         آبه سند معتبر از حضرت رسول ا      "-
ه يا علی   آالسلام را بنزد خود طلبيد و بوی فرمود          ه حضرت اميرالمومنين عليه   آ

ی و م ه بت ويم از حضرت ج آنچ ل آگ همبرئي رای آورده آام  وخت دا ب ه از جانب خ
ا زن خود      ،يا علی : ه بدقت انجام دهی   آنم  آ  و آنرا بتو وصيت می     ،است  ايستاده ب

اع م  ،نكماع م جن، و در شب عيد فطر       كجماع م   و ،نك  و در شب عيد قربان جم
اع م عبان جم عبان و در روز آخر ش ه ش ر درخت ،نكدر شب نيم ز در زي  و ني

جماع  آفتاب    و در برابر   ،نك و در ميان اذان و اقامه جماع م        ،نكاع م دار جم  ميوه
اع م       ،نكم ام جم ر  ،نك اع مم  و در ساعت اول شب ج  ،نك  و بر پشت ب  و در زي

اع م        و   ،نكآسمان جماع م   ردم جم وع       ،نك بر سر راه تردد م ا طل ان صبح ت   و مي
اب  اع مآفت ع تحت،نكجم اع م  و در موق شعاع جم اب  آفهآ و در روزی ،نكال ت
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ه آ و در شب و روزی ،نكگيرد جماع م  ه ماه می  آ و در شبی     ،نكبگيرد جماع م  
اع م    ود جم ادث ش اد زرد ح ا ب رخ ي اد س ا ب ياه ي اد س سی در (".نكب ه مجل علام

  .)۵١٣و۵١٢متن حديث در صفحات . حليةالمتقيندر  بحارالانوار و
ی              كو بعد از آن    يش بين ه پ اويم و ب ه تق ه   های مرب    ه مومن با مراجعه ب وط ب

ا زن        ه بالاخر ،سوف و خسوف و بادهای سرخ و سياه       آ  وقتی را برای مجامعت ب
م ديگر شرعی     ك نوبت رعايت اين ح    ،ال شرعی نداشته باشد   كه اش آند  آخود پيدا   
د  ار راوی آن حجآميرس ن ب یةه اي لام غزال اب آ در ،الاس عادتآ"ت ای س  "يمي
  : است

رج زن دخول          "- ر ف د آپس چون ب د و بگ ،ن سم ا  " :ي ی العظيم    ب  االله  ،الله العل
د ن       ١"!برآ االله ا  !برآ االله ا  !برآا ل هو االله احد را برخوان وتر ك  و اگر پيش از آن ق

سبا     من  و در وقت انزال بگويد الحمد االله الذی خلق          ... باشد و  الماء بشرا و جعله ن
  ."ه اين را رسول صی االله عليه و آله گفته استآ .صهرا

ن ح ز اي شابه كو ني رعی م يخ  هآم ش ه ش امع عباسی توسط علام  در ج
  :بهائی آمده است

تن    ك م - رد  ،روه است در حال جماع سخن گف ه ك  مگر آن ،را  مخصوصا م
  .)۵٠٩متن حديث در صفحه(."ندآر خدای تعالی آذ

م     ،ام روشن كه مومنين با اطلاع بر اين احاديث و اح        آمعلوم نيست    از ه  ب
ه جای آن نمازهای قضای خود         ه ب آ دهند   حدر نيت مجامعت باقی بمانند يا ترجي      

رای اخذ    آ  احوط آن است      .متر است آه زحمتش   آنند  آرا ادا    صميم ق   ه ب  ،یطع ت
ت    ه آي وار چ د بزرگ د آخون بلا از چن ه حج،االله ق سلمين ة چ لام و الم ه ،الاس  و چ

ازه  ه ت ه طلب ضيهآ قاضی شرع و چ ه في وند ،ار مدرس ا ش ع آ جوي ا در موق ه آي
 را به سامان    ارآاند    باز توانسته  ،ارآيه و اذ  عين اد مجامعت با وجود قرائت تمام ا     

  برسانند يا خير؟
ن حديث موثق              ورد رعايت اي ز در م ه در آ احتمالا اخذ گواهی مشابه ني

ج" صاحه نه ث   "الف اس احادي ر اس ته  آ ب حاص س ه و ص ب اربع ضرت ،ت  از ح
  :رم نقل شده است ضرورت داردآرسول ا

                                                 
 -١ .با شعارهای ميدان جنگ اسلام و آفر اشتباه نشود
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ا       ك وقتی ي  :هآود   صلی االله عليه و آله فرم      االله  رسول"- ی از شما با همسر ي
  ".وری استآه مايه آند به فرج او ننگرد آنيز خود مقاربت آ

ز ا   ك شايد بتوان حتی به گواهی ي  ،در اين مورد   ا  آ شاهد عادل ني  ،ردآ تف
ارز اعم از آيت    كيعنی اگر از ميان تمام مومنين م       االله العظمی و   تب روحانيت مب

ات الاسلام و قضات شرعی و شيوخ و      االله غيرعظمی و حجج الاسلا  تاآي م و ثق
ل  محدثان و وعاظ و روضه    ارز    ،خوانان جلي ومنين روحانيت غيرمب ز از م  ، و ني

ه     آ قيد قسم ادعا      با هآنفر پيدا شود    ك حتی ي  ،افه مومنان ديگر  آيعنی   ند هيچوقت ب
د آ  ،افی است  آم  كام ح كاستحی   برا ،فرج زن خود ننگريسته است     را ن  و مومن باي

ديث  رای آن ب   ح د و اج ر بدان د معتب د در ص دكص ين   .وش ولا چن ر اص ی اگ  ول
 در آنصورت بايد برای اين مسئله جوابی        ،شود یمه ن آشوهری در دنيا پيدا نشود      

ه آشود  هنوز مومن مبارز و غيرمبارزی در روی زمين پيدا می ه چطور   آيافت  
  ور نشده باشد؟آ

وار مختلف     ه در همين زمينه توسط محد      آشايد احاديث ديگری     ثان بزرگ
د  نقل شده  ر      (ان ا نيت خي ه ب ا حدی قاطعيت ح   ،)البت ل شده  آ می را  ك ت ديل  ،ه نق  تع

  .رده باشدآ
ا    سی به دست و   آ اگر   :از حضرت امام جعفر صادق پرسيدند     "- انگشت ب

ز ديگری    ،ی نيست آند چون است؟ فرمود با    آنيز خود بازی    آفرج زن يا     ا چي  ام
  )۵١۵متن حديث در صفحه(. "ندكآنجا داخل نرا بغير از اجزای بدن خود در 

*    *    *  
 پس اگر آن      ،ی به گوسفندی بجهد و بچه از ايشان حاصل شود         گاگر س "-
ه س ه ب د نجس است گبچ بيه باش يچ   ، ش ه ه ا ب بيه است ي فند ش ه گوس ر ب  و اگ

ه خو        .حيوانی شبيه نيست طاهر است     د و بچ    آ اما اگر سگی ب حاصل  ای  هی بجه
دين خلاف است              دام  كه به هيچ  آشود   ه مجته ودن آن ميان ." شبيه نباشد در نجس ب

  .)شيخ بهائی جامع عباسی باب نوزدهم(
لام    ای اع ه علم ات     ،البت م از الهام ستند و ه وم ه م بحرالعل ی   ه غيب

شان فضولی نمی   ك بنابراين در مورد اح   ،برخوردارند وان   ام صادره از جانب اي ت
  : هآر اين موضوع ضرورت دارد آرد معهذا تذآ
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ه خو  آ ه به گوسفندی بجهد يا از سگی آهيچ وقت از سگی    د آه ب  ،ی بجه
ه ی بچ شده است و نم ا ای حاصل ن ا در پ ود ت ان  كش ودن آن مي ا نجس ب ودن ي  ب

 است  "ها ژن" زيرا اين توليد مثل مستلزم هماهنگی  ،مجتهدين عظام اختلاف افتد   
ات يآ ستكه در آن حيوان ه گو  ،سان ني گی ب ه س ت اصولا ن ين جه فندی  بهم س

ی د م و  ،جه ه خ فندی ب ه گوس ر ،یآ و ن ود    آ و ه وع خ ه همن ط ب ا فق دام از آنه
  .ندآ م میكار حآه غريزه توليد مثل در آنها بدين آ آن هم در فصلی ،جهند می

وقعی            آه تا   آظاهرا تنها حيوانی     اوت در هر م ه آ نون بدون تبعيض و تف
وده است   آخوند ي، است"جهيده"دفاعی   به هر حيوان بی "پا داده "  .ا اتباع آخوند ب

ز         ورد ني ه    آ اما در اين م ن سوال      "ای ل شدن بچه  ص حا"ار ب ا اي يده است ت  نرس
ود  ده  یه فآمطرح ش ه الاغی جهي د ب ر آخون ل اگ ه المث د و بچ شان  باش ای از اي
بيه  ك پس اگر بچه به آخوند شبيه باشد ح        ،حاصل شود  مش چيست و اگر به الاغ ش

ورد  كه طبق اح آ است   مش چيست؟ علت هم اين    كباشد ح  ام روشن و صريح در م
ات  " ا حيوان ی ب ان  " و "وط ر چهارپاي ول ب ام "دخ ده  آ در تم ان ش ی بي ب فقه  ت
ت   ( ضرت آي سائل ح يح الم ه در توض سائل  منجمل ی م  ٨۶،٣۵١،٢۶٣١االله خمين
سته   حيوان زبان،شدكار به اين مرحله بآه  كپيش از آن  ) ٢۶٣٢و ورد  آ را ی ا ب ه م

 و در نتيجه    ،اند شته و سوزانده  آ) لفت را آنه متجاوز گردن    و  (تجاوز قرار گرفته  
رای اين    . همچنان لاينحل مانده است     "بچه"مسئله   وار     ك  و ب ای بزرگ د فقه ه دريابي

ن ح    كام رای اي ی را در اج ا تخط سامحه ي ه م ی"م كان هيچگون اقی "اله  ب
ه     آم بسيار شرعی و بسيار عادلانه       ك به اين ح   ،اند نگذاشته ن زمين ه   د ه در اي ر هم

  :تب فقه آمده است توجه فرمائيدآ
وان و آنچه از       ت گوش  ،رده باشد آاگر شخصی حيوانی را وطی      "-  آن حي

ن صورت      آ  و بايد    .وشت او را خورند   گاگر   شود حرام است    می داو متول  ه در اي
وان را سوزانندكب آن حي وا . شند و ب ر آن حي ش   نواگ ر م ات ديگ ا حيوان به و ت ب
سم          در اين صور   ،مخلوط باشد  د و        آت جميع آن حيوانات را دو ق د و قرعه زنن نن

ا آنكان د ت ه دهن ان ادام د و آن يكه يكار را همچن سوزانندكی بمان يخ (. "ی را ب ش
   )۵١٩بهائی در جامع عباسی متن حديث در صفحه

*    *    *  
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سه می   ام شدن شصت سال يائ د از تم يده بع ای س ی خون .شوند زنه  يعن
ی ائی  حيض نم د و زنه سه    ه سآبينن ال يائ اه س دن پنج ام ش د از تم ستند بع يد ني

  ).۴٣۵االله خمينی، توضيح المسائل مسئله آيت(.شوند می
ا حضرت آيت      آالبته افتخار اين     ذهبی ب  .االله نيست  شف بزرگ علمی و م

د   كم"اين حرف نامعقول را از همان قرون اوليه پيدايش           اير      "تب آخون  و جزو س
داع شد      ترا ه بقصد فضيلت  آ ام و احاديثی   كاح ر اب رای سادات اولاد پيغمب  ،شی ب

ا "معتبره"ند ساير روايات ناالله اعظم نيز آنرا ما  يتآاند و    بميان آورده  ه  ن بزرگ  فق
  .و حديث پذيرفته است

ايد جای تعجب باشد   ه ش ا اينهم الی مكه يآ ب روحانيت "تب ك مرجع ع
ارز د "مب داده باش ن را بخود ن ی زحمت اي ا سآ حت اره صحت ي ين م قه در ب چن

ی  دازه ب دين ان ائی ب ه و مضح ادع اس و بچگان ته ك از يكاس دی رش اگرد مبت  ش
ق  كم از نزديآ و دست ، مامای سر گذر   ك از ي  ،یكپزش د  آان و محارم خود تحقي ن

د بپرسد          ات آن از خداون اداتی  آ تا در صورت اثب شرط     آ ه س ه خود بخود جز ب
يكرمآان ا" داالله اتق ر ديگری ند"مكم عن ازی ب يچ امتي د ه ر سر ،ارن اجی ب  چه ت

د   ه زدهك خداو ملائ  ام و     آ ان وانين ع ا ق ورد آنه ی زيست  آه در م ا    ل ر پ شناسی زي
  گذاشته شود؟

*    *    *  
ه   آاند اگر    سی آلتش را بريده   آ رج زن      متر از مقدار ختن م داخل ف اه را ه گ

ه آند  آ كاند ش  ه آلتش را بريده   آسی  آ ولی اگر چنين     ،شود اش باطل می   ند روزه آ
سائل       آيت (."اش صحيح است     شده است يا نه روزه    دخول   ی توضيح الم  ،االله خمين
  )١۵٨۶و١۵٨۵مسائل

ار  ن ب ودن يديگر اي ط ب ا غل ستكتوضيح درست ي ان ني  . حديث در مي
ل      "معجزه اسلامی  " كموضوع ي  ا لااق تب اسلامی    كاز معجزات م   ای    همعجز "ي

) ردهآخدای نا(قتوكه اگر يآد ينك خود شما هم فراموش م. در ميان است"فيضيه
ه آ شديد ك و با اين وصف دچار ش"اند هآلتشان را بريد  "ه  آسانی در آمديد    آ وجز

متر از آن آويا  گاه يا بيشتر ايد باندازه ختنه ردهآ واگر دخول  ،ايد يا نه   ردهآدخول  
م شرع نيز آ محا.نيدكجزه بع حق داريد با اطمينان خاطر ادعای م ،ايد ردهآدخول  

د       طبعا اين ادعا   را ح   .ردآ ی شما را ثبت خواهن رف ط ه از   آ می است     كم ح ك  زي
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ده است و    ه صادر ش ت فقي ه در ولاي ی فقي ی كح"ول ام اه از طرف نآم ب ام ي
  ".م الهی استكم امام در حد حك و ح،م خود امامكصادر شود در حد ح

اهتی آي          كضمنا بدين اح   ی االله خمين   تام و فتاوی علامه شيخ بهائی استاد فق
  .دالی در جامع عباسی نيز توجه فرمائيمد ظله الع
ر ) جلو( دخول در قبل،ر شدآه ذآامی  كجميع اح "- ) عقب (و دخول در دب

ام ح    آ شود ولی در هر دو حال شرط آن است           را شامل می   سمتی از      شه تم ا ق فه ي
اش  آه حشفهی ، ام آيا اين احكام نسبت به آس    آن در دبر يا در قبل غايب شده باشد        

ند، ده باش ز مترتب می را بري اب خلاف  ني ن ب دين در اي ه مجته ه؟ ميان ا ن شود ي
  .است

*    *    *  
يم   آ بستن رحم زن بمنظور جلوگيری از حمل در صورتی    " ه موجب عق

ست اش  دن ني داردكش ست   ،ال ن ايز ني ه ج اد نطف د از انعق ا بع ازه(" ام رين  از ت ت
  )١٣۶١ر مه١٧ روزنامه اطلاعات ،استفتائات امام نقل از نشريه پاسدار اسلام

اهرا در  ی آظ ب طب ه       ت ه ب اد نطف د از انعق وان بع ارز ميت ت مب روحاني
د            . رحم را بست     ،منظور جلوگيری از حمل     دين جهت در اصل موضوع تردي  ب

  .جائز بودن آن مخالفت شده استبا  فقط ،نشده
بلا را ،تب كولی در همين م  رای   ه ق اده حيض  " ديگری ب  و در نتيجه  "اع

ه شده      رفع خطر   املگی ارائ از         ده در آ  است    ح ا ب ستن ي ر    آ سر ب ردن رحم را ب
د آ طرف می  سی         راه .ن ه مجل ق معمول توسط علام ه آ  ،هرعظم االله اجو  احل طب

   : عرضه شده است،هميشه بانی خير بوده است
ی   "- ام موس ق است از حضرت ام ديث موث هآدر ح سلام  اظم علي ه آال
و ی  :دفرم ر زن ضاب      آ ه ا خ ه حن د ب د باي ع ش ضش قط ا آه حي د ت ضش ن  حي
  ) فصل دوازدهم، باب دوم، المتقينةحلي(".برگردد

*    *    *  
ن  آد"تب كن ديگر م آ ر ،بموازات احاديث و روايات    داران دي ام و ك ح ا"ان

ا است   اوی فقه ده است  آفت ر اساس احاديث وضع ش ا ب ل ،ه عموم ين دلي  و بهم
 خود نيز ساختگی و سست        ،ای سست و ساختگی دارند     بسياری از آنها چون پايه    

توان  املا موثقی نمی  آ غالبا هيچ متن قرآنی يا متن        ،ام و فتاوی  ك بر اين اح   .ستنده
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ا را اح      ك ولی فقه م   .يافت واره آنه ضيه هم ر الهی اعلام    يام ثابت و لا  ك تب في تغي
امل  آرده و فقها و قضات شرع مبين را نيز برای اجرای آنها دارای صلاحيت                آ

ي    ،ين منطق ا با   .دانسته است  اوی فقهی  ك ن اح و بر اساس هم  در طول ده  ،ام و فت
د       ان مجته ر بفرم ا  ، قاضی  ،قرن اخي ه  ،م شرع  آ ح ام جماعت و      ، محتسب  ، فقي ام

ديق ، ملحد  ، مرتد ، مردم بيشماری را با عنوان مهدورالدم      ،آخوند محل   ،افرآ  ، زن
ده      ،ردهآار  س سنگ ،منافق به قتل رسانده    ا بري  ، زده حدّ  ،ردهآ  قصاص    ، دست و پ

د       ی ك  و اح،ردهآ تعزير يا نفی بل وال        ام ب احق در ضبط ام ا ن  ،حد و حصر حق ي
صادره ا ،م ه و خونبه يغه ، دي د و ص اس ، عق يض ونف ارات ، ح ات و طه  ، نجاس
ام ه ،تلامع وه بري راد    آ و ، وج دگی اف ره زن ور روزم ه ام ا  ،لي رين ت  از مهمت

  .اند ردهآ صادر ،ناچيزترين اين امور
ا ۴۶۵ صفحات (تاب حاضرآدر فصل مربوط به امور قضائی        و ) ۵٧٠ ت

ث و اح تن احادي دانكم فحات(ام ب ا۴٧٠ص ات )۵٣٧  ت ه اطلاع ن زمين  در اي
ستقيم      كهائی از اين اح    فقط نمونه   در اينجا  .بيشتری خواهيد يافت   ام و بطور غيرم
د وط ب دين منظور ااز احاديث مرب ده است ب ل ش اره آنها نق ه فصل حاضر درب

  .ميل شده باشدكبندی احاديث ت طبقه
ن اح اویاكاي رين ك از ي،م و فت يعه در م  آی از معتبرت ه ش ب فق ب كت ت

اه      آ عباسی تاليف شيخ بهائی معروف        انيت مبارز يعنی جامع   حرو ان ش ه در زم
شمار می                 ه شيعه ب  استخراج   ،رود عباس تدوين شده است و نخستين اثر جامع فق

  :شده است
ه" روختن بچ دن و ف د م كه در شآای  خري در باش شت پ ادر و پ روه كم م

دان ضميمه           ك  مگر آن   ،ستا ز ديگری را ب ند  آ ه چي ز م    .رده باش روه است   ك  و ني
  ".عم و خال و ساير خويشان خريداری برادر و

ده "- رد آزاد بن ر م ی آرا ی ا و اگ د او را نم ول  ،شندآ شته باش ر مقت  واگ
سر و  ت و پدر و جد را جهت ق   .دهند نند و ديه می   آ جهود باشد فقط تعزيرش می     ل پ

  ".نندآ ه ايشانرا فقط تعزير میكشند بلآ پسرزاده نمی
 واگر لب .سی لب پائين شخصی را ببرد بايد دو ثلث خونبها بدهد        آاگر  "-

ه       ، ثلث  كبالای او را ببرد بايد ي       رد باي      چپ و اگر خاي ا  ثلث   دو   د او را بب خونبه
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رد باي             ه راست او را بب د     يك    دبدهد و اگر خاي د  آاری آ واگر   ثلث بده ول  آ ن ه ب
  ".ف روز منقطع شود بايد ثلث خونبها بدهدشخصی تا نص

رد است         آخونبهای زنی   "- ای   .ه حامله باشد سه ربع خونبهای م  و خونبه
م      د دره ود چهارص ای زن جه ت و خونبه م اس صد دره ود هشت رد جه  و در .م

  ."فاره واجب نيستآ ،فارآو غير ايشان از اصناف  شتن جهودان و ترسايانآ
د آا قطع  ه دست او ر   آحد دزدی آن است     "- ه دست و  آ  و سنت است   ،نن

  ".نندآپای دزد را بعد از بريدن به روغن زيتون داغ 
ا         ه می  آ  و بايد سنگهائی      ،و حد زنا سنگسار است    "- زرگ نباشد ت د ب زنن

ال آن            آ و جايز نيست     .شدكزود او را ن    ه و امث ه بجای سنگسار از شمشير يا گلول
ود تفاده ش سار لازم ،اس ق سنگ ل از طري را قت زول   زي شاء ن ا من لام است ت ه اس

و باشد   ه مستحق اين مجازات است خواه مريض         آات الهی گردد و شخصی      آبر
  ."ه سنگسار شودآسالم بايد  خواه

 ،شدكغلام خود را ب    شد يا كه پسر خود را ب    آسی را   آو حد تعزير است     "-
  ."ت دست منی را از خود بيرون آوردآ يا با حر،فلس بخورد يا ماهی بی

ه  ، ديوانه شوندحاكی از مرد يا زن بعد از عقد ن     ك ي و اگر "-  اگر زن ديوان
ه شود    رد و اگر    آتواند   اح را فسخ می   ك مرد ن  ،شود رد ديوان سخ  ك  زن ن،م اح را ف
رد و زن آتواند  اح میك مرد فسخ ن، و اگر مرد يا زن جذام بگيرند .ردآ دتوان نمی

سخ ن      واگر مرد بيش از عقد خايه        .ردآتواند   اح نمی كفسخ ن  اح ك نداشته باشد زن ف
ه           كاش را ب    اما اگر بعد از دخول خايه      ،ردآتواند   می ن خاي اره اي د درب ا ببرن وبند ي

وبيه شده   آه اگر فقط خايه     آمجتهدين عظام را دو قول است و اصح آن اين است            
  ."ندآ ال پيدا میكار اشآ اما بدون هر دو خايه . زن اختيار فسخ ندارد،باشد

ي "- رد پ رد  ك ش از آنو اگر م ه خود را بگي ر خال ا دخت ه ي ر عم ا ،ه دخت  ب
ا ازدواج         ديگر نمی  ،ندآمادر آنها زنا     ا آنه د آتواند ب ا       .ن د از ازدواج ب ا اگر بع  ام

 و اگر .شود  عقد آنان باطل نمی،ندآشان زنا ا مادردختر عمه يا دختر خاله خود ب      
ا     د آبا زنی غير از عمه و خاله خود زن س   ،ن اط واجب آن ا    آ ت  احتي ر آنه ا دخت ه ب

ا                .ندكازدواج ن  ادر او زن د آ ولی اگر زنی را عقد نمايد و بعد با م ر او      ،ن  آن زن ب
  ."با او با مادرش زنا نمايدی ك همچنين است اگر پيش از نزدي.شود حرام نمی
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د         آاگر  "- يش از آن      آسی دختر نابالغی را برای خود عق د و پ ه سال     ك ن ه ن
ا حيض و غايط او را       آل دختر تمام شده باشد با او دخو       ول و حيض ي د و راه ب ن

دكي ا او نزدي،ی نماي د ب ر نباي دآی ك ديگ ايط او را ي .ن ول و غ ر راه ب ا اگ ی ك ام
  ."الی نداردك احتمالا اش،رده باشدكن

ر "- ت  آاگ اطر و الاغ مقارب ا اسب و ق دآسی ب هر ،ن ا را از ش د آنه  باي
فند و شتر مقاربت            اما اگر    ،بيرون ببرند و در جای ديگر بفروشند       او و گوس با گ

  ."شند و بسوزانندكخير بأت  بايد آنها را بی،نندآ
  ."شود ند تعزير میآو اگر مردی بر زن مرده خود دخول "-
 خصيه  ك لب و ي     كه ي  آ سی  آ  نصف خونبها واجب است بر       ،ودر ديه "-
رد آ طرف مقعد ك يا ي  ،رج زنی را  ف طرف   ك يا ي  ،مردی را   و دو ثلث  ،سی را بب

بر   ثلث خونبها لازم استك و ي  ،بها واجب است بر بريدن خايه چپ شخصی       خون
  .)۴٧٢ و۴٧١اتم فقهی در صفحكمتن ح(."بريدن خايه راست شخصی

وای شرعی روشن و مح شكفت ن وصف م ا اي ی در كوچآل كمی است ب
ه     ك ه چون در حال حاضر برای خود من ام          آمورد آن وجود دارد      ان دسترسی ب

ين ام      ،يه نيست االله مدرسه فيض   آيات ا جواب        ك  اگر شما چن  انی را داشته باشد لطف
د         ك ل را از طرف ي    كاين مش  ه من اطلاع دهي د ب سی آ ه آ ی از مراجع عالی تقلي

د    چگونه می  ،"سی را ببرد  آطرف مقعد   كي"اگر بفرض هم خواسته باشد فقط        توان
د          ك بطوري ،ندكار را ب  آاين   الم بمان د س م رو       ؟ه طرف ديگر مقع سئله ه ن م ش  واي

د         ار می  آه با اين زحمت و دقت بسراغ اين         آسی  آه  آشود   د چه مرضی باي رون
  ؟ندآتفا آه فقط به بريدن نصف مقعد طرف اآداشته باشد 

ر شوهر        ، او را شير دهد    كوچآسی زن   آ گو اگر زن بزر   "-  و هر دو ب
ی رام م وند ح ول  ك در صورتي،ش زرگ دخ ر زن ب وهر ب دآه ش ر .رده باش  واگ
ول ن دكدخ ی رده باش رام م ر او ح زرگ ب ط زن ب ود  فق تن ح(!"ش ی در كم م فقه
  .)۵٠١صفحه

سنجيده را ب    آ  اين   گ اگر زن بزر   :مومنين نگران نباشند   د كار ن  خودش   ،ن
رای مومن     آ ماآ ، ولی دخول بر زوجه شيرخواره      ،شود از بابت آن تنبيه می     ان ب

  ."مجاز است
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سانی     ی و ان سيار اخلاق اوی ب ن فت ه اي ن از  آب ه ت ول س ه در ه از ق ائم
  :المتقين نقل شده است نيز توجه فرمائيدة بحارالانوار و حلي

ه در آوازخوانی       آ حضرت امام محمد باقر فرمودند       - د آ ه می  آ ه فاخت  ،ن
  .شيدك پس شما هم او را ب،م يعنی نيست شويدك فقدتكگويد فقدت می

ول است            - ا  آ و از حضرت امام جعفر صادق منق ه      آه ب شتن آ ی نيست ب
  .ندكه آزارت نك آن ولو،مورچه

ود        - ا  هآ و حضرت امام رضا فرم ی نيست شب مرغان را از آشيان          آب
  .آنها گرفتن
  

   آسمانهارون الرشيد:خدا
ار و   مآ ه درباره حديث و احاديث معتبره و     آوتاهی  آپس از بررسی     اعتب
ه هزار و  آ توان خطی اساسی آن فرهنگی را   نون میآ ا،غيرمعتبره به عمل آمد  

ات ب             صد سال پيش     ديثها و رواي ين ح تب  كم"ست   داز اين بر اساس مجموعه هم
ارز ت مب ی"روحاني د   پ زی ش ف    (ري رائط مختل ه ش ه ب ا توج د ب رون بع و در ق

 اجزای  ، اين خطوط اساسی   .ردآ مشخص   )ميل گرديد كانی تعديل يا ت   كزمانی و م  
ج          آ سازنده همين فرهنگی هستند        رن است راي يش از ده ق رين م   ه ب ری ك تب ف  كت

  . و هنوز هم هست، استهين ما بودسرزم
يش از آن از فرهنگ   آ ای پی ريزی شد  ری آخوند در جامعه كتب ف كم ه پ

رينش       ،داری برخوردار بود   انسانی غنی و ريشه    اهيم آف  ، و برداشت والائی از مف
ی داشت   ، خوب و بد  ، زشت و زيبا   ،انسان اده و معن دا را از آغاز در  . م وه    خ جل

ل  كي ده و لااق ائی او دي زات ان ره يش از بني ال پ ذاری  س د كم گ ب آخون  از وی ،ت
روغ خود روشن          كه از روز نخست افلا      آرگی  ز ب پروردگار"بصورت   ا ف  را ب

اری    ،م بخشيد  ظ ساخت و با خرد خويش ن        ه      آ  پروردگ ه سرآغاز و سرانجام هم
ه  آ ك داور ني،یآ آفريننده راستی و پا   ،چيز است سرچشمه خرد و انديشه      ردار هم

  )٣١اتاها،گاوستا، (رده استآ ياد "ه هماره جاويد استك و آن،مردمان جهان
ز          رينش را در        ،وهمين فرهنگ دوران اسلامی خود ني دا و آف ان خ  همچن

  : از زبان عطار گفت،مال زيبائی و معنويت آنها ديدهآهمين جلوه 
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ست    يش ني سمی ب ز طل الم ج رش و ع   ع
  

ن ت اي ست،اوس يش ني می ب ه اس س جمل    پ
  

  : گفتو از زبان مولانا
رون  ی از خود ب الم راكردم، يآدوئ دم دو ع   ی دي

  

ويم يكي ويم يكی ج م يكی گ وانمكی دان   ی خ
  

  :و از زبان حافظ گفت
ه ي   و ب سن روی ت وه كح هآ جل   ردآ ه در آين

  

ن هم ـاي ـنه اوهـش در آئيـقـه نــ ـتـام افـ   ادـ
  

  :زبان بابا افغانی گفتز و ا
ه كي ن خان ت در اي راغ اس و آنآ ، چ   ه از پرت

  

ر  یـجآه ـن ا م ی سـ ـان هـتـاخــگرم انجمن   دـ
  

ا بت         كم ران ب د در اي پرستان جاهليت عرب صدر اسلام سر و              تب آخون
 و هنسال غنی و سرشار از معنويت و از زيبائی سرآ فرهنگ ك با ي  ،ار نداشت آ
تآ ائی و .ارداش ن زيب ی اي ن م   ول شريون اي رای ق ت ب بكمعنوي ه آ ،ت ه گفت ه ب

ل در   ، و روی به بازار داشتند     مولانا دل به محراب    ازه از در       ك قاب ود و ت  آن  ك نب
ن  كه ظرفيت ادرا آ ود ب سانی نآ ارشان با آ زيرا سر و .جستند سودی نيز نمی   اي

 و ظرفيت   كه آخوند از آنان ظرفيت ادار      آسانی بود   آ با   ،معنويت را داشته باشد   
ل هرچه ك تف ئن   آر و تعق دان هر چه مطم ا مقل ری انتظار داشت ت رای رت مت ی ب

  .مجتهدان بزرگوار باشند
د نمی      .نتيجه اين تضاد روشن بود     الطبع       اگر آخون توانست خودش را و ب

ودش را   د خ ان مقل طح در ،مومن ا س ور   ك ت ن آنط دا و دي گ والای آ خ ه فرهن
رد      ايرانی می  الا بب ا سطح ادرا            می  ،خواست ب ن را ت دا و دي  خودش  كتوانست خ

  . پائين بياورد،ومقلدين خودش
ي م آ نهم د ب   ،ردآار را ه گ آخون دا در فرهن ه خ ام ي م و در نتيج  كق

ارو يد  نه مانی"الرش زل يافت"آس ه. تن د  خليف ا  ای ش ی ب ا ول در و توان سيار مقت ب
ه آ خود:ه خليفه زمينی داشتآها و غرايزی  همان مجموعه ضعف   امجو ،ام  ، انتق

هآ وز ين از و ،ت دمی" لجب ا ي ك بطوري،"دم اه ب ا ي كه گ لوات ي رهك ص  ك اش قط
اقوت     كه ي آتوان طوری دلش را بدست آورد        می ا ب  قصر ششدانگی از زمرد و ي

ه مومن ببخشد و        دين هزار حوری در بهشت ب ا ي  گچن  و ريش نتراشيدن  كاه ب
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ه    آ ساخت   شتوان چنان خشمگين   ذاشتن می گ لسبي دل ب دن  آه همين مومن را ب رگ
  .زدز سر به قعر هفتاد طبقه از طبقات جهنم بيندااند و يا آ

دا   ن خ امعی از اي صوير ج وم م  ،ت ه دوم و س ار درج ط در آث ه فق ب ك ن ت
د دپرو   ،آخون صر آخون ا در ع ه تنه فوی بلر و ن ام   ك ص ان هنگ ت از هم ه درس

ن م        ،انداران دين آتب د كبنيانگذاری م  ر اي رين اث  و  "یفاآ اصول   "تب   ك در مهمت
ا    آ - طی احاديث متعددی     ،تب اربعه آگانه ديگر از     تب سه آدر    از  كهر ي   ه طبع

ه رسول ا          ای  كای از راويان موثق به ي      ه زنجيره لآنها بوسي  ا ب ار ي رم آ ز ائمه اطه
ه          دام از آ ه از هر     آ ، ترسيم شد  -ميرسد ن احاديث نمون ای اي اهی در   آگروهه وت

د      آ  مرجع   كه ي  ك ه وقتي آ ل نيست    كتصور آن مش    . تاب حاضر ديديد و خواهيد دي
ی لآالاسلام   ةدرجه اول جهان تشيع مانند ثق      م       صه شخ  آ (ين ام دوازده ا معاصر ام

ين تصويری    ) وتاه داشته است    آای بسيار    بوده و با دوران مستقيم ائمه فاصله       چن
د ه ده ن ارائ دا ودي ديث،را از خ سی  ح اقر مجل د ب ون محم يادی چ رداز ش  ،پ
  .تواند در اين راه پيش برود  تا چه اندازه می،حسين ملاباشی دربار شاه سلطان

ن احادي  ه اي ی   ،ثمجموع ه م ما عرض ه ش دائی را ب د آ  خ ع آن ه در واق
وق خود        .الرشيدی بيش نيست   هارون ه هر مخل ی   ، ب دش ب ع تول ل  ك آن  در موق ه دلي

ی در   د آ خاص اوت از ي ،ار باش ا  ك بتف زء ت ا را   ۴٩٠ ج ب دني زء از مواه  ج
 نوع آدم بالا و متوسط      ۴٩٠ يعنی مردمان را از همان لحظه ولادت به          .بخشد می

 و بعد هم به پيغمبر خودش حضرت آدم ،ندآ رجات مختلف تقسيم می و پائين در د   
داز    "ه بر آنها با سياست       آردم  آا اينطور   صوصه مخ آدهد   توضيح می  ه بيان تفرق

انتر ح   "نآمت  وكو ح  ه     ،نمآ ومت   ك آس م فضولی در       آ  و ب ده     آ سی ه ار من نيام
  ).٣۴٨متن حديث در صفحه (است 

ه دو می  ك پيغمبرش ي  ك وقت ديگری با ي    ،همين خدا  ا ي  آ  ب د ب ی ديگر  ك ن
ابلی جوش    ،لنجار رفتنآزند تا پس از مدتی      چانه می   معامله را با دادن تخفيف ق

 و برای پيغمبر ديگرش معجون        ،نويسد  برای پيغمبری نسخه تقويت باه می      .بدهد
ه شده است    آفرستد  ای را می حاضر و آماده   .ه در بهشت برای همين منظور تهي

د  آ م و بواسير را آرام می     كه قراقر ش  آدهد   رم می آد رسول ا  ای هم به محم    نسخه ن
راز رضايت        . و بابونه است   وشر و شير گا   ق م و مايه اصلی آن سير      و بمنظور اب

داد  ،ب خود از چند بنده مقرّ    رای                مق لمان فارسی ب اری و س وذر غف ن اسود و اب ب
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ا ا آنه وابگی ب ان  ،همخ ت در و مرج ه لطاف شتی ب انی به ی حوري تد م تن ("فرس م
  ) نقل شده است٣۵۵ و٣۵۴افی در صفحات آحديث 
سر می          كي راج سرب د صدای          وقت با پيغمبرش در مع رايش تقلي ذارد وب گ

ی را در عرش     ك  وقت ديگر مل    .)٣۶۴متن حديث در صفحه   (آورد علی را در می   
ی  ريم م ی    آ گ ی در م اس عل ه و لب ه قياف د و او را ب ی آه روی آآورد  ن رس

ارتش  ك عه هفتاد هزار از ملائ   مخصوص بنشيند و هر شب جم      د آه زي آيت االله  (نن
ه آ ار ديگری  آ گيرد و بعد بخاطر   اری میآ گاهی تصميم به   .)معراج: دستغيب

وده   ر می    آ  غضب می  ،خودش هم از آن مطلع ب د و تصميمش را تغيي د  ن تن  (ده م
ات              .)٣۵١حديث در صفحه   ه حيوان ديل ب دگان خود را تب د آ می  گاهی بن  عرب   :ن

 و پادشاهی را     ،آورد می رده است بصورت خرس در        آه ديوثی   آرا  نشينی   يهدبا
واط آ ا و ل لآه زن صورت في يض ن  ،رده ب سل ح ی را غ صورت ،ردهكو زن  ب

ردی را  يح آخرگوش و م ا او عمل قب ردم ب د بصورت  ردهآه م دنآان تن (رگ م
  .)۵۵۴حديث در صفحه

ان دارد           ك را م  تهمين برداش  ر و از امام د از پيمب ن   ،تب آخون  عجب    و اي
 اين معامله را با پيغمبر وامام      ،ردآه بتوان با خدا چنين معامله       ك زيرا وقتي  ،تسني

  .ردآتوان  او آسانتر می
وده      ،تب آخوند كه در م  آبدين ترتيب است     رد آزم د م ه آ شود    ای می    محم

بتري    ت و مناس ده مجامع ايش ش ق آزم رين طري صيل بهت رای  نبتف را ب ات آن  اوق
د  دامادش علی توضيح می     ومنين خود می       ،ده ه م د   و ب د تر  نمی : "فرماي يب  آداني

رخ و نم     شخاش س قمونيا و خ ه زرد و س ياه و هليل ه س دی كهليل ره و ( هن و غي
  !".بخشد چه اندازه قوت جماع می) غيره

د   آ ه توصيه می  آشود   ارآزموده ديگری می  آوعلی مرد    بخواه زن  " :هآ ن
دم  ياه  گن ياه  گون س زرگ سرين را  چشم س د  اگر از او خو پس  ،موی و ب شت نيام

ه مومن دستور می         ."اورش و مهرش را از من بگير      يب د     و ب هر دردی   " :هآ ده
اع          فه تو راعارض شود   آ ا زن خود جم ا    آ  پس ب ا س ا مباهات     و" ن شود  آن ت  ب

ا              : "هآ ددار اظهار می  ه سگهای آنج ا هم حضرت رسول مرا به مدينه فرستادند ت
  ."شمكرا ب
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د  گ آخون ی ب ،در فرهن رش اعل اه    ع ر بارگ ت نظي اهی اس ارگ
ان و       ،رتوهك البته خيلی بزرگتر و باش ،الرشيد هارون ان حاجب و درب ا هم ی ب ول

ی از طبقات كدام در يآه مقرب هر ك ملائ.ل و تشريفات و مقرراتوسايقراول و  
اير ملائ            ،آسمانها د و س ز بترتيب اهميت       ك ديوان و دفتر مخصوص خود دارن  ني

ه می    ،دمهخ مقام خود در صفوف مختلف     د آ  انجام وظيف د    . نن اه خاص خداون بارگ
ی است        ام دارد   "عمور مبيت ال  "ه  آ در طبقه اعل اد هزار فرشته    ، ن  و روزی هفت

ی   ارج م دان وارد و خ و ب ار  .دنش اق انتظ ن اط ر، در اي رای  ان پيغمب ف ب  مختل
نند آ آيند و در مراجعت از شرفيابی نيز مدتی آنجا استراحت می        شرفيابی گرد می  

  .پردازند ساير انبياء به درد دل و گفتگو میو با 
ارم          آ رم روايت شده است       آاز رسول ا   ل در آسمان چه اه عزرائي ه جايگ

ه آرا   سانیآاست و وی در آنجا خيلی عبوس بر تختی نشسته است و لوحه همه               
ار خودش   آ اسرافيل نيز در دفتر      .بايد جانشان را بگيرد در پيش روی خود دارد        

رفتن وحی است      ،ر دارد در براب ی  ا هلوح رای گ ن لوحه ب رامين   ، منتها اي ی ف  يعن
دد   اول بر آن نقش می     ،صادره از ملاء اعلی    ه مي        ،بن وح را ب د اسرافيل ل ل  ك بع ائي

د  ائيل آنرا برای اجرا به جبرئيل می   ك بعد مي  ،ندآه بازرسی   آدهد   می ز   .ده اه ني  گ
ه ي صاصی ب ری بطور اخت ن ملائكاوام یكی از اي لاغ م رب اب ود   مق ه آش ه ب

 ،غيب شيرازی  تاالله دس   ه آيت  آمثلا طبق حديث معتبری     . رسد اطلاع ديگران نمی  
ل     آ در   ،شهيد محراب  زد رسول      : "رده است  آ تاب معراج نق ل ن االله  روزی جبرئي

ی ود و گفتگو م ه اوآ نشسته ب اه آورد ب د و پن ان لرزي ه آشيد ك طولی ن.رد ناگه
ه آ  وقتی   .ردآه آورده بود ابلاغ     آامی را   االله آمد و پيغ    اسرافيل برای ديدن رسول   

ود چه شد      .رفت جبرئيل راحت شد    دی؟ گفت  آ  رسول خدا فرم  اسرافيل  :ه لرزي
ا شود      ه شايد میآ مآيد ترسيد  ه از آسمان بزمين می    آرا ديدم    ر پ د قيامت ب  ،خواه

د و در بيت              زمين بياي المقدس در   چون اسرافيل مامور است فقط در روز قيامت ب
ط            آ شود   ولی خوشبختانه معلوم می   . "صور بدمد  وده و فق اين اهميت نب ه قضيه ب

  .چون جبرئيل دم دست خدا نبوده اسرافيل مامور ابلاغ امر او شده است
ل مل ی جبرئي ست كول رزدآی ني شه اينطور بل در و .ه همي م مقت ی ه  خيل

ه                 كه ي آ آنقدر زور دارد     .زورمند است  ال خود گذاشته و ب وط را در ب ار شهر ل ب
نيد         آای بالا برده است      ندازها د  هه صدای خروسهای اين شهر را اهل آسمانها ش  ،ان
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ت   كو ي وری از بي يطان را بط ر ش ار ديگ اب   ب دس پرت ون آرده آالمق ه آن ملع
 اين حديث    ،ردهآه اين روايات را نقل      آاالله دستغيب     آيت .بدريای چين افتاده است   

اری        آرا آورده است     ين ب ل را در صورت اصلی       ه جبر آ ه حضرت محمد اول ئي
ن وجود ملائ   .ردآ بال مشاهده نمود غش  ۶٠٠او با    ا اي م هستند   ك  ب ق  آ ی ه ه طب

  . بال دارند١۶٫٠٠٠ االله شهيد روايت آيت
ت تغيب در ت آي ل اوكاالله دس در"اف صمي یتالمنة س ول   ،"ه م از ق از ه  ب

ل می      د   آ حضرت محمد نق ار د  آه چون در     آ ن ود       رن ا نشسته ب ی از ك  ي م،خت تنه
وه       ه ميوه آه های سدره را ديدم      شاح ا رو  هايش مثل پستان زنان بود و سر آن مي  ه

ود   ين ب ه زم دم .ب ی  آ و دي ير م ا ش ضی از آنه زد ه از بع سل  ،ري ضی ع  از بع
زد می ی،ري زد  از بعضی روغن م فيد،ري ان س بيه ن م ، از بعضی ش ائی ه  از ج

  ."ريزد لباس می
ول ا وبیررم دآرس روف ط ت مع شت را ني،خ ت به  ةز در ليل درخ

د صد    آت آ ای برای رسيدن به بالای آن حر اگر پرنده"ه آبيند   المعراج می  د باي ن
ا برگ ديگر ي       سال راه بپي    االله  و آيت "سال راه است ك مايد و فاصله هر برگ آن ت

د اضافه می         د   آ از قول حضرت محم ن             "ه  آ ن ی اب ه عل ن درخت در خان اصل اي
  ".ابيطالب است

ی ني     رش اعل ه ع افتن ب از ي در  ب دثان عاليق ر مح ان  ،ز از نظ ر هم  نظي
ارون   اه ه شريفات بارگ يد را دارد ت سيار  .الرش سير ب ر   تف اره  معتب ن ب ين دري جلال

ا  ود  رسول "...  :هآ ی است  آح دن در مسجدالا   :االله فرم از خوان  ،قصی پس از نم
رواز   مان اول پ سوی آس ل ب راه جبرئي دم و هم راق ش وار ب در دروازه . رديمآس

ل است    : گفت ؟يستآ : دستور توقف داد و پرسيد     ل بما آآسمان مو  اره   . جبرئي  دوب
و    آ  اين   :پرسيد راه ت ست؟ گفت   آاست    ه هم د است  :ي يد .  محم  احضار شده   :پرس

ه         ،ل دروازه آسمان را گشود      آ  آری آنوقت مو   :است؟ گفت  ا حضرت آدم ب  و آنج
تيم و در آسمان      ديگر    سپس از شش آسمان      .خيرمقدم گفت   آمد و  ناستقبال م  گذش

  ".يه زده بودكه بيت المعمور تآت ابراهيم را ديديم رفتم حضه
ين    "افیآ اصول   "تاب  آدنباله روايت در     ده است   آ چن ه ملاء      : "م چون ب

رای   : گفت  ؟ گفتم چرا   .نم و پيشتر نروم   آقف  و جبرئيل بمن گفت ت    ،رسيدمی  اعل  ب
يدمكاين از است پرس ارت در نم ل:ه پروردگ ی، ای جبرئي ازی م ه نم دآ  چگون  ؟ن
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دوس  ! سبوح  :فرمايد ه می آاب داد   جو زرگ      ! ق ار ب نم پروردگ اری    ، م  و پروردگ
  ". من نيستزبج

ا نمی   آن بزرگداشت لفظی خود ا      ي يه هم  "خليفه"ولی   د آ تف اری آ  مك  مح .ن
ود در    آ رسول ا  : "االله دستغيب    چنانچه به روايت آيت      .ندآ اضافی نيز می   رم فرم

ود راست عرش نوشته ش ه بر سمت آ المعراج ديدم  ةليل ه الا   لا:ده ب ا، ال د م  مح ان
ی را       (رسولی و ايدته بعلی    د رسول من است و عل خدائی بجز من نيست و محم
  ".)ياور او قرار دادم
رش رف ملائ ،در ع ر از ط رار     ك پيغمب اص ق ش خ وش و ب ورد خ ه م

د   ة المعراج ه در ليل  آاز اموری   " :رديگ می دانجا       ك  اين ، واقع گردي ر ب ی پيغمب ه وقت
ای  ك و هر ي  ،ه آمدند برای زيارتش   كز ملائ ای  ا   عده ،رفت بهشتی    طبقی از طبقه

د   ه بعنوان نثار حضور رسول      آ ،با خود داشتند   را    ،االله ريختن ان    آ  زي ه چون مهم
البته در حديث فراموش نشده      ."سی با دست خالی بزيارتش بيايد     آ بايست بود نمی 

دار مخصوص سهم         آاست   ن      ه جبرئيل به سمت مهمان شتری را در اي ذيرائی  بي  پ
ه درخت سيبی           آرم فرمود   آرسول ا " :بعهده داشته باشد   يدم ب  و  ،ه در عرش رس

ارف          ،ردآند و به من تعارف      آجبرئيل سيبی از آن       و نيز دانه خرمائی به من تع
ود   كتر و ازمش   تر و از عسل شيرين     ره نرم آه از   آرد  آ در احاديث   (." معطرتر ب

شده است       ر از سيب     آ مشخص ن وه  دام درخته  آ  ،ه غي دار ديگر در عرش       ای مي
  .)رويد می

ران ديگری  تر  ارهای عام المنفعه  آدار   شت درختان ميوه  آبجز   ز   و عم  ني
  :گيرد در عرش انجام می

ی را        رسول"- ود و ملائ         آ االله فرمود ديدم زمين ارت ب دون عم  در آن   كه ب
د     ره  ك و ي لا خشت از ط   ك ي  ،مشغول ساختن عمارت بودن اهی  ، خشت از نق  و گ

ی م م یآستادند و اي ه دآ ار نم يدم.ردن ی: پرس ه م د؟ عرض آ  چ دآني ه :ردن  خان
ا دستور داده         گفتم پس چرا گاهی می    . سازيم برای امت تو    می د بم ستيد؟ گفتن د   اي ان

د   آ نيم و هر وقت       آار  آ ،هر وقت سبحان االله و الحمدالله برايمان بخوانند        ه نخوانن
  ).معراجتاب آاالله عبدالحسين دستغيب،  آيت("نيمآاستراحت 

ه      ات اولي زرگ پس از تعارف ع     ،خليفه ب  مطالب اصلی خودش را در موق
ه خلاص شد مناجات من  كپس از آن...  ":گذارد بازگشت مهمان با او در ميان می   
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يد     ،با پروردگارم  د چه        :هآ  ندا رس ا احم شين خود     آ  ي ين جان سی را در روی زم
رار دادی؟ عرض   ويم راآق سر عم سر عمويت .ردم پ ود پ ست؟آ فرم عرض  ي

ن سوال ت    .ه علی بن ابيطالب استآدانی  ردم خودت بهتر می  آ ار اي رار ك  هفت ب
د   آ  آنوقت ندا رسيد     .شد و هفت بار همين جواب را دادم        ه آ  پس حالا      ،ه ای محم

  ."نكم مرا به علی برسان و سفارش او را به مردم بگردی سلا برمی
د  س از خداون ا ،پ ز ب ل ني ی خ     جبرئي ه گرم ول ب ضرت رس داحافظی ح

ه  " و آخر خوش و بش قدری       ،ندآ می او می  "فرنگی مآبان د   ب ه    " :گوي را ب سلام م
  ".خديجه هم برسان

ا      آ طبعا در بازگشت به خانه به قولی         ،هفمهمان بارگاه خلي   ه داده است وف
  :ندآ می

تاد         المعراج رسول  ةفردای ليل "- ی فرس ی   ،االله عقب حضرت عل ه آ  و وقت
رار        ح المنتهی خداوند ا   ةه در سدر  آآمد به او گفت      ام ق را ام يد و ت و را پرس وال ت

ی ك  هم يك ملائرو عيسی هم بتو سلام رساندند و ساي    ی  ه موس آ و نيز فرمود     .داد
  )تابآنقل از همان (."ی احوالت را پرسيدندكي

ه قبلا طبق   كه با وجود آن   آ ،ال شرعی بجای خود باقی است     كالبته اين اش  (
ر   ر ديگ ث معتب صريح احادي ن     خد،ت ق اي ه خلائ رينش هم يش از آف ی پ د حت اون

باره از تمام انبيا نيز بيعت       ن  امامت را برای حضرت علی مقرر فرموده و در اي         
  )ود؟ب چطور مطلب باطلاع خود علی نرسيده ،گرفته بود

وادث ليل    ل ح ر در نق ث معتب ع ح  ةاحادي راج وض ه س المع اسی در زمين
يش آور            ی پ د و عل د  دهتشريح روابط خداوند با محم رجيح داده      ،ان ا ت ی غالب د   يعن  ان

ب         آ ،فه علی آردن  آاين برای سنگين     ای ديگر را س د آ كفه آن دو ت الله  لرسو " :نن
ی ك تف من گذاشت و خن  آ المعراج خداوند دست لطيفش را بر ةه در ليل  آخبرداد  

ه  ه در آ آنوقت ببينيد    .ردمآآنرا احساس    ه           ، بتخان ای خود را ب ی پ ن يتف هم   آ عل
ر آن   آ يعنی علی پا گذاشت به آنجائی .ستكذاشت و بتها را شاالله گ  رسول دا ب ه خ

د در ليل    : " و .)١تاب معراج آاالله دستغيب    تآي("دست گذاشته بود   راج   ةخداون  المع

                                                 
مبارزی چون   وقتيكه اعاظم روحانيت مبارز چنين بگويند، جای تعجب نيست اگر شاعر نيمه      -١

  : را با تملق عوضی بگيرد و بگويدام هانی يزدي، آفرگوئی
  ! راآه دوش خود به آف پای علی برساند            شكنی غير از اين نبود نبی غرض ز بت
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ر                  آ س  كآن :به محمد فرمود   و عاصی ب ی را دوست دارد در بهشت است ول ه عل
د ن باش ی را دوست آس كآن، و م نمدارد در نه عل و جه ع است ول ن مطي ر م  ب

د ذ."باش ن حديثآر دآ ت اره اي ريعتی درب ی ش ر عل دا از : ت تگاه ج اهرا دو دس ظ
د آ ه با همديگر رقابت می     آديگر وجود دارد    كي دا و           :نن ی و دستگاه خ  دستگاه عل

يبدل االله سياتهم "ه آ و آيه قرآن  .و خدا بازنده   تازه در اين رقابت علی برنده است      
ی ب     آخطائی  ه هر   آشود    اينطور معنی می   "تحسنا د خود بخود     كه دوستدار عل ن

  .)تاب تشيع علوی و تشيع صفویآاز (تبديل به حسنه ميشود
دد ديگری را      ،در تائيد اين نظر     محدثان بزرگوار باز هم نقل احاديث متع

  :اند لازم دانسته
دم در ليل     آاالله فرمود    رسول"- ی و هر              ةه دي ر هر برگ درخت راج ب  المع

ود     دری و ديواری نام علی نو      ری          ...: " و "شته شده ب ارم منب دم در آسمان چه دي
ته ورانی روی آن نش گذاش صی ن د وشخ ود و ملائسان ه كته ب ه دورش را گرفت
ی    ك گفت نزدي  ؟يستآ اين  ، ای جبرئيل  : گفتم .بودند ا ببين رو ت ر ب دم   . ت تم و دي  رف

ی است  ويم عل سر عم يدم.پ ده است؟   : پرس راج آم ه مع ن ب ل از م ی قب ر عل  مگ
د  ك اما چون ملائ،اين علی نيسترد آعرض   دار او بودن د ي ، مشتاق دي ی ك  خداون
د      كل علی در آورده و اينجا نشانيد تا ملائ         ك را به ش   كاز ملائ  ذت ببرن م ل  و از   . ه

ه   ب جمع ر ش د در ه ان ببع ه   ك مل٧٠٫٠٠٠ آن زم ن صورت نوري ارت اي  بزي
ی نوشته می     ثآيند، و البته    می رای دوستان عل جای  ك در ي:تبصره (."شود  وابش ب

شنامه آسمانی را             آيت ،تاب معراج آديگر همين    ن نماي االله دستغيب محل اجرای اي
ايق الامور  ( آسمان پنجم دانسته است ،بجای آسمان چهارم   ... ":و !) واالله اعلم بحق

ول تآ هللا رس دره گذش نيد  ،ه از س ی را ش ی آ صدای عل ا او حرف م ا  ه ب زد ب
يد   می تو با من حرف   ! خدايا :ردآتعجب عرض    ائيم  :زنی يا علی؟ ندا رس ن م  ، اي

  .!" به تقليد علی با تو سخن گفتيم،اما چون يافتيم قلب ترا مملو از محبت علی
رده آ االله عليه در همين باره روايت        ةدر بحارالانوار علامه مجلسی رحم    

ول ا " :هآاست  اقر از حضرت رس د ب ام محم ودآحضرت ام ل فرم  در :رم نق
ی را می            ،رسيدم  می هآی  كمعراج به هر مل    ويم عل سر عم يد   از من احوال پ  ،پرس

رفتم تا   رانه می ك متف .ردم علی از من در آسمانها مشهورتر است       آه گمان   كبطوري
يد      آ ه نه بمن خنده     آلی  ك درشت هي  كرسيدم به مل   ی پرس ه عل ه راجع ب ا  .رد و ن  ب
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نم است      كلارد اين م  آ عرض   ؟يستآتعجب از جبرئيل پرسيدم اين ديگر        ه آ  جه
  ."ردآ سی نخنديده است وگرنه برروی شما هم خنده میآنون بروی آتا 

به و دبدبه كبآه خليفه آ المعراج ظاهرا اين بوده است ةی از هدفهای ليل  كي
  :دستگاه خود را به مهمانش نشان دهد

ود    ه می كاين"- دا  ك  و حال آن ،گويند رفتن پيغمبر به آسمانها برای چه ب ه خ
ه ا حاضر است هم واب،ج وال در  ج ن س ارالانوار" اي ن كه يآ است "بح ر اي نف

ه    تم علي ام هف وال را از ام سلام  س ود ،ردآال ون ملائ : و او فرم والم  ك چ  آن ع
شتاق  تند و م دنش را داش دن او آرزوی دي ددي م از  ،بودن مانها ه ل آس ا اه ت ت  رف

د ذت ببرن ودش ل ه .وج ت بقع ت داش م دوس دا ه ته خ ائی   از آن گذش ه در آه
ت ب ردد آسمانهاس شرف گ د م بش محم دوم حبي د.ه ق ا را ببين ت(." و آنه االله  آي

  )تاب معراجآ ،غيبتسد
راج ب مع ش،در ش رش ت رون از ع ری در بي زرگ ديگ اع ب يل ك اجتم

ايبی     ك ي": شود  می دا در ليل     آ ی از عج شان پيغمبرش داد      ةه خ راج ن  ارواح ، المع
ود و در   ء مجمع انبيا  . بود ءيابان ا آ در مسجدالاقصی ب ر  ۴۴٫۴١۴ نج ی ( نف م و آ  ب

اد ا) زي عءاز انبي دند جم ازوی   . ش ت و ب ا اذان گف ل در آنج ول جبرئي  را االله رس
 .نبياء فرمود خودت بايستلاا  خاتم !االله بايست جلو    يا رسول  :ردآگرفت و عرض    

دا    ك  روزي :ردآ عرض   ور   ه خ ق      ن و را خل ا ديگر      ،ردآ ت ستيم   ارهآ  م از ("!ای ني
  ).تابآهمان 

ار او به ديگران    آه فضولی در    كه در عين آن   آبيند   گاهی خليفه صلاح می   
 اين  .ندآلی خويش را لااقل برای مقربان بارگاهش روشن         آ سياست   ،ه است دنيام

ر اصولی استوار       ه، تشريح شد   "روحانيت مبارز "تب  كه در م  آ سياست آنطور   ب
ايد سرمشق          "ياولآما"ه احتمالا بعدها فلسفه     آاست   ه است و ش  از آن الهام گرفت

ز ش             معروف برنامه  "ار استوار آرس" ونی عصر طاغوت ني ه باشد   دهای تلويزي
تن    آ (" افیآ " لحديث مفص   . "زد  می  كپلتي "ه در هر موردی     آ امل آن در    آه م

شاگری الهی از      ) تاب نقل شده است  آ اين   ٣۴٨صفحه ن اف شانگر روشنی از اي ن
  .انداران دين استآتب دكديدگاه م

ا حضرت يوسف  وئی ب وا  خداون، درگفتگ ران اول ه پيغمب سبت ب عزم لد ن
ه به آنها همه جور محبت   آگويد  یمند و آ  غرولند می،ابراهيم  آدم و نوح  ،گذشته
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وح او را واداشته      اما آنها توقعات بيمورد از او داشته       ،ردهآ د ن ی مانن د   اند و حت ان
ه ايت خدا را  كند و تازه پدر خود يوسف هم ش       آه مردم را غرق     آ وده و    ب ق نم  خل

  !رده استآيزی رآبرو
ای واجب در   ةدر ليل داد نمازه اره تع ود در ب ول خ ا رس دا ب راج خ  المع

  صحيح  ،ه صحيح بخاری    آ  طبق روايت معروفی      .زند روز مدتی چانه می    هشبان
د  ردهآ  تفسير جلالين و غيره از حضرت محمد نقل          ،مسلم د  آ ايت می   ك وی ح  ،ان ن
امی : "هآ رفيابی در مآهنگ ازمیلاه از ش ی ب شتم ء اعل ه حضرت ،گ  در راه ب

از    آ به او گفتم .موسی برخوردم  اه نم در  ه نزد خداوند بودم و برای امت من پنج
ود رر فرم بانه روز مق هآ( موسی .هر ش د متخصص چان ا باي ) زدن باشد ه طبع

ه        آ زيرا   .شناسم  من مردم را بهتر از تو می       :گفت وم خود تجرب ا ق های سخت     ه ب
رد و          . طاقت اين همه نماز را ندارند      ه امت تو  آدانم   ام و می   داشته از گ دا ب زد خ  ن

از  و  بازگشتم .از او تخفيف بخواه    اه نم  چهل  ،تخفيف خواستم و خداوند بجای پنج
ی او      .نماز را مقرر فرمود   تم ول ه موسی گف را   د در بازگشت مطلب را ب اره م وب

تاد  رفتن فرس ف گ رای تخفي ار    ،ب ر ب تاد و ه ز فرس ر ني ار ديگ ر و ب ار ديگ  و ب
ه ده و                  آم  آخداوند شماری    د ب ه بيست و بع ومنين ب رد بتا تعداد نمازهای يوميه م
تد           موسی می  .يدسعاقبت به پنج ر    ی   ،خواست باز مرا به تقاضای تخفيف فرس  ول

  ."نمآ ام و ديگر مراجعه نمی گفتم به اين مقدار رضا داده
د     مواردی پيش می   ،طبق احاديث معتبر ديگر    ا      آ آي رای مقرب د ب ن ه خداون

د آ نويسی می  بارگاه خود نسخه   ه حضرت موسی می        .ن د     ب سخه های   "ه  آ فرماي ن
ردم را خوش می            ،خورد طبيبان بدرد نمی   ط دل م ا فق د آ  زيرا آنه تن حديث   ("نن م

ر   آ  شخصا به حضرت موسی  ،نیكوبعد از اين بازارش) ٣۵٣در صفحه  م ب ه بلغ
ا       ليله و م  بو هليله"ه  آدهد    دستور می  ،مزاجش مستولی شده است    سايد وب ه را ب ليل

ر  د و بخوردآعسل خمي ديث در صفحه("ن تن ح ل .)٣۵٣م ز توسط جبرئي  و ني
د رای حضرت محم ه شرحی ،ب ول توسط آ ب ا در حديث منق ات آن دقيق ه جزئي

تد   نسخه می   ،علامه مجلسی رضوان االله عليه مشخص شده است        حضرت  " :فرس
ود       سخه         آ امام جعفر صادق فرم الی ن ل از جانب حقتع رای      ه جبرئي  داروئی را ب

ر و         ه چهار آ اين بود    االله آورد وآن نسخه    حضرت رسول  شر بگي رطل از سير مق
ز          ،نكدر پاتيل ب   ز و بپ ر آن بري در  ، و چهار رطل شير گاو ب د و   آ  آنق ه شير نمان
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در بجوشان                    ز و آنق ر آن بري او ب د  آ باز چهار رطل روغن گ  پس  .ه روغن نمان
ن ك وزه بآ  و در ،ر هم بزن تا خوب قوام آيد      بقدر دو درهم بابونه بر آن بپاش و ب        

د و  رش را ببن ا   وس ا خ ان آب ي ان كدرمي ستان  آ پنه ام تاب دت اي  و در ،ن در م
دار ي   داد بمق ر بام اور ه رون بي ستان بي ورآ گردكزم ام آ ،ان از آن بخ ه تم

  .)٣۵٢متن حديث در صفحه(. "دردهايت برطرف شود
اهی   .علاج دردها نيست   اما داروهای مرحمتی خليفه هميشه مبروط به          گ

ی  ه خيل م جنب ری خصوصی"ه دا "ت ی را پي د آ م ديد ذآن ام آن آه ش ر صريح ن
د  ب نباش ت       از": مناس ول اس ادق منق ر ص ام جعف ضرت ام ره آح از ی پيغمب

او را امر فرمود ی حقتعال. شكايت نمود از ضعف قوه جماعی پيغمبران به حقتعال
ر       از" و نيز    )٣۵٣متن حديث در صفحه   (." آه هريسه بخورد   ام جعف حضرت ام

ول است       رای رسول           دخه  آ صادق منق تاد ب ه فرس الم هدي د ع سه   اون ای از   االله هري
سه شت  هري ای به هآه ود و  ه دان ده ب ت روئي ای جن شت  حاش در باغه وران به

ود قوت              .ندبدست خود عمل آورده بود     اول فرم را تن  پس چون حضرت رسول آن
زوده شد            ر قوت آن حضرت اف ود    ،چهل مرد ب زی ب ن چي دا ميدانست   آ  و اي ه خ

  .)٣۵٣متن حديث در صفحه(."ردآبا آن خوشحال خواهد  پيغمبرش را
 باين حد و حصر       "هفخلي" مراحم خاص    ،تب آخوند بزرگوار  ك در م  ،تازه
  :ماند محدود نمی

روز سه   ك ه ي آند  آ  از قول سلمان فارسی روايت می      "افیآ"حديث معتبر   
ال       آه  آدختر   ه حسن و جم شان هرگز    آ طراوت و نزا    و سی ب ت و خوشبوئی اي

ت  ده اس ی   ،ندي ه م ضرت فاطم ه ح ده وارد خان ور ناخوان واب    بط وند و در ج ش
د پرسش آن حضرت توضيح می دوده و آ دهن ام مق شتی بن ا سه حوری به ه آنه

ن   خوابگی با مقدادمه خداوند ايشان را به ترتيب برای ه  آسلمی هستند    ازاره و  اب
اری       وده است          اسود و ابوذر غف امور فرم لمان فارسی م ن حديث مفصل      .و س  اي
ر جمهوری  ك از منی نهی ها احتمالا جلب توجه دادگاه  و( برای اطلاع خوانندگان  

  . نقل شده است٣۵۵و٣۵۴در صفحات ) اسلامی
ز    ات ني اهی اوق ه"گ صم  "خليف ی در ت ای خاص رج   مي ظرافته ری بخ گي

سا    :هآ  از حضرت صادق روايت شده است             "افیآ " در   :دهد می ده   آ  ب  ،ه دو بن
دا و كي وش ص د  ی خ ری ب دا ديگ دا    ،ص درگاه خ ود ب ای خ ت تقاض رای اجاب  ب
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ا می     د درخواست هر دو را می            آ عزوجل دع د و خداون ذيرد  نن ه ملائ      ،پ ی ب  ك ول
ی د م را :فرماي د آه صدای خوش دارد معطل آ آن ه دوست دارم آوزاش را آني

شنوم رخص   ن و آ،ب ر م دا را زودت د ص ده ب د آ بن خ  آني را تل ات م ه آوازش اوق
ی دآ م فحه  (ن ديث در ص تن ح ينةحلي" و در ،)٣۵٢م اقر  " المتق ضرت ب  از ح

ومنی را مس       آ چون   : هآ روايت شده است      رد م انی        كافری م ا او مهرب ن داده و ب
ه او را بترسان آدهد   پس از مرگ او خدايتعالی به آتش جهنم نيز دستور می         ،ندآ

د   ز دستور می و به خادمان جهنم ني    ،اما مسوزان  (!) ه در اول و آخرهرروز آ ده
ورا رايش خ دكب د از ، ببرن ی نگوين ده است آ ول تاده ش ا فرس ديث در (ج تن ح م

  ).٣۵٢صفحه
از در  ينةحلي"و ب ضرت  " المتق ول ح سی از ق ه مجل ط علام  توس

تن حديث در صفحه     (روايت شده است   ) طبق معمول (صادق را در  آ ) ٣۴٧م ه فق
د ش       د    یايت م  كروز قيامت به خداون تند و             آ برن ان خوبرو داش ا زن ا در دني ه اغني

انی را         كه به هر ي   آفرمايد غم مداريد     خداوند می  ه زن ر هم اد براب ه آ  از شما هفت
  .)!وسعت حرمسرا محاسبه شود(.دهم به جميع اهل دنيا دادم می

 : غضبش نيز بسيارسخت است، زياد است "خليفه"ه لطف   آولی همانقدر   
تند        آ ه در آغاز     آنقل است از حضرت صادق      " وه داش ان مي ه درخت  چون  .ار هم

دند    ل ش د قائ دا فرزن رای خ ردم ب ان را از   ،م صف درخت ود و ن ضب فرم  او غ
د  ك و چون بعدا برای او شري  ،ردآدادن محروم    هوخاصيت مي  رار دادن از  ، نيز ق  ب

د  رهم غضب فرمود و اين بار درختان خار    وه    ("ا آفري ان مي داد درخت ه تع دار  البت
وده است       از اول    اد نب دان زي ر ديگری      ،هم چن ق حديث معتب را طب ه  آ  زي ه علام

ل          ه نق ی االله مقام وده است            ،ردهآ مجلسی اعل ام صادق فرم ل آ "ه  آ  حضرت ام
ار است           صد و  های دنيا  ميوه ا ان تن حديث در     (. "بيست نوع است و بهترين آنه م

  .)۵۶٢صفحه
ن     سانیآه مبادا   آرات هشدار داده است     ّـكروحانيت مبارز ب     با توجه به اي

د آ در صدد برآيند    ،های متناقض خصائص الهی    جنبه  .ه يا پيغمبرش را گول بزنن
د شد و       مار برای خودشان خيلی گرانتر تما     كزيرا اين  لاه واقعی سر خود       آ  خواه

  :آنها خواهد رفت
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دا و پيغمبرش را گول           آميز خود می     ارهای نفاق آمنافقين با   "- د خ خواهن
شان را  آسی آفهمند آن  ه نمیآ در حالی ،ا آنها را بدوشندارهآبزنند و با اين   ه اي

ت     دا است و اي    هبا اعمالشان بخود واگذاش ه از جانب او  آ  نيرنگی است   ن خود خ
د          آ يعنی اين نيرنگی     ،برای مجازاتشان  دا زده ان ه خ ا   ،ه منافقين بخيال خود ب  عين
ت   ی اس ت   آنيرنگ شان زده اس ه اي دا ب ت(."ه خ ي  آي تغيب ش هيد االله دس رازی ش

  )١٣۶١ شهريور١٣ نقل از روزنامه اطلاعاتب،محرا
ن توصيفات و شواهد           ارز     ك م ،و اما با همه اي اه لازم    ،تب روحانيت مب  گ

سيار مح   آ داند   می ل ب اطع  كه دلائ رو ق د       مت درت و عظمت خداون ات ق ری در اثب ت
ا توسط ي   آارائه دهد   ن   ك ه برخی از آنها در عصر خود م  ،ی از اعاظم رجال دي

ه هللاالله دستغيب شيرازی رضوان ا      آيت ه شده  ، مقام ل     ارائ ن دلائ د و ارزش اي  ،ان
ی روشن     ر    مخصوصا وقت م و               آ شود    می ت ائی از عل ا چه دري ده آنه د گوين ه بداني

  :معرفت است
زرگكاو ي - ی ب ل، مرب المی عام لاق، ع م اخ وس ، معل ذب نف  و مه

ود   نمونه علم و فضيلت و ت      ) ١٣۶٠ آذر ١٨االله خمينی    آيت(بود وی ب سانيت و    .ق  ان
ت   لاق در نهاي ضل و اخ ود  آف ده ب سم ش ال در او مج اب .م ا آفت ود آتابن ه آی ب

ی شيد  م ت(درخ ش  آي ار ف ) ١٣۶١ آذر١٩ينی كاالله م ه   ركآث ی اينگون ی و علم
ی صيتهای ب لام  شخ الم اس ر ع ره،نظي ده است    ذخي سلهای آين رای ن ت(ای ب  االله آي

ان١٢منتظری  ته و عا)١٣۶١آب ود وارس ارفی ب دان ع ار فرزن ه از تب شقی دلباخت
رآن لام و ق يد اس ت(رش زد، ا آي ه ي ام جمع اه .)١٣۶١آذر ١٩الله ام ب آ آنگ ه ل

وتش هزار   كبست س   می ه دم فرو  آگشود واعظی شفيق و مهربان بود و آنگاه          می
ای سعادت               .آموخت  میته به همنشينانش    كن ن شهيد محراب رهنم ده اي ار ارزن  آث

م،    مدرسين هاعلاميه جامع (است ه ق ر شيراز و   " او .)١٣۶١آذر٢٠حوزه علمي پي
دائی هما     ضو اص خ ده خ شق و بن شمه ع اخته از چ ی نو س د عل ود "ن ه  ( ب مجل

د   كی از نزدي  ك ي ، مدتی بعد از شهادت ايشان     .)سروش ه   هآ ان خوابشان را ديدن گل
را  ار م را آث تند چ ش اداش یانت ود  ر نم ن ب د؟ اي ن آدهي ه اي ت آه ب زرگ هم ار ب

وا    ، اين مرد زهد   ، اين مرد عرفان   ،همتا  اين گوهر بی   گمارديم تا آثار    ، اين مرد تق
د آيت   ( همه را مستفيض ساخت    ،اين دريای علم   ا         فرزن االله دستغيب در مصاحبه ب

  )١٣۶١ آذر٣٠يهان، آروزنامه 
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ون آو ا ت     آ ن سفی آي ی و فل الی علم ام ع ه مق د  ه ب ی بردي  ارزش ،االله پ
  :درآ خواهيد كاستدلالهای ايشان را بهتر در

ر آ  عجائب خلقت ذ    ه راجع به  آدر مجلسی   السلام    عليهحضرت صادق   "-
ی د م ذ ،فرماي ضل مت ه مف اب ب یآ خط ود  ر م یآش ر م ت   ه اگ ه عظم واهی ب خ

ائم نيست   آ ر خودت،َـآن در ذآپروردگارت پی ببری دقت      شه ق  اگر آلت   .ه همي
ود  ،انسان از استخوان بود    الع    . هميشه قائم ب ود ب ا ب شه ،سك و اگر بن ده   همي  خوابي

ه در موقع آرسيد؟ پس طوری آلت را قرار داد  باشد چطور به رحم زن نطفه می     
  .)تاب معراج فصل سومآ(."خود بخوابد و در موقع خود قائم شود

ی  "- ت آور اله ه و به ات عظيم رد  ،از آي ورت م و در ص دن م  ، و روئي
دن آن در صورت زن است ه در  .نروئي ائين صورت و ن سمت پ ط در ق م فق  آنه

شانیپ ن است .ي رای اي ن ب ندآ اي وم باش رد و زن از ظاهر معل اهی .ه م  چون گ
دآن است زن ادعای مردی كمم ی نماي رد ادعای زن ا م د ي ه ك علت ديگر اين.ن

ت   رد اس ذت م رای ل ت زن ب ت   .خلق ر اس د بهت اتر باش ه زيب ذا هرچ د . ل  زن باي
ائی  دآدلرب ردد    .ن ده گ و روئي م م ود در صورت زن ه ا ب ر بن ائی و  آن ز، اگ يب

ا مو يافت نمی                  م در صورت مرده ال     دلربائی را نداشت و اگر ه ا خي شد مرده
د   آ بتراشد و آرايش       ك وقتی مرد صورتش را پا     !هم بلی ما  ه  آردند  آ می م آ م  آ ن

وم        . از او هم ساخته است       ،ند آنچه از زن ساخته است     آ خيال می   آن وقت عمل ق
  .)همان فصلتاب آاز همان (!"شود رده حاصل میآلوط خدای نا

 اگر   . به اصطلاح بادامی است     ،ه خدا برايش قرار داده    آلی  كچشم با ش  "-
ا اگر شش        ود؟ ي ا ش    مربع بود چقدر نازيبا ب در زشت     كگوشه ي ود چق ل ديگری ب

رای   ك ه علاوه آن  آجای ابرو را بالای چشم قرار داده        : بود؟ ابرو هم همينطور    ه ب
ا           رای چشم است و ب ايبانی ب ائی است س ياهی    صورت زيب  ،دارد هآ آن رنگ س

د   آ را برای چشم تنظيم می       آفتاب   نور ری داشته باشد        آ ن ياهی   .ه خاصيت بهت  س
دن چشم   آمت ديگری نيز دارد   كها و ابرو خاصيت و ح      مژه ه تنظيم نور برای دي
 بنابراين موی .شود میی برابر نور نباشد نور پخش  ك اگر چنانچه چيز تاري    .است

ن  آمژه و ابرو سياهرنگ است   ه خاصيت تنظيم نور را داشته باشد و تازه اگر اي
ژه ل پل  م ا از جهت داخ یكه ده م ی   روئي رای آدم ود ب ی ب ه بلائ د چ اب تآ(!"ش
 ك لازم است ف  ، توسط دندانهاكردن خوراآه برای نرم  آمتوجه هستيد   " .)توحيد
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ا است         آت  آحر ن ج ه           كه ح آ ند و دري رار گرفت ن ق ر اي ائين  كه ف آ مت الهی ب  پ
الاكه ف ندبجنب صورش را ب. ب ی ك ت الا م ر ب د اگ ام   ني ر هنگ ه س ی هم د يعن جنبي

م   ك  بي كرف خوردن ف    رد چقدر زشت بود؟ و اگر صِ      آ ت می آخوردن حر  ديگر ه
ود ذا ،ب دن غ رد ش رای خ ودفاآ ب رين طرز جهت  .ی نب د بهت اين جهت خداون  ب

رار داد دن آن ق ذا را چرخي ائيدن غ ستقيما برخورد ف، س ه م ا بيكن  در و. ديگركه
ر     به  ه خودش   كند بدون اين  آ  را می  كار قاشق متحر  آاين ميان زبان     تله بيفتد و زي
دان         آشود   می البته بعضی اوقات هم      .دندانها له بشود   ر دن د  می ه گوشه آن زي  ،افت

ت     رای آن اس ن ب ا اي ذ   آام دانيم و مت ت را ب در عافي د  آه ق ت خداون ر نعم
  )اب توحيدتآ(."باشيم

د"- زه را ببيني تاگ: خرب اق داش تش س زه را ،ر درخ نگينی خرب  س
ه   ك بالاخره ي   .ندآتوانست تحمل    مین د تحمل         دو دان د آاش را بتوان داد     ،ن رای تع  ب

ه آن باشد             .شود  سته می  ك بيشتر شاخه آن ش     ين داي د سطح زم ه روی   . پس باي لال
ه ا هندوان زه ي د و خرب ين باش ا  زم داردكمآاش را ب ين نگه اب آ(." زم ت

ا را نمی           االله ا  آيت().توحيد ناخته  حتمالا درختهای نارگيل و پاپايا و امثال آنه د  ش  ،ان
اده            ،ولی از اشتغال حواس    م نيفت ا ه اد درخت خرم ی بي د     حت دی      آ ان ه بلن ا هم  ،ه ب

  ). چندين برابر خربزه و هندوانه است،اش وزن هر خوشه
شه    "- ين           می شان پهن      بعضی از درختان ري ر زم شود وبرخی عمودی ب
ی رو م وقعی  در .رود ف یآم اران م د آنهائي ه ب ن دارن كآي شه په يراب د،ه ري  س

ان چون    ؟نندآ چه  دمودی دارن عه ريشه   آشوند ولی گياهائی     می سم گياه  لذا اين ق
د و         آ شلغم و تربزه را خداوند چنين قرار داده          اه بروي ه گي ائی اطراف بدن ه برگه

وم آن      ه به برگها می   آه مثل ناودان باشد و باران       آيد  بيابطوری بالا    ريزد در حلق
ن    آ  به همين جهت است       .ريشه ريخته شود   اه ه اي سبيح می    گي واهی      آ  ت ی گ د يعن ن

  )تاب توحيدآ(."مت بينهايت استكه سازنده من در قدرت و حآدهد  می
مّ"- د س مّخداون ات س ود   حيوان رر فرم ت مق دان جه ذب آی را ب ه ج

افع   ه در نتيجه هوا تصفيه شده و برای استنآسمومات هوا بشود   شاق من و شما ن
افع است                .باشد می داوا ن ين م وا و همچن صفيه ه اب  آ(". پس اين سموم از نطر ت ت

  )توحيد
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ه است         "- سانی دارای ده طبق ن ساختمان عجي      ،واما بدن ان ه   ب اي  ، ده طبق
ر روی  ود ت٢۴٨ب ه داردك عم ب .ي اختمان عجي ن س ز در اي رار ٧۵٠ و ني د ق  بن

ق و   ٣۶٠ ،ه در اين بدن است    آرعی   يعنی طرق و شوا    ك مال .داده شده است    طري
اء صلی االله ع     و حضرت خاتم   .ن شهر عجيب است   يراه برای ا   ه در   لالانبي ه و آل ي
بانه   دن      ،روز هر ش ای ب دد رگه ه می  ٣۶٠ بع ود    مرتب المين   "فرم د الله رب الع الحم

ا آورده وضو ارب   ".ل حال  آعلی   ن    .باشد   رگ می ٣٩٠ ام  ديگر از عجايب اي
ضتين       ازه  آ ... شود    خزينه می  ١١وعا  مه مج آ بدن خزائن آن است    ا بي ه آنه  جمل

ل        ين بس           ،است برای جمع شدن ماده توليد مث اده     آ  و در اهميت آن هم ه در آن م
ن شهر        ... گردد خلقت و اصل دستگاه بدن جمع می       رای اي  دروازه ١٢و خداوند ب

رای خارج شدن و                     آقرار داده    ه شهر و بعضی ب ه بعضی مختص داخل شدن ب
ول و غائط                . است كضی مشتر بع ی مخرج ب بيلين يعن ان س  دو دروازه اصلی هم

ع از آن خارج می               آاست   ام دف ار شخص هنگ ن نعمتِ      ه با اختي اهی اي ردد و گ  گ
الی ش     ار گرفته می  ياخت د كشود تا قدر آنرا بدانند و بدرگاه خدای تع ين  .ر نماين  بهم

د        و بعد از تطهير وارد ش       ه در هنگام تخلی   آجهت دعاهائی    ا متضمن حم ده نوع
اهی ف     .اس خدايتعالی نسبت باين نعمت است     پو س  ا گ د    ردهآ رش را   ك  آي ه اگر   آ اي

ود چه می              بند می  راه مجرا  شد و    آمد يا اگر خروج بول وغائط باختيار شخص نب
سان را            كيآچقدر ر  و ... رده است  آ  بود؟ ببين خدايتعالی چگونه مراعات حال ان

شود و   ه از آن بوی گلها و رياحين وارد می        آت  دو دروازه ديگر سوراخ بينی اس     
رای       آ ستان هم دروازه خروجی است      پرسد و ديگر دو      بمغز می  الی ب ه خدای تع

رار داده است ت(."مصالحی ق يرازی،  آي تغيب ش راج، تآاالله دس اب مع وين و كت
  ).تشريح انسان
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  ام هارون الرشيدكح: محمد و ائمه
وار  نتب آخو كه در م  آوقتی   دگاهی معرفی          ،دان بزرگ ين دي د از چن خداون

ن     .شوند  طبعا پيغمبر او و امامان او نيز از همين ديدگاه معرفی می            ،شود را اي  زي
اعلی  ی قدس سره و   سه علامه مجل  آ آنوقت است    .نحوه معرفی جاذبه خاص دارد    

ارالانوار و حلي  هللا ه در بح ضرت     ة مقام ق از ح سيار موث ديثی ب ين در ح  المتق
ود نمی   " :هآند  آ رم نقل می  آرسول ا  د تر   فرم ه زرد و           آداني ياه و هليل ه س يب هليل

ش  ل خ ل و زنجبي قمونيا و فلف رخ و نم كس شخاش س ان و خ دی و ك و زني  هن
ش شر و عل    كنارم ليخه مق سان و س ه بل سان و دان وب بل قاقل و ج ه و ش  ك و قاقل

اقرقره و دار ی و ع سلچروم ی چ ،ين و ع اع م وت جم دازه ق شد ه ان تن ("بخ م
ا   آ ه اين ادويه در عصر رسول ا        آ البته مسلم نيست     .)۵١٣صفحهحديث در    رم ت

دازه در باز ه ان ه و مارچ ای مدين یكه ت م د ه ياف ای  ه،ش ا در عطاريه ی يقين  ول
سی رحم اقر مجل د ب لا محم ه م فهان در دوره علام ازار اص هةب ه ، االله علي  ب

  .شده است فراوانی پيدا می
د و روزی     تب را دور می     ه  آد  ينآرا بسيار شانه     فرمود سر "ونيز   گردان

  .)۵١٣متن حديث در صفحه("ندآ می آورد و قوت جماع را زياد می
ود   آآن حضرت صلی االله عليه و آله تا       " :و د فرم د از  آ ي  ،لاغآ ه بياموزي

  .)۵١٣متن حديث در صفحه("ردن پنهان راآجماع 
ته   ی نداش ه منف ط جنب ورد فق ن م ضرت در اي اليم آن ح ی تع ه ك بل،ول

تورات وه دس رين نح اره بهت امعی در ب ق و ج سيار دقي دد و ب ی متع ای   عمل ه
د               ،مجامعت ات خوب و ب ده و اوق  و طرق مختلف آن از ايستاده و نشسته و خوابي

لاد             آ اسلامی   "يهفالفيه شل " كمقاربت در ي   شابه خود در ب ار م ه ظاهرا از تمام آث
گ   د و فرن لآهن ت  ام ر اس ت ،ت ده اس ول  . داده ش امع منق ديث ج  ة در حليدر ح

صريح  راه ت سی طاب ث ه مجل ين علام لاغ آرد آالمتق توراتآه اب ن دس ده اي  ،نن
وده            ی ب ا حضرت عل د و شنونده آنه حضرت جبرئيل و گوينده آنها حضرت محم

دين منظور داده است آ و رسول ا،است ات را ب ن تعليم رينآرم اي وه  ه بهت نح
ه اين آعا متوجه هستيد    قط(. مجامعت با زوجه خود را به علی بياموزد        "اسلامی"

ی  ه عل ت   ،زوج د اس ضرت محم ود ح ر خ ديث . دخت ن ح تن اي صل را  م در  مف
  ) خواهيد يافت۵١٢صفحه 
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ديث  ن ح اليم اي ز تع ز از   ،بج ری را ني دد ديگ اليم متع سی تع ه مجل  علام
  :ندآ رم در همين زمينه نقل میآرسول ا

تر و  كخنه دهنهايشان خوشبوتر و رحمهايشان      آره بخواهيد   آدختران با "-
د گردنش    ، به خواستگاری زنی فرستيد    نپستانهايشان پرشيرتر است و چو      بگوني

  ." پايش نيز پرگوشت باشدكه خوشبو باشد و قوزآنند آرا بو 
د  كند و پيش از آن    آسی با زن خود جماع      آمبادا  " :و نيز   ،ه آن زن آب بده

ا    آث  كند و م  كنی ب أبايد با ت   ه می ك بل .او آب بدهد   د ند تا هر دو ب تن  (."هم آب بدهن م
  .)۵١۴حديث در صفحه
ه ر از   نمون ائی ديگ صاری  آه ات ق ر  آه در آلم سيار معتب ب ب ت

  : چنين است،به حضرت محمد نسبت داده شده) تب اربعهآصحاح سته و (حديث
  .نان آنرا ابلهان يافتمآثر ساآبه بهشت در آمدم و ا -
  .ه بيشتر اهل آن زنان بودندآ به دوزخ نگريستم و ديدم -
ائی است        روزهای دوشنبه و پنج    - نبه روزه ه درهای آسمان گشوده       آ ش

  .شود می
  .ه سياهی رنگ زشتی استآای خود را در سياهان مريزيد ه هف نط-
  .نيد تا چون يهودان مشويدآسپيد را رنگ  موی -
ين ن        آم  آ موهای خود را     - ودان چن را يه د زي د و زن   كني ار آ شان زنا ان ردن

  .شدند
س آ روند و با هر       اهان با بيرقهای خود به بازارها می       صبحگ ،شياطين -

ازار شود      آ ا هر       نشو   داخل می    ،ه زودتر وارد ب د       آ س  آ د و ب رون آي ر بي ه ديرت
  ).الفصاحه نقل از نهج(آيند بيرون می

ده           ونمونه ی و آموزن سيار پرمعن ول او روايت       آ ای   ای از مطالب ب ه از ق
ده ديثی است ،ش وار محرابآ ح هيد بزرگ تغيب در  يت آ،ه ش اد آاالله دس اب مع ت

  :است ردهآخود نقل 
ه     - ه و آل لی االله علي ول ص ضرت رس ت از ح ديث اس ودآدر ح  :ه فرم

ويم حم دمزعم شهدا را دي هادت او(ه سيدال س از ش شتی بََـه طآ) پ ار به قی از ان
دفعه ديدم ك ي،ردآ ناگهان ديدم انار انگور شد و او ميل       .ردآ جلوش بود و ميل می    

اميدنی   : االله توضيح آيت   (.ردآ به رطب تغيير     انگور هم  ا و آش ه خوردنيه های   البت
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انواع  ك بهمين جهت مم،مه لطيف است و بستگی به ماده ندارد       هآن عالم    ن است ب
و خواستی    ك لا زردآلو است ل   ث م ،ندآمختلفه برحسب اراده مومن تغيير       ن اگر هل

  .)بق اراده تو است بر طِ.شود هلو می
وده       ،در مورد امامان   ر ب دا و پيغمب  ،دست آخوند باز هم بازتر از مورد خ

ر     ، يا دو نفر   كتب روحانيت مبارز بجای ي    كزيرا اين بار نمايندگان م      با دوازده نف
ر بطوري     ك اند و تازه ي    ار داشته آسرو ن دوازده نف ز اشاره رفت     ك ی از اي بلا ني ه ق

  .ل بوده استآگشای  لكامام جعفر صادق مش
شگی  ان روش همي ال و آ ذ:استروش هم ل سخنان اعم ات و نق ر رواي

يم    ،ثرتر باشد ؤ مومن م  "استحمار"ه در   آعجائب و مختصاتی     ر تفه  و ضمنا بهت
د آ ان  آن ن امام راحم اي ات و م ب عناي رای فه جل ط از مج ارز"ق ت مب  "روحاني

  .گذرد می
صائص خ ه از   آ از قول امام محمد باقر توضيح داده شده          ،افیآتاب  آدر  

ام تو ام بهنگ ن است ام د اي اف بريآل دده ن د،ه باش ده باش ه ش دانهای ، و ختن  و دن
دان ضاح  يش و دو دن دان ن ائين و دو دن الا و پ اعيش از ب د هكرب ده باش  ،اش برآم

دفوعش مع   ، در خواب محتلم نشود    ،ندكه ن درّ هرگز دهن  وی مش       ط  م  كر باشد و ب
د ت  ،ده ضای حاج و ق د  آ چ ف باش ين موظ د زم ود آن دفوع اورا در خ ه م
  .)٣٧٩متن حديث در صفحه (.وبردفر

داق خود     ه ائمه میآو باز در حديث ديگر تصريح شده است          د در قن توانن
ا سوس   كتوانند دشمنانشان را باي اژدها را بدرانند و می     ا  ك فوت تبديل به سگ ي  ي

  .)تشيع علوی و تشيع صفوی: شريعتی(.نندآشغال يا خرس 
د        ،ندآه امام بتواند در قنداق خود معجزه        آوقتی   ا در دوران رشد باي  طبع

ری ب زات مهمت دكمعج يش از آن  .ن ام ب ام ام ت مق د اهمي دگاه آخون را از دي ه ك زي
  .به درجه تقوی و فضل او باشد به معجزاتش مربوط است وابسته

ه و زاری می             - ود و زن گري رده ب ام موسی       .ردآ  گاو زنی م  حضرت ام
ا  آ ولی معلوم نشده است ،اظم گاو را صدا زد   آ ا      ه ب ا ب او زده ي ه آن گ عصايش ب

ی سلام گفت                ولی فی  .پنجه پايش  ه عرب  .الفور گاو برخواست و راست ايستاد و ب
تن حديث در صفحه      (آنگاه حضرت او را بدست صاحبش سپرد و رفت           .)٣٨٣م
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سی آدم        آرده است   آظاهرا راوی حديث حساب      ه اگر پيغمبر اولوالعزمی مثل عي
  .ندآتفا آردن گاو مرده اآد به زنده  امام بايكند يآ مرده را زنده می

ومنين    ر م رام لازم در نظ ام از احت د ام ا باش ر بن ن اگ گ دي در فرهن
ل           آ بايد از نعمتهای مادی      ،برخوردار باشد  ام او در مقاب ا مق مبودی نداشته باشد ت
د خودش         آ با اين تفاوت     ، پائين نيايد  "ظلمه"خليفه و ساير     زوم باي ه در صورت ل
  .اعتنا باشد و بسراغ آنها نرود  و منال بیمال به همه اين

ی   ، قربانت :ردآصالح بن سعيد به حضرت امام علی النقی عرض          "-  خيل
 منزل ،ه نامش سرای گدايان استآ جای محقر و بدنام ه شما را در اين  آناراحتم  

 خيلی چيزها برايمان مهيا  ،ه هستيم آ ما در هر جا      ،ديسر سع پای  :  فرمود .اند داده
اه    !نآ رد و فرمود نگاه     آگاه با دو دستش اشاره       آن .است ا چشم       ،ردمآ  نگ دم ت  دي
یآ وه  آ ار م ا مي رم ب تانهائی است خ د بوس وبر  ن يده و ن ازه و رس ای ت ر از ،ه  پ

ه ك دختران زيبا و خوشبوی مانند مرواريد در صدف و پسربچگان لطيف بطوري            
  ).٣٩٧حهافی در صفآمتن حديث (.ار افتادآام از  چشمم خيره شد و ديده

ل شده      ه توسط آيت  آبه روايت ديگری      حضرت موسی   ،االله بروجردی نق
ه    دان ب ر در زن ن جعف ارونهآی آنيزآب اص    ه دمت خ رای خ يد ب  آن (!)الرش

ای   آنوقت اشاره .غره مشو و ببينخودت  گفتند به ،حضرت برايشان فرستاده بود 
شان داد ه دست بسينه ايستاده بودن باو    آفرمود و حوران و غلامان را         چنانچه  . ن

  ).٣٨۴متن حديث در صفحه( . از ديدنشان بيهوش گشتكنيزآ
ای        ا فای درده ر ش ه از نظ ان و ادوي اص گياه افع خ ی من ه در معرف ئم

اع   : بترتيب اولويت (اسی  سا سی  ،اسير و ب ،ضعف قوه جم اد ش    ، پي ص صتخ ) مك ب
د  ه می آهائی    نسخه .فراوان دارند  دا تجويز           ،دهن ستقيما از طرف خ اهی م  شده    گ

می آمر و آرد به خدا از ضعف      آايت  كه پيغمبری ش  آامام صادق فرمود    ": است
يد      ه ب .فرزند ا گوشت بخور        آ  او وحی رس سی در       ":  و ".ه تخم ب چون مرض پي

ه به ايشان آ حقتعالی وحی فرمود به حضرت موسی ،يار شد ساسرائيل ب  ميان بنی 
د     در بخورن ا چغن ت ب و گوش س    . "بگ ويز ن ع تج ز مراج اهی ني ا خهگ ود فه  خ

د ران اولولعزمن ود": پيغمب ام صادق فرم ت  آ ام سی در طفولي ه حضرت عي ه ب
يد  های مردم بزرگ می   يبيمار ان است           ،رس د از دردهای بزرگ ن   . و درد مقع  دري

ی  ادرش م ری از م م پيغمب ه عل سی ب ع عي ری از آخواست  مواق رای او خمي ه ب
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ن       ."ه بخورد آدانه و روغن زيتون فراهم سازد        عسل و سياه   ولی عادتا مسئول اي
ه هستند        نسخه سی خود ائم ه حضرت ش     ": نوي رد از تنگی نفس   آ ايت كمفضل ب
ام موسی      : "و. "بول شتر بخور  : فرمود يچ    آ حضرت ام ود ه س نيست   كاظم فرم

ه   ": و. " و چاره آن خوردن شلغم است      ،ه رگ خوره در بدن او نباشد      آ شخصی ب
ر عرض          ن جعف اده    آ رد  آ حضرت موسی ب دن من ظاهر شده        اعون در ط ه م  ب

حضرت  ": و. " و آن شخص خورد و عافيت يافت          ،ه سيب بخور  آ فرمود   .است
د           ود جو بخوري ران است        آ امام رضا فرم تن  (. "ه جو خوردن از شعار پيغمب م

  ).۵۶۵ تا۵۶٠ات  در صفحهاحديث
 پنير در چاشت مضر است و طرف  :و حضرت امام محمد باقر فرمود  "-
  ".شود یه موجب قوت جماع مآشب نافع 
سی را    آ  بخوريد   ك قاووت خن  :و حضرت امام جعفر صادق فرمود     "- ه پي
اع      گرداند و خوردن آن با روغن زيتون گوشت را می          زايل می  روياند و قوت جم
  ".ندآ میرا زياد 
  ".ندآ ه قوت جماع را زياد میآ بخوريد خربزه را :و نيز فرمود"-
ود  آ و حضرت امام موسی  "- ره   آ اظم فرم رای   ه گوشت قب خوردن از ب

افع است و   شت ن ير و درد پ ع بواس یكمآدف اعآ  م سياری جم ر ب د ب ضا .ن  و اي
  ."ندآ  قوت جماع را زياد میزره خوردن گآفرمود 

ق       سيار عمي سفی ب ه مطالب فل ان ائم اهی از زب ده   گ ر وآموزن رای   ت ری ب ت
  :شود مومنين روايت می

ود  "- ادق فرم ر ص ام جعف سيار ز  : ام ت ب امبران اس نت پي تن و س ن داش
ه از  آ در خروس پنج خصلت هست      ":  و فرمود  ١"ردنآبسيار با ايشان مقاربت     

  ".ردن استآجماع   و از آن جمله بسيار،های پيغمبران است خصلت
د    خوشم نمی:ه فرمودآو از حضرت امام محمد باقر منقول است         "- ه آ آي

  ".زن بخوابم  شب بیك اما ي،دنيا و آنچه را در آن است داشته باشم
نيزان آردن با   آه لذت جماع    آ هر   :اظم فرمود آو حضرت امام موسی     "-

  ".ندك نك هرگز آنرا تر،ندآرا دريافت 

                                                 
م مقاربت                             -١ ی ه يچ زن ا ه ه زن نداشت و ظاهرا ب سی آ ری عي ار پيغمب در حديث تكليف اعتب

  .نكرد، روشن نشده است
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شود و دستورهای      های ائمه به اطعمه و ادويه محدود نمی          البته راهنمائی 
اقص عوام نميرسد   كه گاه حآشود  ديگر را نيز شامل می   ی  ،مت آنها به عقل ن  ول
  :ها وقوف دارند متك ححتما علمای عظام بدين

اد        آشيد  ك سرمه به چشم ب    :امام جعفر صادق فرمود   "- اع را زي ه قوت جم
  ".ند به طول دادن سجودآ  میكمآند و آ ند و دهان را شيرين میآ می

يد       " :و نيز فرمود   ياه مپوش ين س د و چشم را    آ ر را سست می     َـآ ه ذ آ نعل ن
يد         آ ضعيف می   ين زرد بپوش د و نعل د و ذ    ه چشم را جلا می       آ ن ر را سخت    َـآ ده

  ".ندآ ند وغم را برطرف میآ می
اع  آ ردن تب را دور می آسر را بسيار شانه     " :و نيز فرمود   ند و قوت جم

  ".ندآ را زياد می
انه          ه ريش    آهر  " :هآو نيز فرمود     اد نوبت ش شمارد     آخود را هفت د و ب ن

  ". او نيايدك شيطان تا چهل روز نزدي،ی راكی يكي
  

  تب دامپروریكم: تقليد و اجتهاد
ن ر      ،تب تشيع است  كاجتهاد وتقليد از اصول م     ه اي ز  آ  ولی البت د   ،ن ني  مانن

ر در مآار ب دكان ديگ دارآت ت داده است اان ر ماهي ن تغيي ن م.ن دي بك در اي  ،ت
ه مربی و معلم ديگران برای تعليم و تفهيم آنها در     آديگر وظيفه مجتهد آن نيست      

وم و       آه  آ سی است   آتب  كين م  ا  مجتهد در  ،امر مسائل دين باشد    ددار خاص عل لي
ه ی است  گنجين ايق اله صاری حق د،دار انح ه مقلدن ول . و بقي يعيان "افیآ" بق  ش
ستند  ضعيف ی ه د در هر صورتكه امآالعقل د و باي شخيص ندارن ر ،ان ت  و به

روی       ك از فتاوی و اح    ،حال اد پي د آام مقام اجته انطور    ،نن ه از هر صغيری      آ  هم
  .رود انتظار می

ورد اح      ، داشته باشد   نلمان بايد البته به اصول دين يقي      مس"- ی در م ام ك  ول
االله خمينی، نقل از مجله      رساله آيت (."ندآ باشد يعنی از مجتهد تقليد       ،دين بايد مقلد  

  ). و توضيح المسائل١٣۶١مهر٨ نگهبان انقلاب اسلامی،
ع م ،عالم و عامی  : اند ی از دو دسته   كه مردم همواره ي   آطبيعی است   "-  طل
ی ن است .اطلاع و ب ه اي د عدهآ نتيج شه باي د ه همي ردم مجته ده،ای از م ای   و ع

  ).آئين ما، اشف الغطاءآ("ديگر مقلد باشند
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ه "- م اصول فق وده ،در عل ات فرم لام اثب ای اع د   علم ت آان زوم تبعي ه ل
ی  ك  ح ك ي ،م شرعی باشد  كه ح ك قبل از آن   ،جاهل از عالم   م  ك ي  ،م عقل  فطری و    حك
ا می   . ه قياساتها معهاآ قضايائی است  از.وجدانی است  ن ج اب    و از اي وان در ب ت

ه     اجتهاد و تقليد استفاده نمود و لزوم پيروی افراد امت را از عالم به شريعت الهي
  .)تاب امام شناسیآ در ،علامه سيد محمد حسين حسينی تهرانی.("استنتاج نمود

ت    "- ن اس شيع اي ول ت وع    آاز اص ر موض رای ه لام ب  كچوآه در اس
ن اح      ، تعيين شده است     "میكح"وبزرگی   ق       ك  و مجموعه اي د از طري ام را خداون

 آنها را بر حسب ا و پيغمبر هم تدريج،رم گذاردآوحی يا الهام در اختيار پيغمبر ا 
دا می   آآمدها و حوادث مختلف و احتياجاتی      پيش سلمانان پي د آ ه م ار  ،ردن  در اختي

ار جمعی از خواص      ،"عموما"مردم   ی  . گذاشت "خصوصا " خود   و در اختي  ول
ه موجباتی برای ابلاغ آنها پيش نيامد       آام باقی ماند    كقسمت قابل توجهی از آن اح     

ه آ رد آ  و يا مصالحی ايجاب می  ،بودنيا واقعا مورد ابتلاء و نياز مردم آن زمان          
ان خودداری شود          ن امور سبب شد          .از نشر آنها در آنزم سمت     آ  اي ه مصلحتا ق

د  كام ابلاغ نشود و م    ك اح قابل توجهی از آن    ن        .توم بمان ام اي ر اسلام تم ی پيغمب  ول
ا در       كاح ا آنه اد ت ت نه ه وديع صومين ب ه مع ی ائم ود يعن ياء خ زد اوص ام را ن

  .فرصتهای مناسب و بر طبق مصالح و نيازمنديها تدريجا به مردم ابلاغ نمايند
اقض از آن حضرت توسط اصحاب             ع ه ب آعلت اين هم     دها حديثهای متن

لمات او با هم تفاوت بسيار آه فهم و استعداد آنها در فهم     آ اين بود    ،شان نقل شد  اي
ر می   ك ح،ی از اصحاب درباره موضوعی   ك چه بسا ي   .داشت نيد و   می از پيغمب ش

ه  ری در واقع ود ح آای  ديگ شابه آن ب ی  كاملا م لاف آن م ر خ ی ب نيد م ذا ... ش ل
ديث ن دو ح روز اي ی ،ام اقض م ارض و متن ا مع ر م در  بنظ ت و بررسی . س دق

سانی آ و نام ،گذاريم  می"اجتهاد"ه ما نام آن را   آاست   ام همان كبرای فهم اين اح   
  .)آئين ما:اشف الغطاءآآل (". "مقلد"نند آ  عمل می"مجتهدين"ه به گفته آرا 

ادن"در  ا افت د  "ج د و مقل روه مجته ه دو گ ومنين ب ان ، م دثان و راوي  مح
روز           .ردندآء  بزرگوار از آغاز نقش موثری ايفا      ات روز ب داد احاديث و رواي  تع

د  ادتر ش ث ،زي زايش احادي عه اح، و اف ام   ك توس رعی را در تم ررات ش ام و مق
ره        بيره گرفته تا  آناهان  گ از   ،سطوح اچيز روزم ی و ن  .ردآ  ايجاب    ،مسائل جزئ

ام  ك بل،ه نه تنها در مسائل اساسیآمومن شيعه هر روز بيشتر متوجه شد         ه در تم
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ر  ور روزم ودام بانه  ،ه خ اعت ش ار س ست وچه ه  ،روز  در بي رعی ب  موظف ش
رای اح ت و اج ی است كرعاي ث  آام معين ات و احادي ن رواي ا در اي در و ه دقيق

ن          .فتاوی ناشی از آنها مشخص شده است        البته برای خود مومن اطلاع بر همه اي
ا فرصت      ،افی نداشت  آ  يا سواد     :ن نبود كاحاديث و فتاوی مم    ا   ،افی نداشت  آ  ي  ي

رويش گشوده می    ه راك ي ط در نتيجه فق  .افی به آنها نداشت  آاحاطه   د  ب  و آن ،مان
د جامع        ام مجته ود      رجوع به مق شرايط ب ا را می       آ ال ه اينه دانست و وظائف      ه هم

  .داد ه از آنها را نيز تشخيص میـّـشرعی مشتق
شود    می  ته ديگر نيز بخوبی روشن     كاين ن ،  ته روشن شود  كه اين ن  آوقتی  

اره اموری         آ هزاران حديث    ، قرون متوالی  ه چرا طی  آ د درب اه وبلن ا   آ وت ه مطلق
ته   وی نداش ديث و فت ه ح اج ب رفتن ،احتي اخن گ ل ن رمه ، از قبي  آروغ ،شيدنآ س

ياه     آ ،ردنآ انگشتر را به بالا يا پائين انگشت         ، مستراح رفتن  ،زدن فش زرد يا س
د    و چرا از زمان تاليف جامع عباس       ، به مومنين عرضه شد    ،پوشيدن  هر   ،ی به بع

د كي ع تقلي رای مقل    از مراج د ب وع    دلازم ديدن الاتی از ن ا رس اله ي ود رس ان خ
ديل شخصی مختصری        آتوضيح المسائل مرقوم دارند      ا جرح و تع  ،ه همه آنها ب

ه آ ام غالبا سخيفی    كاح  و در تمام آنها نيز همان      ،رار رسالات مراجع قبلی بود    كت
ه هيج جای                 ا ب ا عدم اجرای آنه ر نمی       اجرا ي دگی مومن ب رين  آ و   ،خورد  زن مت
  . بازگو شده است،تاثيری در افزايش ثواب يا گناه او نداشت

ا در        شيع صفوی        "اين واقعيت ه وی و ت شيع عل ل       "ت ين تحلي  شريعتی چن
  :شده است
د  كدر م " اد " ،تب آخون و    "اجته ی ثب ود   و ت يعن ه        ،جم  ممانعت از هر گون

سيق و مح    كپيشرفت و تغيير و تحول و نوآوری وسيله ت         ر و تف ار آ وميت هر   كفي
ن     ، هر راه تازه   ، و هر حرف تازه    ،تازه دگی       ، چه در دي  چه در    ، چه در نظام زن
م،ركف ه در عل ه، چ ه در جامع د" و . چ ی اطاعت " تقلي د از آورآيعن ه مقل وران

د    ك تابعيت مطلق و بيچون و چرای او از عقل و ح           ،مجتهد ده مجته ی  ،م و عقي  يعن
د تش مجته شي.پرس د عي و ت اد و تقلي ين اجته ن چن شي، اي ی ت لي يعن دعت،ع جه  ، ب

 رشوه به خدا    ، توسل برای تقلب   ،ها  تعطيل همه مسئوليت   ، عبوديت ، جمود ،تفرقه
  !".ع مرگ و عزاي تشي،ناو پيغمبر و امام

  :ه در هفتصد سال پيش گفتآ ،ياد مولانا بخير
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طه     ق از واس واهم لطف ح ن نخ م
ی ز دی ن شه ،تقلي ر را پي نآ نظ
شم وچ ر  ، داری ت ود نگ شم خ  زچ

ه گوش خود شنو           گوش داری تو ب
ت    ا اس ق فرقه ا محق د ت از مقل
اد داد ر ب ان ب ق را تقليدش خل

  

لاآ ه كه ه ن رابط د اي ق ش  خل
شه  ود اندي ل خ ه رای و عق م ب نآه

ی    فيه ب شم س ر از چ !رهن منگ
رو    ستی گ را ه ولان را چ وش گ گ

داود است و آن ديگر صداست    اين چو  آ
د لع ن دو ص اداي د ب ن تقلي ر اي ت ب ن

  
ر           ز بخي يش در        آ  ،و ياد سرمد سخنسرای دوران خود ما ني اه سال پ ه پنج

  :همين باره گفت
شگان در رب پي ن تق قآاي ار ح

ت له اس الق فاص ق وخ ان خل ر مي گ
وا ق را رس فيعان خل ن ش دآاي نن

طه است   ب همان حق را    ،خلق را با حق
ود فيعان در وج ن ش د اي ر نبودن گ

  

د د    ب خلقن ق حاج ازار ح !ر ب
ت آن فت س نعل ن سل تله اي ه اس

ودا     شتن س ود خوي ه س ا ب دآت نن
ت     طه اس از از واس ی ني ق ب ه ح درگ
ود    ق نب ق وح ين خل دائی ب ن ج اي

  
  غيرتی مستحب بی  و،دروغ واجب: تقيه

 احتمالا اصلی  ،ق اسلامرَ از فِكي  و در هيچ، از مذاهب جهان  كدر هيچ ي  
انداران آتب د كه در م  آ آنطور   ،ر از اصل تقيه   ت  نامعقولتر و ناپذيرفتنی   ،تر عجيب

ت  ده اس سير ش ر و تف ن تعبي ی،دي ت  نم وان ياف ل ي .ت ه در اص  كتيآ تاك تقي
د شيعكلوژيئواي ا، وجنگی ت ا خلافت ح ارزه ب شبرد مب رای پي ودآ ب ی در  .م ب ول
ب دكم نآت داران دي ن اصل ب،ان ت دادك اي ب ماهي ی قل شروعيت  و ل صورت م ب

ا،دروغ شروعيت ري سئوليت  ، م رار از م شروعيت ف شروعيت ،و م  و م
ال خود    آمجوزی شد .  در آمد "غيرتی بی" ا م  ،ه مومن بتواند بخاطر حفظ جان ي

ع  ر موق ور  آه ر ط د و به ودش لازم بدان دآه خ ضی بدان ودش مقت ن و ،ه خ  دي
د         ،ندآار  كايمانش را ان   ذهبيش ناسزا بگوي دات م ورد         ، به معتق ه رعايت آنچه م  ب

ا را داشته باشد                ،ندآر  قبولش نيست تظاه   ام اينه ا اجازه و حق تم ه ك  بل، و نه تنه
ن  دآاي ه شرعی او باش ز !ار اصولا وظيف ام معصوم ني ی ام ازه الهی" حت  "اج
دا        ،ه دروغ بگويد  آباشد   داشته ی خ ا  (  يعنی در موقع لزوم بر خلاف دستور قبل بن
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ه  ) ١٢٩شف الاسرار، صفحه   آاالله خمينی در     به تصريح آيت   روان  دستوری ب  پي
  .خود بدهد

سانی ر ان رائطي،ه ر ش ر طرز فف در ه ا ه ی،ریك ب انی م ه آس د   ب توان
د را    می  .ه اين راه راه حق نيست      آدريابد    ، راه سياست باشد     ، تجارت باشد    هتوان

ا د دزراه جاسوسی ي ه شب باش ی،دی نيم ر حال نم ی به دا و راه   ول د راه خ توان
 منجمله خود    ،چ آئينی منجمله خود اسلام     هي ، در تمام تاريخ جهان نيز     .ايمان باشد 

ين راه گسترش     ا  نه از  ،ين راه حفظ شده    ا  نه از  ، نه از اين راه برقرار شده      ،تشيع
  .يافته است

لام امبر اس ر ،پي ود را ص ين خ لام يآئ واع آحا اع ن راه ان رد و در اي
ذيرا شد      رو مالی و جسمی و        خطرات جانی  شاری       .وحی را پ سی بخاطر پاف  عي

يش از دو               ،خود ببالای صليب رفت    در گفته    ز در طول ب سويان نخستين ني  و عي
د   نج سياهآهای دار يا به  ام شيران يا بر سر چوبهكراه ب قرن در همين  ا رفتن  .چاله

ساد   ك بخاطر طرد صريح و آش   فنسلهای اول  شيعيان م و ف  ، خلافت ار دستگاه ظل
ينقدر در جمهوری   ه ا آ داستان ابوذر غفاری نيز      .دهزار هزار طعم مرگ چشيدن    

شاری ي      ،شود ارانه از آن ياد می    آاسلامی امروز ريا    پارسای   ك صرفا داستان پاف
  .مومن در راه دفاع از عقيده و ايمان خويش است

تب بعدی اعاظم فقها و محدثان       آ و در    "افیآاصول  " در   فو با اين همه   
ی        ، و معمر بن خلاد    ،د بن مسلم  م مح ، از قول زراره   ،شيعه ن اب د ب  و  ،نصر  محم
ان ب ثع سینم دالاعلی، عي ومني،  عب اقر ن،از اميرالم د ب ام محم ر  ، ام ام جعف  ام

  : آمده است، امام رضا،اظمآ امام موسی ،صادق
ا است            يتق"- دران م ن پ ه سپر مومن است        .ه اساس دين ما و دي ه   . تقي  تقيل

ه     آ در هر موردی     .ند ايمان ندارد  كه تقيه ن  آسی  آنگهدار مومن است     ه مومن تقي
د را  اخته است ،صلاح ببين رايش حلال س را ب د آن ه ُـ ن . خداون ن در تقي ه عشر دي

  !". عشر آن در همه اعمال ديگركاست و ي
حاب "- د   آاز اص شق بگيري ف سرم ت آه اد ب ر  ه در اعي تی ش ت آپرس

د      (!)بستند جستند و بر خود زنار می      می  و اين خدای عز و جل را بسيار خوش آم
و او  رسد  ای می   به بنده ف همانا حديثی از احاديث ما     .و آنها را دو بار پاداش داد      

ده ديگر   گويد و به عزت دنيا و نور آخرت می   سی نمی آآنرا به     حديث  ،رسد و بن
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شود و خدای عز و     سازد و در دنيا خوار می      می  فاش ف است هه به او رسيد   آما را   
ور را از او  م ن رد میجل ه دا رحمت !گي ومنی را آ خ د م ط آنآن ردم ه مچه فق

 زيرا .پذيرند از آنها بپوشاند  ه نمی آپذيرند به آنها بگويد و آنچه را         فهمند و می   می
ا را آنطور آ ب م ر مطل هآه اگ ل  ه گفت ران نق ه ديگ م ب دآاي ردم ،نن ا را  م ر م ب

  ."شورانند می
يد     آنيد  ك از ما توقع م    :حضرت رضا فرمود  "-  جواب   ،ه به هر چه ميپرس

دهيم  ت ب ل .درس ن موآ يحتم ضرت    ه اي ردن ح ت آن گ ود و از باب ر ش ب ش ج
رد صاحب ر را بگي شنيده.الام د   مگر ن ی را آاي ر ولايت و امامت اولاد عل ه ام

ه صورت رازی        آن  و جبرئيل  ،خداوند بصورت رازی بدست جبرئيل سپرد      را ب
ز آن            ه ني ه و آل د صلی االله علي ه سپرد و محم ه و آل د صلی االله علي ه محم ه  ب را ب

ه        السلام سپرد و علی عليه      عليه صورت رازی به علی    السلام آنرا بصورت راز ب
اش می        . ه خدا خواست سپرد   آهر   ن راز را ف ام    سازيد و  و حالا شما اي خود و ام

ی  رار م ر ق ود را در خط د خ ر ن؟دهي ی آخ ی را  م د حرف نيدهآتواني يش  ه ش د پ اي
  ) باب تقيه،فركتاب الايمان و الآ ،افیآاصول ("خودتان نگاه داريد؟

ن حديث   د وم اي ق "رست متوجه مفه سيار موث  ، شديد؟ حضرت رضا "ب
 مسئول ادامه راه امامت در برابر خدا     ، تشيع ك پاسدار شماره ي   ،امام رسمی شيعه  

ول ی ،و رس لام م ود    آدارد   اع ی ب ی مطلب ت اولاد عل ل امام د آه اص ه خداون
ه   و علی نيز مح، و محمد نيز محرمانه به علی گفت     ،به محمد گفت   محرمانه رمان

م می       .تخواست گف  ه خدا آبه هر    د   آ  و اوقات تلخی ه د   ه شما حالا می      آ ن خواهي
م    كنيد و جان و من و خودتان را بخطر بيف        آاين راز محرمانه را فاش       د ه د؟ بع ني

د ي    مگر نمی "ه  آند  آ ملامت می  اه            كتواني ان نگ يش خودت ه را پ  موضوع محرمان
  "داريد؟

ر آن ك من،خواه طلبه ساده و غيرعظمی     و   ،االله العظمی   خواه آيت  ،آخوندو  
ه  ك  بل،ی مزورانهئ نه فقط افترا  ، امام كای به ي   ه انتساب چنين گفته   آاست   ه وقيحان

دازه     ،و زشت و شرم آور است      وار        آ  بهمان ان ه بزرگ ن روايت علام  اعظم   ،ه اي
  :انگيز است  ملا محمد باقر مجلسی نفرت،محدثين

ريش گفت         .يدس نه ر اللعنه در سفر حج به مدي      يزيد عليه "- ه مردی از ق  : ب
ی   آ آيا اقرار می   را             آ ن ی و اگر بخواهم ت ده من و    :گفت ؟  فروشم  می ه بن ن  ت در دي
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 .شمتآ  اگر نگوئی می    : گفت؟نمك چگونه چنين اقراری را ب  ،برتر از من نيستی   
ی نيست        آ شتن من مهمتر از     آ :مرد پاسخ داد   ن عل د        .شتن حسين ب ه امر يزي  و ب

ن       فردای آنر  .شته شد آ رو شد      وز يزيد با امام سجاد زي دين روب رار    ،العاب ين اق  هم
ل آن       كه اگر اقرار ن   آ مگر نه اين است      : امام گفت  .را از او خواست    م مث نم مرا ه
ود      ! چرا  :اللعنه پاسخ داد   شی؟ آن عليه  آ مرد ديروزی می   ام فرم اه ام اقرت  " : آنگ

سع      ،كره فان شئت فامس   كد م ب انا ع  . بما سالت  كل رار (" و ان شئت ف ه   آ  می  اق نم ب
اب هستم    ،خواهی  همه آنچه می     ده ناب اهم دار و اگر      . من بن  پس اگر خواهی نگ
  !)خواهی بفروش

ل است        از حضرت رضا عليه   "- سلام نق ود  آ ال  دستت   ك اگر در ي     :ه فرم
را     وانی آن زی داری و بت ان    ازچي رت پنه ت ديگ ار  ،نآ  دس ضايقه  آ  زنه ه م

  ) باب التقيه،فركتاب الايمان و الآ ،افیآاصول ("نكم
يم ،بزرگان دين اعلی االله مقامهم     ن اصل مقدس      در توجيه و تفه ه "اي  "تقي

سيار مح    دّ ا ،ه عشر دين در آن است     ُـه ن آ ه ب وده   كل ه فرم د  می ارائ ن   ،ان ل اي  از قبي
  :اشف الغطاءآشرح فاضلانه علامه 

سان         آآيا حفظ جان و دفاع از حيات خود         "- ز در نظر ان وبترين چي ه محب
زء ر ج ت     فط ت اس ست؟ درس شری ني ر ب ظ    آت ه اطر حف سان بخ اهی ان ه گ
ز    ،وبيدن باطلآ بخاطر تقويت حق و   ،شرافت ز خود ني  حاضر است از جان عزي

اقلی می      ،ندآصرفنظر   ا هيچ ع دون هيچ هدف          ولی آي ائز است ب د ج د بگوي توان
بديهی است نه عقل و نه      ؟    بيندازد  جان خود را به خطر     ، دليل نمقدسی انسان بدو  

  .دنده س نمیكای به هيچ  چنين اجازه،عشر
ه در خور ملامت است           آ بايد گفت     ه آن       ،ه اگر تقي د ب ن ملامت را باي  اي

ه می             آرد  آاشخاص   ه تقي ور ب ا در خور      .سازند  ه شيعه را با رفتار خود مجب  آنه
مروان  اميه و بنی   ه معاويه و ساير بنی    آخوانيم   می ما در تواريخ     !اينها ملامتند نه 

انيدند  ردند و به قتل می آ  شيعيان علی را تعقيب می   ،ناسيابو ع  ان   .رس ن مي  در اي
ذا می     كه عقيده خود را م    كند جز اين  كتوانست ب  شيعه چه می   يم آن   توم سازد؟ و ل بين

ان راه           ،ردندكه تقيه ن  آ شيعه و بزرگان آنها      انمرد وان قرباني دنهای خود را بعن  ب
ه    د       حق به چوب سليم نمودن ا داس    .های دار ت وار     آي ن   "تان دو صحابی بزرگ عمر ب
ده در    "زياد"ه آ "عبدالرحمن بن حسان غزی   " و   "حمق خزاعی  ده زن ا را زن  آنه
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ل      آيا هرگز خاطره اسف     ؟ فراموش شدنی است   ،ردآ دفن   "قس الناطف " ز قت انگي
ا در     "زياد ابن"ه  آ "عبداالله بن يقطر  " و   "رشيد هجری " و   "ميثم تمار " ناسه  آ آنه
سانی آ ،و صدها نفر ديگر امثال آنان       اينها ؟گردد راموش می  ف ،وفه بدار آويخت  آ

د  دريغ از آبودن اری حق بي ود را در راه ي ز خ ان عزي دآه ج شانی ف دادن  و پي
م نش        آوبيدند  آهای باطل    م بر صخره  كخود را آنچنان مح    ا را در ه  ،ستندك ه تا آنه

رده آوت  كگر س  زيرا ا  ،دانستند  آنها تقيه را حرام می     .ستكسرهای آنها در هم نش    
ان می   ك حق و حقيقت ب  ،و راه تقيه پيش گرفته بودند  ی از مي ن اسلام     ل رفت و دي

ر و نيرنگ و خيانت     كيعنی دين م  . آمد يزيد و زياد در می     بصورت دين معاويه و   
ز او    ،ای طف د البته داستان شه   .و نفاق  اران عزي يهم  ( حسين و ي ز  ) سلام االله عل ني

ه     ا .س روشن است    آ بر هم ی      پي ، آنه سله مردان شوايان شهيدان راه حق و سرسل
ای ديگر در شرايط ديگری     ه عدهآه هرگز زير بار ظلم نرفتند در حالی   آبودند  

  . شمردند"واجب" تقيه را (!)ه با اين شرائط فرق داشتآ
ود           "ذابآمسيلمه  "ه  آدر روايت آمده     سلمانان را دستگير نم  دو نفر از م

د رسول       ه بايد شهادت بدهآو به آنها گفت      م محم دا هستم و ه يد هم من رسول خ
سيلمه دستور داد او را                    ك ي .خداست د و م ن را بگوي ی از آن دو نفر حاضر نشد اي

ر صل  ك هنگامي. نفر دوم اين شهادت را داد و آزاد شد        .شتندآ ی ه اين خبر به پيغمب
ه بهشت     آجهت عجله   نفر اول بی: فرمود ،االله عليه و آله رسيد     ا خودش را ب رد ت

اندب ر دوم ،رس ا نف تی آ ام د  ورد و اآار درس ه بهشت خواه اداش آن ب ه پ ز ب  ني
  !رفت

ه          ه عده آنيد  كاری ن آ !شما ای مسلمانان   ه تقي ور ب ای از برادران شما مجب
ا را ملامت و سرزنش              ه می      آ د  ي نآشوند و سپس آنه د؟ آ ه چرا تقي اشف  آآل  (نن

  .)ئين ماآ: الغطاء
ا نيز ت،درعصر خود م د ی ولعظمی موسالله ا حضرت آي ی در تائي خمين

  :اند همين نظر چنين فرموده
ه آن است        .ام عقل است  كترين اح  واجب بودن تقيه از روشن     ی تقي ه آ  معن

سان ح زان شريعت بكان ر خلاف مي ی ب ا عمل د ي ع بگوي رخلاف واق د كمی را ب ن
م را  ك ح ك از اين جهت گاهی ائمه ي      .ردن خون يا ناموس يا مال خود      آبرای حفظ   

زی است      .دادند میتقيه بر خلاف دستور اولی خدا       بطور   ا    آ  و اين چي ا ب ه تنه ه ن
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واه      ك بل،م خرد مطابق است  كح ر اسلام است و گ ه از دستورات خصوصی پيغمب
دا     آ ه  آ سی است    آ   غضب خدا بر   :هآ است   ١٠٨ما سوره نخل آيه      ه خ افر شد ب

ان آوردن ر ،پس از ايم ر آه از روی اكسانيآ مگ ار تنف شف آ(."دردنآراه اظه
  .)١٢٩ صفحه ،الاسرار

روی از اصول        ،ردهآ آيه قرآن    كاالله استناد به اشاره مبهم ي      آيت  ولی به پي
ين        لزومی به استناد به آيات صريح و بی        "فرهنگ ريا "ثابت   ابهام ديگری از هم

  . هم نيامده است"يمگر" و "اگر"ه در آنها آقرآن نديده است 
ان آوردهكسانيآای "- را ه ايم د چ یاي ان م ر زب زی را ب د   چي ه در آآوري

زی را              آنيد؟ بدانيد   آ میعمل خلاف آنرا     ايند است اگر چي سيار ناخوش ه خدا را ب
  .)٣ و٢های  سوره صف، آيه(."نيدآ ه بدان عمل نمیآبه زبان بگوئيد 

ستند       آسان  آن  آارتر از   كيست ستم آو  "- سبت دروغ ب دا ن ه خ سوره  ("ه ب
  .)١٨آيه، هود

د آ راه ايمان خود     ه در آس را   آآن  "- ده  آ  ،شته شود مرده مپنداري ه او زن
  .)۵۴ آيه،سوره بقره(."است

ان ح  "ه  ك ودرباره اين  رخلاف       كامام ه ب دا     می را بطور تقي ی خ دستور اول
های شرع اسلام مجازات        ه در دادگاه  آ( ار عجيب را  آه اين   آاالله    آيت ،"دادند می

 قاعدتا بايد   ،انسته است  د "دستورات خصوصی پيغمبر اسلام   "از  ) آن مرگ است  
وان ي   ه عن د    كب ه باش د متوج ع تقلي صوصی    آ مرج تور خ ن دس ل اي ه در مقاب

رآن وجود دارد                ،اسلامپيغمبر د در ق  دستور غيرخصوصی و صريحی از خداون
ان" :هآ ل ايم ت   ،ای اه خن راس ط س ع فق ر موق يد و در ه دا بترس  از خ

  .)٧٠اب آيه زسوره اح(."يدبگوي
ل ي       ،گيری بعنوان نتيجه  م نق سيار       ی از نوشته   ك شايد باز ه های شريعتی ب

  :مناسب باشد
ود     الاسلام با لحن ناصحه   ةحج"- ايق امور         :ای به من فرم  شما متوجه حق
ثلا می    .نيستيد د     م اريخ و            آ بيني ناد ت سيار در اس وارد ب ا         آه م ه م تب روايت و فق
وی داده است              آ هست   ام خلاف حق و شرع فت وای خود ا         .ه ام م فت ا ه ام   حقيقت م
ن    . و فتوائی است بر خلاف حقيقت و مقاير با دين وشرع  ،است ی موضوع اي  ول
  .اند  صادر فرموده"تقيه"از سر  ه امام آنراآاست 
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ه           ! خواجه صانح   :گفتم الم ائم ا معرفت و ع رای خودم         ! شيعه ب م ب  من دل
ا نبود      آ د  زسو  برای ائمه اطهار می    .سوزد نمی ان م صايح شما        ن ه در زم ا از ن د ت

لو،دار شوندبرخور يعه و روح س ات ش ا احاديث و رواي هك و ب ه آ آنطور ، ائم
د    آ  میكشما در  ا بدانن تند ت ادی نداش د تماس زي ر   :هآ ني شايد گفت جز زي  حق ن
در  ،شنيد ار را میآهای خيرخواهانه سر  مسلما اگر علی اين راهنمائی  !لحاف  اينق

ی     ت نم ودش درس رای خ من ب م شته آرد و آ دش یه د نم را،ش ف و  و اش
ه    راميه و مقدسهای نه    ام بنی كداران قريش و ح    اروانآفروشان و    برده وان نيز هم

  .)تاب تشيع علوی و تشيع صفویآنقل از (."شدند از او راضی می
  
  ل گشای شرعكمش :كش

احثی است        كيات ي كمبحث ش  را      آتب د  كه م آ ی ديگر از مب ن آن داران دي ان
سند  مشتری "ايتبخش و   املا رض  آ  به صورتی    "مصالح عاليه شرعی  "بخاطر    "پ

ام .در آورده است هآ در تم د،تب فق در تقلي ام رسالات مراجع عاليق ن ، در تم  اي
ازی دارد     "ياتكش"فصل   م دشوار نيست            ك و در  ، جای ممت از ه ن امتي  : علت اي
ه از اركوقتي دآه تقي ن باش د ك ش،ان دي دنبال آن بياي د ب ز باي ين . ني لاه آ" همچن

  .بيايد ك نيز بايد بدنبال ش"شرعی
سمت ش       ،االله خمينی  تاب توضيح المسائل آيت   آتنها در    يات ك آنهم فقط در ق

ين دو و سه      ك شامل ش    "صحيح" كه ش ُـ از ن  ،نماز ين دو   ك ش  ، ب ار    ب  ك ش  ،و چه
ين ك ش، بين سه و چهارك ش،نجپ بين چهار و     ك ش ،بين دو و سه و چهار      سه و    ب

نج        ك ش  ،پنج ار و پ ين سه و چه نج و شش   ك ش ، ب ين پ  ،مبطل "های   كاز ش   و، ب
ش آل ك ش ، امام و مامومك شت، بعد از وق   ، بعد از سلام   ، مخل ،باطل  ك ش ،كثيرال

ستحبی وع ش١۴ و از ،"در نمازهای م ام بك ن ده واحر ديگر ن وط كده ش ام مرب
وط           . هريك از آنها مشخص شده است      از    تازه اين مبحث شامل شكيات مرب ه نم ب

هو وش  جده س اط و س زاآ كاحتي ادی اج سافر و  م و زي از م از و نم رائط نم  و ش
از  آ  و اگر در نظر بگيريد    .شود مسائل متفرقه نماز نمی    ر از نم دازه   ،ه غي  چه ان

ای عظام مطرح شده است                   كش  ، در چه اندازه مسائل ديگر نيز در رسالات علم
  . خواهيد داشت"كش"لی از وسعت اين مبحث آتصوری 
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از    آ است   ه هميشه اين سئوال مطرح بود     ،برای خود من    رابطه   ،ه اگر نم
ستلزم حضور      كمعنوی ي  ز م  مسلمان با خدای او است و بنابر اين قبل از هر چي

از            چگونه وی می   ،قلب دين دقت در طول نم د ب واع ش      ،توان يات خود   ك متوجه ان
يات را كين ش ا ازك مقررات معين مربوط به هر ي      ،باشد و درست در موقع معين     

  دقيقا بمورد اجرا گذرد؟
ن هم ا اي ب دك در مكه شب دارآت ناان در ،ن دي ن آت دارد ارامآ آنق ه اي

ار آن نمی        مسائل فرعی لطمه   ه اعتب د  ای ب را ش   .زن آسائی   ارگشای معجزه  آ ك زي
م      آن مومن می   كمكه ب آاست   د و ه ه آ اری را آ تواند هم در ايمان خود باقی بمان

مقررات ه باب پسندش هست ولی چندان با   آرا  اری  آ يا   ،ندكباب پسندش نيست ن   
ای   نمونه .باشد ال شرعی نداشته  كه اش آ به نحوی انجام دهد      ،شرع سازگار نيست  

ی      ی شرعی حضرت آيت   و را ميتوان در فتا    كرامات ش آاز اين    االله العظمی خمين
  . بيابيد"توضيح المسائل"در 

اع  - سان جم د غسل آاگر ان د باي دآن ر ش،ن ی اگ د آ ك ول دازه آن ه ان ه ب
  . غسل بر او واجب نيست، نهگاه داخل شده يا ختنه

ند آ ك شرولی اگ ،ند روزه باطل استآاگر در روز ماه رمضان جماع    -
تش  آسی هم آ  و.اش صحيح است  روزه ،گاه داخل شده يا نه     ه به اندازه ختنه   آ ه آل

ه   آن خود دخول    زه در ماه رمضان بر      آند  آ ك اگر ش  ،را بريده باشند    (!)رده يا ن
  .باشد روزه او صحيح می

ه با مادر آنها يعنی عمه يا خاله خود زنا          آسی  آدختران عمه و خاله بر       -
 ،رده باشد آ  دخول (!) اما اگر به عمه و خاله به شبهه        .شوند  حرام می  ،رده باشد آ

  .شوند حرام نمی
يمم        - د و ش   آاگر در محل غصبی ت د  آ كن يمم  آ ن  ،غصبی است   ه محل ت

  .(!) اگر چه خودش غاصب باشد،تيمم او صحيح است
م است      ك وقوع ش  ،ه در مورد غصب   آهمانطور    در امر تيمم و وضو مه
 ،ه اولويت دارد  چ در موارد متعدد ديگر نيز آن      ،"غصبی بودن "نه اصل موضوع    

لی نامشروع كن است بكه ممآ ،ارآ نه ماهيت اصل     ،ضه است ي فر كنحوه انجام ي  
  :و حرام باشد
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د آ ه بقصد معصيت سفر می        كسيآ - ع بازگشت از س      ،ن ه ب فر اگر تو  موق
د      ،رده باشد كن رده ك  و اگر از اول بقصد معصيت سفر ن            ، بايد نماز را تمام بخوان

رود        آند  آولی در بين راه قصد       ام     ،ه بقيه راه را برای معصيت ب از را تم د نم  باي
رای  آ سی آ  و ،سته خوانده صحيح است  كه قبلا ش  آ اما نمازهائی    .بخواند ار آ ه ب

  .سته بخواندكشراب بخورد بايد نماز را ش اگر در سفر ،ندآ حرام سفر نمی
ين           آاگر شخصی پيش از اذان صبح نيت روزه          - د و مست شود و در ب ن

  .ندآه روزه آنروز را تمام آ احتياط واجب آن است ،روز از مستی بهوش آيد
ال   - داری از س ره در مق تر و طلا و نق فند و ش او و گوس ر صاحب گ اگ

زآات  همچنين است اگر موقع واجب شدن         .شود ات او ساقط نمی   آ ز ،مست شود 
  .شمش مست يا بيهوش باشدآو جو و خرما و  گندم

رد  ةوآتواند شرعا از غير سيد ز      سيد نمی  - اير          ، بگي ی اگر خمس و س  ول
د كفايت مخارج او را ن      آهات  وجو يد ز         می  ،ن ر س د از غي رد  ةوآ توان االله  يت آ( بگي

  ) توضيح المسائل،خمينی
*    *    *  

شافات  آی ديگر از ا كلاه شرعی نيز ي  آ ،"انداران دين آد"تب الهی   كدرم ت
ا اعجاز آن می آ است "رامت آپر" ين تجاوز   ه ب ررات شرع مب م از مق وان ه ت
ت،ردكن دنبال تحصيل منفعت رف ال راحت ب ا خي م ب ه مرضيه را . ه ن طريق  اي

ان ف تلؤه مك  همچنان.اند شناخته  خوب می  ، اعلی االله مقامهم   ،تبكعلمای بزرگوار م  
ام نمی     و   اری را بدون تجويز   آه بهر حال    آ ،اری آنان باز د  اجازه ايشان انج  .دادن
  :تاب تشيع علوی و تشيع صفوی آمده استآين مورد تحليل جالبی در  ادر

ده است "- لام ش دا اع ا خ منی ب رآن دش ا خوری در ق ه .رب ا معامل ه آ ام
ه راه  آ "آقا"يش   البته بايد بروی پ    !اسب حبيب االله  ك ال .واب هم دارد  ث .حرام نيست 

د كال شرعی پيدا ن   ك يادت بدهد تا اش    "معامله" را به    "ربا"ديل  تب ی     .ن  چطور؟ خيل
ه نيت           آ اين دفعه    :ساده است  دهی ب ا "ه خواستی پول نزول ب ده  "رب ع شرط     ، ن  بي

ان را قرض         آ چطور؟ اينطور    .نآ د بجای     ،دهی  می الحسنه    ه صد هزار توم  بع
ان   می به او ك سير نمكبيست هزار تومان سود آن ي      !فروشی به بيست هزار توم

اند از   ردهآار  كلاه گذاشتن بر سر شرع ابت     آها راه شرعی ديگر نيز برای        البته ده 
ره    ، صلح، رهن،  طقبيل بيع شر   ار  آ روز قيامت  .بيع سلف، هبه معوضه، و غي ن
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د؟ دلت خواسته ي          ترازوی عدل الهی چه می        د بگوين  را بيست    ك سير نم    كتوانن
دا    . تومان بفروشی ر سير نبات را صد هزاك بخری يا ي  هزار تومان  آنوقت از خ

ه و شرع خودشان من در                 می  .شوی ار هم می  كطلب ق فق وئی طب  "كقضيه نم   "گ
وده اخوار نب بآام،  رب ودهكاس ه آام، و  ار ب ب خداست ن م حبي دااسب ه من خ  ! دش

ی   آ بايد قبول    ،ه از دولت گرفتی   آحقوقت را    ول مشروع نيست   آ ن ال  پس م  .ه پ
ا به البته  رسد؟ ی میآ پس به . صاحب پول هم معلوم نيست   .تو نيست   .م شرع آح

اه      ه م اه ب ی آ  حقوقت را  ،پس م ول نامشروع است    ،ه گرفت ه آن   ،  چون پ دست ب
ه رد آ  يعنی ،دهی  همه را بدست ايشان می  ،"آقا"آئی خدمت     راست می  ،زنی نمی
ا   .م شرع آردم به حا  آ و      ، آنوقت آق ه ت سلمان مستح    آ  ب  ، خرج داری   ،ق هستی  ه م

ه داری ت ،زن و بچ رعيه " از باب ه و ش ات بري ات  "وجوه دازه احتياج ه ان  ب
د بدستت می      ول نق دگيت پ د  زن ی آ اه می گ ه نك وقتي،دهن ا درست     می ،ن ی اتفاق بين
ه     وق ماهيان ان حق ادل هم ه "ه از آن دستگاه  آای است   مع ر خلاف شرع   "ظلم  ب

ه ول حلال و طيب ا!ای گرفت ار پ ن ب ی اي الق.ست ول ريعتی(" جل الخ شيع ،ش  ت
  ).علوی و تشيع صفوی

وانين          آه اين   آالی ندارد   كالبته اش  ه ق لاه شرعی در موارد مقتضی تبديل ب
  :تی نيز بشودكممل

يده            كمسيون امور بان  آ اين نتيجه رس ه چون   آ ی مجلس شورای اسلامی ب
رام است  ا ح ذف  ،رب ره را ح د به دآ باي ای آن.ن ی بج ود    ول ری س و ديگ ه نح ب

ها، در سمينار بررسی   المسلين خوئينی الاسلام وةحج(صاحبان پول تضمين شود  
  )١٣۶١آبان ٣٠داری اسلامی، تهران، كمسائل بان
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  سفيد مهر مفتخواری :هه بريّووج
 "هوجوه بريّ" و "سهم امام" مقام خاصی به ،تب خادمان شرع مبينكدر م

ت   ه اس صيص يافت را از.تخ رّ  زي ت   مم ه اس وه بري ين وج د روزی آ  هم ه باي
ذ       لاب و تلام ا ط ه ت ام گرفت اء عظ ان از علم امع غيرهدعاگوي ود ،ظ امين ش  . ت

سمت از  ن ق ر اي الا اگ ن"احتم ات دي ود"واجب ن هم، مطرح نب ل اي ام و ك احه نق
  .يافت  لااقل تا بدين اندازه ضرورت نمی،روايات نيز

ا رادر ترين آنه  و مثل هميشه جامع،م احاديث قاطع است  كدر اين زمينه ح   
  :توان يافت  می"افیآ"

ود "- اقر فرم د ب ام محم هآ در :ام ی علي اب عل سلام  ت لاء آال ر ام ه پيغمب
ت وده اس ده ،فرم صريح ش ود داردآ ت ين وج ه در روی زم ه ،ه آنچ ق ب  متعل

ذار         ك و خدا آنرا ي    ،خداست دانم واگ ه من و خان ی را   آ  پس هر   !ردهآجا ب سی زمين
انی      ،پردازد بايد خراجش را به امام ب      ،ندآآباد   ا زم ا شمشير     آ  ت ائم ب ه حضرت ق

ا را                 ظاهر شود و همه زمينها را دوباره بتصرف خود گيرد و زمينهای شيعيان م
  ."با خود آنها مقاطعه بندد

الی هشت      امام جعفر صادق   ":و  فرمود همانا جبرئيل به دستور خدای تع
ر       د از   آ رد  آ رودخانه در زمين حف ه نهر   آ  سيحان و جيحان وخشوع         :ه عبارتن

اش وش(ش ت) ش ران ،اس ت  آ و مه د اس ر هن ه و   ،ه نه صر و دجل ه م ل ب  و ني
رد و آب              . )!شود میه البته هفت تا بيشتر ن     آ(فرات ا آب گي ن نهره پس آنچه از اي
ا     آ و هر    ، متعلق به ما و شيعيان ما است       ،دهد ه م احق ب ه ن س بدان دست اندازد ب

ق  نان گرفته است آی ها را در ميكه خشآ و دريائی هم .زور گفته است   نيز متعل
  .)۴٠٢ و۴٠١ تها در صفحا متن حديث(!"به ماست
ود    امام صادق عليه  : اح گويد يحسن م  و ..."- سلام فرم م  كواب ي ث : ال  دره

د  آ ام برس ه ام نگين آ از ،ه ب د س ت  وه اح ر اس ت از دو  ،ت ر اس  و بهت
  "!ه در هر راه خير ديگر مصرف شودآدرهم )دوميليون(هزارهزار

ول      اری نزد خدا محبوب   آ هيچ: امام صادق فرمود  و   ..."- تر از رساندن پ
  .)۴٠٢متن حديث در صفحه(."به امام نيست

ا        آردند از مرحوم شيخ محمد نهاوندی       آنيز نقل    و"- الم روي ه شبی در ع
ی دس رضوی م شهد مق د بم ده) ع(بين ده مشرف ش د و داخل حرم گردي  سمت .ان
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الی فرجه را می    بن الحسن عجل االله   ةبالای سر حضرت، حج    د   تع  بخاطرش  .بين
ام        آگذرد   می د دارد      از  ه  آ را  ) ع(ه اجازه تصرف در سهم ام ان مراجع تقلي  ،آقاي

رد       آخوبست   يده        .ه از خود آن بزرگوار اذن بگي  پس   ، پس خدمت آنحضرت رس
ار يدن دست مب یكاز بوس ی آ  عرض م دازه اذن م ه ان ا چ د ت هم  ن د در س فرمائي

غ       ف حضرت می    نم؟آحضرت تصرف    اهی فلان مبل د م دار آن از نظر      ( رماين مق
  .)قائل محو گرديده بود

ور بمشهد مقدس مشرف می                  د مزب شود و در     پس از چند سال شيخ محم
م مشرف شده                 همان اوقات مرحوم آيت    ا حضرت حسين بروجردی ه االله حاج آق

د   سمت بالای سر می.شود  حرم مشرف می، روزی شيخ محمد   .بودند د    می .آين بين
ت كائيهمانج ضرت حج د ) ع(ه ح سته بودن ت   ،نش سته اس ردی نش ای بروج  . آق

ذرد    بخاطرش می  ه            آه از ا  آ گ ام گرفت ان راجع اجازه تصرف در سهم ام ر آقاي ث
م     ای بروجردی ه رد  خوب است از آق يده و  پس خدمت آن مرحوم  .اذن بگي  رس

ه حضرت   آ همان مبلغی   (فرمايند ماهی فلان مبلغ     ايشان هم می   .ندآ میطلب اذن   
  .)در خواب فرموده بودند) ع(جت ح

د   تفصيل خواب چند سال پيش در نظرش می         ،پس شيخ محمد   د    می  .آي فهم
  .آقای بروجرديست) ع(ه بجای حضرت حجتك الا اين،ه تمامش واقع شدهآ

سته می    ن داستان دان ام   آشود   از اي ان غيبت ام يعيان در زم د )ع(ه ش  باي
دردانی           مقام فقيه عادل را بشناسند و او را نائب ا          د و از او ق د و   آمام خود بدانن نن

ام  ك م او را حك ام الهی با مراجعه نمايند و حكدانستن وظايف شرعيه و اح   در   م ام
تاب مفاتيح الجنان نقل شده حضرت آه در آ و در داستان حاج علی بغدادی        .دانند
ود   ) ع (ةحج ی فرم اج عل ه ح ضی    آب يخ مرت ی ش رف يعن ف اش ع نج ه مراج

د  آ اظمينی و شيخ ممحمد حسن شروقی و   آمد حسين انصاری و شيخ مح  لاء منن
ول است     چو نيز فرمود آن    اندی قب ا رس  از ،االله دستغيب  آيت (!"ه از حق من به آنه

  ).تاب داستانهای شگفتآ
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   بزرگ"استحمار ":شيعه و سنی
ا  كم"ار  آهای   از گوياترين نمونه    موضوع اختلاف شيعه و سنی       "تب ري

  .تب استكدر اين م
ر    در دو  ارز  حرو" سال اخي ا "انيت مب ران   آ ح ر اي ار   آ م ب ه در طول چه

ه سر     يرانگری و شتارها و آ عليرغم همه    ،ومتكسال ح  ا موفق ب وبی عصيان  آه
وچ  آردها نشده و با سر    آ ر     شی بل ا و ت ردم سنی مذهب            منآه اير م ا و س شور آ ه

ت  وده اس ه ب ز مواج دار   ،ني ران طرف ردم اي ته از م ن دس ب اي ور تحبي  بمنظ
ام امت بنيانگذار جمهوری          آ  برادری شيعه و سنی از         "اصولی" ده وام ار درآم

ا   " :هآاسلامی بارها اعلام فرموده و فتوی داده است          ين شيعه و      آدستهای ناپ ی ب
ی  تلاف م نی اخ د س انع نزدي " و "اندازن تعمار م ادی اس سنن  كاي شيع و ت ل ت ی اه

ه       اند بين برادرهای اهل سنت        وشيدهآدشمنان اسلام   " و   "هستند شيع تفرق و اهل ت
اد  د آايج د و نگذارن شان يكسانيآنن ان و دين راه و  كه پيغمبرش م هم ا ه ی است ب

ز اعلام داشته است           نخست ".برادر باشند  ين جمهوری ني اختلاف  "ه آ وزير هم
  ."ه از سوی ابرقدرتها پيش گرفته شده استآاستی است يشيعه وسنی س

ق معمول فراموش        ،امام امت   ا مصلحت    ،ردهآ  طب ده است آنچه را         ي  دي
ه و نوشته است                   رّك خود ب  ين شيعه و سنی گفت ه و دشمنی ب اد تفرق  و(ات در ايج
د          نمونه د خوان دا خواهي د آفراموش    )هائی از آن را بع ل نخست      ،ن ی لااق ر    ول وزي

ا را حل           اين جمهوری می   ن معم د اي د   آباي ه سياست اختلاف شيعه و          آ ن ه چگون
دئولوژي           ،ارده سابقه هزار و سيصد ساله د      آسنی   ای اي  ك و پانصد سال است مبن
ران است      ومت جعفری اثنی  كح درتها      آ  سياستی است      ،عشری اي ه از سوی ابرق

  .در پيش گرفته شده است
ه م يعه كالبت ب ش ذا ،ت ان بنيانگ ان زم ودی ر از هم سنن  ،خ ا ت ين آ ب ه آئ

 ولی اين دشمنی به سطح ناسزاگوئی       . دشمنی داشت  ،ومتی دستگاه خلافت بود   كح
ود             اهانتو   يان ّـّسن  .های وقيحانه به سه خليفه اول از خلفای راشدين تنزل نيافته ب

م طبع یاه دين     نم ای راش ه از خلف ارمين خليف ب چه ن ابيطال ی ب ه عل ستند ب توان
ه   ك حتی به خاندان علی نيز با آن       .ردندكاری هم ن  آ چنين   .نندآخودشان بدگوئی    ه ب

ا   اين دشنام. دشنام نگفتند،ائل نبودندقامامت آنان    سبت های ر   ،گوئی ه ن ن  كي آ اي
ودن ول ب ل مفع ودن او واز قبي دالزنا ب ا ول ر ي ل عمرآ عم ائی از قبي شان و آاره
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ن  ن و لع اير طع وزان وس ائی  عمرس د  آه ه بع فويه ب ه بخصوص از دوران ص
راه        كه پيغمبرنشان و دينشان ي    كسانيآنگذاشت  "و   ،رونق گرفت  م هم ا ه ی است ب

ند رادر باش ی  در "و ب درتها  ه آآن وقت ه ابرق د آ رار ش ر ق روزی ب ود ی ام وج
تند ه . نداش ز آ تعمار ني ار اس ود آ ته ب دان نگذاش ه مي ا ب وز پ ود،هن ط . نب ار آ فق

ود    "انداران دين آد" ين اختلاف می      آ  ب  و ،جستند  ه علت وجودی خود را در هم
ره  آار سلاطين صفوی بود     آ ه به رداری   ه بخاطر پيشبرد هدفهای سياسی خود ب ب
درتان و   .انداران دين نياز داشتندآانگيزی د ين نفاق  ا زا  البته استعمارگران و ابرق

د  ردهآ برداری  ل غيرابرقدرت نيز از اين نفاق و دشمنی بهره        يحتی اسرائ  ی  .ان  ول
دی سال    و  انداران تشيع در هزار     آ نخستين د  ،فروزان اصلی اينان نبودند    ا آتش ان

  .پيش بودند
شار    اليف و انت ان ت ول "از زم امروز "افیآاص ا ب ديث  ، ت زاران ح  ه

ا در          كوچآ دات و مقدسات آنه ه معتق وهين ب سنن و ت تب  آ و بزرگ در ذم اهل ت
ده استراحاديث و  ل ش يعه نق ات ش سی.واي اقر مجل د ب يخ الاسلام ملا محم  ، ش

ر صفوی سنن در آخر عم ا ت ارزه ب ان مب ه تلاش خود را صرف آ ،قهرم ه هم
ران نيان اي ذاء س سنن(آزار و اي ه ت ين ب ا متهم زار ،ردآ )ي يش از ه ائی ب ه تنه  ب

ل داشت     ،ها و اتهامات    البته اين دشمنی   .م در ذم آنان آورد    كحديث مح   ، جنبه متقاب
شمار و نفرت             آو تر  ايع بي ز فج انی ني يعيان        ان متعصب عثم ورد ش زی در م انگي
ان و        ك شور خود مرت   آ ضا   "ب شدند و نقيب اوی زشت و         "ةقاضی الق ان فت های آن

شيع صادر           قانهاحم ورد اهل ت د  آای در م دان    آه دست  آ ردن اوی مجته می از فت
ت    نت نداش ل س ورد اه فهان در م ام اص شی  ،عظ ی آت ا  آ ول ه اينه ه از هم

دين در جهان تشيع افروخته شده      انداران  آد قرنها پيش از آن بدست       ،خاست برمی
  .بود

ن  ليقدر شاه در آثار محدثان ع   آی از هزاران حديثی     كشايد نقل ي   يعه در اي
  :ندآتر  زمينه روايت شده است اين موضوع را روشن

ن خطاب ر ب ود،عم سلمين ب ه م ال خليف ازده س ا . قريب ي ه ي ام حق  در مق
ر    از خود            ،غصبی جانشين پيغمب سلمانان صدر اسلام در نم ن مدت م ه اي  در هم

وان              آبدو اقتدا    ه وی عن ومني "ردند و برای اولين بار در تاريخ اسلام ب  "ناميرالم
د ر       .دادن از و فراگي ری او آغ ه رهب ان او و ب لامی در زم ات اس ضت فتوح  نه
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ه او از آ داستانند  ين باره هم او غيرمسلمان در  ولی همه مورخان مسلمان   .گرديد
نگينی   ائم س ی   آغن سلمانان م ت م ن راه بدس اد ه از اي ه،افت ود   توش رای خ  ای ب

  .برنگرفت
ر روزی بر منبر شد و طی       عم: "آهنويسد   در تفسير معروفش می    طبری

د    آ وششها آه من در رشد اسلام      آلحن گفت   لای شديدا  خطابه ين برومن ا چن ردم وت
ريش می      آ ا ،شده است  دگانش            هخوا نون سودجويان ق ان بن دا را از ده وال خ د ام ن
  ".تا پسر خطاب زنده باشد چنين نخواهد شد  اما،بربايند

  پيغمبر چه در جنگ و      ه اسلام آورد تا بهنگاهم درگذشت     آوی از زمانی    
لح  ه در ص شمار   ك از نزدي،چ اران او ب رين ي یت ت م ين ،رف  و دلاوری او در ب

ول     آ اعتماد محمد به او در حدی بود         .ته بود فالمثل يا  عرب صورت ضرب   ه ق ه ب
د   بدخواهان به طعنه می   ...  ":"اتقان"تاب  آسيوطی در    افی است عمر   آ ه آ گفتن

  ."ئيد آن نازل گردددر تای ا نظری ابراز دارد تا آيه
م  شود كه هيچآبفرض آن ه ه ن اريخی در نظر گرفت وابق ت ن س  ،دام ازي

ی   ابقه را نم ن س ل اي ت   لااق ده گرف وان نادي یآت ود  ،ه عل اله خ ر دوازده س  دخت
ود              آلثوم را   آ ام ر ب وه پيغمب ی ن را داشت يعن ه عمر         ه از فاطمه زه ه همسری ب ب
ند وی از عمر صاحب پسری بنام زيد   ا ای از مورخين نوشته    ه عده ك و بطوري  .داد

م      ١.ی درگذشت آودآه در   آ شد   "ذوالهلالين"معروف به    ی ه شته آ ه عمر    آ  وقت
  : علی بن ابيطالب در خطبه معروف خود چنين گفت،شد

وم الا " د ق د، ی  وراوود،فق سن العم ام ال ی    ةواق ب نق ه، ذه ف الفتن ، وخل
ب شوب،لا ق العي رها، ادی ال،قلي ا، وسبق ش ه و ا اصاب خيره اء تی االله طاعت ق

ا داشت، و    آ درمان   رد، دردها را  آجی را راست    آ(" ...بحقه رد، و سنت را برپ
 عيب، خير خلافت را دريافت و        ك جامه رفت و اند    كفتنه را پشت سرگذاشت، پا    

شی جست   ر ادای حقش ت    .از شر آن پي دی را بجای آورد و ب وی قطاعت خداون
  .)٧١٢ه فيض الاسلام، صفحه ترجم،٢١٩ خطبه ،البلاغه نهج()ورزيد

                                                 
ن   نی بود، عدهدر زمان صفويه آه دوران اوج دشمنی شيعه و س  -١ ای از محدثان آوشيدند آه اي

ی موضوع        موضوع را انكار آنند و اين ام       د، ول آلثوم را دختر مردی به نام جزول خزاعی بدانن
ه اسلامی        رون اولي يعه ق ازدواج دختر علی با عمر قبلا توسط آليه مورخان و محدثان سنی و ش

  .نداشته استهای صفويه تاثيری در نفی آن  سازی تائيد شده و حديث
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د   ت ببيني وار  آ و آنوق دثان بزرگ ضيه  كم"ه مح ب في ين   ،"ت اره هم  درب
ر     سلمين در مسجد پيغمب در    ،جانشين پيغمبر و مقتدای ده ساله م ی و پ اد عل  و دام

ر واده پيغمب ر صادق  ،ن ام جعف ان ام م از زب ديثی را آنه وع ح ه ن ام ، چ واده ام  ن
شاو  ی و خوي ين حضرت عل شين هم ين  وجان ر و هم د عم ين فرزن ستقيم هم ند م

  :اند ردهآ روايت ،نواده محمد و علی
ن ز       "- وب از اب ه           ب حسن بن محب ر صادق علي ام جعف سلام   ات و او از ام ال
 ف شري  ،گويند عمربن خطاب    ه می آند بر آنها    آ خدا لعنت    :ه فرمود آند  آروايت  

وده است     بنی را  ،عدی ب ه صها      آ   زي دالمطلب     آ ،كه او از عقب ز عب ود ني ن    .ب  و اي
ود       ه شتر می  آفل بزرگ   آ زنی بود با     كصحا شی ب د و حب ع      .چراني ان موق  در هم

د و       ،گيری در او پديد آمد     ه تمايل جفت  آ د و هوسش بجنبي ل جد عمر او را دي  نفي
يد      . را آبستن شد "خطاب"بر او افتاد و آن زن        وغ رس ه سن بل  ، و خطاب چون ب

د و           فل او خ  آ افتاد و از     كچشمش به مادرش صها    ر روی او پري او وشش آمد و ب
ه شد           شانش       كو چون صها     ختمه را از پسرش خطاب حامل د از خوي  او را بزائي

ر .ه انداختكارپايان مهترسيد و فرزندش را بين چ    د   ة  هشام بن مغي ن ولي  كودآ ب
ه گذاشت            رد و اسمش را ختم ن نامگذاری عرب    ،را يافت و به خانه خود ب  و اي

ی       ل ب رای طف دری    است ب دی می      هآ پ ه فرزن رد   ب ه          .گي  و چون خطاب چشمش ب
اد  ه افت ه او هوس  آختم ود ب ر خودش ب م دخت واهر و ه م خ رد و او را از آه ه

م   آ  و بدرستی .هشام خواستگاری نمود و از ازدواج او عمر بدنيا آمد       ه خطاب ه
ود                 ی او ب م دائ ود و ه م       ،پدر عمر بود و هم جدش ب ود و ه ادرش ب م م ه ه  و ختم

م  هخواهرش و ه اره از حضرت صادق علي.اش عم ن ب سلام شعری  ه و در اي ال
از ( ."هم والده و امه اخته وع  من جده خاله و :هآبدين مضمون روايت شده است      

  .)٩١ صفحه،نقل از تشيع علوی و تشيع صفوی تاب عقدالذرر،آ
ه است            ،حديث ی احمقان ا در حد اعل ط     ،آور است   ه شرم  ك  بل ، نه تنه ه فق  ن

ر صادق        ،رای اهل شيعه نيز    ب ،برای اهل تسنن   ام جعف ه آ (  زيرا به موجب آن ام
ی صوم است نم ون مع د  چ ع بگوي د حرف خلاف واق ی )توان ا م د آ ادع د آن ه ج

ام صادق             آ(  خليفه وامام  ،بزرگوارش علی  ه او نيز معصوم و طبعا مانند خود ام
وده   ف ب ايق واق ه حق ه هم وف ،)ب ن وق ين اي ه ي ، در ع رش را ب ازاده ك دخت  زن
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واده     ه نوه فاطمه  آای شده است     و از اين زنازاده صاحب نوه      اده،شوهرد زهرا و ن
  .رسول خدا نيز بوده است

د حديث ه آخون ی ن از ول ل يآ ،س ط جع دفش فق  حديث دست اول و كه ه
ان  ،ار داردآ به اين مسائل فرعی    ،چشمگير است  سته   و نه مومن زب د  آ ای  ب ه مقل

ت ض و .اوس ول مح ط قب د فق ه مقل را وظيف ی زي شات  ب رای فرماي ون و چ چ
ی   الاسلام نيز نمايندگی تام  ة است و حج   "الاسلامةحج" عصر   الاختيار حضرت ول

  .را دارد
ر صادق   ،ه اين حديث ديگرآاز همين ديدگاه است       باز از همان امام جعف

دثين  ار توسط اعظم المح ن ب اء،و اي م العلم ه، اعل سی   علام اقر مجل د ب ملا محم
ل    آحارالانوار برای افاضه    بنه در جلد نهم     رضوا  االله عليه و   ةرحم افه مسلمين نق

  :شده است
ول است           "- ه         آ از حضرت امام جعفر صادق منق دا ب ه در روز قيامت خ

ر زار پيغمب ار ه ست و چه د ،داوری نشسته و صد و بي ونش صف خواهن  پيرام
ست د را     .ب راق لواءالحم ومنين بي ضرت اميرالم رب    آ  و ح ا مغ شرق ت ه از م

ده سترده ش ديشگ ال راه است   و بلن زار س ت ،ه د گرف اه . در دست خواه  و آنگ
د  ان،امام يعيان را خواهن فاعت ش اهآ ش ه سن   رد و گن ا را ب ای آنه ل ّـه يان منتق

يعيان     ه ش نيان راب ای س اخت و ثوابه د س د داد خخواهن ضرت!واهن ی   و ح عل
سلام    عليه د داد   زوثر است از آن آب بج  آ ه سقای حوض     آ ال يعيان نخواه ه ش  ، ب
ين در     ّـه سن  كچنان ای سوزان قطره      آيان لع شان از     ای آب نمی    ن گرم د و دلهاي يابن

  ".شود باب میآتشنگی 
ی ان م وهين آ گم ن ت د اي زاها ني ا و ناس اوی و اح،ه ن فت صمانهك اي  ،ام خ

ن   دها اي وده و بع فوی ب صوص دوران ص ته بخ رون گذش ان ق ه هم وط ب مرب
ا آن       "نیكاف نفاق" ه          ه بم  ك  پايان گرفته است؟ ي وذ و مرجعيت طبق وازات توسعه نف

ن  ،ت در قرن گذشته و قرن حاضر   كل و جزء امور ممل    آآخوند در     روز بروز اي
سترده      ،ها بيشتر   اين ناسزاگوئی  ،وانترااحاديث و روايات فر    ر    و اين تعصبات گ ت

  است؟ شده
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ردستان  آه ماجرای قيام    ك پيش از آن   ،االله العظمی موسوی خمينی    خود آيت 
دازد و          دولت جمهوری  اق     " اسلامی را به دردسر بين ان  كاف ماهيت استعماری نف ن
   :تاب خود نوشتآ صراحتا در ، برايش روشن شود"بين شيعه و سنی

سانيت مح   مه عدل كسنيان خود را در مح    "- وم و ك  و انصاف و شرف و ان
  .)۵٧شف الاسرارصفحهآ(" اند ردهآرسوا 

 .فر و زندقه است    آمونه  قيامت ن  ه تا آسرائی بود    عمر بن الخطاب ياوه   "-
وب  ت او و اب ود   كمخالف ج ب ری راي سلمانان ام ضور م رآن در ح ا ق ائی .ر ب  او اب

 و اگر   ، و پيغمبر را ديوانه بشمارد     ،ه به خدا يا جبرئيل نسبت اشتباه دهد       آنداشت  
ين می م چن ز از جای برمی ه نيان ني تند و متابعت او را می گفت س دآ خاس  .ردن
همان ("تاب است آ كهای پيغمبر اسلام محتاج به ي       گفته های عمر با   شرح مخالفت 

  .)١٢٠تاب صفحهآ
وب"- رآن مكاب ا ق ر ب ت خر و عم د و احآالف رار كردن ه ق دا را بازيچ ام خ

ن  ك ردند وبه دستورات خدا و اح آدادند و از پيش خود حرام و حلال درست           ام دي
ه شود    آ ارهای بد عمر بيش از آن است         آ و    ...جاهل بودند  ل سنگسار     ،ه گفت مث

ش زدن درِآ ه و آت ه و زن ديوان رردن زن حامل ه پيغمب ان (" خان اب آهم ت
  .)١١١صفحه

ع آدر "- ود   آن موق ضار ب ال احت دا در ح ر خ ع ،ه پيغمب ری در آ جم ثي
ه ضلالت      آ  چيزی بنويسم    ك فرمود بيائيد برای شما ي     .محضرش بودند  ه هرگز ب

د   عمر بن الخطاب گفت پيغمبر هذيان می       .نيفتيد ن     ،گوي اوه    آ  و اي ن   آ لام ي ه از اب
ان   ("فر و زندقه اوست   آسرا صادر شده است تا قيامت دليل         خطاب ياوه  اب  آهم ت

  ).١١٩صفحه
رد و عمر    آجاج  تابن عباس با عمر درباره خلافت علی بن ابيطالب اح         "-

ن ابيطالب     آخواست تصريح   باو گفت پيغمبر در حال مرض می     ی ب د باسم عل  ،ن
  .)١۵٣تاب صفحهآن هما("ولی من مانع شدم

ه شيعه است        آدين خدا و قانونهای آسمانی      "- ايه    .ه همان مذهب حق  در س
ا   د   آمجالس عزاداری ت د مان ا خواه م بپ ن ه ده و پس از اي ا مان ون بپ ن .ن  اگر اي

ی      آ تا   ،عزاداريها نبود  ها و  روضه ری         آ نون از دين حقيق ه مذهب شيعه است اث
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ه شده و     بنیاش از سقيفه الودهه ش آهای باطل     و مذهب  ،بجا نمانده بود   ساعد ريخت
  .)١٧٣تاب صفحهآهمان (" بنيانش بر انهدام اساس دين بود جايگير حق شده بود

ود ، در آن موقع نوشته و منتشر شد  ،همه اين نظرات    ، طبعا حجت قاطع ب
د نظری را      نمی  ،االله العظمی    آيت ك ي ، فقيه ك ي ،الشرايط  مجتهد جامع  كزيرا ي  توان

ين مرجع عالی     .ندآقع باشد به مقلدين خود اعلام ه خلاف وا آ ولی اتفاقا خود هم
لی زير حرف   كبفقيه  ه پس از ارتقاء به مقام ولايت        آاست  ) اعلی االله مقامه  (تقليد  

  :گويد میخود ميزند و با همان قاطعيت 
ه بدست قدرتمندان   آطرح اختلاف بين مذاهب اسلامی از جناياتی است          -

ا اساس       خبر آنان ريخته شده و هر روز بر آن دامن می            ال از خدا بی   و عمّ  د ت زنن
ی بيت االله الحرام         (دت مسلمين را از پايه ويران نمايند      حو در پيام به زائران ايران

  )١٣۶٠ شهريور١۶
ه شيعه هستند و          ی بين شيعه و سنی اختلاف می        آدستهای ناپا  - د ن اندازن
ه سنی   ادی استعمارند  .ن ا هستند   ، اي سنن       ه نمی آ  اينه شيع و ت ين ت اد ب د اتح گذارن

 ايجاد اختلاف بين اهل سنت و جماعت         ،ترآگرائی خطرنا  صورت بگيرد از ملی   
  )١٣۶٠ دی ١۶از روزنامه اطلاعات (با شيعيان است

ي آدشمنان اسلام    - ه                  هدوش شيع تفرق ين برادرهای اهل سنت و اهل ت د ب ان
ن ما  ك ل .ها را   شيعه ،ها  سنی نند و آفير  كها را ت    سنی ،ها ه شيعه ك بطوري ،نندآايجاد  

ان را      ،شور هستند  آ با ملتهای مسلمان در هر مذهبی هستند وهر           رادری خودم  ب
  )١٣۶٠ي د٢٠،  روحانيت تسننهخطاب به نمايندگان جامع(نيمآ میاعلام 

د  - ما ميداني ت    آش دتها است زحم يعه م ای ش نت و علم ل س ان اه ه آقاي
ه را     آشند  آ می د   آه تفرق ار بگذارن شان      ك ه پيغمبرشان ي   كسانيآ  و   .ن ی است و دين
رادی    ك ل . همراه و برادر باشند    فی است كي د   آ وشش می   آن اف ا را ب     آ نن م  ه  ه آنه ه

اد       آبدبين   ه ايج د وتفرق د آنن ه    .نن ن گون ا آ اي سلمين   اره ع م راد    بنف ن اف  نيست و اي
سم است   ين گونه تفرقها .خيرخواه ما نيستند   ه   (اندازيها خدمت به امپريالي خطاب ب

  )١٣۶١شهريور١١، ه جمعه استان بوشهرائم
 ،نی بين شيعه با ديگر فرقه های اسلامی   كاف همينطور است در مورد نفاق    

ل    ،االله خمينی  ه آيت آ اره ي   ، در سالهای قب ان          ك  درب ی وهابي ا يعن رين آنه ی از مهمت
  :عبه چنين نوشته استآداران  عربستان سعودی و پرده
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ود       ه عبدالعزيز آهای وهابی    اين سعودی "- ا ب ر آنه  مشتی  ،بن سعود رهب
شی ترچران   وح د و ش ای نج دن و از     ه ش و تم اری از دان اض و ع ای ري ه

ان و از وحشی ل جه واترين مل شری محسوب  رس ه ب رين عائل یت وند م ا .ش  اينه
ی       ياه ب شينان س داری را ب    آ خردی هستند      صحرا ن ر  كه مراسم دين ی ت رده و آ  كل

ی را  شريفات دين ذهبی و ت م م ع مراس تهنآجمي ر را پس از ،ار گذاش ی پيغمب  حت
  )۶و۵صفحات، شف الاسرارآ("اند ستهنمتر داآرحلت از چوبدستی هم 
ابی          ، چند سال بعد   ،االله العظمی  ولی همين آيت   اه وه ه پادش  در پاسخ به نام

  :ت چنين اظهار داشته استكهمين ممل
ای    "- سلمين و دولته دبختيهای م ا و ب ام گرفتاريه ب تم شورهای آاينجان

امبر         .دانم می را در اختلاف و نفاق بين آنان می        اسلا ادی سياسی پي  دستورات عب
ه و   اسلام مسلمانان را به اعتصام به حبل االله دعوت می     فرمايد و از هرگونه تفرق

ام مل     پاسخ آيت (".دارد اختلاف برحذرمی  ستان    كاالله خمينی به پي اه عرب د پادش  خال
  .)١٣۶٠ مهر١٩سعودی

ت    سلم اس ه م ن هم ا اي ستين ح"ه در آب ين كنخ ت االله در روی زم  ،"وم
  !ه اصولا در فرهنگ آخوند راهی نيستك همچنان،راهی نيسترا دروغ و ريا 

  
  عزيزان بی جهت:سادات

وع  ر"موض ادات اولاد پيغمب ان "س ی آن ی و زمين ازات اله  از ، و امتي
ائی  سنت پابرج  ، با اين ابداع   .بزرگوار دين بود   اندارانآدتب  كنخستين ابداعات م  

ان      آ  ،گری و مفتخواری سنتی در جهان تشيع بوجود آمد         از طفيلی  ا مرور زم ه ب
ين    ن ن آئ الت اي ضعيف اص ا در ت ه ب ك بل،ه تنه ضعيف هم اد فنه در ت ری و كي

  .فرهنگی جامعه ايرانی اثری عميق بخشيد
 خود   . و سرور را دارد     "آقا" در عربی مفهوم     ،دانيد ه همه می  ك چنان ،سيد

وان    را ولی در اي .بياء و سيدالمرسلين خوانده شد محمد نيز سيدالان   ن عن ن شيعه اي
يد و   ه نسبشان از راه فاطمه زهرا به محمد می آسانی داده شد آاختصاصا به    رس

ت                ازات اس ه فضائل و امتي نائی فراوانی شدند    ثبرای اين عده از همان آغاز قائل ب
  .ه ساير بندگان خدا از آن محروم بودندآ
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يخ ص "- ی  آ در هاالله علي ةوق رحمدش ل م الی نق اب ام د از آ ت شاف آن
سلام  عليه) امام جعفر صادق  (  جعفربن محمد  ،حقايق دا صلی االله        آ  ،ال ه رسول خ

ردم در ي  :عليه و آله فرمود    ا جمع شوند   ك در روز قيامت از اولين تا آخرين م  ،ج
س  ا م ت برآنه رددتو ظلم ه  و ،ولی گ اس ب دا التم د آخ ت برطرف آنن ه آن ظلم

ستيم           .شوند  پس قومی نورانی پيدا    .گردد د ني د؟ گوين ند شما پيغمبراني ردم پرس !  م
ستيم    ؟ايد هك ملائ پرسند د ني ند شهدائيد    ! گوين ستيم    ؟ پرس د ني ند  ! گوين  پس خود      پرس

د  ستيد؟آبگوئي اداتيم  ه ه ا س د م د   .گوين دا رس مان ن ت از آس ان وق ه ای آ و هم
ا شفاعت         ه دوستدار شما بوده ا    آس  آ درباره هر  ،جماعت سادات  اه م ه درگ ست ب

ذيريم  نرا می  آه  آنيد  آ ه        آيت " : و "پ ی رضوان االله مقام اره در       ،االله حل ين ب  در هم
ه   االله رسول وصيت نامه خود به فرزندش اين حديث را از حضرت      صلی االله علي

 ه من شفيع آنهايم در روز قيامت هر آاند  ه چهار طايف:ه فرمودآ ندآ و آله نقل می  
ند      ند به اندازه تم   چ ه سادات را گرامی      آ سی  آ  اول   :ام روی زمين گناه داشته باش

ا      آه در   آسی  آ سوم   .ه اوامر آنها را انجام دهد     آسی  آ دوم   .دارد ا آنه  كم آارها ب
ا           آسی  آ چهارم   .ندآ دارد    ره هم به زبان و هم به دل آنه ل از  (.ا دوست ب اب  آنق ت

  ) شهيد محراب،االله سيد عبدالحسين دستغيب  آيت،معراج
ود  آ ه اعلام  آنسبت داده شده است     ی  به شخص ن سخن سخيفی    وچنا رده ب

ازی نيست        آ شی امتي ا آن ،ه در اسلام ميان غلام حبشی و سرور قري س ك  و از آنه
ر كه البته اين ح   آ ،تر است   از نظر خدا شايسته    ،ارتر است آه پرهيز آ ی  ،م اخي  حت
  .)١٣سوره حجرات آيه(ح قرآن استيم صرك ح،م خود محمد نيز نيستكح

ه   آ  ،لفت مفتخوار   آ آدم گردن     كه ي آتوان پرسيد     می ،در اين صورت   ه ن
و آن   ،خادم خلق ه   نه اختصاصا عالم و ن     ،اختصاصا پرهيزگار باشد   سلمان   ك  ول ه م

م باشد          ،باشد دزاده ه د و آخون دين جهت      ، ولو آخون ه ي      آ تنها ب سبت او ب ی از  ك ه ن
ی ه م در اولاد ائم ازی،س ه امتي ی، چ ا عرف رعی ي ر آن ز، ش ت ب سلمان كحم ش م
ری دارد  م آديگ دآه عل ه باش د،موخت ار باش ود آ از ، پرهيزگ رافتمندانه خ ار ش

درش ي   آ ارش باشد    آ  ولی اين عيب در       ،ندكزندگی ب  وار      ك ه پ ی از سادات بزرگ
  حسنی يا حسينی نبوده است؟

 ، جنايات ، عامل بسياری از فجايع    ،در تاريخ هزار و چهارصد ساله تشيع      
وان    ،ه به راست يا به دروغ     آاند   سانی بوده آمين   ه ،راتكشتارها و من  آ يد  " عن س
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يد داشته        ك بسيار تبه  .اند  داشته "اولاد پيغمبر  د  اران سرشناس و منفور عنوان س  ،ان
ائی    سياری از آنه اه آ و ب ام      ه دادگ انرا بن لامی آن وری اس ين جمه ای هم ه

ر نجهكش" اواانگ دام   "ك س دا اع ا خ ان ب د ردهآ و محارب ود  ،ان يد ب ز س د ه ني  .ان
نونی زندان اوين و دادگاههای شرع اسلامی   آگران   نجهكه بسياری از ش   كهمچنان

االله  ی از آيت   ك ه فرزند ي  آها به ياد دارند       خيلی . هستند "صحيح النسب "از سادات   
شور آ ارگردانان سياسی  آه خود از آهای متوفی بسيار معروف و بسيار مبارز   

ان    .حساب در جوانی درگذشت     خواری بی   چند سال پيش بر اثر عرق      ،بود  در هم
ارز در      كسوت م آ  پيش ،لينیآالاسلام  ةهزار و صد سال پيش ثق      تب روحانيت مب

ه موجب آن موسی مبرق    آ حديثی آورد    "افیآ" رادر     ع،ه ب ام رضا و ب د ام  فرزن
تن  (".ردآ  خورد و عشقبازی می    ی می اهل ساز و آواز بود و مِ      "امام محمد تقی     م
  ).٣٨۴حديث در صفحه

د شخصا ضمانت      چطور پيامبر اسلام می، چنين ضوابطی با د  آتوان ه آ ن
ت ه صحرای   ،در روز قيام ورانی ب صورت ن ادات را ب ود س ا خ ه تنه د ن  خداون

ا    " :ه به آنان خواهد گفت     ك بل ،محشر خواهد آورد   اره هر     ،اتدای جماعت س  درب
ا شفاعت       ،ار شما بوده است   ده دوست آس  آ د   آ بدرگاه م را می    آ ني ذيري  ه آن  و  !"مپ

ت    ته اس د نگذاش ن تعه تثنائی در اي ای اس ون ج ود  ،چ د ب ن آ موظف خواه ه اي
  ! بپذيرد،خوار يا فاحشه يا عرق  قاتل يا دزدك ولو در مورد ي،شفاعت را

ر   "رامات به جماعت    آتخصيص همه اين فضائل و        دو  ،"سيد اولاد پيغمب
ی ب        كی اين ك ي :انگيزه اساسی داشت   شيع چون امامت ارث ان ت راث  ،وده در جه  مي

ه چنين  آشد   بردن از نام و مقام امام نيز مايه اعتباری خاص در برابر آنهائی می             
دليل             ك ديگر اين  .امتيازی را نداشتند   ين ب ط بهم ه آ ه از اين راه سادات بزرگوار فق

ومنين را      هالعمر از وجو     حق برخورداری مادام   ،سادات بزرگوار هستند    خمس م
  .شد ه زندگيشان تامين میداشتند و رزق و روزی تمام دور

ود     ی  ا  استناد اين مفتخواران شرعی به آيه      ان    " :هآ از قرآن ب  ،ای اهل ايم
ان     ك خمس آن خاص خدا و رسول و نزدي        ،هرچه به شما غنيمت رسد     ان او و يتيم

را ت  در  ونو فقي دگان اس ه (."راه مان ال آي وره انف رف  ) ۴١س ه از ط ن گفت و اي
رار گرفت       نهو خداپسندا ح به ن  "دينی  اندارآد" تفاده     :ای مورد تفسير ق  اولا در اس

ار  آاه ماندگان    ر  و در  ن خدا و رسول و يتيمان و فقيرا       ،از اين ممر درآمد حلال     ن
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ا   دند و تنه ته ش د   "انكنزدي"گذاش رار گرفتن ه ق ورد توج ول م ا آ ، رس ه از آنه
ود      )ولذی القربی ( بصورت اقربا  اد شده ب ن نزدي     .ي ا اي ی  ك  ثاني  ،دارشد  شآ ی خيل

ام اولاد    ،ه بصورت باران رحمت   ك بل ،يعنی نه تنها اقربای رسول را شامل شد         تم
ا روز قيامت            نآنا ا ت ائم و احيان ان قيامت حضرت ق ا زم ان را ت  و اولاد بعدی آن

شمول بر ود آم دت  .ردآات خ ن م ام اي د در تم رر ش ق ح، مق م صريح و ك طب
ه   آ شرع انور مصرف خمس را منحصر       " :هآروشن فقهای عاليقدر     رده است ب

ا  ادات و ملاه ت(" س ی آي فحه آ ،االله خمين رار ص يعه  ،)٢۶٠شف الاس ومن ش  م
د زحمت ب ع  كموظف باش را بمراج رعی آن د بدست آورد و خمس ش شد و درآم

عاليقدر تقليد بدهند و مراجع عالی تقليد نيز موظف باشند اين وجوه را در اختيار                
ا  ادات و ملاه ی س ين يعن از شرع مب ان ممت ددعاگوي رار دهن سيم .ق ن تق وه اي  نح

  : شده استصاالله العظمی خمينی مشخ توسط اين اعاظم منجمله آيت
 و نصف    ، قسمت آن سهم سادات است       ك ي :نندآخمس را بايد دو قسمت      "

ه   ام علي هم ام ر آن س ت   ديگ سلام اس د    آال ه مجته د ب ام باي ت ام ان غيب ه در زم
ط   ،جهدبو" :و) ٢۵٩ر صفحه سراشف الا آی  االله خمين  آيت( الشرائط بدهند  جامع  فق

د از آن د كبع ادات داده ش ه س صالح ،ه بودج د در راه م رف آ باي شور ص
رار صفحهآ("شود صادی مملآ ،)٢۶٠شف الاس ور اقت سئولان ام ه م ت كه البت
  .بايد اين اولويت شرعی را هميشه در نظر داشته باشند می

از   رائطی ممت ين ش يد اولاد پيغم"ا  طبع،در چن ودن"ربس م، ب   ه
ا در     ،ارآ ال  كاش . ١ترين آنها  تآ هم پربر  ،ارها است آترين   زحمت مآ ات  " تنه اثب

انوادگی و  آ ، است"سيادت" اين   "و احراز  ه آنهم از راه استناد به اسناد معتبره خ
دان صفوی        ٢. چندان دشوار نيست   ،نامه های موثق   شجره ل خان ا   ، وقتی فی المث  ب

ام         ،همه سرشناسی خود     ان از مق د ناگه ا  بتوان ه     "شيخ صفی   " نزادگ يد ب ر س  غي
ام  سب موسوی"مق ادات صحيح الن دا "س اء پي د آ ارتق ا آن شت از شيخ ٢١ه ب  پ

                                                 
ه        -١ وان عروس                     : از جمله برآات است آ د، خودش بعن يد درآي ه صيغه س ه ب ری آ ا دخت زن ي

ی ه بهشت م ر ب ی  پيغمب زا ب ز در روز ج ستگانش ني ادر و ب در و م وال و  رود، و پ ه س اج ب احتي
  .شوند جواب با شفاعت وارد بهشت می

ه مصالح           شود آه همين آيت     يادآوری می  -٢ وقعی آ دا       االله، در م ه اسلام اقتضای ديگری پي عالي
فضيلت در . اولاد عرب بر عجم يا عجم بر عرب هيچ فضيلتی ندارند: شود آه آند، متذآر می می

  ).١٣۵٩ مرداد ١٨در آنگره آزادی قدس، جماران، .(فضيلت در تعهدات است. تقوی است
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ومنينی     ةردن سلسل آ  پيدا   ،اند دهيرس صفی به امام موسی بن جعفر می       ه آ النسب م
ن    هآالی نيز ندارد    ك اش . بمراتب آسانتر است   ،اينقدر سرشناس هم نيستند    وجود اي
ادات مصطفوی ه س وی ،هم ادات عل اطمی،س ادات ف ادات حسنی، س ادات ، س  س

سينی وی،ح ادات موس ادات رضوی، س وارث و ت ، س ساب رياضی ت ا ح ر ك ب ثي
  .ندكتطبيق ن

گانه شيعه از علی ابن ابيطالب تا امام    طبعا اولاد ائمه يازده    ،طايفه سادات 
  :ور آنان بدينقرار بوده استآه تعداد فرزندان ذآ ،ری هستندكعس

ن اب ی اب بعل سر١٨ :يطال سن، پ ام ح سين، ٢٠ ام ام ح ام ،٣ام  ام
ن دين زي د، ١٢العاب ام محم اقر ام ام جعفرصادق، ۵ب ام موسی ، ٧ام  ،١٨اظمآام

  .١ امام حسن عسگری،۴نقیل علی اماما، ٢ امام محمد تقی،١امام رضا
ازدهم  ،ور ائمه آل اولاد ذ  آبدين ترتيب جمع     ام ي ود و  ، از امام اول تا ام  ن

اق       آه الزاما ا  آ ،شود  نفر می  كي ه اتف ه سادات   آثريت قريب ب زرگ  كوچ آلي  و ب
الم حديث           آ همانطور   .شيعه از اعقاب آنانند    ه امام جعفر صادق سهم اول را درع

ري    آ امام موسی    ،دارد ز بزرگت ان سادات داراست          ناظم ني را   . سهم را در جه  زي
د  قسمت اعظم سادات خود را موسوی می       دعيان س      .دانن ه خاص م ن علاق دت اي اي

ودن از   ه موسی ب ده است    اب ا ناشی ش ام موسی   آينج دی ام اظم آه از راه فرزن
ز در می          ام رضا ني د يآ خود بخود بصورت براد ناتنی ام ين  .ن ا هم زه   ب  اولا ،انگي

سران آن حضرت داد پ د تع ل و  آ ١٨ از،سعی ش ا سی و چه ود ت سلم ب م م ه رق
ده ا    دةتاب عم آچنانچه در   (بالاخره شصت  رده شود    ب  )تس  المطالب آم ا   .الا ب  ثاني
ل   آشف و روايت شود     آاحاديث موثقی    ادی غيرقاب ول  ه زي اب آن حضرت   قب  اعق

ه  دآرا توجي جر ،ن ن راه در صحت ش ا از اي وی   ة ت ادات موس سب س ه آ(الن ه ب
ران و عرب        ا در اي ه تنه خ ن ين ك  بل،تانسفراوانی مور و مل رين  ه در ب ان ،النه  ، لبن

يای مرآ از،زیآس يج ف ، قفق واحی خل د  ن ود دارن تان وج ای ، )ارس و هندوس ج
بها     آترين اين احاديث اين بود       ی از رايج  ك ي .ترديدی باقی نگذارد   ه آن حضرت ش

يد   ارون الرش دان ه ر وی در   آ( از زن ده عم سمت عم د  آه ق پری ش ا س ا ) نج ب
جا با زن جميله  و در هر   ،فرمود الارض به سرزمينهای مختلف مسافرت می      طی

ه ور متع و عفيف ی های بط ت م ی  ازدواج موق از م ود و صبح ب ا ب و ،گذشت فرم
  .شد  بلااستثنا از همه آنها صاحب پسر می،تماعجاز اما
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اده روشن می     ی  ا   محاسبه  ،با تمام اين مراتب    د   آ س ن         آ ن ام اي م تم ه اگر ه
ند و    آ بنا به سنت رايج قبل از بيست سالگی ازدواج           ،ور ائمه آفرزندان ذ  رده باش

ز دكهيچ شان ني ند دام از اي رده باش وانی نم یكال آنحو (ر ج ماعيل  ه ف ل اس المث
رد       سل بيست       )فرزند ارشد امام جعفرصادق در جوانی م و اگر فاصله هر دو ن

م      ،سال بيشتر منظور نشود    ا از         ل سادات صحيح    آ  باز هم رق النسب در عصر م
ه      آه هم ا  كند در حالي  آ دو ميليون نفر تجاوز نمی     ر در داخل ون نف ل ده ميلي نون لااق

ز در خارج از         ك  مضافا بر اين   .شمارند ايران خود را سيد می     سياری ني ه سادات ب
  .برند ايران بسر می

رالدين ار  در دوره ناص اه قاج ت آ ،ش ه اي كممال"ه جمعي  "انر محروس
ق گ    .شد  تر از ده ميليون نفر برآورد می       مآ رزا  راز طب م خان معروف     ك مل ش مي
ا سه " ه دو ت ادات ب ماره س یآش انواده م ع در ".ديرس رور خ ان موق  وی در هم

ن                      ورد اي ستان در م ه انگل ه وزارت خارجه دولت فخيم ه خود ب گزارش محرمان
رده   آطايفه ديگری " :نويسد عده می  ن اسلاميه را ب د  ه آبروی دي  سادات  نيم  ه،ان
دی پارچه سبزی   ك همگی بجهت ت  ،گرد  دوره ، گدا ، سقا ، سيدهای دروغين  .هستند

بز   ه س ر و پارچ ه س ری  ب ه ديگ سته  آب ود ب ر خ د م وم    و اولاد،ان ن ق ذاب آاي
ر   ،تاب اسرار و عوامل سقوط ايران     آاز  (!"شود میدادشان هر روز بيشتر     عت  دفت

ن   ی تكميل  امروز گزارشی ،م خانكاحتمالا اگر قرار بود مرحوم مل    ) اول رای اي ب
ومت الهی پس از صدر       كاولين ح "ه در   آشد   ر می آ متذ ،ندآگزارش اصلی تهيه    

د از صد ك همچنان،"اسلام م آخون يده و ه رق زار رس صد ه ه هفت زار ب ست ه  ،بي
  .همين مقياس بالا رفته استه م وبيش بآتعداد سادات اولاد پيغمبر نيز 

شيع    آ ون مر چ ان آغاز           ك  ممل ،ز اصلی ت ود از هم ران ب تب  ك م ،ارآ ت اي
انطور    ،ه سادات بزرگوار  آروحانيت مبارز مناسب ديد      ه        آ  هم در ب ه از جانب پ

ند        ،رسند دان رسالت می  خان ران برس دان سلطنتی اي ا  ، از جانب مادر نيز به خان  ت
م صورت گرفت        آ و همان وقت اين      .نسب از دو سو برده باشند      شف تاريخی مه

اه ساسانی      و با شهربان، پدر امام سجاد،ه امام حسين  آ رد آخرين پادش ر يزدگ  دخت
  .استرده است و امام سجاد زاده اين زناشوئی بوده آازدواج 
ت "- ر اس ث معتب هربانوآدر احادي رد ه ش ر يزدگ هريار  دخت سر ش پ

انو   آ" خواهرشساسانی با    ان ب ا    "يه انو   " ي ان ب ان           "جه ا در زم ان ي د عثم  در عه
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ومنين ت اميرالم ه  ك در ي،خلاف ه مدين دند و ب ير ش ان اس ای خراس ی از جنگه
زی آ  عنوان اين دو شاهدخت را از اسارت و، اميرالمومنين .فرستاده شدند  ه  ،ني  ب

ر داد و مخيّ           ه خواستگار دلخواه    آ رد  آ رشان   عنوان دو دختر محترم و آزاد تغيي
رادر              .خود را بپذيرند   ام حسين ب ول    كوچآ  شهربانو ميان امام حسن و ام تر را قب

د   " :هآرد و گفت    آ ن     آ و ".دختر دوشيزه را مردی دوشيزه باي د ب انو محم ان ب يه
د    آه از   آ قاسم بن محمد      و .ر را به همسری خود برگزيد     كابی ب  دنيا آم انو ب يهان ب

يدالعا    ن الحسين س ی ب ا عل د شهربانو است  آدين بب ه حساب  ،ه فرزن ه زاده ب  خال
نخستين وضع حمل خود از دنيا رفت و          شهربانو شاهدخت ايرانی هنگام      .آيند می

د  ود ببين ان خ سين را در دام ن الح ی اب د عل سری مان ست پ ل از (."نتوان اب آنق ت
  .)نجم حسين سيدالشهدامعصوم پ

ران      آ بخصوص در دوران صفوی      ،اين افسانه  ه اي شيع ب ه تثبيت ارتباط ت
ل             ،مورد توجه خاص سلاطين بود     د آن نق  قبول عام يافت و احاديث متعدد در تائي

ه صحت اين روايات با بديهيات تاريخ آنها اين بود  آار همه   آال  كه البته اش  آ ،شد
صفوی چنين اشاره  تشيع تاب تشيع علوی و آ در  ، به اين تناقض   .ردآ تطبيق نمی 
  :شده است
ارالانوار  "- سی در بح ه مجل ازدهم ،علام د ي ل ، جل س از نق ار  پ  اخب
دش ا شهربانو چن ام حسين ب اره ازدواج ام ی،آوری درب ل م د آ  نق ام آن ادر ام ه م

ر او را به اسارت به مدينه       مَه در زمان عُ   آ دختر يزدگرد بود     ،العابدين سجاد زين 
ا ي          آ سنديد و از او تنه د    كوردند و او امام حسين را پ دنيا آم سر ب ام   آ  پ ين ام ه هم

 هجری متولد شده    ٣٨ه امام در سال     آميدانيم  : تر شريعتی آر د آتذ(. "سجاد است 
ين قصه تصريح  ادر) ! سال پس از ازدواج مادرش با امام حسين٢٠ يعنی  .است
ده  دائن است و عمآش تح م هربانو از اسرای ف صد داشت او را به ش شد و كر ق

شده         ... حضرت امير نجاتش داد    ن داستان متوجه ن د    ولی سازندگان اي ی   آ ان ه وقت
ادرش شهربانو           آخواهند نشان دهند     می ن   ،ه امام سجاد نواده يزدگرد است و م  اي
الگی ازدواج  ١۵ در ، هجری ١٨ه امام حسين بايد در سال  آآيد   میال پيش   كاش  س
دآ جاد ،رده باش ام س د او، و ام ال، فرزن ت  ٣٨ در س ده اس د ش ری متول  و ، هج

  .وی فرزندی نياورده است ه شهربانو جزآتصريح هم شده 
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ال ك اين راه حل را برای رفع اش ،ار شدهآه متوجه عيب آعلامه مجلسی   
ان  ثلمه ع آر تحريف   مَلمه عُ آه در اين روايت     آه بگويد بعيد نيست     آيافته است    م

د   عمر نوشته  ، اما بجای عثمان،تادهفان اتفاق ا يعنی قضيه در زمان عثم   ،باشد  .ان
ا اش   ال رفع میكنيم آن اشآاگر بتوانيم چنين اشتباهی را باور    ال ديگری  كشود ام

ی د م ه آن پدي بيه ب د و آن اين ش ازكآي ان ش ه ب رد و اسكمي دن يست يزدگ ر ش
  .افتد اش بيست سال فاصله می خانواده

ن  سی از اي ه مجل ه علام را شآتوجي ه حضرت ه چ ام خود را ب هربانو ن
ر داد "يهشهربانو "رد و آن حضرت آنرا به آ بيان  "جهانشاه"اميرالمومنين    ، تغيي

  .!"ه شاه از اسامی خدای تعالی استكبرای اين" :بسيار جالب است
ق حديث موثق     آاين نيز جالب است      ل از      شهربانو می  ،ه طب د من قب گوي

ش دمكوزود ل سلمان ش ران م ه اي دم  .ر اسلام ب بی خواب دي را ش ه حضرت آزي
ه من در                 ،پيغمبر ه خان د ب ام حسين آمدن راه ام رد  آ  هم  وآن حضرت در     اخ يزدگ

ام    رای ام را ب هجواب م سلام   علي ود ال د فرم ه  ،عق ز حضرت فاطم د ني  و شب بع
دم هعلي سلمان ش ن م د و م ه اسلام خوان را ب د و م سلام آم وم .اال دين ترتيب معل  ب
ام           ه اول مراسم ازدوا   آشود   می ر انج ج دختر مجوس پادشاه ساسانی با پسر پيغمب

  !گرفته است و بعد مراسم مذهبی تشرف اين دختر به اسلام
ری    ر ديگ ديث معتب د  آدر ح ل ش بلا نق فحه(ه ق د ،)٢٠١ص ه آ خواندي

رده آ ار را در مورد نرجس خاتون نواده قيصر روم          آحضرت محمد عين همين     
ام حسن عس  اق ام ی باتف هكيعن واب ب رجس آ ری در خ ه و ن صر روم رفت اخ قي

ام   رای ام اتون را ب هخ سلام  علي وده است ال د فرم ز حضرت  ،عق د ني  و شب بع
ه  ه فاطم سلام   علي سلمان    ال ر را م ن دخت ده و اي ت آآم ان   .رده اس اهرا راوي  ظ

ست  االله می   ار را از عادات خاص رسول        آ بزرگوار حديث يا اين نحوه        د     هدان ا  ان ي
  .رسيده است ابداع ديگری به عقلشان نمی
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  تآانی پربرآ د:امامزاده
ه شرعی  وازات وظيف ه م ازی"ب يد س ه آ د،"س ن ب داران دي امزاده "ان ام

ازی د"س ز پرداختن ق   ، ني ار رون غل بخصوص در دوران صفوی قاج ن ش  و اي
  .بسيار يافت

ا      آه اولاد ذ  آقبلا گفته شد     ان جمع د    ٩١ور امام ر بودن ن      آ  ، نف ه اگر از اي
اه خاص        آ از حسن بن علی تا حسن عسگری         گانه عده خود امام ده    ه و بارگ ه بقع

ه  آ ها اولاد همين هشتاد فرزند ذ      ليه امامزاده آ ،ندو مستثنی ش  ،دارند د  ور ائم  از  .ان
ع  ن جم ده،اي ين    ع ستان و ب ر در عرب ا آخ د  ای ت رين ماندن ده النه ه   و ع ز ب ای ني

د  ر رفتن لامی ديگ رزمينهای اس ديهی است .س م ب آ ب ادتری ه ده زي ران ه ع ه اي
  .انون اصلی تشيع آمدندآ

 طبعا دو سه نسل اول   ،ه صاحب بارگاه وبقعه خاص شدند     آی  هاي امامزاده
ان     زيرا می  .بعد از امام بودند    اب امام ه اعق امزاده محسوب شوند   ،بايست هم  ، ام

د  النسب ساختن بقعه و بارگاه خاصی لازم می         صحيح "سيد"برای هر    ن    .آم  در اي
سبت     ا محاسبه ن راد ي     صورت ب زايش اف سل     كمتوسط اف انواده در طول سه ن  خ

 .ندآاين هشتاد نفر نبايد از هزار تجاوز        ،  ورآتعداد مجموع فرزندان و نوادگان ذ     
ران       ت هفده ادله در مج  كدر صورتي  تانهای اي اليف   ،گانه جغرافيای نظامی شهرس  ت

اد شد  ٢٫٧٠٠  از بتنهائی ،)١٣٢۵تا١٣٢٠چاپ(آراء حاجی علی رزم   ه  امامزاده ي
  .ها تنها متعلق به دارالمومنين قم استن تا از آ۴۴۴هآاست 

 ك وجود ي   : مانند فريب سيد سازی روشن است      ،اری نيز كانگيزه اين فريب  
رين محل    ك از ي، شهر يا روستا يا قريه  كامامزاده در ي   سو ضامن جلب توجه زائ

ولی     ،و جلب زوار از نقاط ديگر است     از طرف ديگر ضامن رزق و روزی مت
ه،دار هبقع وان  زيارتنام ر آنآ ،خ ان ديگ امزاده و دعاگوي شدار ام  ضمنا محل .ف

ز                آامامزاده مر  ز رتق و فتق امور مومنين توسط ملا يا آخوند يا پيشنماز محل ني
ارت باشد        آ و اگر امامزاده بحد      ،هست ات و      ،افی معتبر و محل زي  از راه موقوف

امين       دانه درآمد خداپسن  ، و گنبد و گلدسته و محراب      ،نذورات ان ت ای برای دعاگوي
  .شود می

امزاده سازی در هر شهر و هر ده و         فنّ هآبر اين اساس بود       شريف ام
ود رونق گرفت     آ وه و ته هر دره و هرجای ديگری    آبالای هر    ردد ب  .ه محل ت
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ذ   ث و ت جره   رهآاحادي ا و ش ه  ه ت شجر     نام رای تثبي ددی ب ای متع سب  ةه الن
ا            .های نوشناخته بدست آمد    امامزاده واران ي   جای پاهای مختلفی ازخود آن بزرگ

ان              .شف شد آاز اسب و الاغشان      ه استخوانهای دست نخورده آن ای ب  در حفاريه
د م  .برخوردن ت ه ر وق ا مم ادام ازكه هيچآ و ه شدكينه ومنين ك ي،ن ن ی از م

الم م       ؤ شد و مدفن امامزاده را در عالم ر        "نما خواب" ا در ع ا ي را       كي د و آن اشفه دي
  .ردآاعلام 

رای هيچ    ه ب د    كي  البت ازيها همانن امزاده س ن ام ا و "سازی  حديث " از اي ه
ن      .ال شرعی ديده نشد   ك اش ،ها"معجزه سازی "ها و   "سازی سيد" ی اي ار در  آ  حت

  .شد لات نيز میكمواردی خاص حلال مش
الم "- ه ع اه (قبل رالدين ش دالعطيم    كاز اين) ناص ضرت عب ه ح انش ب ه زن

از ملاباشی  .  ناراحت بود  ،جا سر و گوشی بجنبانند    رفتند واحتمال داشت در آن     می
ا  ی دو روز بعد خواب   ك و ملاباشی ي   ،ردآجوئی   وقت در اين باره چاره     ه آ شد   نم

ان است      آرظون ن ردرخت چنار روبری در اند     ام زم  از آن پس رسم شد         .رده ام
د و   هآ ل ببندن ه آن درخت دخي دالعظيم ب انوان حرم بجای ضريح حضرت عب ب

ام رای انج وند ب ل ش ه آن متوس ود ب ات خ د  (."  حاج زرگ امي اطرات ب ل از خ نق
  )١٣٣۵ چاپ تهران،مخبر همايون

  
  فرهنگ بهشت زهرا

ا       غاگر در    ی از فرهنگ ري دانها اشاره شد      آ  ،الب مميزات ارزترين   ،ه ب  ب
ا است          ونی در درجه اول   آ در مبحث   ،جنبه اين مميزات مسخرگی و پوچی آنه ن

ن خصيصه      .ه چشمگير است   آ جنبه شوم و غيرانسانی آن است      را اي ای است     زي
شه             آ ا فرهنگ اصيل و ري ا ب ه تنه ی بل    ه ن وم فرهنگ         ك دار ايران ا مفه ه اصولا ب

  .انسانی مباينت دارد
ی    ی، انديشه ايران   ، آئين ايرانی  ،های دراز  دهدر طول سَ   دئولوژی ايران  ، اي

د                 دگی و سازندگی و امي ه اصول زن رام ب ی  ،بر اساس احت و       پ زی شده ب  در  .دري
شتها   ا و ي رودهای گاتاه ورامزدا ،س ا از اه ادی  ، باره دگار ش وان آفري  ، بعن

ز  بخش و بخشايش شادی       شادی ، زاينده شادمانی  ،سرچشمه شاديها  رده     ،انگي ام ب  ن
ين اصول ت   يد بهآه بر تا آ فرهنگ ايران    .شده است  ه داشت  كهم ود   ،ي  فرهنگی ب
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ادمانی  ، راستی  ، تندرستی  ،ه زندگی آ دا  هرا را از مظ    ، ش اری  ، خ  و  و مرگ بيم
  .آورد های اهريمن بشمار می  را از جلوهدروغ

شيع  ذاری ت ی و   ،در بنيانگ صورت آزادگ ری ب ادی ديگ ول بني  اص
زوده شد     آ بدين اصول     ،فرازی ندگر ز جنب        ،هن اف ا ني ی اينه املا مثبت  آ ای   ه ول

ت زا.داش رگ و ع گ م يون، فرهن ه و ش گ نال ينه، فرهن گ س ی و   فرهن زن
ه وانی نوح ود ،خ دها در مآ فرهنگی ب ب فكه بع اخته و آری دكت ن س داران دي ان

يله   ، بجای سرمشق آزادگی    ،حسين ه شهادت آتب بود   ك در اين م   .پرداخته شد   وس
وه    آ  و   ، از مومنين شد    كگرفتن اش  ازی    ربلا بجای جل اه جانب  بصورت صحنه     ،گ

ان در ام غريب د ش هادت بعوض آن،آم هك و ش رای سر ه حرب ر آای ب شی در براب
دب دادگری باش وم ،ي هيدپروری" مفه ت "ش ه را ياف صب گرايان دفش آ تع ه ه

  .رسانيدن هر چه زودتر مومن به قصور پرنعمت بهشت و حور و غلمان آن بود
سته م    مقلدان زبان  ،"بهشت زهرا "در اين فرهنگ     داران آدتب   كب ن  ان  ،دي

دداز مجته ود آموختن وار خ م ه از رسولآ ،ان بزرگ ام دوازده ا ام همگی  ،االله ت
سته     ،به سوی آمرزش  را  گشای مومن    راه ل     درجه گريه و ناله او دان د و در مقاب ان

د    ردهآ ح  ياين را نيز تصر     دد      كس ي آ ه هر    آ ان ه بخن ه قهق ار ب ان از ،ب ه     چن سر ب
رو رود    ه تا هفتاد طبقه معلق    آافتد   جهنم می  م          ،زنان ف يش از آنه ازه پ ه هر    " و ت ب

  ". تا روز قيامتموئی از او مسلط گردد ماری و عقربی
ين اش        آو آموختند    ا هم ه   كه مومن تنها ب ان را وادار        می  ، و نال د امام توان

ه از را ،ين راه بخرد اند و آخرتش را ازآبه شفاعت خود   ری   آ ه ن ه آ ارهای خي
  .هم زحمت دارد و هم اجر اخروی ندارد

ه و ضجه         آ در   ،در گنجينه بزرگ احاديث    ه گري  ،رامات و مواهب عظيم
ی در       حديثهای    ك ي "افیآ اصول  "متعدد والبته معتبر و موثقی روايت شده و حت

  : و گريه اختصاص يافته استك به اش"اءكالب باب"باب مخصوص بنام 
ه   و"- ون گري سين  آچ رحم برح ی از روی ت را    ،ن ان ت ع گناه دا جمي  خ

تن  (!" هر اندازه باشد و هر چه باشد          ،م يا بسيار  آ ،بيرهآبيامرزد از صغيره و      م
  ).۴٢٩در صفحهحديث 

ا  ،به روايت چند تن از محدثان عاليقدر      ی آ امام جعفر صادق اصولا آب پ
ت      وده اس ه و فرم ه ريخت ت هم ده  : "هآرا روی دس يچ بن ت ه ای  در روز قيام
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ی شور نم ود مح رآن،ش د  آس ك مگ سته باش سين گري دم ح ر ج ل و .ه ب ه عاط  بقي
  "!باطلند

دگان  آ گريه": اه استالبته اين محشور بودن با اجرهای ديگری هم همر     نن
ا آن    در زير عرش می،ه حساب پس بدهند  كآن حسين در روز قيامت بی     شينند ت ه ك ن

ا    و محمل   و شترها  ه اسبها كملائ ا شده           ز بهشت می    اه شان سوار آنه د و اي  ،آورن
ازل خود می       د  داخل من ان بهشت در      آنه در آ  ،گردن ان و خازن ا حوران و غلم ج

  .)۴٢٩صفحهمتن حديث در (."انتظارشانند
ا آن     آل اينجاست   كمش د اش    ه می  ك ه گاهی مومن ب ن       كخواه ا از اي زد ت  بري

د          ه  آ  هرچه می  ،همه نعمت بخصوص از حوری و غلمان محروم نمان د گري اش  ن
ه اش      آ ين مورد نيز محدثان خيرخواه        ا  خوشبختانه در  .آيد نمی الات كه متوجه هم

د   رده و جای نگرا   آحل مسئله را ارائه       راه ،دين هستند  ن    "-: نی نگذاشته ان د ب احم
ار روايت                  ن عم د   آمحمد از عثمان بن عيسی و او از اسحاق ب ه حضرت     آ ن ه ب

سلام عرض      صادق عليه  ه ب    :ردمآ ال ل دارم گري ا مي د از دع ه  ،نمك  بع ی گري ام   ول
 آيا اين درست  .ام بيندازم ه خودم را بياد برخی از اموات خانواده ك مگر آن  .آيد مین

اد      .ات بگيرد  آری آنها را بياد بياور تا گريه       :است؟ حضرت فرمود   ورا ي  آنوقت ف
سابری و عن       "- :و. !"نك و تعالی ب   كاز پروردگار تبار   ساربياع ال ن ي ة ستب سعيد ب
ا در    آ السلام عرض    ه به حضرت امام صادق عليه     آنند  آبن العابد روايت     رديم آي

ه وادار        ه گري ي      آحال دعا خود را ب ه نداشته باش يم اگر چه گري ود ن آری : م؟ فرم
ه حالت     و اگر همين را   !اگر چه به اندازه سر مگسی باشد       هم نتوانستی خود را ب

 ك سر مگس اش   ك پس اگر از چشمت به اندازه ي       ،نندآ ه گريه می  آآنهائی درآور   
  .)۴٢٨متن حديث در صفحه(!" پس بخ بخمد،بيرون آ

ه آ ست   رده ا آ السلام روايت    ق عليه د الطحان از امام جعفر صا     ةمصقل"-
سلام    چون حسين عليه   ه    آ  )ينهكمادرس ( همسر آن حضرت       ،شد  شتهآ ال ه از قبيل

ا اش      ك مجلس سوگواری بر پا داشت و خود و خدمت          ،لبيه بود آ ستند ت  كارانش گري
ه  آماآنيزانش آی از كه يآر آنوقت همسر امام ديد   د . شد كچشمانشان خش  ان گري

ی دآ م روز داد   او.ن ن آب رای اي يده ار شربت مخصآه ب ام سويق نوش وصی بن
ه .است اد تهي تور داد سويق زي ز دس انو ني د آ آن ب ام آنن ر ام ه ب ع گري ه در موق

  .)۴٢٨متن حديث در صفحه(."شان بيايدكالسلام آنرا بنوشند و اش حسين عليه
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ضائل و  يون  آف ه و ش ات نال ورتی از آن ،رام ر ص وان ي، به ی از ك بعن
و  آار ه ق ان ب امروز همچن ا ب ين ت ن مب اقی است ان دي ود ب ن ،ت خ الا اي  و احتم
  .رامات زيادتر هم شده استآ

ا "- ين منبره ال است هم زار و چهارصد س ين روضه،ه وانی  هم ا خ  ،ه
ن روضه        اين گريه  .ردهآ ما را حفظ     ،ها مصيبت رآهمين ذ  ا و اي رده      ه ظ آ ا حف ه

ر ب   .تب راكاين م  د منب ن م   ر ما هر روز باي ظ اي رای حف د   .تب كويم ب  هر روز باي
ايش    ك هر م  . بايد پايش سينه بزنيد    .هداخو  هر منبری هياهو می    .نيمآه  گري تبی تا پ
د و       .شود  حفظ نمی  ،ن نباشد آ  تا پايش گريه   ،زن نباشد  سينه  شما بايد روضه بخواني

ه وادار    ه گري ردم را ب دآم د   .ني صد باش ين مق ه روی هم ت(." هم ی  آي االله خمين
  .)١٣۵٨ تير١٧های قم خوان خطاب به روضه

ه مخالفت می         آهائی  آن"- د آ ه با روضه و گري د شيعه را از        می  ،نن خواهن
رآن    نمی،ها نبود  ها و روضه    اگر اين عزاداری   .ميان ببرند  ريم آ دانستيم بر سر ق

ی   ه م ز چ لام عزي د و اس ت(!" آم ی آي ه،االله خمين اران   در روض وانی جم  ١۶،خ
  )١٣۶٠خرداد

ا"- ر م ه دارم از ه ه اچ ن گري ينه ي ا و س ی ه ا زن الس . استه ن مج  از اي
ه  .خوانی بشود  بايد روضه.ردآ در اين امر سستی نبايد       .خوانی است  روضه  مرثي

ش ه ب شود،دوگفت ه ب ر . گري د ه در باي ورا باش ا عاش رای م ن .وزی ب ر اي  اگ
زاد ود  ریاع ا نب ی ك مم،ه ا پيروزنم ت م د ل د .ش رم را زن شه مح اه ه همي  نگ
د ت(."داري ی آي و  در مجلس روضه،االله خمين ارانخ اسبت درگذشت ن بم،انی جم
  .)االله اشرفی اصفهانی  آيتب،هارم محراچشهيد 

سی "- ی  آمجال ا م يعه برپ لاد ش ام روضه در ب ود ه بن شار ،ش ه انت  هرچ
ن               . اثر همين مجالس است    ،فضائل است  ايه اي ای آسمانی در س دا و قانونه ن خ  دي

 اگر روضه و     .اندخواهد م  مانده و پس از اين هم بپا       نون بپا آمجالس عزاداری تا  
 اثری بجا نمانده بود و ،ه مذهب شيعه استآين حقيقی  انون از   آعزاداری نبود تا  
قيفه    ه شالوده آمذهبهای باطل    ر        بنیاش از س انش ب ه شده و بني دام   ساعده ريخت انه

  .)١٧٣شف الاسرار صفحهآ(." جايگير حق شده بود،ن بودياساس د
ورداری از   ی برخ ه   آول صر ب ه منح ات گري ست  رام ا ني ومنين دو پ  .م
ستند    م ه ائی ه ومنين چهارپ ينه آم ا س ی و ه ب ورا  زن زاداری عاش ائی در ،ع  ج
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ی از اين موارد را از عالم ربانی        ك داستان ي  .نندآ بهشت برای خودشان ذخيره می    
  :االله دستغيب بشنويد آيت

د رضوی "- يد محم اب حاج س وار جن الم بزرگ ل است از ع شميری آنق
ا سي  وم آق د مرح ضی فرزن ود در آ ،شميریآدمرت ه ه شمير بآه فرم وه آدامن

د و             آ  و اطراف آن طوريست        ،ست ا ای حسينيه را دي رون داخل آن وان از بي ه ميت
ام عاشورا در         ،شنائی و هوا  وپشت بام آن جهت ر      مقداری باز است و هر ساله اي
ه عزای ح شهداضرتآن اقام هء سيدال سلام می  علي يعيان ال ود و جمعی از ش  ،ش

د آ شوند و عزاداری می     یجمع م  شه نزدي            .نن  شيری   ك و از شب اول محرم از بي
ی ی  م د م ی     آي ل م ه داخ ان روزن رش را از هم سينيه وس ام ح شت ب د و آ رود پ ن

 تا شب عاشورا هر       .ريزد  پشت سر هم می    كنگرد و قطرات اش    عزاداران را می  
ود در اين   و فرم  .رود دهد و پس از پايان مجلس می       يفيت ادامه می  آهمين  ه  شب ب 
وم    اول محرم هيچ وقت مشتبه و مورد اختلاف نمی     ،قريه شود و با آمدن شير معل
  . و السلام استةشود شب اول عاشورای حسينی عليه الصلو می

  :افزايد  یاالله م و آيت
رر ك  م،)ع(وانات در عاشورای حسينی  يظهور آثار حزن از بعضی ح "-

ده و در اين  ل گردي وثقين نق ده و از م ع ش ده  واق صيرت خوانن ادتی ب رای زي ا ب ج
  :شود لمه طيبه نوری نقل میآتاب آ داستان عجيب از ك تنها ي،عزيز

د   ،اهرهظ رامات باهره و مقامات      آ ب صاح ،امل نبيل آعالم جليل و      آخون
ارت حضرت            ،دين سلماسی اعلی االله مقامه    بالعا زين ملا ود چون از سفر زي  فرم

دان  ك ه در نزديآتاد فوه الوند ا ك ما ب   عبور .رديمآالسلام مراجعت    رضا عليه  ی هم
ود  .واقع شده است   ار ب ان مشغول    . پس درآنجا فرود آمديم و موسم به  پس همراه

ز سفيدی        .وهآردم بدامنه   آ و من نظرمی   خيمه زدن شدند   اد بچي  . ناگهان چشمم افت
ر سر داشت    كوچآه عمامه   آدم  يردم پيرمرد محاسن سفيدی را د     آتامل  ن  چو ی ب

ر دور آن سنگهای   آته بود   سئی نش وكو بر س   ه قريب چهارذرع ارتفاع داشت و ب
تم و     ك پس نزدي    .ه بجز سرچيزی از او نمايان نبود      آبزرگی چيده شده بود       او رف

ودم    آسلام   د و             .ردم و مهربانی نم رود آم  پس بمن انس گرفت و از جای خود ف
ر داد        روه ضاله نيست       آ  .مرا از حال خود خب رون  آ ه از گ تن از  ه بجهت بي  رف

د و باش   اليف اسمهای مختلفه برخود گذاشته     كعمده ت  رون می   كان ه بي د  ال عجيب  .آين
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رای فراغت    ك بل شان ب وده و پس از تمشيت امور اي رای او اهل و اولاد ب  در ه ب
اله   و در نزد او بود  .ردهآعبادت از آنها عزلت اختيار       ای     رس ه از علم های علمي

ود   ه در آن  آ  و هيجده سال است      ،آن عصر  ا ب ائبی        .ج ه عج ود     آ  و از جمل ده ب ه دي
ا   . اول آمدن من باينجا ماه رجب بود:پس از استفسار از آنها گفت  نج م  و ه چون پ

د و     . شبی مشغول نماز مغرب بودم  ،چيزی گذشت  ه عظيمی آم  ناگاه صدای ولول
ن      م پس ترسيدم و ن    .آوازهای غريبی شنيدم   ودم در اي از را تخفيف دادم و نظر نم

دم،دست ی  دي ن م ات و روی بم ده از حيوان ان پرش د  بياب وفم .آين  اضطراب و خ
اع تعجب         .زياد شد  ه و             .ردمآ  و از آن اجتم ات مختلف شان حيوان دم در اي  چون دي

او     و و گ ير و آه ون ش ضادند چ د   آمت م مختلطن ا ه رگ ب گ و گ  و .وهی و پلن
  پس در اين محل دور من جمع شدند و سرهای .زنند بصداهای غريبی صيحه می   

د آ خود را بسوی من بلند نموده فرياد می         ا  . ردن تم دوراست        و ب ه سبب  آ خود گف
دگان   وش و درن ن وح اع اي منند آاجتم م دش ا ه د ، ه ب ن باش دن م رای دري  در ،ب

ه              .درند ه خود را نمی   كحالي رای امر بزرگی و حادث  .ی عجيب  ا   اين نيست مگر ب
ان و      ه امشب شب عاشورا است و       آرم آمد   ط بخا ،ردمآچون تامل    اين فرياد و فغ

ئن شدم      .گری برای مصيبت حضرت سيدالشهداء است      اجتماع و نوحه    چون مطم
گفتم  ان انداختم و می   كدم و خود را در اين م      زعمامه از سربرداشتم و بر سرخود       

هيد حس! حسين!حسين ن !ني ش ال اي اتآ و امث ود.لم ات در وسط خ   پس حيوان
الی   رايم خ ائی ب دآج را حل ردن دهقو دور م ين   . گرفتن ر زم ر ب ضی س س بع  پ

ا فجر طالع               یم كدر خا  را و بعضی خود   زدند می وديم ت ين نحو ب انداختند و بهم
ين ترتيب می        ،تر از همه بودند    ه وحشی آ پس آنها    .شد ه        رفتند و بهم ا هم د ت رفتن

  .) داستانهای شگفت،االله دستغيب شيرازی آيت(.متفرق شدند
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  لاتكدو حلال مش :دعا و نفرين
ثاي شين است  ،ن بح ث پي ی بح ه طبيع تن . دنبال ر راه رف شت   اگ ه به  ،ب
ام حسين باشد        كاری نباشد و ريختن اش     آپرهيز ر ام رحم ب ا مش  ، ت گشای   لك طبع

ا        ، چه دنيوی و چه اخروی     ،ساير گرفتاريهای مومن نيز    ی دع  از همين مقوله يعن
ه آ  و توسل به مقابر متبر،وندبه و توسل به دعا و ندبه  ا توسل   آ متبر ه و نيم ه و ي

ه  ين   آب رع مب ده ش ای زن ات علم امهم است ررام دها .ضوان االله مق ب و آ ص ت
ين   ، زادالمعادها ،رسالات مقدسه  وب       حق اليق ات القل ا، حي ان      ه اتيح الجن ا، مف ا،   ه ه

رای است ور ب ين منظ دند فبهم ته ش ا گذاش ترس آنه ومنين در دس زاران .اضه م  ه
ه مُ  "محدث و راوی و دعانويس       ا و شفای            "هب رّجَادعي ام گرفتاريه ع تم رای رف  ب

ع       ،گير و مرشد    و هزاران رمال و جن     .همه بيماريها نوشتند   سمات دف  عزائم و طل
ام قمر در عقرب     كتلام و اح  حاجنه و مصونيت از افعی و اژدها و جلوگيری از ا          

ق استخاره           " ملا" هزاران   .به مومنين دادند   ا از طري ه جداول ي ه ب از راه مراجع
املات و      كرا در وقوف بر ساعات و ايام سعد و نحس ن          ليف آنها   كت اح و سفر ومع

و و مجامعت  يدن رخت ن وره آپوش ه شيدنآردن و ن ا متعلق ی مجامعت ب  و حت
  .ردندآ روشن ،خود

واران را           كبرای اين  ن بزرگ ه        آ ه قدر خدمات صادقانه اي د ب يش بداني م و ب
  :هايشان توجه فرمائيد هائی از راهنمائی نمونه

داالله   ،بن عبدالوهابفضيل  "- ن عب ن   ، و او از اسحاق اب داالله ب  و او از عبي
ت   افی رواي د الوص د  ردهآالولي ود    هآان ه فرم ه و آل دا صلی االله علي ول خ  :رس

ی در بهشت         ،الله بگويد  ا بار لااله الا  كه ي آسی  آهر" رايش درخت شود   اشته می   آ ب
اقوت سرخ ش،از ي شه آن از م فيدك و ري وهآ ، س ستان هاست ه در آن مي د پ  مانن

يزگان  د  آدوش ده باش راهن برآم اد پي ر هفت ول (!" ه از زي اب آ ی،فاآاص ت
ومنين .)الله اا،باب من قال لااله الا   عالد  ،ه هر مومن  ك اولا اين : قابل توجه خاص م

د پس     می ،الله در هر روز    ا  لااله الا  ك با گفتن ي   ،بدون احتياج به اقدام ديگری     توان
ا حدود بيست        باغ شش كاز پنجاه سال صاحب ي     ای بهشت ب دانگی در داخل باغه

د و مومن    اشته شدهآه اين درختان از ياقوت سرخ ك ثانيا اين. درخت بشود رهزا ان
ه بعضی دوشيزگان    ك ثالثا اين  .ارزش اين دنيا عوضی نگيرد     آنها را با درختان بی    

  !پوشند و باز هم برجستگی پستانهايشان از زير آنها پيداست هفتاد پيراهن می
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صميم  ولی بهتراست مومن قبل از اخذ      ز            ،ت ر ديگر را ني ن حديث معتب  اي
سی آ ه مجل دثين"ه علام ل "شيخ المح ا پس از انتخاب ،تسا  ردهآ نق د ت  بخوان

ه هر  آ االله روايت است    ولس از حضرت ر  ...  ":بن نداشته باشد  غ ادعای   ،نهائی
ا    آ چهار ر  ،ه در روز جمعه ماه رجب     آ از م ين ظهر و عصر ب        عت نم د و  ب خوان

ه سوره آي         مرتبه سوره كعتی ي آهر دو ر   ه       كالة حمد و هفت مرتب نج مرتب رسی و پ
وره وس ل ه د   ق د بگوي ه اح ه    ،ال ر آي ه ه د او را ب ا فرماي الی عط ق تع ه آی ا ح
ات         ،هری در بهشت از ياقوت سرخ     ش ه،خواند ن آي  قصری   ، و به هر حرفی از اي

د او را حورا        ، سفيد در بهشت از درّ    دازه      و تزويج فرماي د  آ لعين آن ان !" ه بخواه
  ).۵۶۶متن حديث در صفحه(

د آ م بيشتر صرف می     وی دستورات حديث د   ااحتمالا اجر  را    .ن ه هر   آ  زي
ده      ادتر خوان ه زي ا و آي داری دع د مق د باي ود چن وض ي ،ش سرای ك در ع  حرم

د     ،نامحدود از حورالعين   ه       آ بال دارد   ن ضميمه خانه ششدانگی ب ه در حديث اول ب
  .شده استای ن آن اشاره

ومنينی         رای م ی ب ق اول را انتخاب        آ البته حت د آه طري از  ،نن رای     ب راه ب
ه وكمال ت خان ل مل  ي بی در داخ شيمن مناس سته  كن ا ب ان برآنه شدانگی خودش  ش

ست م  .ني ار ه ن ب شان داده است "افیآ" اي ن راه را ن روان از  : " اي ن م د ب محم
د   آحضرت امام باقر روايت      ار سوره     آ ه هر    آ ن ه احد را          س دوازده ب ل هو ال  ق

ا      ،بخواند د    آ خداوند برايش دوازده قصر در بهشت بن ان بهشت گوين د و نگهبان  ،ن
ا   ان را تماش ن برادرم صرهای اي رويم ق يمآب ديث در صفحه(." ن تن ح  .)۴٣٧م

 زيرا خازنان بهشت فقط بتماشای   .البته خواهران بايد دست از توقع بيجا بردارند       
  .ندو مير"برادران"قصور 

ل    آاست مومن عجله داشته باشد    نكمم ل خود را قب ه اين باغ و خانه مجل
داز مُ شم ببين ز  اي در.ردن بچ اره ني ری دارد آن ب ب ديگ ديث مناس  :افی ح

بانه  كاالله را هزار بار در ي  س سوره قل هوآه هرآحضرت امام باقر فرمود  "  ش
د      ،  روز بخواند  ه چشم ببين اه خود را در بهشت ب تن  (."نميرد تا جايگ حديث در  م

  .ارزد  ولی بزحمتش می،ار خيلی آسانی نيستآ .)۴٣٧صفحه
ن             زحمت های بازهم بی   راه ام اي ه تم تر و مسلما مطلوبتری برای رسيدن ب

ا ود دارد نعمته سی       ك ي.وج ه مجل ط علام ول توس ق معم ا طب رين آنه ی از بهت
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ه ده است،رضوان االله مقام ه ش ر از حضرت  ... ":  ارائ ند معتب ه س ل است ب نق
 آسمان او را  ك از ملائ ك دو مل ،ندآه چون مرد با زنش مجامعت       آ ،رمآسول ا ر

اد آ ره شمشيآ و مانند آن باشد ،نندآاحاطه   د آ شيده باشد و در راه خدا جه  پس  !ن
ان از او می      آچون مجامعت    د  ند گناه زد  ه برگ از درخت می   ك  چنان ،ريزن " !ري

ه   ب اين مورد شی مومنين درآ البته شمشير.)۵١٣متن حديث در صفحه  ( ط ب ايد فق
  !نيت جهاد صورت بگيرد

ن موسی الرضا         ":و ی ب ه از حضرت  آ در حديث است از حضرت عل
ود         عه حضرت   آامام حسين سيدالشهدا نقل فرمود       ل فرم لی از قول رسول خدا نق

دان شود           :هآ اد وارد مي ده جه انش می     ، چون رزمن ه گناه زد   هم ار  ك  چنان،ري ه م
ی هي پوست م ر ش دازد و اگ ودان ان، دد ش الينش كدم ي ر هم ر ب شتی ب  حوری به

ی د م هی العينة و وی بطرف،آي ای     در غرف شت ج ود در به ه خ اد غرف ای از هفت
ه        ه فاصله   آگيرد   می ا غرف ا ب ه وسعت فاصله        هر يك از آنه ا     ديگرب ام ت نعا ص ش
ه به شهدای اخير جنگ اسلام و       كتوضيح آن . )۴۶٩متن حديث در صفحه    (".است
ه     كستيليد پلا آ ،فرآ ارز داده شده              ی ورود به اين غرف بلا توسط روحانيت مب ا ق ه

  . و جای نگرانی در مورد ايشان وجود ندارد،بود
ا راحت می       ا    .شود  تا اينجا خيال مومن از بابت آن دني ن دني ی او در اي  ول

د آ  قرض پيدا می    ،شود  بيمار می  ،شود ه می ن گرس ،هم گرفتاريهائی دارد   ار و    ،ن  م
د آ  چموشی می   ش الاغ ،زند اش می   دزد به خانه   ،دهند رش می عقرب و پشه آزا     ،ن

  ...شود  مالش گم می،افتد ا به ناحق به زندان میيبحق 
بختانه  ارز"خوش ت مب الات را ك ف"روحاني ن احتم ه اي  .رده استآر هم

ه       آه مومن اگر وقت داشته باشد به        آافی است   آ د آتابهای مختلف حديث مراجع  ن
ت   ته  آ و اگروق د افی نداش ه دو  ،باش اب اساس  آ ب ول  "ی ت  و "افیآ اص

  :لات در آنها استكليد حل همه اين مشآه آ ،تفا نمايدآ ا"بحارالانوار"
 ريش خود را بدست      ی،ه داشته باش  آحضرت صادق فرمود هر دردی      "-

دنت  آ ن آ ولی سعی .بگير و بعد از نماز واجب سه بار اين دعا را بخوان  ه خوان
رادران        .)۴٣٣متن حديث در صفحه   (." م باشد أبا حال گريه تو     البته آن دسته از ب

 حائز  ،ريشند ه طبعا بی  آ و نيز خواهران مومنه      ،ه ريش ندارند  آعاليقدر اسلامی   
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د ف  ستند و باي ن حديث ني اد اي رای اجرای مف رای خود كشرط لازم ب ر ديگری ب
  .نندكب

وضو بگيرد و    ه باشد نس گرس آه هر   آاز حضرت صادق منقول است      "-
اطعمنی     :عت نماز بگذارد و بگويد    آدو ر  تي  ، يارب انی جائع ف الی در    ك بدس ه حقتع

  .)۴٣٨متن حديث در صفحه( !"ساعت او را طعام دهد
ا     آند آعبداالله بن سنان از حضرت صادق روايت        "- ن دع ود اگر اي ه فرم

را ادا    ،ح بخوانی بوقت نماز ص   را د آ حقتعالی تمام قروض ت م او گفت   .ن ه آ  و ه
ين  ون چن دم ردمآچ وده ش هايم آس ام قرض ار تم ديث در (."  از ب تن ح م

  .)۴٣۴صفحه
د  "- ار گوي ن مهزي ی ب وی از من خواست     :عل زه غن ن حم د ب ه آمحم ه ب

 .ده دعائی برای خلاصی از زندان باو بياموز       آالسلام بنويسم    حضرت جواد عليه  
دان                   پس آن حضرت متن دعا را بمن مرقوم فرمود و من آنرا باو رساندم و از زن

دب رون آم فحه (." ي ديث در ص تن ح ی.)۴٣۶م ال م ام آرود   احتم ه حضرت ام
ی آموسی  ام نق تندآاظم و حضرت ام دان درگذش ان در زن ه ،ه خودش از ب  مج

  .اند خواندن اين دعا نبوده
ديث    "- ومنين ح ضرت اميرالم ه از ح ن نبات بغ ب د آاص دو  آن ردی ب ه م
ا       فرمود در  .ندآ  الاغ من زير پايم چموشی می      :ردآعرض    گوش راستش اين دع

وان د ،را بخ وان رام گردي د حي رد خوان ون آنم رد ديگری عرض  . و چ  سپس م
از بخوان    آ سوره ياسين را در دو ر      : فرمود . حيوانم گم شده است    :ردآ  و ،عت نم

شده   وان گم ل حي ز و ج دای ع د خ ون خوان د چ او بازگرداني رد .اش را ب پس م  س
ود  .ته است  ام گريخ   يا اميرالمومنين بنده   :ديگری گفت  ا را بخوان و         : فرم ن دع  اي

  ).۴٣٠متن حديث در صفحه(." خواند وبنده متواری بسويش بازگشت
ت است "- ر  آايت كه شخصی شآرواي ن جعف ه حضرت موسی ب رد ب

ری را       آ م من پيوسته صدا می    كه ش آ ،السلام عليه رون     آ ند و مردم قراق ه از آن بي
از شب بخوان              ا : فرمود .رود شنوند و آبرويم می    آيد می  می ا را پس از نم ن دع  .ي
  .)۴۴١متن حديث در صفحه(." مت خاموش شودكه قرقره شكستيربد

ه آن      آ درحديث معتبر از امام محمد باقر روايت شده است          "- ه شخصی ب
از      .رد مقعد د ازرد  آايت  كحضرت ش  د بگذار و          ، فرمود پس از نم ر مقع  دست ب
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ين         .اين دعا را بخوان     دم ردم و مق  آ  آن شخص گفت چن در " :و ..."  آسوده شد    ع
ه شخصی به خدمت ايشان آنقی منقول است  لحديث معتبر از حضرت امام علی ا      

ده است          آنوشت   تند     .ه شخصی از شيعيان شما بولش بند آم شان نوش  در جواب اي
  ).۴٣٠ه متن حديثها در صفح (". و بول آن شخص جاری شد.اين دعا را بخواند

ای خود را در         آ  هر   هآحضرت امام جعفر صادق فرمود      "- ه ناخنه ه هم
 خدا پريشانی را  ، ناخن را برای روز جمعه بگذارد      ك ولی ي  ،شنبه بگيرد  روز پنج 

د ل گردان ود .از او زائ ز فرم ر آ و ني نجآه ه رد ه پ اخن بگي نبه ن دانش ،ش  فرزن
د   شم نبين ود و درد چ سيار ش ر ، ب اخن آوه ه ن رد ه روز جمع وره و ،بگي  از خ

ه ناخن گرفتن و سر را با خطمی شستن         آ و نيز فرمود     .دوری و پيسی ايمن مان    آ
  .)۵۴١متن حديث در صفحه(." ندآدر روز جمعه فقر را برطرف 

ه مجرّ  ،ار مومنين آبرای تسهيل    ه  فهرستی از ادعي  شامل دعاهای درد   ،ب
ان از جن     ، قولنج ،مك درد ش  ، آبله ريزه  ، درد ناف  ، درد عورت  ،مرآ ان از    ، ام  ام

ع پي،شيطان وغول ار،سی دف رب و م ع عق از ، دف قيقه،ردن يبوستآ ب  ، درد ش
 ، زنده شدن دل    ، خواب ديدن مطلب   ،مك قرقره ش  ،خير اجل أ ت ،رويت گبر و جهود   

ر              الول و ذحي اء و ث وه ب ه مجرب     ،جرب و دمل و ق دد ديگر از       ه و ادعي اب  آ متع ت
ستطاب  ان"م اتيح الجن رد آوری و در صفحات"مف اب حاضر آ ۴۴۴و۴۴٣  گ ت

  . اميد است از دعای خير در حق ناقل مضايقه نفرمايند.نقل شده است
*    *    *  

اكوقتي ف ،ه دع واع مختل ه ، در ان ش آ آن اينهم شای م دكارگ  و ،لات باش
ا آن  ز ب د ني ه وصفی  خداون رآن آهم دالت و اآه در ق ده نريم از ع صاف او ش

ه  كمثلا بخاطر ادای ي       و ،ندآ در اين موارد در محظور اخلاقی گير         ،است  ، جمل
ای را   بيره و صغيره بنده   آ تمام گناهان    ،عا جم ك يا ي  ، معانقه ك يا ي  ، صلوات كيا ي 

ای         كببخشد و حتی گاهی هم علاوه بر بخشش گناهان ي           ا درخته اغ ششدانگی ب  ب
دو مرحمت          رازياقوت و چندين ه    د آ حوری در بهشت ب د         ،ن ز باي رين ني ا نف  طبع

دازه  ين ان دآبهم شا باش ا.ارگ دا هم ال خ ر ح را به ان ،ن خداست زي ومن هم  و م
ومن د   ،م ان محدثانن وار هم دثان بزرگ اری  ، و مح ه اطه ل  آ و ائم ا نق ه از آنه

رين حاصل می       آ گاه   ، در نتيجه  .شود همان ائمه   روايت می  ه آ شود    راماتی از نف
 محدث  ،راماتآه برای برخورداری از اين      ك ولو آن  ،از هيچ دعائی ساخته نيست    
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ام معصوم    "زند  می سق"ه  آ نقش پيرزنی را     ،بزرگوار وم  - به ام  محول  -و مظل
  :رده باشدآ

ر صادق ش      :اسحق بن عمار گويد "- ام جعف ه حضرت ام ه آ ردم آ ايت كب
رين   .نآ فرمود بر او نفرين .آزارد میام مرا    همسايه ی نتيجه  .ردمآ  پس نف ای   ول

 ، فدايت شوم  :ردمآ عرض   .نآه نفرين   آ فرمود   .ردمآايت  ك دوباره ش  .عايدم نشد 
رينش       آ  فرمود برای اين نتيجه نگرفتی       .متو نتيجه نگرف  ردم  آ ه در حضور او نف
انی  آ ار را آ  پس اين .نآه حاضر نباشد بدو نفرين آ پس وقتی    .ردیآ ردم و زم

  .)٣٩۵متن حديث در صفحه(." تس سياه نشكه او به خاآنگذشت 
ت  "- سعنی رواي ی از م ن يحي د ب دآمحم ا آ ن ی ح ن عل ون داود ب م آه چ
ه ام صادق را ب   معل،مدين ده ام يس آزاد ش ن خن از ،شتكی ب  آن حضرت در نم

ر    خدايا جان او را هم     :سحر فرمود  د            .الساعه بگي ام صادق گوي ادم ام  و معتب خ
ود           آ شده ب ه د        آ ه هنوز نماز آن حضرت تمام ن اد شيون از خان ی     اه فري ن عل ود ب

تاد  رفای را     حضرت به من فرمود همين حالا خدای عز و جل فرشته               .بلند شد  س
متن حديث (."  پس بمرد.افتكاش ش ه مثانهآه با ميلی آهنين چنان بر سر او زد  آ

ين        آ البته در حديث روشن نشده است       . )٣٩۶در صفحه  ه آهن ا ميل ه چطور اگر ب
  .افدكش اش می  مثانه،سی بزنندآبر سر 

رب   تور مج رين"از دس رعی    "نف تفاده ش ز اس لامی ني وری اس  در جمه
ام          كاالله مش   آيت ه حضرت ك چنان .شود می ده خاص ام  در  ،ينی امام جمعه قم و نماين

  :فرمايد می) ١٣۶١پنجم دی ماه(خطبه نماز جمعه قم
ده      "- ه ش ای ريخت ق خونه ه ح د ب شاءاالله خداون ی و   ،ان دام عفلق ن ص  اي

ی او را اناركجنايت ه  بعث دب ابود بفرماي د و ن رم بزن ين گ ه اين!"زم ا توجه ب ه ك ب
 الاسلام نفرين را  ةحج ه يا آتوان احتمال داد      می ،ايد نشده ای از اين نفرين ع     نتيجه

اورده    كه بايد با حال سوزنا    آآنطور   ا ريش خود را چنان           بر زبان ني د ي ه لازم  ك ان
  .اند غلط ايراد نفرموده اند يا دعا را به عربی بی بوده بدست نگرفته

ومنين            كن است ح  كمم رين م ا و نف  هآ  ،مت اين رفتار خداوند در برابر دع
د    ،شود در روی زمين خاصه خرجی ناميده می       ل   ، بنظر ما قابل توجيه نياي ا لااق  ي

ورد آيت  . علل آن نداشته باشيم   كافی برای در  آظرفيت   االله الاعظم    ولی در اين م
  :اند موسوی خمينی ما را با اسرار ناشناخته دستگاه الهی آشنا ساخته
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ن دني          كنيم ي آ ما فرض می  "- اه سال در اي د و از اول     آا عمر     انسان پنج ن
ن شخص          ك اين .ندآه خدا فرموده عمل     آای   بلوغ اعمال مقرره    ما حساب عمل اي

اه سال           : نيم  آ را در بازار دنيا می     ام شدن پنج  . سال است    ٣۵ ،از اول بلوغ تا تم
از و  روز ،وزهرنم ی استآ ام ان است ،ه گران اه و شصت توم الی پنج ا . س  م

نفر هم كنيم يآ فرض . هزار و پانصد تومان شود  می ،نيمآ صد تومان حساب می   كي
رج      ان خ زار توم نج ه ه و پ ج رفت شت ،ردهآح ن ه ان     اي صد توم زار و پان ه

ان داده است    ، و خمس ةوآنيم زآ سالی فرض   ر در ه  .شود می م دو هزار توم  . ه
شود ن مي ان٧٨٫۵٠٠٠:اي م . توم ری ه رات ديگ تآ خي ر.رده اس ام عم  ، در تم

ن وجه      .شود صد هزار تومان می   كاعمال او در بازار دنيا ي      ا اي ران ي     ، ب  ك در طه
ارت متوسط و در شهرهای ديگر ي ه او میكعم الی ب ارت ع د  عم ر .دهن  و اگ

ه ي  ن وج ا اي د ب ردكبخواه شدانگی بخ ی ، ده ش ه او نم روز ب ازار ام د  در ب  .دهن
د        كنيم ي آفرض   ه اودادن ا آن         . عمارت عالی در تهران ب شتر است ي ن بي دا   ك  اي ه خ

شتر    تفضّ  ، پيغمبر خود   ندنفر برای خاطر پيغمبر خود و يا فرز       كد ي خواه می لی بي
  .)١٧٢و١٧١شف الاسرار، صفحاتآ(" ند؟كاز ديگران ب
  

  الای صادراتی قمآ: علم
 .ز علم استآ قم مر.خيزد علم از قم بر می"

از قم علم به همه جهان صادر شده است و             
  ".صادر خواهد شد

  )االله خمينی آيت(
ردم    ه علم از آنجا به تمام جهان صادر می        آ ،نين قم اين دارالموم  شود و م

د   می "ردهآخوند و مُ "جاهل غالبا آنرا شهر      ومنين نيست   ،دانن ا دارالم ا  ، تنه  و تنه
دا است    آ  نظر   . گل سرسبد بلاد ارض است     ،دارالعلم هم نيست    سه در از     .رده خ

از می          ا ب در   آ و   ،شود  درهای ششگانه بهشت به آنج ه   آ  دارد   رامات ديگر   آنق ه ب
  .گنجد عقل نمی

هر   ن ش ضيلت اي داقل ي ،در ف ول اح ك ح ديث از ٢ ،رمآديث از رس  ح
ی   ومنين عل يد سجاد  ك ي،اميرالم ر صادق  ٢٧ ، حديث از س ام جعف  ، حديث از ام

ام رضا     ۶ ی ا     ٢ ،حديث از ام ام عل ی ل حديث از ام ام حسن    ك و ي ،نق  حديث از ام
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اليف   "البلدانةخلاص"تاب  آ ه هر چهل تای آنها در     آری روايت شده است     كعس  ت
نقل )  هجری ١٠٧٩تاليف در سال  (صفی الدين محمد بن محمد هاشم حسينی قمی         

  :های زير اند و از آن جمله است نمونه شده
رده آ روايت   ) ع(ابوالقاسم ديلمی نقيب ری از حضرت امام علی النقی        "-

ان     ،المقدس است از بيت  ای    ه قم قطع  :ه فرمود آن حضرت شنيدم    آه از   آ و در زم
م مسمی شد        ذ و له  ،ان رسيد و بايستاد   ك طوفان بدين م   ،)ع(حضرت نوح    ه ق ." ا ب

  .)٢١٣:۶٠بحارالانوار (
ا  ،حسين بن علی بن بابويه قمی     و"- ه اس ام   ،يد صحيحه ن ب  از حضرت ام

صادق          د ال ن محم ر ب درم    رد  آ حديث   : هآ روايت دارد    ) ع(ابی عبداالله جعف را پ م
د ب ام محم دام ناقر، و او از پ ام زي دين، و او از  رش ام ضرت العاب دش ح ج

ودآ) ص(االله رسول یآشبی : ه آن حضرت فرم راج م ه مع تم ه ب ر ،رف  نظرم ب
ا   ،م بسيار سبز و خرّ      ،ای از بقاع زمين افتاد     بقعه ران ني     ك و خ وتر و  ك  او از زعف

ش بوتركاز م دم . خوش ری را دي و نشستهآ پس در آن موضع پي ه زان ود و  ه ب ب
 اين :گفت ای است؟  اين چه بقعه: پس جبرئيل را گفتم   .ر سر داشت  شيشان ب آلاه  آ

ی است   كدارد و مس   ه قم نام  آ ،ای است از بقاع ارض     بقعه و عل  .ن شيعه پسرعم ت
د و  آخواهد اين طايفه را گمراه  ه میآه به زانو نشسته شيطان است       آو اين پير     ن

تم   .شاندآبه فسق و فجور      ل    : پس گف ا جبرئي را نزدي    ، ي ر   او ك م  ، و چون آورد   . بب
تم او را  د  :هآگف ه ملح ا طايف رو ب ون و ب ز ای ملع شاره برخي ان و آ م ت در زن
د كارها ن آه شيعيان پسر عم من اين       آ ،اموال نمای   و  ٢٠٧:۶٠بحارالانوار   (." نن
  .)٢۵٩:٢علل الشرايع

ن مال    "- ضا حديثی است از انس ب حضرت  ه روزی در خدمت آ ،كواي
ومنين     ه  آ  .نشسته بودم ) ص(سول  ر د  ) ع(حضرت اميرالم  پس حضرت     .در آم

ی    ا عل الی و ،ميان هر دو چشمش بوسه داد و فرمود ي ر مجموع     لا حقتع را ب يت ت
ين مانها و زم ود،آس ت و . عرضه فرم بقت گرف ول آن س تم در قب مان هف  پس آس

ه عرش           اداش ب ود   آحقتعالی اورا به پ ه        ،رامت فرم ه طيب ين مدين ول    و در زم قب
ه وجود عرب      آ  و قم قبول     ،رم فرمود كجود من م   و او را به و     ،ردآ رد و او را ب
د آ شاده گرداني دان گ ای بهشت را ب ود ودری از دره ارالانوار (." رامت فرم بح

١٢١:٢٠(.  
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د    و"- ف از خال ن يوس سن ب ضا ح اطق    اي ضرت ن د و او از ح ن يزي  ،ب
ود    آ رده  آ روايت  ) ع(جعفربن محمد الصادق   الی از         :هآ ه فرم  حق سبحانه و تع

  .)١٠١:اختصاص مفيد(." ع شهرها قم و تفليس را برگزيده استجمي
ود و او از جدش و او از حضرت    و"- در خ سع از پ ن الي د ب ضا محم اي

ن       :ه آن حضرت فرمود   آرده  آامام جعفر صادق روايت      ر زي ان ب ا در     چون زن ه
بها سوار شوند   ردان رسد  ،پشت اس شام م وی خوش بم شان ب ا ، و از اي ه آ همان

د                     كنزديآخرالزمان   اه بري م و حوالی آن پن ه ق ام ب ن   آ  شده است و در آن هنگ ه اي
  .)٢١۴:۶٠بحارالانوار(." هردو موضع در آن اثری نباشد

ازات گ             آد  نناگفته نما  ه امتي ز ب از ديگر ني م اضافه      ذه اخيرا دو امتي شته ق
وده االاسلام رئيس جمهوری اسلامی اير  ةه حج آ بدين ترتيب    ،شده د  ن فرم م  " :ان ق

يس مجلس شورای اسلامی           لاالاسة وحج "ر است كلايزال ف منبع   م و المسلمين رئ
ران دست        آ قم چنان معمور است       " :اند ايران فرموده  ای ته می از آن    آه خيابانه

  ."ندارد
داد عصر        ،تب قم است   ك البته علم صادره از م     ،مراد از علم قم     چه در بغ

ی باشد   آالاسلام  ةثق سی           ،لين ه مجل م      ، چه در اصفهان عصر علام  چه در دارالعل
د   كه در مآ  علمی است   .های مشهد و شيراز    چه در دارالمومنين ،نجف تب آخون

لاد        ك و از م   ،شود تب آخوند تدريس می   ك در م  ،گيرد مايه می  ع ب ه جمي د ب تب آخون
  :ندآ ارض تراوش می

ود     "- ادق فرم ر ص ام جعف ضرت ام د   آح ی را برگزيني د علم ه آه باي
ه نجات نيست           زيرا .رضای خداوند در آن باشد     افعی       . هر علمی ماي م ن ه آ  و عل

شود     ومی است                ،سبب نجات ب د و امامت و عل ه توحي ه از حضرت    آ  منحصر ب
يده   ا رس ه م ار ب ه اطه ول و ائم يده.ت اسرس ه نرس وب ك تف، و آنچ ا خ ر در آنه

ست دن .ني رای فهمي ز آنچه ب وم ني اير عل  بيت رسالت لازم است لام اهلآ از س
و    ،)رف و نحو و منطق    مانند زبان عربی و ص    ( ا لغ ر آن ي   بايد خوانده شود و غي

شتر موجب    آ فايده و تضعييع عمر و يا اجداث شبهه در نفس است             يا بی  ر  آه بي ف
  .)ة عين الحيو،علامه مجلسی(." شود و ضلالت می

ان آغاز     ،فرهنگ آخوند  م و مفهومی          ، از هم اره عل ه آ  نظر خود را درب
ن        ، علم بصورت عام   .ردآ روشن   ،تب او برای او قائل بود     كم م دي ط عل ی فق  ، يعن
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ه     ط فقي ی فق لاق يعن ی الاط وم عل الم بمفه ر ،و ع یآ اگ ا   سی رياض د ي دان باش
ده باشد    ك يا شيمی و فيزي    ،جغرافيا يا تاريخ بداند    ا ادب و ح     ، خوان ه    ك ي مت آموخت

د  ا پزش ،باش دك ي ين  ، باش ط آ چن یسی فق ادان يآ ،دان  رياض ادان،مي  ، جغرافي
ی را      . اما عالم بمفهوم مطلق نيست     ،يم و اديب است   كح ،دان تاريخ م حقيق را عل  زي

ی  ، يا تفننی و غيرضروری است     ،ه آموخته آ علمی   .نياموخته است   و ،ارزش  يا ب
ضييع عمر     و و بی  غيا اصولا ل   ی انحصارا آنچه در      .فايده ومايه ت م واقعی يعن  عل

 ،شود  لاصه می لام رجال و سنت و شريعت خ    آحديث و فقه و اصول و تفسير و         
سوب      .و آنچه به صرف و نحو و منطق زبان عرب مربوط است             ر سخن من  تعبي

د  آ است    اين "ياءب الان ةالعلماء ورث "ه  آبه پيغمبر نيز     د  ان  ه آخون  .وراث پيامبرانن
ان روحانيت شده و اصطلاح     "عالم" ،ه بر اساس همين تعبير   كچنان  عنوان بزرگ

ا" ا م "علم ی ب ای غرب م در زبانه وز ه شمندان د هن وم دان لامی بنفه ای اس ار كي
  .رود می

تب آخوند بطور مداوم دشمن سرسخت        ك م ،از آغاز تا پايان عصر قاجار     
ه تاسيس مرا      ی  براذير  پنا و آشتی  ی در           آ هر گون وع غرب شگاهی ن ز علمی و دان

يم    آ مرا ، در پنجاه سال گذشته نيز دانشگاه ها       . بود " محروسه كممال" ر و   آز تعل ف
ی در ا ساد غرب د ف شمار رفتن لامی ب ت اس ی .م ت االلهكح"ه آ وقت ران "وم  در اي

د  رار ش ن مرا،برق رب آ اي ساد و غ دند   ز ف ل ش ی اصولا تعطي ا،زدگ اره   ت دوب
د    "اسلامی"بصورت   ا آن مفهومی از اسلام            . اجازه گشايش يابن ه ب رای   آ  البت ه ب

  . قابل قبول است"تب فيضيهكم"
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  ارگاه شيطانآ ،هنر
تی  منی آش ذير آخ دش يقی  ناپ ا موس د ب ن   ،ون ذاری اي ان روز بنيانگ  از هم

 ، موسيقی حرام است، در فرهنگ آخوند. و تا بامروز ادامه دارد  ،تب آغاز شد  كم
ز حرام است       آبهمان دليل    ر ني واع هن سيار ازان ل   ،ه ب اين دلي ذ   آ  و ب ه غالب لذائ

  .ردن موجب فساد و گمراهی هستندآبغير از خوردن و جماع 
م  وز ه وز استآهن رآن ،ه هن تن صريحی از ق اآ م ی از حرمت آه ج

 ، تا عدم حرمت آن    مت ارائه نشده و بهمين جهت بحث در باره حر         ،موسيقی باشد 
ت    ه اس ه يافت لامی ادام ه اس رون اولي ان ق ر و  .از هم ه خم رآن ب ارات ق  اش

ه   (ميسر ه های        ٢١٩سوره بقره آي ده آي سمت      ) ٩١ و ٩٠، سوره مائ مر  خاگر در ق
سر     .روشن است  سمت مي ام دارد    در ق ق         ، ابه وم دقي اره مفه اجتنبوا " و درب ول   ف ق

  . نيز اختلاف نظرهای فراوان هست"الزور
يش ال پ زار س ی،در ه د غزال ام محم اءالعلوم آ در ، ام روف احي اب مع ت

هيچ نص و قياسی در اسلام بر تحريم سماع و صوت              " :هآخود صريحا نوشت    
 خود  "يادآوران ياد و "له   شريعتی در رسا   ، و هزار سال بعد از او      ".خوش نداريم 

ی       دستگاه" :هآر شد   آمتذ سير منطقی و          آ های تبليغاتی شيعه فعل ه و تف ه از توجي
د و اح  سياری از عقاي اريخی ب ل ت اجزن كتحلي يعه ع ن ،ام خاص ش ر اي  در براب

ق و م      كه ي آه چرا موسيقی    آسئوال   سيار مثبت       ثر است و می     ؤ هنر عمي د ب توان
ده  ،است  در شيعه حرام شده ،هم باشد  د   از پاسخ درمان ه     .ان رآن و ن ه در ق را ن  زي

زور    فاجتبنوا" برخی برآيه    .يابند یدر سنت سندی در حرمت موسيقی نم       ول ال  "ق
ی كت ه م دآ ي زور را  ،نن ول ال ت  آ و ق ت اس رف مف ی ح ه معن ت  ،ه ب ل حرم  دلي

  ."ت و نه قولسه موسيقی صوت اآدانند  اند و نمی موسيقی در قرآن گرفته
ی    ه آيت آ(الدين سهروردی   شهاب ، شيخ اشراق  ،ين دو له ا صدر فا  االله خمين

وان       ،شف الاسرار خود  آدر   زرگ اشراق     " از او به عن سوف ب ين   آ ی فيل ه جمع ب
 "رود رده است و از علماء بزرگ روح به شمار می        آفلسفه و رياضيات نفسانيه     

ی  اد م دآ ي ارف "در ، ن وارف الع ت  "ع ود نوش ست و   " :هآ خ رام ني ماع ح س
ند              .رواست  و در   ". خاصه اگر از آن قصد تلطيف دل و افزايش محبت داشته باش

ه گفت       "ه  آ  تصريح شد     "محاضرات الادبا " دی فقي ن راون ودن       :اب ا در روا ب  فقه
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تلاف  يقی اخ د ردهآموس ی،ان ن م ا م ويم   ام ع شرعی  آگ ا من ه تنه نيدن آن ن ه ش
  ."ه واجب هم هستكل ب،ندارد

ا  اتب ام اينه رآن ،م م در ق ا فرضا ه اره حرمت غن و  نص صريحی در ب
ه در حديثی معتبر توسط    آرد  آ  آيا چنين حرمتی ايجاب می     ،موسيقی وجود داشت  

ه آ مردی    هر : "هآرم گفته شود    آمحدثی بزرگوار از زبان رسول ا      اش  ه در خان
شيند         ،طنبور بنوازند  ر او ن در ب ا را از او    به امر حق تعالی شيطانی بنام فقن و حي

ردد     ك تا بجائي  ،بگيرد تن حديث در صفحه      (!" ه آن مرد ديوث گ م     ).۵۴٧م و از ه
ا      آ چنان است    ،ای بدهد   دهم به خواننده   كس ي آ ره" :هآاو نقل شود     ار ب ه هفتاد ب

ا      تن حديث در صفحه      (!" رده است  آ مادر خود زن  :هآ و روايت شود       . )۵۴۶م
د آ ه هر  آرم صلی االله عليه و آله فرموده   آحضرت رسول ا  " د   ،ه آواز بخوان بياي

ه ت نوح گآ در روز قيام د س ان مانن فحه(!" ن ديث در ص تن ح و . )۵۴۶م
رين می    ،ندآ ه می آبوتر در خوانندگی    آه  آحضرت اميرالمومنين فرمود    " د  آ  نف ن

نيد  " و همين حضرت اميرالمومنين !"نوازند زنند و عود می ه ساز می آبر آنها    ش
یره مآ ور م د دی طنب ورش را ش.زن ودك پس طنب و :ست و فرم ر ت ه آ !وای ب

د وگ  می  ،نوازی ه بر روی آن می    كطنبور وقتي  شيمان شوی  آ  د زود باش :ي  ای ،ه پ
 ،ه به جهنم روی   آيد زود باشد    وگ  و پس می   -گويد و اين را دو بار می      - زننده من 

يمی  ظ وحشت ع   ،و از همه مهمتر    "-گويد بار می  هم دو   و اين را   - اين زننده من  
ر     ،تباهی در دارالخلاءاب اشك با ارت ، مومن كه ي آاست   ام جعف رای حضرت ام  ب

ود آورده است  ادق بوج ه .ص سی رضوان االله مقام ه مجل ديثی ، علام را از ح  آن
ر ار ،معتب ه اطه ستقيمه ائم ه م ته و ي ، از طريق ت داش ارالانوار درياف ی ك در بح

فيع        ،ديگر از اعاظم محدثان     د ش انی محم الم رب ارف و مخزن         ، ع  در مجمع المع
  :رده استآا همين اهميت از آن ياد العوارف نيز ب

السلام پرسيد   ه شخصی از حضرت صادق عليه     آدر حديث موثق است     "-
از و آواز       آ نيدن س رای ش دهم ب ول مي لاء را ط ستن در دارالخ اهی نش ن گ ه م

اد       ،ه اين را شنيد   آ حضرت   .ام همسايه شان    آ ه سئوال  آ  چنان بوحشت افت ده پري نن
ود     .ومضطرب شد  و     و : و آن حضرت فرم ر ت و     !ای ب ر ت ز و غسل      ! وای ب  برخي

 ،مردی  الخلاء می ه بتحقيق اگر در آنحال در بيتآ !نكن و نماز بگذار و توبه ب      آ
ز توسط اعاظم      آ ك ي!"آمرزيد خداوند تو را نمی  ری ني اريخی و هن شف بزرگ ت
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شاء آلات موسيقی صورت          ، و الرضوان  ةهم الرحم يمحدثان عل   درباره اصل ومن
ه  اهرا هآگرفت شگاه ه ظ ر در دان اريخ هن تادان ت ه اطلاع اس وز ب ف  ن ای مختل ه

يده و در   ان نرس ت    آجه شده اس ل ن ز نق ر ني اريخ هن ای ت ضرت ... "- :تابه وح
ات     ه چون حضرت آدم عليه    آاميرالمومنين فرمود    ل      ،ردآ السلام وف يس و قابي  ابل

ديگر نش     آخوشحالی  از   ار هم ی               سن ن آلات ه اي د و هم ه آ تند و آلات طرب نواختن
  .)۵۵١متن حديث در صفحه(." برند ازهمانجا پيدا شده است مردم از آن لذت می

ات        آ با اين همه آيا تصور می      ن احاديث و رواي ت فاخ از س   ،نيد سخافت اي
ت   ه و آي سيرهای پيامبرگون اوی و تف ی و    فت در سياس ای عاليق ه زعم االله مابان

  ؟متر باشدآنونی آروحانی جمهوری اسلامی 
د             ق روح عش  ،موسيقی"- سان تولي بازی و شهوترانی و خلاف عفت در ان

ه در آن مجالس  آ زندگانی   .گيرد و شجاعت و جوانمردی را می      و شهامت  ندآ می
ی     ،موسيقی باشد  سان     آ شود     موسيقی سبب می      .شرمانه است     پست و ب ه مغز ان

شود    مغز غيرفعال و غيرجدی می       ك تبديل به ي   ،ردآوقتی چند وقت به آن گوش       
ا .شاندآ  موجود هزل و بيهوده میك به يو انسان را  دارد  ك موسيقی با تري رق ن  . ف

ستقل           .ت اسلامی كموسيقی خيانت است به ممل     د جمهوری اسلامی م  اگر بخواهي
ی حذف   ك از اين ببعد بايد موسيقی را از راديو تلويزيون ب      ،باشد د آل االله  آيت (." ني

  ) در قم١٣۵٨ تير ٣١ در سخنرانی ،خمينی
د        آ ست از صوتی     غنا عبارت ا  "- سان در بياي  و آن حرام     .ه از حنجره ان

م داشته باشد        هآ صورت اول صوت خوبی است       :است در سه صورت     .زير و ب
ائی باشد         . و صوت انسان قطع بخورد       .يعنی چهچهه باشد    خلاصه بصورت زيب

اد          آ صورت دوم اين است      .ه چهچهه داشته باشد   آ سان ايج ائی در ان ه صوت زيب
ا    سروری و فرَ كو حال عادی مستمع را از راه توليد ي         ندكحزن يا نشاط ب    حی وي

ر دهدكي اثری تغيي ن ه عُآ صورت سوم . حالت غصه و ت ده شرايط است اي م
 مجلس دانس   ك مال ي  . مجلس رقص است   كد اين صدا مال ي    يه شنونده بگو  آاست  
 ، صوت زيبائی از حنجره انسانی پيدا شد و دارای اين شرائط باشد        ك اگر ي  .است

ن صوتهائی     .رده است  آ به حرمت آن     مكنامد و ح   آنرا اسلام غنا می    شش آ ه آ  اي
د است       ،زشتی است از نظر اسلام       ی   خيلی عمل  ،دارد سيار ب ام  ك  بطوري ، و ب ه ام

اهی در بعضی از          صادق عليه  سلام گ اتش می   آال د    لم اء عش ا    "فرماي اق لالغن  "نف
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دا می       ملتها دلشان    ،بوسيله اين عمل  . )غنا لانه نفاق است   ( م ج اهی      از ه شود و گ
ی دارد  ت مم آاثرات ا درس يم كه م ت نفهم ه   .ن اس ادق علي ام ص ذا ام سلام   فل ال

ه ساز            نجا اين عمل صورت می    آه در   آای   فرمايد خانه  می رد و در آن عادت ب گي
ه خوشش     آ  زيرا  .و نواز دارند به آن خانه وارد نشويد        دا از صاحبان آن خان ه خ

ی د نم ت(آي ش آي خنرانی در ،ينیكاالله م ار  آ س الی مب د لي  كانون توحي
  )١٣۶٠مرداد١١،رمضان

تی  منی آش ه است دش ين مقول ی و   و از هم ا نقاش د ب ذير فرهنگ آخون ناپ
ودن آنآ ،مجسمه رام ب ات ح ر اساس ي،ه دراثب ا ب رآنك تنه ه ق ا ك ي، جمل  دري

ضح  ه م ديث احمقان ول ا  كح ول رس ول از ق ق معم خيف طب ان آ و س رم و امام
رم آ در حديث معتبر است از حضرت رسول ا"ه آ از اين قبيل  .تساخته شده اس  

شيده آ ه در آن تصوير     آشويم   ای نمی  ه داخل خانه  كه جبرئيل گفت ما گروه ملائ     آ
ول      آ  يا ظرفی    ، يا سگ باشد   ،باشند د آه در آن ب ر       " : و "نن دين حديث معتب در چن

ومنين  ضاست از ح    ود حضرت رسول ا       آ  ،رت اميرالم ه مد     آ ه فرم را ب ه  رم م ين
ام موسی     " : و "نمآ شم و تصويرها را محو        ك ه سگها را ب    آ فرستاند   حضرت ام

  !"نیآور آ پس بايد چشمش را ،شيده باشیآاظم فرمود اگر نادانسته صورتی آ
ه    ،نگاری  يد تصوير و صورت   آبا توجه به حرمت ا     ن    ب ازه    اي ه آ سوال ت

ی  ته و در عصر صفوی نم رون گذش ا در ق د  طبع ست مطرح باش یو ،توان  از ل
د   ،صد سال پيش قابل طرح است     كي ی  ، بايد از طرف فقها و مراجع عظام تقلي  اعل

ه    پاسخ داده شود      ،االله مقامهم اجمعين   ه آ س ك  چرا ع ،اگر تصوير حرام است      آ
 ؟ حرام نيست   ،املتر و دقيقتر از آن هم هست      آ و حتی    ،عينا حال تصوير را دارد    

زرگ و     ،و چرا انتشار اين همه تصاوير رنگی و غير رنگی           از وجوه    ،كوچ آ ب
مائل مبارو  یآش ت  ه ول ه و آي ا االله فقي سلمين و   ی ه لام و الم ج الاس ام و حج عظ

لامی    وری اس رع جمه الی ش ضات ع لامی  ،ق ات اس ه در مطبوع ه در ، چ  و چ
ا و شعارها     ان مدارس و پوسترها و پرچم     آودآتابهای درسی   آ ال شرعی   ك اش  ،ه

ن  ا ندارد؟ اگردر   اره حديثی از رسول ا        ي ا ي   آ  ب ار در دست         ك رم ي ه اطه ی از ائم
شده است؟ و اگر نيست           ،است ه ن ا   ، چرا ارائ ورد     آ چرا ت ن م وائی در اي ون فت ن

انی     كصدور نيافته است تا خدای ن  ام گناه سئوليت شرعی تم ومنين از  آ رده م ه م
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الی   ، به امامت امت   ،شوند میب  كين بابت مرت   ا روی غفلت از   اير    ، مدظله تع  و س
  االله مقامهم تعلق نگيرد؟ اعلی ،مراجع عظام

ر م ث معتب ز  كدر احادي ی ني ور حرام اير ام اره س ضيه درب ب في ه آت ه ب
وط می     انواع لهوها و لعب    ومنين روشن شده است        ك  ت ،شود  ها مرب را   .اليف م  زي
ی ومنين م ود م د  خ ور "ه آدانن ه ام ا بقي تن و مجامعت ت ستراح رف زی ،از م  چي

  ".ر الهی صادر نشده باشدام لايتغيكه در مورد آن احآوجود ندارد 
  :ه آاليف است كمره اين تو از زُ

ادق علي  "- ضرت ص ود   هح سلام فرم شتربازی و   آال ست انگ ائز ني ه ج
گ ازی و  ري ازی و گردوب مآب ازی و تخ ازی بوترب ست گِ.ب ايز ني دی و رُ و ج وبن
  .دوانی دوانی و الاغ  مگر در شتردوانی و فيل،مسابقه

د باطل است     كه مومن ب   آ هر بازی   ه  آ :رم فرمود آو حضرت رسول ا     ،ن
  .ردنآمگر تيزاندازی و تعليم اسب و با زن خود ملاعبه 

وط    آ ه چند چيز است آ :وحضرت اميرالمومنين فرمود  وم ل ه از اخلاق ق
  ."در راهها) سقز(بازی و خائيدن قندران بازی و سنگريزه  گلوله:تسا

شتر لاع بي رای اط ن ،ب ث اي سمت احادي ه ق ابآ ب صوص،ت ه  و مخ ا ب
ه توضيح       آ مك و برای مح   ،المتقين علامه مجلسی  ةبحارالانوار و حلي   شتر ب اری بي

  .االله خمينی مراجعه فرمائيد المسائل آيت
  

  !مقام والای زن
 شواهد بسياری از    ، و در صفحات بعدی آن     ،تابآدر صفحات پيشين اين     

ا        ،فاصله حرف تا عمل    ا واقعيت در فرهنگ ري ه شده است   ، و ادعا ت ی   . ارائ ول
الا    ،ميان همه اين شواهد    ر موردی را می      آ احتم وان  مت ورد     آ يافت    ت دازه م ه بان

ه  وط ب ام والای زن"مرب يده ،"مق ه اوج خود رس ا در آن ب دليس و ري ر ت ن هن  اي
  .باشد

در م  ای عاليق ال است زعم الهای س تگاهكس ضيه و دس ب في اد  ت ای ارش ه
لامی و  ات آزاد"اس ان"مطبوع ا  ،ش ت از امتي ر فرص لامی  در ه زات اس

ا شده است            آمحيرالعقولی   ران اعط ام والای      ،ه به جامعه زنان امروز اي  و از مق
ردان      كه زن در جوامع غربی عروس     كزن در اسلام و از اين      ی برای شهوترانی م
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ران اسلامی است           ،بيش نيست  از         آ  و فقط در اي سانی خود را ب ه   ه حيثيت ان يافت
ه    ،است د   سخن گفت ان ري         و .ان ا بزرگ ه تنه ی   ن  ،ريش جمهوری اسلامی      شدار و ب
  :اند  داد سخن داده،های مومنه نيز در اين زمينه ه بسياری از خود همشيرهكبل

 و مدعيانی   ،ه به عنوان آزادی به زنان ما رفت       آنگاهی گذرا به ستمی     "-
خواستند  بر آنچه میاست  دليلی ،سوتی جهت آزادی زن را داشتند  آ ه داعيه پيش  آ

ت بياو  ن مل ر اي ر س دب رز تف ،رن رويج ط ی ت ن  ك يعن ته از بط ای برخاس ره
ه اين  ه   ب ،المللی صهيونيسم بين  ده  ك بهان انع گشت       آهای سر    ه عق ستی م  .وفته را باي

زی     ان چي راز از هم رای احت ا ب ه اينه اد ت آهم روز در فري ری كه ام ه زن آبي
ام امت     .گر شده است    جلوه ،مسلمان رساتر از هميشه سرداده است      وده ام ه فرم  ب

ان در جمهوری اسلامیامرو  ازندگی ،ز زن ردان در تلاش س شور آ همدوش م
ستند ود ه ردان   و،خ ان و آزادی م ای آزادی زن ن است معن دايا.اي دايا، خ ا ، خ  ت

و     (!" دار  خمينی را نگه   ،انقلاب مهدی  انم مل ر آيت    ، بهشتی  كاز خطابه خ االله   دخت
  .)١٣۶١ دی ماه١٧،  در نماز جمعه تهران،بهشتی

ا سهوا      ،مثل هميشه  هآت  ال اين اس  كاش ا       ك م ، آخوند عمدا ي تب اسلام را ب
ی كم د عوضی م ب آخون رد ت ت ،گي ين جه اد ت" و بهم سلمانكفري ر زن م  را "بي

همين فرياد، تمام  نارآ  ولی در.دهد تب خود قرار می   كای برای دفاع از م     پشتوانه
ا  تمام گفته  ،آثار مكتوب و غيرمكتوب هزار ساله فرهنگ آخوند        ام    ،ه اوی و    تم فت

ن فرهنگ    آ تمام مواعظ    ، تمام احاديث  ،امكاح اد می    ،ارگزاران اي د     فري ه در  آ زن
ه هيچ صورت      ، هيچ وقت    ،تب آخوند كم ای   زن جز ضعيفه     ، در هيچ شرائط     ، ب

ده        ناقص ه   ،العقل و انسانی درجه دوم بشمار نيام ن نداشته        و وظيف ر از اي ای مهمت
ا      و خواه در مقا    ،ه خواه بصورت زن عقدی    آاست   ز آم متعه ي يله ارضاء     ،ني  وس

ز  ظام غلاك و احاديث و اح  .غريزه جنسی مرد قرار گيرد     اره آ  و شدادی ني  ه درب
ان وضع شده     كواجبات و مستحبات و م     ه زن وط ب ا   ،روهات و محرمات مرب غالب

ته است   دف را داش ن ه ان"ضعيفه"ه آاي صورتی اطمين ی  ب ه بخش و ب  ،دغدغ
يش      "جماع"سرمايه   د و ب ار وجود ن   باقی بمان د ك از آن اظه انوی    .ن د ب  اگر از چن

ازار            كه م آ  ،استثنائی قرآن و عالم اسلام      رای گرمی ب ا را ب د وجود آنه تب آخون
ن   ك در تمام ديگر آثار اين م      ،خود لازم داشته صرفنظر شود      ،تب برداشتی جز اي

  . نخواهيد يافت"مقام والای او"در مورد زن و 
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ن         چنين برداشتی در همه روايات و اح       راعظم اي اديث محدثان اعظم و غي
ن م       .  بوده است  سكتب منع كم ه   آ" در   ،تب كو از همان زمان پيدايش اي  "تب اربع

  :خورد رم بچشم میآبصورت احاديث منقول از رسول ا
  .درجهنم نگريستم و بيشتر اهل آن را از زنان يافتم -
  .مجالست با اراذل و گفت و شنود با زنها دل را بميراند -
  .شد  پرستيده می،ه شايسته پرستش اوستك خدا چنان،نان نبودنداگر ز -
  .رود آيد و به صورت شيطان می زن بصورت شيطان می -
  .انشان نيز بپرهيزيدكاز زنان بد به خدا پناه بريد و از ني -
  . توستكه همخوابه تو و مايملآ همسر توست ،بدترين دشمن تو -
ان ب     آه خود را معطر     آزنی   - شنوند     ند تا مردم  آن زن ،وی عطرش را ب

  .ار استآناز
دم       آ اگر زنی به شوهرش بگويد       - ری ندي و خي ي    ،ه از ت ال ن ام اعم ش ك تم

  .شود اثر می بی
  .ريسی  و زنان را نخ،فرزندان خود را شنا و تيراندازی آموزيد -
ده - ده  زن از دن ق ش تیآای خل ست ه راس ذير ني ا  .پ ر ب س اگ ی او آ پ ج

اش  نی و چاره كش  خواهی به راستيش بازآوری او را می     و اگر  ،ای بسازی ساخته 
ده از     ، مجموعه سخنان محمد   ،الفصاحه نهج(. طلاق است  ه   آ" برگزي  و  "تب اربع

  )" ستهحصحا"
ضيه   آتب د  آه در   آ ،بعنوان نمونه از اصالت اين ادعا      داران في ه  زن ب   ،ان

ز ارزشی                 هيچ سانی خودش ني ه   ،داردن وجه مظهر عبوديت نيست و حيثيت ان ب
ديث   ن ح ر"اي ق او از    آ "معتب ادق و از طري ر ص ام جعف ول از ام ق معم ه طب

  : توجه فرمائيد،رم روايت شده استآرسول ا
ود      "- ه و            :حضرت امام جعفر صادق فرم ر صلی االله علي ان پيغمب  در زم

سافرت آ صار م ه ان ردی از قبيل ه م فارش  ردآل ه همسرش س ه :ردآو ب  از خان
 قاصدی فرستاد   .ه پدر آن زن بيمار شد     آشيد  كطولی ن  .رو تا من برگردم   بيرون مَ 

در خواست  ادت پ ر رخصت عي ود.و از حضرت پيغمب شين و : فرم ه بن  در خان
ا آن   .نآاطاعت شوهر    در سنگين شد        ك  ت تاد و اجازه         .ه حال پ ام فرس از پيغ  زن ب

رد    . و باز همان جواب را شنيد      .خواست از         . آخر پدر م  زن اجازه خواست در نم
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د     .در حاضر شود  بر جنازه پ   ا       . باز همان پاسخ آم ه خ در را ب ر      ك پ  سپردند و دخت
و           : پيغمبر پيغام فرستاد   .قدم از خانه بيرون ننهاد     انبرداری ت ن فرم سپاس اي دا ب  خ

 ،مك باب نود و ي    ،احكنالوسايل ابواب مقدمات    (.  تو و پدرت را آمرزيد     ،از شوهر 
  .)نیيكاالله مش آيت  تاليف،تاب ازدواج در اسلامآنقل از 

ن حديث موثق            وار اي ه رسول ا     ،بديهی است سازنده بزرگ ه ب م  آ  ن رم ظل
سبت داده    وارش را در خدمت           ،فاحشی ن ر صادق جد بزرگ ام جعف ول ام ه از ق  ن

ه  آه  تب آخوند ب  كم سانی            ، و ار گرفت ام والای زن و حيثيت ان ه مق ه ب وهينی    ن او ت
  !ورده استآوارد 

وثرترين     ،عت از عواقب اخروی عدم اطا     "ضعيفه"ترساندن    هميشه از م
ل شده است          ،تب آخوند بوده  كم ارآابزار در احاديث موثق نق ه آنق  و در اين زمين

اب حاضر تجاوز می     آه مجموع آنها به تنهائی از چندين برابر گنجايش           آ د آ ت  .ن
ل می          ك  ي ،بعنوان نمونه  ان نق ا را برايت از خاص    آ نم  آ  ی از آنه  روايت  ،نآه امتي

ت  ط آي ديث توس يرازی االله فق ح تغيب ش د دس راب،ي هيد مح رين ، ش  از بزرگت
  : است"جمهوری مقام والای زن"شخصيتهای جمهوری اسلامی يعنی 

ه  "- ومنين علي ت از اميرالم ت اس سلام  رواي ودآال ن و ك ي:ه فرم روز م
 و  .وارد شديم بر حبيب خدا محمد صلی االله عليه و آله           )عليهاالسلام( ارفاطمه زه 
ه را سئوال          ) ع( فاطمه زهرا  .ديديمرا گريان   ) ص(االله رسول درش علت گري از پ

شانم      ةه در ليل  آر شدم آنچه را     آمتذ  حضرت فرمود  .ردآ المعراج از عذاب زنها ن
درش عرض       ) ع( حضرت زهرا  .دادند ه پ ا چه             آ ب ه عذاب زنه رد مگر راجع ب

ود    ك ديديد؟ خلاصه روايت شريفه آن       ی را      :ه حضرت فرم دم زن ه مويش   آ  دي ه ب
زان ردهآوي زش م   ش آ ه مغ د درحاليك د یان دم زن . جوش انش  ی و دي ه زب ه ب را آ

د  شده و در حلقش حميم جهنم می  آويزان   ی را   .ريزن دم زن ايش   آ  و دي ه دست و پ
ر    آ  و ديدم زنی را      .پيچند را بسته و مارها بدان می      دنش  ) كخو (ه سرش خنزي وب

د    ردهآ ار  ك رد مگر چ  آ حضرت زهرا منقلب شد و عرض        .ل الاغ است  كش ه آ ان
ی ين م وند؟ چن ود ش ی :حضرت فرم ا آن زن زان آ ام ويش آوي ه م د و  ردهآه ب ان

زش  یمغ د م ی است ،جوش د آ زن ان ببين ويش را نامحرم ت(. ه م االله  توضيح آي
ودن موی زن           كجائي: دستغيب دا ب های    پس وای اگر برجستگی       ،ه حرام است پي
اند       كمحر ود   .) و شهوت خود را نپوش ی را       : و فرم ا زن ه   ه  آ  ام انش ب زان  زب  آوي
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د  رده بودند و در گلوی او از حميم جهنم می     آ ی است   ،ريختن ه شوهرش   آ  زن ه ب
دام آ  پس شما متوجه باشيد هر      :االله دستغيب  ر آيت آتذ( ندآادبی   ند و بی  آجسارت  

لمه درشتی بگويد اينست آنيد زبانش را نگه دارد و الا اگر آدختر داريد سفارش   
وبتش ود!)عق ا آن : و فرم سآ ام ه پ زان ه ب دآتانش آوي ی است ،رده بودن ه آ زن

اورد            ه بي انع شود و بهان ستری خود م ود .بدون علت شوهرش را از همب  : و فرم
ه بدون اجازه شوهرش از   آ زنی است   ،ه به پاهايش آويزان شده بود     آاما آن زن    

  .خانه بيرون رود
ز حضرت رسول ا دفرمود) ص(رمآو ني دم :ن ی را دي تهای آ زن ه گوش

ی است        .ه بخورد آردند  آ میچيدند و مجبورش     قراض می بدنش را با م    ن زن  و اي
ی : االله دستغيب  ر آيتآتذ( رده بود آه برای بيرون رفتن از خانه آرايش        آ ای   ب حي

ی ست !شرم ب وم ني یآ معل ا م رود ج د ب د آ لباسی را .خواه رای شوهرش باي ه ب
ردم می      ،ه بايد برای شوهرش بنمايد    آ زينتی را    ،بپوشد رای م د آ  ب رت    .ن ا  آغي ج

  .)! شده استكه رگی بوده خشك اينلحيثيت چه شده؟ مث رفته است؟
ود     كه سرتا پايش ش    آ زنی را ديدم     :فرمود) ص(و نيز حضرت     ل سگ ب

ی   ارج م ش خ ل و از حلق دش داخ شی از مقع د و آت ن زن آوازه.ش وده    اي وان ب خ
  .) فصل اول،تاب معراجآ(."است

ی  صور م رز ف  آ ت ن ط د اي اره كني ام"ر درب ه  " والای زنمق صر ب  منح
وده است؟      كهای گذشته م   دوره ا ب ر  تب ري ن است   ك  مم ،تب اصيل   ك م ك در ي   !خي

ر نمی      ،ندآفروع تغيير    د آ  ولی اصول تغيي ان          .ن سفی و الهی بزرگ  استدلالهای فل
در مح     ،گيرند  مايه می  "الهامات غيبی " چون غالبا از     ،تب نيز كم م ك  امروز همانق

ت   آ و ايرادناپذير است     وده  ه در گذش د  ه ب ن استدلالها را در            . ان ائی از اي ه ه و نمون
ارز       "مقام والای زن   "همين عصر  ان    ، در همين جمهوری روحانيت مب  از بزرگ

  :توان شنيد همين روحانيت می
ر زن در ي    كه ي آ آيا شنيده شده    "- رده آ ت  آی از غزوات اسلامی شر       ك نف

ر زن    ك ي  ،فرستادند  استاندار می  ،فرستادند م می آه حا آباشد؟ يا باين شهرهائی       نف
ند   ا ي    ؟فرستاده باش ش  ك ي نيده     ك سرل ا ش ند؟       ری را آي رارداده باش د زن ق  حدود  در اي

ود دارد ٢۴٫٠٠٠ زد وج ات در ي ا .قن ا را زن زده كداميآلنگ آ آي ن قناته  از اي
همانطور  :گويند میام   رده؟ شنيده آ از اين ساختمانها را زن درست        كداميآاست؟  
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یآ یّ ه زن م د ول شود توان ی،صغيرش ب شود   پس م م ب ور ه يس جمه د رئ  .توان
از     چون زن میاست؟ ی   حالا اين چه حساب    .نخست وزير هم بشود    د بچه را ب توان

د    پس می   ،ندكند و پستان در دهانش ب     آنارش  آثافت بر آند و از    آش  آند وپا آ توان
سته  كرئيس جمهور هم بشود؟ نخست وزير هم بشود؟ آمديد ي   ی از اين زنهای شاي

شان                   آو   ری منصوب ا نخست وزي ام رياست جمهوری ي ه مق د آامل را ب  ك ي  .ردي
ری    .تعطيل است ی  ه رياست جمهور  آبينيم   رويم و می   روز صبح می    نخست وزي

ا ننگ         !اند ه ديشب خانم زايمان فرموده    كبرای اين   چرا؟ .تعطيل است  رای م ن ب  اي
ده مخصوص ا     ، شهيد محراب    ،االله صدوقی  يتآ(" و عار نيست؟   ام      نماين ام و ام م

  .)جمعه يزد در مجلس خبرگان
ی"- ستهای ح زن نم د پ غال كتوان ضاوت را اش ت و ق دآوم ا ،ن را ب  زي

اش در ارث نصف سهميه مردان است و  مقتضای طبيعتش مخالف است و سهميه  
اند و در اموری                ه     آ بايد حجاب داشته باشد و مواضع زينتش را بپوش وط ب ه مرب

د   تمتع بردن شوهر از اوست از شو       سهيل        . هر اطاعت نماي رای ت ال ب د متع خداون
الحمايه مرد قرار داده و ارفاق به او را  آبرويش را لازم و  رض   جان و عِ   ،بر زن 

مرده است  ال لازم ش ر ح ائی(" .در ه ه طباطب دّآ در ،علام اب تع ات و ت د زوج
  .)١۴مقام زن در اسلام، صفحه

 ضمن حديثی   السلام  از حضرت امام جعفر صادق عليه      افیآدر اصول   "-
يش از ي          .صوص مردان است  خغيرت م  :ه فرمود آروايت شده    د ب ذا خداون  ك و ل

ود   رام فرم ر زن ح رد را ب ت     ،.م ازه داده اس ار زن را اج رد چه ه م ی ب  و .ول
وارتر از آن است  د بزرگ د هآخداون رت ده ت و غي ه زن حمي ذ."ب ه آ ت ر علام

تفاده می       ا از :طباطبائی رت از     آ شود    ين روايت اس ده و مل     ه غي ات ك اخلاق حمي
  )تابآهمان (! فاضله است

اده      آ رساند   می ،دقت در جريان مقاربت حيوانات    "- ر م ا ب سلط    ه نره ا ت ه
د   مادگی حيوان ماده و مسلط بر او می         ك گويا نر خود را مال     .دارند  همينطور   .بين

انی     ا تحقق دارد      آ است جري سانها در آنه رای خواستگاری ان م از طرف   .ه ب  آنه
اده       آ  آن مراعاتی     .شود  وع می  نرها شر  ه م سبت ب ا ن د   ه نره ا دارن ه   ،ه وط ب  مرب

ولی تسلط و برتری مزبور مربوط به قوه مردی         . ردن لذت است  آشهوت و زياد    
ورد                 .و اجراء اقتضای طبيعت است        انون خود م ی را در ق ين معن م هم  اسلام ه
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رار داده است      د  ه می  آ  ،نظر ق يّ    ":فرماي ردان ق دان جهت       م د ب د  آ م زنانن ه خداون
ن قيموميت و   و   ".بعضی از بندگان خود را بر برخی ديگر فضيلت داده است             اي

انده       ر زن واجب     آ برتری را بدانجا رس ع     آ ه ب رد متقاعد و مطي ل م رده در مقاب
  ).۴١و۴٠تاب صفحاتآهمان (". باشد

ای ان و"- دد زوجات و مزاي ودن تع ی ب ورد منطق ا در م ذير آن، كام ارناپ
  :ه از آنهاستآ ،د استدلايل بسيار زيا

ائی  -١ ات     آزنه اير اجتماع لامی و س اع اس د از زن اول در اجتم ه بع
ا را       و ،شوند با رضا و رغبت آنها و آن زن اول است           تزويج می  ردان آنه گرنه م

دد زوجات                .اند ردهكاز دنيای ديگری جلب ن     سئله تع ا م ع جنس زن ب ابراين طب  بن
  !گردد  نمیدار مخالفتی ندارد و دلهايشان جريحه

دا می   ك  برای ن،سال رسيد٩ زنها وقتی سنشان به     -٢ ستگی پي د  آ اح شاي نن
 آماده  -رده است آه اسلام اعتبار    آهمانطور  –سالگی  ١۶ولی مردان نوعا پيش از    

  .شوند اح نمیكن
د  سالگی از قدرت حمل می      ۵٠ زنها نوعا در سن    -٣ ردان      ،افتن ی در م  ول

د   سال اين قدرت باقی می      ١٠٠چه بسا تا آخر عمر طبيعيشان يعنی         ابراين   .مان  بن
د  رای تولي رد ب لاحيت م اآدوران ص ت٨٠ه تقريب ال اس ر دوران ،س  دو براب

اآصلاحيت زن  ی،سال است۴٠ه تقريب د  م ه بدست می .باش ن نتيج د  و اي ه آآي
ن             كطبيعت و خلقت به مردان حق تجاوز از ي         شتر داده است و روی اي ه بي  زن ب

دارد  ی ن ساب معن وهآح ل  ه ق د مث ا او را از تولي د و م ا باش ائی مهي د در ج  تولي
  .ممنوع سازيم

ت   كي ن اس لام اي ات اس ع آی از عناي ضائات لازم طب ه اقت  و ،ه در ناحي
شود      ،ارضای خواهشهای حتمی نفس     اد ن ی ايج ی خواسته شهوت       ، محروميت  يعن
د،    كمردان انباشته نشود تا سر به من       ن است          ... رات بزن ه اسلام اي در ه  آ و لازم
ن حالت     .رفع حاجت شهوت تسريع شود     ودن ع  باقی ماندن انسان بر اي  از ،زب ب

رين خطرات است سلمان.مهمت ه ي، شخص م ر چ از ك اگ د ب ته باش م داش  زن ه
ار قضاءشهوتش اگر روزی بر او سخت شد   آ ردا   زيرا خود ر   .آرامش دل دارد  

  )۵٣تا۴٧تاب صفحاتآهمان .("تواند زن ديگری بگيرد بيند و می ممنوع نمی

 ٣٠٠



ه         .قضاوت از مناصب انبياء است    "-  و برای غير آن بزرگواران محتاج ب
رای       .دليل است  ات وارده ظاهر در حرمت تصدی قضاء ب  و در اين مورد رواي
لايفلح قوم و وليهتم " : نقل نموده "سنن"ه بيهقی در    آ مانند خبر نبوی     ،زنان است 

راء ی"ام شوند مردمی : يعن تگار ن اآ رس ده دارده سرپرستی آن و  .ن را زن بعه
اب  آه شيخ صدوق در   آحديث نبوی ديگر     ه   "ت  از حضرت  "من لايحضره الفقي

ه         " :رم نقل نموده  آرسول ا  راه جمع ی الم يس عل ال     - يا علی ل ن ق ی اي ولی   -ال ولات
تا آنجا - ندآت آه در نماز جمعه شرآيا علی بر زن واجب نيست    : يعنی   "القضاء

ودآ ضاوت ش    -ه فرم ر ق صدی ام اتی .ودو مت اموم آ و رواي اره م  ه در ب
ازگزار( صريح دارد ) نم ده ت دآآم ازگزار زن باش ر نم رای آن،ه اگ ام را ك ب ه ام

 .ر و تسبيحی نگويدآذ،  را داشته باشد  وند تا فرصت اقتدا با    آوع دعوت   آاطاله ر 
ام ا         كبل ا  آه به تضييق و دست بدست زدن برای جلب توجه ام د آتف را  ،ن ه در آ  زي

صورت  ر اين ردد  كممغي ون وی گ شنود و مفت ام صوت آن زن را ب  !ن است ام
ر م     آ بنابراين اسلام بطريق اولی زن را از تصدی قضاء             شتمل ب ه و در  كه م الم

ع شدن است ردان واق ی،معرض م ع م د  من ه در .نماي ن ادل يعه آ و اي ه ش اب فق ت
ه در         اب خلا   آاماميه و توسط شيخ الطائف اح      . آورده شده است     فت  و صاحب مفت

ا را در كال ز آنه ه ني اح الآرام ضاء مفت اب ق وار كت ق بزرگ وم محق ه از مرح رام
ی ل م ی نق دآ اردبيل ت( ن ی آي دی گيلان ا،االله محم ای مرآ ح رع دادگاهه زی آم ش

  )١٣۶١مهرماه ١۶اسلامی
  

  فحشای اسلامی: صيغه
د كيادی م نديگر اصول ب   از ه اصطلاح اصيل     ،تب آخون ا ب ر آن    صيغه ي ت

ه" ت"متع هآ ، اس اءآ ه بگفت ف الغط رين بر" :اش لام آاز مهمت الی اس ات ع
ت    شيع اس ان ت صوص جه روی     ،بخ ت اخ م منفع وی دارد و ه ت دني م منفع  . ه

  ." چه دنيوی و چه اخروی ندارد،مترين زيانی همآ
ر آروشن نيست اگر در مورد فحشای غيراسلامی رايج در بلاد            ر   ،ف  نظي

ی   تدلال م ين اس د  هم لا  آش لامی در ب شای اس ورد فح ی ه در م يعه م ود د ش  ،ش
ر از خود   آ و روشن نيست      .داشتند حافظان شرع مبين چه نظری ابراز می       ه غي

ن امر را ي            سی می آ چه   ،آخوند دی       كتواند در پايان قرن بيستم اي انون ثابت واب  ق
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روش بگذارد؟          ه زنی خودش را    آالهی بشمارد    د و ف ام شرع در معرض خري  بن
ان ديگر ی از زن روش را خيل د و ف ن خري ار،اي ه اجب ا ب ار ي ی از ، باختي  در خيل

د آ ار را نمی آ ولی لااقل بنام خدا و مذهب اين .نندآ جاهای ديگر نيز می   ی  .نن  حت
يش   آهرچند  ،  نندآ ار را نمی  آثريت غيرشيعه اين    آ ا ،در خود جهان اسلام نيز     ه پ

ال است زار س ه دوم از ه ن خطاب خليف ر ب ب ،عم ه از جان ت متع ين باب  از هم
  .يده استنعه لعن و دشنام شروحانيت شي

وّ       ه اسلامی     البته صيغه شدن منافاتی با عل ام زن در جامع رجيح  "ه آ  مق ت
ی    ،تب روحانيت مبارز است ندارد    ك تبليغات ارشادی م   "بند ی ب مناسبت نيست      ول

سانی آن      اوی واح    ،درباره مختصات بسيار ان ی   ام خود آيت    ك  از فت ی   ،االله خمين  ول
  :فقيه ياری گرفته شود

ا ي     كه مثلا زن را به مدت ي        آد غير دائم آن است      عق"- ا   ك  ساعت ي روز ي
ا يكي اه ي دكم د نماين شتر عق ا بي ی را ،سال ي د آ و زن سم عق اين ق ه و آه ب د متع نن

یصيغه  د م د صحيح  آ صيغه .نامن م نباش ردن ه ذت ب رای ل ه ب ر چ ردن زن اگ
صيغه  ه آ  زنی   . حق خرجی ندارد   ،ه صيغه شده اگر چه آبستن شود      آ زنی   .است
دارد و از شوهر ارث نمی       ،شده رد   حق همخوابی ن ی   .ب  اگر  ،ه صيغه شده  آ زن
دارد   آد ندان وابی ن ی و همخ ق خرج رای آن   ،ه ح ت و ب حيح اس د او ص ه ك عق
رد مدت صيغه را ببخشد           .ندآ دانسته حقی به شوهر پيدا نمی      نمی  چنانچه   ، اگر م

اشته است باو بدهد و اگر      ه قرار گذ  آ بايد تمام پولی را      ،رده باشد آی  كبا زن نزدي  
  )ام متعه يا صيغهكتوضيح المسائل اح(".رده فقط نصف آنرا بدهدكی نكنزدي

ز               آعلامه آل    اشف الغطاء صاحبنظر معروف اسلام در نجف اشرف ني
  :نويسد میدر همين باره 

يغه ي"- رين بركص شيع    آی از مهمت ان ت صوص جه لام بخ الم اس ات ع
ان         ،و هم منفعت اخروی    صيغه هم منفعت دنيوی دارد       .است ل هيچ زي  و در مقاب

  .دنيوی و اخروی در آن نيست
وگند   دا س ن       آبخ ن دي الی اي تورهای ع ان دس سلمانان جه ه م ر هم ه اگ

ه را ب یكجاودان ستند ار م ی   آ بر،ب ازل م ا ن ر آنه مان ب ين و آس شت و  ات زم گ
از می          د  مسلمين عظمت و سربلندی گذشته خود را ب وار  ك  و ي،يافتن ن م د ی از اي

ر در           .ردن است آهمين صيغه    ن اثي اس بروايت اب اب  آ خبر الامه عبداالله بن عب ت
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د    "ه آگويد   میتاب فائق   آ و زمخشری در     "نهايه" ه خداون ی از ناحي صيغه رحمت
 سرچشمه صاف     كابن عباس در حقيقت اين سخن را از ي          ". بر امت محمد است   

ه است      م   و راستی  ،از معلم و استادش اميرمومنان علی گرفت ردن آ ه صيغه  آ ه
سلمانان است     آت بزرگی برای    آنعمت و بر   ه م ن         .اف سلمين اي فانه امروز م  متاس

ی    ابود م ود ن ت خ ت را بدس د و از آ نعم روم   آنن ای آن مح رات گرانبه ار و ثم ث
ره می        آ و درباره آنهاست     ،مانند می د  ه خداوند در سوره بق ز خوب      :فرماي ا چي  آي

  "پذيريد؟ میرده و چيز بدی را در جايش آرا رها 
  

  تب دينكستون م: جماع
د  كتب ف كم ز       ،ر آخون ل از هر چي سی است       ك م ك ي  ، قب اری جن  در  .تب بيم

ان    ر جه ين ديگ يچ آئ لامی    ، ه رق اس ری از ف ه ديگ يچ فرق ده  ،و در ه ن عق  اي
ه" ر "بيمارگون ورد ام ت" را در م ت" و "مجامع ی"مقارب ت  نم وان ياف  در .ت

ه  آ ،هنآ رم و ساير آئين های       لده، يونان و  آ ،معتقدات اساطيری آشور   م و بيش ب
ده است  ه ش سی توج ور جن ا.ام ه آنه ی در هم ته از آن، ول ن موضوع گذش ه ك اي

پرستی   روح ظرافت و جمال    غالبا با ،  سهمی چنين زياد و بيرون از تناسب ندارد       
د  ك تب ف ك در م  .همراه است  ه    ا  از كي   هيچ  ،ری آخون ن جنب دارد      ي ا وجود ن ط   .ه  فق
  ! و جماع،اع و جم،جماع است

اع اختصاص دارد         آ امی را   كاگر احاديث و اح    ه امر جم  از مجموع    ،ه ب
ن  .ايد ی به اين مجموعه زده  آ ضربت هولنا  د،ام و احاديث برداري   كلی اح آ  زيرا اي
ت ك  بل،بخصوص نيست  رشتهكام و احاديث منحصر به ي    كاح دد و    هه رش های متع

ی  ر م وعی را در ب رد متن ه .گي ت مهمخ البت ت  ود مجامع صول اس ن ف رين اي  :ت
ر زن كاح" ول ب ائی "ام دخ ه تنه ی ۵١ ب امل م ه را ش ود  وج فحه ( ش ه ص  ۵٠٨ب

ود ان كو اح. )رجوع ش ار پاي ر چه ول ب ر را٧ام دخ ه ديگ ه صفحه( وج  ۵١٩ب
ن اح     . )رجوع شود  ازه اي ر از ش     ك و ت ق          كام غي دازه دقي ه ان وط ب دخول  "يات مرب

ا      "هفحش ن دخول از مرز        آ و بيشتر ي ودن اي ر ب ه "مت اه  ختن ن  آ  ، است "گ ه در اي
ی است            آيت  "توضيح المسائل " امورد اختصاص  سيار دقيق ای ب ی راهنم  .االله خمين

رای احكهمچنان امع عباسی ب بهه"ام كه ج ول"ش بهه در اين، در دخ ن ك و ش ه اي
ه            ،دخول در جلو يا عقب صورت گرفته       ه حرام صورت گرفت  و  ، و به حلال يا ب
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ه ح        ل از دخول ب ه حرام قب د از آن   دخول ب ا بع وده ي ن دخول زن  ،لال ب  و در اي
شده   ك و راه بول و حيضش ي      ،متر از نه سال داشته يا بيشتر از آن        آ ا ن  و ،ی شده ي

شده                ا ن ده شده ي اع خوان ع جم  و درست در وسط مجامعت         ،سوره ياسين در موق
ان خودشان      ،نيز به خريدار ديگری فروخته شده يا نشده       آ ه زن سر ب  و آيا پدر و پ

ه  ك اند يا آنها را ي  ردهآدخول   د  ديگر عوضی گرفت وانی   ،ان ا حي او دخول   آ  و آي ه ب
  . راهنمای بسيار جامعی است، يا حرام گوشت بوده استتشده حلال گوش

د ه ش ه گفت ی چنانچ ث اح،ول ره"ام ك احادي د"معتب ين ، فرهنگ آخون  بهم
ره ديگری در اح      .شود  رشته محدود نمی   و    ك  احاديث معتب ه تقويت ق وط ب ه ام مرب

ود دارد  تهآمجامعت وج ود رش ه خ م بنوب ددی را  ه آنه یدای متع ر م رد ر ب  :گي
ثلا   آ  و رشته خاص ديگری       ،ها ها و معجون    رشته نسخه  ،بهرشته ادعيه مجرّ   ه م

ه              آ ردن و سرمه     آ از راه نعلين زرد به پا        ائين ب ار از پ اد ب شيدن و ريش را هفت
 البته در تمام اين موارد دستور .ندآ  ردن و امور مختلفه ديگر عمل می      آلا شانه   با
ه راوی حديث می       "از مراجع مستقيمه ائمه طاهرين     " ه     ا ه در آ  ،رسد   ب ن زمين ي

  .رم شده استآ توجه خاصی به خود رسول ا،بخصوص
ره ث معتب ته ديگری از احادي واع و،رش ه ان وط ب اع  مرب داد جم ا تع ی ئه

رد          آاست   ا صورت بگي د در آن دني ديث       ،ه باي ن موضوع ح ه   آ هائی است     و اي ه ب
اط دارد     ا در هيچ ي       .حوريان بهشتی ارتب ا        ك تقريب  ، از پاداشهای مومن در آن دني

ه آ  ولی دقت شده است       . فراموش نشده است   ؤ،لؤ با لطافت در و ل     ،رهآحوری با 
اهی    ،م نباشد  آ تعداد حوری    ه ي       ه گ اد حوری ب  ، مومن وعده داده شده است    كفت

   . ميليون٢۴ گاهی هم حدود ،گاهی چند هزار حوری
اره دسته خاصی از        "پرمشتری"اين نيز حديثی است دست اول و         و  درب
  :ه دربهشت انتظار مومنين را دارندآحوريان 
ی "- دبن يحي د ،محم ن محم د ب ر  ، از احم ی عمي ن اب  و او از ، و او از اب

ان ن عثم سين ب صير،ح ی ب ه ، و او از اب ر صادق علي ام جعف  ،سلاملا  و او از ام
انی        آ همانا در بهشت نهری است       :فرموده  آند  آروايت   ه در دو طرف آن حوري

ده ين روئي د از زم ه ي ، ان ومنی ب رد م ون م ورد كو چ ا برخ د واز آن آی از آنه ن
د دآرا از جای برن  آ،خوشش آي ه ديگری ،زوجل بجای آنع و خدای ،ن  حوري

  )"ان خيرا نهر و الجنه" :افی جلد دومكالروضه من ال(". بروياند
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  :ه هفتصد سال پيش درباره اين بزرگواران گفتآ ، به خير مولویديا
ون ح ت  قچ و اس رج و گل يش او ف ت پ   يق

  

ـم بيـآ ـآان ـ ـزد او اسـن نـ   !تـرار دوسـ
  

 ناقص العقل الهی: مستضعف
 از  ،های درجات مختلف      الاسلام ةهای عظمی و غيرعظمی و حج      االله آيت

ی م اله تقرار رژي از اس ه ،آغ ضعف" از طبق صورت "مست روم و  ب ه مح طبق
د است          آ ای   استثمار شده   ورد مرحمت خاص خداون رده   ،ه م ام ب د   ن ايد   .ان ی ش  ول

ول  ،تب حديث و فقه شيعه   آه در معتبرترين    آنيد اگر گفته شود     آتعجب    آنهم از ق
ار ه اطه ام صادق ،ائم اقر و ام ام ب صورت ، بخصوص ام ط ب ضعف فق  از مست
ر       ، مغز ك سب ،العقل فردی ناقص  ام ب سلمان     آ  ،ده شده است     و طفل صفت ن ه م ه ن

ه لطف و         .افر واقعی  آ واقعی است و نه      سته ب اقبتش ب ن  .رم الهی است  آ  و ع  اي
دد    آبهای مجلسی و چه در       اتآ چه در    ،تب اربعه حديث  آتوصيف چه در     تب متع

ی در   ده و حت ری آم ت آديگ اد آي اب مع ز   ت راب ني هيد مح تغيب ش ه در آاالله دس
د شده است      ، شده  دوران همين جمهوری اسلامی منتشر      "افیآ اصول   " در   . تائي

ه است         ه ب "باب المستضعف "امل بنام   آ باب   كي اريف اختصاص يافت ه آ  ، اين تع
  :شود  بعنوان نمونه در اينجا نقل می،سه حديث از احاديث آن

راهيم"- ن اب ی ب سی،عل د عي ونس، از محم  ، و او از زراره، و او از ي
ه     ه از حضرت ا   آند  آ نقل   ه، االله علي  ةرحم اقر علي ام ب اره مستضعف       م سلام درب ال

ل        آ  مستضعف مرد و زنی است        : فرمود .ردمآسئوال   ان آ دوآه عقلش چون عق
ه  ه و ن   ،است ه      حيل ان           آای ب ه ايم ه راهی ب ر دارد و ن ل         ،ف  و شعور او شعور طف
ت ديث " : و".اس ضرت ح د آزراره از آن ح ون ته مسآن شان چ ضعفان عقل

د    ":  و "ارشان با خداست   آ و   ،ان است از مردان و زنان     آودآ ن حر گوي وب ب  :اي
ه        وديم    در خدمت حضرت صادق علي سلام ب نيديم    .ال ه آن حضرت        آ  ش ه مردی ب

ا می    ، قربانت  :ردآ عرض   ه درجه مستضعفين                م ان ب ه واسطه گناهانم يم ب ترس
ه آ  بخدا سوگند    .ه چنين شود  آند  ك نه خدا ن   : حضرت با نگرانی فرمود    .نيمآزل  نت

  !"ندك چنين نهرگز خداوند با شما
 شيخ  " المجتهدين نسلطا"ه  آام صريح فقهی است     كو اين نيز از زمره اح     

  :بهائی در جامع عباسی آورده است
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ومن ن"- رای م ا شرابخواركحرام است ب نی،اح ب ا س ضعف، ي ا مست "  ي
  ). و سنت و حرام،اح واجبكباب يازدهم در ن(

  
  ه وحشتكشب

ارزكم امع و ك م،تب روحانيت مب ی است ج رای ده سال و آمل اآتب ه ب
ه از آ  برای تمام مدتی ساخته شده است       . است هصد سال و هزار سال ساخته نشد      

ام عصر فاصله است       كزمان ايجاد اين م    ا ظهور ام اره آيت   .تب ت ن ب االله   و در اي
ا صد هزار        كمم"ه  آر شده است    آخمينی بطور روشن متذ    ن است آن حضرت ت

  "!بياورنده تشريف آسال ديگر هم مصلحت نبينند 
رای استح       ك م ، يا دراز  هوتاآدر اين فاصله     ام كتب الهی روحانيت مبارز ب

ضباط دارد    ا ان ومنينی ب ه م اجی ب ود احتي سجام خ يچ م.و ان را ه دون ك زي ی ب تب
د  انضباط بر قرار نمی     ن است          .مان ز اي ضباط ني ه ان م    آ  و لازم م پاداشی و ه ه ه

ا توجه ب     ،  ار باشد  آ يفری در   آ ن اصل     ه  ب ر  آ اي ا م     آس از   ه ت ر غالب ثرتر از  ؤيف
  .جاذبه پاداش است

ی ی و نقل ن منطق روشن عقل ا اي ه شرعی ك م،ب د از اول وظيف ب آخون ت
ب        آ خود دانسته است      ان ش ومنين را در چن از ترس و وحشت محصور        ای    هكه م

ر     ،رات موت  كسَ  :ندآ ه زهره شير را آب می     آند  آ ا  گرز ، شب اول قب شين   ه ی آت
شتعل    تازيانه ،الموت كی مل  غرش رعدآسا  ،ركير و من  كن ه     ،های م  سيخهای گداخت

رای ش     مطرقه و  ، عذاب كملائ اره        ،ستن استخوانها  ك سندان ب رای پ  آب جوشان ب
اد سال راه است           آ و ماری    ،ها ردن روده آ ی     ،ه از سر تا گردنش هفت ه آ  و عقرب

تم   ين هف تم و دمش در زم مان هف رش در آس ا  (!)س رب ت انش از مغ  است و ده
 و كه از چرآی آ و خورا،ه نفسی چون زبانه آتش دارندآه عذاب  و عمل  ،مشرق

ورت زنا  ون ع ت آخ ده اس ه ش وزان ،اران تهي ران س هائی از قط  و ، و لباس
ه بهر   آ داند   ه فهم معنی آنها برای مومن دشوار است ولی می         آچيزهائی ديگری   

ستند دی ه سيار ب ای ب عير، :حال چيزه يم، س ه، ضريع،  جح قر، حطم ه، س هاوي
يم، حربيش    حنظل د        .، حم ان مبري ا گم ين    آ ام ان        آه چن ه گناه ط ب ری فق ره  آيف بي

ی ق م رد تعل ارزك در م.گي اه ،تب روحانيت مب داردآ گن ره و صغيره وجود ن  .بي
وار         آالمثل در    فی ارف و مخزن الع ان    ،عين دوم  (ف  تاب معتبر مجمع المع  در بي
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عاقبت  "گفته شد   ه  آه اين عاقبتی    آ تصريح شده است     ،)مرگ و اهوال قبر    دشدائ
ا ر     آسعادت است    آن بی  يد و شارب گذاشت       ي ه در اين دني ن راه      ،ش تراش  و از اي

  ".ردآخود را از شفاعت رسول خدا محروم 
 چيزهائی در   ، و ريش را هم نتراشد     ،در عوض اگر مومن شارب نگذارد     

سمتی         .يده است ده در عمر خود بخواب هم ن      آظار اوست   تان  و بد نيست وصف ق
در محراب      يا از ب  ار آنها ر   ر شيراز   " ،ان شهيد عاليق  ساخته از چشمه      وضو  ،پي

  :االله دستغيب شيرازی رضوان االله عليه بشنويد  و عارف ربانی آيت"عشق
اقوت و        "- د و ي قصری است در بهشت مخصوص هر مومن از مرواري

اقوت سرخ     آ ،زبرجد و سقف طلا    ه دارد از ي اد    ،ه هفتاد خان ه هفت  و در هر غرف
اد تخت است           ، سبز  دزمر حجره از    اد     ، و در هر حجره هفت ی هفت ر هر تخت  و ب

رش ی ي،ف ر فرش ورالعينك و ب اآ ( ح ی جمع ساب رياض ا ح ون ٢۴ ه ب ميلي
اد خ     و در هر حجره   ) شود حورالعين برای هر مومن می     ام  وای هفت  و هر    ،ان طع

يد            آ ،م طعام قس دخوانی هفتا  ل داشته باش  آن موجود    دره گوشت مرغ از آنچه مي
 و ".باشيد و خرما و انار نيز فراوان است  ه خواستهآ و ميوه از هر نوعی     .تاس

 ،آورد  از معنی آنها سر درنمی       االبغمورد نيز مومن    اين  ه در   آچيزهای ديگری   
 . تسنيم ، سلسبيل ، زنجبيليه ،يهروافآ :ه چيزهای خوبی است   آند  آ ولی احساس می  

انی    كضمنا هر شب هفته در خانه ي       ر است        ی از انبياء مهم وم   آ  مفصلی دائ ه عم
د      د                 ،مومنين در آن دعوت دارن ن ضيافت خود خداون ان اي ه ميزب  و در شب جمع

  .)تاب معادآاالله دستغيب در  شهيد محراب آيت (.عالمين است
ومن  ت م ديهی اس د و  آ ،ب شخيص بح ل و ت ت عق داالله از نعم ور فه بحم

د     ارجح می  ، با مقايسه اين دو تابلو     ،برخوردار است  ريش را نتراشد و از       ه  آ دان
 بخصوص  ،ه رضای خالق  آ  واين همان است  ،ندآگذاشتن شارب هم صرفنظر    

ارز  ت مب ظ   ،رضای روحاني ن راه حف ز از اي رعی ني ضباط ش  در آن است و ان
  .١شود می

                                                 
-١   :ياد ناصر خسرو بخير، آه هزار سال پيش گفت

تي  وه طوباس د مي ت امي ه در جن !گرن
تي    ه و حلواس گ قلي ان و دي د ن ر امي !ب

  

م      دی خ ی ش د آ ن مقل شت اي وعپ از رآ
روی زی محراب آی آردي؟ اگر نه بهشت        
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نم - ا جه ر است : وام ان   آدر خب ه دوزخي ان ب نگی را چن ذاب گرس ه ع
ا      كه بناچار ش  آند  نآ مسلط می  وم پرس شنگی را    ،پس از آن    .زندمهای خود را زق  ت

يم را       آ چنان بر آنها چيره می      د و حم ر         آ نن ی است در نهايت گرمی ب شان   ه آب اي
ه اندرون آنها را    آ بقسمی گرم است     ،آشامند ه بسيار از آن می    آسازند   عرضه می 

ی   زه م زه ري دآ ري ت  ،ن روی اس ره آ و م ر قط ر  ه اگ ا  آای از آن ب ای دني وهه
ه بينهايت  آمهای تغار مانند آبی ك و زقوم در ش   .سازد  آنها را متلاشی می    ،بريزند

  .ه حرارت زياد ببيندآيت زجوشد يا مثل روغن   می،گرم شده باشد
ه     ول است        از حضرت باقر علي سلام منق نم       آ ال وم از قعر جه ه درخت زق

تر و از مردار     آيد و ميوه و برگ و خار آن از آتش است و از سير تلخ               بيرون می 
  .تر است  آهن سختتر و از گنديده

نم غسلين است ای جه ه طعامه ع ال،و از جمل د ب و در مجم ه آحرين گوي
ه از ش یكآنچ رون م ان بي د م دوزخي اره ،آي ان دوب وم هم وردن زق س از خ  پ

یآخورا ود شان م ه ضريع است  و از آن.ش روی است ،جمل زی آ و م ه آن چي
ر است     سوزنده  آتشاز  تر و از لاشه بدبوتر و         از حنظل تلخ   ،است شبيه خار    و  .ت

نم    آ ه از عورت زنا    آ  و خونی است       ك و آن چر    ،ديگر صديد است     اران در جه
ی  ارج م ود خ ر .ش تغ ديگ وده  ،سان اس سرين فرم ضی از مف د   و بع ه آن آان

  .ه سمهای حيوانات سمی در آن جاری استآای در دوزخ است  چشمه
ت    ران اس نم از قط ل جه های اه ی.و لباس شان ر   و م انند روهاي ا از پوش

د   دار می   ه به شتر جرب     آ ،طران چيزی است سياه بدبو    ق و   ،آتش ا  آ مان ه او را ب
شتعل می   ،سوزانند پوست می   ه آتش زود م ز ب ردد  و ني ه اگر آ  مروی است  .گ

زان سازند      اهای جهنم ر ای از جامه  جامه ا آوي ين دني ين آسمان و زم ام اهل   ، ب  تم
  .زمين از بوی گند وحرارتش خواهند مرد

ا موی      ، نشانه آنهاست  ،بودی چشم و سياهی روی    آه  آران  اكگناه  گاهی ب
ه دوز   سر و دفعه  ا ب شان    ه غل ك  و زناني.شوند  شانده می آ  خای با پ ا در گردنهاي ه

ت ا  ،اس ا زنجيره یآ ب وزان  شانيده م وند در آب س ه   ،ش ش افروخت پس در آت  س
  .ويزان استها نمايان ولبها آانه دندآ مانند گله گوسفندان بريان شده .شوند می

ين است     ،بدست خزنه جهنم   ان می    آ  گرزهای آهن ر سر جهنمي د آ ه ب  ،وبن
ه اگر   آ  و در وزن جهنم روايت است         (!)نندآه بخواهد از جهنم فرار      آهر وقت   
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د          ق م ك ي  ،جن و انس جمع شوند      د بلن نم را نتوانن ه جه د آمع ه آ  و مروی است       .نن
و شم م ده است آدور چ رق جهن ل ب شهای.لين دوزخ مث ديها و ني د بلن ا مانن ی  آنه

ا است    هوآ ا خارج می           .ه ان آنه ابين دو     .شود   آتش از ده ا ي    آ م سال راه  ك تف آنه
  .رده و در آتش اندازندآبلند  دست هفتاد نفر راكتوانند به ي است و می

ان از دری      ی  ا  برای دوزخ هفت در است و هر عده          ا     آ از جهنمي ه آنه ه ب
صاص دارد ی،اخت وند  وارد م ت .ش امی هف ضرت  اس ه از ح نم چنانچ در جه

ه يده  اميرعلي سلام رس ت ،ال رار اس دين ق نم: ب ی، جه ه، لظ قر، حطم يم، س  ، جح
وم     .باشد دام فوق آن ديگری می  آه هر   آ . هاويه ،سعير ات شريفه معل  از ظاهر آي
د جواب      كرای ادرا اه آتش جهنم د   آشود   می شات خداون  و شعور است و به فرماي
د  می ز اهل عذاب را می     .ده ه می       و ني ا حمل ه آنه ه دارد و   آ شناسد و ب د و جاذب ن

ه        .زند نعره می  سلام مروی است        و از حضرت صادق علي ور   آ ال ع عب ه در موق
ای مومن از من زود دور     هآشود    صدای آتش جهنم بلند می     ،راطصمومن از پل    

  .ندآ ه نورت التهاب مرا خاموش میآشو 
ن است          ا اين  آ و از اوصاف جهنم اي وانس را در آن جای   ه اگر جن   ك ه ب

ا دارد     ،دهند وز ج شارند          ك مع الوصف جای هر ي          . هن ان تنگ و در ف  از جهنمي
د كه در ديوار ب   آمانند ميخی    شارند    ،وبن سمی در ف د و آ  و بق فا واويلا  اه گوين !  اس

  .)تاب معادآ نقل از ، العظمی سيد عبدالحسين دستغيباالله آيت(
ل داشته ب     :و اما بهشت    در بهشت موجود   ،دياش  گوشت مرغ از آنچه مي

سيار             .ديباش  ه خواسته  آ و ميوه از هر نوعی       .است ز ب ار ني ا و ان  و درخت خرم
  !است

شمه   و شت چ ز در به ت    ني ددی اس ای متع ر ي آه يت كه ه و  را خاص
ده می  ،حلاوت بخصوصی است  م مناسب آن نامي ه اس د چشمه ،شود  ب های   مانن

ر    آ وثر است    آ همتر نهر    و از همه م    . تسنيم ، سلسبيل ، زنجبيليه ،افوريهآ ه از زي
ی   اری م ی ج رش اله ود ع يرين  ،ش سل ش فيدتر و از ع ير س ر و ا  از ش ره آز ت

رم ر ن نگريزه،ت ران       س اهش زعف ت و گي ان اس اقوت و مرج د و ي  و ،اش زبرج
ا ش آخ بوتر از م ر  .كش خوش ن نه ی  آ و اي اری م رش ج ر ع ود ه از زي  در ،ش

  .ريزد عظيمی میبهشت بصورت نهری است و درعرصه محشر در حوض 
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ت است    ه رواي ه و آل دا صلی االله علي ول خ ه  آو از رس ومن ب ون م ه چ
ود در بهشت رود اج ،قصر خ ر سرش ت دآ ب د از آ و او را زينت ،رامت نهن نن

شم        و بپوشانند جامه   ،لادستبندهای ط  اد حُ    ،های سبز از ابري ای       و هفت ه رنگه ه ب ل
ند        آ ،گوناگون از حضرت صادق مروی      و.ه به جواهرات بهشتی بافته شده باش

ا خلعت     ،فرستند در بهشت    ی می كه خدا در هر روز جمعه به مومنين مل        آاست    ب
  .ندكمر بندد و ديگری را بر دوش افآبر  ی از آنها راك پس مومن ي،حله

های مومنين در بهشت از مرواريد و ياقوت  ه غرفهآرسول خدا فرمود  و
 و پس از     !و هر غرفه هزار در دارد      و زبرجد بنا شده و سقف آنها از طلا است           

امور می    ك هزار مل  ،ار مومن در آن   راستق ار    آ شوند     م رای تهنيت و مب اد  كه ب  ب
  .ندآ شود و بر او سلام می ی وارد میك و از هر دری مل،بزيارت او بيايند

ت  روی اس شت يآو م ر روزی در به راكه ه والعزم نی از پيغمب  اول
ذيرائی دارد و آن روز را م انيپ ستندهم وار ه نج  آن بزرگ نبه و پ ان  ش ا مهم ه

ه    می) ص(الانبياء خاتم ام قرب حضرت احديت جلّ              باشند و جمع ه مق ا ب ی   ه  وعل
  .شوند دعوت می
ام     كو علت آن   اعظم نعمتهای جسمانی در بهشت حوريان هستند       و دين ن ه ب

ن است        خوانده می  شاد چشم         ح ه  آ شوند اي ی گ دام و عين بمعن فيد ان ی س  ور بمعن
ياه    ،است  ا در نهايت سفيدی و س فيده چشم آنه ی س ياهی و  ی يعن آن در غايت س

يده در صدفند            آ  و نقل است     .صفا و طراوت است    د پوش د مرواري ان مانن ه حوري
ه در بهشت آمروی است  )ص( از رسول خدا .ه دست غير به آنها نرسيده است      آ

دار شود     نائی                .نوری پدي ن روش د اي وری است؟ گوين د چه ن شتيان گوين دان    به  دن
ده است   نه بر روی شوهرش خ     آحوری است    ی       .دي ان ب ن حوري در و       و اي سبب پ

ا   ، وعاشقان شوهران خود هستند        ،اند و هميشه دوشيزه هستند       مادر آفريده شده    ب
از و  خنیآن يرين س مه و ش سن ،رش ن آ و همگی هم ند١۶ه در س الگی باش  ،س
ه حوری   آ ست    و مروی ا    .سالگی هستند ٣٢ ه مردان بهشتی همگی به سن     كچنان
يده باشد      آ ه            ،ه هفتاد حله پوش از مغز ساق او در پس حل ده می       ب ا دي د     ه شود مانن

اقوت       فيد از ورای ي ا هرگز حائض نمی           .رشته س ن زنه ر ي       و اي ديگر ك شوند و ب
  .ورزند غيرت نمی
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ت   ت اس ه  آو در رواي ان مومن ند و در د آه زن شتی باش وهر  نه به ا ش ي
ه آ  از اهل بهشت     ك با هر ي     ، در بهشت نباشند   ه شوهرانشان ك يا اين  ،رده باشند كن
د آ میيل باشند ازدواج    ام شان در بهشت    ،١نن د   و اگر شوهران ا او    ،ان ل خود ب  بمي

ا آخری        ردهآ رد واگر در دنيا شوهران متعدد       آازدواج خواهند    د ب ا ازدواج   ان آنه
  .نندآ می

شت ه و هر چه در به آه هر آشود  ثيره اينطور مستفاد میآو از روايات    
  .نندآ است حتی لباس و فرش و ظرف تماما نورافشانی می

نيدن آوازش را نداشت        آ ه در دنيا    آوحضرت داود پيغمبر      ،سی طاقت ش
ی    ع م رافش جم دنش اط ع خوان ضاده در موق ات مت دند و حيوان دهوش  ش و م

ی ده   م دنش ع ام خوان ق هنگ ين خل د و همچن ی افتادن د ای م لا افتادن ضی ه  كو بع
ه از حضرت اميرالمومنين    آالسلام طبق روايتی     اود پيغمبر عليه   همين د  .شدند می
د                      ،آمده م طاقت خواهن شتيان ه ه به د و البت د خوان شتيان خواه رای به  در بهشت ب

  .داشت
روی است    ه م ه و آل دا صلی االله علي ول خ ان از رس ع البي ه آو در مجم

ه رين نغم شت آن است   بهت ای به دگ آه ود خوانن وهران خ رای ش ان ب ی ه حوري
  . اما نه به روش مضمار موسيقی،وكائی نيدنند بصآ می

ه          سلام  ونيز مروی است از حضرت صادق علي ود در بهشت   آ  ،ال ه فرم
د امر می      آدرختی است    د بادهای بهشت را         ه خداون د  آ فرماي  پس از آن     ،ه بوزن

اهر می ا ظ هآشود  درخت آوازه ازی و نغم ه آن خوبی س ز ب ق هرگ ای  ه خلاي
  )تاب معادآ نقل از ، العظمی سيد عبدالحسين دستغيباالله يتآ (.نشينده باشند

ر و من كول شب اول قبر و نه فقط از ،ه ترس و وحشت   كالبته اين شب   ر ك ي
ی كو ملائ ه نم ا ماي شين آنه ای آت ذاب و گرزه رد  ع دگی ك بل،گي ه لازم است زن

ه را      . اری رعايت شده باشد     آ مكنيز فرا گيرد تا مح     روزمره آنها را   ن وظيف در اي
  .دهند جمع آنها انجام می ير ابوابا و سل، آ،ك بخت، شياطين، طايفه اجنه،اين دنيا

ورد  ن م ارز ك م،در اي ت مب ب روحاني ن    ،ت ه ج ه طايف رآن ب اره ق  از اش
امرئی را موجودی             ،رده است  آ استفاده لازم    ن موجود ن ی اي ه آ رده است    آ  يعن

رای    رُُـ ط   واگر  ،اتی او است   ذآدميزاد شب و روز در خطر آزار و بد         ق لازم راب
                                                 

 -١  شود؟ های شرع اسلامی چه می اند آه تكليف اين بانوان عفيف با دادگاه االله روشن نفرموده آيت
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 بديهی است    !ن است به سرش بيايد    كه مم آبلاهائی    پناه بخدا از   ،دفع شر او نداند   
  .گذرد  از مجرای دعاگويان شرع مبين می، مثل همه طرق ديگر،ه اين طرقآ

ه   آ ايت  كه شخصی ش  آاز حضرت امام جعفر صادق روايت است        "- رد ب
را آزار می       ه جنيان خانه  آآن حضرت    د آ و عيال م ه   .نن اع خان ود ارتف ات را   فرم
ت ذرع  ا    آن و آهف ن دع ام اي بح و ش ر ص ده و ه ا ب راف آن ج وتر در آط را  ب

ند آاش  ه تنها در خانه بخوابد جن او را بگيرد و ديوانه  آه هر   آفرمود  " ،"بخوان
د  ك الحن ك تحت ،ه اگر بخواهيد در بيرون خانه دچار اجنه نشويد        آو فرمود     ." ببندي

  .)۵٣۴هدر صفحمتن حديثها (
ه          آالبته فقط محدثان بزرگ گذشته نيستند        ه اجن سائل مروط ب  ،ه در نقل م

ارز            .اند مومنين را ارشاد فرموده    زرگ روحانيت مب اد توسط فضلای ب ن ارش  اي
رد  م می  ادر عصر حاضر نيز انج     ا در دو بحث فاضلانه         ای    هه نمون  آ  ،گي از آنه

  :می استذيل توسط دو تن از اعاظم مقامات جمهوری اسلا
م اف       آ ، اشتباه كاساس ي  بر - تباه ه ران    آ اری است    ك ه ريشه آن اش ه در اي

رار  ك  را در رديف ي    ك معمولا جن و مل       ،قبل از اسلام وجود داشته است        ديگر ق
رآن    آ ه جنی   ك در صورتي  .ديگرك به ي  ك تيپی هستند نزدي   ك يعنی ي  ،دهيم می ه در ق
سان      ،آمده بيه  ه   و در خصلت    ، موجودی است در رديف ان رين موجودات     ايش ش ت

 . مرد و زن دارد    ، نسل دارد  ، مرگ و حيات دارد    ، يعنی تولد دارد   .به انسان است  
سان   رخلاف ان ن ب ه آج اده اولي ا ه م ت و از گِ كاش خ ت  اس ده اس ده ش  ،ل آفري

ت   ودی اس شهآ موج ده و ب    ه ري ده ش ت و از آن آفري ش اس اظ ه اش آت ن لح اي
سان دارد     تفاوت ا    .هائی با ان ثلا ب ه اين      م وم جن مومن و    ك  توجه ب م  آ ه در ق افر ه
امبری از جن      مال ايمانی آنها به انسان نمی  آ اما مراتب    ،هست اه پي رسد و هيچگ

ت  ته اس ز     ١،برنخاس ان ني ادی اين ا و ه شری راهنم امبران ب ت پي ن جه  و در اي
ستند س اين  .ه ن و ان ر ج ای ديگ ه تفاوته رعت حر ك از جمل ن دارای س ت آه ج
اط          تواند الان اينجا باشد    ه می آای    ه بگون ،است رين نق  .و درلحظه بعدی در دورت

اره اين ا درب ده كام ده ش سم استآه جن چون آتش آفري ست؟،ه ج را جسم ني   چ
                                                 

ه          -١ ام، آي ده است  ١٣٠در قرآن، سوره انع ا معشر الج   : " آم نكم      ي آتكم رسل م م ي س، ال ن والان
ه               " (يقصون عليكم آياتي؟   ای گروه جن و انس، آيا ما برای شما رسولانی از خودتان نفرستاديم آ

وای آيت       ) آيات ما را بر شما بخوانند؟      ا فت ی را ب االله شهيد   و معلوم نيست آه اين متن صريح قرآن
 توان تطبيق داد؟ توان چگونه می چگونه می
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ه ك  بل ،ه جسم سه بعدی باشد        آنوع جسم نداريم    كه ما ي  كاند باين  امروز علما رسيده  
دليل  آمتر وجود داشته باشند آان دارد اجسامی با ابعادی بيشتر يا       كام ه برای ما ب
ل موجودات در        ، قابل رويت نيست     ،ه سه بعدی هستيم   كاين رات ديگر و    آ  از قبي

  !رات آتشينآدر 
 و اين از نظر علمی امری است           ،بنابراين موجود جسم نامحسوس داريم    

 حقيقت  ك ي،ه جسم برزخیيسا  و آن در  ، و روايات هم در اين زمينه داريم       !مسلم
ل آنان    ، خاصی افرادی   شرائط كالبته در ي  ... است  ،ه اهل رياضت هستند      ك  از قبي
  .ان دارد بتوانند آن جسم برزخی خويش را ببينندكام

ل رويت وجود دارد     ك شاهدی ديگر بر اين    ل مطلبی   ،ه اجسامی غيرقاب  نق
ه ومنين علي ام اميرالم سلام است از ام ه وادی.ال ی ب ام وقت د  ام سلام نجف رفتن  ،ال

ين    : امام گفت ،ندر فرشی بياو   رفتند .خواستند قدری بنشينند   ا روی زم ين ج  نه هم
ه است  غغل. ه استغ الان اينجا غل،دانيد  سپس فرمود شما چه می   .نشينم می  .له اجن

 از سلسله سخنرانيهای    ،االله مرتضی مطهری   يتآ( رديد چيزی نيست؟  آشما خيال   
  .)خطابه ومنبر

ی از     .باشند وينی از ما بسيار دور می     ك از نظر ت   ،اجنه- ه و      ول نظر برنام
ه    كدين و آئين از همه به ما نزدي        ن و      تر هستند ودر برنام روع دي های آسمانی و ف

ري آ ا ش ا م الت ب مانی و رس اب آس رای   ندكت م ب ا است و ه رای م م ب امبر ه و پي
ه یآجن موجودی است ... اجن اد م م زي سيار ه م  ه ب ا ه ان از م ند و تعدادش باش

د آ میی  ن زندگ ميان ما و در اين جها      بيشتر است و در    ه خدای ي       .نن ا ب ه و  گ آنه ان
د اد دارن زا اعتق اد و روز ج الت و مع رآن و رس م و ق ا ه ا م مآ ب اب و آ يش و ه ت

م ی  ه ذهب م ساب و     م واب و ح ئوال و ج ت در س ند و در روز قيام اب و آباش ت
  .ندك با ما شري،بهشت و جهنم

ا  ،ه به قرآن اعتقاد ندارند آسانی  آ م اعتق د  د نداشته  در گذشته به اجنه ه  ،ان
ند وجود دارد  آگفتند فقط هر چيز    ه می آها   مونيستآخاصه   ا .ه قابل ديدن باش   ام

ه           آاند   اينها اخيرا متوجه شده    رار گرفت شان ق  (!).ه اجنه موجود است و مورد قبول
ل ان        ار نيست و از نظر   ك بهرحال وجود جن از نظر تجربه ثابت شده است و قاب

  .)١٣۶١مهر ٣٠ينی در خطبه نمازجمعه قمكالله مشا آيت(.باشد مذهب هم مسلم می
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ر   كتب آخوند ت  ك م ،ه وحشت كدر اين شب   اه   "يه خاصی ب  "دغدغه دائمی گن
ه در  آند  آ  به او تلقين می    ، تمام احاديث و روايات و هشدارها      .در نزد مومن دارد   

ا ،اركمی است گناهدهر صورت آ ط ب ا فق ين سرنوشت او در آن دني ر تعي  و اگ
د  ،بد اعمال خودش باشد     سنجش خوب و     د     ته مس  آ نيست   ی   تردي نم خواه حق جه

دادش برسد     ه وساطت يا شفاعت اهل    ك مگر آن  ،بود ی   ، هر مومن شيعه      .بيت ب  عل
د" ،الاصول ر ا عب ذنبلالفقي ن نمی"م ر از اي د باشد  است و غي دا.توان را خ  ، زي

ه                آخدائی است    ال بهان رای اشد مجازات او دنب  ه دائما در حال غضب است و ب
  .گردد می

اده      كالبته مم  ام       ن است مومن س ا تم روی از   وشش خود را در     آدل واقع پي
رد  كبيره و صغيره ب   آ و در احتراز از معاصی       ،ام دين كاح ه       ،ار ب م ب  و آزارش ه

يچ دآ ه دگاه م،س نرس ی از دي دك ول ب آخون ت  ،ت ين شخصی از باب م چن از ه  ب
زی در      ،ستار ا ك گناه ،داند رده است و خودش هم نمی     آه  آقصورهائی   د چي  وباي

د دادش برس زا ب انون  .روز ج ن ق تثناء در اي ای  آ اس ام و علم ط ذوات عظ ی فق ل
انی و      آاعلامند   الم رب ددار اسرارند  آه ع دارد     ،لي تثنائی وجود ن ه اس رای بقي  . و ب

ی د          آ بدين جهت است       الم نگران ن است    ،مائ ه صلاح مومن در ع ه چ ه هر  آ  اي
ذر شتر از راه ن ادات كمآ و ،بي ه س ا  ب ولی ام ه مت اری و آ ا،زادهمو ب ه ق رام ب

ه ارت ،و ملا خوان زياتنام ام رضاآ زي ا ام ی و ،ربلا ي ای جزئ ی آ و پرداخته ل
د آی از ائمه را بخود جلب       ك لطف ي  ،ديگر ط ف           ،ن اری فق الم گرفت ه در ع ر ك  و البت

  .ار نداشته باشدآ و بديگران ،سان خودش باشدآخودش و 
ه ك  بل ،ه نه تنها مومنين شيعه    آمل است    بقدری قاطع و شا    ،"تبكم"قانون  
ان ات زب ز  حيوان سته را ني شنيدهاه احتمآب اد ن الی اجته ات ع امی از مقام د  لا ن ان

  :گيرد دربرمی
ود   "- ام حسين فرم ده آحضرت ام ان ه هر پرن ائی بي  ،داردی ای و چهارپ

یكه اردكچنان د  م دا:گوي ن گناه، خداون امرزك م بخش و بي ا !ار را ب بزه قب  و س
د   می  گ و س   !ن از آتش جهنم   آ خدايا مرا آزاد     :گويد می  بس است معصيت       :گوي

يد      چ خدايا مرگ    :گويد  بزغاله می  !بدرگاه خدا  اهم   ك  درحالي ،ه زود به من رس ه گن
سی در بحارالانوار و حلي        (!"بسيار سنگين است   تن حديث     ،المتقينةعلامه مجل  م

  .)۵۵۴در صفحه
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وار  ه محد آبسته   واقعا هم گناه بزغاله زبان     واری   ،ث بزرگ اهتر از  آ دي وت
  ! خيلی سنگين است،ديوار او گير نياورده

  
  رباره آخر الزماند

ب شت ي كش ر كه وح زرگ ديگ عبه ب دی م آ ،دارد  ش ا هنرمن ب كه اتفاق ت
ی   ود م ه اوج خ ته بخصوص ب ن رش ارز در اي ت مب اجرای  روحاني د و آن م رس
  . استآخرالزمان و علائم ظهور امام عصر عجل االله تعالی فرجه

سان و  رای سناريونوي شتناآب ای وح ان فيلمه يم ،كارگردان ناريوی تنظ  س
وع    آتواند از     در اين زمينه می    ،تب روحانيت مبارز  كم شده املترين سناريوهای ن

اريخ هنرهای دراماتيدخود  ام ت دكر تم شمار آي را در طرح و ت. ب ن ك زي ل اي مي
ناريو دث ب  ،س زاران راوی ومح ايد ه دها و ش ا ص ه تنه ساعی   ن ذل م وار ب زرگ

ه  كمآ نيز   "الهامات غيبی "ه احتمالا از    ك بل .اند ردهآ د   گرفت  در نتيجه مجموعه      .ان
ده                    اعظيمی از اح   راهم آم ه ف ن زمين واران در اي ن بزرگ ات بدست اي ديث و رواي

 و از نظر امام   ، از نظر امامان   ، از نظر پيغمبر او    ،ه اگر هم از نظر خدا     آ ،است
صر ی ،ع د اعل د فرآمآ در ح ه باش وهن و احمقان ت م ز زش دگاه ي،ي  ك از دي

  .رود ار فن بشمار میك شاه،سناريوی ترس و وحشت
ناريو       كمتاسفانه در اينجا ام    ن س ام اي ی خلاصه         ،ان نقل تم و بطور خيل  ول

ست ده ني ستيد.ش ناختن آن ه ه ش د ب ر علاقمن د ، اگ ه جل ع ديگر ب ر منب ل از ه   قب
ا     ،سيزدهم بحارالانوار  سی   اثر علامه محمد ب ه در آن   آ  ، اعظم المحدثين    ،قر مجل

دود ي ت      كدر ح ه اس صاص يافت وع اخت ين موض ه هم فحه ب زار ص ه ،ه  مراجع
ن است   ك ه مم آ وتاهی از آن برای خوانندگانی      آهای    در اينجا فقط نمونه    .فرمائيد

ل       .شود   نقل می  ،سعادت دسترسی به بحارالانوار را نداشته باشند       يش از نق ی پ  ول
  : ضروری استلیآآنها چند توضيح 

ع شود   آه در احاديث مربوطه جزئيات اموری آاگر ببينيد    -١ د واق  ،ه باي
ايعكش هر يقو ن ن وق صديان اي اآ و عاقبت ، از مت ده ،ار آنه ا مشخص ش  دقيق
و افراد و  ما اتفاق بيفتد اه اگر همه اين وقايع بايد الز      آنيد  ك از خود سئوال م    ،است

د الز ز باي ين ني اتی مع ائاجماع ا وظ دم ام دهن ان را انج صورت ،ف خودش  در اين
ه      فی ه و ا    المثل گناه دجال علي فيانی و             یب اللعن فيان و اصهب برصی و س انی  يس م
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ی   گال ومردم د آبدس ا ي   "ه موظفن ام ب وارع ع ه در ش ا كعلاين دآديگر زن  "نن
وده      آ ،چيست امور ب ه م ذور     ه هم د و مع د   !ان ين سوالات در م  آ  و بداني تب  كه چن
ارز حرو ت مب منی آش    ،اني شان دش ا ن ر كي ا اولاد پيغمب فاهت و   ،ار ب ر س ا اث  ي
د         .خردی است  بی اره داري دی در آن ب وای آيت      ، اگر تردي ه فت ی    ب ه در  آ (االله خمين

  .مراجعه نمائيد )شف الاسرار آمده استآتاب آ ٧٩صفحه
د  -٢ ر ببيني نا و   آاگ ائی آش ه جغرافي صرا در منطق ناريو منح ايع س ه وق

ت م ه روحاني ورد علاق یم ارز م ود آن ب ا وج د و ب م كگذرن ای اسلام وه م دني ه ه
ام عصر           ،فر بسيار وسيعند  آنواحی   ه م   ، تمام عجائب و غرائب ظهور ام ه و  ك  ب

ه و  ه و آمدين دود    آوف ان مح سطنطنيه و خراس ام و ق ن و ش صره و يم ربلا و ب
ا از خود م،دننما می ازهم سوال بيج دك ب يد ،ني ه باش ازه متوج م از كي هآ ت ار ه ب
 .اميه در آخرالزمان به بلاد فرنگ ياد شده است بنیرفرا

ناريو صحنه  آاگر ببينيد   -٣ ا  ه در اواخر س د     ،ه ثلا بع  مغشوش است و م
صر     ام ع ضرت ام ات ح ور و وف ی و    ،از ظه ضرت عل ول و ح ضرت رس  ح

ده می     ،حضرت حسين   ار زن دين ب د آ ومت می  كشوند و ح   مجددا چن م    نن از ه و ب
ورد    اين بار نيز سوال بی،نندآ شوند باز وفات می ی و باز زنده م  ،نندآ وفات می  م
 .نيدكاز خود م

*    *    *  
د     ،از توضيحات لازم   پس  برای اطلاع دقيق بر آنچه در آخرالزمان خواه

   .ديئ مراجعه فرما۴۶۴ تا۴۴٩  به مطالب نقل شده در صفحات،گذشت
ان        ار آخرالزم ق اخب ا    ،با مطالعه دقي ه ي      آ ب ال تعجب ب ر   كم  موضوع غي

ر     م د ب ان و            آ  و آن اينست      د،نتظره پی خواهي ام زم رغم ظهور حضرت ام ه علي
 ، باز پس از ظهور و وفات آن حضرت      ،ه بعهده ايشان است   آانجام همه وظائفی    

سادآماآ شغول ف سدين م ستند،ان مف اق ه شغول نف افقين م ه . و من ود هم ا وج  و ب
ر محسوسی از    هي،اند بری ببعد داشته  آه مومنين از زمان غيبت      آانتظاراتی   چ اث

  :خورد استقرار عدل جهانی بچشم نمی
ضرت  و ..."- ات آن ح س از وف ابر رحم  ،پ ت ج ه رواي ه از ة ب  االله علي

ه       اقر علي ام ب سلام  حضرت ام اه                   ،ال ا پنج ود ت د ب سيار خواه ه ب  هرج و مرج و فتن
ال س از آن .س ه ح پ سين علي ام ح سلام ضرت ام هيد ،ال اق دوازده ،ربلاآ ش  باتف
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ام ی   ه بآ(ام ام م يزده ام سين س ود حضرت ح ا خ ب ب وند دين ترتي و دوازده ) ش
ديق ذ( ص ار آبت سی در بح ه مجل ست  ،لانوارار علام م ه ی ه اق "ه آ روايت باتف

ی است        " صديق ٧۵٫٠٠٠ اوت جزئ د   )  و البته تف رون آي ز         .بي ه روايتی ني ه آ  و ب
ام صادق آورده استآالاسلام ةثق ی از ام ر آ خروج ،لين اد و دو نف ا هفت د ب از ن

ند            لاهآه  آاصحابش   ر سر داشته باش ه هر خود دو رو داشته         آ خودهائی مطلا ب
د ،باشد ردم گوين ه م ن حسين است آ و ب ده استآه اي رون آم د از او .ه بي  و بع

يد ا  ك و ي،السلام بيرون آيد   اميرالمومنين عليه  د از آن س د مصطفی    آماه بع ر محم ب
در و    صلی االله عليه و آله به همه مومنين از مهاجر     ای ب  و انصار و شهداء جنگه

د     ،ربلا افتد آچون رسول خدا را نظر بر مظلوم         و. احد ه آسمانها و    آ  چنان بگري
ه      ها نيز، های   زمين د آهای گري دا و         .نن شوند       ب  اهل  پس رسول خ يت او راضی ن

ر آن ان آه كمگ لشندگان ظالم ه  ب اه اد مرتب روز هفت ت در آن وندآي س .شته ش  پ
ه مشرق و مغرب           ،حضرت اميرالمومنين  ع     ،حضرت حسين را بفرستد ب ا جمي  ت

علامه مجلسی ( ندآل بلاد هند را فتح    آشد و بتها را بسوزاند و       كدشمنان خدا را ب   
وش    الا فرام امهم احتم ی االله مق ام اعل ای عظ اير علم د  ردهآو س ه آان بلا هم ه ق

شان          آدشمنان خدا توسط حضرت امام عصر        ا بدست اي  شته شده بودند و همه بته
لاد    آسوزانده شده بودند و      اير ب ا س رچم اسلام در      آل بلاد هند نيز ب ر پ ه زي ر ب ف

ده شوند      حضرت يوشع و   )آمده بودند  ال زن شان      ،داني ومنين اي  و حضرت اميرالم
  .)ايضا(" شندكه دشمنان را بآری به بصره فرستد كرا با لش

ود      آ و در حديث است      ... "- ان     : ه حضرت حسين فرم چون در آخرالزم
ه آ ه پدرم به من سپارد بردارم و هر         آ پس شمشير جدم رسول خدا را        ،ز گردم با

م و جميع بلاد    رسَبرا دشمن خدا باشد خونش را بريزم و بسوزانم تا به زمين هند              
لاد    .شمكه را در مقام مقابله برآيد ب      آم و هر    وَ به بصره رَ   پس. نمآآنرا فتح     و به ب
نيا باشد ده در آگوشت را  هر حيوان حرام پس .نمآشم و آنجا را فتح     آر  كروم لش 

 و هر  ،ر گردانم ميان اسلام و شمشير   و يهود و نصارا وساير ملل را مخيّ   !شمكب
ه هيچ مردی از شيعيان نماند      آنم  آاری  آه اسلام را نخواهد خونش را بريزم و         آ

را به سوی او بفرستد تا زنان و منزلش را در بهشت            ی  ا  هكه خداوند ملائ  كمگر آن 
ن        آان حل نشده است     آماآاين مسئله   ( ه بنمايانند ب ه اي ان     آه چون هم ا در زم اره

ه است ام گرفت ائم انج تح آدام آ ديگر ،حضرت ق لاد ف صارا و ب ود و ن افر و يه
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ه        نشده باقی مانده   اره ب ا       آ اند تا دوب ايد تنه دام شود؟ش ا اق ازه آ شتار آنه ه آ ای  ار ت
  .)ه باشدكان توسط ملائگيرد ارائه حرمسرای بهشتی مومن انجام می

در ب                 ه آ  فشدك و حضرت حسين در طلب خون خود و اصحاب خود آنق
ن  ر اي د اگ ردم بگوين یآم در آدم نم ود اينق ران ب ه پيغمب بلا !شتآ س ذري ی ق  ول

ی ا      خون  شفآ آلوده لنگه    كحضرت قائم به منبر رفته و با ديدگان اش         ود عل ر  آآل ب
ين   اگر  :را بمردم نشان داده و فرموده بود      ردم زم ن    آ تمام م شته شوند تقاص اي

  .) تاريخچه ديوان بلخ مراجعه شودهب(. فش نخواهد بودآلنگه 
اهی   ... "- در پادش ضرت آنق د آو آن ح شم   آن ه چ رويش ب ای اب  ه موه

ه  آپادشاهی است ی  البته اين نوع  (ش افتد آمبار سلطنت  "ه آ ه با فتوای ولايت فقي
  ). منافات ندارد"فر استآمظهر 

د از  ومنين  وبع لطنت اميرالم ت س هآن نوب سلام  علي دال ضا(برس وآن ، )اي
ه               ،ندآ سال پادشاهی    ۴٠٫٠٠٠ حضرت سر ب  و در زمان او از هر شيعه هزار پ
  . پسر و دو باغ سبزك در هر سالی ي،هم رسد

 تا از معاويه ،بار ديگر نيز باتفاق حضرت امام حسين رجعت فرمايد        كو ي 
اع او    كتوضيح آن ( شدكو تبعه او انتقام ب     ه ملعون و اتب ان   ،ه اين معاوي بلا در زم  ق

د ده بودن ده ش لاد فرنگ پناهن ه ب ائم ب ا و خ خروج حضرت ق د و ب سته بودن اج ب
ر  آو در همان سرحد اسلام و          گ آنها را پس داده بودند     ناولتيماتوم امام اهل فر    ف

د   ردن زده بودن ه را گ ائم هم ان حضرت ق ا آن ،)بفرم شود ت ضی ن ا منق ه ك و دني
ديگر را ملاقات كو در نجف ي دندرول خدا و اميرالمومنين بار ديگر بدنيا برگ    رس

ا          ا مسجدی برپ د   آفرمايند ودر آنج  مرحوم شيخ     . در داشته باشد     ١٢٫٠٠٠ هآ نن
ذ     د    ر شده  آصدوق ابن بابويه مت ده       ه آلآ ان ز زن شه را ني ان عاي د در آخرالزم محم

  ".دنند تا بر او حد بزنند و آنگاه دوباره بميراننآ
ذ ه مجلآت هةی رحمسر خاص علام ا : االله علي ه اينه ه آ هم د ب ه ش ه گفت

ر     ن حقي ه اي ار ب ه اطه اير ائم ام صادق و س ر از حضرت ام سيار معتب انيد ب اس
  .رسيده است
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  ام تغيير ناپذير الهیكاح
رون يعه اح،در طول ق ای ش وان ك فقه ی را بعن ی معين وقی و جزائ ام حق

شيع عرضه   ام قطعی الهی و شرعی جهان     كاح د   ردهآ  ت ه     آ ان ا ب ه آنه تناد هم ه اس
  .اند رم و ائمه روايت شدهآه از رسول اآاحاديثی است 

د        ،در طول همين قرون    ا  آ  بخصوص از عصر صفوی ببع م شرع   آه مح
اوی خود برخوردار    ك زی برای اجرای اح  آومت مر كاز پشتوانه قدرت ح    ام و فت

د   آ سی اجازه نيافت آ هيچوقت  ،شدند راز تردي ی جر   ه اب ا حت ت طرح سئوالی   أي
ه شبهه       كام ب كدر باره حدود اعتبار و مشروعيت اين فتاوی و اح          ند، زيرا هر گون

ين و در صورت سنگينی شبه                كو ترديدی در اين مورد ح      ا شرع مب  ،م دشمنی ب
دا را داشتك ح ا خ ه ب سمت  .م محارب ام دوران صفويه و در ق ل در تم ين دلي بهم

دريغ دستور ت      آ اين محا  ،اعظم از دوران قاجار    ل و حد و    كم و مراجع بي ر و قت في
ام قصاص   ك  اح ر واگر هم شرايط زمان اجازه صدو       ،ردندآصادر   تعذير و تبعيد  
م را ا رج ی ي دانان نم ز در دوران   ،ست اداده ب ور ني ن محظ ا اي د ت ر ماندن  منتظ

  . برطرف شود"ومت االله در روی زمينكاولين ح"
در مورد اصل احاديث وجود داشته       ه همواره   آالی  ك همان اش  ،با اين همه  

ز    ك در مورد فتاوی و اح     ،است ه فقهی              آ امی ني ن احاديث در زمين ر اساس اي ه ب
م فقهی  ك  حكه ي ك ه وقتيآ  و آن اين است      .شود وجود دارد   صادر شده است و می    

سانی است                 كآش ديهيات اخلاقی و ان  ،ارا خلاف عدالت و خلاف منطق و خلاف ب
ن ح   آ توان مدعی آن شد    چگونه می  ام صادر          ك ه اي ر و ام دا و پيغمب م از جانب خ

ائی  ده است؟ و در ج ود  آش ديث وج ورد اصالت اصل ح يچ ضمانتی در م ه ه
د صحيح و            آمی  ك بچه دليل ح   ،ندارد ه بر مبنای همين حديث صادر شده است باي

  شرعی شناخته شود؟
ی  ، چنان سخيف   ،ام و فتاوی فقهی   كبسيار از اين اح    امعقول و    ، قهقرائ  و ن

ان آ ده   آچن رد و زن، آزاد و بن ورد م اگون در م ضات گون ده از تبعي ومن و ،ن  م
ه هر   آ عاقل و مستضعف هستند      ،رد وفارس و عرب   آ ، شيعه و سنی   ،غيرمومن

  .ردبب تواند به ابتذال آنها پی  دبستانی میكودآ
 مخصوصا ،ام و فتاویكمروری ساده به فهرست طويل و عريض اين اح    

د    به روشنی نشان می ،بسياری از آنها مطرح استه در آبه نوع جرائمی     ه آ ده
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 جامعه متمدن   كاصولا در ي   هآاند   ام برای جرائمی وضع شده    كين اح  ا بسياری از 
د      افتد و نمی    و حتی نيمه متمدن امروزی اتفاق نمی       اق بيفت د اتف ط     .توان ابراين فق بن

د    نمی   ديگر  ،ه چنين باشد  ك و وقتي  .انی خاصند كجوابگوی شرائط زمانی و م     توانن
د   آ ه قانون فقهی تصريح می     كمثلا وقتي . ام ابدی و ثابت الهی بشمار آيند      كاح  :هآ ن
 ،روه است  ك  م ،م مادر يا در پشت پدر باشد       كه در ش  آای   خريدن و فروختن بچه   "

ا      كم" و   "ه چيز ديگری را بضميمه بخرند يا بفروشند       كمگر آن  دن ي روه است خري
وع      چطور می   ،"مو ودائی فروختن خويشاوندان چون برادر و ع      وان اصولا وق ت

ت  روز ياف ای ام واردی را در دني ين م ا   ،چن ودن آنه ا نب ودن ي رام ب سئله ح ا م  ت
زی را درست در وسط       آسی  آ"ه  آتوان احتمال داد     مطرح شود؟ و چطور می     ني

ا او    ديگری ،جماع ب انون الهی ح   " بفروشد  ب ا ق د  آم ك  ت ن    آ ن ه اي ه پرداخت مهري
ا          ودام صاحب او ب   آبا   قبل از جماع     ،نيزآ اع ب دام صاحب   آ ده است و بعد از جم

سی نصف  آاگر "ه آدهد  ه فقه درباره اين موضوع احمقانه فتوی می      كاو؟ يا وقتي  
د  آاره  پسی را   آمقعد   ه می   "ند فلانقدر مثقال طلا ديه بايد بده وان    اصولا چگون ت
اره  "سی ديگر را آنصف مقعد   "سی  آه  آن دانست   كمم دار    آ پ ا مق د ت ای  ن خونبه

  .آن مطرح باشد
ا     ،ه نقل شد  آامی  كمعهذا همه اين اح    اب حاضر    آ در   ، و صدها نظير آنه ت

تب معتبر فقه   آليه  آه عصاره   آاست    نقل شده  "جامع عباسی "از اثر فقهی معتبر     
ه عصر صفوی رين فقي شيع است و توسط بزرگت ائی،ت يخ به ی " ، ش ه عل علام

لام لاق اس دثين و خلاص،الاط اتم المح د اة خ دمين و زب اخرينل اةلمتق ه "مت  ب
عی قرار گيرد و همين     رم ش آخواست شاه عباس تاليف شده است تا راهنمای محا        

ت آ اب اس انی آت دها از مب دآه بع ع تقلي دی مراج الات بع ه   از،ار رس جمل
ت   سائل آي يح الم يله و توض ا   تحريرالوس ستندات مح ی و از م ونی آم آاالله خمين ن

  . قضائی و ديات قرار گرفته استدر اموری شرع جمهوری اسلام
ين اح   ه آيت آو از زمره فتاوی شرعی       ام جامع  ك االله العظمی بر مبنای هم

 :هآ  اين است    ،اند ردهآقبلی در توضيح المسائل صادر       عباسی و فقهای بزرگوار   
ا م       كاگر انسان پيش از آن    " رد ب ه خود را بگي ا دخترخال ه ي ا   اه دخترعم درشان زن
دآ ی،ن د  ديگر نم دتوان ا ازدواج نماي ا آنه ا دخترعم. ب ر ب ی اگ ه ه ول ا دخترخال  ي

د آی كه با آنان نزديكند و پيش از از آن آازدواج   ا   ،ند با مادرشان زنا نماي د آنه  عق

 ٣٢٠



ر او    آ و نيز اگر با پسری لواط       .ال ندارد كاش سر ب ر آن پ ند مادر و خواهر و دخت
ه در    آ خول  گاه د ه به اندازه ختنه  آند  آ كشوند ولی اگر ش    حرام می  ا ن رده است ي

  !"شوند آنصورت بر او حرام نمی
فيهانه      ك چنين اح  ا س ه ي فانه جزء اح     آ  ،ام جاهلان ر اسلام     ك ه متاس ام پيغمب

ه در عصر حاضر        ،شود   اعلام می   "كدر مورد مستراح و مجامعت و غيرذل      "  ن
ام اسلام  كی به استحكمآ نه اجرای آنها ،در هيچ جای دنيا قابل اعتنا و اجرا است     

  .مترين دليلی بر اصالتشان وجود داردآنه اصولا  ند وآ یم
اوی و      ا هائی از  تاب حاضر صفحات متعددی به نقل نمونه      آدر   ين قبيل فت

دی الهی  ك اح"مال صراحت   ا آ  آنها را ب   ،بزرگوار دين  اندارانآده  آام  كاح  "ام اب
ام عصر             آ اعلام   ام ظهور ام ا هنگ ا را ت ق آنه  ليف شرعی  ك ت،رده و اجرای دقي

سته  ومنين دان د م ت   ،ان ه اس صاص يافت ثآ اخت ان :ه مباح رهآ گناه ا،بي  د، جه
از  ، غسل ،قصاص و ديات   املات  ،اتآ مس و ز   خ ، حج  ، روزه ، نم  و  ،احك  ن ، مع

ز اح ور   كني رعی در ام ستحبات ش ه م وط ب اوی مرب ورا:ام و فت ا،ك خ  ،ك پوش
اع انه دخول برچ،جم فرء،ام دارالخلاك اح،ارپاي ش، س اخن، ري ی و  و واجب، ن

سه ه،آروق و عط ضائل ش ی رو و ف امل م ام را ش ود و اي ه ( ش ود ب وع ش رج
ه    ه علاقه كدر صورتي  )۵٧٠ تا ۴۶٧صفحات شتر    آ مند ب سب اطلاعات شرعی بي

ه ن زمين ا باش در اي ن ،ديه ه اصل اي امع عباسیآ ب ه ج  ،المتقينة حلي،تب منجمل
  .)تحريرالوسيله و توضيح المسائل مراجعه فرمائيد

  
  فيضيهساخت انسان 

شانی    ه استعمار است          علت اصلی پري ا ن  ،های م
تثمار ه اس تحمارند .ن ول اس ه معل ا هم  و ، اينه
  .مار هميشه آخوند بوده استتحعامل اين اس

  )بازگشت به خويشتن:تر علی شريعتیآد(
  

ائی    ه بررسی  آ  ،ریك برمبنای همين اصول ف     اره هر ي       آه اه درب  از  كوت
وع           تب فرهنگی آخوند    ك م ،آنها صورت گرفت   ه ساختن ن در طول قرون موفق ب

د     آ ،خاصی از انسان شده است   ضيه نامي سان في د او را ان دتا باي سان   .ه قاع ن ان  اي
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شری می        آمشخصاتی ويژه خود دارد      وان   ه همانند آنها را نه در ديگر جوامع ب ت
  . حتی در ديگر جوامع اسلامیهيافت و ن

ی   .شود   شامل نمی   البته اين نوع خاص از انسان تمام جامعه ايرانی را           ول
م    وز ه فانه هن ت آ متاس وز اس ه را در    ،ه هن ن جامع ی از اي سمت بزرگ  ق

ی رد برم ائی ،گي ر ج اهی آ بخصوص در ه ه آگ ر وآه درج ل و  مت يطره جه س
  .خرافات زيادتر است

اخته د س سان آخون سانی است ،ان وی و آ ان ور دني يچ امری از ام ه در ه
صا ف  دارد شخ ازه ن ود اج روی خ دآر كاخ شخي و ن ری ت اره ام صا در ب  ص شخ

يفش را  كغير است و ت   ص زيرا او تا آخر عمرش از نظر شرعی          ،بدهد ام     ل د مق باي
ا   .الاسلام گرفته تا ملای محل  ة از حج  ، يا نمايندگان او   ،ندآاجتهاد تعيين    ه تنه  و ن

م    ،شرعی خودش صغير است   اليف شرعی و نيمه   كدر مورد ت   ام اموری ه  در تم
ين      ، ندارد ه مستقيما جنبه شرعی   آ اج هم را در طول      .ليف است   كسب ت آ  محت  زي

وذ               ،زمان همه اين امور نيز     ره در حيطه نف سائل روزم  چه مسائل اتفاقی و چه م
ده د روحانيت در آم ر می.ان رودهواخ  اگ فر ب ه س د ب صلاح او است ،ي بلا آ ب ه ق

د    اگر می    .ندآسب نظر   آ "آقا" از   ،درباره ايام و ساعات سعد و نخس سفر        خواه
د     اگر چيزی می.ه قمر در عقرب نباشد آ بپرسد   "آقا" بايد از    ،ن بگيرد ز خرد باي

ران نحسين   "ه در   آ ند  آمشورت  " قاآ"از   ده باشد و در        "ق ران سعدين   " نخري  "ق
ار می              .خريده باشد  دش بيم ا فرزن ا زنش ي د ،شوند   اگر خودش ي دوا و  بجای   باي
ی ان ب سراغ  درم ا"حاصل ب رود"آق رآ ، ب ای علاج ه یه دع د  دردی را م  ،دان

ه       ، و دعای چشم زخم را     ،ه را ثارواح خبي  همچنين دعای دفع   ع اجن ای   و دعای دف
دهآرا  ومن ش اری م د ه باعث گرفت ر صاحب اولادی می.ان رای ، شود  اگ د ب باي

ع      ،خواندن درگوش او    برای دعا  ،ريختن آب تربت در دهان طفل       برای دعای دف
وط     ، او ك برای تبر  ، او اریذگ  برای نام  ،رز دفع بلا  ح و   "آل" ذورات مرب رای ن  ب

شائی    لك ملا و دعانويس مش    ، برای دعای ختنه او    ،به سلامت و عافيت او     د آگ  .نن
 دروس شرعی بدو ،تبداركم آخوند در مقام   ،ه موقع درس خواندن بچه شد     آوقتی  
ه در صورتي    ( آموزد می ل ذ   كالبت م       ،)ور باشد  آ ه طف ی ه دنيای آخرت     آ  و وقت ه ب
فن و دفن و مقبره وقرائت قرآن و مجلس عزا   آمام امور مربوط به طبعا ت ،  رفت

ر              ان و شب اول قب و مجلس فاتحه و مجلس چهله و دعای اموات و آمرزش گناه
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از مجرای ملا     بايد ،ر و شفاعت روز جزا    كير و من  كو سئوال و جواب عربی با ن      
  .خوان و متولی بگذرد ضهور و قاری و

ر است مومن توشه آخرت           ،ر آخوند ردن بار مومن و با    آ كبرای سب   بهت
دو           .ندآخودش را در همان دوره زندگی ذخيره          ولی اين توشه بخلاف آنچه در ب

ام    ،شود  امر تصور می   ر و     آ  انج راز از    آ سب حلال و پرهيز    آ ار خي اری و احت
ون و   آ ،ريا و دروغ و تقلب نيست      وم و فن رورش و    كم آسب عل ه آموزش و پ  ب

ان    گريه   ،رفاه ديگران نيست   ی و  ،بر مظلوميت حسين، نوحه شام غريب  زنجيرزن
ه ی قم مع روشن ،زن قاخانهآ ش ا در س ام ي رم ام وردن،ردن در ح ت خ  ، آب ترب

ر   ، نذر و نياز   ، چله نشستن  ،دخيل بستن  ه سادات اولاد پيغمب  جفت  ، صيغه شدن ب
ات و   ،فن امواتآ گذاشتن تربت بر     ،فش علمای عظام  آردن  آ ق واجب  رعايت دقي

ادی و     ،واجبی و آروق   و،  الخلاء يتمستحبات ب  داد صلوات در دن       آ زي ال ب می تع
ا  درك  خلال ن،داد لعن بر قاتلان حسين در پی هر آب خوردنع و ت  ،هر عطسه  ن ب
 خوردن انار ،رواتآ خودداری از بستن يقه و       ،اردآ و نبريدن نان با      ،چوب انار 

تآ شت اس وه به ور ،ه مي وردن انگ تآ و نخ نم اس وه جه ی ... و،ه مي  وخيل
  .ه ذخيره مومن برای آخرت او استآ اينها است .چيزهای ديگر از همين قبيل

ر ا   آ علت اين است      ين              آ ه پيغمب ه هم ه طاهرين در درجه اول ب رم و ائم
 دعای خاص در    ك حلوای اموات، قرائت ي    ك، ي ك قطره اش  كي: مندند هچيزها علاق 

ئن   ،مستراح ا            ضامن مطم رای برخورداری از شفاعت آنه ری ب  در روز جزاء     ت
  .ه مورد علاقه خاص ايشان نيستآاست تا امور خيری 

د           ه معصوم    ،ارخوبی است  آ اگر مومن غريقی را از آب نجات بده ا ب  ام
د آ ولی اگر انگشتر عقيق به انگشت        ،مربوط نيست  ين    آ ( ن ه آ وهی است    آ ه اول
د است       ،  )بيت شهادت داده است       به ولايت اهل   ام متعه ه        آ ام ه او را از سفرش ب

د  لامت بازگردان ت    ،س ت راس شتر را بدس ن انگ ر اي دآ و اگ شرط آن( ن ه كب ه ب
 امام ضامن ،)رده باشد و آنهم قسمت پائين انگشتآانگشت وسطای دست راست    

بيت   ه سبزی اهل   آ اگر بادروج بخورد     .ه شفيع او در روز قيامت نيزباشد      آاست  
د آ امام ملزم است او را از انواع بلايا حفظ           ،است ا ا   .ن ز    ام ه آ  بخورد    كگر ترتي

 اگر ناخنهای خود را در  . امام هيچ تعهدی در حفظ او ندارد       ،اميه است  سبزی بنی 
 امام در آن دنيا دست       ،شنبه بگذارد  ی را برای پنج   ك ولی ي  ،روز چهارشنبه بگيرد  
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رد و ي    او را می   ه بهشت می       كگي رد  راست ب ا اگر آ     .ب م       ك ي  ن ام اخن را ه ان   ن هم
رد  نبه بگي ر ب ،چهارش ام ت ديگ ست  كر ام ورد او ني ی در م ين زرد  .ليف ر نعل  اگ

اری         ك  بل، امام نه تنها خود او  ،بپوشد ر و بيم ه فق م بيم سل بعدش را ه ا هفت ن ه ت
م   آند تازه ذ  آ اری برايش نمی  آ امام هيچ    ، اما اگر نعلين سياه پوشيد     .ندآ می رش ه

  .شود ست می
د      آ هر   ،امامان ه شخص   ه آ  ،دام حساسيتی خاص در مورد اموری دارن ب

ه           غ و   ،شود خودشان مربوط می   ستگی ب ز ب ا عدم آمرزش مومن ني البا آمرزش ي
ی   .شناسائی همين نقاط ضعف دارد  ه ب ا هم ازی    مثلا امام حسين ب ان  آ ني ه در زم

ه آ  آنقدر خواستار لعنت فرستادن مومنين به شمر ملعون است           ،حيات خود داشته  
ر  رين  آاگ مر نف ه ش ورد و ب دآسی آب بخ ام آن است  وی ضام،ن د تم ه خداون

ن   اله اي اه س ان پنج امرزدآگناه ساب ك بطوري،س را بي انی آه ح ه از آل گناه
رش  ر عم ا اواخ وغ ت تآدوران بل ن ي،رده اس ا اي ت ك ب وردن و لعن  آب خ

ه وی              ، شود ك پا ،فرستادن  باضافه قصری در بهشت نيز با تعداد زيادی حوری ب
 آب قنات محل را بروی زن و بچه         المثل  ولی اگر همين مومن فی     .اختصاص يابد 

رات           ،همسايگانش ببندد  ا      ، و همان بلای روز عاشورا را در ف  برسر آن مظلومه
  .شود  اين ديگر به سيدالشهداء مربوط نمی،بياورد

شود          آ ند  آمومن بايد سعی بليغ      از ن ده ب بش بخن  و احوط آن     ،ه هيچوقت ل
ي         ،ه حتی لبخند هم نزند    آاست   سلمان قب ده از م را خن ی       .ح است   زي ر وقت  و وای ب

د          آ ،ه اين خنده به قهقه برسد     آ نم ميافت ه قعر جه ه در آن صورت مومن از سر ب
شين می     ا روز قيامت گرز آت ه     !خورد  وت د از گري در بتوان د هر ق  در عوض باي

ام اج   .ردن هم نداشته باشدآه حال گريه  ك ولو آن  ،ندكوتاهی ن آ را ام د   زه دادها زي ان
 چه  ، در هر دوحال ،ردن را در بياوردآای ادای گريه  تنه،ه در چنين صورتی آ

ام در        ك هر قطره اش   ، و چه گريه دروغ    ،گريه راست   ضامن شفاعت او توسط ام
  .ليد بهشت استآ كه اشآ از اول گفته شده است .درگاه الهی است

ا صلاح نيست           ام            آ برای مومن مطلق ا عدم انج ام ي اره انج  ،اریآ ه درب
ه مصلحت           اآ چنين   ، بزند "حرف پيش " ری دخالت در دستگاه خداست و شرعا ب

ست ود ك ت.او ني ين ش تخاره مع د از راه اس ف باي رای مح.لي ر داری آ مك و ب ر ام
 زيرا مومن خودش آداب استخاره        ، مراجعه شود  "آقا"استخاره نيز بهتر است به      
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ه ،  اگر هم دعای جلوگيری از احتلام بخواهد  .داند ه بايد نمی  آرا آنطور     باز بايد ب
شود   ند و اگر بخواهد دچار جن     آملا مراجعه    ر ش      ،زدگی ن ا قراق مش برطرف   ك ي

ر سفره غذايش تغوط ن            ،شود د ك يا شيطان ب رد      ،ن ا بواسير نگي رای       ، ي د ب از باي  ب
  .ندآ به آقا مراجعه هگرفتن ادعيه مجرب

دارد    ،لبته برای مومن بسيار خوب است ا ،خواندن قرآن  ی ضرورتی ن  ول
اد باشد        ،ندآ كه معنی آنرا هم در    آ رآن زي داد دفعات قرائت ق  اصلا  . فقط بايد تع

وده است هر          آ حديثی هم هست      ر فرم يش          آ ه پيغمب رآن را پ ی ق د معن س بخواه
د   نشيمنگاهش را در روز قيامت در آتش جهنم قرار می   ،ندآخود تاويل    ه  .ده  البت

  قاری بزرگوار را مامور قرائت قرآن در مقبره مرحوم  ش،خودبهتر است بجای    
 . نداشته باشد  ،خواند ند و طبعا از او هم انتظار فهم بيشتری را از آنچه می            آابوی  
  . را بموقع برساند"القرائه حق"فقط 

 زيرا خود امام با     .ليد آمرزش و مفتاح بهشت است     آ ،عزاداری سيدالشهدا 
فيع او در آخرت هستند                 كمآ ورد ضامن و ش ی   . حضرت ابوالفضل در اين م  ول

را زاداری ب ن ع تیاي شور و آش سين سلح ازی  ی آن ح ذير و جانب ستين آناپ ه نخ
ی ی م يعيان عل ناختند ش ست،ش شنه و . ني ب و ت ل و غري وم ذلي رای حسين مظل  ب

رای ي    آ ای است     گرسنه اتلين خودش التماس می          ،ه آب ر قط  كه ب ه ق د و راه    آ  ب ن
ب رضايتش اش ت او  كجل ر مظلومي زی ب ی و   و،ري سينی"زنجيززن اه ح  و "ش

  .غريبان استنوحه شام 
ا         ام ي ا دارالايت ضخانه ي اختن مري ومن در راه س لال م ول ح صرف پ م

از نمی   .الی نداردك البته اش  ،تابخانهآ د آ  ولی راهی برای او به بهشت ب ن راه  .ن  اي
از می       ی ب ول      آ شود    فقط وقت ن پ د اي  و ،اتآ  پس از پرداخت خمس و ز         ،ه درآم

ه  وه بري ام    و،وج هم ام الم و س اير وجوه ،رد مظ رعيه و س دّ  ،ات ش ه خ ا ب ام  ي
شهداء     ان سيدال اير دعاگوي امزاده و س سجد و ام ولی م ه مت ا ب د ي ضل برس  ابوالف

ادا    ( ند     تبخصوص اگر س ر باش ا آن   ،  ) اولاد پيغمب ول         ك و ي ا پ ذورات ي ه صرف ن
ا وجوه ميت   ،خوان  خوان و زيارتنامه  القدم روضه   يا حق  ،قضای نماز و روزه     ، ي

اس و روضه صاح فره حضرت عب ا س اني ا ،ب الزم ه" ي انويس شود"هدي  ، دع
ل        ،حتی اگر اين دعا    ع جادو       آ  دعای دفع هوو و قف ل باشد    ردن شوهر و رف  .جنب

  .داللزوم فراموش نشودنالبته وجوه لازم برای محلل نيز ع
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ت    ن اس ب اي ور  آجال دين ام راض ب اهی اعت صومانه از  ،ه گ ی مع  خيل
د  ه مثلا می  آ ،گيرد آخوند بزرگوار صورت می    طرف خود  ه       :گوي متوسل شدن ب
ار اجاق   آردن  آ  شمع روشن      ، دخيل بستن به سقاخانه    ،هنآدرختهای    روضه   ،ن

د منو  نخوان گ س ای دي ن  ، پ ام زي تن آش ام شريفات    پخ ا آن ت دين ب ل ،العال  آجي
شريف      آ  آب و جارو      ،خوانی  شبيه ،گشا لكمش رای ت ه ب ائی حضرت     ردن خان فرم

ل،خضر ادو جنب ين خ ، ج يعه هم دنامی ش ل ب اتی است  عام اختهآراف د ه س !" ان
  .)اشف الغطاء،آيين ماآ(

دری ول ه عاليق ين علام امهم،هم ی االله مق ود ، اعل وای خ ن فت ال اي  در دنب
د  سانی ساخته آ ه اين خرافات را چه    آدهد   توضيح نمی  ر از  آ  و اگر  ،ان سانی غي

ام می            ا را   ،ساختند  آخوند آنها را به نامی جز بنام مذهب و ام ومنين آنه   چطور م
  ردند؟آ قبول می

ه             آدرجه عبوديتی    شده  ه در فرهنگ ريا برای مومن شيعه در نظر گرفت
دارد             ،است ر ن ان نظي دئولوژی ديگر جه ز      . در هيچ اي ی در منطق بردگی ني  حت

ی   ت نم دازه عبودي ن ان الا اي ت احتم وان ياف ب دك در م.ت نآت داران دي ع ،ان  مرج
ر و        يل بی آ و ،اجتهاد ه معصوم و نايب           چون و چرای خداوند و پيغمب رآن و ائم  ق
ين است           تام ان در روی زم ام زم ز در       ك و اگر ح    .الاختيار ام انی ني ن جه ومت اي

ام عصر    ح  آنوقت فقيه والی نه تنها نايب بر،اختيار همين مرجع قرار گيرد  ق ام
ان        ، امام پيامبرگونه  ، خدا يبنا"ه  ك بل ،شود می سای زم  و  ". ابراهيم و موسی و عي

ل   .شود   نيز می "عشری اثنی"دهم شيعيان  احتمالا امام سيز   ابی از قبي ی  " و الق وال
ين ه روی زم ر هم دی،ب دل محم لاب ع ل انق ازه، عام ی ت ازه، عل و  - ، حسين ت

شود    و به مومنين اعلام می     ،گيرد  نيز بدو تعلق می    " پيغمبر تازه  -بطور محرمانه 
  .!" لاهوت است، قدس است،عبه استآمقر اين امام "ه آ

تب با هر كناپذير اين م  دشمنی آشتی،انداران دينآتب د ك م صيصه ديگر خ
 .ود و جمود است    آ فرهنگ ر  ، علی الاصول  ،فرهنگ آخوند . استگونه نوآوری   

ذاهب شامل می           ،و اين مورد   ام م دها را در تم اری  .شود   تمام آخون  هر  ، هر معي
ط  از اين ضوابك زيرا هر ي. بايد باقی بماند،ه هستآ بهمان صورت    ،ای ضابطه

ان داده        ،تبدارانكمين مصالح م  أاز لحاظ ت   د   آزمايش خود را در طول زم هر  و   .ان
رده بدعتی برای آ خدا نا،نها صورت گيردآی از كه بمنظور تعديلی در ي    آبدعتی  
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رون  آ  بر اين اساس است        .شود اری در همه آنها می    كدست  فرهنگ  ،ه در طول ق
د  ا بآآخون يده است ت ه تاوش ر ك حرب ر ه ر و تعزي وآوری في صدائی را در راه ن

  . و هر تلاشی را در راه تحول متوقف سازد،ندآخاموش 
 درمنطق  .طلبی آن است  حقيربينی و ذلت  ،تبكين م  ا خصيصه ديگری از  

ر   افسرده ،تر  مومن هرچه ذليل   ،تبدارانكماين   ا و            ،ت ن دني ارتر و از بابت اي  گرفت
ر است    و نازنين،تر است  مومن،تر باشد آن دنيای خود نگران  ن مَ .ت  از ،رمَ  در اي

ا تو             آ شود    سو بدو توصيه می    كي ا را ب دبختيهای دني ا و ب واع محروميته ل و  آ ه ان
ی ا  و اصل برای مومن خانه   ، زيرا اصلا خود دنيا ارزشی ندارد      ،ندآتسليم تحمل   

ا                    آاست   رای خود دست و پ فيعان ب ا وساطت ش د آه بايد در آخرت ب  از سوی    .ن
دا  آ شود    می بدو اطمينان داده   ديگر د               ه خ ا نده ن دني جزای ملاعين را اگر در اي

ر كطرز ف  نمونه گويائی از.ار مومن نيستآو عجله ، در روز حساب خواهد داد  
ده م وئی ش ان مغزش دكمومن ب آخون ی از ،ت ه" يعن سان نمون دارانآد "ان ن ان  ،دي

ضيه در   كو تحقيق م تابهای بحثآی از كه اخيرا در مقدمه ي  آشرحی است    تب في
 ،ام ردهآ آن يادداشت    نر موقع خواند  د من عين اين شرح را       .قم انتشار يافته است   

وان   بدين جهت فقط می    ،دانم تاب و نام نويسنده را نمی     آولی عنوان    ت    مت ن م  را  ن اي
  :نمآبرايتان نقل ، ه گفته شدآر مشخصاتی اضافه برآن چه آبدون ذ

ارا " س    !پروردگ ين ب و هم ت ت ود ر  آ در عظم ات خ سان كا يه مخلوق
رار     اختلاف و ،ه از جميع جهات  ك بل ،نيافريدی ا ق ا آنه تباين را همزاد و همسال ب

د و ش   .دادی زاوار قن يرينی را س شين را    ك ش ای دلن ز و آوازه ای نغ ر و نوازه
ود     ، اگر توانائی به شيران دادی     .مناسب با بلبلان دلبر قرار دادی       سزاوار همان ب

  ."نده همين بودب زي،یواگر ناتوانی را قرين موران فرمود
 . نفرمودی ءآدم را نيز ازاين قانون استثنا      ه بنی آ چه بزرگی    !پروردگارا"

بهره  ياست و تدبير بیآی گوهر خرد ارزانی داشتی و ديگری را از نيروی كبه ي
 .ی ثروت فراوان دادی و ديگری را فقير و دست به گريبان نمودی             ك به ي  .نمودی

ریكي ا و ديگ وی و توان اتوان ی را ق ده و ك ي.را ضعيف و ن عيد و فرخن ی را س
در و خونين       رای آن   ،جگر فرمودی    ديگری را درب ين      ك  ب ان چن د مصلحت آن ه لاب

ه     آه اين همه اختلاف را ايجاد       آ چه بزرگی    ! بار خدايا  !بود ردی تا بدينوسيله هم
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اغ ، و سعيد از شقی ، و دادگر از ستمگر    ،آزمايش شوند و زشت از زيبا      از ی  و ي
  !"آمين يا رب العالمين.  شناخته گردند،مطيع

  
  دين در ديدگاه فرهنگ ايران اندارانآد

ا        رون بدست         آ چنين بود اصول فرهنگ ري داران آده در طول ق ن  ان  ،دي
  .ارگاه خدافروشی ساخته و پرداخته شدآبنام خدا ولی در 

الوس  ازار س ن ب د ك چنان،در اي ه ش بلا گفت احبان زور و زر،ه ق  در ، ص
ن در        ،انیكلف زمانی و م   شرائط مخت  ره  آ  با سودگران دي شی از جماعت    آ  ار به

ت هم ان دس دكمومن ا .اری دادن صالح مآ آنج ود كه م رح ب ا مط دارن ري  ،تب
تبداد" سب را "اس لاق محت ضب و ش اطور ميرغ ه دار و س ار   چوب در اختي

ا  يروحان ت و آنج ارز گذاش ی  آت مب اب م درت ايج احبان ق صالح ص  ،ردآ ه م
 و در هر دو حال        ،ام و فتاوی مناسب شرعی پرداخت     كدور اح  به ص  "استحمار"
  .ت پشتوانه مالی آنان باقی ماندآ يعنی بازار پربر"استثمار"

ای م ن نيروه ارج از اي ی در خ رؤول ف زور و زر و تزوي روی ،تل  ني
ا   ،انیك ه در هيچ شرائط زمانی وم     آ،  ناپذيری نيز وجود داشت    شی و تسليم  آسر  ي

ان      د و تطميعی            ،یهيچ وسوسه سود و زي اثير هيچ تهدي اه      ، و تحت ت  سر در بارگ
دگان اصيل آن   آ فرهنگی   . و آن فرهنگ ايران بود     .ريا فرود نياورد   ل  ،ه نماين  مث

ر   ر دوران ديگ ل ه ر و مث ای ديگ ر ج شمندان،ه سندگان،انرك آزادف، اندي  ، نوي
د          و ،ماك ح ، عارفان ، هنرمندان ،سخنوران ی بودن  .ساير خدمتگزاران ذوق و معن
تند       ،تب آزادگیكاينان در م   وظ داش ران محف رای فرهنگ اي ن افتخار را ب ه آ  ، اي

ل می     آهرگز آن فرهنگ حماقتی را       د  ،شد  ه بدانان تحمي ه     . نپذيرفتن رغم هم  وعلي
ائی  د آآزاره ن راه ديدن ان    ،ه در اي ن خادم تين اي ت راس شای ماهي ز از اف  هرگ

ستادند  دروغ رداز بازناي ن را  ا و از.پ ات هز ه،ي اله پارسی را بصورت   ادبي ار س
  .دين درآوردند اندارانآدادعانامه گويای فرهنگ ايران عليه 

ابی آ عار يآت ده اش ن از برگزي ود م سرای كه توسط خ اه سخن صد و پنج
اه     ی  فردوس  ز ا ی،ادب پارس ی  نام يش از پنج ار، و ب ا به سرای  ت ران   سخن ده اي زن

ا   ،شود  تاب منتشر میآين ا و همزمان با   ،تدوين شده است   ا آنج ه در گنجايش  آ  ت
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وه تاريخ فرهنگ   ك روشنگر اين واقعيت پرش    ،ای است   مجموعه پانصد صفحه   كي
  .ايران است

اب  آ نه جای آن است و نه مناسب با نوع مطالب          ،تاب حاضر آالبته در    ت
ه اين    ،ه قسمتهای مهمی از اشعار آن مجموعه نقل شود آ ا توجه ب ی ب ين  ك  ول ه هم

وان  ١ر جمهوری اسلامی    ك متفی از مغزهای    ك ي ،ها تازگی سلم   ك ي   بعن  واقعيت م
ن حرف صحيحی است       "ه  آاند   ر داده آتذ ه اف   آ اي ات آئين شه ادبي ردم  ك ه همي ار م

وان   آ  مدان   مقتضی می    ،"بوده است   ه اف "ه بعن ران  ك آئين ردم اي  در طول ده  "ار م
ه  ،قرن گذشته   ه     های انگشت     نمون ن گفت ل     شماری از اي ان نق ا رابرايت ه  .نمآ ه  البت

ی ي      آ م شد    هر خوا كار متش يسب ا ك  شعر در جهت ع    كه اگر حت ی در  ،س اينه  يعن
د          آتب د كستايش م  ات پارسی يافتي ن در ادبي داری دي رای ت     ،ان را ب د   ك آن ل پرون  همي

  .م بفرستيدياين اشعار برا
ر لام  گ ت اس شت ام او گ رم،گ    لاج

  

ير   گ و ش رگ و پلن د ،گ د منبرن    خداون
  

گ  رگ و پلن رغ ،گ نه م رّ  گرس د هو ب   ان
  

ان ال يتيم ياع وم ان ض ی خوردن وين   ٢دهم
  

  )سائی،قرن چهارمآ(
  

دبخت  ت ب ان ،ای ام دين زرق فروش    ب
  

ل ری و جه ز از خ د؟، ج ده چرائي ين بن   چن
  

واهم  دانم آخ رآه ب ی  ه م ن ب ردان را اي   خ
  

ی و ز   ه معن ت زچ د؟   طاع ه بنمائي ر چ   به
  

  ) پنجم قرن،ناصر خسرو(
د    ين دارن اغ و دل زم ر ب س

م ه در عل امر،هم د ی س وارن
انند   ره هوش ياهان و تي دل س

  

د؟ آ ن دارن ور و دي ل و ش م عق ی غ
د ی، از درون مارن رون موس !از ب

ان   اه جوي انند و ج ن فروش دي
  

)سنائی قرن ششم(
                                                 

ه          حجةالسلام   -١ از  " شكن   دشمن "هاشمی رفسنجاني، رئيس مجلس شورای اسلامي، در خطب نم
 ١۴٠٣ محرم ۴جمعه، تهران 

:گويد ای با همان وزن و قافيه می الشعرا بهاردر قصيده درست هزار سال بعد از آسائي، ملك -٢
روه ن گ ی در دست اي دين نيست اينكه بين
ن آسان           د اي ه دارن اك نيست آ وين رسم پ
س         اين مف سدتگرندآ ان مف ن دنيّ ت و اي !ده اس

د       دعت آورن فها ب ن س ت و اي دعت اس ن ب !اي
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ر ي  شمی آورده كه ش و پ  ري
د و ي   ی زنن یكآدم آدم هم

لامت  ور د، بردوآس دزنن ن
  

ازت ز   ه اج اه ازل آب ارگ
ل  ه عم ه ب ی و ن ل آدم ه فع ه ب !ن

سهآ دای   ي ر خ لعای ب !ز وج
  

)انوری قرن ششم(
  

ن  ز در دي د ان ر مردي شايد اگ يچ نگ وی ه   دع
  

ان  درآچن د  ان ازار بنمائي ستيد ودر ب   !درون ه
  

ا    ان ت ر زنارمغ ه تزوي ر خرق ه زي   ؟یآب
  

د      ز ار بنمائي د آن زن ر مردي ه گ ر خرق   زي
  

  )عطار قرن هفتم(
  

اخته   دی س شتن را بايزي خوي
د  رم دارد از درون او يزي !ش

ان آ تآم بي رار دوس زد او اس ن ن
  

ه  ان انداخت يخی در جه لاف ش
خن  كن رد در س ه گي د ت ر بايزي ب

و است   رج و گل يش او ف ت پ ون حقيق چ
)مولوی، قرن هفتم(  

  
شورند    ه دان ار و ن ه پرهيزگ ن

د د   سجد آرن وی م يدآس ان ش
زن كبنزدي برو راه ن ش  م

ق ه دل ت چ غ در ميان ار م ه زن چ
  

ن می      ه دني آهمين بس    ه دي د  ا ب !خورن
ه آ يد   آه در خان ت ص وان ياف ر ت مت

رهن ا پي ق پارس ه از فاس ب
ق آ دار خل ر پن ی از به ه در پوش

  

)سعدی قرن هفتم(
  

ورظحاف ی خ دی  و ا م اشآرن ی،ن وخوش ب    ول
  

ر م  رآن را   ك دام تزوي ران ق ون دگ   ن چ
  

  :و
ا ش زرق و ري وخت آت د س ن خواه رمن دي   خ

  

داز شمينه بيان ه پ ن خرق افظ اي روح   ! و ب
  

  :و
دا ز ار  آخ د ب ت ص زار اس ه بي   ن خرق

  

تينآ دش در آس ت باش د ب   يه ص
  

  )حافظ قرن هشتم(
شيخ  - پرده ريا  :الزهد - نماز فروش  : الامام - خوان يغما : الخدا يس  : ال  ابل

يس- د  :  التلب رت گوي اب آخ يخ در ب ه ش سالوس - آنچ د و ال وّ : المري يخن  - اب ش
واعظ د و نكآن :ال دكه بگوي ب الخط- ن ی : ي ر ب اخ و دم  خ وذن ال-ش االله ع ه : ب طلب
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شين  ه ن اره-مدرس ه:  الزي سق  بهان اه ف ه-گ دائی :  الفاتح ت گ سم-آل ورا : الق  كخ
ه       ك آن : الحاجی  -ر  رّكدروغ م : دآ القسم المو  -دروغگويان   ه  آه سوگند دروغ ب عب

  .خورد
  )انی، قرن هشتمآعبيد زا(

  

ی    يخ، ول ی ای ش ت دل ميزن   لاف جمعي
  

ا  ای ت رقپ ی  ف ه و وسواس ه وسوس ر هم   !س
  

ب     ادوی فري ه ج د ب سی چن ع آری نج   ؟جم
  

ن   ر ازي دا بهت یآد وَار بُآبخ   !ناس
  

  )جامی، قرن نهم(
د  و يزي ن هرم ازای  هخفت درب   داری و ب

  

سرت مي اجرای  كآه ح ر م   !ربلاآشی ب
  

يطان   داده ه ش ود را ب را   او،ای خ م  ت لآالو نع   ي
  

از  یب وئی ز م شرمی تو گ داآبي   !ل برخ
  

  :و
ع گ رص و طم ود زن ح ود ب ه خ وی داد، رچ   فت

  

رع  ی ش د  كه يآ: مفت وهر ندهن ه دو ش   ! زن ب
  

  :و
ذار،  صا گ در ع ش بق روزآري   ه ام

  

شآ ت  كته ،وتهی ري ن اس ت دي    حرم
  

  )اشانی، قرن دهمآليم آ(
  

د     رده درآي ه از پ رانجام چ ا س   امروزآ  ،ت
  

ر ش    ه و قط رواری عمام تكدور پ   !م اس
  

  :و
ر ش  آ ه و قط ا عمام ت م اكار ب اده اس   !فت

  

ون     ه افلاط ا ب س بزرگيه ن مجل م دري دآخ   !ن
  

  :و
ت   دی اس ت   آرن د دس ان نده باب وی آس   ه اس

  

ر رمايه تزوي ت ،س ی اس صائی و ردائ   ! ع
  

  )صائب تبريزی، قرن دهم(
  

بخيز  ه ش ومی هم ر ،ق ی تزوي ی از پ    ول
  

دار   ه دين ومی هم ار  ،ق ی دين ی از پ   ! ول
  

د م هكص ه خرق ر بخي ه ه سته ب   ر فروب
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ه ف د حيل ه ص سته ب ر گروب تاره ه دس   وش
  

  )امل جهرمی، قرن يازدهمآ(
  

ا   ن پ يخ دم ن ش ال درون ، راكم اهم از ح    آگ
  

و اتف ت ودگی از ه دهزار آل ا ص ری، ب   !وی بهت
  

  )هاتف، قرن دوازدهم(
  

رّ الوس س ود و  س ه س ا چ يدن از يغم ا پرس   ؟ري
  

ی وبتر م ظ از وی خ سانه را واع ن اف د اي   !دان
  

  )يغما، قرن سيزدهم(
  

اجی شتهكه زمآح ا برگ ه و من
د ب دم او را مخوري ار فري زنه

  

ت      اری اس ه آ م شته  ،ه رفت ا برگ ! اژده
شته   آ دا برگ راب از خ ه خ !اين خان

  

)خائف شيرازی، قرن سيزدهم(

ن و     آتب د  كمال رونق م   آوبخصوص در قرن چهاردهم، قرن       داران دي ان
شابهتی شگفت      آ مال انحطاط ايران، در شرائطی      آقرن   ا م ران      انگ ه غالب ا اي ز ب ي

روز دارد داران فرهن،ام راض پرچم ود میگ بانگ اعت ه اوج خ ران ب د   اي رس
  :هآرسد  صدای ايرج بگوش می

واهی ه خ روه چ رآ ،از آن گ زار نف   ه از ه
  

ه ر روض ست نف ل دوي ر دارد اق وان خ   خ
  

ن ر ج ست ديگ د و رمّ دوي ر و مرش   الگي
  

ظ از روض   ست واع ر دارد هدوي وان بت   !خ
  

  :هآو صدای عارف 
ن ملآ ه دري تآ ،كار عمام رداری اس ه ب   !ل

  

وده  ست آس يخ مر ا،سآني شودك ش   لا ن
  

رت ين رد ره آخ ت ،ست او م رف اس ا ح    اينه
  

شود      ا ن ر زن دني شود گ واهی ب ه خ س چ   ؟پ
  

  :هآو هشدار فرخی يزدی 
لام ز   ظ اس ام حف صه بن رآ الق   ف

  

دند  كي گ ش ادگی رن ته ز روی س   ! دس
  

  :هآو نيشخند عشقی 
ه در كم يخكار مملآن مداخل   ت ای ش

  

ست  آ ازی ني ی نم سل ب ه غ ن مباحث   !ه اي
  

  :هآوه پروين اعتصامی كو پيام با ش
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ر  ان ده ت در دل آلودگ   زنگارهاس
  

ا  ر پ ت  كه ا اس ت پارس وان گف ه را نت   ! جام
  

  :هآو فسوس شهريار 
لطان   سر س ه اف ود  ،عمام وی ب ضل و تق    ف

  

د  ه ش یآچ دای ب ر گ تخوش ه   ؟سر و پاست ه دس
  

ا م   ه آل عب سم ب وری یق ه ،خ   نم؟آار آ چ
  

ت    ر قباس ان ز زي ر عي و آخ روس ت   !دم خ
  

  :هآوخروش عصيانه اديب طوسی 
د د  دا ش ام خ ر بن سجد اگ يخآم   ان ش

  

ه دآاش  ويران ست آ ،ني اده ني   !ه دارالعب
  

 اديب  ،انگيز دو سخنسرای نامی قرن      عبرت "وقايع نگاری "بخصوص   و
ار      ك فراهانی و مل    كالممال شعرای به سمته    آ  ال ل ق ادت  ه نق ی از دو قصيده     رای زي

  :ندآ آنها را بعنوان نمونه ايجاب می
ر  ر از ه ت ،ارآبهت ی اس د آ ملائ ن بل در اي   ان

  

بانی  آ لا در ش ه آرده م ان در گل   ار گرگ
  

ی د؟     م سل يزي ا ن ت ي مر اس دانم زاده ش   ن
  

ی ه   م دانم تخم ه   آن ا از باهل ت ي ب اس   ؟ع
  

ا  ف ي در نج ت ان ده اس د روزی مان   ربلاآچن
  

د سطری خو ر و چن ده است از صرف مي هاان   مثل
  

ت ا كاز مل ر اس وی و  آ والات ه تق ون ب   !ورع ن
  

ت ا  كاز فل  الاتر اس ه    آ ب در و منزل ه ق ون ب   !ن
  

ت" ا"االله آي ی آن ذات پ دك معن لا، آم   ! ه
  

لام ةحج" ه    "الاس د هل مان آم امش زآس   ! ن
  

ل" ل لاينح ه"ح اطع" ، عمام ت ق ا"حج   ق چم
  

دا ت    ش هوي صره، آن ن تب نش روش هكاي   !مل
  

وانم از  عي شريح نت شرع را ت   كنآب دارال
  

ی ايع م رع ض ی ش ود برم سله ش ر سل ورد ب   !خ
  

ويم كاين ارج از آه گ س خ ی ه از ب د ره م   رون
  

ه    ن قافل ا اي ت ب شايد رف م ن نم ه   در جه
  

  )كاديب الممال(
مر   ادم ش شته آخ ونی گ ه آ و،ن ه نال ا نگ   ه
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ت ز   د لعن ا دو ص ی    ب ون م مر ملع ت ش د نآ دس   ن
  

ی   د م ر يزي رد  ب د ه ز گوين د مجي   م ص
  

ی  رده دون م د م ر يزي ماتت ب س ش دآ ب   !نن
  

ت ار   واه اس ق گ ی    ح ردد ورعل ده گ د زن   محم
  

ر وّ  ه سليم ن ی دو را ت ايون م دآ اب هم   !نن
  

سين   ر روزی ح مران اگ د از دروازه ش   آي
  

ی   رون م امش از دروازه دولاب بي دآ ش   !نن
  

ی ي   د پ ر آي اس اگ ضرت عب ه آبكح    جرع
  

ش ی او را در دم دروازه وارون كم دآ م   نن
  

ی ا ر عل شانگ ر در دآان د ب غر بياي   ص
  

ون    ول مغب ك پ ل را ي ول آن طف یدر دو پ دآ م   !نن
  

ی ا ر عل ن آگ اری از اي د ي ر بخواه انآب   وفي
  

شته ان گ ی ،روز پنه بيخون م ر وی ش دآ  شب ب   نن
  

ا  در پ د مقت ر ور يزي د  ب شان نه ر اي   س
  

ا یكخ ون م ده معج ه آب دي ايش را ب دآ  پ   !نن
  

ود اس انرانند در بنيخ ای ظالم   د جف
  

رب  يران ع ر اس ه ،ب ن نوح ی   اي ون م ا چ د؟آ ه   نن
  

*    *    *  
ا    ت هرآنه وام اس لام  آ از ع ر اس   ه رود ب

  

لام زآ ام  اراس ت تم وام اس ای ع   غوغ
  

ت و درو  آز ه اس ر گفت ه پيغمب ست ش  نچ   كني
  

زل شِ ی من اممُوح نيدند زام ه ش   !رند آنچ
  

ی    وح نب د ره ن وت بگرفتن   در نب
  

ه گوس   د ب دائی بنمودن لامدرخ   اله س
  

سی وای نف ه ه ود،ب د قع ه نماين    جمل
  

سی ين مگ ه طن ام،ب د قي ه نماين    جمل
  

ل ار د  عاق سمله خوان د  ،ب وايش نچمن ه ه    ب
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صه   ر ق ول اگ دآغ ام ،ن وند از در و ب رد ش   ! گ
  

رع و   نت و ش ده ز آس وی مان اب نب   ارآ ت
  

ام      ل لئ ن خي لطانی اي ه س سته ب ل بنش   جه
  

يش جُ خن  ال زهّپ سرائيد س ش م   دان
  

رامه حآ ت ح رام اس ت ح رام اس ت ح   !رام اس
  

   الشعراء بهاركمل

 ٣٣٥
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  بخش سوم

  گنجينه احاديث
تابهاي حديث كنقل از معتبرترين 

  انداران دينكتب دكو فقه م
  
افي تا كاز اصول 
  المسائل توضيح
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 ٣٣٨



١  
  

  ری و فلسفیكمسائل ف
  

ـد  ا بـدان ودآت ـر و يه  :ـافر و گب
ود      آ  !اندر اين صندوق جز لعنت نب
  

  
  

  )مولوی(

 ٣٣٩
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  احاديث مربوط به خداوند
ن از اصحاب      - د   از   ،چند ت ن محم د ب ی    ،احم ن اب درش و او از اب  او از پ
د   ردهآ  روايت ، و او از محمدبن مسلم،يمك و او از محمد بن ح      ،عمير  :ه گفت آ ان

ود  آالسلام را    شنيدم حضرت امام اباجعفر محمد باقر عليه       وده   :ه فرم د فرم  خداون
سته پرستش بجز من نيست و ني            سآ ه  آ منم خدائی    :است   دم و     ك ی شاي ی را آفري

ی را به دستش جاری ساختم و وای بر         كه ني آس  آ خوشا بحال آن     .بدی را آفريدم  
چرا اينطور   : ه بگويد   آس  آه بدی را به دستش جاری ساختم و وای بر آن            كسيآ

  .) باب الخير والشر،تاب التوحيدآ ،افیآاصول (شد و چرا آنطور شد؟
  
ن - ی ب درشعل م از پ ن هاش راهيم ب ن  و او از ، اب راب ی عمي  و او از ،اب

ران د حم د   و،محم ن خال ليمان ب ت ،او از س د آ رواي ر  آنن ام جعف ه حضرت ام
ه ود صادق علي سلام فرم ده :ال ر بن دا خي د چون خ ور در ، ای را خواه ری از ن اث

از            د آدلش گذارد و گوشهای دلش را ب ارد        فرشته  و ن ر او گم دار  آ ای ب ش ه نگه
ده      ،باشد رای بن ياهی در دلش اف        و چون ب ری از س د اث د خواه د وگوشهای   كای ب ن

ارد     راو گم يطانی ب دد و ش ش را ببن راهش آدل دآه گم ول (.ن اب آ ،افیآاص ت
  .) باب الهدايه،التوحيد

  
 رسول خدا صلی االله عليه و آله برای         :هآالسلام فرمود    امام صادق عليه   -

د     سپس دست راست .دنمردم خطبه خوا   سته بلن ود  ردآ  خود را مشت ب ای :و فرم
اد          دانيد در مشت من چيست؟     مردم می  اد و پيغمبرش دان ود !گفتند خدای دان  : فرم

 سپس  .در آن است نامهای اهل بهشت و نامهای پدران و قبايل آنها تا روز قيامت      
د          ود  آ دست چپ خود را بلن ردم می  ا :رد و فرم ست؟     ی م شتم چي ن م د در اي  داني

اد  گفتند خدا  ود !ی داناد و پيغمبرش دان دران و     : فرم ای پ ان و نامه ای دوزخي نامه
ود   ... قبايل آنها است تا روز قيامت      دا : سپس فرم ين ح   خ وده و عدالت      ك چن م فرم

وده ند آ ،نم ی در دوزخ باش شت و گروه ی در به اب آ ،افیآاصول .(ه گروه ت
  .)النبی و وفاته  باب مولدة،الحج
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ن اسماعيل    و او از محمد،ن يحيی از محمد ب ،ابوعلی الاشعری  -  و او ،ب
ن الح ی ب ان،مكاز عل ن عثم ان اب ر ، و او از زراره، و او از اب ی جعف  و او از اب

د    ردهآ  نقل   ،السلام امام باقرعليه  ود   آ ان ام فرم يش از     :ه ام ا خدای عزوجل پ  همان
 اهل   تا از تو بهشت و،ه آبی گوارا پديد آی   آ امر فرمود    ،ه مخلوق را بيافريند   كآن

افرينم ود را بي ت خ د آی،طاع خ پدي ور و تل ی ش و، وآب ا از ت ل   ت دوزخ و اه
ه شدند        .معصيت خود را بيافرينم    ا آميخت ود ت ه آن دو دستور فرم ن  . سپس ب  از اي

 زمينی را ك مشت از خاكآنگاه ي... افر مومن آافر زايد و    آه مومن   آجهت است   
 ،آب گوارای فرات را بر آن ريختالسلام را از آن آفريد بر گرفت و       ه آدم عليه  آ

 آبی شور و تلح ريخت و چهل   ، سپس برآن  .و آنرا چهل صباح بحال خود گذاشت      
الش داد و          ، چون آن گل خميرشد    .واگذاشت صباح ديگر  شدت م  آنرا برگرفت و ب

دگبنا بش درآمدن ه جن ور ب د م ات مانن ود.اه مخلوق ين فرم ه اصحاب يم  : سپس ب
ود      و .بسلامت بسوی بهشت برويد    د        : به اصحاب شمال فرم ه سوی دوزخ بروي  ب

ا يچآو ب دارمكی از ه ان و الآ ،افیآاصول ((!) س ن اب الايم ركت ر،ف اب آخ   ب
  .)منه

  
اد     ،علی ابن محمد   - ی حم ن اب د   ، از صالح ب ن يزي  و او ، و او از حسين ب

زه           ی حم ن اب ی ب راهيم  او   و   ،از حسن بن عل د    ردهآ  روايت    ،از اب ی     آ ان ام اب ه ام
داالله هعب ادق علي ود  ص سلام فرم ت آدم  :ال ون خواس ل چ دای عزوج ا خ  همان
ا دست                ،السلام را بيافريند   عليه ا ب تاد ت  در ساعت اول روز جمعه جبرئيل را فرس

ا می            آراستش   ه آسمان دني تم ب يد مشت      ه از آسمان هف  و از هر آسمان       ،ردآ رس
تم دور            آخا ين هف ا زم الا ت تم ب ين هف  .برگرفت ی برداشت و مشت ديگری از زم

سپس خدای عزوجل جبرئيل را دستور داد تا مشت اول را بدست راست و مشت               
 و آنچه   ،افتكل را به دو قسمت ش      سپس آن گِ   .دوم را بدست چپ خود نگاه داشت      

م              سمی و آنچه را ه يد      آ از زمين بود به ق سم ديگر درپاش ه ق ود ب  .ه از آسمانها ب
ت جبرئي     ت راس ه در دس ه آنچ الی ب دای تع اه خ ودآنگ ود،ل ب ولان و : فرم  رس
دگان و هر             تم      آ ه را   آ پيغمبران و صديقان و مومنان و آمرزي ه عزتش را خواس

 و سپس نسبت به آنچه در دست چپ   .ه فرمود شد آ و همانطور    ،از تو پديد آورم   
ه من    آين و آبران و مشر  ك مست :جبرئيل بود فرمود   انگران علي ار و طغي  و هر  ،ف
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راه    آس ديگر را    آ د آوردم         ه خواری و گم و پدي تم از ت انطور    .يش را خواس  و هم
  .)افرك باب طينه المومن و ال؛فركتاب الايمان و الآ ،افیآاصول ( ه فرمود شدآ

  
راهيم      ، و او از ابن فضال     ، از احمد بن محمد    ،محمد بن يحيی   -  و او از اب

دا      ، و او از ابی اسماعيل الصيقل رازی       ،ینبن مسلم الحلوا   ا  الله و او از ابی عب م  ام
د        صادق عليه  سلام روايت دارن ه    آ ال ام علي ود    ه ام سلام فرم ی      :ال در بهشت درخت

امش آاست  د   "زنمَ"ه ن ومنی بيافرين د م ل خواه دای عزوج ون خ  ، است و چ
ا    آای  اند آن قطره به هر سبزی و ميوه   كای از شيره آن بچ     قطره ه رسد و مومن ي

وردآ ارج    ،افری از آن بخ ومنی خ لب او م ل از ص دای عزوج دآ  خ ان (.ن هم
  .)تابآ

  
د    ،بن الحسين   از محمد  ،ومحمدبن يحيی  - ن اسماعيل     واو از محم  و او  ،ب

ر       ، و او از عبداالله بن محمد اجعفی        ،از صالح بن عقبه    ی جعف  و او از حضرت اب
ا خدای عزوجل    :ه آن حضرت فرمود   آرده است   آالسلام نقل    امام باقر عليه    همان

ه را دشمن    آ  و هر    . دوست داشت آفريد    ازآنچه ،ه دوست داشت  آهر مخلوقی را    
 و بدين سان گروهی را از طينت بهشتی . از آنچه مورد بغضش بود آفريد     ،داشت

  .)تابآهمان (.ردآو گروهی ديگر را از طينت دوزخی خلق 
  
د  - ن محم د ب ی ،و احم ن موس سين ب ر ، از ح ن عم د ب  و او ، واو از احم

ام    :ه گفتآاو از شهاب روايت دارد   و،ازيحيی بن آبان   داالله ام  از حضرت اباعب
ردم می      آالسلام شنيدم    صادق عليه  ار      ه اگر م ستند خدای تب وق      كدان الی مخل  و تع

ده  ه آفري ود را چگون يچ،خ ی ك ه رزنش نم ری را س  :ردمآ عرض .ردآ س ديگ
ی   ك همانا خدای تبار: مگر چگونه بوده است؟ فرمود     ! االله كاصلح الی اجزائ  و تع

ه      ،ردآ  پس هرجزئی را ده بخش        .جزء رسانيد  ۴٩نها را تا    آآفريد و    اه هم  و آنگ
ه مردی ي     ك  چنان .ردآ وقش پخش   لرا ميان مخ   ه ديگری دو          ك ه ب دهم جزء داد و ب

م ه ي،ده ا ب زء ك ت انيدآ ج ل رس ه ديگری ي،ام زء و يك و ب م دادك ج ه   ده و ب
انيد   آ تا به دو جزء       ، جزء و دو دهم    كديگری ي  ه         .امل رس ين حساب ب  سپس بهم
ا د ه عآنه ا ب ه جزء دادااد ت ل و ن شان چه ا يآسی آ پس .ليترين دهم جزء كه تنه
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م دارد     ك  و نيز آن   .ه دو دهم جزء دارد    آس باشد   آتواند مانند آن      نمی ،دارد ه دو ده
د  امل دارد نمی  آ جزء    كه ي  آ سی  آ  و   .مثل صاحب سه دهم نتواند بود      د  توان  مانن

د كآن زءآس باش ی .دارد ه دو ج ردم م ر م ستند  واگ ن  آ دان ل اي دای عزوج ه خ
ده ع آفري ن وض ه اي وق را ب يچ،مخل ر ه رزنش ك ديگ ری را س س ديگ

  .)تابآهمان (.ردآ نمی
  
 و او از ،بن شعيب   و او از نصر    ، از محمد بن الحسين    ،ومحمدبن يحيی  -

داالله آاند  ردهآعبدالغفار الحجازی روايت     ه   ه امام ابی عب ر صادق علي سلام    جعف ال
د و       همانا خدای عزوجل  :فرمود ام خلقت از طينت بهشتی آفري  مومن را در هنگ

ده          : و فرمود  .افر را از طينت دوزخی    آ ه بن سبت ب ر    چون خدای عزوجل ن  ای خي
ر سه     ه میآ و نيز شيندم    . سازد كرش را پا  ك روح و پي   ،خواهد ا ب فرمود طينت ه
ومنين از گِ            آ ،اول طينت پيغمبران  : اند گونه ل ه مومن نيز فرع آنها باشند و اين م

ده شوند        د  ،ثابت و چسبنده آفري دبو ساخته    ه ازگِ آ اتران آ و دوم طينت ب ياه ب ل س
و ضعفين  ،دنش ت مست وم طين اآ س تكه از خ ود  . اس ان خ ومن از ايم رم م  لاج

ضعف    ،  فرخود آو ناصبی از     ،  برنگردد د         ينو امر مست ه خواست خداون وط ب  مرب
  .)تابآهمان (.فر گرايندآه بجانب ايمان يا بجانب آاست 

  
وب       ،بن محمد بن عيسی    بن يحيی از احمد    محمد -  ، و او از حسن بن محب

ه       آنند  آو او از حسين بن نعيم الصحاف حديث          ام صادق علي سلام   ه حضرت ام ال
ود  د   :فرم اده آفري ر فطرت س ردم را ب ه م ا خدای عزوجل هم ان آ همان ه ايم ه ن

ر آبفهمند و نه     تاد         .ف ه         آ  سپس رسولان را فرس ان ب ه ايم ان را ب دا دعوت   خ  ه آن
د آ دايت   ،نن ی را ه ود و برخ دايت فرم ان ه ه ايم د ب ی را خداون س برخ  پ

  .)فله الهق باب نبوت و الايمان و هل يجوز لن ين،افیآاصول (.نفرمود
  
د آ ی گماشته است كس ملآم مادر هر   كخداوند بش  - دايا :ه گوي ن آدم  ، خ  اي

ه است    آ ا ، خدايا .نون نطفه است  آا دايا  .نون علق ون مضغ   آ ا ، خ ی    .ه است  ن  و وقت
ود كخداوند اراده بر ت   د ،ميل خلقت او فرم ا خوشبخت؟     : گوي دبخت باشد ي دايا ب   خ
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م مادر هر چه را     ك و روزی او و عمر او چه باشد؟ و در همان ش            ؟نرباشد يا ماده  
  .زند  رقم می،ه بايد باشدآ

اري - ود را در ت وق خ د مخل ا كخداون ر آنه ود ب ور خ د و از ن ی بيافري
س از آن آ  رستگار شد و هر  ،س در آن روز از آن نور بدو رسيد      آ هر   .انداخت
  . گمراه گرديد،ماند دور

من  : و گويد  خواند  جبرئيل را فرو   ،ای را دوست دارد    خداوند وقتی بنده   -
ز او         دار    را فلانی را دوست دارم و تو ني ل او .دوست ب  .دوست دارد  را  و جبرئي

د             ی را دوست دارد        آ سپس جبرئيل در ميان اهل آسمان بانگ زن د فلان  ،ه خداون
ز او  ما ني د  را ش ت بداري د  .دوس ت دارن مان او را دوس ل آس س از آن در. واه   پ

دارد      وچون خداوند بنده   .سان واقع شود  آزمين نيز مقبول     ل   ،ای را دشمن ب  جبرئي
د  د و گوي من دارم  :را فروخوان ی را دش ن فلان دار   ، م من ب ز او را دش و ني  و . ت

ل او من  جبرئي د      .داردرا دش گ زن مان بان ل آس ان اه ل در مي پس جبرئي ه آ س
من دارد  ی را دش د فلان ما،خداون ز  ش د  را او ني من بداري مان اورا  .دش ل آس  واه

  .سان شودآدشمن دارند و درزمين مبغوض 
ی را كاری قرارداده و نيآوكسانی را از آفريدگان خود برای ني     آخداوند   -

را در   ام آن ل انج اخته و مي ا س وب آنه ان ني محب ه و طالب شان انداخت ه ك دل ی را ب
ا آسان        كرده و انجام ني   آسويشان روان    اران   ك  چنان ،رده است  آ ی را برای آنه ه ب

ی   ين ب ه زم اند  آب می را آسان ب ا رس ره   ت اد و مردمش را به را آب ازد آن د س  و .من
رارداده و ني    آ وكسانی را از آفريدگان خود دشمن ني       آخداوند   ور    ك اری ق ی را منف
ی       ه باران ك چنان ،خته و انجام آنرا برآنها ممنوع گردانيده      آنها سا  ين ب ر زم آب  را ب

  .ندآ كند تا آنرا خراب و مردمش را هلاآ ممنوع می
را  - در خويش را اج ضا و ق د ق د بخواه ی خداون دآوقت ل صاحبان ،ن  عق

ان جاری می           عقل را می   اره آن ان   .سازد  گيرد و قضای خويش را درب ی فرم  وقت
ا از           عقولشان را بازپس می    .توی انجام گرف   د و آنوقت آنه شيمان     آ ده ار خود پ

  .شوند می
  .ندآفايت آدرق روزی او را ب،ای را دوست دارد وقتی خداوند بنده -
  .م مادرش بدبخت خلق شده استكه در شآبدبخت آن است  -

 ٣٤٥



ه   :نهج الفصاحه، سخنان حضرت محمد، گردآوری شده از       (  ، اصول اربع
  )لصغير توسط ابوالقاسم پاينده الجامع ا، ستهحصحا

سن  - ن الح د ب اد ،محم ن زي هل ب وب، واو از ، از س ن محب  و او از اب
د   آ روايت    ، و او از داودالرقی    ،ثيرآعبدالرحمن بن    ر     :هآ نن ام جعف صادق    از ام

ه  ن گفت اره اي ود"ه آدرب ر آب ب دا ب يد."عرش خ يش از آن ...م  پرس ود پ ه كفرم
دا  ،يا خورشيد و ماهی وجود داشته باشد      زمين يا آسمانی يا جن و انسی         ن و     خ دي

دا   و چون  ،علمش را به آب عطا فرمود    د  لخواست مخ خ وق را بيافرين شانرا  ،ف  اي
ار شما              آدر برابر خويش پرا    ا گفت پروردگ ه آنه ست؟ آنده ساخت و ب نخستين   ي

د   ،ه سخن گفتند كسانيآ يهم بودن  . رسول خدا و اميرالمومنين و ائمه صلوات االله عل
ا               .ما  توئی پروردگار  :گفتندو   ن عط م و دي شان عل ه اي ه     .ردآ  و خداوند ب  سپس ب

ود  تگان فرم م و     :فرش ان خلق ن در مي ان م ن و امين م م ن و عل املان دي ان ح  اين
دان آدم گفت         .مسئولانند ه فرزن اه ب دا      : آنگ ه ربوبيت خ ن      و  ب ولايت و اطاعت اي

وديم    ا ، ای پروردگار  ، به چشم  : گفتند .نيدآاشخاص اعتراف    راف نم دا     .عت  پس خ
د  . گواه باشيد  :به فرشتگان گفت   يم    : گفتن واهی ده ود          . گ رای آن ب ن ب ردا  آ  و اي ه ف

 شدند و ك يا بگويند پدران ما از پيش مشر،خبر بوديم  مردمان نگويند ما از آن بی     
د هلا  آ چرا ما را به آنچه اهل باطل   .بوديم هم فرزندان آنها   ما ی؟ ك ميكردن ای  ن

شان م              هكداود بدرستي  دگيری براي ان عه ان زم ا در هم شته است    آ ؤ ولايت م . د گ
  )رسیك باب العرش و ال،تاب التوحيدآ ،افیآاصول (

  
درش   - ر   ،علی بن ابراهيم از پ ی عمي ن اب ن   ، و او از اب  و او از هشمان ب

راز   وب الخ ی اي الم و اب ت ،س د آ رواي ه  آنن ادق علي ام ص ضرت ام سلام  ه ح ال
دا      فقرا :فرمود د و عرض               خدمت رسول خ ه آمدن ه و آل د آصلی االله علي  ای  :ردن

د   ،نند و ما نداريمآه آزاد آه اغنياء بنده دارند  آ همانا   ،رسول خدا  ال دارن ه آ  و م
 و دارند سلاحی    ،ه صدقه دهند و ما نداريم     آ و دارند چيزی     ،نداريم نند و ما  آحج  
ه فرم            .نداريم و ما  نندآه بدان جهاد    آ ه وآل  بدرستی   ،ود پس رسول صلی االله علي
ر است از آزاد           آا بار االله  ه صد آه هر   آ د بهت ر بگوي ده    آ ب ه آ  و هر     ،ردن صد بن

را  بار خدا  ه صد آ و هر    ،االله بگويد بهتر است از راندن صد شتر        صد بار سبحان  
اد                  ام وسوار در راه جه ن و لج ا زي  ،حمد گويد بهتر است از فرستادن صد اسب ب
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ه     آ و هر  ردم است       الااالله ه صد بار بگويد لاال رين م  در آن روز از نظر عمل بهت
ه   ... ه زيادتر از اين گفته باشدآس آمگر از آن    سلام   سپس حضرت صادق علي ال

زد        .ار بستند ك اين خبر به گوش اغنيا رسيد و آنها نيز ب          :فرمود اره ن را دوب  پس فق
د  ه آمدن ه و آل دا صلی االله علي ول خ دآو عرض  رس دا:ردن ول خ ه ، ای رس  آنچ

ان را ب            فرموديد ستند  ك  بگوش اين اغنيا نيز رسيد و آنان هم هم ود  .ار ب  شما   : فرم
د  آ ه خواهد دهد و به هرآاست بهر   اين فضل خدا  .را بدين فضولی نباشد    ه خواه

  ).بيرك باب التسبيح و التهليل و الت،تاب الدعاءآ ،افیآاصول (. ندهد
  
ز از حضرت صادق  و - ول است  )ع(ني راء  فق،ه در روز قيامتآمنق

تند و جام             ،پروردگارا :مومنان به خدا گويند    ان خوبرو داش ا زن رم    ه اهل دني ای ن
ان نباشد   آه با آ  پس حق تعالی فرمايد      .خوردند و می كپوشيدند و طعامهای ني    می  .ت

ا دادم              ، از شما دادم   كبه هر ي   ع اهل دني ه جمي ر آنچه ب ا       ، هفتاد براب ا ت  از اول دني
  ) فصل هشتم، باب دهم،المتقينةحلي( بمه و طعام و اسا از زن و ج،آخر

  
ی    - د       ،محمد بن يحي ن محم د ب راهيم         ، از احم ن اب ی ب  و او از    ، و او از عل
درش وب  ،پ ن محب سن ب الم  ، و او از ح ن س شام ب ب ، و او از ه  و او از حبي

ستانی ت ،سج د آ رواي اجعفرآنن ام ه اب ه ام اقر علي ود ب سلام فرم دای :ال ا خ  همان
سل آدم علي       شتش خارج ساخت          هعزوجل چون ن سلام را از پ رای        ،ال ا ب ا از آنه  ت

اره   آسی آ نخستين ،خدائی خود و نبوت پيغمبران خويش بيعت بگيرد   دا در ب ه خ
ه                ه و آل پيغمبری او از ساير پيغمبران پيمان گرفت محمد بن عبداالله صلی االله علي

ی   چه می  :السلام فرمود  سپس خدای عزوجل به آدم عليه  .بود سلام   ه آدم علي ؟بين ال
ارا  :ردآ عرض   اد است     ، پروردگ در زي سل من چق رای چه     ! ن ه آدم را ب ن هم  اي

  .نندآردم تا مرا عبادت آ آنها را خلق : خدای عزوجل فرمود؟خلق فرمودی
ر از          ! پروردگارا :ردآالسلام عرض    آدم عليه  ا بزرگت  چرا بعضی از اينه
د ضی ديگرن ور ،بع ا پرن ی از آنه را برخ ی   و چ ور  مآو برخ ر ن ی ديگ و برخ

ی ود  ب ل فرم دای عزوج د؟ خ شان را :نورن الات  اين اي ام ح ا در تم دم ت ه آفري گون
  .نمآامتحانشان 
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ه  از آدم علي رض   ب سلام ع ارا:ردآال ی ! پروردگ ازه م خنی    اج ی س ده
سلام عرض       آدم عليه  . بگو : خدای عزوجل فرمود   ؟بگويم ا     آ  :ردآ ال ه آنه اش هم
یكسان و يكرا ي دازه م دی  ان یك جملگی دارای يهآ ،آفري د  طبيعت م  و ،بودن

ود  نواخت می كرنگها و عمرهايشان ي    ر می    و   و در رزق     ،ب د  روزی براب ا   ،بودن  ت
تم نمی           ر برخی ديگر س د آ برخی ب ه حسد و      ،  ردن ه و اختلافی در   آو هيچگون ين

  .شد ميانشان پيدا نمی
ود   ل فرم دای عزوج ت     ، ای آدم:خ ه زحم ود را ب ت خ ستی طبيع ه س  ب

داخ  ی ی و تان ی   مگر نمی  .مهمل گفت ستم  آ دان ا ه ين  ،ه من خالق دان سبب هم  و ب
ا ي ا را ب ائی خلقت آنه انم كدان ا فرم اختم ت ه سب  ردديگر مختلف س ا ب ان آنه مي

ادتم              ...مشيتم جاری شود   ا عب د آ همانا من جن و انس را آفريدم ت  و بهشت را     ،نن
دوزخ را آفريدم برای     و   .ی ندارم آ و با  ،ندآعبادتم  اطاعت و   ه  كسيآآفريدم برای   

دون اين        .ی ندارم آو با ،  ندآه نافرمانيم   كسيآ اجی   ك  و ترا وذريه ترا آفريدم ب ه احتي
ع  آ ه آ نم آ ولی خواستم آزمايشتان   ،به شما داشته باشم    ر هستيد   دامين شما مطي  ،ت

شت و    صيت و به رگ و طاعت و مع دگی و م ا و آخرت و زن ن جهت دني از اي
ان    و   ...دوزخ را آفريدم   ا و     كصورتها و پي  مي ا و روزی ه ا و عمره ا و رنگه ره

ا را شقی و        ،طاعت و معصيتشان با علم نافذ خود تفاوت و اختلاف انداختم            و آنه
عيد ا،س دآ ،ورآو   بين اه و بلن ا،وت ادان، زشت و زيب ا و ن وا، دان رن ت  ،گر و فقي

سيم  ، زمينگير و تندرست    ، سالم و بيمار   ،فرمانبر و نافرمان   ا س  ،ردمآ  تق ه   ت الم ب
درگاه           ،رگذاردكبيمار بنگرد و مرا به سبب عافيتش ش        الم بنگرد و ب  و بيمار به س

من با بزرگواری  ند تاآ و بر بلای خود صبر ،ه او را عافيت بخشمآند آمن دعا 
ی    ،ر مرا بجا آورد  ك و غنی به فقير بنگرد و ش       ،نمآرامت  آخود باو  ه غن ر ب  و فقي

د  ا بخواه ا دع ن ب رد و از م وانگر ه اآبنگ ز ت ين  ...نمآو را ني ا را چن ه آنه  هم
ا را                ع خود آنه اری و عطاء ومن آفريدم تا در خوشی و ناخوشی و عافيت و گرفت

 ،نمك ه خواهم ب   آ و حق دارم آنچه را       ، و توانا  ك زيرا منم خداوند مال    ،نمآآزمايش  
 و بعضی از آنچه      ،ه خواهم تغيير دهم   آام بهر صورت     ه خواسته آو آنچه را نيز     

دم دارم  خر داشته ؤه م آرا   دم داشته  آ  و برخی را  ،ام مق  و از ،نمآ خر ؤام م  ه مق
چه ن ولی من خود مخلوقم را از آ،نم بازخواست نشومآ بابت هيچ چيز از آنچه می  

  .)سنه  باب آخر،فركيمان و التاب الاآ ،افیآاصول (. نمآنند بازخواست آ
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 و او از محمد بن ،حبوب و او از حسن بن م ،علی ابن ابراهيم از پدرش     -
ضيل زه ،الف ن حم ه      و، و او از اب اقر علي د ب ام محم ر ام ی جعف سلام او از اب  ،ال
د     :هآنند  آروايت   و بودن و     ، هابيل و خواهرش دوقل ز دوقل ل و خواهرش ني  و قابي
رادرش را ب      .اعترو هابيل گوسفندار بود و قابيل دارای ز       . بودند شت ك  و قابيل ب

دی   آ  پس از خداخواست       .ردآ  شب بر هابيل گريه      السلام چهل  و آدم عليه   ه فرزن
و چون روزگارش      . گذاشت  "االلهةهب " و پس فرزندی يافت و نامش را         ،بدهدو  با

ه نزد تو است و ايمان آه آن علمی را    آ خدای عزوجل باو وحی فرمود       ،بسر آمد 
االله ةو چون هب    ...  االله بگذار  ةبر و ميراث علم و آثار نبوت را در نزد هب           آواسم ا 

ن اسم ا   ،االلهة ای هب  :مد و گفت  آل بنزد او    ي قاب ، سپرد كپدرش را به خا    ر  آ اگر اي ب
داری ان ن ل ب ،را پنه ل هابي م مث را ه ه ت ر آين االله و ة و از آن روز هب.شمك ه

ر      ،ه آمد آو هر پيغمبری    . ردندآ علم نبوت را پنهان      ر آثا ،فرزندانش د نف  بجز چن
ز نامشان م    نقرآن   ودر   .داشتند همگی خود را پنهان می     ائيل راس  ین فی شد و ب     خي

و حامل   . شتندآ  روز هفتاد پيغمبر را می    كه بسا در ي   آشی چنان بودند    آدر پيغمبر 
ه   ون علي ن ن ع ب ی يوش ی موس ود وح سلام ب ود  ،ال وان ب ان ج دای آ و او هم ه خ

رآن ذ زع تانش را در ق ل داس ودآوج ی .ر فرم ران م ان پيغمب س همچن د  پ و  آمدن
ريم   كه خدای تبار  ك تا اين  ،بودنامشان پوشيده    ن م  و تعالی حضرت مسيح عيسی ب

ژده داد    ن و او نيز به آمد     ،را فرستاد  د سپری      . محمد م وت محم  و چون دوران نب
يد ،شد او وحی رس م اآه آن علمی را آ ب ان واس ود و ايم و ب يش ت ر و آه در پ ب

 و  .ا باشد  ه پشت در پشت در آنه      آميراث علم و آثار نبوت را در خاندانت بگذار          
ن     آ و هر  ،نرسد ولايت خدای عزوجل جز به آنها       ر من لازم است        آه بجز اي د ب ن

  .)تاب الروضهآ ،افیك الروضه من ال،لينیآ( نمآه خوارش دارم و عذابش آ
  
ود   به  ه  آه حضرت رضا    آيات معتبر است    ادر رو  -  يوسف  :سماعه فرم

ه مواجه   آيق نمود    اگر گناهانم رويم را نالا     :ردآصديق در زندان به خدا عرض       
دران صالحم          پس ترا می   ،درگاهت گردم  دان نجات     آ خوانم به حق پ را از زن ه م

د      آ  ندای وحی از جانب الهی رسيد  .بخشی ر من دارن درانت ب ی پ  اگر  ؟ه چه حق
نعش   كردم و تنها از ي    آه او را وارد بهشت پر نعمت        آگوئی   آدم را می    درخت م
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وح را می      .. . رد و تناول نمود   آه مخالفت   آردم  آ وئی    و اگر ن ر     آ گ ه او را پيغمب
د آد ه تمرّ آ ولی به مجردی     .ردآمرسل قرار دادم و مردم را دعوت         رين  ،ردن  نف

ا     .ه همه را غرق نمودم    آو باعث شد     ردآ ا او   آ  آنگاه دع ا اهل       رد ت شتيش آ را ب
ه او را خليل خود نمودم و از آتش          آو اگر مقصودت ابراهيم است      ... نجات دادم   

ی را از   ك  سپس ي  ،ه دوازده پسر به او بخشيدم     آ و اگر يعقوب است      .ئيش دادم رها
ه      كرد و بر سر راه نشست و ش         آ دائما گريه    .مخفی گردانيدم  چشمش ا را ب ايت م

در     .خلق نمود  د     ان پس چه حقی پ ر من دارن اد ديلمی  (؟ ت ب ر    ،ارش ه ب  فضيلت ائم
  .)لعزماوولانبياء ا

  
ه ه به آند آابی طالب قمی روايت      - سلام عرض    امام صادق علي  :ردمآ ال

ا     :ردمآ  عرض    !آيا خداوند بندگانش را بر گناه مجبور ساخته؟ فرمود نه           پس آنه
  .) باب الجبر و القدر،تاب التوحيدآ ،افیآاصول (!  فرمود نه؟ردهآمختار  را

  
ات         ، از علی بن اسماعيل     ،محمد بن يحيی   - ن عمروالزي د ب  ، و او از محم

ردی از اص   ه     ،حابو او از م ادق علي ام ص داالله ام ی عب ل     و او از اب سلام نق ال
ازل شد             جبرئيل عليه  :ه فرمود آاند   ردهآ  و  .السلام بر محمد صلی االله عليه و آله ن

 شود و امت      ده از فاطمه متول    آدهد به مولودی      ای محمد خدا ترا مژده می      :گفت
و او       د از ت ه پرو            .شندك را ب  تو بع را ب ل سلام م ود ای جبرئي ارم برسان و      فرم دگ

ودی را     ين مول ن چن و م تم او را ب   آبگ ود و ام د ش ه متول  ،شندكه از فاطم
ان سخن را                  ... خواهم نمی از هم د و ب جبرئيل به آسمان بالا رفت و سپس فرود آم
را            آ گفتم   ، ای جبرئيل  : پيغمبر فرمود  .گفت ه به پروردگار سلام برسان و بگو م

ست از ني ودی ني ين مول ه.چن از ب ل ب د و  جبرئي رود آم از ف ت و ب الا رف مان ب  آس
ه امامت   آ دهد   رساند و ترا بشارت می      ای محمد پرودگارت به تو سلام می       :گفت

رار می            ود ق د  و ولايت را در ذريه آن مول ود  .ده ن طور است      آ  حالا    : فرم  ،ه اي
دم تادآ سپس .راضی ش ه فرس زد فاطم شارت آ .سی ن ودی ب ه مول را ب دا م ه خ

ام داد      .شندآ میشود و پس از من امتم او را           می ه از تو متولد   آدهد   می ه پيغ  فاطم
دارمآ ودی را لازم ن ين مول ام .ه من چن اره پيغ ه دوب ه و آل ر صلی االله علي  پيغمب
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د  ه خدا امامت و ولايت را در خاندان اين مولود قرار می           آفرستاد    جواب داد    .ده
  . راضی شدم،ه اين طور استآ حالا

د    و  شدپس او را با ناخوشی آبستن     ه ناخوشی زائي ا    .ب ستن شدن ت  و از آب
يرگرفتن ود  شاز ش اه ب ی م د    . س اله ش ل س يد و چه وت رس ه ق ون ب ت ، و چ  گف

سته    آ ن  آ پروردگارا مرا وادار     ی شاي و باشد   آ نم آ ه عمل سند ت  و بعضی از  ،ه پ
دانم را  "فرمود    و اگر او نمی    .نآسته  يفرزندانم را نيز شا    ه  ،"بعضی از فرزن  هم

  (!).شدند حضرت امام میفرزندان آن 
ه  سين علي ام ح يچ زن   و حضرت ام سلام و از ه ه عليهاال سلام از فاطم ال

ه می        ك بل .ديگر شيرنخورد  د و آن   ه او را بخدمت پيغمبر صلی االله عليه و آل آوردن
ه دو روز و    آای    هازدگذارد و او به ان     حضرت انگشت ابهامش را در دهان او می       

ه روزش را  ت آس دآفاي ی از آن،ن دكم  م ه  .ي سين علي ت ح س گوش سلام از   پ ال
د             ه روئي ه در         .گوشت و خون رسول خدا صلی االله عليه و آل دی شش ماه  و فرزن

  .السلام السلام و حسين بن علی عليه م عليهي جز عيسی بن مر،دنيا متولد نشد
 حسين   :السلام فرمود  ه حضرت امام رضا عليه    آو در روايت ديگر است      

ان    .آوردند الله عليه و آله میرا نزد پيغمبر صلی ا  انش را در ده  و آن حضرت زب
. رد و از هيچ زنی شير نخورد  آ تفا می آيد و بهمان اندازه ا    كم گذاشت تا می   او می 

  .) باب مولد حسين بن علی،تاب الحجهآ ،افیآاصول (
  
ود )ع(حضرت صادق  - ق ن آ فرم ی را خل يچ درخت الی ه  ،ردكه حقتع

د    .توانستند خورد را میه آن آه ميوه داشت    كمگر آن  دا فرزن رای خ  چون مردم از ب
دا شري          . ميوه نصف درختان بر طرف شد       ،قائل شدند  رای خ را  ك پس چون ب ر  ق

د ي ،دادن م رس ار به ان خ صواب  .ندد درخت م بال ه اعل اب ،المتقينةحلي( و ال  ب
  .) فصل دوازدهم،چهاردهم
  
د از ي   - ن محم ی ب حابكعل حاق ،ی از اص ن اس و او از  ، و او از آدم ب

الم  ، و او از حسين بن ميمون      ،عبدالرزاق بن مهران    و او از ، و او از محمد بن س
ود    ه امام عليه  آ روايت دارند    ،السلام ابی جعفر امام باقر عليه     سلام فرم د   :ال  خداون

ود       ه  .هر پيغمبری را به در پيش گرفتن راه و روشی خاص مامور فرم  و از جمل
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ه  ه خدای عزوجل موسی   آراه و روشی     ود           علي ن ب ود اي ه آن امر فرم سلام را ب ال
ن روز   ه ولی ي.نندكه امت او در روز شنبه ماهی صيد ن  آ اهی را در اي ود صيد م

يد    ا را ص نبه آنه ستند و روز ش لال دان د آح د و خوردن دا. ردن ا   و خ ر آنه م ب ه
آنچه موسی      شده باشند يا نسبت به     كه به خدای رحمان مشر    كآن یبغضب فرمود   

ود   السلا عليه ند  آ  ك ش  ،م آورده ب اهی خورده             .رده باش نبه م ی چون در روز ش  ول
د ود ،بودن وند آ فرم ه ش ه بوزين ديل ب ا تب ان و آ ،افیآاصول (. ه آنه اب الايم ت

  .)فركال
  
ر        ،علی ابن ابراهيم از پدرش     - ی عمي ن        ، و او از ابن اب  و او از اسحاق ب

دائنی  لال الم ی ه د،اب د ، و او از حدي ت دارن ضرآ رواي ادق ه ح ام ص ت ام
 پس خداوند به دو     .ند بدرگاه خدای عزوجل   آای دعا     بنده ا همان :السلام فرمود  عليه

اندم    آفرشته امر فرمايد     ه اجابت رس ی او را معطل   ،ه من دعای او را ب د  آ ول ني
ز هست       ندهب و   .بشنومرا  وازش  آه دوست دارم    آ ا   آ ای ني درگاه خدای    آه دع د ب ن

ار  الیكتب ه دو  . و تع دا ب د زود حاجتش را ادا    پس خ ته خود فرماي د آ فرش ه آني
شنوم دارم صدايش را ب دعاءآ ،افیآاصول ( خوش ن اب ال ه ،ت ال علي اب ابط  ب

  .)الاجابه
  
اقر      - ومن     ) ع( از حضرت امام محمد ب ه م ول است آ افر   ی منق ه آ اه ب ی پن

ال        . آردی  آن آافر او را جا داد و مهربان       .برد رد، حقتع افر بم خطاب  ی  چون آن آ
ود  شود  نم ستاخ ن ه گ ان آ ه او را بترس نم آ ه آتش جه سوزان(!) ب ا م ر . ام و ام

ود  ر روز فرم ر ه ه در اول و آخ راآ دی  ب وراك ببرن اب ،المتقينةحلي(. او خ  ب
  .)مهشت فصل ،دهم

  
ت    - ر اس ديث معتب ادق    آدر ح ر ص ام جعف ضرت ام ود)ع(ه ح  : فرم

ال         )ص(حضرت رسول ی  يل برا ئجبر  و  .ی آورد  نسخه داروئی را از جانب حقتع
ل ب         :هآآن اين بود     رد و در پاتي شر بگي ار رطل   .نك  چهار رطل از سير مق  و چه

د آو بپز آنقدر  .شير گاو بر آن بريز       ر       .ه شير نمان او ب ار رطل روغن گ از چه  ب
اش      .ه روغن نماندآآن بريز و آنقدر بجوشان    ر آن بپ ه ب م بابون در دو دره  پس بق
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د           وام آي ان           آ وزه  آ در   و   .و بر هم بزن تا خوب به ق د و در مي رده و سرش را ببن
ا    ان    كجو يا خ ستان     آ  پنه ام تاب رون   .ن در مدت اي ستان بي ا  و در زم  و هر  .وربي

  .ف شودره تمام دردهايت برطآ ،ان از آن بخورآ گردكبامداد بقدر ي
  
ادق - ضرت ص ر از ح ديث معتب ت )ع( در ح ول اس ضرت آ منق ه ح
ی  الی ش  )ع(موس ه حقتع ت   ه بلغآرد آايت ك ب ده اس ستولی ش زاجم م ر م  .م ب

ن و  آه هليله و بليله و مليله را بساب و با عسل خمير             آ او امر فرمود     هحقتعالی ب 
  .) فصول سوم و پنجم، باب نهم،المتقينةحلي(بخور

  
ادق  - ضرت ص ر از ح ديث معتب ت )ع(در ح ول اس ضرت آ منق ه ح

د  ه می  آ  درد را    ، پروردگارا :هآرد  آ مناجات   )ع(موسی بن عمران      خطاب   ؟ده
يد  نآرس يد .ه م سآه دوا از آ پرس ن ت؟ي يد از م اب رس ن  . خط س اي يد پ  پرس

ی   ه م ان چ ردم را آ طبيب د م يد ؟نن اب رس ی  : خط وش م ردم را خ ای م دآ  دله  نن
  .) نهم فصل سوم، باب،المتقينةحلي(

  
تاد  آالسلام منقول است    از حضرت صادق عليه    - ه خداوند عالم هديه فرس

رای  ولب ه صلی االله رس ه و آل سه،االله علي سه  هري شت ای را از هري ای به ه آ ،ه
ه ل     دان ود عم را بدست خ شت آن ان به ود و حوري ده ب ت روئي ای جن اش در باغه

 آنرا تناول فرمود و قوت چهل مرد برای      )ص(رسول    پس حضرت  .آورده بودند 
زوده شد          ود        ،مجامعت بر قوت آن حضرت اف زی ب ن چي دا می  آ  و اي دانست   ه خ

  .ردآ با آن خوشحال خواهد پيغمبرش را
 به حق    ،ه پيغمبری از پيغمبران   آ و نيز از حضرت صادق منقول است         -
الی ش اعآايت كتع وه جم ود .رد از ضعف ق ر فرم الی او را ام سه آ حقتع ه هري
  ). فصل هفتم، باب سوم،المتقينةحلي( بخورد

  
ادق - ود )ع(حضرت ص ر  :هآ فرم ل نه ه اه راوان ب ت ف الی نعم   حقتع

تنجا می     ه از مغز گندم نان سفيد می آ بحدی   ،ادار د ثرث ه آن اس د و ب د و  آ پختن ردن
ی   ود م ال خ د اطف ر مقع د ب ی   .ماليدن ود م د خ ر مقع ان را ب ون ن س چ د  پ  ،ماليدن
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ا   ، از آسمان و گياه زمين را از ايشان باز داشت          نارحقتعالی غضب فرمود و با      ت
اب سوم فصل    ،تابآهمان ( ندرده بود آجا  نه است آه محتاج شدند به آن نانها       كآن  ب
  ).مشش

  
ول است   - ه منق ی رضی االله عن لمان فارس تآاز س ات :ه گف د از وف  بع

دم       ،رم صلی االله عليه   آحضرت رسول ا   ه مان دم و        . ده روز در خان رون آم  پس بي
زد     آ فرمود   .ردمآالسلام را ملاقات     در راه حضرت اميرالمومنين عليه     ه برو به ن

ه علي  ضرت فاطم سلام هح هآاال رای او     ه تحف د ب ب خداون شت از جان ای از به
ی يده و م د  رس ا فرماي و عط ه ت را ب د آن دمت آن حضرت  .خواه ه خ ل ب ه تعجي  ب

 و .ته بودم در خانه بسته و غمگينسه ديروز در همين موضع نشآ فرمود .شتافتم
ا منقطع شده و ملائ       آردم آ ر می كف ا    ك ه چرا ديگر وحی الهی از م ه سوی م ه ب

د            آ ناگهان ديدم    .اند نيامده ه   آ ه  آ ه در گشوده شد و سه دختر به اندرون آمدن سی ب
ال و طراوت و نزا         شان هرگز ن    وت و خ  آ حسن و جم ده است  دشبوئی اي  چون  .ي

د ؟ايد ه شما از اهل مدينه  آردم  آ برخاستم و سئوال     ،ايشان را ديدم   ر  : گفتن  ای دخت
د     ما را پروردگار عزت      . ما از اهل زمين نيستيم     ،حضرت رسول  از بهشت جاوي

تاده  و فرس وی ت ه س وده .ب و ب شتاق ت سيار م م  و ب شان آی ك از ي.اي ر اي ه بزرگت
يدم    ،نمود می ام داری     آ  پرس دوده  : گفت  ؟ه چه ن تم  . مق ن      : گف ام اي را ن  بچه سبب ت
د ردهآ ت؟ان ه جهت آن: گف دهك ب ق ش ن اسود خل داد ب رای مق  از ديگری .ام ه از ب

يدم    .ذره نام دارم   :گفت ؟ه تو چه نام داری    آ :پرسيدم ام پرس ن ن  گفت  . از سبب اي
يدم      .ام ه از برای ابوذر غفاری خلق شده      آزيرا   ام داری     آ  از سومی پرس  ؟ه چه ن

ق شده     آ زيرا  : گفت . از سبب آن پرسيدم    .گفت سلمی  لمان فارسی خل رای س ام  ه ب
رای خود من چه آورده        :هآ پرسيدم   .رده پدر تو است   آه آزاد   آ د   پس ب ی  ؟اي  رطب

د ب رون آوردن چن رده دي د گ ان   مانن ای ن زرگ،ه ش  ، ب فيدتر واز م رف س  ك از ب
ه      : پس سلمان فارسی گفت    .خوشبوتر ا را    ی از آن رطب    ك  ي )ع( حضرت فاطم ه

رای من            آ  امشب به اين رطب افطار         :به من داد و فرمود     را ب ردا هسته آن ن و ف
اور حاب        .بي ی از اص ر جمع ه ه دم ب رون آم رفتم و بي ب را گ س آن رط  پ
تم  ه می  آ) ص(رسول يدند     می  ،گذش لمان مگر مش       آ پرس راه داری   كه ای س  ؟ هم
 روز ديگر    .ای نداشت    هيچ هسته  .ردمآ تناول   ، پس چون افطار شد    . بلی :گفتم می
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ود . ه هسته نداشت  آ ردم آ  رفتم و عرض  )ع(به خدمت حضرت فاطمه      ا  : فرم ب
ه   حال  چطور هسته داشته باشد،و     . تو مزاح آرده بودم    ن رطب ا    اينك ی   اي ز درخت

را در     آبهم رسيده    الی آن وده است       ه حقتع اب  ،المتقينةحلي ( ١بهشت غرس فرم  ب
  ). فصل چهارم،نهم
  

  احاديث مربوط به پيغمبر
وئی  - ن امت        آ  :اگر گ ر اي ست؟ آه پيغمب ويم  ي سر         :گ داالله پ سر عب د پ  محم

دان وی     آ  مناف است    دعبدالمطلب پسر هاشم پسر عب     ر وی و فرزن دا ب ه درود خ
  .باد

وئی اگر- ويم :گ ست؟ گ ری او چي ر پيغمب ل ب يلش آن است : دلي ه او آ دل
  .ار شدكرد و معجزاتی بدست او آشآدعوی پيغمبری 

ری   آ  به چه چيز دانستيد  : اگر گوئی  - ی  آ ه او دعوی پيغمب رد و معجزات
ن      آ نيست   كسی را ش  آ :ار شد؟ گويم  كبدست او آش   ه مردی بنام محمد بن عبداالله ب

ر    ار شدن معجزه   ك اما آش  .ردآ شد و دعوی پيغمبری      ه پيدا كعبدالمطلب در م   ا ب ه
اه  ك و از آن جمله است ش      .ه شمرده شود  آدست او بيش از آن است        ه   ،افتن م  و نال

ا  ت خرم يدن آ،درخ شتان او ب و جوش ان انگ نگ  و ، از مي ر س ر زدن ب  و ، مه
تن گرگ و ذراع زهرآگين          ، و سلام آهو     ،ايت شتر كش  نردآ  و سير     ، وسخن گف

د  كاری از خورا   مردم بسي  ده     ،ك ان رده  نردآ  و زن ا     ، و غيبگوئی   ، م د آنه .  و مانن
ه ك رساله الن،ابن المعلم شيخ مفيد   ( اب ششم  ،ت الاعتقادي د مذهب    ، ب ان عقاي  در بي

  .)عشريه اماميه اثنی
  
صطفی   و - د م سيار از حضرت محم زاب ب ور معج ق )ص(ظه ر طب  ب

واتر است      ل شق    ،دعوی نبوت مت د   ،القمر   مث اب   و برگرداني م آهو   ك و ت  ،ن آفت  و  ،ل
ان سموم بري ه م تر و بزغال مار و گرگ و ش ادات،سوس ات و جم ت نبات  ، و اجاب

بيت    و اطلاع از مغيبات و اخبار آينده مثل ظلم بر اهل      ،ه اطاعت جميع ذرات   كبل
                                                 

رم                 -١ ) ص(علامه مجلسی در جای ديگر حليةالمتقين تصريح آرده است آه حضرت رسول اآ
ه ضروری               نج آلم اده از پ اآيدا نهی فرمودند آه زن مومنه نزد غيرشوهر و غيرمحارم خود زي

ه       رده آ را    سخنی بگويد، و توجيه نك ه زه ه محرم      ) ع(چطور حضرت فاطم لمان فارسی آ ا س ب
  .اند نبوده، نه تنها اينهمه صحبت آرده، بلكه مزاح هم فرموده
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ی     ،رسالت و ظهور ائمه معصومين به اسامی و صفات بتفصيل           ه بن ه و  ي ام  و غلب
ی ده و تر  بن اس و ملاح وفيه   وان آعب دعت ص زن  (ب ارف و مخ ع المع مجم

  .)البيت  محبت اهل، عين هفتم،العوارف
  
ی          ، از معلی بن محمد    ،حسين بن محمد   -  ن عل د ب ن محم د ب  ، و او از احم

ه         آاند   ردهآ نقل   ،و از علی بن جعفر     ر علي ن جعف سلام   ه شنيدم حضرت موسی ب ال
ود ود  :فرم سته ب ه نش ه و آل دا صلی االله علي ول خ ست و آای  تهه فرشآ رس ه بي

ود      . وارد شد  ،چهار چهره داشت   ه فرم ه و آل  ای حبيب من   : پيغمبر صلی االله علي
ودم               ،جبرئيل ده ب ن صورت ندي ه اي اه ب را هيچگ ل     : فرشته گفت    . من ت  من جبرئي
ردانم             ، ای محمد  .نيستم ی گ ه را جفت عل ا فاطم تاده ت  و . مرا خدای عزوجل فرس

ود     ه ميان دو شان   ،ديچون فرشته پشت گردان    د    :اش نوشته ب ی    االله  رسول  محم  و عل
ان دو   : پيغمبر صلی االله عليه وآله پرسيد  .وصی او است   ه مي  از چه وقت اين جمل

يش از خلقت حضرت       :ردآ عرض   ؟شانه تو نوشته شده     بيست و دو هزار سال پ
  .) باب مولد الزهرا فاطمهة،تاب الحجآ ،افیآاصول ( آدم

  
ود  السلا و امام جعفر صادق عليه     -  ه و     : م فرم ر صلی االله علي چون پيغمب

ينه خود اف          .شير بود   چند روز بی   ،آله متولد شد   د ك ابوطالب آن حضرت را به س  .ن
ر از آن شير می                     .خورد  وخدا در سينه او شير جاری ساخت و تا چند روز پيغمب

دا     ،ه ابوطالب آتا آنگاه    ه سعديه را پي رای شير خوردن     آ  حليم ر را ب رد و پيغمب
  .) باب مولد النبی وفاتهة،تاب الحجآ ،افیآاصول ( بدو داد

  
ه بول ك آن، و از آنچه بايد درباره آن حضرت صلی االله عليه و آله بدانی            - 

ود     كو غايط او پا    ول وی  زار آن حضرت روزی ا كايمن خدمت    و ام  ، و طاهر ب  ب
ه آ دانسته باش    : حضرت صلی االله عليه و آله باو فرمود        ،به نيت شفا يافتن نوشيد    

رای قضای حاجت            .م درد نخواهی شد     ك دچار ش  ،تا زنده باشی   ر ب  و چون پيغمب
ی رون م ان بحر بي نگها و درخت ت س یآرف صاری  ت م ونش ح د و پيرام آمدن

  .ساختند تا از انظار پنهان بماند می

 ٣٥٦



د   آ روايت   ك انس بن مال   ،ونيز در معجزات آن حضرت     ه آن حضرت    آ ن
ازده زن خود مقاربت می         صلی االله عليه در هر شبانه روز با هر          ود و در      ي فرم

وق المصطفی     ( وی قوه سی مرد برای مجامعت وجود داشت         ،الشفاء بتعريف حق
  .)اندلسیعياض قاضی 

  
  احكخصائص حضرت رسالت پناه در امر ن

اب ن آه در آ ه عادت مجتهدين اماميه اين است  آبدان   - صايص خ  ،احك ت
د آ ور می  آحضرت رسالت پناه صلی االله عليه و آله را مذ           اگر چه بعضی از        ،نن

  .اح نداردكآنها دخلی به ن
اول : ه از خواص آن حضرت است   آاح  كاح و غير ن   كچند چيز است در ن    

ودن ن رام ب د دوام آاح كح ه عق زان ب ودن ن. ني لال ب ود و  كدوم ح ان يه ا زن اح ب
ايز نيست         ،  نصاری به عقد   انی         .و اين غير آن حضرت را ج سوم حرام شدن زن

شان می        ه آن حضرت   آ ه اي اه ب شان را می    آ   نگ ر شوهران     خواسته  رده و اي د ب ان
م بعد  كاين ح   و . و واجب بودن طلاق دادن اين زنان از جانب شوهرانشان          ،ايشان

 ، چهارم حلال بودن زياده از چهار زن داشتن        .از آن حضرت برطرف شده است     
نجم .چه غير آن حضرت را زياده بر چهار زن عقدی داشتن جايز نيست         ر  مخيّ  پ

ظ طلاق      دبودن زنان آن حضرت در بو       .ن نزد او يا مفارقت گزيدن از او بغير لف
ی      ان خود را ب را ديگران زن ر    زي د    نمی كاجرای طلاق ت  ششم حلال   .ردآ توانن

ی مهر  آردن بصورت هبه و وطی    آاح  كبودن ن  ر آن حضرت را    ،ردن ب  چه غي
دن        .اح بی مهر جائز نيست    كن ان خود      هفتم واجب نبودن شب خوابي يش زن  چه   ،پ

ار شب ي      آغير آن حضرت را واجب است        د       ك ه از چه يش زن خود بخواب  .شب پ
ات آن حضرت        م  .هشتم حرام بودن زنان آن حضرت بر غير ايشان پس از وف  نه

سوا وب م ضرتآ كوج ر آن ح شم.ردن ب ودن چ رام ب م ح ر آن ك ده  زدن ب
م  .ردنآتابت  آ يازدهم حرام بودن چيزی نوشتن و        .حضرت ودن      دوازده  حرام ب

ه بقصد جنگ  ك بعد از آن،كندن زره از تن مبار  آ سيزدهم حرام بودن     .شعر گفتن 
ار       . ه دشمن را ببيند   ك پيش از آن   ،پوشيده باشد  ودن اختي ردن آن  آ چهاردهم حلال ب

د  كه لشآحضرت آنچه خواهد از غنيمت      زان خوش  آ چون  ،ر در جنگ بگيرن  ني
ان و           .و و جامه خوب و غير آن      كل و چارپای ني   كش رفتن ن ودن گ پانزدهم حلال ب
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شنگانبآ نگان و ت ن ، از دست گرس ه اي رام استآ چ ر آنحضرت را ح  .ار غي
ت او        ر ام ضرت و ب ر آن ح ت ب ودن غنيم لال ب انزدهم ح ر   ،ش ت ب ه غنيم  چ

د  سوخته  رده به آتش می   آه آنها را جمع     ك بل ،پيغمبران ديگر حلال نبوده    دهم  ه .ان ف
ا        ر تم ان  برانگيخته شدن آن حضرت ب دن آن حضرت را         .م عالمي  هيجدهم گرداني

ران اتم پيغمب ام قيامت.خ ا قي رآن ت ی ق ودن معجزه او يعن اقی ب وزدهم ب ستم . ن  بي
صرت  ه افآن ضرت ب گ از  كردن آن ح منان او در جن ب در دل دش دن رع ن

ه راهكي ست و ي.ماه رو  ك بي دن و ف سخ ش ت او از م ودن ام وظ ب ه  م محف تن ب رف
ين صوص.زم ست و دوم مخ ودن آ بي شت به ن ب دن از پ ه دي ضرت ب ان م ح

ع می         ه آنچه  آ باين معنی    ،ديده ه از پيش رو می    آصورت    ،شده  پس پشت او واق
ردن چشم او و     آبيست و سوم مخصوص بودن آن حضرت به خواب          . دانست می

ودن دل او دار ب ی ،بي اين معن ی آ ب واب م ر آن حضرت در خ ود و  ه اگ سی آب
ان او             .تافي   آنرا در می   ؛گفت چيزی می  واب زن ودن ث  بيست و چهارم مضاعف ب

ا  اب آنه ی ( و عق امع عباس ازدهم ،ج اب ي الت  ، ب ضرت رس صوصات ح  در مخ
  .)پناهی

  
   المعراجةدرباره ليل
اره       - ه در ب ه و آل لی االله علي ول ص ضرت رس ت از ح ديث اس در ح

ود آالمعراج  ةليل ل آم   " :ه فرم ائی هم  د،آن شب جبرئي ود از الا ر و چارپ  غاهش ب
ه خارج      آ و سمهايش در     ، سفيد رنگ  ،تركوچآگتر و از استر     بزر  .ناره پا مايل ب

ه بيت ر آن سوار شدم و ب تم ب دس رف ه.المق ه حلق راق را ب سار ب ه خاص آای   اف
 پس از بيرون آمدن با      .عت نماز خواندم  آ در مسجدالاقصی دو ر    . بستم ،انبياء بود 

رواز  مان پ سوی آس ل ب مان.رديمآجبرئي يدآ مو، در دروازه آس ست؟ آ :ل پرس ي
يد  .جبرئيل است  :گفت ن    : پرس و است   آ س  آ  اي راه ت ست؟ گفت  آ ،ه هم د :ي  . محم
رد و آل دروازه آسمان را باز آ پس مو. آری : آيا احضار شده است؟ گفت     :پرسيد

تافت           شبازم ش ه پي دم گفت      .در آنجا حضرت آدم ب ر مق  سپس از شش آسمان        . خي
ه  كالمعمور ت   به بيت  هآهيم را ديديم    ديگر گذشتيم و در آسمان هفتم حضرت ابرا        ي

 .شوند   و در بيت المعمور روزی هفتاد هزار فرشته وارد و خارج می             ،زده است 
د           آ برد   "المنتهیةسدر" جبرئيل مرا به     ،پس از آن   ائی مانن ا برگه ود ب ی ب ه درخت
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ل   ه من وحی شد           ...  گوش في از بخوانم        آ پس ب اه نم بانروزی پنج  حضرت   .ه ش
ه می          ،گشت قت از عرش باز می    ه در آن و   آموسی   م     بمن گفت من بتجرب ه آ دان

اد است    ی زي و خيل ت ت رای ام ر روز ب از در ه اه نم واه .پنج د بخ ه آ از خداون
افتم    .تخفيف دهد  ار ي د  .ردمآ  از او درخواست تخفيف   . پس به نزد خدا ب  و خداون

زد   من: باز موسی گفت. به چهل و پنج تقليل داد      اعالمين پنجاه نماز يوميه ر      در ن
بانروزی چهل        ه مردم نمی   آام   قوم خود آزموده   د در ش د   و توانن از بخوانن نج نم  .پ

ن و باز به سوی خدا بازگشتم و از او تخفيف خواستم   آدوباره درخواست تخفيف    
از رضايت              آو آنقدر رفتم و بازگشتم      ...  نج نم بانروزی پ ه ش د ب ه بالاخره خداون
ين (." داد سير جلال سی ،تف ا مجل يوطی  مولان دالرحمن س وره  ، و عب سير س  تف

  ).معراج
  
د       ،ی از اصحاب   كي- ن محم د ب ن سعيد         ، از احم  و او از    ، و او از حسين ب

وهری    د الج ن محم م ب زه   ،قاس ی حم ن اب ی ب ل ، و او از عل د آ نق تآنن  :ه گف
ودم   و – السلام پرسيد ابوبصير از حضرت امام جعفر صادق عليه     - من حاضر ب

ود     پيغمبر صلی ،قربانت :هآ د؟ فرم راج بردن ه مع  : االله عليه و آله را چند مرتبه ب
امی نگه داشت               .دومرتبه ل او را در مق ار جبرئي  و گفت حالا در جايت         . و هر ب

د  ست ای محم ستاده .باي ائی اي و در ج ا   آای   ت ری در آنج ته و پيغمب يچ فرش ه ه
از        آ زيرا   . و مزاحم خداوند مشو    .نايستاده است  ارت در نم  .است ه همانا پروردگ

يد ل:پرس ت، ای جبرئي ازی؟ گف ه نم ی: چگون د  م بوح:فرماي دوس! س نم ! ق  م
اری بجز من نيست           اب الحج   آ ،افیآ اصول   (! پروردگار بزرگ و پروردگ  ة،ت

  .)باب ابواب التاريخ
دا صلی االله        آ :السلام فرمود  حضرت امام جعفر صادق عليه     - ه رسول خ

وارف       مجمع(. عليه وآله را صد و بيست معراج واقع شد         ارف و مخزن الع  ، المع
  .) در اعمال حسنه،عين هفتم
  
ضرت - ه  ح ادق علي ود   ص سلام فرم ضرت   آال درم ح نيدم از پ ه ش
ن        آ ،باقرالعلوم دين  ه فرمود شنيدم از پدرم حضرت زي نيدم از      آ  ،العاب ود ش ه فرم

سين پ ضرت ح ی   آ ،درم ح ضرت عل نيدم از ح ود ش ود از  آ ،ه فرم نيده ب ه ش
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ضرت  ولح لی ااالله رس ه  ص ه و آل ه    آ ،الله علي راج ب ب مع ود در ش وده ب ه فرم
ی صعود        ةسدر امی است      آ ردم  آ المنتهی در عرش اعل ه منتهی المقامات     آ ه مق
 . و هر شاخه هزارهزار برگ   ،ه هزارهزار شاخه دارد   آ درختی است    ن وآ .است

دازد   برگ آنرا به اين عالم بياورند همه عالم را سايه می           كو اگر ي   سی آ  واگر  .ان
زار  ر ي ه ال زي رود كس ت راه ب اخه آن درخ ی ، ش رش نم ه آخ د  ب ه آ و .رس لي
ن درخت می                 جوی ذرد  های شير و عسل و آب و شراب بهشتی از زير اي ر   .گ  وب

د كروی هر برگی از آن صد هزار هزار مل   دم عده  . مشغول تسبيح خداين ای   و دي
ستند  آ را كمل واف ه شغول ط دره م انطور ،ه دور س مع  آ هم ه دور ش ه پروان
د     یم ر از آن ملائ         .چرخد و برق ميزن ا غي د   آ  هستند    ك و اينه  و...  ه روی درختن

ون در  در آچ ار س ودم ةن ا ب اخهك ي،المنتهی تنه دم    ی از ش دره را دي ای س ه آه
ه از بعضی از    آ و ديدم    .آنها رو به زمين بود     های آن مثل پستان زنان و سر       ميوه

اش جبرئيل اينجا   ك اي :دم گفتم  با خو  .ريزد ريزد و از بعضی عسل می      آنها شير می  
ه قلب من              آ بود و سوال می    الم ب ردم اينها چيست؟در آن هنگام از ظرف خدای ع

  .ه اين دستگاه را برای دخترها و پسرهای امت تو قرار داديمآالهام شد 
ودم   .ردآ  اما همانجا توقف  ،المنتهیةو جبرئيل با من آمد تا سدر       ستاده ب  اي

ور        د .خواهد ببينم خدا چه می    ای ن ر همين حال دريائی از نور ظاهر شد و موجه
يد بايست   آ ت داد تا رسيد بجائی   آمرا حر  دا رس ستادم   .ه ن دا . مرتعش شدم و اي   ن

د ا محم يد ي تم لبي!رس د،كي و سعدك گف ا عب ديك ان ين ي ی اين،ك ب ده ك يعن نم بن ه م
د آ می خدای عزيز به تو سلام : فرمود.ام ضعيف تو در برابرت ايستاده   رض  ع .ن

ار داری   :ردمآ ر خود تست        ، اختي يد  .  سلام ب دا رس انی  :ن و مهم  هرچه بطلبی   ، ت
االله  آيت(رسيد برداشتيم   ندا .ردم گرانباری را از امت من بردار      آ عرض   .دهيم می

  ) فصل اول،تاب معراجآ ،دستغيب شيرازی
  
ه    - اقر علي ضرت ب ارالانوار از ح ده    در بح ل ش سلام نق ضرت آال ه ح

ات می  آ ی را  ك درمعراج هر مل   :يه و آله فرمود   رسول صلی االله عل     ،ردمآ  ه ملاق
ان    ك  بطوري .ردآ   پرسش می   )ع(از من درباره پسرعمم علی       ی از    آ ه گم ردم عل

ه   آ  بزرگی   كرفتم تا رسيدم به مل     رانه می ك متف .من در آسمانها مشهورتر است     ه ن
ی         آ ای می  خنده ه عل يد      )ع(رد و نه راجع ب زی پرس ل س     . ازمن چي ئوال  از جبرئي
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روی           ك اين مل  :ردآعرض   يست؟آ ك اين مل  :ردمآ ا بحال ب نم است و ت سی آ  جه
ه او بگو   .ردآ گرنه بروی شما هم خنده می    نخنديده است و   ه روپوش از  آ  گفتم ب

الا مطاع است             .روی جهنم بردارد   الم ب نم     ، و چون حرف جبرئيل در ع رده جه  پ
د شد    را عقب زدند   ابش بلن را بگي   آ  ،و الته يدم م ودم  .رده ترس  بپوشان  : پس فرم

  .روی آنرا
ه وقتی پيغمبر   ك اين ،المعراج نزد سدره واقع گرديد    ةه در ليل  آاز اموری    و

ر ا       ،ه ملاء اعلی آمدند   كای از ملائ    عده ،خدا بدانجا رسيد   ارت پيغمب رای زي رم آ  ب
ر)ص( ودكي  و بدست ه شتی ب ای به ی از طبقه ار حضور آ ، طبق وان نث ه بعن

ود   .د ريختن )ص( االله  رسول ان ب ارتش می  آ س آ هر ، زيرا چون مهم ا    ه بزي د ب آم
  .آمد دست خالی نمی

المعراج درخت   ة در ليل   :ونيز حضرت رسول صلی االله عليه و آله فرمود        
ده   آ ،ه چنان بزرگ بود   آ ،طوبی را ديدم   الای آن           ه اگر پرن ه ب رای رسيدن ب ای ب

د       .ندآت  آحر ا برگ ديگر       برگ آن     ك و فاصله هر ي       . بايد صد سال راه بپيماي ب
  (!) واصل اين درخت در خانه علی بن ابيطالب است،سال راه استكي

ود  ی را  آوفرم دم زمين ت و ملائ   آه دي ارت اس دون عم شغول كه ب  م
د   ارت بودن اختن عم لا و ي  ك ي،س شت از ط ره ك خ شت از نق م  . خ اهی ه  و گ

سازيم   خانه می:ردندآنند؟ عرض  آ  چه می  : پرسيدم .ردندآ ار نمی آستادند و   يا می
اهی می        .برای امت تو   ستند؟  گفتم پس چرا گ د  اي ا دستور داده     :گفتن د     بم ه هر   آ ان
  .نيمكار نآخوانند نه آنيم و هروقت آار آ ،خوانندباالله و الحمداالله  وقت سبحان
ه     آ آنجا خبر دادند     و شر علي را را در           ه آدم ابوالب ور حضرت زه سلام ن ال

ور         ه  آ يعنی قصری را ديد      .ردآبهشت مشاهده    تختی در آن است و بر آن تخت ن
اجی   .ردآ  جمال دلربايش حضرت آدم را سخت متوجه    .محبوبه خدا را ديد    د ت  دي
ن   .ای بر گردنش و دو گوشواره در گوشهای او است    بر سرش و قلاده  يد اي  پرس

  .يست؟ گفتند دختر پيغمبر آخرالزمان استآ
ز حضرت رسول ا ود )ص(رم آو ني درآ فرم يدم ب خت ه در عرش رس

ود        آ جبرئيل سيبی    .سيبی ارف نم از     آ چون    .ند و به من تع را ب وری از  ن  ،ردمآ ن
ور   .وسط آن ساطع شد    ن ن ست؟ عرض   آ پرسيدم اي رد منصوره در آسمان و   آ ي

يدم  .ه دخترت باشد آ ،مه در زمين  طفا  پس چرا در آسمانها او را منصوره     :پرس
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ام را گذاشته است          :ردآگويند؟ عرض    ن ن وی گل سرخ       و ز  . خدايتعالی اي را ب ه
ارف     .داد  بهشتی میهِِـبهشتی و بوی ب  ه من تع ائی ب رد آ  و نيز جبرئيل دانه خرم

  . معطرتر بودكتر و از مش تر و از عسل شيرين ره نرمآه از آ
ی  ه آوقت راج مراجع تم از مع ه من عرض ،نمآه خواس ل ب : ردآ جبرئي

  . سلام مرا به خديجه برسان،گردی ه برمیآحالا 
  
ود          سولو نيز ر   - ه فرم ه و آل ی ك المعراج هر مل   ةدر ليل  : االله صلی االله علي

یآ ن م يد ه بم ی،رس ن م د  در روی م ه مل .خندي ارم ب مان چه زرگ ك در آس ی ب
ن  آ  از جبرئيل سوال     .ه بر تختی نشسته بود    آرسيدم   رادرم    آردم اي ست؟ گفت ب ي
ست؟ عرض         جلو : از عزرائيل پرسيدم   .لعزرائي و چي ات خد      :ردآ ت ام مخلوق ا  ن
ای   و نيست خانه   .شود  می ك فورا نامش پا   ،ه بايد جانش را بگيرم    آس  آ هر   .است

  .نگرم ه من شبانروز پنج مرتبه در آن میكمگر آن
شان       آی  ك ملائ هالمعراج ب ةرسيدم در ليل  :و فرمود  د و سرهاي ه ايستاده بودن

ود    ل    .به زير ب ا چه هستند؟ عرض      پ از جبرئي يدم اينه ا   :ردآ رس  از اول خلقت ت
  .اند ردهكبلند ن ل از عظمت خدا سرحا

 و در هر     ،ه هزار هزار دست داشت    آی را در معراج     ك ديدم مل  :و فرمود 
زار انگشت  زار ه تی ه د ،دس زار بن شتی هزاره ر انگ تم و از او (!) و در ه  رف

ه       من می   : گفت .ردمآسوال   م حساب دان اران را         دان ا در     آ های قطرات ب د ت ه چن
اران را    :ردآ ه بمن عرض  ك بل.اردب صحرا و چند تا در دريا می  داد قطرات ب  تع
ا حسابی است        :ردآ  آنوقت عرض    .دانم از ابتدای خلقت تا حالا می      ه من از    آ  ام

ا  :ردآ  فرمود چيست؟ عرض      .محاسبه آن عاجزم   ا        ه هرگ و ب ان ت اعتی از امت  جم
تند            واب آن صلوات           ،هم باشند و همه با هم بر تو صلوات بفرس  من از محاسبه ث

د      . عاجزم ل    ( پس با هم گفتيم اللهم صلی عل محمد و آل محم صادقين، نق اج ال منه
  ).االله دستغيب شيرازی  نوشته آيت،تاب معراجآاز 

  
ه    )ص(االله  ه چون رسول  آ درحديث موثق آمده است   - ا قياف ل را ب  جبرئي
  .ردآ غش ،ردآه دارای ششصد سال بود مشاهده آاصليش 

 ٣٦٢



ه آ  ،ت در عرش مقابل اسرافيل     ه لوحی اس  آو نيز در حديث معتبر است       
ی  ر آن نقش م دد وحی ب ه مي.بن وح را ب رافيل ل یك اس ل م د ائي ه ك و مي،ده ل ب ائي

يم می                 ،جبرئيل ه تعل ه و آل د صلی االله علي ه محم د آ  و جبرئيل هم ب ل   .ن وه جبرئي  ق
ن شهر      ده ص آ برد   لاند و با  آه شهر لوط را با بالش       آهمين بس    ای خروسهای اي

ل  .يدندرا اهل آسمانها شن   ودن جبرئي ين بس   ، و از شديدالقوی ب وقت در  كه يآ  هم
د در  .ردآ المقدس عيسی بن مريم مناجات می     بيت وذ  آ  شيطان هم آم د آار او نف  .ن

د         آجبرئيل ديد    ريم آم ن م الش را ت    ،ه شيطان بسوی عيسی ب ان داد و شيطانرا     ك  ب
  .)بتاآازهمان (. ردآبه دريای چين پرتاب 

  
ود آالسلام  علی عليهروايت است از حضرت     - ه ك  چشم ملائ ك اش :ه فرم

دری است  مان بق رآآس د روی آن حرآ ه اگ ا آت آشتيها بخواهن ا آخر دني د ت نن
ی د  م د برون ر ي.توانن د كن ملائآی از ك و اگ ين بياي ايش  ،ه در زم ی ج  از بزرگ
انزده هزار       ك ولی بعضی از ملائ      ، خود جبرئيل ششصد بال دارد     .شود نمی ا ش  ت

د ال دارن ارالانوار(. ب ارم،بح د چه ع ، جل اظرات و جوام ات و من  در احتجاج
  .)العلوم

  
راج        آ پيغمبر صلی االله عليه و آله فرمود آخرين          - د در شب مع لام خداون

ود  ن آن ب ا م ودآب م:ه فرم ی  ... ! ای ابوالقاس يدمآوقت دره رس ه س ل .ه ب  جبرئي
تم      آاز خدا نپرسيدی    : گفت ان صدائی     .ه ن  :ه منظور از ابوالقاسم چيست؟ گف  ناگه

نيدم  تآش ودم   :ه گف ودم فرم ن خ د م د  آه آ ای احم م باش و ابوالقاس ه ت  ني
  .)وفضائل و معجزات آن حضرت  در تاريخ پيغمبر، جلد ششم،بحارالانوار(

ود        - د  ،چون رسول صلی االله عليه و آله عازم بازگشت از معراج ب  خداون
ه رسول ود  ب اندآاالله فرم ی برس ه عل ين  رسول .ه سلام او را ب رد و در آاالله چن
ه      ةفردای ليل  ی علي ود         المعراج عقب عل تاد و فرم سلام فرس المنتهی ةه در سدر   آ ال

رار داد              ام ق را ام يد و ت را پرس م         ...  خدا احوال ت سی ه ود موسی و عي ز فرم و ني
  . احوالت را پرسيدندكسلام به تو رساندند و همه ملائ

ه دركوقتي ه و آل دا صلی االله علي ر خ تة ليله پيغمب ه بي دس  المعراج ب المق
د      از خوان د           ،بازگشت و نم ريش را دي ه ق ين راه قافل ه م   ه می آ  در ب تند ب  هك خواس
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د در حالي تند   كه يكبياين م داش ی ه ود و ظرف آب ده ب م ش ان گ ول. شترش االله   رس
ز ريخت              ه شد تفصيل     آ  صبح    .مقداری از آن آب را ميل فرمود و مقداری را ني

ا   اگوئی؟ از  ابوسفيان وابوجهل گفتند چه می   .رمودر ف آمعراج شب قبلش را ذ     ينج
ود هللا  رسول.ماه راه استكالمقدس ي  تا بيت  شانه آن : فرم ه شما ي   ك  ن  ظرف  كه قافل

تند     ل      آ آبی داش را مي داری از آن تم  آ ه مق داری را ريخ د .ردم و مق  راست و  : گفتن
ا اگر راست        .شود  دروغ اين حرف تا رسيدن قافله معلوم نمی         بگو   ی،يگو  می  ام

ديل داشت؟ رسول د قن تون و چن د س نم مسجدالاقصی چن رد و پس آاالله تامل  ببي
ودم؟   دفرمود مگر من برای شمر    ه ب ا رفت رای      ادر...  ن آنه دايتعالی ب ن وقت خ ي

ام ك آن ت را تم د آه حج و  ،ن صی را از جل ا مسجدالاق تور داد ت ل دس ه جبرئي  ب
ديلها را ش        .حضرت دفيله دهد   تونها و قن ود   آنحضرت س  .مرد و تعدادشان را فرم

ه آ وقتی هم    . باز هم ايمان نياوردند    ،گيری بود  ولی چون منظور آن ملاعين بهانه     
د    ريش آم ه ق يدند    ،قافل ا پرس و و از آنه د جل ه شما    رفتن الی    در فلان آ شب چه ح

تيم      . شترمان گم شده بود    ك گفتند ي  ؟داشتيد م داش ا را     . ظرف آبی ه ديم آبه  صبح دي
ه است الق  جل .ريخت شرآالخ ازهم م ا اينوصف ب ول نآه ب دكين قب االله  آيت(.ردن

  .)تاب معراج فصل اولآ ،دستغيب شيرازی
  
ا         ،ه در معراج از سدره گذشت     آاالله   رسول - ی ب  ذات احديت به صدای عل
ود   آ  يعنی صوتی    .االله حرف زد   رسول اد فرم دا ايج ی     ،ه خ د لهجه صدای عل  تقلي
رد االله عرض     رسول .بود وئ   : آ دايا ت ا من حرف می        آ ی  خ دا         ه ب ی؟ خ ا عل ی ي زن

ی با تو   ل به لغت ع   ، اما چون يافتيم قلب ترا مملو از محبت علی         . ما هستيم  :فرمود
  .سخن گفتيم

ود  رسول- ه فرم ه و آل ه بيت لاةدر ليل: االله صلی االله علي يدم ب معراج رس
دم و در بيت المعمور عده            عت نماز در بيت    آ دو ر  .المعمور ز ای ا  المعمور خوان

 و  كای با لباسهای چر     و عده  رای با لباس فاخ    ه عده كاصحاب با من بودند در حالي     
د          ثيفآه رسيديم لباس    آ در مسجد    .ثيفآ ه مسجد راه ندادن ا را ب ار نظر    (. ه اظه

وم است نمی   : االله دستغيب  آيت  ز وارد شود   آشود شخص    معل  .ثيف در جای تمي
  .)خواهيد؟  لباس خوب نمی، به بهشت برويد)ص(خواهيد با محمد  ه میآشما 
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ی            آاند   در حالات ابراهيم ادهم نوشته     د خيل ر دي دتی فق ثيف و   آه پس از م
رون   .هنه به حمام آمد  آ با لباس    . شده است  كچر  استاد حمامی دستور داد او را بي
بش       .ردآ آمد در خارج حمام نشست و گريه         .ردندآ تاد عق ازش   آ  حمامی فرس ه ب

ست؟ گفت       آئی و گريه    چرا نمی  : گفتند .ردند نيامد آه  چ هر   .گردانند رای چي  :ات ب
د      آه فردای قيامت اينطور     آام برای اينست     گريه  )ص(ثيف چطور پشت سر محم

  .)تاب معراج فصل اولآ ،االله دستغيب شيرازی آيت(وارد بهشت شوم؟
  
ود    هيه حضرت امام صادق عل    آمحمد بن مسلم گويد      - سلام فرم مردی  : ال

دا    :ردآعليه و آله آمد و عرض       نزد پيغمبر صلی االله      واب    ، ای رسول خ ا من ث  آي
ا بل    كي راردهم؟ ي ه نيمی از صلواتم را مخصوص    ك  سوم صلواتم را برای شما ق

ه و                   كشما گردانم؟ يا بل    دا صلی االله علي ردانم؟ رسول خ ه تمامی آنرا از آن شما گ
و   ونه دنيا و آخرت     ؤنی همه خرج و م    آاگر تمامی آنرا از ما      : آله فرمود  فايت  آت

  .شود
ه         سلام روايت      وابن القداح از حضرت امام صادق علي د  آال ه حضرت  آ ن

د  :رسول خدا صلی االله عليه و آله فرمود      ، مرا بصورت قدح شترسوار در نياوري
ان خواست بنوشد    آزيرا شترسوار قدح خود را بر     را در    ،ند و هر زم ا شما م  ام

  .دهيدر اول دعا و وسط دعا وآخر دعا قرا
ا          حسين و ه    م ابن ابی العلاء و ابی بصير از حضرت ام سلام    صادق علي ال
ت  د آرواي ودآنن ر :ه فرم ه  كس يآ ه ه و آل ر صلی االله علي ر پيغمب  صلوات ب
تد ته ،فرس زار صف از فرش ار در ه د هزارب تد و    خداون ر او صلوات فرس ا ب ه

  .ه آنها نيز بر اين بنده صلوات فرستندكوقات خدا نماند جز اينلاحدی از مخ
د   و روخ گوي ن ف حق ب ام ص :اس ضرت ام هاح ود  دق علي سلام فرم  ای :ال

روخ   ن ف حاق ب تی ر بد،اس ر آس لوات    آه ه د ص د و آل محم ر محم ار ب ه ده ب
تند          و    خداوند ،بفرستد ر او صلوات فرس ه صدبار   آ  و هر     ،فرشتگانش صد بار ب

بر محمد و آل محمد صلوات فرستد خداوند و فرشتگانش هزاربار بر او صلوات              
  .فرستند

ه        و سلام روايت      ابن القداح از حضرت امام صادق علي د   آال ود  آ ن  :ه فرم
ه و می  آه مردی به پرده آشنيد  )امام سجاد (رم  دپ م صلی     عبه در آويخت د آلله گوي
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د   ود    ".علی محم درم فرم دا     : پ ده خ ده    ه می  آ الا  ح  ، ای بن وئی بري ن و در   ك اش ن  گ
ا             تم منم ا س ه م د و اهل          "بگو   و   باره حق ما اولاد پيغمبر ب ی محم م صلی عل الله

  ".بيته
دا صلی      آند  آنيز ابن القداح از حضرت امام صادق روايت          و ه رسول خ

تد       آ هر :االله عليه و آله فرمود     دا و فرشتگان در عوض        ،ه بر من صلوات فرس  خ
تند      د    آ  و حالا هر       .بر او صلوات فرس د    :س خود دان تد و  ص م  آ  خواه لوات فرس

  !خواهد بيش
ه آ  هر    :ه فرمود آند  آمار از حضرت امام صادق روايت       معاويه بن ع   و

تد       رآورده شود    ،صد بار بر محمد و آل او صلوات بفرس ه آ  ، صد حاجت از او ب
رت   اقی از آخ د و ب ا باش ا از آن از دني ی ت دعا آ ،افیآاصول ( س اب ال اب ،ت  ب

  .)ی و اهل بيتهبنلالصلوه علی ا
  
ن زي - د از سهل ب ن محم ی ب ن الحسين وعل د ب دبن   و،ادمحم او از محم

صيرفی باب ال د ش انا از و و ا،ولي ن عثم ان ب ام صادق او  و ،ب داالله ام ی عب از اب
ل    عليه د  آالسلام نق يد        آ نن ه در رس ه و آل دا صلی االله علي ات رسول خ  ،ه چون وف

ه          ومنين علي دالمطلب و اميرالم ن عب سلام را     عباس ب ود  اال ود ،حضار فرم  : و فرم
ی د  !ای عل رادر محم ول داری   ق، ای ب دهآ ب ل     ه وع د را عم ای محم ی و  آه ن

ادرم       :ردآ قرضش را بپردازی و ميراثش را بگيری؟ علی عرض           در و م  آری پ
  . سود و زيانش با من،به قربانت

لاهخود آ آن ،آنگاه پيغمبر انگشتر خويش را بمن داد و بانگ زد ای بلال          
رد و     ه ب ه و جام ار و عمام راهن و ذوالفق رق و پي د و عصا را مرآو زره و بي بن

اور ه.بي ی علي ا آن ساعت آن   عل د من ت سلام فرماي ودمآال ده ب د را ندي  و  ...مربن
د   وم ش ت  آه از آمعل شتی اس دهای به ود .مربن ر فرم ی: پيغمب ن را ، ای عل  اي

رايم آورد ل ب د   .جبرئي ی طلبي ين عرب ت نعل پس دو جف له داشت كه يآ س ی وص
ل و دو   لدُل دو قاطر من شهباء و دُ       ای بلا  : سپس فرمود   ...وصله بود  وديگری بی 

ين  ...   و دو اسب من جناح و حيزوم را بياور  ،شتر من غصباء و قصوی     و همچن
ر استآالاغ را  امش عفي ود.ه ن ی: و فرم ا عل ده، ي ن زن ا م ن   ت ا را از م ام اينه

  .تحويل بگير
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ه ومنين علي د اميرالم سلام گوي ائی :ال ستين چهارپ ده مُآ نخ ن ع  ،رده ازي
ان ا ود هم تآلاغ ب ام داش ر ن اعتی .ه عفي ه آ س ه و آل لی االله علي ه پيغمبرص

ت اره   ،درگذش سارش را پ ر اف ر     آ آن خ ر س ا ب ه قب ا درمحل ت ت رد و تاخ
يد    بنیچاه ه رس اه گورش گشت       ك خود را در آن اف      .خطم ان چ د و هم  و روايت  .ن
ر صلی االله عل          :السلام فرمود  نين عليه مه اميرالمو آشده   ا پيغمب ه    اين الاغ ب ه و آل ي

ت  د و گف سخن در آم ت  :ب ه قربان ادرم ب در و م درش ، پ درم از پ د   و، پ او از ج
وح در        آرد  آ نقل   ، و او از پدرش    ،بزرگوارش و  آ ه او با جناب ن وده و ن  حشتی ب

ه آفل او آبرخاسته و دست به    ن الاغ ا از پشت  :شيده و گفت د   ،ي يد  آ  الاغی آي ه س
دا .پيغمبران بر آن سوار شود   رار داد   ه آ ر كرا ش   خ ان الاغ ق را هم اصول  (." م

  ). باب ما عندالامه من رسول اله ومتاعهة،تاب الحجآ ،افیآ
  
درش - راهيم از پ ن اب ی ب ر  و او از،عل ی عمي ن اب ن ،اب شام ب  و او از ه

ت ،مكالح ت آ رواي ه آرده اس ادق علي ر ص ام جعف ضرت ام سلام ه ح  در ال
ت    و در برداش ی ن ود و لباس سجدالحرام ب شر.م ر او كين ش آ م تری را ب مبه ش

د و لباسش را كاف ف آندن دآثي د  .ردن دری ناراحت ش ل بق ن عم ر از اي  هآ پيغمب
اجرا را گفت         !خدای داند  د و       ، ابوطالب  . آنگاه نزد ابوطالب آمده م زه را طلبي  حم

ت   زه گف ه حم ت و ب شير برگرف م شم ودش ه ردارك ش:خ راه .مبه را ب پس هم  س
رد     .يش رسيد پيغمبر به سوی آن قوم رفت تا نزد قر         د   آ آنها گ ه بودن زه     .عب ه حم  ب

. رد و تا به نفر آخرشان هم ماليد      آ و او چنين     . بر سبيل همه بمال    امبه ر ك ش :گفت
ول ( اب الحج آ ،افیآاص د ا ة،ت اب مول ی و ل ب ان و ال آنب اب الايم ركت اب ،ف  ب

  .)العصيه
  
مر  - روبن ش ه از عم ن عقب ابر،صالح ب ر ، و او از ج ام جعف  و او از ام
سلام       آه پيغمبر صلی االله عليه و       آند  آ نقل   ،السلام  عليه صادق ه عليهاال ه فاطم له ب
ان   نه در آ  آ  او برخاست و سينی را آورد          . برخيز و آن سينی را بياور      :فرمود  ن

ه و            .روغن ماليده و گوشت پخته بود      ی و فاطم ا عل ه ب ه و آل  پيغمبر صلی االله علي
را السلام    عليه  حسين ،ايمن  سپس ام  .حسن و حسين سيزده روز تمام از آن خوردند        

ود  ؟جاستآ اين از    : باوگفت .ه چيزی از آن نان و گوشت با خود دارد         آديد    : فرم
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ذا را می        آچند روز است     ن غ د و گفت            ام .خوريم  ه ما اي ه آم زد فاطم  ای  :ايمن ن
تو هر چه داری       اما .ايمن دارد متعلق به تو و فرزندان تو است          هر چه ام   ،فاطمه

زی ا ه امچي ی  ز آن ب ن نم د ايم ه عليه.رس رای او  ا فاطم دری از آن را ب سلام ق ال
ام شد         نايمن از آ   ورد و ام  آ ه و        غ پي . بخورد و غذای آن سينی تم ر صلی االله علي مب

ود     ه ام     :آله به او فرم دی  ايمن نمی     اگر ب ه   ،خوران ا روز قيامت و ذري و از آن    ت ت
ه      .ديخورد می اقر علي و     آنگاه امام ب سلام فرم ا است    آ آن سينی ا    :دال زد م ون ن  و .ن

رون آورد  را بي ود آن ور خ ان ظه ه در زم الی فرج ا عجل االله تع ائم م اصول (. ق
  .) باب مولد الزهراء فاطمهة،تاب الحجآ ،افیآ

  
ت     - ول اس ر منق ديث معتب ول ا آدر ح ضرت رس ی )ص(رم آه ح  نه

 نهی    و . و از چيزی خوردن در حال جنابت         ،فرمود از خوردن نيم خورده موش     
ود از      .يا ماه باشد   آفتاب   ند وفرجش محاذی  آسی بول   آه  كفرمود از آن    و نهی فرم

ا يآه كنآ رود كسی ب ين راه ب ای نعل ستن    و.ت واب دروغ ب ود از خ ی فرم و ، نه
د   آ ليف می كند حقتعالی او را ت    آه چنين   آه هر   آفرمود   ر  آ ن د      ه ب ره بزن  و  .جو گ

روس   ه خ نام دادن ب ود از دش ی فرم ی ف.نه ت    و نه تن در وق خن گف ود از س رم
ود از حجامت          .جماع ه         آ  و نهی فرم نبه و در روز جمع  و  .ردن در روز چهارش

ود     .دنباش  ها می   ه در خانه  آشتن مارهائی   آنهی فرمود از     وث است     آ  و فرم ه دي
ه   . ندآاو داند و تغافل    و ،ندآه زنش زنا    آسی  آ ود ب ه جادو  آ سی آ و نفرين فرم
د آه در مقعد زن به حرام جماع        آسی  آو   ،ه ديوث باشد  آسی  آ و   ،ندآ سی آ و ،  ن
اع          ه با محرمان خود   آسی  آو  ،  ندآه با حيوانی جماع     آ ادر و خواهر جم د م مانن
ود     و .ندآ سران           آ سی  آ  فرم د پ ا آن     ،ه اصرار ورزد در وطی در مقع رد ت ه ك  نمي

  .نندكمين عمل قبيح را بهه با آندآليف كه مردم را تكمبتلا شود به آن
ود    )ص(رم  آ ل ا حضرت رسو   - ه    آ  فرم رين تحف رد     آ ای   ه بهت رای م ه ب
  .ه ريشش را روغن بمالندآ آن است ،دار آورند روزه

رت   آ  آب مخوريد    ،ه در مصر بسازند   آهائی   وزهآه از   آفرمود   و - ه غي
  .برد را می

ه موی سر را در     آ بسبب آن    ، شدند كاسرائيل هلا  ه زنان بنی  آفرمود   و -
  .نددجلو گره ميز
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و و - ه  آد فرم ان حامل ه زن د  آه ب ری آوردن ر دخت ا اگ د ت در بخوراني  ،ن
  .سرينش بزرگ گردد ونزد شوهر عزيز شود

نج     ه در روز سه    آ ه هر    آفرمود   و - نبه و پ رد      ش اخن بگي نبه ن ز درد  ا ،ش
  . چشم عافيت يابدددندان و در

ود  - سی آه آو فرم ه موجب پي نبه و جمع ی در روز چهارش شيدن واجب
ود       .ردنآ ت در حالت حيض با زن جماع         و همچنين اس   .است ز فرم ه هر   آ  و ني
ام رود و واجبی ب   آ د از آ ك س به حم د       سر نشد و بع ا بمال ای خود را حن ا پ ا  ،ت  ت

  .له در امان بماندآشيدن بعدی از ديوانگی و خوره و پيسی و آآنوره 
دبو     ه رنگ را تغيير میآنيد  آاحتراز   آفتاب   وفرمود از  - دن را ب د و ب ده

  .شود ند و باعث انواع دردها میآ هنه میآ و جامه را ندآ می
د       آو فرمود    - ه آسمان بردن را ب ر     از عرق من قطره   ،ه چون م د ب ای چن

ه آ ماهی خواست   . پس آن گل به دريا افتاد      .زمين ريخت و گل سرخ از آن روئيد       
ز      ،آنرا بردارد  ان آب و سر          آه  آ  و عموص ني ی دارد و دم      رمی است در مي پهن

زاع شد            ، درازی دارد   و كباري شان ن ان اي ردارد مي را ب الی   . خواست آن  پس حقتع
تاد كمل شان محاآی را فرس ان اي ه آه در مي اهی داد و  ،ردآم ه م صف را ب  و ن

نج برگ سبزی    آ  باين سبب شد  .نصف را به عموص داد     ر گل   آ ه از پ ه در زي
  .ل دم عموص استكل ماهی است و دو تا به شكباشد دو تا به ش سرخ می
د    آس هستند   آه پنج   آفرمود   و - اب باي  :ردآ ه از ايشان به همه حال اجتن

يس  ،  ه خوره داشته باشد      آ سی  آ ه   ،و پ دالزنا   ، و ديوان ه د و عرب با ، و ول شين  ي . ن
  .) فصل يازدهم، باب ششم،المتقينةحيل(

ت       - ول اس ادق منق ر ص ام جعف ضرت ام دمت   آاز ح ه خ صی ب ه شخ
ود  .م آزار داردكش  درد آمد و گفت برادرم از)ص(حضرت رسول    ه بگو  آ  فرم

ع ن  .ی عسل با آب گرم بخورد   آاند ود  .ردك  روز ديگر آمد و گفت خورد و نف  فرم
د          آ  چون آن شخص رفت    .ه باز عسل بخورد و هفت مرتبه سوره حمد نيز بخوان

راد       ود ب افق است و خوردن         رحضرت به اطرافيان فرم م     عسل   ش من د ه ا الحم ب
  .شود  مفيد نمیشبراي

ی لنگ داخل مشويد           آد  ورم فرم آل ا رسو - ا ب ا   آ  ،ه در نهره ه در نهره
  .هكنان هستند از ملائآسا
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  .دار سوار شدن را نم بر الاغ جلآ  نمیكه تا وقت مردن ترآفرمود  و -
ه حقتعالی شش خصلت را برای من نخواسته است و من نيز            آو فرمود    -
ی را نم شان آن يعيان اي ان و ش رای امام واهم ب ا است و از آن،خ ازی :ه ا ريش ب  ب

ازآ تن در روز روزه ،ردن در نم ش گف سجد    ، و فح ه م ی ب زال من د از ان  و بع
تن صدق ،رف د از ت تن بع ت گذاش دن، و من تان خندي ه، و در قبرس ر خان ای   و ب ه

  .ردنآمردم نظر 
فيد است           و - ه س ا در جام د   ،فرمود بهترين رنگه د    ،از آن زرد    و بع  و بع

گ و   رخ نيمرن ود وآاز آن س یب ره ك و م. عدس رخ تي ت س يدن .روه اس  و پوش
  .در عمامه و نعلين و عبا راهت شديد دارد مگرآجامه سياه 

ود  و - ز است آفرم ه چي يم آن است آه آن آه هر آه س د ب ه آن ه ديوان
ود ول :ش ا يآ ب ا و ب ان قبره ا كردن در مي تنآپ ش راه رف ا ،ف ه تنه  و در خان

  .خوابيدن
دن و - فا طلبي ود از ش ی فرم رم نه ای گ ا آر ده آ از آبه یوهه د و  م باش

ام آه زآ و نيز فرمود  .ه گرمی آنها از جهنم است     آو فرمود   . دهد بوی گوگرد می  
ار    ندآفرستد تا درد را برطرف  ه میآرهای خدا كری است از لش كلش و پس زنه
وده           پنبه ،يند و اگر سخت شد    كام را علاج ن   آه ز آ شه آل د آای را به روغن بنف و  ني

  . خوابيدن بر مقعد خود بگذاريددر وقت
د   آفرمود   و - ام بيفت رو    كوي  ه چون مگسی در ظرف طع ال او در آن ف ب

د    ،رود م فروبري رش را ه ال ديگ را   . ب ال    كه در يآ چ ر و در ب س زه ال مگ ب
  .ديگرش شفا است

ه                    آو فرمود    - ا هست هر آين نا چه منفعته د در برگ س ردم بدانن ه اگر م
تي ،ل طلا شود قاثقيمت هر مثقال آن دو م    ان می    ك و بدرس نا ام بخشد از   ه برگ س

يدن آم و قی و تب و تر  كش بهق و پيسی و خوره و ديوانگی و فلج و لقوه و قراقر            
انه  ديد و درد ش ای ش ان و تبه ر و يرق رارت س ر و ح ا و درد جگ ت و پ  ،دس

اهی و سر         آه بعد از خوردن آن پرهيز       آبشرطی   ا و م م      ،هآنند از خرم ذا ه  و غ
ی است مرزنگوش        كو نيز فرمود ني   ...  نجدآ باشد با روغن     آش اماج  ه در  آ و گل

  .رويد و آبش باعث شفای چشم است زير عرش می
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ستان    )ص(ه حضرت رسول      آحديث موثق است     در و - ه    آ  تاب ه از خان
دن      بيرون می  رای خوابي د ب نج    ،آمدن رون می       در روز پ نبه بي وا        ش د و چون ه آمدن
  .شدند  در روز جمعه داخل می،دند برای خوابيدنش خانه می شد و داخل سرد می
ان   آ رم صلی االله عليه و آله منقول است          آاز حضرت رسول ا    - ه عثم ه ب

از می        من روزه می   :بن مظعون فرمود   رم و نم سيار            آ  گي م ب ان خود ه ا زن نم و ب
ی  ت م ر  آ مجامع س ه ل        آنم پ ن عم نت م ه س د ب د باي را خواه ن م دآه دي . ن

م   ، باب اول،المتقينة و حلي،م جلد شش  ،بحارالانوار( ارم ودوازده اب  ، فصل چه  ب
 ، فصول سوم و نهم    ، باب پنجم  ، فصل اول  ، باب چهارم  ، فصول اول و هشتم    ،دوم

شم  اب ش م ،ب م و دوازده صول ده تم ، ف اب هف م ، ب م و دوازده صول ده اب ، ف  ب
  .) باب خاتمه، فصول هشتم و يازدهم، باب دوازدهم،شمش فصل ،هشتم

  
را   - ن اب ی ب درشعل وفلی  و،هيم از پ  و او از ،ونیك و او از س،او از ن

ه         ام صادق علي سلام  حضرت ابی عبداالله ام ل    ،ال دا صلی االله     آ رد  آ  نق ه رسول خ
:  دو سوراخ است    ،ه امت مرا به دوزخ آورد     آ بيشترين چيزی    :عليه و آله فرمود   

  .) باب العفو،فركتاب الايمان و الآ ،افیآاصول ( م و فرجكش
  
ه ة مستطاب زادالعماد سيد جليل علی بن طاوس رحم         تابآدر   -  ، االله علي
د         آرده است   آروايت   رسالت  حضرت   .ه روزی جمعی از اصحاب نشسته بودن

ود               ود       .پناه صلی االله عليه و آله داخل شد و بر ايشان سلام فرم  پس حضرت فرم
يم        آ خواهيد تعليم نمايم شما را از دوائی          میه  آ را تعل ل م ه آ رده است    آ ه جبرئي

السلام و سلمان  محتاج به دوای اطباء نبوده باشم؟ پس حضرت اميرالمومنين عليه   
د   ئوال نمودن ران س ست؟ حضرت آو ديگ وله آن دوا چي ه  االله رس ه ب ه و آل  علي
سان رومی    آ السلام خطاب نمود و فرمود  حضرت اميرالمومنين عليه   اه ني ه در م

ل         رسیكال  ةآيتاب و   ك ال ةگيری و سوره فاتح    ب باران را می   آ ل هواالله احد و ق  و ق
ا ال    لبرب ا  اعوذ برب الفلق و قل اعوذ      ا ايه ل ي اس و ق اد  كافرون هر ي  ك ن  را هفت

ه االله ا     مرتبه می  اد مرتب ه لا   آخوانی و هفت اد مرتب ر و هفت ه   ب وئی و   االله می الا ال گ
اد د می هفت د و آل محم ر محم ه صلوات ب داد و  مرتب فرستی و هفت روز در بام

ق مبعوث   آ به حق آن خداوندی .آشامی آن آب می پسين از    ه مرا به راستی بر خل
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ه آسی  آه حقتعالی بردارد از     آگفت   ه جبرئيل آنم  آ  سوگند ياد می   ،گردانيده است 
امد  اين آب را می    دنش باشد     آ  هر دردی را      ،آش  و  ، و عافيت بخشد او را       ،ه در ب

رو تخوانهای او آ نبي دن او و اس ا را از ب د درده ر،ن دير دردی  و اگ وح تق  در ل
د           را محو نماي اری    (!)برای او مقدر شده باشد آن ه حق پروردگ را بحق   آ  و ب ه م

ت           ه آن ني سان را ب د آب ني د خواه د و فرزن ته باش دی نداش ر فرزن تاده اگ فرس
امد ردد،بياش د روزی گ ت   ، او را فرزن ا ني ن آب ب د و از اي يم باش ر عق  و اگ
ر           و   . فرزند از او بوجود آيد     ،بياشامد ا دخت د وي  از آن  ،اگر مرد و زن پسر خواهن

  . مقصود ايشان بعمل آيد،آب بياشامند
ر  امد آواگ ن آب بياش د و از اي ته باش ر داش ا،سی درد س ن آ صداع او س

ی  درت اله ردد بق د .گ ته باش شم داش ر درد چ ره   و اگ ود قط شمهای خ ای  و در چ
ن آب بچ دكازي فا ياب دايتعالی ش ه اذن خ امد ب د و بياش اميدن از  و .ان ن آآش ن آب ب

د آم  آ لعاب بن دندانها را       و ،ندآو دهان را خوشبو     ،  م گرداند كدندانها را مح    و  ،ن
م نرسد          و،  ندآم  آبلغم را    اميدن آب به ام و آش  و ،تخمه و امتلا بسبب خوردن طع

اذی نگردد     اند  كپشت و ش   و درد، از بادهای قولنج و غير آن مت م نرس  و از ،م به
اند  و،شدكام آزار نآز م نرس دان به ده و   و، درد دن ل  آدرد مع ده را زاي رم مع

دن و      س و از مرض بوا    ،   ومحتاج به حجامت نگردد     ،گرداند ه و  آ ير و خارش ب بل
د           ديوانگی و خوره و    ي     آ و  ،  پيسی و رعاف و قی نجات ياب ر   نور و لال و زم گي

شود زول ن هد در ديياهب سآ و ،ن دكاش ن ار روزه و  آو دردی ، ن ب افط ه موج
شياطين در و  های جنيان  و از وسوسه  ،  صان نماز او باشد او را عارض نگردد       نق

  . امان بماند
ی        :آله گفت    و جبرئيل به رسول صلی االله عليه      و ر آنچه گفت ه   ، علاوه ب  ب

دی  تادهآحق خداون تی فرس ه راس را ب ر ،ه ت ع آ ه امد و بجمي ن آب بياش ه از اي
ائی  یآدرده ردم م تلا با ه در م د مب ردد موج،دشباش ا گ ع آنه فا از جمي  و .ب ش

ور و روشنی              د از ن و گردان ام خود رادر دل او وارد          .حقتعالی دلش را ممل  و اله
ائی  فند دل او را از      آ و پر . و جاری گرداند  امت بر زبان    ك و ح  .سازد م و بين  و .ه

ا ن            آند از   آبه اوعطا    ان عط ه احدی از عالمي و غش و   . رده باشد  ك رامتها آنچه ب
ت  ت و غيب سد و بغض و خيان ر و بخل و حرص و غضب را از دل او آو ح ب
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د     و از عداوت   .بردارد فاء   .و دشمنی مردم و بدگوئی ايشان نجات ياب  و موجب ش
  .جميع امراض او گردد

دم    هيد دي يخ ش ط ش ه خ ر ب ادق  آو فقي ر ص ام جعف ضرت ام ه از ح
ن آب          آ السلام روايت    عليه ود از ديگر خواص اي ه اين ،رده ب ه اگر  ك  و از آن جمل

امد   د و از آن بياش دان باش د  ،در زن ات ياب بس نج اتي(. از ح انح مف ل از ،الجن  نق
  .)ثورهأ عوذات م: فصل يازدهم،معادلزادا

  
ه   - ادق علي ر ص ام جعف ول است   از حضرت ام سلام منق ضرت آال ه ح

ومنين     و   رسالت پناه صلی االله عليه     ه آله حضرت اميرالم سلام     علي زد خود     ال را بن
يش رو        ك و ي  . عمامه بر سرشان پيچيدند    ك مبار طلبيد و بدست    سر عمامه را از پ

د         وتاهآا بقدر چهار انگشت     رديگر   آويختند و طرف   ر از عقب سر آويختن  پس   .ت
ر     آالله  ا پس فرمودند و   . آمد ،ه بيا آ پس فرمودند    . رفت ،ه برو آفرمود   ه از اين بهت
  .) فصل هفتم،ل باب او،المتقينةحلي(. هكشود و چنين است تاجهای ملائ نمی

  
  .بيشتر بهشت ابلهانند -
  .نان آنرا از ابلهان يافتمآثر ساآدم و امبه بهشت درآ -
ده  - فيد آفري شت را س د به ه رنگ،خداون فيدی از هم دا ه و س يش خ ا پ

  .محبوبتر است
وبتر           .از سرخی بپرهيزيد   - زد شيطان محب  زيرا سرخی از همه زينتها بن

  .است
رخ را دوست د  - گ س يطان رن ی  .اردش ر لباس رخی و ه س از س ه آ پ

  . بپرهيزيد،نمائی است باعث انگشت
د آهای خود جای مناسب انتخاب           برای نطفه  - د       ني ياهان بپرهيزي و از س

  .ه سياهی رنگ زشتی استآ
  .و چون يهودان مشويد نيدآموی سپيد را رنگ  -
ن است             - سلمانی اي ن       كه هر هفت روز ي      آ حق خدا بر هر م ار سر و ت ب
  . بشويدخود را
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يظ      آ مويز خوريد    - وی      آه صفرا را غل رد و عصب را ق م را بب د و بلغ ن
  .م را ببردغ دارد و كو جان را پا ندآو كندذهنی را ببرد و خلق را نيآو ندآ

  . استكه از درخت مبارآنيد آاری كزيتون خوريد و با آن روغن -
  !هآو نان خورشی است سركچه ني -
  .ندآ  مخبط نمی،انه خود دارده اسب اصيل در خآسی را آجن  -
ول ا - ود)ص(رم آحضرت رس ی ي" : فرم ا  كوقت سر ي ا هم ما ب ی از ش

  ".وری استآه مايه آ به فرج او ننگرد ،ندآنيز خويش مقاربت آ
ود    ز      " :و نيز فرم د آلباسهای خود را تمي د و  آم آ و موهای خود را    ني ني

  ".ار شدندآزنانشان زنا  و ردندك بزنيد زيرا يهودان چنين نكمسوا
د  )ص(رم  آرسول ا  - نج      : فرماي نبه وپ نبه درهای آسمان        روزهای دوش ش

د  بر خدا عرضه می     را  و اعمال    شود گشوده می  ان هر         و .دارن ا گناه در آنروزه
دا شري      آ س را   آ رای خ ل نباشد    كه ب رادر خود      آ س  ك  ببخشند مگر آن     ، قائ ا ب ه ب

د ته باش منی داش ال را از.دش ه اعم دران  و روز جمع ادراننظر پ وم( و م ) مرح
ا از  می د ت دان خود( كارهای نيآگذرانن رهچو  خوشحال شوند )فرزن شان  ه هاي
  .نيدك پس از خدا بپرهيزيد ومردگان خود را اذيت م.روشن گردد و سفيد

ره و خشتی از طلا است              -  ك و گل آن مش  .ساختمان بهشت خشتی از نق
  .فران استش زعآ و ياقوت است و خاؤلؤاش ل اذفر است و سنگريزه

رد  آ ه هر  آ امت خود را بشارت بده       :جبرئيل نزد من آمد و گفت      - س بمي
ه بهشت می      ، نسازد كو چيزی را با خدا شري      يدم .رود  ب ل : پرس  واگر  ، ای جبرئي

رده آ  و اگر دزدی  : پرسيدم! آری: گفت؟رده باشدآ و اگر زنا ؟رده باشدآدزدی  
 و اگر    ؟رده باشد  آ و اگردزدی    : پرسيدم ! آری : گفت ؟رده باشد آ و اگر زنا     ؟باشد
  .اگر هم شراب خورده باشد  و، آری: گفت؟رده باشدآزنا 

ول   - ضرت رس ت  )ص(از ح ل اس سم     آ نق ه ق ر س ن را ب د ج ه خداون
قسم ديگر مانند باد در هوا روانند و  و عقرب و حشراتند و   قسم مارها  كي: آفريده

ز سه ق     .قسم ديگر حساب و عقاب دارند      ده  و آدميان را ني د   ك ي :سم آفري سم مانن  ق
چهارپايانند و قسم ديگر بدنهايشان مانند جانهای شيطان است و قسم ديگر در آن               

  .ای جز خدا نيست در سايه او ه سايهآروز 
  .عمرهای امت من ميان شصت و هفتاد سال است -
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  .ندآ ردن فصاحت مرد را افزون میآ كمسوا -
  . بازارها است،بدترين جای شهرها -
يا - ازار می ش ه ب ود ب ای خ ا بيرقه ر  طين صبحگاهان ب ا ه د و ب ه آرون

  .آيند  بيرون می،ه ديرتر بيرون آيدآشوند وبا هر  زودتر به بازار رود داخل می
ر  - ودآه ن ش دار ده ت ن دارد،ه زمام ار ت ل چه ر . عق دار آ و ه ه زمام

  . عقل چهارصد تن دارد،چهل تن شود
ن       ، تن ربهترين رقم برای دوستان چها     -  ، و برای پيشقراولان چهارصد ت

 مجموعه سخنان حضرت       ،الفصاحه  نهج(. تن است  هزار و برای سپاهيان چهار   
  .) توسط ابوالقاسم پاينده،تب اربعه و صحاح ستهآ گردآوری شده از ،محمد

  
ود)ص(رم آحضرت رسول ا - ستند آسه : " فرم ه نمازشان از آس ه

راری ت     :رود گوشهايشان بالاتر نمی   ردد     بنده ف از گ ی     ،ا ب د و    آ  و زن ه شب بخواب
ند        آ و امام قومی     ،شوهرش بر او خشمگين باشد     ر باش و  ...." ه آن قوم از او متنف

ه نمی      آ س هستند   آسه  " :نيز فرمود  شان پذيرفت ه    ك ار ني آ شود و     ه دعاي شان را ب
ا وقتي      :برند آسمان نمی  زان ت ازگردد    ك  بنده گري يش صاحب خود ب ی  ،ه پ ه آ  و زن

ا وی را خوشنود       شوهرش از او   د آ ناراضی باشد ت ا هنگامي  ،ن ه بهوش  ك  مست ت
ود    ... ." آيد ز فرم الاتر نمی    آ س هستند  آ دو " :و ني رود  ه نمازشان از سرشان ب
ا هنگامی           آای   بنده ازگردد  آ ه از آقای خود گريخته باشد ت ی   ،ه ب ه شوهر  آ  و زن

  )بتاآهمان (. رده باشد تا از نافرمانی بازگرددآخود را نافرمانی 
  
ه - ی علي د عل سلام فرماي ر صلی االله  :ال دمت پيغمب ون خ ن مظع ان ب  عثم

ذارم و        آاالله خيال     يا رسول  :ردآ عرض   .آله رسيد و   عليه ا گ ه بيابانه رده ام سر ب
ن     : فرمود .رهبانيت پيش گيرم   ال      : گفت  .ار بگذر  آ  از اي از خي ام خوردن    ردهآ  ب

ر خود حرام          ود  .نمآ گوشت را ب م بگذ       : فرم ن ه ال      .ر از اي از خي ام  ردهآ  گفت ب
 . از ما نيستی،نیآ عثمان اگر چنين : فرمود.تخمهای خود را ببرم و خواجه شوم   

ود .نمآ  همسرم را بر خود حرام  "خوله"گفت پس اجازه بده   ن   : فرم ان از اي  عثم
  .) باب سی و هفتم،كتدرساح المكن(. ار هم بگذرآ
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  بوط به ائمهراحاديث م
  

  تولد ائمه در
د  ،اصحاب ی از ك ي - دبن محم ی الواسطی   ، از احم ی يحي  واو ، و او از اب

ر از اكاز ي ل ،حابصی ديگ ادق   آرده است آ نق ر ص داالله جعف ی عب ام اب ه ام
ه تي  علي ود بدرس سلام فرم ين  آه كال ه را از علي ا ائم دا م ا را از ،ه ح  و ارواح م

د  ين آفري الای علي سمت ب ين  .ق طای علي سمت وس ا را از ق يعيان م  و  و ارواح ش
ه          . رشان را از قسمت پائين آن آفريد      كپي و خدا آفرينش ما ائمه را از گلی در خزان
يده و  ر عرش صورتگرپوش ور عظمت خويش را درآن جای از زي رد و ن ی آ

ا را از  يعيان م شان را از گل     داد، و ارواح ش د و بدن ا آفري ل م ه وی گ  در خزان
ا   پوشيده پائين تر     ا و         .از گل م ن رو م ا آدم   آ از اي ردم ديگر        ،ی شديم  نه ه م  و هم
 ،افیآاصول (. روند یمه سزاور دوزخند و به سوی جهنم   آ (!)خرمگسانی شدند 

  .)احهم و قلوبهمو باب خلق ابدان الائمه و ارة،تاب الحجآ
  
ه    - ادق علي ر ص ام جعف ود  ام سلام فرم ته    :ال ه دس ر س ا ب ردم دني د  م  :ان
شمندان ش ،دان ان دان ا، طالب ش.های روی آبآ و خاش ستيم   دان ه ه ا ائم  ،مندان م

ا    ا  ،دانشجويان شيعيان م ابقی خاش اب فضل و   آ ،افیآ اصول  (.  روی آبك و م ت
  .) باب اصناف الناس،العلم

  
د ارواح    آ ند  آ السلام نقل می   مفضل بن عمر از امام صادق عليه       - ه خداون

د ل از اجساد آفري زار سال قب ر آسمان  سپس ولايت اهل....را دو ه و  بيت را ب
ين عر ه زم ود آض ست آرد وفرم ا    آي ود ادع رای خ را ب وض  آه آن د در ع ن

ين و   مانها و زم اع آصاحبانش؟ پس آس ا امتن ت و  آوهه ن امان ل اي د از حم ردن
رس و ن  ار ت د ااظه ا نمودن ن ادع شت  .راحتی از اي وا در به پس آدم و ح صد ق س

ا       ن ادع د آقبول اي اد             آ  ،ردن ارده معصوم افت ه چه ام ائم ه مق ان نظرشان ب  .ه ناگه
 ،ه از محمد  آام جلالت الهی رسيد     قيست؟ جواب از م   آ اين مقام از     :ردندآسئوال  
د شما را           ، و ائمه تا حضرت مهدی است      ، حسنين ، فاطمه ،علی ا نبودن  و اگر اينه

ی ق نم ائی .ردمآ خل ا نم ان را تمن ت آن ادا منزل ي. مب ه ك ل يطان وسوس رد و آن ش
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ه         د    آتمنای منزلت ولايت مطلق ه را نمودن پ ...  لي ه      س د آس طلب توب د  .ردن   خداون
ارده معصوم           .ديفرمود بهمان انوار مقدس اولياء متوسل شو       ه چه  پس از توسل ب

  .خدا توبه آنها را قبول فرمود
ده است   - ر آم ث معتب سياری از احادي ت آدر ب له ولاي ا  ب اه ر آبه ت ب ي

 شيرين و خوشگوار  ،ردآه قبول ولايت ائمه معصومين را آ هر آب    .عرضه شد 
ا را ن        آ  هر آب     و .شد ول ولايت آنه خ و شور     ،ردك ه قب وه    . تل ول   آ ای    هر مي ه قب

د   ی ب ،ای سرپيچی نمود   و هر ميوه    شيرين و گوارا گرديد    ،ولايت نمود   .فائده گردي
ول ولايت      آو هر گل و گياهی       ا شد       ،ردآ ه قب ول ولايت       .  معطر و زيب و اگر قب

ضا هر سنگی     ا. بصورت خس و خار و فاقد عطر و خاصيت گرديد     ،ننمود ه آ ي
١.شد(!)  عقيق و فيروزه و سنگ حجرالاسود،ولايتشان را بعهده گرفت

ا  ،ه خدای عزوجلآونيز در احاديث آمده است     -  در وحدانيت خودش تنه
ث ك  سپس م  .رد و از تنهائی بيرون آمد     آ سپس محمد وعلی و فاطمه را خلق         .بود
ع      ،رد هزار دهر  آ ق     آ و بعدا جمي ات را خل  جواهر  ،االله بروجردی  تي آ(. ردآ ائن

  .)الولايه
  
وی       - حاق العل ن اس داالله ب د از عب ن محم ی ب ن  ،عل د ب  و او از محم

ليمان ديلمی         ،زيدالرزامی دبن س زه           ، و او از محم ی حم ن اب ی ب  و او  ، و او از عل
ت   صير رواي ی ب د  ردهآاز اب ه  :هآان ادق علي ر ص ام جعف راه ام ج   هم سلام ح ال

ام موسی     (رزندش موسی  ه ف آ در همان زمانی     ،گزارديم د می   ) اظمآ ام  .شد  متول
ذا      .داد آن حضرت به اصحاب خود غذای زياد و خوب می          ا مشغول غ خوردن    م

وديم ده است   آ ،ب د ش ده متول سرش حمي د آن حضرت از هم د فرزن ر دادن  .ه خب
 عرض   ، چون برگشت    .السلام برخاست و با فرستاده برفت      حضرت صادق عليه  

ود                قربانت حميده نسبت ب    :ردمآ ری داد؟ فرم ه شما چه خب ه گفت   آ ه آن مولود ب
د  كچون مولود از ش    رود آم د         ،مش ف ه آسمان بلن اد و سر ب ين نه ر زم تها را ب  دس

د از اوست              .ردآ شانه وصی بع ه و ن ه وآل دا صلی االله علي شانه رسول خ  . واين ن

                                                 
ول ولايت اهل           -١ ه قب م اقيانوسها و         در حديث مشخص نشده است آ ه ه ته آ ی داش بيت چه عيب

گلها و گياههای دنيا ها و  های دنيا و تقريبا همه آوههای دنيا و قسمت اعظم ميوه  درياها و درياچه  
 !اند برای آنكه از شيعه شدن استنكاف آنند اينهمه خفت را قبول آرده
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ود ه فرم ن گفت يح اي پس در توض بی آ در :س نآن ش دم زي ه ج دين  ه نطف العاب
ه در آن آ آورد  )حضرت حسين (رش  د شخصی جامی نزد پ    ،م بسته شد  السلا عليه

ر از آب    ق ت رم ،شربتی بود رقي ر از    ن ر از عسل    و شيرين ،رهآ ت ر از  ك و خن،ت ت
رف ير،ب فيدتر از ش امانيد. و س ه او آش ت داد . و ب تور مقارب پس دس  او . و س

ه  آدر شبی     و همچنين  .رد و نطفه جدم بسته شد     آی  كبرخاست و نزدي   درم   ه نطف  پ
 ه به پدرك چنان، شخصی نزد جدم آمد و همان شربت را به جدم آشامانيد     ،بسته شد 

ود و     كچنان  و به وی دستور مقاربت داد و       .جدم آشامانيده بود   ه به او دستور داده ب
سته شد     آ یكجدم برخاست و نزدي    درم ب ه پ ه من   آ  و چون شبی   .رد و نطف ه نطف

سته شد يد ب را رس درم ،ف زد پ د آ شخصی ن امانيدم او آش تور  و شربت را ب و دس
ه آ  و چون شبی      .رد و نطفه من بسته شد     آی  ك پدرم برخاست و نزدي    .مقاربت داد 

ا             ،نطفه پسرم بسته شد فرا رسيد      د و ب زد من آم ار را   من   شخصی به ن ان رفت هم
پس او  ه  آ و بخدا    .ردم و نطفه پسرم همين مولود بسته شد       آی  ك پس من نزدي   .ردآ

  .ستاز من صاحب شما ا
ر دادم    آای است    ه نطفه امام از آن نوشابه     آو همانا    ن      .ه بتو خب  و چون اي

اد شود       ،نطفه چهار ماه در زهدان باشد       ار     . روح در آن ايج الی   ك و خدای تب  وتع
ته ت برانگ آای را  فرش وان اس امش حي ان   يه ن ت آن فرم ازوی راس ر ب ا ب زد ت

  .امامتش را بنويسد
ا هر علمی             دستها ،م مادرش فرود آيد   كو چون ش   ذارد ت يش را بر زمين گ

ردارد    . ندآ  دريافت ،ه خدا از آسمان به زمين فرستد      آرا    .و سپس سر به آسمان ب
د   آزيرا   ام            ای    هه ندا دهن ه ن ار او را ب ی و از جانب پروردگ از عرش از افق اعل

ده   .خود و نام پدرش صدا زند و گويد ای فلان ثابت باش تا برجا بمانی     و برگزي  ت
ين من هستی                خلق من و    . محل راز و صندوق علم وامين وحی و خليفه روی زم

م   زت و جلال ه ع منی  آ ره هآب و دش ا ت ودم   آه ب خت خ ذاب س ه ع د او را ب ن
  (!).رده باشمآه در دنيا هم او را مشمول رحمت واسعه خودم كآن  ولو،بسوزانم
د   و ان ياب ادی پاي ون آواز من مان      ،چ ه آس ر ب ين و س ر زم ت ب ام دس  ام
ه شايسته پرستش جز      آخدا و فرشتگان و اهل علم گواهی دهند         "ه  آ دهد   جوابش

ا                   "او نيست  ه او عط م آخر ب م اول و عل د عل اه خداون د آ آنگ ات      ،ن سته ملاق  و شاي
  .ه از جبرئيل بزرگتر استآ و روح چيزی است .روح در شب قدر گردد
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انی  زم  :فرمود السلام می  ه شنيدم امام صادق عليه    آو حسن بن راشد گويد      
ق            كه خدای تبار  آ ام را خل د ام د آ و عالی بخواه ه فرشته    ،ن د     ب ه آ ای دستور ده

ه        اماند        ،شرتی از آب زير عرش گرفت ام بياش در ام ه پ ام از آن       . ب رينش ام  پس آف
ادر است و صدا نمی         ك آنگاه چهل شبانه روز در ش       .شربت است  د     م م شنود و بع
مان فرشته امامت او را در        ه ،شنود و چون متولد شود     م مادرش می  كاز آن در ش   

ذرد    ا و چون    .نويسد ميان دو چشمش می    ی درگ اره     ،مام قبل رای او من ور    ب ای از ن
اره        ،ندآ و چون به امر امامت قيام        .افراشته شود  رايش من ای   خدا در هر شهری ب

  .ه از بالای آن اعمال بندگان را بنگردآبسازد 
د  ر گوي ن جعف حق ب اد  :واس ام ص درم حضرت ام نيدم پ ه ش سلام  ق علي ال

ادر        :فرمود می رای م ام فرارسد     چون ماه نهم بارداری ب دی       ،ام ه آواز بلن  در خان
د ه گوشش رس ه  ،ب ود در خان اهر ش وری ظ دنش ن ز او و آ و در شب زائي ه ج

رون     كزانو از ش     نشسته باشد و چهار    ، و چون او را بزايد     .پدرش نبينند  ادر بي م م
 روی  ، بچرخد تا قبله بهر طرف باشد         ،ده روی زمين قرارگير   ك و پس از اين    .آيد

ار عطسه        .ندآبدان   د آ سپس سه ب دا                  ن د خ ه حم ذارد و ب ی گ ر سر بين وانگشت ب
اعيش از             .ندآاشاره   دانهای رب  و چون تولد شود ناف بريده و ختنه شده باشد و دن

دان ضاح يش و دو دن دان ن ائين و دو دن الا و پ د هكب ده باش ابلش .اش برآم  و درمق
ا ي    رطلا بد شمش  د  نوری مانن  وری    كخشد و ت بانه روز از دو دستش ن ی  ط ش لائ
  .) باب مواليد الائمهة،تاب الحجآ ،افیآاصول (. ساطع باشد

  
د از ي  - ن محم ی ب ر  ، وی از اصحابكوعل ی عم ن اب و او از  ،او از اب
ز ه ، و او از زراره،حري ر علي ی جعف اقر اب ام ب سلام  و او از ام ل ،ال د آ نق ه آنن
ود دينقرار،ام را ده علامت خاص است ام:فرم ا-١: ب د آ پ ده متول ه ش يزه و ختن
ورا  ، چو بدنيا آيد -٢. شود اده    آ  ف ين نه ر زم د آ شهادتين ادا  ،ف دست ب ر د -٣. ن

. ندكدهن دره ن   -۵.  چشمش بخوابد ولی دلش بخواب نرود      -۴. خواب محتلم نشود  
د     ك چنان ،ازپشت سر ببيند   -۶ دفوعش مع   -٧. ه از پيش رو ببين وی       م طر باشد و ب
د آ چون قضای حاجت      -٨.  دهد كمش ين موظف باشد        ،ن دفوع او را در   آ  زم ه م

ه را بپوشد         -٩. خود فرو برد   ه و آل دا صلی االله علي ه  ، چون زره رسول خ  زره ب
اه   آا بپوشد چه      ر اما اگر مرد ديگری اين زره        .قامتش درست باشد   د   وت باشد و   ق
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 تا زمان حياتش محدث باشد يعنی       -١٠. وجب از او بلندتر آيد    ك زره ي  قد،چه دراز 
  .فرشته باو خبر دهد

د - ن احم د ب ی از محم دبن يحي ن الحسين،محم د ب  و او از ، و او از محم
ام  ، و او از ابی الجارود ،بن ثابت  و او از عمر    ،ابی سعيد الغصفوری    و او از ام

 من :ه فرموده رسول خدا صلی االله عليه و آل آاند   ردهآ نقل   ،السلام ابی جعفر عليه  
دانم   ن از فرزن ی و دوازده ت ستيم  ،و عل ين ه ل زم د و قف ين   . بن ای زم ا ميخه  م

ده  آوب ك ما زمين را ميخ  و خدا به خاطر وجود    ،وههای آن هستيم  آ و   ،هستيم وبي
رود       ،تا مردمش را فرونبرد    ا ب د من از دني ين فرزن ين اهل   ، و چون دوازدهم  زم

اب الحج   آ ،افیآاصول   (.ودشنخود را فرو برد و به آنها مهلت داده           ا    ة،ت اب م   ب
  .)عشر و انص عليهم جاء فی الاثنی

ی    - دبن عل ران از محم ن مه د ب ی د  و او از محم،احم ن يحي  و او از ،ب
د دبن محم نان،احم ن س د ب ر، و او از محم ن عم ل ، و او از مفضل ب د آ نق ه آنن

ه      ود    حضرت امام صادق علي سلام فرم ومنين      :ال دا اميرالم ه هدی را     و ائم   )ع( خ
ری ار  كي س از ديگ د     آ ی پ ش را نجنبان ا اهل رارداده ت ين ق ود  ،ان زم  و خ

ود       ه فرم سمت     :اميرالمومنين صلوات االله علي دا ق ده بهشت و   آ من از طرف خ نن
د صلی االله                . من صاحب عصا و ميسمم     .دوزخم سند محم د م ر مسندی مانن را ب  م

ا    رگ مردم ومن م... اند و آن مسند خدائی است        عليه و آله نشانيده    ا و نژاده بلاه
م  الخطاب را می   و فصل  وده می     .دان يش از من ب م و آنچه     آنچه را پ زدم آ دان ه ن

ست  يده ني ن پوش ر م ز ب ست ني اب الحجآ ،افیآاصول (. حاضر ني اب ان ة،ت  ب
  .)ان الارضآالائمه هم ار

  
ه خدا آ ما نخستين خاندانی هستيم   :م فرمود السلا حضرت امام صادق عليه   

د    . را بلند ساخت   ناممان ا     ، و چون آسمانها و زمين را آفري ادی دستور داد ت ه من  ب
م  - سه بار - ه شايسته پرستش جز خدا نيست     آ گواهی دهم    :فرياد زد   و گواهی ده

ار   - ه محمد صلی االله عليه و آله رسول خدا است         آ م       -سه ب واهی ده ی   آ  و گ ه عل
ار  -  است ناز روی حق اميرمومنا  ين  ( -سه ب ه در روز    در ،حق اليق شفاعت ائم

  .)قيامت
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ه    آدر حديث معتبر است      - ود        ه حضرت رضا علي ه سماعه فرم سلام ب  :ال
اقی نمی         كروز قيامت مل   ومنی ب ا م ر مرسل ي ا پيغمب د    مقرب ي ه   آ مان اج ب ه محت

دانش  ان و فرزن ر آخرالزم فاعت پيغمب ستندآش صومين ه ه مع د،ه ائم  . نباش
اء در سختی كهمچنان ب انبي ا اغل ر و ه در دني ه پيغمب لو شدت ب تش توسل ب اه ي
ی ستند م ه آدمك چنان.ج رق ،ه در توب وح از غ ات ن ش ، و نج راهيم از آت  و ، و اب

ل    دان      ،موسی از ني راق يوسف     ، و يوسف از زن ا در طلب اولاد   آ و ز  ، و ف  و ،ري
ان متوسل               ،نجات يونس از قعر درياها     ه و حجت آخرالزم ه خمسه طيب  همگان ب

ا       .شدند می وا           و اگر احيان اء اول ی انبي ا حت ر از آنه يله شفاعت        لبغي م وس عزم را ه
ه     ،حق اليقين (. شد دادند دعاشان مستجاب نمی    بدرگاه حق قرار می     در شفاعت ائم

  .)در روز قيامت
  
ناختن   آ له شنيده بود    رم صلی االله عليه و آ     آاز پيغمبر ا   ابوذر غفاری - ه ش
 نزد سلمان فارسی آمد     .استاملترين مرتبه معرفت    آالسلام به نورانيت     علی عليه 

لمان گفت      .ردآو از او در اين خصوص پرسش         ا ي   آ  س ی   ك ه ب زد عل  )ع(ديگر ن
يدند و    .نيمآ رويم و از خود آن حضرت در اين باره سئوال می     می د پرس  پس رفتن

د واب آن دو فرمودن ام در ج ه :ام دا  آ البت ناختن خ ت ش ه نوراني ن ب ناختن م ه ش
وظم   من صاحب    . منم امراالله  .است اتم اوصيائم      .لوح محف نم    . من خ وح را    آ  م ه ن
ونس را از ش  آ  منم .ردمآشتی به امر خدای خود روان  آدر   ه امر    كه ي اهی ب م م

نم   .ه موسی را از دريای نيل به امر خدا عبور دادم          آ منم   .خدا خارج ساختم   ه آ  م
سی   .ابراهيم را از آتش به اذن خدا نجات دادم  راهيم و موسی و عي   من محمد و اب

ميرانم به اذن  نم و میآ  من زنده می   .دهم می لك و هر گونه بخواهم تغيير ش      .هستم
د                       .خدايم م را دارن ن عل ز اي دان من ني ان از فرزن اهم و امام  ، و به ضمائر دلها آگ

اه اراده  ر گ دآه ديم.نن ه محم ا هم د. م ا محم د، اول م ا محم ا ، وسط م  و آخر م
افيم و مشرق را  كش  مانها و زمين را می اگر بخواهيم آس. تمامی ما محمديم .محمد

ين و             .نيمآ به مغرب و مغرب را به مشرق مبدل می         ی آسمان و زم ز حت ه چي  هم
ی ت م ا اطاع اه از م يد و م دآ خورش عری(. نن ف الاش ی خل ن اب عد ب  ،س

  .) حديث نورانيت، باب امامت و ولايت،بصائرالانوار
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تند   حضرت امام غائب به خط خو،در جواب نامه جماعتی    - ا  آ د نوش ه م
ا  و( باشند های ما می  ساخته خدائيم و بقيه مخلوقات ساخته ،ائمه  و ،نحن صنائع بن

نائعنا د ص ق بع ون .)الخل ه آ و چ ق"لم ت"خل م اس راد از ، اع ه م ه " البت بقي
  . همه بشر و جمادات و زمين و آسمانند،"مخلوقات
د   می  را افر سرنوشت خود    آ  در قيامت وقتی     :گويد ه می آدر قرآن    -  ،بين

ی است        "نت ترابا آاليتنی  ي"گويد   می دين معن ی    آه  آ  ب ه عل وتراب "ني  است و  "اب
  . اوستهون زمين بسته بكس ه بقاء وآسی آابوتراب 
 نياوريد و   كخدا را بپرستيد و به او شر      " :ه در قرآن گفته شده است     كاين و

ه            "نيدآوئی  كبه پدر و مادر ني     ن آي ادر در اي در و م د    حضر  ، مقصود از پ ت محم
د  آهر چند علامه مجلسی در اين باره گفته است  و   .١وحضرت علی است   ه محم

د       آ توان گفت    ند ولی بيقين می   رو علی پدر و مادر روحانی بش       د و آل محم ه محم
شرند            دران جسمی ب م پ د         ... هم پدران روحی و ه ی بندگانن در اصلی و حقيق . و پ

  )ب تشيع علوی و تشيع صفویتاآ نقل از ، جواهر الولايه،االله بروجردی آيت(
  

 و او از محمد بن الحسن بن        ،جمعی از اصحاب از احمد بن محمدبن خالد       
مون رو،ش ن عم داالله ب ن الا  و او از عب عثب اد ،ش ن حم داالله ب  و او از عب

ام    ، و او از يحيی بن عبداالله بن الحسن    ،الانصاری داالله ام ی عب  واو از حضرت اب
ود         آاند   دهرآنقل   ،السلام عليهجعفر صادق     :ه رسول خدا صلی االله عليه و آله فرم

ان   آ با دهن   ،ندآی از امامان بيوفائی     كه با ي  آس  آهر   ردد و بهم ج وارد محشر گ
در  ك باب الم،فركتاب الايمان و الآ ،افیآاصول  (. صورت به دوزخ برود    ر و الق

  .)ديعهخوال
  

  در معجزات ائمه
ن خطاب      ،محمدبن يحيی  - د     ز  ا و او    ، از سلمه ب ن محم داالله ب  و او از    ،عب

م ن القاس داالله ب لقان،عب سی س ل ، و او از عي ر آرده است آ نق ام جعف نيدم ام ه ش
ائی در قبيله      اميرالمومنين عليه  :لسلام فرمود ا  صادق عليه  سلام دائيه ی ال مخزون   بن

ی جان  : ردآ مد و عرض     آنها به خدمتش    آ جوانی از    .داشت راد ، دائ رده و  رب م م
                                                 

 -١  .در حديث توضيح دقيقتری داده نشده است آه آدام پدر و آدام مادرند
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ی؟   می: حضرت باو فرمود.ام مگين شدهمن در مرگش سخت غ      خواهی او را ببين
ود! آری:ردآعرض  ده  : فرم شان ب ن ن ه م رش را ب د و بُ . قب ارج ش س خ  ردِ پ

 لبهايش بهم ، چون نزد قبر رسيد .مر بست آرسول خدا صلی االله عليه و آله را به          
ان فارسی س   .پايش به قبر زد   سپس با  .خورد خن  مرده از قبر بيرون آمد و به زب
ودی         :السلام فرمود   اميرالمومنين عليه  .گفت می  ؟ مگر تو وقتی مردی از عرب نب
ز عوض     ، ولی ما به روش فلان و فلان مرديم        ، چرا :گفت ا ني ان م  از اين رو زب
  .) باب مولد اميرالمومنينة،تاب الحجآ ،افیآاصول (. شد

  
ی از اصحاب - د،تن ن محم د ب ن الح  و، از احم ی ب از  و او ،مكاو از عل

السلام   حضرت امام موسی بن جعفر عليه      :ه گفت آاند   ردهآ نقل   ،عبداالله بن مغيره  
ود      ه می آدر منی به زنی گذشت        او  ك حضرت نزدي    .گريست زيرا گاوش مرده ب

 فرزندانی  ، ای بنده خدا   : زن گفت  ؟نيز خدا آنی از   آ می چرا گريه    :رفت و فرمود  
ا ا   .گذشت انم از او می   آودآه زندگی من و     آيم دارم و گاوی داشتيم      تي ون آن  آ ام  ن

خواهی   می ،نيز خدا آ ای   :السلام فرمود  امام عليه ... ايم   بيچاره شده  گاو مرده و ما   
ده  اوت را زن د ؟ منآگ ام ش ه او اله داوه بگآب ده خ د آری ای بن ضرت .ي  ح

ه     عليه اری رفت و دو ر      آالسلام ب د      آن زارد و ان از گ د   آعت نم رد و آ ی دست بلن
ايش را ت دائی زد  .ان دادكلبه او را ص ت و گ پس برخاس دم . س ر آ نفهمي ه ب

ايش           ستاد و سلام             .عصايش به آن گاو زد يا به پنجه پ او برخاست و راست باي  گ
ت ادی   و چ.گف د فري ين دي ار   آن زن چن ه پروردگ ت ب ه آشيد و گف ن آعب ه اي

ت    ريم اس ن م سی ب ول ( مردعي اب اآ ،افیآ اص ن    ة،حج لت ی ب د عل اب مول  ب
  .)الحسين

  
ر است        - ه    آ در حديث معتب ومنين علي ار     ه حضرت اميرالم ه عم سلام ب ال

ا  آياسر اجازه دادند و او به امر آن حضرت          ام حضرت    كفی از خ  برگرفت و ن
ا    آرا بر    ه طلا شد        كن خواند و خ دل ب ز در حديث است    . مب ام حسين   آ  و ني ه ام
ود از   پدر انگور خواسزه در مسجد ا آبر  آالسلام برای فرزندشان علی ا     عليه ته ب
  .مر ستون مسجد انگور تازه بيرون آوردندآ
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ز در حديث است از حضرت اميرا     - ه  لو ني ومنين علي سلام   م ا ي آ ال  كه ب
يدند    به رودخانه  .يهودی همسفر بود   ه روی آب اف          .ای رس ود لباسش را ب د و   ك يه ن

م   ه من می  آ اگر تو آنچه را   ،ای مرد " : سپس ندا نمود   .ن نشست و گذشت   آبر   دان
ود         ".شدی انستی از آب رد می    ميد ه آب فرم د شد و         حضرت اشاره ب و آب منجم

ود ور فرم ای حضرت اف ...عب ه پ ودی خود را ب دك يه ای جوان چه " :گفت و ن
ه سنگ نمودی         آگفتی   دل ب ود      "؟ه آب مب ی       " حضرت فرم و چه گفت ه از آب   آ ت
تی ری "؟گذش ودی خيب ت  يه دم   " :گف م او خوان م اعظ ه اس دا را ب ضرت ".خ  ح

ود       " : يهودی گفت    "آن اسم چه بود؟   " :ودفرم د ب ود    ".اسم وصی محم ی فرم  : عل
د" نم آن وصی محم ودی گفت ".م ول" يه اب آ(". ردم و اسلام آوردمآ پس قب ت

  .)تاب تشيع علوی و تشيع صفویآ نقل از ،العيون
  
م حضرت       كل خليفه پس از آن آمتو - ام ده ه ام ه قشون و اسلحه خود را ب

ه  ادی علي ه ج  ه سلام ب شان داد  ال ه و ن اندن او ارائ اب و ترس ت ارع ام ،ه  ام
د                  عليه دعاقبت نمايان ه آن ب ی و فرشتگان ب شون غيب ه حال غش       آ السلام هم ق ه ب
  ... افتاد

ارون در    آ نيزی  آالسلام به    امام هفتم حضرت موسی بن جعفر عليه       - ه ه
ود ته ب رای خدمت خاص حضرت گماش دان ب ه ،زن ان دست ب  حوران و غلامان

  ... نيز از ديدنشان بيهوش گشتآ نشان داد و سينه را
ه ع    ،السلام در مجلس مامون    امام هشتم حضرت رضا عليه     - س ك  اشاره ب

عيد       د و س اهر ش يری ظ له ش د و بلافاص رده فرمودن ا   پ ران ناپ ن مه  را در كب
ود         حضور مامون  ه خود نم ده          .الرشيد بلعيد و طعم امون درخواست زن  و چون م

های جادوگران را      اگر عصای موسی افعی    :ندفرمود حضرت   ،ردن او را نمود   آ
 در خلافت و     ،االله بروجردی   آيت( ١.گرداند  شير هم سعيد را برمی     ،گردانيد برمی

  .)وينیكولايت چهارده معصوم تشريعی و ت
  

                                                 
ه او             : "تذآر علی شريعتی بر اين حديث      -١ البته غاصب ولايت مأمون است، ولی شير ولايت ب

 ).تشيع علوی و تشيع صفوی". (خورد  مهران بيچاره را میآند و سعيد بن چپ نگاه نمی
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ه ابوالطيب المثنی يعقوب بن ياسر به من  آحسين بن الحسن الحسنی گويد      
ادی  ( اين ابن الرضا:گفت انش میبه اطرافي )خليفه عباسی(ل آه متوآگفت   امام ه
 زيرا ازميگساری  .رده است آمرا خسته    )السلام السلام فرزند امام رضا عليه     عليه

ه         زند و نمی   و همنشينی با من سر باز می       اره بهان ن ب وانم در اي رای تخفيف     ت ای ب
ه او ره نمی   : گفتند .نمآاو در نزد مردم پيدا       ابی   اگر ب رادرش موسی   ،ي سراغ ب   ب

رو    )موسی مبرقع فرزند حضرت امام رضا      ( ی ه اهل ساز و آواز است و مِ           آ ب
م می می شقبازی ه ورد و ع دآ خ اه متون آ.ن رام آگ ا احت ه نوشت و ب ه او نام ل ب
یتآحر ام بن ش ش داد و تم م و سرل دكهاش تقبالش رفتن ه اس ردم ب ن ،ران و م ا اي  ب

ودآشرط  امره وارد ش ه س ون ب ه،ه چ س  در خان ل م د و متون كای مجل ل آگزين
ی ان و آوازه م تد   فروش زد او فرس ان را ن ی برس  .خوان ون موس ضرت ،دي چ  ح

ود                     ابوالحسن عليه  ه او برخورد و سلام گفت و فرم ل وصيف ب السلام در محل پ
د رسوايت     ه می  آ ای   ه هيچگاه شراب آشاميده   آنی  آل اقرار   آمبادا نزد متو   خواه

د آ وی اجابت نمیه آ و آن حضرت چون ديد      . موسی نپذيرفت  .ندآ ود پس   ،ن  فرم
د      آدر   لآ تو و متو   ه هرگز آه اين مجلسی است     آبدان   م نيائي رد ه ق    .ن گ  و بتحقي

او می  ،رفت   و هر روز صبح می ،ه موسی سه سال در آنجا بود    آ د متو   ب ل آ گفتن
د    آمد می   شب می   و چون  ،ار دارد شب بيا   آامروز   ه مست است     خگفتن  صبح   ،ليف

وال گذشت و متو       .تند دوا آشاميده  گف آمد می   و صبح می   .بيا دين من ل آ تا سه سال ب
ی  ة،تاب الحج آ ،افیآاصول  ( ندآن نشد با او انجمن      كشته شد و مم   آ  باب مولد اب

  ).السلام و الرضوان هيالحسن علی بن محمد عل
  
د         ، بن الخطاب   ةمحمدبن يحيی از سلم    - ن محم داالله ب  و او از    ، و او از عب

اج ال  ن الحج ع ب ع و،صریبمني ی، او از مجاش ن د  و او از محم، و او از معل ب
ق    :السلام فرمود ه امام محمد باقر عليهآنند آ روايت  ،الفيض  عصای موسی متعل

ه    ود      به آدم علي سلام ب يد      آ ال ه شعيب رس ران              .ه ب ن عم ه موسی ب  و سپس از او ب
د  ين ان زد ماست و هم يد و آن عصا ن ودآرس زدم ب يش ن د وقتي.ی پ ه از ك و مانن

د          . بريده شده سبز است    ترخد اده شده      . وچون از او سوالی شود جواب گوي  و آم
رد     آاست   ان   ،ه در اختيار صاحب الزمان قرار گي ا آن هم ا او ب ام  آ   ت اری را انج
ام می     آدهد   از       و آن عصا هراس     .داد ه موسی انج رايش دو شعبه ب آور است و ب
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اكه يآشود  می ين و ديگری در سقف باشد و فاصله مي ن آن دو چهل ی در زم
اب الحج   آ ،افیآ اصول  (. بلعد ها را با زبانش می     ذراع باشد و نيرنگ ساخته      ة،ت

  .)باب ما عند الائمه من آيات الانبياء
  
  در علم ائمه

درش    - راهيم از پ ن اب ی ب ر  ،عل ی عمي ن اب ی از ك و او از ي، و او از ب
ه  هآ  مردی  :ردمآالسلام عرض  ه به حضرت صادق عليه  آند  آ نقل   ،اصحاب  آبل

ود  .رد و چون او را غسل دادند مُ    ،داشت و با انزال منی جنب شده بود         وای :فرم
ز را می       آ ؟ چرا از ما نپرسيدند    .شتندآار  آه او را با اين      آ ه چي يم  ه هم ا   .دان  همان
م   آ ،افیآاصول  (. ه دوای نفهمی پرسش است    آ الم      ،تاب فضل العل اب سوال الع  ب
  .)رهآاذو ت

  
د - ن محم د از مع،حسين ب ن محم ی ب اء،ل ن ، و او از وش ان ب  و او از اب
ه نامش آه مردی از اهل بصره آنند آ روايت  ، و او از عبداالله بن سليمان      ،عثمان

 حسن بصری عقيده دارد     :ردآالسلام عرض    مان اعمی بود به امام باقر عليه      صع
م را كسانيآ ان آه عل دآتم د ش،نن ت   ك گن ل دوزخ را اذي شان اه دآم ام .ن  ام

ه ودال علي م را آ :سلام فرم ان آدام عل یآتم ه م ر چ د؟ حسن بصری ه د  نن خواه
سم     السلام  عليهت نوح ثه علم از زمان بعآ زيرا   ،بگويد دا ق وده است و بخ پنهان ب

ی  آ ت نم ا ياف دان م ز در خان ود ه ج م آ ،افیآاصول (. ش ضل العل اب ف اب ،ت  ب
  .)النوادر

  
ه  ، و او از ابن ابی عمير ،علی بن ابراهيم از پدرش     - ن اذين   و، و او از اب

ام صادق        ، و او از حمران بن اعين       ،او از عبداالله بن سليمان      و او از حضرت ام
سلام   عليه جبرئيل :ه فرمودآنند  آ نقل   ،السلام عليه ه     ال ر صلی االله علي رای پيغمب ب
ه ي  . دو انار از آسمان آورد ،و آله  ه و آل ا را  ك  رسول خدا صلی االله علي ی از اناره

 نيم را خورد و نيم ديگر        كنيمه هم ي   رد و از آن دو    آگری را دو نيمه     خورد و دي  
ن     برادرم می : پس پيغمبر صلی االله عليه و آله فرمود        .رانيدورا به علی خ    ی اي دان

ود            : فرمود . نه :ردآدو انار چه بود؟ عرض       وت ب ی نب ار اول ا ان را از آن  آ  ام ه ت
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ود           .ای نيست  بهره م و دانش ب ا من شري      آنه در   آ  ، اما انار دومی عل  . هستی  ك ب
اب الحج آ ،افیآ اصول  ( ره ان    ة،ت ا الا ام ه علم م بين م يعل اب ان االله عزوجل ل  ب

  .)ه فی العلمكيان شرآيعمله اميرالمومنين و انه 
  
ن الحسن  - د ب د از محم ن محم د ب ليمان،احم ادين س  و او از ، و او از عب

 من و جمعی از       :هآ اند   دهرآ نقل   ، و او از سدير    ، و او از پدرش    ،محمدبن سلمان 
ه     يديم   اصحاب از حضرت امام صادق علي سلام پرس در است؟ آن     :ال م شما چق  عل

 .ماست تاب نزدآفرمود بخدا تمام علم  و اش اشاره نمود حضرت با دست به سينه 
م   ام عل دا تم زد ماست آبخ اب ن اب الحجآ ،افیآاصول (. ت ادرة،ت اب ن ه   ب في

  .)رالغيبآذ
  
ای هه گروهی از شيعيان از شهر     آرد  آ پدرم نقل    :گويدعلی بن ابراهيم     -

ه خدمتش    دور آمدند و از حضرت امام جواد عليه     السلام اجازه تشرف گرفتند و ب
يدند           مجلس سی   ك در ي  .رسيدند سئله از او پرس ا         آ هزار م ه آنه ه هم ه حضرت ب

ود      جواب داد و در آن زمان حضرت عليه        اله ب اب  آ ،افیآ اصول  (. السلام ده س ت
  .) باب مولد ابی جعفر محمد بن علی الثانیة،لحجا

  
د    - دبن محم حاب از احم ی از اص ن ا   و،جمع ثم ب سروق باو از هي ی م
د   ردهآ نقل ، و او از اسحاق بن عمار، و او از حسين بن خالد    ،النهدی د آ ان  :ه گوي

ه داالله علي ی عب ر اب ه حضرت جعف سلام عرض  ب ردی می:ردمآال زد م روم و   ن
را می          را می  بعضی از سخنم   د  گويم و او تمام مقصود م زد        .فهم  و مردی ديگر ن

دهد و مردی   گويم و او طبق گفته من جواب می       روم و تمام سخنم راباو می      او می 
 ای  : فرمود .گويد دوباره بگو   گويم ولی او می    م و سخنم را می    ور ديگر نزد او می   

ه   ؟دانی چرا چنين است    اسحاق می  ود آن   ! گفتم ن ام    ك  فرم را از بعضی      ه تم سخن ت
ه پس از  ك  و آن.است  اش با عقلش خميرشده   ه نطفهآسی است  آفهمد   گفتارت می 

 .اش خمير شده است    ه عقلش با نطفه   آسی است   آگويد   اتمام سخنت جوابت را می    
ه پس از بزرگ شدن     آسی است   آ . دوباره بگو  :گوئی گويد  ه چون سخن می   كنآو  
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ده ه ش ه آميخت یآ او است ،عقلش ب اره بگوگوي ه م اب آ ،افیآاصول . (د دوب ت
  .)العقل و الحيل

  
 ،او از محمد بن وليد شباب الصيرفی   و ،علی بن محمد از سهل بن زياد       -

ام    آ من و    :ه گفت آ روايت دارند    ،و او از يونس بن رباط      امل خدمت حضرت ام
 فلان شخص حديثی     ،قربانت گردم : ردآامل عرض   آ .السلام رسيديم  صادق عليه 

ه                    آ  ندآروايت   ی علي ه عل اتش ب ه در روز وف ه و آل سلام   ه رسول صلی االله علي ال
ود        آ هزار باب حديث آموخت        اح هزار حديث ب ابی مفت ود .١ه هر ب  ، آری: فرم

م آش             ،تن  قربا :ردمآ  عرض   .چنين بود  يعيان شما ه رای ش ا ب د   ك آن بابه ار خواه
ود د؟ فرم لآ ای :ش ده استك ي،ام اهر ش اب آن ظ ا دو ب اب ي  :ردمآ عرض . ب

اب از فضل شما         ،قربانت اب روايت    ك جز ي  ، بنابراين از هزار هزار ب ا دو ب  ي
ط   آ افی است    آ توقع داريد از فضل ما چه اندازه بفهميد؟          :نشده است؟ فرمود   ه فق

 باب الاشاره ة،تاب الحجآ ،افیآاصول ( نيدآ الف غير متصل از آنرا روايت  كي
  .)نص علی اميرالمومنينلو ا

  
د- ن محم د ب دبن الحسن ا،احم ليمان ادب و او از ع،ز محم ن س او از   و،ب

ليمان ن س د ب درش  و،محم ل ،او از سدير  و،او از پ د  ردهآ نق تآان  و من: ه گف
ام  آ .ثير در مجلس نشسته بوديمآ يحيای بزاز و داود بن   ابوبصير و  ه حضرت ام
ا حالت خشم وارد شد          صادق عليه  رار گرفت           .السلام ب سند خويش ق  ، چون در م

ان می    آنم از مردمی    آ  تعجب می  :مودفر ا غيب می       آ ه گم د م يم  نن ه ك  در حالي.دان
تم    همين امروز من می    .داند سی غيب نمی  آجز خدای عزوجل     ز خودم   آخواس ني

ان شده         آ ه در   آ  اما او از من گريخت و من ندانستم          ،را بزنم  زل پنه دام اطاق من
  .)يبر الغآ باب نادر فيه ذةتاب الحجآ ،افیآاصول (. ٢است

  

                                                 
 -١  ).توضيح از شارح اصول آافي(جمعا يك ميليون 

ه امور         (تفسير شارح آتاب آافی بر اين حديث    -٢ ر آلي ه ب اهی ائم اره آگ ل درب آه با احاديث قي
يعيان ضعيف           ): غيب مغايرت دارد   ام، ش ايش ام ود     ممكن است شنودگان اين فرم ی ب ه     هالعقل د آ ان
  ).العقل، همان راويان حديثهای معتبرند البته مراد ازين شيعيان ضعيف. (بايد از آنها تقيه آرد
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د   آ روايت    ، از محمدبن صالح   ،علی بن محمد   - تم    آ :ه گفت  آ ن زی داش ني
د  ه از او خوشم می     آ ام مهدی        .آم ه حضرت ام ان غيبت صغری      ( ب ه  ) در زم نام

تم تم .نوش م  آ و ازاو خواس ا عل اختن او      آه ب اردار س ر ب را در ام ود م ل خ ام
ا او  ".ندآ  خدا هر چه خواهد می    ،باردارش ساز " : جواب آمد  .ندآراهنمائی    پس ب

رد       آ  سپس بچه را سقط         .ردم و آبستن شد    آی  كنزدي م م اصول  (. رد و خودش ه
  .)السلام  باب مولد الصاحب عليهة،تاب الحجآ ،افیآ

  
ه   - اقر علي د ب ام محم ود  ام سلام فرم ردم  :ال را م دار  چ ا را مدي روه كم

ی د؟  م ال آنودارن يمك ح ای رحمت ا دري دن ح.ه م ا مع شيمك م  و درخت مت و دان
ه   ا در خان تگان مرتب ا است و فرش ه م وت در خان ارور نب ا ب ای م د  ه ت و آم رف

  .) باب نهم، ارشاد،علامه شيخ مفيد(. نندآ می
  
ام   آ منقول است ردر روايت معتب   - ه محمد بن سليم به خدمت حضرت ام

دم      آ رد  آالسلام عرض    جعفر صادق عليه   ه    آ ه خواب دي م   .ام شدم   ه داخل خان  زن
سي ردوی ب د و گ رم ريخت ست وكاری شآم ر س ود.ب  ،وای وای : حضرت فرم

د شد و     آ خواهی  ) صيغه ( ه زنی را متعه   آبينم   می ع خواه رد و زنت از آن مطل
ه پوست   آ  زيرا   ،ردآد  های بر بدنت پاره پاره خوا      ه پوشيده آتمام رختهای نو را     

  .گردو به منزله جامه است
ت   سلم گف دبن م و   آمحم د رخت ن ه ش ون صبح جمع دها ه دآه چ ر عي

ه نشستم       آپوشيدم بر تن     می ری گذشت    .ردم و بر در خان ه     . دخت دم و ب  او را طلبي
ر گريخت       زنم بی  .ردمآخانه بردم و متعه      ا و آن دخت ر سر م  من  ا ام ،خبر آمد ب

رار     اره                        آ نتوانستم ف اره پ را پ و م ای ن ه رخته ر من تاخت آورد و هم م ب نم و زن
  .)م فصل هشت، باب هشتم،المتقينةحلي(. ردآ

  
ديث است )ع(از حضرت صادق  - افعی :هآ ح م ن ات آ عل بب نج ه س

ومی است            ،ودشب ه          آ  فقط توحيد و امامت و عل ه و آل ه از حضرت صلی االله علي
يده است  ا رس دن .بم رای فهمي وم آنچه ب اير عل لت لازم ابيت رس لام اهلآ از س

ده شود      ر آن ي  .است مانند عربی و صرف و نحو و منطق بايد خوان و و  و غي  ا لغ
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شتر موجب     آ  ،فايده و تضييع عمر و يا احداث شهبه است در نفس            بی ر و  آه بي ف
  .)ةالحيو  عين،علامه مجلسی(. ضلالت شود

  
درش - راهيم از پ ن اب ی ب اد،عل ن زي د ب ن ، و او از حمي  و او از حسن ب
 روايت  ، و او از يعقوب بن شعيث      ، و همه آنها از احمد بن الحسن الميثمی        ،محمد

د  هردآ هآان ام صادق علي نيدم حضرت ام سلام را  ه ش ودآال دا :ه فرم  رسول خ
ا  آصلی االله عليه و آله فرموده است         دن آ    ه همان زاد   ددر ب ه آ  ، رگ است   ٣۶٠مي

ین رگ از آ١٨٠ ا م د و ه ر١٨٠جنبن ر ي.ن استآ ساش رگ ديگ ی از ك پس اگ
رد      ،ن شود آرگهای جنبده سا   ا     ك  واگر ي   . صاحب آن خوابش نب ای س ن آی از رگه

د     بش آي رد         ،به جن از صاحب آن خوابش نب ه           . ب ه و آل دا صلی االله علي  و رسول خ
ود   بار می   ٣۶٠،ردآ چون بامداد می   ال    " :فرم ی     آ نيمالحمدالله رب الع را عل ل آ ثي

اب ال   آ ،افیآ اصول   (. گفت  آنرا می  مانند  رد  آ  و چون شام می    ".حال اب   ،عادت  ب
  .)النحميد و التمحيد

  
ضرت   - ر از ح ديث معتب ادقدر ح ت  ) ع( ص ول اس  از كه هيچيآمنق

ر سرش   ك ي :ه در او دو رگ هست  كفرزندان آدم نيست مگر آن     ه خوره  آ  رگ ب
ه حر یآرا ب دنش  ت م سی را بحرآآورد و ديگری در ب یآه پي  پس .وردآ ت م

دايتعالی ز   ت می آچون آن رگ سر بحر    د خ ر او مسلط می   آ آي د   ام را ب ه آ گردان
آيد حقتعالی دمل را بر آن       یمت در   آبدن بحر شد و اگر رگ     آ دردهای سر را می   

ی سلط م د  م یآگردان دن را م ای ب ل و زآسی آ پس .شدآ ه درده م آه دم ام به
  .) فصل ششم، باب نهم،المتقينةحلي(. ندآر ك خدا را تش،رساند

  
ی           - ن يحي د ب د و محم دبن الحسن     ،احمد بن محم وب  ، از محم  و او از يعق
ر    ،بن يزيد  ی عمي ن اب افتم  آ سی آ  و او از ، و او از اب امش را ني ی  ،ه ن  و او از اب

 خدا دو شهر :السلام فرمود ه حضرت امام حسن مجتبی عليه  آاند   ردهآعبداالله نقل   
واری      گرداگرد .ی از آنها در مشرق و ديگری در مغرب است         كه ي آدارد   ا دي آنه

ون  كي ( نها هزار هزار   آ از   كاز آهن است و هر ي      ا   و در آن   .دروازه دارد )  ميلي ج
ا      كه ت آزنند   لغت حرف می  ) هفتاد ميليون (به هفتاد هزار هزار    ی ب لغت   لم هر لغت
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ه را    ات و آنچ ه آن لغ ن هم رق دارد و م ر ف ابين آنه در آديگ هر و در م  دو ش
 ،افیآ اصول (. داند سی اين را نمیآ و جز من و برادرم حسين    .دانم  می ،آنهاست

اب الحجآ یة،ت ن عل د الحسن ب اب مول ار، ب تم،الانوار و بح د هف وال ، جل  در اح
  .)ائمه

  
ن مح      ،محمداز احمد  - و  و او از اب ن صالح         ،بب ل ب  و او از    ، و او از جمي

ن تغلب   ن ب ل  ،اب د  آ نق ه    :ه گفت آنن ر صادق علي داالله جعف ی عب ام اب سلام   از ام ال
ست؟       : گفتم . بر ماهی  :ه زمين بر چه استوار است؟ فرمود      آپرسيدم   ر چي اهی ب  م
ود ر آب:فرم يدم پ. ب ست:رس ود؟ آب برچي خره : فرم ر ص يدم. ب خره : پرس  ص

ود  ك نمنا ك خا : پرسيدم .ك نمنا ك برخا : فرمود ؟برچيست  هيهات  : بر چيست؟ فرم
شته است          آ ی آ(! ه در اينجا ديگر دانش علما گم گ اب  آ ،افیك  من ال   ة روض  ،لين ت

  .)الروضه
  
راهيم         - ن اب ی          ،احمد بن مهران و علی ب ن عل د ب ز  و او ا   ، هر دو از محم

راهيم             و ،حسن بن راشد    ن اب ر ب ن جعف وب ب ل    ،او از يعق د    ردهآ  نق  خدمت   :هآ ان
وديم     حضرت موسی بن جعفر عليه     زد آن حضرت          آ السلام ب ه مردی نصرانی ن

د د ،آم ان آن حضرت و او ش سيار مي ام آ در . و گفتگوی ب ال حضرت ام ر مق خ
ادر   آ  بمن بگو   :ديالسلام از او پرس  موسی بن جعفر عليه   ريم   ه اسم م حضرت م

ده شد؟ و در چه         م او كش  السلام در  چه بود و در چه روزی روح عيسی عليه         دمي
  .دانم  واالله نمی:را زائيد؟ نصرانی گفت روزی او

ه        ر علي ن جعف ود   پس حضرت موسی ب سلام فرم امش     :ال ريم ن ادر م ا م  ام
د         آمرثا بود    ه خوانن ی وهيب ا روزي   .ه او را در عرب اردار شد      ك  ام ريم ب  روز  ،ه م

ود ج ر ب ام ظه ه هنگ دآمع رود آم مان ف ين از آس ا روزي.ه روح الام ريم ك ام ه م
  . نيم از روز برآمده وساعت شنبه بود در چهار  سه،عيسی را زائيد

سی را در    آ نهری   :سپس فرمود  ريم عي د  آه م ار آن زائي ی    می ،ن دام آ دان
ان انگو    آ (!) آن نهر فرات بود    : فرمود . نه :گفت بود؟ ا در    ره درخت ار  آ  و خرم ن

ا و      ان خرم ر نيست      آن است و هيچ نهری از لحاظ درخت رات براب ا ف  و .انگور ب
روان خود              ،ه زبان مريم بسته شد    آاما روزی    دان و پي ود فرزن اه يه دوس پادش  قي
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تاب آعمران را بيرون برد تا به مريم بنگرد و آنها آنچه را خدا در              را طلبيد و آل   
   همه چيز را فهميدی؟ حالا. گفتند،ردهآتاب ما بيان آتو و 

ودم         ، بلی :ردآنصرانی عرض    ده ب ا را خوان ه آنه  حالا  . همين امروز هم
ه                     آبفرما   ست؟ حضرت علي ی چي ه لغت سريانی و عرب ادر من ب سلام   ه اسم م ال
 اسم مادر تو به لغت سريانی عنقاليه است و اسم مادر پدرت عنقوره بوده               :فرمود
درت عبدالمسيح است     اما اسم مادرت به لغت عربی هوم     و .است ام پ يه است و ن
  .شود ه به لغت عربی عبداالله میآ

رض  ی :ردآع ت گفت ود   ، راس ست؟ فرم دم چي م ج ا اس دت  : ام م ج  اس
 مگر او : نصرانی گفت.جبرئيل بود و من او را در اين مجلس عبدالرحمن ناميدم       

ود  مسلمان بود؟  د        :فرم م گردي ش    . آری و شهيد ه را ل ان     ك زي ام ناگه ری از اهل ش
  .شتندآبمنزلش ريختند او را 
ت صرانی گف يش از آن :ن ن پ ام م ين  آه ك ن ود را تعي ه خ ود؟ چنم آني ه ب

ود ود:فرم صليب ب و عبدال ام ت ی :ردآ عرض . ن ن م ه م امی ب ه ن ما چ ی؟   ش ده
  .گذارم را عبداالله نام می  من تو:فرمود

ه آ  پس من هم ايمان به خدای بزرگ آوردم و گواهی دهم             :نصرانی گفت 
ست ست شاي ز او ني شی ج پس زن .ه پرست د و   ّـ س ود را بري ی خ ليب طلائ ار و ص

د نيكبش سلمانی ش ی و وكست و م ه بن ت از قبيل ی گرف ر زن ام .قه اظم آ و ام
و             عليه رايش ن ار مهرش داد و ب اه دين اب  آ ،افیآ اصول   (. ر گرفت  آالسلام پنج ت
  .) باب مولدعلی بن الحسينة،الحج

  
ر         ،بن عيسی   از احمدبن محمد   ،چند تن از اصحاب    ی عمي ن اب  ، و او از اب
ران ن حم د ب ب او  و،و او از محم ن تغل ان ب ل ،از اب د  ردهآ نق ر آان ام جعف ه ام

ش      :السلام فرمود  صادق عليه  شه ل ه سوی            ك چون پادشاه حب ل ب راه في ر خود را هم
ه        آ  عبدالمطلب   ،ندآعبه را خراب    آ ه فرستاد تا خانه   كم ه شترانش را بجانب خان

 .ت داد آ  فيل سرش را حر     ! ای محمود  : باو گفت  .برخوردفيل  ه به    در را  ،برد می
رای چه آورده        می :عبدالمطلب به او گفت    د  دانی ترا ب ا سر      ؟ان ل ب  :ردآ اشاره    في

ه دالمطلب گفت!ن را آورده: عب ارت را خراب   ت ه پروردگ ا خان د ت یآان ين .ن  چن
  ! نه:ردآدهی؟ با سر اشاره  اری را انجام میآ
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رد آ  فيل امتناع    .ريان فيل را بردند تا وارد خانه شود       ك لش ،چون صبح شد  
ا می    ك ي:ی از غلامان عبدالمطلب گفت كآنگاه ي  ياهی از طرف دري نم   س  چون  .بي

نها آ از  كشناسم و هر ي    ه آنها رانمی  آ پرنده بسياری    : وی گفت  ، شد كسياهی نزدي 
ا     ه با پشت ناخن می    آسنگی باندازه سنگی     ا ن در   آتر از   كوچآ پرانند ي  خود   رمنق

د    ،گرفتند ر قرار كلش اين پرندگان چون بالای سر    و  ...  دارد  . سنگريزه را انداختن
د د و از مقعدش خارج ش رود آم ر سر مردی ف نگريزه ب  ،افیآاصول (. هر س

  .)وفاته النبی و  باب مولدة،تاب الحجآ
  

  ناسخ و منسوخ
ی نجران        ،علی بن ابراهيم از پدرش     - ن    او از     و ، و او از ابن اب عاصم ب

ه        آ روايت دارند    ،او از منصوربن حازم    ،حميد ر صادق علي سلام   ه از امام جعف ال
را می         ه من ازشما مطلبی می    آشود    چه می  :پرسيديم  .دگوئي  پرسم و شما جواب م

ود     آيد و باو جواب ديگری می        می سپس ديگری نزد شما    د؟ فرم ردم     :فرمائي ا م  م
شان جواب می      آرا باندازه زياد و      وئيم  می عقل د  مردآ  عرض    .گ  ره اگ آ  بفرمائي

د پس چرا                   اصحاب پيغمبر  ول آن حضرت راست گفتن ه از ق ه و آل صلی االله علي
د؟ آدر نقل آن اختلاف پيدا       ود  ردن ی    مگر نمی  :فرم ه مردی خدمت رسول    آ دان

ه می        سئله   صلی االله عليه و آل د و از او م يد و آنحضرت جوابش را     ای می  آم پرس
  .ردآ ه جواب اول را نسخ میآداد  می به او جوابی ديگر ولی بعدها ،فرمود می

وب الخراز        ، از عثمان بن عيسی    ،احمدبن محمد  و  و اواز   ، و او از ابی اي
ه  :ردمآ السلام عرض   ه به حضرت صادق عليهآرده آمحمد بن مسلم نقل      چگون

 حديثی را از رسول خدا صلی االله عليه و ،ه دروغگو هم نيستند   آسانی  آه  آاست  
ود     ولی شما خلاف آنرا به ما می       ،نندآ  روايت می  آله د؟ فرم م    :گوئي  آخر حديث ه

م     آ ،افیآ اصول  (. مانند قرآن ناسخ و منسوخ دارد      اب فضل العل اب اختلاف     ،ت  ب
  .)الحديث

  
درش ، وعلی بن ابراهيم  ، از احمد بن محمد    ،بن يحيی  محمد -  و ، واو از پ
د   ردهآ و از ابی بصير روايت        وا ،اواز ابن رباب    و ،نها از ابن محبوب   آهمگی   ان

ريم   ( خدای تعالی به عمران      :السلام فرمود  ه امام صادق عليه   آ در م رد آ وحی    )پ
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ان        آه به اذن خدا     آبخشم   ه من بتو پسری می    آ سی را درم ان   آور و پي د و مردگ ن
ريم     و وی چون    .زنش حنه اطلاع داد      به ا عمران اين مطلب ر    .ندآرا زنده    ه م  ب
سر است       آ رد  آ یر م ك ف ،گشت حامله دش پ ا فرزن د   .ه حتم ريم را زائي  ، و چون م
ت دگارا:گف ت    ، خداون سری اس ه پ ن چگون ت؟ آ اي ر اس ون  ...  ه دخت پس چ س

ود         ،خدايتعالی عيسی را به مريم بخشيد      ری ب ان پيغمب ران وعده     آ  او هم ه عم ه ب
شد                    .داده شده بود   يم و ن زی گفت دان خود چي اره مردی از خان  ، پس هر گاه ما درب

  .ه در فرزند يا فرزندزاده او پيدا شودآنيد كار مكا انآنر
 هر گاه درباره مردی سخنی گوئيم   :السلام فرمود   عليه قباز امام صاد   و -

الی هر چه    كار مك ان .باشداو  نوه    و در فرزند يا    ،و در او نباشد    نيد زيرا خدای تع
  .ندآ خواهد می
د - ار گوي ن عم ا:واسحاق ب ه حضرت ام هم ب سلام عرض ا  صادق علي ل

 ؟ ولی اجابت آن به تاخير افتد      ،ن است دعای مردی مستجاب شده باشد      ك مم :ردمآ
  ! آری تا بيست سال:فرمود

د و- صير گوي و ب ه :اب ادق علي ام ص ضرت ام نيدم از ح سلام   ش ه آال
ند واجابت دعايش تا روز جمعه يا روز        آن است مومن دعا     ك همانا مم  :فرمود می

  .) باب ابطات عليه الاجابه،عادتاب الآ ،افیآل اصو(. قيامت به تاخير افتد
  
ول است        ) ع(از حضرت امام جعفر صادق     - ه هر   آ در حديث معتبر منق

  و .ن سال او را حج نصيب شود      آ در   ،دفعه بگويد كه هزار مرتبه ماشاء االله در ي      آ
الاخره در ي   شود ب الهای دگر شود كاگر آن سال ن ان (. ی از س اتيح الجن اب ،مف  ب

  .)عمال سنه در ا،دوم
  
سياری     كه ي آند  آ شی در حديث معروفی نقل می     آشيخ   - ی ازشيعان مال ب
زد   می ،ماند شود و چون از پرداخت آن عاجز می        ان خود مديون می   فبه مخال   .گري

ر صادق            ام جعف زد ام اوقع را می        می ) ع(زراره اعلی اله مقامه ن د و م د و    آي گوي
ه ت         سپس می  الی فرجه نزدي     پرسد اگر ظهور حضرت قائم عجل ال ن   ، است  كع  اي

ن خلاص                   آشخص صبر    د و او را از پرداخت دي ند تا آن حضرت ظهور فرماي
د ا طلب.نماي اخيری هست ب ور ت ر ظه ردر ام د ارانك و اگ  .از در مصالحه در آي
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د  در پاسخ می    ) ع(حضرت د شد    :فرماي ا ي   :پرسد   زراره می   . خواه ام   ك  ت سال؟ ام
د می د:گوي د ش شاءاالله خواه از می:سدپر  می. ان ال؟ ب ا دو س د  ت شاء االله :فرماي  ان

  .١شد خواهد
ا    ك بدرستي :زراره اعلی اله مقامه بمن گفته بود       - ر  مه حضرت ام ) ع( جعف

ه راز پاي ای خلافت را برف ه غاصب ،ه دآ بجای خليف ونی خواهی دي چون آن  .ن
تم       ،وفات يافت ) ع(حضرت تم و گف يم آن         : نزد او رف شد؟ و ب ی و ن ين گفت چرا چن
ه است            آ ند  آار  كه وی ان  آ داشتم ه من گفت ين سخنی ب ن را    : زراره گفت   .ه چن  اي
ه  ، نقل از مجله پيام هاجر  ،هشام بن سالم  (.  اما درست در نيامد    ،گفتم  نشريه جامع

  .)١٣۶١ شهريور ١٠ ،زنان انقلاب اسلامی ايران
  

  در فضائل نفرين
اد      ،جمعی از اصحاب   - ن زي ار         ، از سهل ب ن المب ی ب او  و ،ك و او از يحي

ه  ن جبل داالله ب ار  ،از عب ن عم حاق ب ت ، و او از اس د  ردهآ رواي تآان ه :ه گف  ب
ه      سايه       حضرت امام جعفر صادق علي سلام از دست هم ه        آ ی  ا  ال تم و از او ب ه داش

ود    .ردمآ ايت  ك ش ،ديرس من آزار می   رين       : بمن فرم ر او نف رين       .نآ  ب  پس من نف
ود  .ردمآايت  كتم وش  پس دوباره خدمتش رف    .ای نگرفتم   ولی نتيجه  ،ردمآ  ر ب  : فرم

ردم    :ردمآ عرض   .نآاو نفرين    دايت گ رين    ، ف دم  ردم ونتيجه آ  نف ود .ای ندي  : فرم
رينش     :ردمآردی؟ عرض آبچه صورت نفرين     ه او برخوردم نف اه ب  .ردمآ  هرگ

ن    .نآند نفرينش  آ نه چون به تو پشت       :فرمود انی  آ ار را آ  پس من اي ردم و زم
  .ردآت و خدا مرا از شرش آسوده  سياه نشسكه او به خاآنگذشت 
اه  :ه فرمودآالسلام روايت شده   واز حضرت امام ابی الحسن عليه      -  هر گ

ا   ةاللهم اطرقه ببلي  " بگوييد   ،نيدآی از شما بخواهيد بر دشمن نفرين        كي "  لااخت له
  .)ه مانند نداشته باشدآن آخدايا او را به بلائی گرفتار (

سی   از احمدبن محم  ،ومحمد بن يحيی   - ن عي ن الح  ،د ب ی ب  ،مك  و او از عل
ه كو او از مال  ار   ، بن عطي ن عم ونس ب ل  ، و او از ي د   ردهآ  نق ه حضرت   :هآ ان  ب

                                                 
يش     ١۴٠ديده است آه اين سوال و جواب،          البته شيخ آشی رحمة االله عليه اشكالی نمی        -١  سال پ

افی     . از تولد حضرت امام زمان صورت گرفته باشد  اب آ ن روايت در آت اب فضل ا  (اي م،  آت لعل
  .نيز نقل شده است) باب اختلاف الحديث
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ه  ر صادق علي ام جعف سلام عرض  ام سايه:ردمآال ار هم شی از آل   گرفت ای قري
ه   : حضرت فرمود  .ندآ میی  ه همه جا از من بدگوي     آام   محرز شده   در نماز شب ب
ه سجده روی     آ  آنگاه   ،نآاو نفرين     خدای  ،عت اول  آ در سجده آخر از دو ر        .ه ب

ام           "):ترجمه( و پس بگو   نآعزوجل را حمد      خدايا فلان پسر فلان مرا شهره ع
رار داده                آرده و نامم را فاش      آ ا ق رده و مرا به خشم آورده و در معرض خطره

ار         .است شان        ن و مرگش را زود     آ  او را به تيرغيب گرفت ام و ن  را شبرسان و ن
ساعه  .نآار شتاب آزميان بردار ودر اين   ا ين ال ساعه  ، يعنی هم ين ال ونس  " هم  ي

د    ين  :بن عمار گوي ه  ك پس همين  ردمآ  چن ديم  آه ب ه آم بانه وارد شديم  ،وف  و از ، ش
وز سخنم را   . سخت بيمار است  : گفتند . را پرسيدم  دخانواده خود حال آن مر      و هن

  . مرد: گفتند. بلند شده صدای شيون از خانه اوآبه پايان نرسانده بودم 
  
د       ،محمد بن يحيی   و - ن محم د ب ی       ، از احم ن اب  و اواز ،راننج  و او از اب

ان ادبن عثم سمعی،حم ت ، و او از م د آ رواي ی آنن ن عل ون داوود ب ا( ه چ م آح
ه يس ) مدين ن خن ی ب ادق  ( معل ر ص ام جعف ده حضرت ام  آن ،شتكرا ب )آزاد ش

را     كسيآ  هر آينه بر     :السلام فرمود  حضرت عليه  رين  ،شته است آ ه آزاد شده م  نف
ام صادق     ( تب عم. نمآ ادم ام ل       ) خ رای من نق ه     آ رد  آ ب ام علي سلام   ه آن شب ام ال

ته در ر ودآپيوس جود ب ين.وع و س س هم دآ  پ حر ش نيدم ،ه س جده آ ش ه در س
ی  ود  م دايا "فرم ر ،خ ساعه بگي م ال ان او را ه جده  ". ج ر از س ضرت س  آن ح

نيديم      شيون از    ه فرياد آبرنداشته بود    ی ش  پس حضرت صادق       .خانه داود بن عل
 و خدای  . من خدا را به دعائی خواندم      :السلام سر از سجده برداشت و فرمود       عليه

ه  آای را فرستاد با ميلی آهنين چنان بر سر او زد             عزوجل فرشته   اش از آن   ه مثان
  .) باب الدعا علی العدو،تاب الدعاآ ،افیآاصول (.  و پس بمرد،افتكضربت ش
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  ر ثروت و فقر ائمهد
داالله          و ، از معلی بن محمد    ،حسين بن محمد   - ن عب  ،او از احمد بن محمد ب

ی   او او    ن سعيد         ،ز محمدبن يحي ل    ، و او از صالح ب د   آ نق ه بخدمت حضرت     آ نن
 در هر امری در ، قربانت:ردمآ عرض .السلام رسيدم عليه )نقیلا علی(امام هادی 

ستند آصدد  ما ه ق ش اهی در ح ا آنج،وت رای زشت و  آا  ت ن س ما را در اي ه ش
 . تو هم بنگر    ، ای پسر سعيد   : فرمود .اند  منزل داده  ،ه سرای گدايان نامند   آبدنامی  

اه  تانهاي.ردمآنگ رم ی  بوس سيار خ دم ب وه،دي ا مي وبر   ب يده و ن ازه رس ای ت  و ،ه
د درصدف            د مرواري ا و خوشبوی مانن سر بچگان و مرغان و     ،دخترانی زيب  و پ

ای وان و نهره ده آ ، روانآه د و دي ره ش شمم خي ادآم از ا ه چ ام .ار افت اه ام  آنگ
ود   عليه داي       :السلام فرم ا در سرای گ ستيم  ا م ا      ،ن ني ا      آ  هر ج ا برايم يم اينه  نه باش

  .)السلام  باب مولد ابی الحسن الرضا عليهة،تاب الحجآ ،افیآاصول ( مهيا است
  
ی - دی عباس ه( مه ی ) خليف ام موس ه ام هآب سلام  اظم علي تال  ای :گف
دود،اباالحسن د  ح ه  را كف دايتعالیآ تور خ ا دس ل ب د جبرئي ه ،گوين  خاص فاطم
 و حد ديگری     ،وه احد است  آ حدش   كي:  فرمود . بمن بگو  ،ردآرم  آل ا ودختر رس 

دل ة و حد ديگرش دوم  ، و حد ديگرش سيف البحر    ،عريش مصر  ا   . الجن  مهدی ب
اب الحج   آ ،افیآ(! ينن آری يا اميرالموم   : همه اينها؟ فرمود   :تعجب گفت  اب   ة،ت  ب

  .)الفی و الانفال
  
ن ح     ی،احمدبن محمدبن عيس   - ن وهب  ة و او از معاوي ،مك  از علی ب  و ، ب

ه             آاند   ردهآاو از سعيدالسمان نقل      داالله علي ی عب ر صادق اب ام جعف سلام   ه نزد ام ال
شان در آودم ب ام از سخنان دند و چون ام ر آنحضرت وارد ش دی ب رد زي ه دو م

د ر،غضب ش د بي ود.ون رفتن ن فرم ه م ی: حضرت ب ر را م ن دو نف ی؟   اي شناس
ستند و ، آری:ردمآعرض  ا ه ازار م ل ب ا اه ی   اينه ه م ه زيدي ند از طايف  و .باش

ز             آعقيده دارند    ه ن ه و آل ر صلی االله علي ن حسن است        ده شمشير پيغمب داالله ب  . عب
شان      :فرمود د   آ خدای لعنت د  ه دروغ می   آ ن ر صل        .گوين ا شمشير پيغمب ی االله   همان

ن است  زد م ه ن ه و آل ا .علي رچم و جوشن و زره و آ همان ر آه پ ود پيغمب لاهخ
زد من است   ه ن ه و آل ا  .صلی االله علي ر صلی االله  آ همان ربخش پيغمب رق ظف ه بي
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ا   .ه الواح موسی و عصای او نزد من است         آ همانا   .عليه و آله نزد من است       همان
ا  .است  ه انگشتر سليمان بن داود نزد من      آ انی را در       آ  طشتی     همان ه موسی قرب

ا  . نزد من است،داد آن انجام می  ه و     آ ه اسمی  آ  همان ر صلی االله علي زد پيغمب ه ن
ری از      ،گذاشت  فار می آ جنگ آنرا ميان مسلمانان و      و چون در   ،آله بود  ه تي  چوب

رای     آه سلاحهائی   آ همانا   . نزد من است   ،ديرس فار به مسلمين نمی   آ ه فرشتگان ب
دا صلی         آهمانا   ... نزد من است     ،اند  آورده پيغمبران گذشته  ه پدرم زره رسول خ

د        ين می   آاالله عليه و آله را پوشيد و دامنش ان ه زم يدم   .شيدآ  ی ب را پوش  ، و من آن
ود   د        .همچنان ب ائم آل محم را بپوشد  آه چون  آ است  سی آ  )ص( و ق دازه   ،ن ه ان  ب
  . انشا االله.قامتش باشد
د و داالله گوي ی عب ن اب د ب ه از حض:احم يدم  رت رضا علي سلام پرس ه آال

هاذو ه و آل دا صلی االله علي شير رسول خ ار شم ودآاز  لفق د؟ فرم ا آم ل :ج  جبرئي
ه سلام  علي ود  ال ره ب ور آن از نق مان آورد و زي را از آس ت .آن ن اس زد م .  و آن ن

  ). و متاعهاالله رسولالائمه من سلاح د  باب ما عنة،تاب الحجآ ،افیآاصول (
  
د   - ن محم د ب سن احم دبن الح سی   و،از محم دبن عي  و او از ،او از محم

ن موسی         ، بن القاسم   ةمحمدبن حمز  راهيم اب ل    ، و او از اب د   آ نق  ه از حضرت   آ نن
ه  ا علي ام رض تم   ام ی داش سلام طلب ی آال ردم واودر آ ه در وصول آن اصرار م

ه می          آ روز  ك  ي .ردآ  امروز و فردا می    نپرداخت آ  ی مدين تقبال وال ه اس  ،رفت  ه ب
ن هم  ودمم يد  ك نزدي.راهش ب لان رس صر ف د و    و  ق ان فرودآم ايه درخت در س

دا      ك عيد نزدي  ، قربانت :ردمآ عرض   .شخص سومی با ما نبود     ه من   آ  است و بخ
دارم    ه    .حتی درهمی ن ه      حضرت علي ا تازيان سلام ب يد   ال ين را خراش  سپس  .اش زم

ود    ره خود س    :دست برد و شمش طلائی را از آنجا برداشت و فرم ن را به  ،از اي
  .ولی آنچه ديدی از همه پنهان دار

ز ي د كو ني حاب گوي ا      :ی از اص ام رض ضرت ام زد ح سياری ن ول ب  پ
ود   آ اند . ولی آن حضرت شادمان نگشت     ،السلام آوردم  عليه  ، ای غلام   :ی بعد فرم

ی نشت و دستش را گرفت            .آفتابه لگن بياور   ود      و  سپس روی تخت ه غلام فرم  : ب
ز د.آب بري ور ط : راوی گوي ود  همينط شت  آلا ب شتان در ط ان انگ ه از مي
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ائی   كسيآ : سپس متوجه من شد و فرمود    .ريخت می ا اعتن ه چنين است به اين پوله
  )تابآاز همان (. ندارد

  
ه هر مردی از    آ :دارانش گفت  رون الرشيد به مدينه در آمد و به پرده        اه -

ريش   هاشم و ديگر بطون      بنیه از فرزندان مهاجرين وانصار و     كاهل مدينه و م     ق
د ودش ر ،درآم سبت خ ی ا ن دآ معرف ر .ن یآ و ه د دام م ود را   آمدن سبت خ و ن
ده       .داد درهم صله می    به آنها از صد تا پنج هزار       ،گفتند می  ناگهان گفتند مردی آم
ن ابيطالب                          آ ی ب ن عل ن الحسين ب ی ب ن عل د ب ن محم ه خود را موسی بن جعفر ب

د آ معرفی می   ر الا    .ن ارون او را سوار ب د     بدستور ه ه آوردن ساط خليف ا ب  .غش ت
 ، فعلا در مضيقه مالی هستيم      : بخشيد و گفت   حضرتهارون دويست دينار به آن      

  .بخشش بيشتر ما بعد به تو خواهد رسيد
نج        آچون از هارون پرسيدند      ه پ ه هم ه          ه چرا ب ار بخشيدی و ب هزار دين

ردا صد هزار شمشير     آ موسی بن جعفر دويست دينار؟ گفت بيم آن داشتم   از ه ف
وانم        آو دوستانش برروی ما      شيعيان ر     .ردآ شيده شود وهمه را راضی نت  پس فق

دان وی ت،وی و خان شان اس تی اي ر درازدس ما از خط ا و ش صونيت م .  م
  .)السلام اب تاريخ امام موسی عليهوبا ، جلد يازدهم،بحارالانوار(

  
را احضار       : امام موسی بن جعفر فرمود     - يد م ارون الرش ر او   ردآ ه و ب

شم   . استك ديدم غضبنا. جواب سلامم را نداد.ردمآ سلام   .ارد شدم و اری پي  طوم
وان  ت بخ داخت و گف تهآ در !ان ود  ن نوش يعه  آب ل ش اق از اه راج آف زد ،ه خ  ن

ه نمی      و( آيد موسی بن جعفر می    زد خليف ه طولانی     .)رود ن ود   نام ستاده   ب و من اي
 ،تس ه خواندی بس ا    و گفت هر چ     سرش را برداشت   .ت بود آخواندم و او سا    می

ه  ه محمد را    آسی  آ قسم به    ،ا اميرالمومنين ي : گفتم .حرف بزن  ه   ب وت برانگيخت نب
انواده  ،نياورده س درهمی و ديناری از طريق خراج برای من   كه هيچ آ  ولی ما خ

يم آ میابيطالب هديه قبول   ومنين  ...  ن ا و     آ اميرالم ر و تنگدستی م ر فق ثرت  آه ب
 آگاه شد و دانست    ،رده بودند آقطع   ت پيشين از ما   ه در خلاف  آدشمن ما و خمسی     

ا حرام است و     س ه فشار زندگی بر ما سخت شده ا      آ ر م در عوض   ت و صدقه ب
رر           ا مق ر م ور          آ و ا  .رده است  آ خدا خمسی را ب ا را مجب ن وضع م ون اي رده آ ن
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ولآاست  ه قب يمآ ه هدي ومنين.ردآوت ك س.ن تم ای اميرالم سر ، سپس گف ن پ  م
ستم  و ه نم آ  ،عموی ت ه من دراز شده است  آاش ببي و ب ه من .ه دست لطف ت  ب

تم  ك نزدي  .ك بيا نزدي   :رد وگفت آاشاره   ا من      ، رف  ای  : پس گفت    .ردآ  مصافحه  ب
ان      ، يا ابالحسن  : و پرسيد  .دانم راست گفتی   ه می آموسی غم مدار     ر ن د نف خور    چن

تم     همه بچه : پرسيد .ندداری؟ گفتم از پانصد بيشتر     د؟ گف ه :های توان شترشان  بي . ن
را          ،هستند و اما فرزند    خدم و حشم   ن ق سرند از اي ز   ر زياده از سی پ ران ني  و دخت
شان شوهر نمی             .از اين قرار   ه پسرعموهاي ران را ب ت  دهی؟   پرسيد چرا دخت  :مگف

د املا    : پرسيد .ندارم پول جهيزه آنها را    تم   آ  وضع در آم ه است؟ گف اه  :ت چگون  گ
 به ده هزار    ك نزدي ، آری :ری؟ گفتم  قرض بر گردن دا    : پرسيد .هست و گاه نيست   

و می       ، ای پسرعمو  : رشيد گفت  .دينار م     آنقدر پول به ت سران و دخترانت      آ ده ه پ
ی و املا  سر ده اد آرا هم یآت را آب ا ر او .ن ت.ردمآا دع ی : گف  ای موس

تم  .احتياجاتت را بگو   ومنين اول خوا      : گف ن است           ه ای اميرالم و اي ه آ ش من از ت
م بخواه   ، اجازه داری : گفت .ام برگردم و بچه نزد زن    اجازه فرمائيد  از ه تم  . ب  گف

دا اميرا ا يلخ رای م ومنين را ب داردكم اقی ب سرعموهايش ب ردی ، مشت پ  من م
ه    ر دوش دارم و        عيالوارم و عائل ه             ای سنگين ب ا ب دا چشمهای م د از خ رم و  آ بع

م و ي      .بخشش اميرالمومنين دوخته است    ا          ك صد هزار دره ه من عط اس ب دست لب
زد زن وبچه           فر رام ن ا احت ود و ب د  مود و مرا سوار نم  ،بحارالانوار (. ام برگرداني

  .) مناظرات مع خلفاء الجور،السلام  در حالات امام موسی عليه،جلد يازدهم
  
ت  - ديث اس هآدر ح ی علي ضرت عل ا  ه ح ع ازدواج ب سلام در موق ال

روش آن  ه از پول ف    آ شمشير داشت    ك زره و ي   كشتر و ي   كحضرت فاطمه فقط ي   
  .)تاب معراجآ در ،االله دستغيب شيرازی آيت(. زره ازدواج نمود

  
ل است   - هآاز حضرت صادق نق ی علي ع  ه حضرت عل سلام در موق ال

ه داد             ائلی هدي ه س ه   آ  ،نماز انگشتر خود را ب ره و         ه وزن حلق ال نق ار مثق اش چه
ود         ام  آ  سال    كه قيمتش خراج ي      آ  ،وزن نگينش پنج مثقال ياقوت سرخ ب  شور ش

وده است یآ(. ب اب الحجآ ،افیآ اصول ،لين ادرة،ت اب ن ت، ب ی   و آي االله العظم
  .)تاب جواهر الولايهآ ،بروجردی
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ه     آالبحار تصريح شده    ةدر سفين  - سلام   ه در آمد سالانه اميرالمومنين علي ال

د قمی  (. بوده است) تقريبا دو ميليون به پول امروز( چهل هزار دينار    ،استاد احم
  .)يت در اسلامكتاب مالآ نقل از ، قمسمينار فيضيه

  
  در سهم امام

سی           - دبن عي دبن محم ی از احم وب  ناو از اب     و ،محمد بن يحي  و او  ، محب
ل    ،ابلیك او از ابی خالد ال      و ،سالم از هشام بن   اقر       آ رده است    آ  نق د ب ام محم ه ام

ه  ود   علي سلام فرم ه   آ در :ال ی علي اب عل سلام  ت ه و آل   آ ( ال ر صلی االله علي  هه پيغمب
وده است  شاء فرم م ) ان ده اي دا است و او   آدي ه خ ق ب ين متعل ن  آه زم ه م را ب ن

  .رده و مائيم پرهيزگاران و همه زمين از آن ما استآوخاندانم واگذار 
د آزمينی را زنده و آباد       هآ هر مسلمی    :ونيز امام فرمود   د خراجش     ،ن  باي

 .شمشير ظاهر شود    اه حضرت قائم از خاندان من ب      ك تا زماني  ،را به امام بپردازد   
صرف    ا را ت ه زمينه اه هم ا آآنگ صرفين را از آنه د و مت د  ن راج نماي ر ،اخ  مگ

ا را      ه حضرت قائم عليه   آه در دست شيعيان ما باشد       آزمينهائی   ن زمينه السلام اي
  .گذاردی با خود آنها مقاطعه بندد و زمين را در دست ايشان باق

 و او در آن سال وجهی را           مسمع را در مدرسه ديدم     :وعمربن يزيد گويد  
ه   مخدمت اما  ود             صادق علي ه ب رده وآن حضر ت نپذيرفت سلام ب تم    .ال او گف  چرا   : ب

ردی    آ السلام وجهی را     امام صادق عليه   رايش ب و رد       ،ه ب ه ت  چون   :رد؟ گفت  آ  ب
ذار          آردم  آ عرض   ،به خدمتش بردم   وجه را  ه من واگ ه غواصی دريای بحرين ب

تفاد         م اس را       آ ه  شده و چهارصد هزار دره م       آ ردم و خمس آن ه هشتاد هزار دره
ما آورده،است رای ش ود.ام  ب ا: حضرت فرم ين  مگر م دا از آن  از زم وآنچه خ

رآورده يار ،ب دارم؟ ای اباس ز خمس ن ی ج تی ، حق ين از آآ بدس ه زم ا نه هم  م
 ة،تاب الحج آ ،افیآاصول  (. متعلق به ما است    از آن برآورد    پس آنچه خدا   .است

  .)السلام ها للامام عليهلآباب ان الارض 
  
د         او  و ،محمد بن يحيی از محمد بن احمد       - ن احم داالله ب دبن عب  و ،از محم
او از    و ، و او از ابان بن مصعب      ،او از صالح بن حمزه      و ،بن النعمان ی  او ازعل 

 ٤٠١



ام صادق    آ روايت دارد    ،يونس بن ظبيان يا از معلی بن خنيس        ه به ابی عبداالله ام
دی زد     چه هستيد؟ك شما از اين زمين مال   :مردآالسلام عرض    عليه حضرت لبخن

ود ار :و فرم دای تب ا خ ل  ك همان الی جبرئي ه و تع سلام  علي ه او  ال تاد و ب را فرس
ه آنهاست      هآ  ،ندآدستور داد با انگشت ابهامش هشت نهر در زمين حفر            از جمل

 و ،است ) شوش(ه نهر شاشآ و خشوع ،ه همان نهر بلخ است  آسيحان و جيحان    
ه   ، و نيل به مصر     ،ه نهر هند است   آران  مه رات    و دجل د و         .و ف  پس آنچه آب ده

ا است   ه از آن م ا است و آنچ رد از آن م ا ،آب گي يعيان م ه ش ق ب  و .است  متعل
  .ناحق گيرد به زور و ه آنراك مگر آن،ای نيست دشمن ما را از آن بهره

ای خويش پنج   با پ السلام    عليهالسلام فرمود جبرئيل     و نيز امام صادق عليه    
ی آن می         آ  ،ردآ نهر حفر    ه آب در پ د  ه زبان ران و           :آم ل ومه ه و ني رات و دجل   ف

ه از    ه آنچ س هم خ پ ر بل ورد آنه ا آب خ ام  ،نه ه ام ق ب د متعل ت  و آب ده  و .اس
ام است   ،ها را در ميان گرفته است     یكه خش آدريائی   ه ام ان  (.  نيز متعلق ب از هم

  .)تابآ
  
ه- ادق علي ام ص سلام بت ام وديآأال وبتر از آ :د فرم دا محب زد خ اری ن

 ،ه به امام داده شود    آه خداوند هر درهمی را      آ همانا   .رسانيدن پول به امام نيست    
  .وه احد قرار دهدآمی كدر بهشت به مح

اح    آ  :به من فرمود  السلام    عليه امام صادق    :حسن بن مياح گويد    و ه ای مي
ه آ  درهم ك ي:دو ونيز فرم.تتر اس وه احد سنگينآ از ،ه به امام برسد  آ درهم   كي

ام برسد     ر است از دو هزار هزار            ،به ام ون ( بهت م ) دوميلي ر     آ  دره ه در راه خي
  .ديگر مصرف شود

انی            : پدرم گفت   :علی بن ابراهيم گويد    و ر ث ی جعف  در خدمت حضرت اب
ه متولی اوقاف قم آبن سهل  ه صالح بن محمدآبودم ) امام محمد تقی( السلام عليه
م را      :ردآ وبه حضرت عرض      وارد شد  ،بود ای من آن ده هزار دره ه  آ  آق ه گفت
ا        ،بودم ه من حلال بفرم ا را خرج         . ب را آنه ود  .ردمآ  زي ی   .ردمآ  حلال    : فرم  ول

ه اموال محمد را آ اين شخص را ببين :فرمودالسلام   عليه امام   ،چون بيرون رفت  
دا       .نمآ میگويم حلال ن    البته من نمی   .نآگويد مرا حلال     خورد و می   می ه خ ی ب  ول
سامحه از              ه اين پول از گلويش پائين نمی      آ دون م دا در روز قيامت ب رود زيرا خ
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اب   آ ،افیآ اصول   (. ردآاو سئوال خواهد     اب ان الارض      ،الحجة ت ام    آب ا للام له
  )السلام عليه

  
  ائمه و اجنه

ی از ي    - ن عل د ب شاور   حمحم ن م ی ب ت ،افك از سعدالاس و و ا،ي  رواي
ه ارهای خودم به منزل امام باقر       آعضی از   ه راجع به ب   آند  آ می سلام    علي تم ال  .رف

دم          .مدتی زياد در انتظار ماندم     اه اشخاصی را دي  ،ه از اطاق خارج شده       آ  تا ناگ
ر           هآبسوی من آمدند     د و پوستی در ب ائی زرد بودن ثرت  آرده و از آ  مانند ملخه

صی از   ا اشخ :ردمآ  عرض   ، چون به خدمت امام رسيدم     .عبادت لاغر شده بودند   
ه ي     تند هم ای زرد بودن   آ نواخت  كنزد من گذش د ملخه ادت لاغرشان   ده مانن  و عب

 :ردمآ عرض . ايشان برادران تو از طائفه جن هستند     ، ای سعد  : فرمود .رده بود آ
آيند مسائل دينی و حلال و حرام خود را از              می .آيند؟ فرمود آری   خدمت شما می  

ی ا م ند م اب آ ،افیآاصول (. پرس سئلونهم عن أاب ان الجن ي بة،لحجات تيهم في
  .)معالم دينهم

  
ه مردمی  آبودم  السلام    عليهدر خانه امام جعفر صادق      : و ابن جبل گويد    -

د         رون آمدن تند          آ  ،شبيه سياه پوستان سودانی بي ر داش  از  .ه لنگ و روپوشی در ب
يدم    السلام    عليهامام صادق    د  .راجع به آنها پرس رادران جن شما         : فرمودن شان ب  اي

  .هستند
اقر علي            كو سعد اس   - د ب ام محم د خدمت ام سلام رهسپار شدم      هاف گوي  .ال

رم       وچون می   تم اجازه ورود بگي رون        ،خواس دم جهازهای شتر بي ه صف      دي خان
بيه     م  ناگاه صدائی برخاست و سپس مردمی عما         .شده وبه رديف است   آ سر ش ه ب

 امروز  ،ت قربان :ردمآ عرض   . من خدمت حضرت رسيدم    .نيها بيرون آمدند  اسود
دم          ،بمن دير اجازه دخول فرمودی     سرانی را دي د    آ  و من عمامه ب رون آمدن و  ه بي

رادران     :مودر ف ! نه :ردمآيانند؟ عرض   آی آنها   ت ندانس : فرمود .من نشناختم  ا ب  آنه
  .جن شما هستند
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 ،ه ای سدير   آ  ندبمن فرمود السلام    عليه امام باقر    :و سدير صيرفی گويد    -
م اه جن د  ما خدمتگزارانی از طايف    اه در   آ  ،ري يم   آ ه هر گ  ،اری شتاب داشته باش
  .فرستيم آنها را به ماموريت می

ر          كح و - ن جعف ر موسی ب ه يمه دخت سلام   علي ام رضا     ال د حضرت ام گوي
ا        زميه در ه  آرا ديدم   السلام    عليه د  سی سخن می    آ خانه ايستاده وآهسته ب ا   ،گوي  ام

ود    آهسته سخن می   یآ آقای من با : گفتم.مددي من آن ديگری را نمی     وئی؟ فرم  :گ
ی جن است  امر زهرائ ن ع ده است و دردآاي زد من آم دآ دل می ه ن  عرض .ن

رورم:ردمآ شنوم ، س خنش را ب شنوی   . دوست دارم س خنش را ب ر س ود اگ  فرم
ی كي ب م یآ سال ت رض .ن ن وصف :ردمآ ع ا اي ايم، ب شنوم  ، آق ت دارم ب  دوس

ود شنو:فرم وش دادم! ب ن گ د سوت . م ا   صدائی مانن ت ت را گرف ب م نيدم و ت ش
  .سالكي

ابر رحم  و - ه ةج د االله علي ه   : گوي اقر علي د ب ام محم ضرت ام سلام  ح ال
ود امی :فرم ومنين آ هنگ هه اميرالم سلام  علي ودال ر ب ر منب ی از ك از طرف ي،ب

د  ل ش ائی داخ سجد اژده ای م گ .دره ردم آهن دآشتنش را آ م ا ،ردن  ام
ای    آ  نهي او س .ار بازداشت  آ ين  را از ا   آنانالسلام    عليهاميرالمومنين   ا پ د ت شان آم

ستاد      .منبر رسيد  ومنين   .برخاست و روی دمش اي ه اميرالم ه  و ب سلام   علي سلام  ال
ود  .ردآ اره فرم ه آ حضرت اش ا خطب شيند ت ود  ه بن ام ش ه  .اش تم س از خطب  پ

ر  بن عثمان خليفه شما     عمرو :يستی؟ گفت آ تو :فرمود نم    ب ه ج درم مُ    .طايف رد و   پ
شينی او بدست آورم  أرد خدمت شما آيم و ر     آش  به من سفار    .ی شما را برای جان

ومنين           نون آمده آا ائی؟ اميرالم ه ام تا چه دستور فرم سلام     علي ود ال ازگرد و   : فرم ب
شان           آدرت باش   پبه فضل خدا در ميان جنيان بجای         ر اي ه من هستی ب  .ه تو خليف

ومنين خداحافظی       رعم  ، قربانت  :دمرآ  من عرض      .رد و بازگشت   آ و با اميرالم
ی رعم ما م دمت ش د و و خ ود آآي ت؟ فرم ر او واجب اس دن ب ان (!  آری:م از هم
  )تابآ

  
د     ،از احمد بن محمد   يحيی  محمدبن   - دبن    و، و از محمد بن خال او از محم
داالله صادق    ه ديدم امام ابی آ روايت دارد    ،او از حسن بن ابی العلاء       و ،القاسم عب
ا    ، ای :فرمودو   زد   ،ه در خانه بود   آاهائی  كدستش را به مت   السلام    عليه  حسين اينه
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ا ت   آاهائی است   كمت ا فرشتگان برآنه ه زده كه باره د و  ي اهی مجبورشده    ان ا گ م   م اي
ای  رچينيم شان راكوچآپره ين ب ا .از روی زم دكه ملائآ همان ز مانن ه   ني اجن

  .آيند بطور مستر به ملاقات ما می
ن الحسين       خدم :ن باره گويد  يابوحمزه ثعالی در هم    و - ی ب ت حضرت عل

ين برمی      آ حضرت را ديدم     .السلام رسيدم  عليه) العابدين زين( د   ه چيزی از زم چي
رده می        ه       و دستش را پشت پ رد و ب ود   آ سی  آ ب  عرض  .داد می  ،ه در آن اطاق ب

ر فرشتگانی است     : فرمود؟چينی ه برمیآچيست ،  قربانت :ردمآ ای پ ه آ  زياديه
ا می    و چون از ن      نندآ با ما خلوت می    ا را جمع می         زد م د آنه يم و آ رون د   ن بازوبن

ود    مگر فرشتگان نزد شما می     :ردمآ عرض   .نيمآ ان خود می  دفرزن  ای :آيند؟ فرم
 ،افیآ اصول   ( نندآ اها جای خود را تنگ می     كه روی مت  آآيند    آنقدر می  ،اباحمزه

  ).هكباب الملائ ،الحجةتاب آ
  
هيد  - يخ ش ة ش ه از حضرت رحم ولاالله علي ل )ص( االله رس ه آرده آ نق
د سم است :فرمودن ر دو ق يطان ب ی: ش يطان جن ی، ش تن    و آن دور م ه گف ود ب ش

سی ". العلی العظيمااللهب  الاةلاحول و لاقو  " شود    و آن دور می ، و ديگر شيطان ان
د و  ر محم تادن صلوات ب ه فرس سلام  آب يهم ال اب عل ان و (. ل آن جن اتيح الجن مف

  .)ذات دفع شياطين در عو، باب سوم،باقيات صالحات
  
د قاسم      آ  روايت    "امان الافطار "بن طاوس در     علی سيد  - رده از ابومحم

ه بن علاصافی خادم امام علی النقی        سلام   علي دم از آن       :ه گفت  آ  ،ال  رخصت طلبي
ام رضا آحضرت  ارت جدش ام ه زي هه ب سلام  علي رومال ود .ب ود آ فرم ا خ ه ب

ق زرد باشد         آانگشتری داشته باش     نش عقي وه   اماشاء   "و نقش نگين      ه نگي الله لاق
ی نقش                  "الا باالله استغفراالله    د وعل ر روی ديگر نگين محم ند  آ  باشد و ب  .رده باش

 خادم گويد .راهزنان چون اين انگشتر را با خود داری امان يابی از شر دزدان و        
شتم          آبيرون آمدم و انگشتری      ه وداع  آ ه حضرت فرموده بود بهم رسانيدم و برگ

د      آ فرمود   ! يا سيدی  ك لبي : گفتم ! ای صافی  فرمود...  نمآ م باي روزه ه ه انگشتر في
ه              كستير بد ،باشی با خود داشته   د خورد ب شابور شيری برخواه ه ميان طوس و ني

ا      .رد از رفتن  آتو و قافله را منع خواهد        ه شير بنم  تو پيش برو واين انگشتر را ب
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ه رفتم به سفر و به آ صافی گويد...  ه دورشو از راه  آگويد   و بگو مولای من می    
 شيری بر سر راه آمد و آنچه        ،ه حضرت فرموده بود   آان  كسوگند در همان م    خدا

 و چون از زيارت برگشتم آنچه گذشته          .و شير برگشت    بعمل آوردم  ،فرموده بود 
اب عرض         ،بود ود  .ردمآ  خدمت آن جن ده      كه ي  آ  : فرم ز مان ی  آ  چي  اگر   .ه نگفت

ه شبی  آ فرمود   .رده باشم آ شايد فراموش    ،من ای آقای    : گفتم .نمآخواهی من نقل    
وهی از جنيان به زيارت ر گ،بردی  شب را بسر می، قبر شريفكدر طوس نزدي 

د            آ ،قبر آن حضرت آمده بودند     را خواندن د و نقش آن و ديدن  .ه نگين را در دست ت
آن انگشتر را در   و.ه داشتندآپس آنرا از دست تو بدر آورده بردند بنزد بيماری        

ی شسته   ظرف   د و بيمارشان صحت يافت                ،آب ارخود خورانيدن ه بيم  . آن آب را ب
و در دست راست          .پس انگشتر را برگردانيدند    ودی  آ  و ت شان در دست   ،رده ب  اي

ر   ... ه برداشتی والحال همراه تست د سر خود ياقوتی دي    كردند و نزدي  آچپ تو    بب
اقوت   ن ي ت و اي واهی فروخ رفی خ شتاد اش ه ه ازار و آن را ب ه ب ه آن ب  هدي

ردم و هشتاد        .ه برای تو آورده بودند  آجنيانست   ازار ب ه ب اقوت را ب ادم گفت ي  خ
ود      ك  همچنان ،اشرفی فروختم  وده ب يد فرم ان و  ( ه س اتيح الجن ات صالحات   مف  ،باقي

  .)ر و آياتوَ در خواص بعضی سُ،باب ششم
  
ه اگر جن  آ ، صلی االله عليه و آله    االله  رسولروايت است از حضرت      در -

ده      آ نيد به همان جا     كند آن سنگ را بگيريد و بيف      كی اف سنگ  پس   ،ه سنگ از آن آم
  .)متن دعا( اين دعا را بخوانيد

ود  و - ز فرم انآني ع شر جني رای دف ر،ه ب تن م  و خروس و غ نگاهداش
  .خانه نافع است اله درغبوتر و بزآ

ه   آ و نيز فرمود     - ه سنگ   آ ای   ه در خان د  می ه اجن  صاحبخانه آن  ،اندازن
ن د  س ردارد و بگوي سبی االله و "گ را ب مع ا آح ی س ا اللهف ن دع يس وراء   لم ل
  . و جنيان پابه فرار گذارند"منتهیلا

ه جنگی می)ص(االله  ه حضرت رسولآدر روايت است  - د  ب ه .رفتن  ب
ه هر  آ ردند آ در ميان اصحاب خود ندا     .ه در آنجا جن بسيار بود     آ رسيدند    وادی

 ك و ي  .س تنها نرود  ك داخل اين وادی شويد و هيچ      ديگر را بگيريد و   كدو تا دست ي   
  .جن گرفت و دچار صرع شد شخص تنها رفت او را
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اقر           - د ب ام محم ول است      )ع(درحديث معتبر از حضرت ام ه چون   آ  منق
ق      اصالح يا ص    يا" :نآنی فرياد   آراه را گم     ی الطري م الله  ك وح ،لح ارشدونا ال  ".م

د   ديث گوي م   آراوی ح فری راه را گ ا در س ين آه م دای .رديمآرديم و چن  ص
يديم     از صاحب   . راه از جانب راست است      :ای گفت  آهسته ستی   آ :صدا پرس ه آ ي

امرزد را بي دا ت روهم از جن .خ ن از آن گ ه حضرت رسولآ گفت م ) ص (ه ب
 مسافتی رفتيم و ك پس اند.سی به غير از من از آنها نمانده است   آايمان آوردند و    
  .راه را يافتيم

ه آ  ،ردآ ايت  كش ) ع(ه شخصی به امام جعفر صادق      آ تدر روايت اس   -
يحس می   دختری دارم در خواب بسيار می     .شود  ترسد و گاهی اعضايش ست و ب

ده               آ  پس او را حجامت        ،ار جن است  آ :فرمود ر و ب ا عسل بب ن و آب شبت را ب
  .رد و شفا يافتآ پس چنين .بخورد

ر صادق  - ام جعف ر است از حضرت ام ديث معتب وده آ) ع(در ح  :فرم
ان         آنيد  كردان مخالطت م  آزنهار با    شان گروهی هستند از جني الی   آ  ،ه اي ه حقتع

ت   ته اس شان برداش رده از اي شتم ،المتقينةحلي( پ اب ه شم ، ب صل ش اب ، ف  ب
  .) فصل هشتم،چهاردهم

  
  ائمه و زنان

د        كي - ن محم ن القاسم         ،ی از اصحاب از احمد ب  روايت   ، و او از موسی ب
ه آ  ،ردآ  نقل می  السلام    عليهز حضرت امام جعفر صادق      ه شنيدم محاربی ا   آند  آ

ه             ،آن حضرت از پدرانش    ه و آل د     ، و آنان از رسول خدا صلی االله علي نيده بودن  ش
د     سه دسته   :ه فرموده بود  آ د            آ ان رد را بميران ا دل م ا آنه شينی ب ا   س نش  :ه همن تن ب

ا          ، مجالست با اراذل و فرومايگان      ،اغنياء ا زنه  ،افیآ ل  اصو (  و گفت و شنود ب
  .)هتره مجالسته و مرافقك باب من ت،تاب العشرهآ

  
دباقر         در- ه حديث معتبر از حضرت امام محم سلام     علي ول است    ال ه آ منق

ا  كنيد به تر  آوتاه  آرسول خدا صلی االله عليه و آله فرمود بال و پر زنان را                س لب
رون      آ و هر    . تا از خانه بيرون نروند     ،و زينت  تن  ه راضی باشد با زينت و بي  رف

ا می         ،زنش از خانه   دمی            پس او ديوث است و بن رای او هر ق ردار  آ شود ب  د،ه ب
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نمای  هخان ود.در جه ر آ:  و فرم ش آه ه دآه اطاعت زن نم   ن ه جه دا او را ب خ
ه به حمام   آطلبد    مثلا اذن می   : غرض از اطاعت چيست؟ فرمود     :د پرسيدن .اندازد

ول می          رد قب د آ يا عروسی رود و م ارف   ( ن وارف   مجمع المع  عين  ، و مخزن الع
  .)اران و لاطيانآقوبت زناع در ،نهم

  
ول است     ) ع(در حديث صحيح از حضرت امام محمد باقر        - ی   آ منق ه زن

ه        آ آمد بخدمت حضرت رسول ا       ه و آل يد   و ،رم صلی االله علي ا    :پرس  ،االله  رسول  ي
ه اطاعت شوهر   آ بر زن لازم است   :ه شوهر بر زن دارد؟ فرمود     آچيست حقی   

دكب یو ا ن ه او ب انی ن   ز خان ز نافرم ر گ رود و ه رون ن دكرخصت بي يد.ن  : پرس
ه از آه او بر من دارد؟ فرمود آ آيا من نيز بر شوهرم آنقدر حق دارم          االله  رسوليا

ه  ك صد ي  ود     .ی ن اذاالله    آ ردم  آ   اگر امر می      : و پس فرم دا     آ ه مع رای غيرخ سی ب
  .نندآه ه به شوهران خود سجدآگفتم   هر آينه زنان را می،ندآسجده 

ر دارد   كه ي  آ ه هر    آفرمودند  ) ص (رمآحضرت رسول ا   - ارش   ، دخت  ب
ه آ و هر   . ه بفرياد او برسيد   آ به خدا سوگند     ،دختر دارد  ه دو آ و هر    .گران است 

د  ته باش ر داش ه دخت اد ،س دآ جه ر آسی آ و .ردن را از او برداري ار دخت ه چه
د       ،ن خدا  ای بندگا  .نيدآ ای بندگان خدا او را ياری        ،داشته باشد  ه او قرض بدهي  . ب

  .نيدآ به او ترحم ،ای بندگان خدا
د             - ر خود         آ و نيز رسول خدا صلی االله عليه و آله فرمودن د دخت در باي ه پ

  .ها جا ندهد بدهد و سوره يوسف را ياد نهد و او را در بالاخانه را سوره نور ياد
ول ا و - ز حضرت رس ود ) ص (رمآني ان كه در نيآفرم ی اطاعت زن

د       نكم ه طمع نيفتن دی      آ  در امر     ،يد تا ب ه ب د    و .ردن شما ب اه       اناز ب دا پن شان بخ  اي
  .ديانشان نيز بر حذر باشكببريد و از ني

ه خود را خوشبو  آه هر زنی  آمنقول است   ) ص (نيز از آن حضرت    و -
ازگردد  ، لعنت الهی بر او باشد     ،ند واز خانه بيرون آيد    آ ه ب ه و ك  و ملائ. تا به خان

  .يز بدو لعنت فرستندهمه جنيان ن
ضرت  و - ز از آن ح ت  ) ص (ني ول اس گ  آمنق ون اراده جن ه چ

ی ی  م شورت م ود م ان خ ا زن د ب دآ فرمودن د خلاف آن  ،ردن شان گوين ه اي ا آنچ  ت
  .بفرمايند
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ضرت - ود  ) ص (و آن ح ی فرم ود   كز آنانه وهر خ رای ش ز ب ه زن ج
ا او را در آتش جه   كاگر ب  و،ندآزينت   سوزاند ند بر خدا لازم است ت  و نهی  .نم ب

زد غيرشوهر و محارم خود          كفرمود از آن   نج       ،ه زن ن اده از پ ه ضروری    آ زي لم
ن سوار شوند          ك و نهی فرمود از آن     .سخن بگويد  ر زي ان ب ود از      . ه زن و نهی فرم

  .ه احتياج به حمام نباشدآد در بلادی تسی زن خود را به حمام فرسآه كآن
ول  ) ع(مام جعفر صادق و حضرت ا)ع(از حضرت امام محمد باقر   - منق

ان    آاست   ردان                 ،ه حقتعالی برای زن رای م ط از ب ائز نداشته است و فق رت ج  غي
رار داده است    رت ق را  .غي ردان  آ زي رای م ار زن و ،ه از ب ه و    چه ز آاز متع ني

رده ك  شوهر حلال ن   ك و از برای زن بغير از ي       .آنچه خواهند حلال گردانيده است    
ب      ر طل وهر ديگ ر ش ت واگ د آاس دا زنا ن زد خ رت و رش  آن ت و غي  كار اس

  .برند مگر زنان بد نمی
ر از حضرت صادق  - ت معتب ه رواي ول است ) ع(ب ات آمنق ه از علام

دی  ود آن است  آب اهر ش ان ظ وند  آه در آخرالزم ن ش ر زي وار ب ان س  و .ه زن
  .ب ملعونی است برای زنانآزين مر هآفرمود 

ه آ است  ی ا نزله قلادهه زن به مآمنقول است ) ع(نيز از آن حضرت  و -
ی ود م ردن خ یكاف در گ ين .ن لادهآ پس بب ه ق ی ه چگون ود م رای خ ری ای ب . گي

ارم،المتقينةحلي( اب چه شم، ب صل ش اب ، ف صل دوم،شمش ب يزدهم، ف اب س  ، ب
  .) باب خاتمه،فصل سوم
  
ر وارد شده است     - ن    آ در احاديث معتب ر زنش اي رد در براب ه م ه وظيف

برای ماليدن  روز در ميان روغنك بدنش را بپوشاند و ي ند و آه او را سير     آاست  
اورد و         كبه او بدهد و هر سه روز ي         رای او بي ه گوشت ب ا و       مرتب د حن  رنگ مانن

ه       كوسمه هر ششماه ي    ار جام د و در هر سال چه او بده ار ب د  ب ا از  ،اش بده  دو ت
  .برای زمستان و دو تا از برای تابستان

ران و مس     آ سنت است ختنه     - د     آ تحب است    ردن دخت ران ان ی آه در دخت
د      سيار نبرن را حضرت رسول      .ببرند و ب ا ام  ) ص ( زي ه         ب ود چون ختن ه فرم حبيب

ه مَ    ،ان را ننی ز آ ه ت سيار ب د بُ  ب ر  آر و ان ورانی آ ی بگي ر و رنگش را    ه او را ن ت
  .)ارك مخصوصات اب، باب يازدهم،امع عباسیج(. گرداند صافتر می
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د      ای مثلا به بول نجس       اگر جامه  - ل        آ شده باشد و خواهن ه آب قلي را ب ه آن

ت    ،به بول شيرخواره نجس شده باشد        اگر   پس   ،طهارت دهند  ه ريخ ر آن     ن ب  آب ب
ه     ك  اما به شرط آن  ،شود واحتياج به فشردن نيست     طاهر می  سر باشد ن ل پ ه آن طف

  .)تابآهمان (. دختر
  
ی ارهای او را زن آه آ مردی :فرمودالسلام  عليهحضرت اميرالمومنين   -

  .ند ملعون استآتدبير 
ادق  - ضرت ص ت  ) ع(از ح ول اس ومنين  آمنق ضرت اميرالم ه ح

ان شما   آ به من خبر رسيده    ، ای اهل عراق   :به اهل عراق فرمود   السلام    عليه ه زن
ا در راه      می ی برمی    ،رسند به مرده ان در       يعن ه نامحرم د ب ازار  آخورن  .وچه و ب

ا نمی ا حي ودآ آي ماها؟ و فرم د ش دا : ني ه لعنت خ یآسی آب ا نم دآ ه حي اتيح (ن مف
  .) فصل اول، باب سوم،الجنان

  
  .ه بيشتر مردم آن زنانندآدر جهنم نگريستم و ديدم  -
  .نان بهشت زنانندآمترين ساآ -
  .رفت اگر زن نبود مرد به بهشت می -
  .شد ه شايسته پرستش اوست پرستيده میكاگر زنان نبودند خدا چنان -
  .رود و بصورت شيطان میآيد  زن بصورت شيطان می -
  .زنان دامهای شيطانند -
  .مترين سلاح شيطان زنانندكمح -
يچ فتن - اآای  هاز ه يم آه خطرن ر امت خود ب د ب تر از زن و شراب باش
  .ندارم

  .ای زيان انگيزتر از زنان نخواهد بود پس از من برای مردان فتنه -
  .يزيدانشان بپرهكاز زنان بد به خدا پناه ببريد و از ني -
مين است و هيچ      آ زيرا شيطان در     .از دنيا بترسيد و از زنان بپرهيزيد       -

  .ستياران مانند زنان مورد اطمينان نآ از دامهای او برای صيد پرهيزكي
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د  - ز بپرهيزي ان ني د و از زن ا بپرهيزي ستين گ.از دني را نخ ی م زي راه
  .يهودان از جانب زنان بود

ا - سر توست آخطرن و هم من ت و و مايمل آ ،ترين دش ه ت و كه همخواب  ت
  .است

  . قبر و زناشوئی:زن دو پرده دارد -
رار                       - ردان ق سمت م ان و جنگ را ق ج هوو داشتن را نصيب زن خدا رن

در انتظار پاداش خدا بر رنج هوو داشتن صبر  و ه از روی ايمان  آ هر زنی    .داد
  . ثواب شهيد دارد،ندآ

د آجده   س  ديگر را ی  سآم  ددا سی دستور می  آاگر به    - ان دستور       ،ن ه زن  ب
رای شوهران حق    آ از بس .نندآه شوهران خويش را سجده    آدادم   می ه خداوند ب

  .به گردن زنان نهاده است
د آاگر زنی خود را معطر        - ر مردمی بگذرد        و ن وی عطرش را      آ ب ه ب
  .ار استآ آن زن زنا،بشنوند

  .زنان را بی لباس بگذاريد تا در خانه بمانند -
رون رود           ه  آ هر زنی    - ه بي دون اجازه شوهر از خان دا    و م  ،ب رد خشم خ

  .دد يا شوهرش از او راضی شودراست تا بخانه برگ
ا شوهرش از           ،اگر زن حق شوهر را بداند      -  هنگام نهار وشام او بايستد ت

  .خوردن فارغ شود
د ب            ،هآند زنی را    آخدا لعنت    - ستر بخوان ه ب د  گو چون شوهرش او را ب ي

  .ر خوابش ببرد تا شوه"نآمی صبر آ"
  . افتندكنند به هلاآه از زنان اطاعت آمردانی  -
  . هرگز رستگار نشوند،ار خويش را به زنی سپارندآه زمام آگروهی  -
  .اطاعت زنان مايه پشيمانی است -
ا     و .برانندكنان و مت  آ بدترين زنان شما آرايش    - آنان منافق هستند و از آنه

  .روند  به بهشت نمی، گردن دارده خط سفيد بهآلاغی آجز به اندازه 
دم       آ اگر زنی به شوهرش بگويد       - ری ندي و خي ي    ،ه از ت ال ن ام اعم ش ك تم

  .شود اثر می بی
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ه        ،ندآاگر زن در اطاق خود نماز        - وان خان ا در اي ر است ت رای او بهت  ب
از                ،ندآو اگر در ايوان نماز      . ندآنماز   ه نم ا در صحن خان ر است ت  برای او بهت

  .ندآ برای او بهتر است تا در مسجد نماز ،ندآر صحن خانه نماز و اگر د. ندآ
  .نج خانه آنهاستآبهترين مسجد زنان  -
ازی  - ائی بآنم دكه زن در تنه از جماعت او  ،ن ار از نم نج ب ست و پ  بي
  .بهتر است
د آ گوشه خانه خود     ترينكه زن در تاري   آنمازی   - ه نمازهای او       ،ن  از هم

  .نزد خدا محبوبتر است
د  زن - دين خواهن واب مجاه د ث دا خواه ر خ ود اگ ه خ دن در خان ا مان ان ب

  .يافت
ردازد            آاز زنی    -  و او در    ،ه شوهرش از او دور باشد و مخارجش را بپ

  . سخن مگوی،ندآغياب شوهر آرايش 
  .شود  دعايش اجابت نمی،ه زن بداخلاق دارد و طلاقش ندهدآسی آ -
  .ريسی  و زنان را نخفرزندان خود را شنا و تيراندازی آموزيد -
ري - تگاه       نبهت رگرمی زن دس رين س ت و بهت نا اس ومن ش رگرمی م  س

  .ريسی است نخ
د آفتنه سخت را ديديد و صبر        - ه      ،ردي ر شما         و من از فتن ر ب ای سخت ت
ان می      آبيم دارم    د  ه از طرف زن ه دست و پارچه           له ا آ  هنگامی    ،آي نگوی طلا ب

  .نندآفاخر ببر 
  . طلا و جامه زيبا:ز رنگينوای بر زنان از دو چي -
 و ،ند مسرور شود    آه وقتی شوهرش بدو توجه      آبهترين زنان آن است      -

  .ندآچون و چرا اطاعت  ه بدو فرمان دهد بیآوقتی 
ی      آوظيفه زن است     - رود و اگر رفت            ه از خانه شوهر ب رون ن اجازه بي

ه         نندآ غضب او را لعنت      كخداوند ملائ  اه توب ا     آتا از اين گن ا ب د ي ردد  ن  اگر   ،ز گ
  . مردی ستمگر باشدشچه شوهر
ی  - ر زن دون جهت اآه دزه ب وهر طلاق خواه ر او ، ش شت ب وی به  ب
  .حرام است
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ذير نيست   ه راستی آای خلق شده     زن از دنده   - ا   .پ سازی   آ اگر ب جی او ب
اخته  تيش آوری   .ای س ه راس واهی او را ب ر خ ی ، واگ ستن كنی و شكش   او را م

رد آوری شده      ،سخنان منصوب به حضرت محمد     نهج الفصاحه، (. طلاق است   گ
ه      ،افیآتابهای اصول   آاز   ذيب  ، من لايحضره الفقي  ، صحاح سته    ، استبصار  ، ته

صغير   ،اعيان الشيعه  سير الوص    ، الجامع ال ايق   آ ،لو يت وز الحق ين   ،ن ان والتبي  ، البي
  .)يع الابرارب ر،عقد الفريد
  
ر      :فرمود) ع(حضرت امام جعفر صادق    - ه      در زمان پيغمب صلی االله علي

ه    :ردآ رد و به همسرش سفارش        آ مردی از قبيله انصار مسافرت       ،و آله   از خان
تاد  .شيد پدر آن زن بيمار شد  ك طولی ن  .بيرون مرو تا من برگردم     و   قاصدی فرس

ود .از پيغمبر رخصت ديدار پدر خواست  شين و اطاعت شوهر     : فرم ه بن  در خان
ا آن.نآ دك ت نگين ش در س ال پ از پ.ه ح ازه خواست زن ب تاد و اج ام فرس از .يغ  ب

در مُ     .همان جواب را شنيد    در               .رد آخر پ ازه پ ر جن از ب  زن اجازه خواست در نم
ود د .حاضر ش خ آم ان پاس از هم ا. ب در را بخ دم ك پ ر ق پردند و دخت ه   س از خان
تاد    .بيرون ننهاد  و از شوهر             : پيغمبر پيام فرس انبرداری ت ن فرم اس اي دا بپ و   ، خ  ت

دمات ا      ( وپدرت را آمرزيد   واب مق ود وي     ،احك نلوسائل اب اب ن ل از   ،مك  ب اب  آ نق ت
  ).ينیكاالله مش  تاليف آيت،ازدواج در اسلام

  
داده و          السلام    عليهحضرت باقر    - فرمايد خدا غيرت را برای زنان قرار ن

رار داده است ردان ق رای م ط ب د .فق ی ايمانن ان ب اتآ زن دد زوج ع تع  ه در موق
 باب  ،تابآهمان   (.ام خدا معتقدند  كه به اح  آ آنها   دهند نه   غيرت بخرج می   شوهر،
  .)وهفتم هفتاد

ود      آ حضرت رسول ا   - ان فرم ه زن ه ب ه و آل اب  : رم صلی االله علي در غي
وسری و  رروز قيامت داری و    اگر ايمان به خدا و،شوهران عطر بر خود نزن    

اه      ،نیآه اگر چنين    آ ،سی نده آمچ دستت را نشان      دا را    آ  دينت را تب  ه ب  رده و خ
  .)نهم و  باب هشتاد،تابآهمان ( ای غضب آورده
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ن است         ك ي :فرمودالسلام    عليهحضرت صادق    - ه آ  نشانه سعادت مرد اي
رود    وهر ب ه ش دن بخان يض دي يش از ح رش پ ان (.دخت ابآهم ست و  ،ت اب بي  ب

  .)سوم
ادق   - ضرت ص ه ح سلام  علي ود ال ر  :فرم لاع ب ردی اط ر م ط   اگ رواب

ا چهل روز او را    ،ای نينديشد  ند و چاره  آا  نيزش پيد آنامشروع همسرش با      خدا ت
ی ت م ی مهل ان را از او م پس روح ايم د س رد و ملائ ده امش كگي و ن ه در جل

  .)هفتم و  باب هفتاد،تابآهمان (. نويسند ديوث می
ه به فرج   آ مردی   :ردهآس را لعنت    آ پيغمبر چند    :حضرت باقر فرمايد   -

رادرش خيانت ناموسی         هآ ردی   م ،١ندآنيزش نگاه   آزنی غير از همسر و       ه ب ب
ه محتاجان        هآو فقيهی    ندآ ن ب يم دي د  ،برای تعل ان  (.  رشوه خواه اب آهم اب  ،ت  ب

  )چهارم و صد
  
ا  آشيخ شهيد اعلی اله مقامه فرموده در وقتی       - ارت    می ه زنه د زي خواهن

دا      آ بايست   ،نندآ ارت           آه خود را ج ا زي ردان و تنه د از م د آنن در شب    و اگر  .نن
ارت  دآزي ت،نن ی اس دل   . اول ست ب ه لباست پ وب را ب اس خ د لب د آ و باي ه آنن

  .متر ايشان را بيند وشناسدآسی آه آو مخفی و پنهان بيرون آيند  شناخته نشوند
ارف شده فعلا        آلمات معلوم شد    آاز اين    ه آ ثرت قبح و شباعت آنچه متع

دنها                ه ب شار ب وده وف شان   زنها در حرم های مطهره مزاحمت با نامحرمان نم ی اي
ردان نشسته مشغول            ه م ا در قبل داده يا خود را متصل به ضرايح مطهره نموده ي
رين                    ادان محل را از زاي وده و عب شان نم زيارت خواندن شده و حواس آنانرا پري

ضرعين و گ دگان و مت هرو نمازگزارن دگان از آ ي تهآنن ود بازداش ی ،ار خ  ال
ه       ك از من  فی الحقيقه بايست اين زيارت زنها       و ،كغيرذال رات شرع شمرده شود ن
داب آ در ، باب سوم ،مفاتيح الجنان(  و داخل در موبقات بشوند نه قربات      ،عبادات
  )زيارت

  

                                                 
وده             -١ د   در حديثی ديگرظاهرا از همين حضرت نقل شده مه حضرت رسول فرم ه    : ان هرآس آ

 .به فرج زن يا همسر خودش نگاه آند، آور شود
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  ائمه و مستضعيفين
سی     - دبن عي راهيم ازمحم ن اب ی ب ونس ،عل ی از ك او از ي  و، و او از ي
ه      آ ند  آ نقل   ، و او از زراره    ،اصحاب اقر علي ام ب ا   ه از حضرت ام سلام در ب ره ال

ه   ه نه حيلهآسی است آ مستضعف  : فرمود .ردمآمستضعف سوال    ر دارد  آای ب ف
ا  ودآت ردد ،افر ش ومن گ ا م ان ت ه ايم ه راهی ب  و .ان را داردآودآم ك و ح، و ن

رد و     آ ه  كبدرستي ی    ه هر م ل        آ زن ليف از او    ك ت ،ان باشد  آ ودآه عقلش چون عق
  .برداشته شده است

ضرت  - ز زراره از آن ح هو ني سلا علي ديث م ال د آح ودآن  :ه فرم
د    آسانند  آمستضعفان آن    د        چاره ای    و ،ه راه بجائی نبرن ان نتوانن ه سوی ايم  و  ،ب

شوندآ م ن ستند آو ، افر ه ون آسانی ه شان چ ردان و  اانآودآه عقل ست از م
  .خدا است ارشان باآ و ،زنان

سلام   عليه به حضرت امام صادق :و سفيان بن سط بحلی گويد      - عرض  ال
و چه:ردمآ  نا  ئ گ د شخص هراس ضعفان؟ حضرت مانن اره مست ه من آی درب ی ب

دا سوگند سرّ       آارديد؟  ذ مگر شما مستضعفی باقی گ     :فرمود  جايند مستضعفان؟ بخ
ه            ز دريافت رده ني د  شما را دوشيزگان پشت پ ان آب  ان ه   ك و زن قا در راه مدين ش و س

  .نندآدرباره آن با هم گفتگو 
ا      و - دمت ام ا در خ د م ر گوي ن ح وب ب ادق   اي ضرت ص وار ح م بزرگ

ا می  ...  قربانت :ردآ  مردی به آن حضرت عرض      .بوديمالسلام    عليه ه    م يم ب ترس
زل            ه درجه مستضعفين تن ان ب يم آواسطه گناهانم ود   .ن ه  : پس آن حضرت فرم  ن

ين ن       زه هرگ  آ بخدا سوگند     ا شما چن د ب د ك خداون ان   آ ،افیآ اصول  (! ن اب الايم ت
  .) باب المستضعف،فركوال

  
  عرب و عجم

ول ا  - ضرت رس ت  ) ص (رمآاز ح ول اس هآمنق ان  ،ه عمام اج عري  ت
ت اه .اس ر گ رف آ و ه ه برط دآه عمام رف نماي شان را برط د عزت از   و.نن

ه عمامه بر سربپيچد و تحت       آه هر   آمنقول است   ) ع(حضرت امام جعفر صادق   
او دردی برسد       ، نبندد كحنلا ان نداشته باشد      آ  ب د      و .ه درم ام محم  از حضرت ام

اقر ول است ) ع(ب ه كه ملائآمنق در عمام گ ب ر   ه در روز جن ر س فيد ب ای س ه
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ته د داش ول است ) ص (از حضرت رسول  و.ان اه آمنق دار در آلاه ترآه هر گ
  .ردن در ميان ايشان شايع شودآ زنا ،ميان امتم رايج گردد

ر و    آمنقول است   ) ص (رمآنيز از حضرت رسول ا     و - ا خي ه امت من ب
ه آ  ، لباس عجمان را نپوشند و طعامهای عجمان را نخورند         هآنعمت باشند مادام    

  .نند خدا ايشان را ذليل گرداندآاگر چنين 
ام موسی        آو از فضل بن يونس منقول است         - ه  ) ع(اظمآ ه حضرت ام ب

د   ن آمدن زل م تمال آوردم      من د دس ر ش ام حاض ون طع شان  آو چ ن اي ه در دام
  .مان استيقه عجرو فرمودند اين ط ردندك قبول ن.بيندازم

اقر     - د ب ام محم ضرت ام ه ح صی ب رض ) ع(شخ صی آرد آع ه شخ
ی ی    م ر فرش شيند ب ت  آه در آن ده اس ش ش ورتها نق د.ن ص من  : فرمودن ا دش  م
  .پسندند  مینه عجماآداريم چنين فرشی را  می

ول است   ) ع(اظمآاز حضرت امام موسی    و - دد اسب   آ ه هر  آ منق ه ببن
و يازده حسنه      عمل او سه گناه محو شود       هر روز از نامه    ،پدر و مادر عربی را    

ا م      كه ي آه اسب ببندد    آ و هر    .نوشته شود  ی باشد    ای از پدر ي  هر   ،درش غيرعرب
ود   ته ش رای او نوش سنه ب ت ح ود و هف و ش اه مح ل او دو گن . روز از عم

  .) فصل اول، باب دوازدهم،المتقينةحلي(
  

  در باره مجوسان
ابی   آمجوسان   هآدر احاديث وارد شده      - د           داشته ت د و پاژن ام ژن د بن ه آ ان

ن    د و جها  .اند شتهآه او را    آاند    و پيغمبری زردشت نام داشته     ،اند آنرا سوخته   با اي
ول         كفرقه واجب است تا آن     ه قب ا شرايط     آه مسلمان شوند يا جزي د ب ه     .نن  و از جمل

ا ن    آ اين شرايط است     سلمان زن ان م ا زن د كه ب سلمانان     آ و، نن ر اسرار م ار را ب ف
الم سازندع سلمانان     ، ن واری م ای س ر از چهارپ شان غي واری اي ای س  و چهارپ
ای خود را ي          كنيز ي   و بر آن چهارپا    ،باشد جانب  كطرفه سوار شوند يعنی هر دو پ

  .)د در شروط جها،مش باب ش،جامع عباسی(. او بزنند
  
ا س        آای   در خانه  - از  گ،ه مجوسی در آن باشد ي . روه است  ك ردن م آ   نم

  .)ام نمازك اح، دوم باب،تابآهمان (
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ول است    ) ص (رمآ از حضرت رسول ا   - ر منق ند معتب ه س ه آه هر  آ ب

افر را  آآن   او و  تا خدا ميان   )متن دعا ( ه اين دعا را بخواند    آ بايد   ،گبری را ببيند  
  .ندكدر جهنم جمع ن

ضرتآو  - وردن ش  ) ص (ن ح وده از خ ی فرم را  آاری كنه گی آن ه س
  .رده باشدآليم رده باشد و مجوسی آنرا تعآصيد 

ام صادق - ود) ع(حضرت ام د :فرم لام آس هست آ چن شان س ر اي ه ب
 ،ه در بيت الخلاء باشدآسی آ و ، گبر و ترسا و جهود و بت پرست     :ردآبايد   نمی

ر     ، و بر شاعر    ،ه بر سر خوان شراب نشسته باشد      آسی  آو   ا     آ سی  آ  و ب رد ي ه ن
وازد     آسی  آ و   ،ندآشطرنج بازی    ر مردی     و   ،ه عود يا طنبور ن ا او   آ ب ردم ب ه م

  .نندآ هعمل لواط
ود    و - ضرت فرم ز آن ح دا مآني لام   كه ابت ه س ران را ب د گب  ،ردنآني
ه دست او رسد      ".مكعلي" فقط بگوئيد  ،نندآايشان سلام سلام     وچون  اگر دستت ب

 دستت  ،نیآ مصافحهه اگر با گبران     آ و در حديث ديگر فرمود       .دستت را بشوی  
وار ب كرا به خا   ال  يا دي ازدهم  ةحلي (. م اب ي م  ، فصل اول ،المتقين ب اب دوازده  ، ب
  .)فصل نهم
  
ن       و ، و او از حسن بن محبوب      ،شربن ابراهيم از پد    علی - او از محمد ب
ه  و او از ابی جعفر امام باقر      ، و او از ابی حمزه     ،فضيل سلام  علي د  آروايت   ،ال نن

د آه قربانی آتور داد به هابيل و قابيل فرزندانش دس     السلام    عليه آدم   :ه فرمود آ  .نن
ای    ك و هابيل ي   .ردآ فندار بود و قابيل زراعت می     سو هابيل گو   رين قوچه ی از بهت

انی آورد  رای قرب ه را ب ود را  ،گل امرغوب خ دری از زراعت ن ل ق س . و قابي  پ
ول   ل را قب انی هابي ز و جل قرب دای ع ول نآخ ل را قب انی قابي  و .ردكرد و قرب

را می    ه آتش می  آود  نشانه پذيرفتن قربانی آن ب     د و آن ل متوجه    .خورد  آم  پس قابي
ش آسی بود آو او نخستين  -آتش گرديد و برای آن خانه بساخت    ساخت كه آت  -ده ب

ی  ش را م ن آت ن اي ت م ذيرد  و گف را بپ انی م تم تاقرب یآ(. پرس ن ة الروض،لين  م
  .) حديث آدم مع الشجرهه،تاب الروضآ ،افیكال
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  وط به شيعيانباحاديث مر
ی  مح - ن يحي د ب سين ،م دبن الح ن   ، از محم ماعيل ب دبن اس  و او از محم

ه آاند  ردهآ نقل ، و او از عبداله بن محمد الجعفری ،الح بن عقبه  صاو از     و ،بريع
  :فرمودالسلام  عليهامام ابی جعفر محمد باقر 

وقی را   ،خدا مخلوق را آفريد    اده ،داشت  ه دوست می  آ  و هر مخل ی ا  از م
د آ ه را دوست داشت .ه دوست داشت آفري د ،  و آنچ شت آفري ل به ر . از گ و ه

وقی را  تآمخل اده،ه دوست نداش د آای   از م ه را .ه دوست نداشت آفري  و آنچ
د،دوست نداشت ل دوزخ آفري وث  ...  از گ ا مبع ان آنه ران را در مي پس پيغمب س

دا دعوت             د   آساخت تا ايشان را به اقرار به خ رار       ... ن ه اق شان را ب دا اي سپس خ
د ك  برخی اقرار و برخی ان   .ردآ به پيغمبران دعوت     نسبت شان   .ار نمودن اه اي  آنگ

رار     آ بخدا   .ردآه ما باشيم دعوت     آرا به ولايت ائمه      دا او   آ رد  آ سی بدان اق  ه خ
  .ه خدا او را دشمن داشتآرد آار كسی انآ و ،را دوست داشت

ان   ،ه در عالم ذر بودندآوخدا از شيعان ما آنگاه    ا پيم  .گرفت  به ولايت م
ر      سال پيش از بدنهايشان آفريد و      و خدا ارواح شيعيان ما را دو هزار        شان را ب اي

ت      ه داش ه عرض ه و آل لی االله علي ر ص ی    .پيغمب ناخت وعل ا را ش ضرت آنه  ح
  .شناسيم هم آنها را شناخت و ما نيز آنانرا میالسلام  عليه

حضرت آمد و آن السلام  عليهه مردی خدمت اميرالمومنين   آپس فرمود    و
ول       :رد و گفت  آ بر آن حضرت سلام      .همراه اصحابش بود    بخدا من ولايت ترا قب

را     ، چرا : گفت !گوئی  دروغ می  : فرمود .دارم و محبت ترا دارم      بخدا من محبت ت
ومني  .ردآ رار  ك  تا سه بار ت    ،دارم ه  ناميرالم سلام     علي ود ال وئی  می  دروغ :فرم  ،گ

د و سپس           سال  های مردم را دو هزار     چه همانا خدا روح    شان آفري يش از بدنهاي  پ
دا من روح ت       .ردآشيعيان ما را بما عرضه       دم       و   بخ ا ندي ان آنه و     .را در مي  پس ت

ود او در  ) ع( ولی امام صادق  .و جوابی نداد   ت شد آجا بودی؟ آنگاه مرد سا    آ فرم
ود ش دوزخ ب ول (. آت اب آ ،افیآاص ةت ائهم و  ،الحج رفتهم اولي ی مع اب ف ب
  .)التقويض اليهم

  
ه ه حضرت صادق      آ بان بن تغلب گويد     ا - سلام     علي ن       ال ان ب ود ای اب فرم

ی  آ چون به    ،تغلب ردم روايت             ،وفه رفت رای م ن حديث را ب س آ  هر    :هآ ن  آ  اي
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د     ا           آ شهادت ده ن خود را پ ودی جز خدای عزوجل نيست و دي رده آ يزه آه معب
رای هر دسته و گروهی        :ردمآ  عرض    . بهشت برای او واجب گردد     ،باشد ا ب  آي
د آ  نزد من می   ه  آ ن حديث را روايت         ،ين ود آری   نم؟آ  اي ان   ،فرم . ن تغلب   ب   ای اب
زد         ه چون قيامت شود و       آيرا  ز ين وآخرين در ن ه اول رد    هم دا گ د  خ د  . آين خداون
  ).تابآهمان (ه شيعه باشدآس آآن   را از همه آنها بگيرد جز"لااله الا االله"

  
اد ،ی از اصحابكي - ن زي هل ب ی، از س ن اب ران و او از اب  واو از ، نج

اط ی الحن ل اآاو از   و،مثن ارلام ل ،تم د آ نق اقر  آن ام ب ضرت ام نيدم ح ه ش
ود  ه می آالسلام را    عليه د      :فرم د چهارپايانن ردم همگی بمانن ه را سه    .  م ن جمل واي
د      . ردآرار  كبار ت  ود جز ان ومنين   آسپس فرم يعيان ( ی از م م        )ش ه را ه ن جمل واي

ار ت  ودك سه ب ان و ال آ ،افیآ اصول (. رار فرم اب الايم ركت اب فی قل ،ف  عدد ة ب
  .)المومنين
  
درش   - راهيم از پ ن اب ی ب ر  ،عل ی عمي ن اب يف  و، و او از اب  ،او از س
ه صادق          آاند   ردهآروايت   ی عبدال ه ه حضرت امام اب سلام     علي ود ال  در روز   :فرم

ه می ل گلول زی مث د قيامت چي يعه می آي ومن ش شت م ه پ ا او را و ب د ت داخل  زن
  .) باب البر بالوالدين،فركتاب الايمان والآ ،افیآاصول (.ندآبهشت 

  
ضرت  و - ز آن ح ود) ع(ني درم:فرم اقر  (  از پ د ب ام محم نيدم ) ام ه آش

 ،در امر تشيع داخل شود       ه بايد آای نويسد    فرمود چون خدای عزوجل بر بنده      می
  .تر شود اش شتابنده شيانهآاز پرنده به 
ه م جعفر صادق     فضيل بن يسار گويد به حضرت اما       و سلام     علي عرض  ال

ه  آ  آيا مردم را به امر تشيع دعوت   :ردمآ ود ن را  .ای فضيل ، نم؟ فرم ه اگر  آ  زي
د      خودش به فرشته   ،اش را خواهد   خدا خير بنده   ده را   آ ای فرمان ده ه گردن آن بن

رد و اخواه در ح بگي واه ن يعيان در لاو را خ ه ش ول (. وردآق اب آ ،افیآاص ت
  .)هالتوحيد باب الهداي
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سی        - ن اسماعيل        ،محمد بن يحيی از احمدبن محمدبن عي د ب  ، واو از محم
ل  ی نانكاو از ابی الصباح ال  و ،بن الفضيل د  و او از محم    د   ردهآ نق ه حضرت  آ ان

ه ام صادق علي ود ام سلام فرم ومن :ال يعه( م ی )ش ی م ر مرگ ه ه ه   ب ز ب رد ج مي
  .صاعقه
د    و ام صادق    :يزيد بن معاويه عجلی گوي ه ع حضرت ام سلام   لي ود ال  :فرم

د آر خدا   آه ذ كسيآصاعقه به    د ك اصابت ن   ،ر باشد  آ و ذا  ن ر آ  ذا :ردمآ  عرض    .ن
  .ه صد آيه بخواندكيست؟ فرمود آنآ

ادق    و ام ص داز حضرت ام صير گوي هابوب سلام  علي ردن ال يدم از م پرس
رد         ك مومن مم  : فرمود .مومن ه هر مرگی بمي ر      ،ن است ب ا زي ی غرق شود ي  يعن

ردد    آوار بماند يا ب    ی بهر حال        ،ه درنده دچار گ ر خدای عزوجل     آ ه ذ آ سی  آ  ول
دعاء   آ ،افیآ اصول  (. ردي به صاعقه نم   ،ندآ اب ال صاعق     ،ت اب ان ال  لا تصيب    ة ب
  .)راآاذ

  
سی       حی از اصحاب از ا     كي - دبن عي ن محم د ب ن سنان     ،م  و او ، و او از اب

د  آ نقل ،از سدير او  و،انكاز ابن مس   دباقر    آ ن ام محم ه ام ه ه ب عرض  سلام ال  علي
ر  ه پيروان شما را    كهنگامي :ردمآ ايم            كت زد شما بي ه ن ا ب تم ت ا ي    ، گف ان ب ديگر ك  آن

اش    آ ار آنان   آ به   : فرمود .جستند اختلاف داشتند واز هم دوری می       .اری نداشته ب
ا و           :ليف بيشتر ندارند  كه ت سزيرا شيعيان     شناختن ائمه و تسليم بودن در برابر آنه

  .يشانارجاع اختلافات خود به ا و
ه  به امام جعفر صادق      :زيد بن شحام گويد    و سلام     علي  در  :ردمآ رض  ع ال

 هر   ،رسد  ه از شما می     آ  هر دستوری    .ليب است آه نامش   آقبيله ما مردی است     
د ه باش ی او ،چ سليمم  م ن ت د م ا او را .گوي ن رو م سليمآ" از اي ب ت ديم"لي  . نامي

ود          تاد و فرم او رحمت فرس ازنين مردی است       :حضرت ب  ،افیآ اصول  (!  چه ن
  .)باب التسليم و فضل المسلمين ،الحجةتاب آ

  
د،حابصی از اكي - ن خال د ب ن محم د ب درش، از احم  و اواز ، و او از پ

اقر    آند آ روايت -ه خدايش بيامرزد آ - ابی الختری  ام ب ه ه حضرت ام سلام   علي ال
ری    ،با وقار و آرامش هستند    ) شيعيان(  مومنان :فرمود د شتر ن ار آ  مانن  در ه مه
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ر     ،شندك چون او را ب    .بينی دارد  د و چون ب د  خرهص  براه افت د ،ای بخوابانن .  بخواب
  .)ته و صفاتها باب المومن و علام،فركيمان والتاب الاآ ،افیآاصول (

  
  و ،او از محمدبن سنان      و ، از احمد بن محمد بن عيسی      ،محمد بن يحيی   -
داالله      آعسی گويد    الا ةاو از قتيب   ام اباعب ه  صادق  ه از حضرت ام سلام   علي نيدم  ال ش

ز   ،تر است ميابآ زن مومن از مرد مومن    :فرمود ه می آ اب آ مرد مومن ني ر   مي ت
  ايد؟  بريت احمر را ديدهآ از شما كداميآ و ،بريت احمر استآاز 

ه  حضرت امام صادق     :سدير صيرفی گويد   و - سلام     علي ود     ال ه من فرم  :ب
ه دويست  ك  بل، گفتم صد هزار ؟اشندنی شيعيان ما چه اندازه ب  آ میر  ك ف ،ديرسای  
ين              .ردآ وت  ك حضرت س  .ه هم نصف دنيا   كل ب ،هزار ه زم ا ب اديم ت ه راه افت  پس ب
 نگريست و    ،چرانيد ه بزغاله می  آ حضرت به سوی جوانی      . سرخی رسيديم  كخا

ه شماره       ، ای سدير  :فرمود يعيانم ب ه    بخدا اگر ش ن بزغال د   اي ا بودن ه ،ه شينی    خان ن
ود    ه   چو  .برايم روا نب د            ن بزغال ده راس بودن ر شمردم هف ا را ب  ،افیآ اصول   (. ه

  .) عدد المومنينة باب فی قل،فركتاب الايمان و الآ
  
ام صادق             - ه در حديث است از حضرت ام سلام    علي دان حضرت   آ ال ه ب
دآعرض  یّـ سن:ردن د  يان م زد داد   آگوين او م د ب ت و نباي رام اس م ح  .سب معل
ود دا دروغ مآ :فرم منان خ ن دش د ومی یه اي د  گوين اد آخواهن رآن ي يعيان ق ه ش
  .نگيرند

د آه مومنی را سير      آه هر   آونيز از آن حضرت منقول است        -  بهشت   ،ن
نم   ك خدا ش  ،ندآافری را سير    آه  آ و هر    .بر او واجب شود    م او را پر از زقوم جه

  !ندآ
ت   - ول اس ق منق ن موف ارون ب ی آاز ه ام موس ضرت ام ه روزی ح

سيار   ،و در خدمت آن حضرت طعامی خوردم     .مرا طلبيدند ) ع(اظمآ وای ب  و حل
ق       آ : فرمودند ! چه بسيار است حلوا    : گفتم .آورده بودند  ه ما شيعيان از شيرينی خل

اب سوم  ،المتقينةحلي(. داريم  پس حلوا را دوست می     ،ايم شده نجم  ، ب اب  ، فصل پ  ب
  .) فصل هفتم،دهم
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  در فضائل تقيه
الم          ن س ل          و او  ،ابن ابی عمير از هشام ب ی عمرالاعجمی نق د   آ از اب ه آ ن

ه داالله صادق    بحضرت امام ابوع   سلام     علي ود   ال اعمر   :بمن فرم دان    ، ای اب ه   آ  ب ه ن
ه ن   آ و هر    .دهم دين در تقيه است     د كه تقي دارد  ،ن ن ن ائز     . دي ز ج ه در هر چي  و تقي

  .فش در موقع وضوآشيدن بر روی آ جز در نوشيدن خمر و مسح ،است
سلام   عليهحضرت امام صادق : ن ابی يعفور گويد  بو ا  - ود ال  بخاطر  :فرم

دارد  آ  زيرا هر     .دينآحفظ دينتان تقيه     ه ن دارد  ،ه تقي ان ن ان    . ايم ا شما در مي  همان
د در     .بور عسل در ميان پرندگانيد    ن مانند ز  ،مردم ور     اگر پرندگان بدانن درون زنب

ه آ ت در دل شماس را  و اگر مردم بدانند آنچه      . همه آنها را بخورند    ،عسل چيست 
ل ا اه د  م ت را دوست داري ان و آش  ،بي د و در نه شان بخورن ا زبان ما را ب ار ك ش

  .) باب التقيه،فركيمان والتاب الاآ ،افیآاصول (. ناسزا گويند
  
وعمرو   - د آواب انی گوي ام صادق  :ن هام سلام   علي ودال رو :فرم ا عم  ، ای اب

وائی دادم ا فت تم ي ديثی گف ا،اگر برايت ح دی و هم زد من آم ن مطلب را  سپس ن
وای                       آسئوال   ر خلاف فت وائی ب ا فت تم ي م گف ه اول ردی و من حديثی بر خلاف گفت

تر است و    ه تازه ك به آن  :ردمآنی؟ عرض   آ مین دو عمل    آ از   كداميآ به   ،قبل دادم 
ود  .نمآ ای رها می   ه قبلا گفته  آآنچه را    دا           : فرم ا عمرو خ ی ای اب را    درست گفت ت
  .ندآرحمت 

د     - ام صادق      :و درست واسطی گوي ه حضرت ام سلام   علي ود ال ه  :فرم  تقي
ت آپرستان شر  زيرا آنها در اعياد بت.هف نرسيدآرجه تقيه اصحاب    دسی ب كهيچ
ار می       ب و جستند می ستند و   ر خود زن ار               ب ا را دو ب ن رو خدای عزوجل آنه از اي

  .پاداش داد
ا در    :لام پرسيدم سال  از حضرت ابوالحسن عليه    :معمربن خلاد گويد   و   -  آي

ود         ب ه؟ فرم ا ن اقر   :رابر واليان بايد از جای برخاست ي ام ب ه  ام سلام   علي وده  ال فرم
  .ايمان ندارد، ه تقيه نداردكسيآ و . تقيه دين من و دين پدرانم است:است

ه  و - سلم و زراره گفت ن م د ب د  محم اقر  آان ام ب ضرت ام نيديم ح ه ش
را   ،چار شوده آدميزاد به تقيه ناآ در هر موردی    :فرمود میالسلام    عليه د آن  خداون

  .برايش حلال ساخته است
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ام صادق    آ ی يغفور گويد شنيدم بوعبداالله بن ا   - ه ه حضرت ام سلام   علي ال
د ومن است:فرمودن پر م ه س ه. تقي ومن  تقي دار م ر .است نگه ه نآ ه دكس تقي  ،ن

ده     .ايمان ندارد  ه بن ين خود     ای می   همانا حديثی از احاديث ما ب را ب و  رسد و او آن
دا ن یخ داری م د و آ گه ه ن ی ب ور آخرت م ا و ن د عزت دني ری ،رس ده ديگ  و بن

اش می       آحديثی از احاديث ما را       ن موجب خواری او           ه به او رسيده ف سازد و اي
  .گيرد گردد و خدای عزوجل هم نور را از او می دنيا میر د

ود  می السلام    عليهوعبدالاعلی گويد شنيدم امام صادق       - دا رحمت     :فرم  خ
دآ ومن ن ه را آی را م ی آه آنچ ردم م ه را      ه م د و آنچ ا بگوي ه آنه د ب ه آفهمن

ر   ، زيرا نقل مطلب ما به ديگران . از آنها بپوشاند   ،پذيرند نمی  مردم را بر من و ب
  !شوراند شما می

ه مام رضا    اگويد از حضرت     محمد بن ابی نصر    و - سلام     علي سئله ال ای  م
يدم ودداری .را پرس واب آن خ ضرت از ج ودو ف ردآ ح ه را :رم ر چ ر ه  اگ

شود و از بابت آن گردن حضرت صاحب       موجب شر می   ، بشما بگوئيم  دپرسي می
س   آای    مگر نشنيده  .گيرند الامر را می   ه ال اقر علي وده است  لاه امام محمد ب  :م فرم

صورت رازی     د ب ی راخداون ا اولادعل ت م ر ولاي پرد و   ردام ل س ت جبرئي دس
ل ن د يجرئي ه محم صورت راز ب پرد ز آن را ب ه س ه و آل د و  ،صلی االله علي محم

ه   ز آن را بصورت راز       ي صلی االله عليه و آله ن      ه   ب ی علي سلام     عل ی   سپرد،   ال و عل
 و حالا شما اين راز را فاش .ه خواست سپردآآنرا بصورت راز بهر     السلام    عليه
  ه شنيده پيش خود نگاه دارد؟آتواند سخنی را  سی نمیآسازيد؟ آخر  می

ود  :ی گويدعثمان بن عيس   و - ه فرم  : حضرت ابی الحسن صلوات االله علي
داری ك در يراگ ان ب وانی از دست ديگرت پنه د و بت زی باش ين ، دستت چي  چن
  .) باب التقيه،فركو ال تاب الايمانآ ،افیآاصول (! نكب

  
ه تقيه سپر ايمان آمنقول است ) ع(در حديث صحيح از حضرت صادق   -

ر دين در تقيه شه عُـه نآيد فرمود آو تا. ندآ ه تقيه نمیآسی آ وايمان ندارد   ،است
  . عشر آن در همه اعمال ديگركاست و ي
ومنين    و - ول است هر       ) ع(از حضرت اميرالم سم      آ منق ه ق ه از روی تقي

  .فاره نيستآ برای او گناه و ،دروغ بخورد برای دفع ضرر
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دا       فرمود گرامی ) ع(حضرت امام موسی   و - سی است   آ ترين شما نزد خ
  .ندآه بيشتر ه تقيآ

ود ) ع(حضرت صادق و - ود:هآفرم ن خ د  دي ان داري ه ،را پنه ه تقي  ب
د مگس عسل       ّـميان جماعت سن    رده شما   كستير زيرا بد  .از مخالفان  ردنآ ی مانن

م آنها هست هر آينه  كه عسل در ش   آاگر مرغان بدانند      و .هستيد در ميان پرندگان   
  .گذارند ی را زنده نمیكي

 چنان است    ،ندآ كه تقيه را تر   آسی  آ :فرمود) ع(و حضرت امام رضا    -
  .) فصل يازدهم، باب دهم،المتقينةحلي(. رده باشدآ كه نماز را ترآ

  
ر صادق            - ام جعف ن    آ ) ع(در خبر است از حضرت ام ود حجاج ب ه فرم

ن ( ه امام سجاد   آ مروان اجازه خواست     كيوسف از خليفه عبدالمل    دين  زي را ) العاب
ه اين بدانست   آ امام سجاد    .ردآار نهی   آ حجاج را از اين      ،ك عبدالمل .بقتل برساند 

ومنين ، بن مروانكای عبدالمل" :هآای به خليفه نوشت    نامه ی   ! اميرالم  از من عل
اه       ...  بن الحسين بتو سلام    ن   آ رسول خدا مرا از فرمان تو آگ دايتعالی ازي رد و خ

و ش   ت از ت ودكباب ت    رگزاری نم را تثبي لطنت ت دالمل."ردآو س ن آ ك عب ه اي
ود   آ بار شتری را   ،بخواند ه را آورده ب ود و نام ر از  ،ه غلام امام بر آن سوار ب  پ
ازدهم    ،بحارالانوار(. امام باز فرستاد   و آنرا به   ردآدينار   د ي ام      ، جل  در حالات ام
  .)السلام العابدين عليه زين

  
  كدر فضائل ش

د   آ ك اگر انسان ش   ،ر بوده آ ه باندازه آآبی   - ه       مت آر  آ ه از   آ ن ا ن ر شده ي
  .ندآ  میك يعنی نجاست را پا.ر استآمثل آب 
د      ،ردهآتطهير   ه مخرج بول يا غايط را     آند  آ كاگر ش  - ر نماي د تطهي  . باي

از ش  د از نم ر بع ی اگ د آ كول ر  آن رج را تطهي از مخ ل از نم هآه قب ا ن  ،رده ي
  .ده صحيح استنه خواآنمازی 

تبراء         - د آب    آاگر انسان بعد از بول اس د و بع  كی از او خارج شود و ش   ن
  .باشد  میك پا،ه بول است يا آب ديگری استآند آ
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ه     آه  آه استبرائی   آند  آ كاگر انسان ش   -  و رطوبتی    ،رده درست بوده يا ن
م باطل         می ك پا ، است يا نه   كه پا آند  آ كه ش آ از او بيرون آيد    باشد و وضو را ه

ی دآ نم تآسی آ و .ن ر بواسطه آن،ردهكراء نبه اس دك اگ ول ه م ردن او آتی از ب
ا  آ كند بول در مجری نمانده است و رطوبتی ببيند و ش       آ نيقي گذشته د پ  است  كن
  .ندآ باشد و وضو را هم باطل نمی  میك آن رطوبت پا،يا نه

د و ش          و ،تبراء از بول نيست    سبرای زن ا   - ا   آ كاگر رطوبتی ببين د پ  كن
  .ندآ یوضو و غسل او را هم باطل نم باشد و  میك پا،نه است يا

سان ش - ر ان د آ كاگ ونآن ا گوشت ، ه خ رده ي ر پوست م طه ،زي  بواس
  . استك پا،وبيده شدن به آن حالت در آمده استآ

ه خون پشه   آند  آ ك مثلا ش  ، است يا نه   كند پا آ كاگر انسان چيزی را ش     -
ه    ند نجس شده  آ ك را اگر ش   ك و چيز پا   .باشد  می ك آن چيز پا   ،انسان است يا  ا ن  ،ي

ا تكپ د  و. اس م بتوان ر ه ا   اگ ا پ ودن ي د كنجس ب را بفهم ودن آن ست ، ب  لازم ني
  .ندآوارسی 
رد  است و با آن     ند آب غصبی    آاگر فراموش    - ، صحيح است،     وضو بگي

  !اگرچه خودش آب را غصب آرده باشد
تها      چنانچه در ظرف   - ه صورت و دس  غصبی وضو بگيرد يا با آن آب ب
ز ديگر        .  وضوی او به احتياط واجب باطل است  ،بريزد ا چي ا مشت ي ی اگر ب ول

  . وضوی او صحيح است،دستها بريزد ب از آن بردارد به صورت وآ
د   آ كنجس باشد و بعد از وضو ش       ی از اعضای وضو   كاگر ي  - يش   آ ن ه پ

 ،داند ملتفت بوده  ولی اگر می. وضو باطل است  ،شيده يا نه  آاز وضو آنجا را آب      
  .يح است وضو صح،ه ملتفت بوده يا نهآ دارد كيا ش

اع  - سان جم د و شآاگران د آ كن هآن دازه ختن ه ه بان ا ن ده ي اه داخل ش  ،گ
  .غسل بر او واجب نيست

د  آ ك اگر ش  ،ه جنب شده    آسی  آ - ه  آ ه غسل  آ ن ا ن ائی  ،رده ي ه آ  نمازه
  .خوانده صحيح است

ه     آ ند  آ كهر گاه زن حامله ش     - ا ن زی سقط شده ي ا چيزي ،ه چي ه سقط  ك  ي
  .ندآ لازم نيست وارسی ،شد يا نه شده اگر ميماند انسان می
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يمم        ه محل تيمم غصبی است    آند  آ كاگر ش  - رده باشد، ت ا فراموش آ  و ي
  !او صحيح است، اگرچه خودش غاصب باشد

اس را      است، اگر   ی  فراموش آند آه لباس او غصب     اگر   - چه خودش آن لب
  .ه با آن بخواند صحيح استآ نمازی ،رده باشدآغصب 

د   غصب كه در مل آسی  آ - از بخوان ازش باطل است   ،ی نم از   . نم ی نم  ول
  .خواندن در زير سقف غصبی و خيمه غصبی مانعی ندارد

د    آ ه غصبی بودن آنرا فراموش       كدر جائي  اگر - از بخوان د از     رده نم و بع
  .رده باشدآ اگر چه خودش غصب ،صحيح است  نماز او،نماز يادش بيايد

د باطل نيست    آ ستعمال می  ه تار و مانند آنرا ا     كنماز خواندن در جائي    -  ،نن
  .دادن به آنها حرام است ولی گوش
ار خودش خوابي          آاگر بداند    - از باختي ی ش    ،هده در وسط نم د   آ ك ول ه آ ن

  . نمازش صحيح است،از نماز بوده بعد
  . خوداعتنا ننمايدك بايد به ش، شده يا نهكثيرالشآه آند آ كاگر انسان ش -
گاه داخل    ه باندازه ختنه  آند  آ كو ش  ندآاگر در روز ماه رمضان جماع        -

د   آ كاند اگر ش   ه آلتش را بريده   آسی هم   آ و   .شده يا نه روزه او صحيح است       ه آ ن
ه      ا ن سائل      آيت  (. روزه او صحيح است     ،دخول شده ي ی توضيح الم  .٢٣االله خمين

٧ .٧٣ .٧١ .٧٠۵. ٣ .٢٧٨ .٢٧٣ .٢٧٢ .١٢٣ .١٢٢ .١٠٢ .٧٧۵٣٨٨ .٠. 
۵١٢. ۶٩۶. ٨ .٨١٧۶۶. ٨۶١ .١١٨٩ .١١٢٨ .٨٩٠ .٩۵٨۶.(  

  
  در فضائل گريه و شيون

ر        ، علی بن ابراهيم از پدرش     - ی عمي  و  ، و او از منصور     ، و او از ابن اب
ه ه حضرت امام جعفر صادق      آند  آ روايت   ،او از حرير   سلام     علي ود ال ده   :فرم  خن

  . راكه آب نمك چنان،ندآ بسيار خنديدن دل را آب : و نيز فرمود.دل را بميراند
ه آ را السلام  عليه شنيدم حضرت امام جعفر صادق     :و عنبسه عابد گويد    -

  .برد  خنده بسيار آبرو را می:فرمود می
 هر :السلام فرمود  حضرت امام محمد باقر عليه:و خالد بن طهمان گويد     -

ه زدی پس از فراعت از آن بگو               ی    "گاه قهق م لا تمقتن ر       (" الله دايا از من متنف خ
  .)مشو

 ٤٢٦



اقر و        ،بن فرقد و علی بن عقبه و ثعلبه       و داود    - د ب ام محم  از حضرت ام
ل    كحضرت امام جعفر صادق يا ي    سلام نق ا ال د   ردهآ ی از آن دو عليهم ده  آ ان ه خن

اب العشره  آ ،افیآ اصول  ( ندآسو پرتاب كبسيار ايمان را به ي   اب الدعا ،ت ة  ب  و ب
  .)كالضح

  
ه كسيآ ، يا اباذر  :مودرسول خدا صلی االله عليه و آله به اباذر غفاری فر           -

د     آگويد   سخنی می  اه      ،ه جمعی را بخندان ن گن رو می    ، بخاطر اي ات      ف رود در طبق
ين   بقدر ميان آسمان   ،جهنم ر  .و زم د    كسيآ  و وای ب ه شوخی گوي ه آ  ه دروغی ب

  ! وای بر او!او وای بر! وای بر او مردم را بخنداند
اد  كي - ن زي هل ب حاب از س با  ، ی از اص ن اس ی ب او از   و،طو او از عل

ن     د آ روايت    ،ليب آحسن ب ه ه حضرت صادق   آ  ن سلام   علي ود  ال دن  ه آ فرم خندي
ی   ومن م د        م ته باش دا نداش د و ص سم باش ط تب د فق ود  . باي دن دل را  و فرم خندي

ی د م ی ميران ن را م دازد و دي یكه آب نمكچنان ،گ دازد  را م ود .گ ه از آ و فرم
ود       .ه تعجبی باعث آن شود    كآن ديدن بی ننادانی است خ   ز فرم ه  آ  و ني ردن آ ه قهقه

رو را می       دن آب سيار خندي ردان    از شيطان است و ب رد ومهابت م ر طرف   ب را ب
  .)تابآاز همان (. ندآ می

  
ود عجب دارم از )ص (رمآحضرت رسول ا - ه آسی آ فرم ان ب ه ايم
  خندد؟   چرا می،جهنم دارد
ول است   ) ع(اظمآ از حضرت امام موسی     - ود آ منق زاح م :ه فرم  ،نك  م

ب     برد ه مزاح نور ايمانت را می     آ د آ  می كو مرديت را س در حديث ديگر از     و.ن
ت  ول اس ضرت منق ضرت داود آآن ح هه ح سلام  علي ليمان ال ضرت س ه ح ب

ر     آ ن كه خنده بسيار مآ زينهار ، ای فرزند :گفت می دن آدمی را فقي سيار خندي ه ب
  .ندآ می

ود) ع(و حضرت صادق - ددآسی آ :فرم سيار خن ت از قي در رو،ه ب م
اش زياد   در بهشت خوشحالی و خنده  ،ه بسيار گريد  آسی  آو   اش بسيار باشد   گريه
  .) فصل هفتم، باب يازدهم،المتقينةحلي(. باشد
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ر       ،بن ابراهيم از پدرش    علی - ن        و ، و او از ابن ابی عمي او از منصور ب
ه ه حضرت امام صادق  آنند آ روايت ، و او از محمدبن مروان  ،يونس سلام  علي  ال
اش درياهای آتش       قطره  كه ي آ ، هر چيزی پيمانه و وزنی دارد جز گريه        :فرمود

ازد اموش س ه اشآ و چشمی ،را خ ودكه ب ر ش د، پ واری نبين شانی و خ   و. پري
ه در      ندآ بريزد خدا آتش دوزخ را بر او حرام          كه اش كسيآ ان ي    واگر هر آين  كمي

ورد    ه هم  ، نفر گريان باشد   كامت تنها ي   ا م را     آنه رحم ق رد  ت  ،افیآ اصول   (. ر گي
  .)اءك باب الب،تاب الدعاآ

  
سی         - ن عي ان ب ار         ،احمدبن محمد از عثم ن عم  روايت   ، و او از اسحاق ب

 من بعد از دعا ميل دارم    :ردمآلام عرض   سال ه به حضرت امام صادق عليه     آند  آ
افتم  بياد برخی از اموات خانواده خودم می        آنوقت .آيد ام نمی   ولی گريه  ،نمكگريه ب 

ود          .نمآ  گريه می  و ن درست است؟ فرم ا اي اور و چون            آری  آ : آي اد بي ه ي ا را ب نه
  . و تعالی را بخوانكن و سپس پروردگار تبارآردی گريه آرقت 

سابری روايت            اع ال سار بي ن ي د   آ و سعيد ب ام صادق         آ ن ه حضرت ام ه ب
ه وادار    :ردمآعرض السلام   عليه ا خود را بگري  اگر چه   ،نمآ  آيا من در حال دع
  .ازه سر مگسی باشدد اگر چه به ان، آری:ريه نداشته باشم؟ فرمودگ

 اگر گريه :ه فرمود آند  آنقل  السلام    عليه  العابد از همان حضرت    ةو عنبس 
ائی درآور   ت آنه ه حال ودت راب داری خ یآن ه م دآ ه گري ز آن حضرت .نن  و ني

ه      ،ات نيايد   اگر گريه  :در جای ديگر فرمود   السلام    عليه ه گري  .نآ  وادار    خود را ب
  ! پس بخ بخ، بيرون آمدكات به اندازه سر مگسی اش پس اگر از ديده

  
د     ،  وعلی بن محمد از سهل بن زياد       - او از حسن     و،  و او از محمدبن احم
ی ن عل ونس،ب انص و او از م، و او از ي ل ،قله الطح د  ردهآ نق ام آان نيدم ام ه ش

ود چون حسين        می ) ع(جعفر صادق   ه فرم سلام     علي ه آن  آ همسر   ،شد شته  آ ال لبي
ان    آ برايش مجلس سوگواری بپا   ) ينهكمادر س ( حضرت رد و خود گريست و زن

 موقع آن در . شد وتمام شدك چشمشان خشكتا اش، و خدمتگزاران او هم گريستند   
د     آی از   ك ي ،همسر بيوه امام   د و اش     ه می  آ نيزانش را دي  از چشمش جاری      كگري

د و گفت  طا  ر او   .است ان   :لبي ا اش    چرا در مي ا تنه و جاری است؟ او     كم  چشم ت
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امش سويق است      آ نوشم    گفت من درين مورد شربت مخصوصی می        م    .ه ن  او ه
م         خودش از آن خورد     و نندآويق تهيه   سدستور داد غذا و      ديگران ه و نوشيد و ب

د انيد خوراني ست   و نوش ل اين ن عم صودم از اي ت مق ر آو گف ستن ب رای گري ه ب
  .)اءكب باب ال،تاب الدعاءآ ،افیآاصول (.مينآ پيدا كاشالسلام  عليهحسين 

  
ود     امام جعفر صادق عليه    حضرت - ه      آ السلام فرم رای    آه اگر گري ی ب ن

ا اش   ) ع(نيترحم بر حس   و جاری شود   كت امرزد     ،  ت را بي ان ت ع گناه دا جمي  از ،خ
ا  آ  ،بيرهآصغيره و    سيار  م ي د                .ب و گردان ه رحمت خود را شامل حال ت  و  . و البت

زد     آای از     اگر قطره    ،ه تو جاری گردد    بر ديد  كچون اش  نم ري حرارت  ،  ن در جه
د آ را ضبط     ك و به روايتی قطرات آن اش       .نشاند آنرا فرو  ل در  و نن و     كس ال ت  اعم

سين  .شندآ ام ح ضرت ام ی   ) ع( و ح ر م زا نظ ود در روز ج سوی  آ خ د ب ن
شان  آ نندگان خود و طلب آمرزش می    آ گريه رای اي دا مسئلت می   .ند ب د  آ  و از خ ن
وارف     (.بيامرزد،  دنباش ردهآ هآ گناهی   ه هر آ  عين   ،مجمع المعارف و مخزن الع

  .) در شدائد مرگ و اهوال قبر،دوم
  
ه زرا ) ع(امام جعفر صادق   حضرت - ود  رب زد   آ ه فرم ده ن دا   ه هيچ دي خ
ه    آ  و هر    . نيست ،بگريد) ع(ه بر حسين  آی  ا  تر از ديده  بمحبو ر او گري ه   آه ب د ب ن

ا اهل  رده و ح  آخوبی  ) ع(حضرت فاطمه  در روز   و.رده است آ بيت را ادا   ق م
ی شور نم ده مح يچ بن ت ه ده قيام ر بن ود مگ دم آای  ش ر ج د ب سته باش ه گري

 ،برند ه ديگران را به مقام حساب می     كنندگان حسين در موقعي   آ و گريه  .)ع(حسين
ده   كو ملائ،  ترسند ايشان در زير عرش الهی نشسته از حساب نمی         شان آم ه نزد اي

د   آ ايشان ابا نمی     و ،نمايند ه بهشت می  آنها دعوت ب   ا صحبت آن حضرت        آ نن ه م
ی ه بهشت نم يم را ب زد حوران و غلمان.ده شان ن ان ان  و چون جواب اي و خازن

از ملائ  ،  رسد بهشت می  شان می              ك ب رای اي ان ب ام از جانب آن خازن د و    ه پيغ آورن
ا  اسبها و شترها ومحمل      شان سوار شده داخل           از بهشت می     ه د و اي ازل   آورن  من

  .) در اعمال حسنه، عين هفتم،مجمع المعارف(. گردند خود می
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  رامات ادعيهآدر 
دباقر - ام محم ر از حضرت ام ده است ) ع(در حديث معتب ه آروايت ش

ه آن حضرت ش د رد از دردآايت كشخصی ب ارغ .مقع از ف ون از نم ود چ  فرم
ن      ،شوی ات را بخوان  آ دست بر مقعد گذار و اي ات  ( ي تن آي ين    را.)م وی گفت چن

  .طرف شدردم و دردم بزودی برآ
ی  - ام موس ضرت ام ت ) ع(اظمآاز ح ول اس ه آن آمنق صی ب ه شخ

ضرت ش  داهای ش آايت كح ر و ص ارغ   .مكرد از قراق از ف ون از نم ود چ  فرم
  .ردكمم قراقر نكه ديگر شآ و روای گويد .)متن دعا( اين دعا را بخوان ،شوی

ی   - ام عل ضرت ام ر از ح ديث معتب یالدر ح ت ) ع(نق ول اس ه آمنق
ده است               آشخصی بخدمت ايشان نوشت      د آم ولش بن يعيان شما ب  .ه شخصی از ش

  .بر او بسيار بخوانند تا بولش جاری شود هآدر جواب دعائی نوشتند 
ی بنزد حضرت امام    صه شخ آمه روايت شده است     كوادر الح نتاب  آدر   -

ر   االله  رسول يا ابن    :آمد و گفت  ) ع(جعفر صادق  انيده     هشت دخت م رس ام و روی     به
ده     ود    .ام پسر تا حال ندي شين و دست راست               : حضرت فرم ای زنت بن ان پ  در مي

خود را بر جانب راست ناف او بگذار و سوره انا انزلناه را هفت نوبت بخوان و                 
ر   ،ر حمل ظاهر شودا و چون آث ،نآبعد از آن جماع       پس در شبها دست راست ب

رد گفت   .مرتبه سوره انا انزلناه بخوان جانب راست ناف زن بگذار و هفت    آن م
ه من روزی            آچنين   اب ششم  ،المتقينةحلي (. ردآ ردم وهفت پسر پی هم خدا ب  ، ب

  .)فصل دهم
  
ومنين   - ه از حضرت اميرالم ن نبات هاصبغ ب سلام  علي دال ه آث دارد يح

 چموشی  ،ه زير پای من است آ حيوانی ، يا اميرالمومنين:ردآمردی بدو عرض   
 و چون آن مرد آيه      .)متن آيه (  در گوش راستش اين آيه را بخوان       : فرمود .ندآ می
دبرا  د،خوان وان رام گردي رض . حي ت و ع ری برخواس رد ديگ  ای :ردآ و م

ه من در     . سرزمين ما جای درندگان است     ،اميرمومنان ه خان دگان ب د و آ و درن  ين
ا ش دكت د،ار خود را نگيرن رون نرون ود. بي ه را ب: فرم ن دو آي تن دو ( خوان اي م
ه د .)آي ه را خوان ن دو آي رد اي دند  پس آن م دگان از او دور ش رد .و درن  سپس م

ان:ردآديگری برخاست و عرض  ع ك در ش، ای اميرمومن م من آب زردی جم
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ة  بنويس : فرمود.شده است  ر ش  رسی كال آي ام و در    ك را ب شوی و بياش را ب مت و آن
ام داد     .نآمت ذخيره   كش ود يافت     و بخواست خ     آن مرد انج د بهب رد     .داون  سپس م

م شده است        ، يا اميرالمومنين  :ردآديگری برخاست و عرض      وانم گ ود  . حي  : فرم
ام داد    .عت نماز بخوان   آسوره يس را در دو ر      را انج وان      آن و خدای عزوجل حي

شده د گم او برگرداني رض  .اش را ب ت و ع ری برخاس پس ديگ  ای :ردآ س
ه را   فرمود .ام گريخته است    بنده ،اميرمومنان ن آي ه  (  بخوان اي تن آي رد   و. )م آن م

رد ديگری برخاست و عرض            . بنده فراريش به سوی او بازگشت      :گفت  سپس م
ا           ، يا اميرالمومنين  :ردآ زی بفرم ی من از دزدی چي را    ، برای ايمن ه پيوسته   آ  زي

ه            : فرمود .پشت سر هم شبها از من دزدی شود        ن آي ستر خواب روی اي  چون به ب
نه شبی را بسر    كس در بيابانی خالی از س     آ سپس فرمود هر     .)متن آيه ( را بخوان 

ه  ( برد و اين آيه را بخواند     تن آي د آ فرشتگان از او محافظت   ،)م ياطين از   نن و ش
د و      ای رسيد   پس آن مرد رفت و به ويرانه       .او دور شوند   ا خوابي و شب را در آنج

ی او را گرف             ،اين آيات را نخواند    د و بين ه     .ت پس شيطان به سراغش آم يقش ب  رف
 شيطان   س پ  . پس آن مرد از خواب پريد و آيه را خواند          . مهلتش بده  :شيطان گفت 

ت  يقش گف ه رف ا  :ب ه خ را ب ی ت دا بين دك خ زد   ...   مال رد ن د آن م بح ش ون ص چ
دن     آمدالسلام  عليهاميرالمومنين   الا آم اب  و ماجرا را گفت و پس از ب ه   آفت ا  آب نج

ين دي         اب فضل   آ ،افیآ اصول  (. درفت و جای موی شيطان را در زم رآن الت  ،ق
  .)باب فضل القرآن

  
درش   - راهيم از پ ن اب ی ب ر ،عل ی عمي ن اب ادبن ، و او از اب  و او از عم
ام صادق          آ نند  آ روايت   ،او از سيف بن عميره      و ،عثمان نيدم از حضرت ام ه ش
اه  السلام  عليه جبرئيل :ه فرمودآالسلام   عليه ه ه يوسف  آ آنگ سلام   علي دان  ال در زن
ا              ، ای يوسف  :و به او گفت     نزد وی آمد   ،بود ن دع ازی بخوان اي  در عقب هر نم
ث لا    "را  سب و حي ث احت ن حي ی م ا و ارزقن ا و مخرج ی فرج ل ل م عج اله

و  ردآ ه خداوند به جزء اول اين دعا او را از زندان آزاد             آ و گفته شده     ".احتسب
  .به جزء دوم او را به سلطنت رسانيد

ر صادق     :گويدو حسن بن عمارالدهان      ام جعف ه  از حضرت ام سلام   علي ال
ه  جبرئيل   ،ندندكان يوسف او را در چاه اف      رچون براد : ه فرمود آشنيدم   سلام    علي ال
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را      : گفت ؟نیآ  در اين جا چه می     كنزدش آمد و گفت ای پسر       همانا برادران من م
اه اف   ن چ د كدر اي ل .ندن ه  جبرئي سلام   علي رون  آ  ميخواهی :گفت ال اه بي ن چ  ه از اي

ت  ی؟ يوسف گف رون آورد  :آئ را بي د م ل خواه دای عزوج ر خ ل . اگ س جبرئي  پ
ا از                      :السلام باو گفت   يهلع ا بخوان ت ن دع ا اي را ب د م و فرماي الی بت  همانا خدای تع

ان شد       .)متن دعا( چاه بيرونت آورم   د و داستان هم ا بخوان ه آ  پس يوسف آن دع
دعا   ، فضل القرآنتابآ ،افیآاصول (. تابش ياد فرموده استآخداوند در   اب ال  ب

  .)فی ادبار الصلوات
  
داالله      ،فضيل بن عبدالوهاب   - ن عب د          ، از اسحاق ب ن الولي داالله ب  و او از عبي
دا آاند  ردهآ روايت  ،الوصافی ود ) ص (ه رسول خ ار  كه يآ  هر  :فرم ه الا  لا"ب  ال

ی در بهشت       ، بگويد "االله رايش درخت اقوت سرخ باشد   آ  ،اشته شود  آ ب  و ،ه از ي
شه  شآري فيدكن از م يرين،  س سل ش ر و از ع فيدتر،ت رف س ش، و از ب  ك و از م

راهن       آ مانند پستانهای دوشيزگان     تهاس  در آن ميوه   ،خوشبوتر اد پي ه در زير هفت
  .)االله اله الا  باب من قال لا،تاب الدعاآ ،افیآاصول (. برآمده باشد

  
ی    - د       ،محمد بن يحي ن محم د ب راهيم         و ، از احم ن اب ی ب او از    و ،او از عل
ی نجران          ،پدرش ن اب دی       ، و او از عبدالرحمن ب دالعزيز العب او از    و ، و او از عب

ه ه حضرت امام جعفر صادق      آاند   ردهآ نقل   ،عمربن يزيد  سلام     علي ود ال  هر   :فرم
 خداوند ،.".. هل كياله الااالله وحده لا شر ان لا اشهد"ه روزی ده بار بگويد     آس  آ

اه از او محو              يبنوبرای او چهل و پنج هزار حسنه         د آسد و چهل و پنج هزار گن  ن
  .و چهل و پنج هزار درجه درجات او را بالا برد

د        و - اقر        آ نيز ابی عبيده الخداء گوي ام ب ه ه حضرت ام سلام     علي ود  ال فرم
ده و       له و  كياالله وحده لا شر    اله الا  اشهد ان لا  "س بگويد   آهر    اشهد ان محمدا عب

  .حسنه بنويسد)  ميليونكي(ر  هزا خداوند برای او هزار،"رسوله
ه   :هآ اوزاعی گويند  اط و خروابی عمران ال   - سلام    حضرت صادق علي ال
د       آ هر   :فرمود ه الا   لا"س در هر روز گوي ا     ال ا حق ا و      ،االله حق ه الااالله عبوديت   لاال
  .)تابآهمان (.برنگرداند تا به بهشت رود  خداوند از او رو،"... رقا
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ه آسی آ هر  :فرمودالسلام    عليهه حضرت صادق    آداود بن زربی گويد      -
ا   ربگذارد و سه با  دست خود را بر جای درد،جائی از بدنش دردی دارد    ن دع  اي

  .دردش برود، )متن دعا( را بگويد
ه  امام جعفر صادق      :مفضل گويد  و - سلام     علي ود ال  چون درد داشته      :فرم
ا را بخوا  واجب سه بار پس از نماز  ريش خود را بدست بگير و   ،باشی ن  اين دع

  . و گريه توام باشدكه خواندنت با اشآوش ك ولی ب،)متن دعا(
اقر       و - د ب ام محم ضرت ام د ح الی گوي هتم سلام  علي ودال اه :فرم  هرگ

دعا آ ،افیآاصول (. و شفا يابی) متن دعا(  بگو ،مريض شدی  دعا   ،تاب ال اب ال  ب
  .) و الهم والحزن والخوفبركلا

  
سلام     عليهه حضرت امام جعفر صادق      اسحاق بن عمار گويد ب     - عرض  ال

ستارگان بنات النعش     فرمود به سه   .ترسم  من از عقربها می    ، قربانت گردم  :ردمآ
اه  ا در ،نآنگ تاره وسطی آنه تاره آ و س ارش س را آی است كوچآن ه عرب آن

ار بگو  آ هر شب بدان خيره نگاه     . نامد "سها" لم  ": ن و سه ب م رب اس و . "... الله
ر     اين  عمر خود  من درتمام  ا را ت ه و آن   ك جز ي   ،ردمك  ن كدع م عقرب       مرتب ار ه ب
  .)عويذت باب الحرز و ال،تاب الدعاآ ،افیآاصول (. مرا گزيد
  
زه  - ی حم ن اب ی ب ر   ،وعل ن جعف ی ب ام موس ه از حضرت ام سلام  علي ال
ديث  ودآرد آح ا:ه فرم دا  ، در برخی از جنگه ه حضرت رسول خ  اصحاب ب

د   آايت  كصلی االله عليه و آله ش       شان را آزار می    كي آه آ ردن ا اي د  ه  حضرت  .دهن
ا را    كيآ و ديگر    ،ه چون به بستر خواب روند بخوانند      آدعائی بدانها آموختند      آنه

  .آزار نداد
ام صادق        :اهلی گويد آعبداالله بن يحيی     - ه  حضرت ام سلام     علي ود ال  :فرم

ام    رك رو در روی او بايست آيت ال       ،ردیآای برخورد    هر گاه به درنده    سی را بتم
 پس من   .ه انشاء االله آن درنده روی از تو برگرداند       آ) متن دعا (و بعد بگو   بخوان

ان   .ای سر راه مرا گرفت   زمانی از شهر بيرون رفتم و ناگاه درنده         پس من همچن
هه حضرت آردم آ سلام  علي ودال وده ب ا را  ،فرم ازگرد و م ا ب تم از راه م  و گف
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ه ز     آ  پس ديدم    .ميازار رد      ه سرش را ب ايش ب ان دو پ داخت و دمش را مي ر ان  و ي
  .) باب الحرز و العوده،تاب الدعاآ ،افیآاصول (. برگشت

  
ود           آ مردی در شام     :ابوجعفر شامی گويد   - ام ب ی هلق ن اب ام ب  ،ه نامش هلق

ر      ه خدمت آرد  آبرای من حديث     ن جعف ه حضرت امام موسی ب سلام   علي تم ال  .رف
ه آموز اا و آخرت من به من بي     يدن ای دعای جامعی بر   ، فدايت شوم  :ردمآعرض  

سبحان االله   " :بگو آفتاب   پس از نماز صبح تا هنگام طلوع      :  فرمود .ه هم باشد  اوتآ
ئله من فضله       ه      ".العظيم و بحمده استغفراالله و اس ار من از هم د روزگ ام گوي  هلق

يد              .ام بدتر بود   خانواده ه آ  بعد از خواندن اين دعا از مردی ندانسته ارثی بمن رس
ام       آو ا . خويشاوندی باشد  او گمان نداشتم ميان من و     نون وضع زندگانی من از تم

ر است     افراد خانواده  ن نيست جز بواسطه آن دعائی      .ام بهت ايم حضرت   آ   اي ه آق
  .)تابآهمان  (.السلام بمن آموخت موسی بن جعفر عليه

  
الح  و - ارون    بص د ه ن محم راهيم ب عيد از اب ديث ،ن س د آ ح ه آن ه ب

رای      السلام    عليهام ابی جعفر صادق     حضرت ام  ان آ ودآادهای   بنوشت ودعائی ب
ار        .خود خواست  ه خط مب تاد          آ حضرت ب رايش فرس ا نوشت و ب از (. ١ش دو دع

  .)تابآهمان 
  
ت    - نان رواي ن س داالله ب ت آعب ادق    آرده اس ضرت ص دمت ح ه خ ه ب

الی ه چون بخوانی حقتع      آ  نمآ  حضرت فرمود ترا دعائی تعليم       .رفتمالسلام    عليه
را ادا  آ ه قروض ت تم آلي د؟ گف ين :ن ه چن اجم ب سيار محت ا  چه ب  پس حضرت .دع

ه از بار همه آردم بدرستی آو چون ) متن دعا( ه بعد از نماز صبح بگو     آفرمود  
  .قروض آسوده شدم

ه مردی بحضرت رسول       آ رده است    آاالله عليه روايت    رحمة  فعمی  آو -
ه ش  ه و آل تی آايت كصلی االله علي اریرد از تنگدس شانی و بيم  حضرت .و پري

                                                 
دان دچار            در توضيح اين حديث می    ) رحمةاله عليه (علامه مجلسی    -١ ان ب ه آودآ نويسد بادی آ

ان  " باد جن"آه در فارسی به آن     شوند همان است     صبيان "گويند و هم و شاهدی از  . است " ام ال
  .است" جن"آند آه در امثال اين حديث، همه جا باد آنايه از  نقل می" النهايه"آتاب 
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ا  ( ه هر صبح و شام ده مرتبه اين دعا را بخوان    آفرمود   تن دع ه آ و بدرستی  ) م
ود              يش نگذشته ب ن ب ر اي وانگری         آ سه روز ب ه ت . رفاهيت برگشت  و ه حال او ب

  .)للدين  باب الدعا،تاب الدعاءآ ،افیآاصول (
ه و  فعمی و ديگران از حضرت رسول صلی االله ع          آشيخ طبرسی و     - لي

ام      ك آيا عاجزيد از آن    :ه به اصحاب خود گفت    آاند   ردهآآله روايت    ه هر صبح و ش
د      آ چگونه؟ فرمود    :نزد خداوند عالميان عهدی بگيريد؟ گفتند      ا را بخواني  ه اين دع

ر عرش الهی           ه اين دعا بخواند مهری بر او می       آو هر   ) متن دعا ( د و در زي زنن
ا  ،و چون روز قيامت شود        گذارند یم دا می     من د   آ دی ن ان     آه  آ ن د آن زد   آ جائي ه ن

د        شان دهن ه اي د؟ پس آن مهر ب ان مهری داري د رحم ا آن داخل بهشت    خداون و ب
  .) باب فضل الدعا و الحث عليه،تاب الدعاآ ،افیآاصول (. شوند

  
اقر         - ام ب ه جابر گويد حضرت ام سلام     علي ود  ال يس    ههآ فرم ا ابل ه آ  -مان

د آه خورشيد غروب     آبانه خود را از آنجائی      رهای ش ك لش -باد لعنت خدا بر او    ، ن
دا آ پس در اين دو ساعت بسيار ذ      .ندآنده  آه خورشيد برآيد پرا   آو از آنجائی      ر خ

و خردسلان خود را در اين    ،ريانش به خدا پناه بريد    ك و از شر ابليس و لش      ،گوئيد
  .ه اين دو ساعت ساعتهای غفلت استآ زيرا ،خدا بسپاريد دو ساعت به

سلام     عليهبی بصير گويد حضرت صادق      و ا  - ود ال س پس از    آ  هر    :فرم
 لا حول و لا     ،بسم االله الرحمن الرحيم   " :نماز صبح و نماز مغرب هفت بار بگويد       

واع بلا را دور    ،" اله باالله العلی العظيم ةقو وع از ان  خداوند عزوجل از او هفتاد ن
 و اگر شقی باشد از         ،ست ه آسانترين آنها بادهای بدبو و پيسی و ديوانگی ا         آند  آ

د  ره سعيدان درآي د و در زم رون آي دعاآ ،افیآاصول  (.شقاوت بي اب ال اب ،ت  ب
  .)ءالقول عندالصباح و الامسا

  
ه دم از حضرت صادق       يشن: و ابواسامه گويد   - سلام     علي ود  ه می  آ ال  :فرم

ستر خواب می        آ س هنگامی   آهر   ه ب ل هو االله احد      "رود صدبار     ه ب د  "ق  ، بخوان
  .گناهان گذشته او را تا پنجاه سال بيامرزدخداوند 
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ه حميل گويد شنيدم از حضرت امام صادق      و - سلام   علي ود  ه می آ ال  :فرم
 هفتاد نوع از انواع   " الا باالله  ةماشاءاالله و لا حول و لا قو      "ه هفتاد بار بگويد     آهر  

  .ناق است و به ديوانگی نيز دچار نشودحه آسانترين آنها آبلا از او دور گردد 
سلام     عليه حضرت امام باقر     :ماد گويد حو حسين بن     - ود ال س آ  هر    :فرم

ا         ك  پيش از آن   ،ه بدنبال نماز واجب   آ د     ،رده باشد  آ ه پاهای خود را ت  سه باربگوي
وم " و الحی القي ه الاه ذی لا ال تغفراالله ال انش را "...اس ه گناه دای عزوجل هم  خ

د         ،بيامرزد ادی مانن ا باشد    آ  اگر چه از زي دعاء   آ ،افیآ صول   ا (.ف دري اب ال  ،ت
  .)باب من قال ماشاءاالله

  
د    ااسم- رم آ  مردی از اصحاب حضرت رسول ا          :عيل بن عبدالحايق گوي

ه   آ وقتی   .آن حضرت صلی االله عليه و آله بيامد        صلی االله عليه و آله به خدمت       ه ب
ود               ،خدمت رسيد  ه او فرم ه ب ه و آل ا          : رسول خدا صلی االله علي را از م ز ت  چه چي

ود؟ عرض ردهآدور  اری:ردآ ب داری و بيم ود. ن ه او فرم اموزم آ : ب و ني ا بت ي
ا   ، چرا  :ردآه خداوند از تو بيماری و نداری را دور سازد؟ عرض            آدعائی را     ي

ذی لا يموت      آ تو ، الا باالله  ةلا حول ولا قو   " فرمود بگو    .االله  رسول لت علی الحی ال
ر صلی االله          آشيد  ك پس طولی ن   ".... ه بازگشت و        ه وی به خدمت پيغمب ه و آل علي

  . ای رسول خدا خداوند بيماری و نداری را از من برد:ردآعرض 
د  و - صير گوي ضرت :ابوب ه ح هادق  ص ب سلام  علي دی و زاز نياال من

ه آن زمان   آ و از    ، دعائی برای طلب روزی بمن آموخت      .ردمآايت  كتنگدستی ش 
  . ديگر نيازمند نشدم،ردمآآن دعا را 

وی از من خواست       :يدو علی بن مهزيار گو    - زه غن ن حم د ب ه  آ  محم ه ب
واد   ضرت ج هح سلام  علي سم ال ه او    آبنوي دان ب ی از زن رای خلاص ائی ب ه دع

اموزد ر او     .بي را ب ن آن ود و م وم فرم ن مرق ه م ا را ب تن دع س آن حضرت م  پ
  .ه از زندان بيرون آمدآمی بر او نگذشت آمدت   و.رساندم

سلام     عليهضرت امام رضا     ح :و ابراهيم بن ابی اسرائيل گويد      - ود ال  :فرم
 :سی نزد من آمد و گفت   آ پس   .نازيری بيرون آمد  خان ما   آنيزآی از   كدر گردن ي  

يم ،يا رئوف"ه بخواند   آبگو  و  با  ) ابن موسی الرضا  (ای علی    ا رب ، يا رح ا  ، ي  ي
ازير را      آ پس اين    .ندآرار  ك و آنرا ت   "سيدی لمات را گفت و خدای عزوجل آن خن
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سلام    عليهامام    و .ردآاز او برطرف     ود ال ان است     :فرم ا هم ن دع ربن  آ  اي ه جعف
اب ال ،تاب الدعاآ ،افیآاصول  (. ردآسليمان با آن دعا      م والحزن و   ك  ب رب و اله

  .)الخوف
سی      ،محمد بن يحيی   - وب      ، از احمد بن محمدبن عي ن محب  و او   ، واو از اب

د  آ روايت ،ناسیك و او از ضريس ال    ، بن عطيه  كاز مال  اقر   ه حض آ نن ام ب رت ام
ود    عليه سلام فرم ذر                 :ال ه مردی گ ه ب ه و آل دا صلی االله علي ه در آ رد آ  رسول خ

ستاد            .اشت آ باغش درخت می     زدش اي ه ن ه و آل و   پس آن حضرت صلی االله علي
ن درخت را ب      ك  بجای آن  :فرمود ائی        ،اریك ه اي را راهنم ر    آ  نخواهی ت شت آ نم ب

ده    رسهايش زود اش پا برجاتر و ميوه  ه ريشه آدرختی   ر و پاين ر و بهت ر باشد؟    ت ت
نی و آ چون بامداد : فرمود! مرا راهنمائی فرما ای رسول خدا، چرا :ردآعرض  

ام  و آش ی بگ بحان االله و" :ن ه االله واالله ا اس دالله و لا ال رآلحم ن را  آ ".ب ر اي ه اگ
ار  ماره هر ب ه ش ه باشیآبگوئی ب  ، ده درخت در بهشت خواهی داشت،ه گفت

ده است              دارای انواع ميوه   سته و پاين ن از امور شاي اب  آ ،افیآ اصول   (. ها و اي ت
  )يربك باب التسبيح و التهليل و الت،الدعا

  
اقر      - ام ب ضرت ام روان از ح ن م د ب همحم سلام  علي ت ال د آرواي ه آن
د        آ هر   :فرمود ل هواالله احد بخوان ار ق رايش دوازده قصر    ،س دوازده ب د ب  خداون

ا      د آدر بهشت بن ان به     ،ن د   و نگهبان ان را         :شت گوين ن برادرم رويم قصرهای اي  ب
 كه هري آ  مزد چهار صد شهيد دارد ،س چهارصد بار بخواند  آ و هر    .نيمآتماشا  

ه شده باشد و هر            رده و آراه خدا پی     از آنها اسبش را در     ه آ سی  آ خونش ريخت
 نميرد تا جايگاه خود رادر بهشت به چشم          ، شبانروز بخواند  كآنرا هزار بار در ي    

  .) باب فضل القرآن،تاب القرآنآ ،افیآاصول ( .ببيند
  
د   آوابراهيم بن مهزم از مردی حديث          - ی          آ ن ام اب نيد از حضرت ام ه ش
از واجب     آ هر   :فرمود ه می آالسلام    عليهالحسين   ة س پشت سر هر نم  رسی كال آي
اه   . ه نيش زهرآگين دارد او را زيان نرساند       آ هيچ حيوانی    ،بخواند و فرمود هر گ

  .جای آن خواهی بخوانآدی ترسيدی صد آيه از قرآن از هر از پيش آم
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د    و - ی الحسن      :سليمان جعفری گوي ه  از حضرت اب سلام   علي نيدم  ال ه آ ش
ل اعوذ  "ی هر شب سوره      آودآ ه از دوران    آ س نيست   ك هيچ :فرمود می برب   ق
اس     " و سوره    "الفلق ار و سوره         آ  را هر     "قل اعوذ برب الن ه    "دام سه ب ل هوال ق
د د"اح د    را ص ار بخوان اه ب ل پنج ا لااق ار ي ز اين، ب ل از او  ك ج دای عزوج ه خ

وانگی وجن  وع دي ر ن د ه ده و   برگردان دن مع د ش شنگی و فاس ی و مرض ت زدگ
  .خون را تا زمان پيری جوش

ه روايت شده              و - نيز در بلدالامين از حضرت رسول صلی االله عليه و آل
ا  ( ه هر روز ده مرتبه اين دعا را بخواند      آه هر   آاست   تن دع ار   ،)م الی چه  حقتع
ر و هول           ك را بيامرزد و او را از س       (!)بيره او آناه  گهزار   شار قب رات مرگ و ف

ش يطان و ل د و از شر ش رددكقيامت نجات ده وظ گ و قرضش ادا  رهای او محف
  .و هر چه هم وغم دارد زايل گردد، شود

ول است     السلام    عليهاز حضرت صادق     و -  ،ه باشد  نه گرس  آ ه هر    آ منق
از بگذارد     آوضو بگيرد و دو ر     د  ،  عت نم اطع        " :و بگوي ائع ف ی ج ا رب ان  "نیمي

  .ه حق سبحانه و تعالی او را در ساعت طعام دهدكبدرستي
ه  كه وقتي آروايت شده    - وح علي س  ه حضرت ن ع  ،ی شد تشآ م سوار  لاال  من

و      آ  من عهد می   : عقرب گفت  .شتیآفرمود عقرب را از سوار شدن بر         ا ت ه آ نم ب
ر  زم ه د آسی را آنگ د"ه بگوي ی محم لام عل ی  س وح ف ی و ن د و عل و آل محم
  ".العالمين

ا اصحاب حضرت رسول صلی االله             آو روايت شده     - ه در برخی جنگه
ی   ق فرمود در و   .ها كيآردند از اذيت    آايت  كعليه و آله خدمت آن حضرت ش       ه آ ت

  .)متن دعا( به خوابگاه خود رويد اين دعا را بخوانيد
ضرت  - ولاز ح ت     االله رس ول اس ه منق ه و آل لی االله علي ر آ ص ه آه ه

 سه مرتبه در وقت دخول در  ، پس بگويد اين دعا را    ،بخواهد اجلش به تاخير افتد    
  .)متن دعا(.  و سه مرتبه در وقت دخول در صبح،شب

ت از   - ل اس اب آنق الی"ت ضل االله    "نثراللئ ن ف ی ب عيد عل يد س اليف س  ت
 ،ردآ ايت  كشالسلام    عليهعيسی بن مريم    ه مردی به حضرت     آ ،الحسينی راوندی 

روض خود ود.از بابت ق ا ف" بگو : فرم م ي ذهب االله م و م نفس الغ م و م رج اله
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ين طلا . "... المضطرينةالحزان ومجيب دعو ام روی زم در تم اه بق ر گ پس ه
  .را بجای تو ادا فرمايد  حقتعالی آن،ن باشیومدي

ی    - سی       ،محمد بن يحي د عي دبن محم د     او  و ، از احم دبن خال  او  و ، از محم
ا از نصربن سويد      آ و هر سه     ،از حسين بن سعيد    ی الحلبی    و ،نه او   و،او از يحي
د     ، و او از سعدبن طريذ     ،از محمدبن مروان   د    آ  روايت دارن ام محم ه حضرت ام

س آ  هر   :ه رسول خدا صلی االله عليه و آله فرموده است         آفرمود  السلام    عليهباقر  
شود       ، بخواند  شب ده آيه از قرآن     كدر ي  افلين نوشته ن اه   آ س  آ  و هر     . از غ ه پنج

ره    ،ه صد آيه بخواند   آس  آو هر . رين نوشته شود  آ در زمره ذا   ،آيه بخواند   در زم
د از خاشعين نوشته شود        آ س  آ هر    و .قانتين نوشته شود   ه بخوان  و .ه دويست آي

 ه پانصد آ س آ و هر . از زمره فائزين نوشته شود    ،ه سيصد آيه بخواند   آس  آهر  
د     آس  آ و هر    . از جمله مجتهدين نوشته شود     ،آيه بخواند  ه بخوان رای   ،ه هزار آي  ب

ود كي او ته ش ار از طلا نوش تي. قنط ال طلا  ك و بدرس زار مثق انزده ه ار پ ه قنط
دازه    كوچآ  و .ه هر مثقالی بيست و چهار قيراط است    آ ،است ه ان ا ب ترين قنطاره
دازه آنچه است           وه احد آ ين و آسمان است    ه آ و بزرگترين آنها بان ان زم از  (.مي

  .)تابآهمان 
  
او از احمد  و ،يحيی و او از محمدبن  ،ی از اصحاب از سهل بن زياد      كي -

وب         ،بن محمدبن عيسی   ن محب ل     و ، و هر دو از اب ل     ،او از جمي  و او از سدير نق
د       آ اند   ردهآ ر محم ی جعف ام اب اقر   ه حضرت ام ه ب سلام   علي ود ال  ك سوره مل  :فرم

وگيری   آ ای است  سوره  ر جل دآه از عذاب قب ز سوره  . ن ورات ني ام  و در ت ای بن
اين سوره را در قرآن هر روز و هر  السلام  عليهو پدرم ...  نوشته شده كسوره مل 
د  كير و منك در گورش ن  ،ه آنرا بخواند  آ  و هر  .خواند شب می  ر او درآين ی  ،ر ب  ول

ا ر زي  ،هی نيست    از اين طرف را     : پاهايش به آندو گويند    ،ه آيند آش  ياز طرف پا  
ده  ن بن ه رواي ا می ب ا دو ت ب  یم ر ش ر روز و ه ستاد و ه وره ملاي  را كس

ن طرف راه      :به آندو گويد    و چون از طرف شكم درآيند،      خواند، یم س   از اي ت، ني
ده      د      ! را در من جای داده       كسوره مل   زيرا اين بن  ،و چون از جانب سرش درآين

يله من هر روز و هر               زيرا اين  ، از اين طرف راه نيست     :زبان گويد  ه وس  بنده ب
  .) باب النوادر،تاب فضل القرآنآ ،افیآاصول ( خواند  را میكشب سوره مل
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اقر       :ابو بصير گويد   و - ه  به حضرت امام ب سلام    علي  هر  :ردمآ عرض  ال

د ت           ،خوانم  گاه قرآن را با صدای بلند می       د و گوي زدم آي ن    و ب   شيطان ن ه   آ ا اي ار ب
ود  .نیآ  ريا می  خانواده خودت و به مردم     د     : فرم ا محم ا صدای        ، ای اب رآن را ب  ق

انواده   آ ،متوسط بخوان  د      ه فقط خ شنوند و آوازت را در خوان و   نات ب رآن در گل  ق
ده     آ  زيرا خدای عزوجل آواز خوشی را دوست دارد             ،بچرخان و چرخان ه در گل

  .شود
د   - زه گوي ی حم ن اب ی ب ام صادق  :وعل دمت حضرت ام ه خ سلام  علي ال

ه آن حضرت عرض            .مشرفياب شد  روم  :ردآ  پس ابوبصير ب اه  ، قربانت ب  در م
  در دو شب؟ :ردآ  عرض   ! نه : شب بخوانم؟ فرمود   كر ي دن را   آرمضان همه قر  

ه ود ن ود:ردآ عرض !فرم ه شب؟ فرم ا: در س اب فضل آ ،افیآاصول (!  ه ت
  .) باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن،القرآن

  
ه ونی از حضرت امام صادق      كس نوفل و  و - سلام     علي د     ال ه آ روايت دارن
 از امت من  ،ه عرب نيستندآ آنها  : رسول خدا صلی االله عليه و آله فرمود        :فرمود
د آ مراعت تجويد و اعراب را نمی  ( خوانند عجمی میرا  قرآن   ا فرشتگان   ،)نن  ام

 آن،تاب فضل القرآ ،افیآاصول  (. برند گيرند و به عربی صحيح بالا می       آنرا می 
  .)ما انزلآيرفع باب ان القرآن 

  
ام صادق  - ده از حضرت ام ت ش هرواي سلام  علي رب و آال ر از عق ه اگ

ی  ر م انوارن ديگ ی ج ا را ،ترس ن دع وان اي اقر   آ ، بخ د ب ام محم ضرت ام ه ح
 ضامن شده سلامتی خواننده آن را از شر عقرب و هوام تا وقت صبح       السلام    عليه

ا  ( تلم شوی       آ اگر بترسی       و .)متن دع ا را بخوان       ا ،ه در خواب مح ن دع تن  ( ي م
 پس   ،خوابی  نجا می آه در   آانی  كم ه از خراب شدن خانه و     آسی  راگر بت  و. )دعا

ا  ( اين دعا را بخوان    ی   آخر سوره    ،اگر از دزد ترسی       و .)متن دع ل را  ياسرائ  بن
ل ،شك و در وقت خواب سرمه ب  .بخوان ل در چشم راست   ا چه ، هفت مي  و ،ر مي

ا   ( شيدن اين دعا را بخوان     آه   و در وقت سرم    .سه ميل در چشم چپ     تن دع  و  .)م
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ی     اموش م راغ را خ وابی چ تی بخ ون خواس یآ چ ی  ،ن ه م ه قبل وابی  و رو ب  .خ
  .)اسقام  در ادعيه عوذات و آلام و، باب سوم،مفاتيح الجنان و باقيات صالحات(

  
ر از حضرت صادق و حضرت            آ و ه سندهای معتب اظم آ لينی و برقی ب

اب        كه چون نزدي  آند  ا ردهآروايت  السلام  هم  علي ه غروب آفت ا را      ، شود ب ن دع  اي
ده       ، و از شر شيطان لعين و فرزندان او        ، تا از شر درندگان    ،بخوان  و از هر گزن

  .)متن دعا(  ايمن گردی، و از ديوان و غولان،صاحب زهر
ده       - ت ش ه رواي ه و آل لی االله علي ول ص ضرت رس دالامين از ح و در بل

د    ه در روز ده مرتب    آه هر   آاست   رحيم      "ه بگوي رحمن ال سم االله ال  لا حول و لا      ،ب
د روزی            " الی باالله العلی العظيم    ةقو د مانن رون آي ان بي د      آ  از گناه ادر متول ه از م
وع بلا را         آ و خدا دفع     ،شده اد ن وانگی و خوره           آ  ،ند از او هفت ا دي ه آنه ه از جمل

اد هزار مل      ،وپيسی و فلج بوده باشد      الی هفت د  آ  موك و حقتع رای او  آ ل گردان ه ب
  .دناستغفار نماي

ل است  سرار نق ع ال ه را در طرطوس سر دردی آدر ربي امون خليف ه م
يچ   و ، شد  ضعار شد       به تاد   آ قيصر روم     .وجه علاج آن ن رای او فرس و  لاهی ب

يد    .ن شود آع سا اه بر سر گذاری و صد     آلاه را فرستادم    آنوشت اين     مامون ترس
د    ه آنآ ردآ امر ،رده باشدآه در آن زهری تعبيه     آ د  ،را بر سر حاملش نهادن  دي

د  ،ه صداع داشت  آسی ديگر   آرد بر سر    آ پس امر    .ضرری به او نرسانيد     نهادن
ا            .ت شد آدردش سا   .ت گشت  آ آنوقت مامون آنرا بر سر خود گذاشت و دردش س

ود د كرا ش او و تعجب نم ته استآافت و دي صر روم در آن نوش سم االله " :ه ق ب
ا       ةم م من نع   آ  ،الرحمن الرحيم  ا        آ االله فی عرق س م عسق لايصدعون عنه "! ن ه

  ).تابآهمان (
  
ت است   و - ز رواي ن  آايت كه شخصی شآني ی ب ه حضرت موس رد ب

ردم صدائی را         آ م من پيوسته صدا می    ك ش :و گفت السلام    عليهجعفر   د و م ه از  آ ن
د می       كش رون آي ود     .شنوند  م من بي از       : آن حضرت فرم ارغ شدی از نم اه ف  هر گ

  .ت خاموش شودمكه قرقره شآ بدرستی .)متن دعا(  را بخوانشب اين دعا
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سلام عورت خود را       ك ه يآ روايت شده    و - يهم ال ه عل ی از اصحاب ائم
ود شوده ب ودآ در موضعی ،گ سته نب ه درد آن،ه شاي ود ب ده ب تلا ش  خدمت . و مب

ر          : حضرت فرمود  .ردآايت  كشالسلام    عليهحضرت صادق     دست چپ خود را ب
  .ه عافيت خواهی يافتآستی ر بد،)متن دعا( بگوعورت بگذار و 

لی االله      - دا ص ول خ ضرت رس ادوگران از ح ياطين و ج ع ش رای دف و ب
  .)متن آيه( ه اين آيه را بخوانيدآعليه و آله وارد شده 

ن دراج روايت              بسيد   - ل ب ه آ رده است    آ ن طاوس به سند معتبر از جمي
ر صادق            ام جعف ه مردی به خدمت حضرت ام سلا   علي د م  ال  ای مولای    :و گفت   آم

د  شان من مرده  ي سنم بالا رفته است و خو      ،من دارم     ان سی ن ه آ م  س تر  و می   ،و مون
د     ود    .مرا نيز مرگ درياب شان و   ه اگر درازی عمر خود      آ  : حضرت فرم و خوي

از بخوان                 د از هر نم ا را بع ن دع ا   ( دوستان خواهی اي تن دع  و اگر خواهی      .)م
ر  كيی  كي ر     از دوستان خود را نيز ب ام بب دا سوگند    .ای طول عمر ن  وی گفت بخ
داومت آ ا م ن دع ر اي هچ ،ردمآه چون ب دان عمر يافت ول آام  ن دگانی مل ه از زن

  .ام شده
ه بعد آه هر آاند  ردهآيت ابيت رو ديگران به سند معتبر از اهل      لينی و آ -

ه سوی آسمان                      از نماز ريش خود را بدست راست خود بگيرد و دست چپ را ب
 پس دست   ،"رام ارحمنی من النار   آيا ذوالجلال و الا   " : سه مرتبه بگويد   بگشايد و 

ه                      ه سوی آسمان بگشايد و سه مرتب ردارد و هر دو دست را ب راست از ريش ب
يم     آيا عزيز يا    " :بگويد ان     ،"ريم يا رحمن يا غفور يا رح ع گناه د جمي  پس خداون

تغفار  امرزد و اس امآاو را بي ا هنگ رای او جن و انس ت د ب ردن اونن اتيح (.  م مف
  )لام واسقامآ در ادعيه و عوذات و ، باب سوم،الجنان و باقيات صالحات

  
ر صادق - ام جعف ول است ) ع(از حضرت ام دهآمنق ر بن ه آب آای  ه ه

ه ام حسين علي سلام بخورد و حضرت ام اد  واهل ال د و لعنت آبيت او را ي د آن ن
 و صد هزار ، او بنويسد صد هزار حسنه برای   ی   حقتعال ،شندگان آن حضرت را   آ

د      ،گناه از او بياندازد    رای او بلن د آ و صد هزار درجه ب ان باشد   ،ن ه صد  آ  و چن
ده آزاد   الی او را در قيامت .رده باشدآهزار بن ئن خاطر محشور ، و حقتع  مطم

  .گرداند
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انی         آ ه هر    آ منقول است   ) ع(نيز از آن حضرت    و - اره ن ا پ ائی ي ه خرم
ا      آ پس    ،استه بر زمين افتاده     آببيند   ردارد و پ را ب د و بخورد    آ كن مش ك در ش   ،ن

د     آ و تا  (!).ه بهشت او را واجب شود     كقرار نگيرد مگر آن    د فرمودن ن    آ ي ار آ ه اي
د آ فقر را از خورنده آن برطرف می       دان او           ن دان فرزن دان و فرزن ز از فرزن و ني

تم د هف ا فرزن سی و،ت وره و پي وانگی و خ تآزرد  و او را از دي  (!)ب و حماق
  .دارد محفوظ می

رد    آ ه هر   آمنقول است   ) ع(نيز از آن حضرت    و - ی را بگي د   ه گل و ببوي
د   د    "و بگوي د و آل محم ی محم م صلی عل ته    ،"الله ين نگذاش ر زم وز گل را ب  هن

ان             ه جميع گناهانش آمرزيده شود    آ باشد در بياب رای او از حسنات بق و حقتعالی ب
س          كه مابين م  آعالج   ام و عراق است بنوي ه عدد ريگ            ،ده و ش ان او ب  و از گناه

د     اب سوم    ،المتقينةحلي (. بيابان محو نماي م    فصل    ، ب اب ششم    ،ششم و دوازده  ، ب
  .)فصل دوازدهم

  
  بيره و صغيرهآفهرستی از ادعيه 

بلاء  دعای عظم   ؛دعای صعصعه ،  دعای علقمه  شير يدعای    ،ال  دعای   ،ست
 ،عای صباح    د ، دعای عديله  ، دعای مجير  ، دعای سمات  ، دعای عشرات  ،مشلول

ن  ای جوش رآدع ن صغير،بي ای جوش ای ، دع لآ دع ای س،مي  ،فی صغيري دع
ليمان ، دعای نور ،دعای فرج  ه   ، دعای مقاتل بن س ا   ، دعای سريع الاجاب  دعای ي

هد ا دعای يا ش    ، دعای دخوالارض  ،مالیث دعای ابوحمزه    ، دعای افتتاح  ،من تحل 
ه   ،ل نجوی آ ام عصر      ، دعای نافل ون كم دعای    ، دعای ام د    د ،ن  دعای   ،عای تمجي

از     ، دعای حزين    ، الحبيب  ة دعای رقع  ، دعای اعرابی  ،ل هول كاعدت ل   دعای نم
ن     ،ارم الاخلاق  ك  دعای م   ، دعای حديث قدسی      ، دعای ندبه  ،وتر داالله ب  دعای عب

دب حيفه م ،جن لال ص ای ه هك دع ذلی ،رم يبه ه ای ش ر   ، دع ن اظه ا م ای ي  دع
 ،مر آ دعای درد    ،ای خنازير  دع ،آبله ريزه   دعای ، دعای دفع هول و غم     ،الجميل

 دعای خلاصی از  ،م و قولنجك دعای درد ش  ، دعای درد خاصره   ،دعای درد ناف  
سر شدن         ، دعای وقت ديدن صاحبان بلا       ، دعای اداء قرض   ،زندان ا بجهت پ  دع
 دعای ،دعای فرج از آفات ،و گبر  دعای رويت جهود و ترسا  ، دعای ختنه  ،حمل

ام     دعای ايمنی از سوختن    ،پيش از خواب   دی در صبح و ش ع   ، و هر ب  دعای رف
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 دعای  ، دعای زمان غيبت  ،ی رويت جنازه  ا دع ،ادتی حافظه يی ز ا دع ،فراموشی
ده شدن دل    ، دعای تاخير اجل،امان از جن  ا بجهت زن يس    ، دع ع شر ابل ا دف  ، دع

رای خواب ا ب دن مطلب خود ددع ا،ي زلی  دع دن از من رون آم  دعای ،وقت بي
گان وگزندگان وشيطان    دعا برای ايمنی از شر درن      د ،بيدار شدن  وقت خوابيدن و  

ولان و دزدان وش ،و غ ر و درد گ ای درد س قيقه، دع ای درد ش ای درد ، دع  دع
ان دان،ده دن، دعای درد دن ای ب ره ش، دعای ورمه  دعای خون ،مك دعای قرق
اغ ورت ،دم ای درد ع دام  ، دع سی ان رص و پي ع ب ای دف و ، دع ای درد زان  ، دع

 ، دعای چشم زخم      ،و جادوگران و جنيان     دفع شياطين   دعای ،دعای بطلان سحر  
ار   ،دعای دفع وسوسه شيطان    ا      ، دعای دفع عقرب و م دعای جرب و دمل و قوب

ر     از    ،و ثالول و ذحي ان      ،ردن يبوست  آ دعای ب  دعای طول     ، دعای آمرزش گناه
 دعای ل، دعای وقت زوا، دعای عقرب و احتلام،وآخرت  دعای جامع دنيا  ،عمر

  . دعاهای بيت الخلاء، دعای شب زفاف،شيدنآ سرمه  دعای،وقت غروب
ه  ه از روزهای   ك دعاهای هر ي    ه       هفت ا جمع نبه ت وع و        ، ش  دعای وقت طل

م        از ساعات روز و    كادعيه هر ي   ،وقت غروب   ،از ساعت اول تا ساعت دوازده
ين    ه،الحج از ماهای سال از محرم تا ذی  كادعيه هر ي   ادعيه خاص روزهای مع
اه رمضان       ك دعای هر ي      ، هر روز ماه رجب      دعاهای ،از هر ماه    ، از شبهای م

ان        ،دعای وداع ماه رمضان     ام زم رد آوری از     (.  دعای غيبت ام ا  ات آگ يح تب مف
  .) باب ادعيه،الجنان

  
  تازيارخواص در 

ارت   آ ه هر آحضرت رسالت پناه صلی االله عليه و آله فرمود        - را زي ه م
ه را واجب شود      آ  و هر     .نمآ ه روز قيامت او را شفاعت         آشود    واجب می  ،ندآ
  .ه به بهشت رودآنم واجب است آه من شفاعت آ

ت    - ول اس ضرت منق م از ح سين   آو ه ام ح ضرت ام ه ح اب ب ه خط
ه سلام  علي دال ن :فرمودن د م ر ، ای فرزن ات   آس آ ه ات و در مم را در حي ه م

 و  ،نمآ  من او را روز قيامت زيارت        ،ه حسينی آ يا پدر يا برادر ترا       ،ندآزيارت  
ردانم   ا الص گ ان خ ع گناه ت    .ز جمي ول اس ضرت منق م از آن ح ی آ و ه ه وقت

ه زيارت آسی  آ االله  رسول يا   :هآاز او سوال نمود     السلام    عليهحضرت امام حسن    
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راد   آس آ هر :ند چه ثواب دارد؟ آن حضرت فرمودند  آما   ا ب را ي  ره مرا يا پدر ت
ه او را   آ شود    اجب می  هر آينه بر من و     ،ندآترا يا ترا در حيات و ممات زيارت         
  .روز قيامت از آتش دوزخ نگاه دارم

سلام   آهم از آن حضرت منقول است    و - ا ال ه حضرت فاطمه زهرا عليه
ه آس مرا يا ترا    آ هر : فرمودند ،ردهآرا خطاب    ارت     ه فاطم د آای سه روز زي  ،ن
  .او را بهشت شود مر واجب می
سم  :فرمودم  السلا  عليهامام بحق ناطق جعفر بن محمدالصادق        و - دا ق  ، بخ

 آلوده شده باشد در زيارت جدم حضرت         كه خا آرا  ی   پاهاي ،چشد آتش دوزخ نمی  
  .خواه در سواری و خواه در پيادگی ،السلام عليهاميرالمومنين 

ن موسی  و - ی اب هاز حضرت عل سلام  علي ول است ال ه خه آمنق طاب ب
د ب دزاحم ی فرمودن ر :نط ضآس آ ه ر ح زد قب دير ن د غ رت ه روز عي

اله       ،حاضر شود السلام    عليهاميرالمومنين    خدايتعالی در آن روز گناهان شصت س
در و شب فطر از آتش         او را می   بخشد و دو برابر آنچه در ماه رمضان و شب ق

  .گرداند  در آن روز آزاد می،سازد دوزخ آزاد می
داری  به واجب است    آو وارد شده     - ارت   كه هر سال ي  آ ر هر مال ار زي ب
ام ه حسين حرم ام سلام  علي دآال ذرد وكه يآسی آو  ن ر او بگ ارت آن  سال ب زي
  .شود م میآسال از عمر او ك ي،ندكحضرت ن
ده  - از آو وارد ش ضرت  آه نم ور آنح شهد من ر ر،ردن در م ی آ ه عت

د و هزار جنگ در    آه آزاد آ معادل هزار حج و هزار عمره است و هزار بنده         ن
  .رسلند با حضور پيغمبر مآراه خدايتعالی 

سلام     عليهری  كاز حضرت امام حسن عس     و - ول است     ال س آ ه هر    آ منق
ر صادق  ام جعف هحضرت ام سلام  علي ارت ال دآرا زي د،ن  ، هرگز درد چشم نبين

  . و مبتلا نميرد،بيمار نشود
يدند  السلام  عليهو احمد بزنطی گويد از حضرت امام محمد تقی     - ه آ پرس

ه  آ  آن حضرت فرمود      حج است؟  ارآيا زيارت پدر تو مقابل هز      ل هزار     ،ه ن  مقاب
  .) در آداب زيارت، باب هفتم،جامع عباسی(. هزار حج است
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وزده حج      آ سی  آ به  ) ع(حضرت صادق  - ود و ن     آ ه ن ره  ورده ب  ،زده عم
ر ي          آ یی ديگر بجای آور   كه ي آفرمود   ارت   كه بيست تمام باشد و آنوقت براب  زي

  .خواهد بود) ع(امام حسين
ل شده است       ) ع(رت صادق   از حض  ،حديث صحيح  در - واب ي    آ نق  كه ث

ام حسين ارت ام زار) ع(زي واب ه قث ردهی آزاد( عت زار اسب  و ،)ب ا ه اد ب جه
واب هزار غزوه و اجر          ، حج وارد شده است    ك ثواب ي  ،مسلح و به هر قدمی      و ث

ه                صد هزار شهيد بدری و مرافقت محمد مصطفی و ضامن بودن علی مرتضی ب
  .د دنيا و آخرتئقضای حوائج و دفع شدا و بهشت

ه زيارت قبر آدر تهذيب روايت شده ) ع(موسی آاظم از حضرت امام   -
ول است و       )امام رضا ( پسرم علی   كه ي آ هر   نزد خدا برابر هفتاد هزار حج مقب

  .رده باشدآ گويا خدا را در عرش زيارت ،ندآشب در حرم او صبح 
ه     آاند   ردهآبه سند صحيح از بزنطی روايت        - ده   ای    ه خود او نام را خوان

ارت من     آ ،ان من يبرسان به شيع   هآاست به خط شريف حضرت امام رضا         ه زي
ا تعجب عرض    .برابر هزار حج و هزار عمره مقبول است     زا :ردمآ  ب  حج؟  ر ه

ود   (!)فرمود قسم هزار هزار حج      ين             : و فرم فيع چن دران من ش سيم در  آ  من و پ
  .ساو باشد همه گناهان جن و ان  هر چند بر،روز قيامت

ن         آرده است   آروايت   و - ی ب ه    لينی به سند صحيح از عل ار ثق ه آ  ،مهزي
افضل است ) ع(ه زيارت حضرت امام رضاآ) ع(گفت پرسيدم از حضرت جواد

ه     سين علي ام ح ضرت ام ارت ح ا زي ود  ي سلام؟ فرم درم :ال ارت پ را ، زي ه آ چ
د  آ نند و پدرم را زيارت نمی آ را همه مردم زيارت می   ) ع(حضرت ابی عبداالله   نن
  ) باب فضيلت زيارت ائمه،مفاتيح الجنان(. مگر خواص شيعه

  
   الموتكدر احوال مل

يخ م - اقر     فش ضرت ب ر از ح سيار معتب ند ب ه س ه ب ی االله عن د رض ي
د    :هآرده است   آنقل  السلام    عليه دايتعالی خواه اخری را قبض   آ  چون خ ه روح ف
ش    آ الموت را    كفرمايد مل   امر می  ،ندآ سوی دشمن من      ريان خود  كه برو با ل  و  ، ب

داز         روح ه و در دوزخ ان ا روی ترش و نفس           ك پس مل    .پليدش را گرفت  الموت ب
م ش                 ده و صدای چون رعد دره رق رباين د ب ننده كچون زبانه آتش و دو ديده مانن
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ه  ، پا در مشرقك پا در مغرب و يك ي،سر در آسمان و پا در هوا    ف آ  و سيخی ب
عبهآ د ه ش سيار در آن باش ای ب ا پا،ه صد مل ب هكن ا تازيان ه ب شتعل و   هم ای م ه

نم ياه و اخگری از جه د،پلاسی س سوی او تازن قطائيل . ب ان آ پس س ه از خازن
 و چون نظر  .ام او ريزدآ بر او در آيد و شربتی سوزان از جهنم در     ،جهنم است 

د    كسعادت بر مل   آن بی  رواز   ، الموت افت د    آ عقلش پ تغاثه نماي د و اس ه   آ ن را ب ه م
دو     ،"لمه هو قائلها  آلا انها   آ"ه  آ بشنود   .نيددنيا برگردا  د آن سيخ را ب  و ، پس بزن
ای او كروح او را ب ب پاه د  ،شد از جان و رس ه زان ون روح او ب د آ  و چ ه نتوان

د ر ،بجنب د از آ ام هآن د  ن تازيان ر او بزنن ا ب س س.ه او  ك پ دتها ب وت و ش رات م
د  ه گويا هزار شمشير به او می      آچشانند   ه س       .زنن ان ب شد ك ختی روح او را ب و چن

ر     نمان د  د پس آن سيخ را   .د سيخ بر مشعله از نمدی ت دن او بگردان و شعبهای   ر ب
 ،گلوی او برسد    چون جان به   .جان او را از جمع رگها و بندها واعضاء در آورد          

رون       .پشت او  بر ه تازيانه بر او زنند بر رو و       كملائ ن جان  آ  و گويند به عنف بي
 از سر انگشتان      ،نندكسندان درهم ش   نش را ميان مطرقه و    و آنگاه بد  ... ،  خود را 
ام ملائ            آ  پس گندی برآيد     .های او  تا ديده  اذی شوند و تم ام اهل آسمانها مت ه ك ه تم
  .نندآنندگان بر او لعنت آلعنت 

و آهای  های سياه و ديده یبا رودرآيند ر كير و منكو چون ن  - ه دب ا    وحدق ه
ين را           افنكمانند ديگ سرخ چون برق لامع ش        يش های خود زم ه ن ه آواز     ،د ب  و ب

د  ر او زنن ا بانگ ب د آس دآرع ه حنجره آي انش ب ن و .ه ج دا و دي ند از خ  و پرس
 داری؟  ك داشتی و در اينجا هم ش      كدنيا ش   گويد در  .دانم  نمی : گويد ،پيغمبر و امام  

د            ر سر او زنن ر از جن و انس        آ آنگاه گرزی ب  آنچه در مشرق و مغرب       ،ه غي
ر او     و. نندآشنوند و ماهيان و وحشيان هم رم    عالم است ب   د ب خداوند مسلط گردان

ه ك  پس ملائ  .ندآه روزی سی و شش مرتبه بر او عذاب          آمار سياهی ابلق نام را      
  .بضرب گرزهای آهنين بر او بزنند تا روز قيامت رورآرور آ

ز     آ  بعضی اعمال است     ،و بدان موافق آيات و روايات      - رای مومن ني ه ب
ر می    كت س باعث شد  ل غيبت و دروغ و تهمت     رات موت و هول قب ه آ  ،شود مث

ن سه امر است              ) ص (رمآ به حديث حضرت رسول ا      ر از اي ده عذاب قب  و  .عم
ود   ) ص ( و حضرت رسول     .است) سبيل(امر چهارم نچيدن موی شارب     ه آ فرم

د                   آ هر   ،يا علی  ا را در نياب ا نيست و شفاعت م رد از م  و هر    .ه موی لب را نگي
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ردد        ك گذارد هميشه در لعنت خداو ملائ      ه شارب آ ه باشد و قبض روحش دشوار گ
ا                             ر او مسلط باشد ت ی ب اری و عقرب وئی م ه هر م و عذاب قبرش شديد باشد و ب

  . اهل آتش:و چون از قبر برخيزد بر پيشانی او نوشته باشد، قيامت
ر می  هنيز به حديث نبوی بق     و - مجمع  (. شود  قهه خنديدن باعث ظلمت قب

  ).د مرگ و احوال قبرئای از شدا ر رشحهآ در ذ، عين دوم،رفالمعا
  
ندگی سر و گردنش هفتاد سال راه        ُـه گ آآنگاه بيرون آيد ماری از جهنم        -

ه آان را شطلبند اي  بعد از آن می   . آتش دوزخ  یند ايشان را بسو   آ و جمع می  ،  باشد
ات         سوی حي ند ب ق باش ول است     ) ع(از حضرت صادق      و ،ساير خل ن ه چو  آ منق

ه     .ه نامش حربيش است   آ بيرون آيد از جهنم عقربی       ،روز قيامت شود   و سرش ب
رد      شرق و گ ا م رب ت انش از مغ تم و ده ين هف ه زم تم و دمش ب مان هف ل اآس ه

تم   ،تابآهمان  (. اران را كند گناه آو طلب    ر را گيرد  شمح ادقات ر در س   ، عين هف
  .)حساب محشر

  
ل است         - به از حضرت رسو ل       ه بعضی از صحا     آ در جامع الاخبار نق

ل  ه نق ه و آل د  ردهآصلی االله علي ودآان رای : ه آن حضرت فرم تيد ب ه بفرس هدي
ه           ارواح مومنين می   هآ ،مردگان خود  ل خان ا مقاب های   آيند هر جمعه به آسمان دني

ه             كنند هر ي  آ و فرياد می  ،  خود ا گري ه آواز حزين ب  ،هل من   ا ای   :هآ  از ايشان ب
دا     سپس گري   ...  مادر من و خويشان من      ای پدر من و      ،ای اولاد من   ت رسول خ

ادی گري        .م ما يردآ و گريه    ،صلی االله عليه و آله     ر     س و آن جناب از زي درت ب تن ق
ار  ،اتيح الجنانفم( ...سخن گفتن نداشت   اب زي و    ،تا ب ارت قب  ر فصل سوم در زي

  ).مومنين
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  احاديث مربوط به آخر الزمان
  

  جوجأو ميأجوج 
د - ان رس ون آخرالزم ر آدی  س،چ أجوج ه در براب أجوج و ي ا م است ب

د  ندی بسرعت به زير می لاز هر بمأجوج و يأجوج  شود و    زمين هموار می    و .آين
أجوج  ت  م ی اس ر ي آامت اركه ه ه   چه د طايف د ص شان  ،ان ردی از اي يچ م  و ه

ند         .ميرند تا هزار فرزند پديد آورد      نمی شان سه صنف باش شان      : و اي صنفی از اي
ين               ،دندمانند درختان بلن    و صنفی از ايشان طول و عرضشان مساوی است و هم

شان نمی        آه هيچ   آصنفند   يش اي ی در پ  گوش  ك و صنفی ديگر ي   ،تدساي  وه و آهن
د آ میخود را فرش     ی و شتری و     آ و از   ،و ديگری را لحاف خود        نن ار هر فيل ن

و ات آخ اير حيوان یآی و س را می ه م د آن د گذرن ام .خورن وم در ش ن ق ه اي  مقدم
دران را            ،هد بود وساقه ايشان در خراسان      خوا  و نهرهای مشرق و درياچه مازن
  )جوجأو ميأجوج  فتنه ، جلد دوم،حق اليقين(نندآ ر میوآخ

  
أجوج   واما واقعه    - أجوج و  ي ه پس حضرت صادق        :م سلام     علي اره  ال درب

ا هزار    كي   و هيچ  .هكثر مخلوقاتند بعد از ملائ    آه ايشان ا  آايشان فرمود    د ت  نميرن
د و   و در آخرالزمان سد خراب شود،  زند از صلب ايشان بهم رسد     فر و بيرون آين

ار صد هزار        كه هر ي  آو در روايت است      مردم را بخورند   روه چه ن دو گ  از اي
ستند  دآامت ه باهت ندارن م ش ه.ه به ی چهارصد فرق ه روايت ه   و ب ر فرق د وه ان

ش    . امت محمدند برابرصد چهار   ه خروج اي را   سد ،ان رسد و چون وعده الهی ب
ده      آ و سردار گروه اول طولان نام باشد         .سته و چهار گروه شوند    كش ه هر چه زن

  .نندآتمام ، اشجار و اثمار و زلال انهار و آب خوشگوار باشد
ا           و گروه دوم از جميع آنچه در       ا درياه باغات از رياحين و نباتات مانده ب

اقه      .نمايندی  ور فان شو آبهای تلخ و      روه سوم س ا   گ ای دشت و    ه وه و آ  از درخته
ا            كخا انوران و خس و خاش ا   ك وآنچه از حيوانات و ج ه     كان ه و م  ر در مغ د ب  يابن
د كش  ر   ك  بحدي،م برباين ين پ د   آ ه روی زم اهی نمان اهی و قطره مي  ،اهی و ذره گي

ر آن انندكمگ ه آب رس شه آن را ب ارون  .ه ري رداری ط ه س ار ب روه چه ه از آ گ
ابس             ه و سگ     نتوشگی چون گرگ گرس      بی د و هر رطب و ي شنه روانن ه در  آ ت
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د         د             آفاق از بر و بحر باشد تلف نماين ين را احاطه نماين ان محيط زم  كه ي آ و چن
ه  .گز از زمين از ايشان باقی و خالی نماند       ه و بيت  آ و چون ب د آالمقدس بر  وف  ،ين

ای  ان از طتيره ان آغي شم آم زم مصاف چ د و بع مان اندازن ه آس اب ين ب را  آفت
را هدف    صيره نموده و قر   بيتاب و خ   ران سازند   آخدنگ     آن د     ف ان  آ و گوين ه چن

د    دازی دارن ارتی در تيران د     آمه رار ص صت آن اش افی ش ت ص ر از دس ه تي
ا رسد و        .وه بنالد كفرسنگ راه را به ش     ه علي ه مرتب شان ب ای اي م و جف   و چون ظل

ه لا ب ط و غ دت قح دمت  ، ش ه خ ان ب ياالا اتمخ و مومن سی  ءوص ضرت عي  و ح
اب مستطاب ولايت      ،وه طور اعتلا يابند   آدر  السلام   عليه  و به دعای مستجاب جن
ه آرمی  آهمه آنها به طاعون يا به اذيت        السلام    عليهالزمان   ب حضرت صاحب  آم

ه آاز  د وآن را تعف گوين ه عرب آن د  ه ب شان رون ه جوف اي ی ب از گوش و بين
ری از آن خالی       از گند آن پليدان عالم بتنگ آيد و ج         و واصل به جهنم شوند    ای تي

ر       آ  و در روايت است .ه متعفن گردد آنباشد   شان چهل سال براب سلط اي ه مدت ت
ال ذ ت آدج ده اس وارف   ( ر ش زن الع ارف و مخ ع المع ارم ،مجم ين چه  در ، ع
  .) جلد سيزدهم، و بحارالانوار،ای از احوال آخرالزمان شمه

  
  ال بد سگالدجّ

ری و قيامت     آارسيدن قيامت     ر وقايع آخرالزمان پيش از فر     آاما در ذ   - ب
ا خروج   ،هور خورشيد برج اقامت و ولايت   ظه پيش از    ك بدان ):ع(قائم آل محمد    ب

ه  .خواهد گرفت  عالم را فرا،ابتلا  ظلمت و بلا و محنت و   ،ن و ملحدين  يمفسد  و ب
ومنين   ديث حضرت اميرالم هح سلام  علي اهرين آو ال ه ط ه ائم ه آسی آ ل او،لي

ی د از اصحاب آ خروج م ائم صلی االله  ن ور حضرت ق ه ظه ی در مقدم ه يعن فتن
ا              آ صهب نامی است     ،تعالی فرجه  ره ب لاد جزي ه به مرض برص مبتلا باشد از ب
ه روايتی            .ت عظيم  آشدت و شو   ام و قحطانی و ب ام جرهمی از ش  پس مردی بن

د آ و جمعی ديگر خروج         ،ربيعی از يمن    رو  .نن رد    پس ف ات    ظگي ه ولاي م و فتن ل
فيانی  ،ند بر ايشان سمرقندی از خراسان با علم سياهآ خروج  آنگاه.ايشان را   و س

ا    آ و همانروز يمانی خروج      . بن ابی سفيان از شام با علم سرخ        ةاز اولاد عتب   د ب ن
ر قحطانی و اصهب      .رفتارندكه ي آعلم سفيد از يمن مانند دو اسب         فيانی ب  پس س

 . به نصرت رسد    و ، و برای دفع خراسانی متوجه روم شود       ،و جرهمی غالب آيد   
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د از مح وده و بع انی نم صد يم ات منهاپس ق ردددرب ه . م گ انی او را ب و آخر يم
لاد مشرق            .ندآ بند از بندش جدا      ،جسته پسرش  و با يمانی سيد حسنی از اقصی ب

دآخروج  د،ن ر  و چين و هن ردا و خركو ت ر بگي ه قه ی .سان را ب م يعن  پس ديل
يلان ت او نماي گ زوين اجاب ان و ق د و او و طالق صره را  آن د و ب اد نماي ه را آب وف

د        قائم در جهاد سفيانی شهيد می      م چون مقارن قيا   .ندآخراب   ائم آل محم ا ق  شوند ت
د       و چون يمانی و پسرش بانتظار آل       ،رجعت نمايد ) ص( دا رون  ،محمد برحمت خ

ا آن غبالغه در ا م و،نندآدجال و سفيانی ديگر خروج    ه ك وا و اضلال خلق نمايند ت
 و  .رها بشهرها متفرق سازد برای دفع عمال دجال       كوفه لش آو در    ندآ ظهور   قائم

د   ردهآخلط    بعضی از علما روايت بهم     .به حديث  فيان ثانی همان است   سظاهرا   ان
  .ر او استكه غير او است اما با او وامير لشآو اظهر در نزد حقير اين است 

ه است وپيغ  آيفيت دجال بدسگال    آخلاصه   اما ران و اوصياء   ه اشد فتن مب
ود را می از وم خ انيدند او ق اقر:ترس سلم از حضرت ب دبن م ديث محم ه ح ) ع( ب

اران      :ز آن به قحط عظيم مبتلا شوند      امردم در سه سال پيش       ه حبس ب  سال اول ب
ه قحط و         ،و تلف شدن ثلث از محصولات         ر هم  سال دوم دو ثلث و سال سوم ب

ر          غلا استيلا يابد   ردم ب دتی دجال         .طرف شوند   و حيوانات و اثر م ين م  و در چن
تابند خلقی   ت و به م   ،ند با اطعمه و آلات تعيش فراوان      آاللعنه خروج    عليه ابعتش ش
 از  ،در محل خروج    و .ه او ساحر است و باطل است      آه دانند   آپايان حتی آنها     بی

ل شده         ه نق ام و عراق             آ احاديث مختلف ان ش ه اصح     ،ه از مشرق خراسان و مي  ب
رون می      روايات خاصه ا    د و ي     ز اصفهان بي ر خون      كآي و درخشان    چشم دارد پ

د        "افرآ "چون ستاره صبح و ميان دو چشمش نوشته است              ا هر عامی بخوان  ، ت
د از آوردن و ر  سيار نماي ب ب ين و   ييانووعجائ ای زم ار گنجه ا و اظه دن گياهه

 پس دعوی الوهيت او باطل است         .شتگان و نمودن بهشت و دوزخ     آزنده نمودن   
 و آن شوم چون خروج      . شوند كيت و عصمت متمس   ب  اهلنان بايد به ولايت     و موم 

ه هزار فرسخ ر         آای زند     نعره هائله  ،وهی نشسته آند بر سر    آ  ،دس ه صدای آن ب
شنوند                آو هر    ه ب د   ،ه ميان مشرق و مغرب است از جن و انس هم د   : و گوي  بيائي

ا   .ه من خالق و پروردگار شمايم     آ ،نزد من ای دوستان    ق ع ه سوی او    پس خل لم ب
ان     هزار يهودی و نصاری و باديه      و اول روز خروج او هفتاد      ،روند نشينان و زن

ان و      و،  و اولاد زنا و اهل شراب و غنا و قمار متابعت او نمايند             ساحران از آدمي
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ند          ا او باش رده بصورت او خود        .اجنه باو ملحق شوند و ب يس و شيطان متم  و ابل
د   و باين نوع مردم .را نمايند  ده می  آ  ه من می  آ وانماي ردانم  شم و زن راه  ،گ  و گم

ردم       آ  و مباح می   ،ند مردم را به اشد گمراهی     آ می ه م ا  آ ند هر حرامی را ب ه زنه
و شراب  خوك  و گوشت   نندآراهها علاينه و عريان زنا  ها و وچهآو پسران در  

د      ش   آ و ا  ،خورند و اقسام سازها بنوازن ر ل ا و صاحبان         كث سبز  لاه  آ ر او اولاد زن
ه هر گامش   آ زمان بگذرد تمامی بلاد را سواره بر الاغ گلگون           ك و به اند   ،باشند

اير اعضاء از         كبه حديث علوی ثلث فرسخ و به حديث نبوی گوشش ي            ل و س  مي
ه     ك و تسخير نمايد همه آفاق زمين را بغير از مدينه و م            ،اينقرار د ائم  و ،ه و مراق

  .دشت پديد آيد و خلق مرتد گردندوه و آرش افتد زلزه به اه گذآبهر ولايت 
تقرار  د از اس ادق    ك فل،و بع ضرت ص ديث ح ه ح اه و ب ه م از ) ع( از ن

ام سه ساعت از روز گذشته             آ ،روز بيشتر نخواهد بود   كهشت ماه ي   ه در عقبه ش
  .شدكاو را ب) ص (يوم جمعه قائم آل محمد

ول است     ) ع(و به روايت بسيار از حضرت صادق        ی در اول   ك ه مل آ منق
يعيان او              آند  آ ندا   روز  و در آخر   ،ه به تحقيق حق با علی ابن ابيطالب است و ش

  .شته شدآه حق با عثمان و شيعه اوست و مظلوم آند آروز شيطان ندا 
ه   ی از بنیكری به مدينه فرستد به سرداری ي     كپس سفيانی لش   و اميه خزيم

ه را   .ور باشد آ  چشم او كو به روايتی ي   باشد كه بر چشم او ناخن    آ ،نام  پس مدين
و پس شصت هزار      وفه فرستد آ و صد وپنجاه هزار نفر به        ،بتازد و غارت نمايد   
ر ،وفه هجوم آرند در روز عيدی آنفر از آنها به اهل       ار ساحری      و امي شان جب اي

وی      ،باشد ر از صلحا          آه نفس ز   آ  و سيد عل اد هزار نف ا هفت ه است ب  از نجف  ءي
د  رون آين رف بي ادق .اش ضرت ص د) ع( ح ی :فرماي ر م ا نظ زهآ  گوي ا و  نم ني ه

نبه   ه آويختهآشمشيرها و متاعهای ايشان را       ،اند به ديوار نجف اشرف روز دوش
ا می     ،و شهيد خواهند شد روز چهارشنبه      ش       و گوي نم سردار ل فيانی را     كبي ه آ ر س

دا می    در  ادی او ن ه من د آ رحب اورد   كه ي آ ه هر  آ ن ی بي زار ، سر از شيعه عل  ه
د ايزه ياب م ج رد  پس.دره ايزه گي ود را آورده ج سايه خ سايه سر هم ا . هم  و گوي

ان     و آتش فتنه بالا می   ، و نيست او مگر ولدالزنا     ،بينم نقابداری را   می رد در مي گي
ره بلآ ه و حي ا كوف زار نفس آساعت روز در  ك و در ي،ربلاآه ت دان ه ه چن وف
د از شدت خو   آه تا سه روز مردم از آب فرات تنفر          كشته شوند بحدي  آ د  نن ن و گن
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 و به  .وفه و دهات باشد   آه از فرات عبور نمايد و در        كسيآشا بحال   و و خ  .جسدها
داد شوند              شتر وارد شهر ملعون بغ وی بي ردان    حديث نب ل م ان را   آو قت د و زن نن

و ،  شام شوند  هنند و متوج  آوفه فرود آيد و حوالی آنرا خراب        آ پس به    ،نندآاسير  
ی بعضی    ه آن ملعون به مدينه فرستد       آری  كلش بعد از غارت مدينه به عزم خراب

نج             .زمين بيضا فرود آيند   بو   ه روند كرو به م   ا پ داد سرداری ب  و بيرون آيد از بغ
ر             آ و   ،هزار ساحر  اد هزار نف رات هفت ه در سه    ك  بحدي ،شته شوند بر سر جسر ف

ر ديگر از ظاهر              .نندآروز مردم از فرات تنفر       اد هزار نف ی از     آ و هفت ه يعن وف
د و   وفه اسير شوند و دست نزده به محملآ حوالی بغداد يا  آخر از   ها گذاشته ببرن

د آت  آ  و منافق به دمشق حر     كروفه صد هزار مش   آ انی    .نن ه از مشرق  آ  پس يم
ان اطاعت او    آفرمايد  میالسلام  عليه حضرت باقر    ،خروج نموده  ای طالق ه گنجه

ا دوازده هزار نف         بينم عصابه سرخی بر     و گويا می   ،نندآ ور      سر ب رات عب ر از ف
د آ ايد  ،نن ا خراسانی    آ  و ش انی اول باشد ي ه شوند بطلب خون    آه وارد آ ه يم وف
پس   .شته شوند  آ  و مغرب سه هزار نفر       ق و آنوقت ميان مشر    ،شتگان و پدران  آ

ردايش    در شب جمعه بيست و سوم ماه رمضان ندای آسمانی می           اب   شنوند و ف  آفت
دم به سه عقوبت احمر و ابيض و اسود          دو ثلث از مر    و... رددگ  تيره و سياه می   

ه قحط و غلا     .تلف شوند   و موت  ، موت احمر به شمشير ظالمان و موت ابيض ب
ن از    السلام    عليهه به حديث حضرت صادق      آ ءاسود به طاعون عظيم و وبا      پنج ت
ه است ظه         .شوند  هر هفت تن مردم تلف می       داد       و و از آن جمل ياه در بغ اد س  ،ر ب

ه                   آ ا هآای شود    پس زلزله  د و از جمل رو رون ين ف ه زم ر اهل شهر ب اق    آث ات آف ي
د    آ دار از مشرق است    ب دنبالهآوآظهور   اه روشنی ده  و سرخی از  ،ه چون م

د روز ا چن زرگ از مشرق ت شی ،طرف آسمان و آتش طولانی ب ر آت ن غي  و اي
است در   آفتاب    و از جمله آيات ديگر گرفتن      .ه در قيامت ظاهر خواهد شد     آاست  

اه صف م اه در آن رفتن م ضان و گ اه بعخ رم ومعس قاكر آن م وع،ده نج   و طل
اع آن       آ خورشيد زير    از مغرب بعد از حبس سه شبانروز      آفتاب   ين و اجتم ره زم
ه     .ی قيامت است كترين علامات نزدي  و اين عجيب  ،با ماه  ن قضيه عجيب  مجمل اي

ت     ان اس اس چن ن عب ديث اب ه ح ام  آب ر ش اب هآه ه زمين    آفت ت ب ر عبودي س
ی  یم وع م د طل ه اذن جدي ذارد سحر ب ون گ د و چ اب نماي ود  آفت در آن شب معه

ت  جود و اس رض س وع يع دآذان طل ب   ،ن اب از جان رف خط وابی ش يچ ج  ه
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دار سه                          ،باريتعالی نيايد  ا مق د ت ق بمانن ده تعوي يده هر دو در عق م رس اه به ا م  تا ب
ز نور عاری از    و ماه را ا    آفتاب   هآپس فرمان الهی به جبرئيل رسد       ...  شبانروز

چنان بگريند و چندان از خوف قرب          آفتاب    پس ماه و   .ظرف غرب طالع گرداند   
د     الان گردن رزان و ن ت ل ه در    آقيام مانها و آنچ ل آس امی اه ت و  آه تم ا اس نه

اب  بی ، آفتاب  پس .سرادقات عرش به گريه آنها گريان شوند       يا     ،ت اه س ور ك  م ه و م
ده كو م رب درآم ق مغ ق اف م،در از تت ا ه د  ب ت نماين دن متابع ه برآم ون . ب  و چ

 همه متوجه نوحه ،مردمان چنين امر عظيم و مهيب و هائله و واقعه غريب ببينند
توبه  ن روز ديگر گريه و    آن  ك لي .قراری شوند  و زاری و دعا و توبه و انابه و بی         

ند      آفتاب پس چون و. ندكفايده ن  ان آسمان رس ه مي اه ب ار    ،و م ان جب ل بفرم  جبرئي
  .های هر دو را گرفته باز به مغرب فرود آورد ردنجليل گ

ار    ال الجب ان ق ان و دخ ان و طوف ه طغي ت هائل ين اس ه از آ ،و همچن
الم دودی     آ نقل شده است     ) ع(و اميرالمومنين ) ص (رمآحضرت رسول ا   ه در ع
د  د ش دا خواه اغ  ه درآپي ودآگوش و دم ار داخل ش د سر ، ف ان را مانن و سرش

ده  ان ش دآبري وراخدود  و، ن رون   از س ان بي وش و مقعدش ی و گ ای بين دآه و ، ي
 ،شويم  ه ما مومن میآنند آنند و عهد آ به تضرع و زاری بر گناهان اقرار     ممرد

  .اما حقتعالی نپذيرد
  

  در مقدمات خروج
دی  روج مه دمات خ ت) ع(و مق سيار اس روج  .ب ت خ ه اس  و از آنجمل

ه عجم   و قتل بسي ،خالد از مشرق   خوارج از بحر فارس و بنی       و ،ار ميان دو طايف
ه   رات ب انی از ف ياه خراس م س ور عل هآعب م ،وف اه عج ر ش  و ، و خروج عرب ب

ان    شان در خراس وطن اي ادی    و ت هرها و آب ر ش شان ب تيلای اي هآاس ل ق و ،وف ت
ر   ، و خرابی و فتنه در شام و مصر        ،سفيانی شيعه را در آن      و روم ك و مخالفت ت

دائن            و خرابی بسيار به بلاد بغداد به ق        تل عام، و زلزله در ری و طوس و هفت م
ه    رر در بصره و    ك و قحط و وبای عظيم م      ،عراق عرب  زول در رمل  و ،روم و ن
سطنطنيه  كانقراض ح  رآوردن ا     ،ام ق راء     آ و آب ب ر ق ا      و  ث ای نجف و س  و  ،هردري

  .ديگركنار يآاجتماع هفت ستاره سياره در 
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ه  وی حو ب جاد آديث نب هه حضرت س سلام  علي تال ودهرواي ون ، نم  چ
دا  ، سببی بلند شود  آن حضرت بی )پرچم(  علم،هنگام خروج قائم شود  د آن  آو ن ن

دا را     ك پس ب  ،االله ه بيرون بيا يا ولی    آحضرت را    ز شمشير آن       .ش دشمنان خ  و ني
ائز  آن آه خروج   آند  آحضرت از غلاف بيرون بيايد و ندا         ه ترا ديگر درنگ ج

ر ظاهر می    ه آ  و بعضی احاديث دلالت دارد    .نيست ن ك  ل،شد  آن حضرت زودت
ام عصر       .گناهان ما باعث تاخير شد     ر شيخ         ) عج ( وحضرت ام ع خود ب در توقي

د  ة مفي ان رحم ه آخرالزم اره فتن ود در ب ه فرم ع آ ،االله علي ا جم يعيان م ر ش ه اگ
ان   آو سعادت ملاقات با بر     شد  در وفای عهد خداوند تاخير نمی      ،شدند می  ات ما آن

زی           ا از شما ب   كفرمود هر ي    و .ادد را زودتر دست می    ه چي د ب د عمل نماي ه او آ ي
د  كند از هر چه او را به غضب ما نزدي         آ و اجتناب    ،را با ما مقرب سازد      ، گردان

د داشت         ك وقتي ،رسد ه به تحقيق ظهور ما بی خبر و ناگاه می         آ ده نخواه ه فاي ه توب
دامت از عقوبت          نو نجاتش    شيمانی و ن د داد پ د سيزدهم    ،بحارالانوار ( خواه  ، جل

  )ای از احوال آخرالزمان شمه
  
ود آ روايت است ) ع(از حضرت امام باقر   - ان   :ه فرم م آخرالزم  از علائ

ت   ب اس ر عجي رفتن    ك ي:دو ام ر گ اه و ديگ نجم م اه در پ رفتن م اب ی گ در  آفت
سلام   عليه از وقت هبوط آدم  ،سوفآ و اينگونه خسوف و      .پانزدهم آن  ين   ال ه زم ب

  .شود  پس در اين وقت حساب منجمان باطل می.نشدهوقت واقع  نيتا با
ومنين ود ) ع(واميرالم ائمآفرم ی ) ع(ه ق ور نم ی   آ ظه ر وقت د مگ ه ن آ

ردد  اهر گ مان ظ رخی در آس رخی از اش ، س ن س املان عرش  كو اي شمان ح  چ
  .اند ردهآه بر احوال زمين گريه آاست 

داد     وه ظ ،از علائم ديگر    و ياه است در بغ ادی س ه ش   .ر ب   و،ود پس زلزل
 آفتاب و ماه و...  ه چون ماه روشن شود  آند از مشرق    آداری ظهور    ستاره دنباله 

ه د آ گري رب برآين ان از مغ د آو  ن نائی نباش ياه  ،ن دو را روش تر س د دو ش  و مانن
زار       .نندآو خروش و زاری       و اهل دنيا به آنها بنگرند      ،باشند  و مادر از فرزند بي
ا غم خودش باشد         آو هر   ،  ويندديگر اعراض ج  كو دوستان از ي   ،  شود ، س را تنه

د   آفتاب    پس بار ديگر خدای عزوجل ماه و       .سی را سود ندهد   آو گريه     را نور ده
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د  نندآو از جانب مشرق برآيند و مردم دوباره رو به دنيا            شت و آ و  و گناه ورزن
  ... زرع مشغول شوند و حريص گردند بر دنيا

ا ع      است ا  آفتاب   از علائم ديگر ايستادن    و - ان    ،رصز وقت ظهر ت  و نماي
اب  شدن روی و سينه مردی در روی جرم     ا حسب و نسب     آ  آفت ق او را ب ه خلاي

  .شناسند می
ابس خروج می              و ا اين    آ در اين احوال سفيانی از سمت وادی ي د ت ه در  ك ن

د   رود آي شق ف ش .دم ا ل ش   ك و از آنج شرق و ل مت م ه س ه  كری ب سوی مدين ری ب
داد         آبابل  ر اول در ارض     كو لش ،  فرستد می ه از جمله نواحی بلده مامونه يعنی بغ

رود  یاست ف د م ش... آين ب شخصی از  كو ل ه رود در طل ب مدين ر بجان ری ديگ
د آل ند آ) ص (محم ا باش ا آنه يعيان ب ی از ش ش، ه جمع ر آن ل ردی از كو امي ر م

فيد        و چون به لقاع ابيض رسيدند يعنی       ،عرب عطفان باشد   ين س ان   آ در زم ه هم
رو  ،ه در احاديث آمده  آبيضاء باشد    شان را ف رد   آن زمين اي و خوارج از بحر   . ب
ی ارس و بن شرق ظه ف د از م دآر وخال م ،نن ه عج ان دو طايف سيار در مي ل ب  و قت

  ...وفه رودآ وعلم سياه خراسانی از فرات به ،واقع شود
د         ائم آل محم ادی  ، شود  كدي ز ن )ص(و چون وقت ظهور ق الاخر و    در جم

ب  اه رج ارد ده روز از م ارانی بب ان و   آب تهای مومن د گوش دا برويان ا آن خ ه ب
شان   دن دو     .بدنهای ايشان را در قبرهاي د آم ان پدي م آخرالزم اغ    و ديگر از علائ ب
ر دو جانب مسجد            ه آسبز است ب ين         ،لانوارابحار (. وف د سيزدهم و حق اليق  ، جل

  .)جلد دوم
  

  ائناتآيفيت ظهور خلاصه آدر 
ان        ائآيفيت ظهور آن خلاصه      آدر   ه اهل ايم ات و فخر موجودات و قبل ن

 كل سلاطين و ممال   آنان ارض و سماوات و استيلای آن حضرت بر          آافه سا آبر  
  :عرصه زمين
و . شود خبر ظاهر می   ه وقتی برای ظهور حضرت معين نشده و بی        ك بدان

ر  ري آه دا ش ا خ م غيب ب ود را در عل د خ ين وقت نماي آن ... رده استآ كه تعي
ه مصادف   آ  در سال طاق از هجرت روز جمعه نوروز عجم            بآجانب ولايت م  

ا         آ بصورت جوانی     ،با دهم محرم خواهد بود     اله ي ر آامل چهل س ه ك  داخل م   ،مت
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ود ه ش ا ،معظم اس ع ب ر و لب ر س ه زردی ب ولمام ين آن االله رس ر و نعل  در ب
اب در دست ای و عصای آن جن ه و ،حضرت در پ يش انداخت د در پ زی چن  و ب

ازل شوند    ،ها همه بخواب رود    پس چون شب ديده    . نشناسد سی آن حضرت را   آ  ن
ل و مي      از جانب حق تعالی بر     ل و صف صف از ملائ        كآن حضرت جبرئي  .هك ائي

د   آپس جبرئيل به آن حضرت عرض         ای من     آ ن و جاری       ك اين  ،ه ای آق ان ت  فرم
دا      آشد و ميان ر   آ بر روی خود     ك آنگاه دست مبار   .است د  آن و مقام ايستاده و ن ن
راش                 .اء خود را بطلبد   نقب و از و ف ر مومن از محراب نم پس سيصد و سيزده نف

د    ،ه خوابيده باشند  آخود    و بعضی شب   . از همه بلاد متفرقه بغير بصره جمع آين
وند   د ش ود ناپدي واب خ ی      ،از رختخ ه ط بح ب ده و ص ا ش وار ابره ضی س  و بع

شير و حضرت سيصد و سيزده شم    . الارض در برابر آن حضرت ايستاده باشند    
سمت       كه از آسمان بنام هر ي     آ د آ و پدرش آمده به ايشان ق  ،چون صبح شود    و. ن

ه آ سی آ  پس اول ! يد بيضا بلند نمايد و فرمايد اين است دست خدا    ،عبهآپشت به   
و  دست آن مقدس آن جناب را بوسد و به سعادت بيعت مشرف شود جبرئيل باشد              

د از آن ملائ ه،هكبع وم اجن اء ق اء  و، و نجب ون.نقب اب  و چ زد  آفت ود از ن د ش بلن
ی فصيح          آقرص خورشيد منادی ندا      ان عرب ه زب ه اهل آسمانها و          آ ند ب ه هم ه ب

د      ، ای گروه خلايق   :هآبرسد   زمينها ام و نسب و          ، اين است مهدی آل محم ه ن  و ب
د     آ پس بيعت    .نندآر  آنيت جدش و نسب او را ذ      آ دايت     نيد و اطاعت او نمائي ا ه ت

دا می    ك و نزدي  .نيدكيابيد و مخالفت او م     د از مغرب   آ  غروب شيطان ن  ای :هآ ن
د و متابعت   ،ه در فلسطين ظاهر شده آ پروردگار شما سفيانی است   ،خلايق  بروي

راه شود      ه  منافقی ب  و   یكصاحب ش   پس هر  .نيدآاو   دای او گم ائم      .ن  و حضرت ق
ه  شت ب ان پ یآهمچن ستاده و م ه اي د  عب ق:هآفرماي ر ، ای خلاي يد ه اه باش  هآ آگ

سی و           آخواهد نظر    راهيم و اسماعيل و موسی و عي وح و اب ند به آدم و شيث و ن
ی و حسن و حسين         ند بسوی محمد  آه نظر   آشمعون و خواهد     ه هدی      و عل و ائم

د  آ پس به من نظر  ،صلوات االله عليهم اجمعين  ا من است     آه آ ن الات همگی ب  .م
راه   وح و اب يث و ن لاوت صحف آدم و ش ه ت د ب روع نماي اه ش ورات و آنگ يم و ت

د       آ و به نحوی تلاوت فرمايد       ،انجيل و زبور و فرقان     ه آ ه اهل ملل تصديق نماين
  . همه را خواند،آنچه تغيير و نقصان از ما فوت شده بود
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د آعبه را به اساس قديم بنا       آپس حضرت مسجد و      ی     ،ن يبه    و دستهای بن ش
دآه آرا  ائن بودن ددار و خ ه ،لي ده و ب زدآ بري ه آوي د.عب ه و بع ای در   از آن خليف
ر از ملائ          كم ا ده نف ه توجه         ه و ك ه تعيين نموده و ب ه سوی مدين ه و اصحاب ب اجن

د ل م.فرماي س اه ه او را بك پ شان برگ  كه خليف ر اي ر س دد و رشند و حضرت ب
ه ين   خليف ر تعي دآای ديگ م ب  .ن ه را ه س آن خليف ه را  ك پ ضرت اجن شند و آن ح

ان   ك ه از هزار ي    ك  و از صد بل    ،آورد میه را ايمان ن   آشند هر   كبرگرداند تا ب   ی ايم
  .آورند نمی

ه آ  و امر فرمايد     ،پس حضرت مدينه را به نور قدوم خود مشرف گرداند         
ی         آ فری  آ و هر ظلمی و      .خلايق جمع شوند   راض بن ا انق الم ت آدم شده   ه از اول ع

د  شان لازم آرن ر اي انش را ب لمان،گناه ل ، از زدن س ه اه وختن در خان ت   و س بي
ال ابرهتسك و ش،ترس ه ص وی مظلوم ت و پهل صوم ،ن دس ل مع قاط طف  و اس

دن سر   ،ردن امام حسين آ و شهيد ،نسزهر دادن امام حو  ،حضرت زهرا   و بري
اطا اران وی شان وي و خولف ير ،ي لآ و اس دا  ردن اه ول خ ت رس تن ،بي  و ريخ

رام   ر ح ال و ام رج وم ون و ف ر خ شان و ه ای اي دآخونه ع ش ر .ه واق اه ام  آنگ
  .ندآه حاضر باشد از ايشان قصاص آه شيعيان هر آيد فرما

ريش ب     صوصا از ق ه خ سياری از مدين روه ب ضرت گ س ح ا ،شدكپ  و ب
ل از چپ   كسيصد و سيزده نفر ياران خود و جبرئيل از راست آنحضرت و مي           ائي

اه راه است  كه يآ  ، بسوی نجف رود   ،و رعب از پيش او و پشت سر او         دد  ،م  و م
ه     .ك مل رازپنجاه ه فرمايد او را خدا با       د     آ پس ب ه هجوم آورن ه از      وف و روز جمع

ش       ،رآجانب عسا   پس در  .شته شود  آ ر آن حضرت     ك سفيانی به تير مسلمانی از ل
ت فرآ از  زننوق اهی را ب الت پن رچم رس داللهی پ دآد اس وند ملائ، ن ازل ش ه كو ن

ه         .جنگ بدر  ش  ،ردهآ پس آنحضرت و اصحاب حمل ان ب      ك ل فيانی را چن شند ك ر س
سی آ ه بعد از خود حضرت آ (!)ی از اولاد آن حضرت  ك و ي  .ه فانی شوند  ه هم آ

د   آ با دوازده نفر از طالقان به        ،تر از او نيست    قويتر و شجاع   ه آي  و بحضرت    ،وف
در مي   چرا اين : صاحب الزمان ملحق شده گويد     دا      شی؟ك ق ا عهدی از رسول خ آي

ا آی از مواليان آن حضرت باو گويد كداری؟ آنگاه ي  ا گردنت   یشو  ت می آه س  ي
 ،ه اسير شده    آ ر سفيانی را    كحضرت امير لش   ند و آرا بزنم؟ پس او تجديد بيعت       

ر در ره خبدست خود در زي ام استآت حي ح ،ه طرف ش دآ ذب افری در آ و .ن
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ی         وفه زنده نگذارد  آ رده        آ و هر سنگ و درخت اه ب او پن د   ،ه دشمن ب شان ده  و . ن
ور و وحوش از گوشت     دگان و طي ار سير شو   آدرن ه نجف   .ندف  پس حضرت ب

زار مل  ل و شش ه ا چه د ب رود آي داد از جنكاشرف ف ان تع صد و ، و هم  و سي
ومن    ر م يزده نف ند  آس ضرت باش دمت آن ح وح  آای  هكملائ  و،ه در خ ا ن ه ب

ه سلام   علي د در  ال راهيم   ،شتیآبودن ا اب ه  و ب سلام  علي ش ال ی   ،در آت ا موس  و ب
ا   السلام    عليه سی       ،در شق دري ا عي ه  و ب سلام   ا  علي ه آسمان      ل ار    ،در عروج ب  و چه

ه در جنگ بدر با رسول   آه  ك و جمعی از ملائ    ، و هزار مردفين   ،هزار مسمومين 
دند    ازل ش ه ن ه و آل لی االله علي زار    و،ص ار ه سين   آچه ام ح ضرت ام ر ح ه ب

ه سلام  علي د ال ده و رخصت جنگ نيافتن ازل ش ت ملائآ و در .ن ا كنوق ه ب ه و اجن
ی  ت و معاشرت م ردم الف دنآ م شت .ن دا  آ و از پ ر صديق خ زار نف اد ه ه هفت وف

ند         آ ند  آمبعوث   ين        . ه اصحاب وابصار آن حضرت باش دنهای زم ا و مع و گنجه
و حضرت را  . حضرت گردد واع بادها مسخر آننا  و.برآن حضرت ظاهر شود  

د ي       آتی باشد   آشو ا توجه فرماي د     كه به هر ج ا افت ه دله ه راه رعب ب وتی  .ماه  و ق
د  ته باش شه بره بزآداش ان را از ري رين درخت دآرگت ی   و.ن آن حضرت را هيبت

  . از هم فرو ريزند،بزندی وهها صدايآه هر گاه در ميان آباشد 
ه     .ندآربلا تفاخر   آعبه به   آپس   ه  آ و حقتعالی وحی فرمايد ب ا آ عب ت آه س

ه سوی    السلام  عليه قبر امام حسين ت و از پش .ربلاآن بر   كباش و فخر م    نهری ب
اری شو اخته آد نجف ج يابها س ا و آس انش پله زد و در مي ای نجف ري ه دري ه ب

 نداده  ةوآه ز آسی را   آ و هر    ، پس حضرت زانی محصنه را سنگسار نمايد       .شود
د  باشد گردن  رد پ       ،  بزن  و حضرت قروض   .دا شود ي و هر شيعه را قوت چهل م
يعيان هر        .ند حتی دانه خردل   آاند ادا    ه مرده آشيعيان را    د زن    آ  و از ش ده ه خواه

د       ش        .شود و بخدمت آن حضرت آي راه ل ر      ك پس حضرت هم شريف آرد ب ر خود ت
ه در آن وقت در     آ ،لبآ بنیر دجال است از   كه همانا اميرالامراء لش   آسر سفيانی   

 و سفيانی و . جنگ بر پا گردد،ه روز ابدال استآ و در آنروز  .وادی رمله است  
رد  ه خبر برای دج    آد  نسی نما آه  آ ،شته شوند آرش چنان   كلش  و آنحضرت    .ال بب

سی    زول عي د از ن هبع سلام  علي ود   ال ب ش ال غال ر دج ه   و، ب ام و ب او را در ش
ت ر روی صخره بي ی ب اند روايت ل رس دس بقت د از طی .المق فيانی و آ و بع ار س
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ش،دجال تد وهر يك ل ه اطراف فرس ی كر ب ر ولايت ر را ب يزده نف صد و س  از سي
  .ق باشندام الهی در زمين بر خلكه حآوالی گرداند 

دا را        رحض و م رسول خ د           .ت بگشايد عل ا نماي را متوجه هر ج دا   ، و آن  خ
ا را هلا    د كاهل آنج ش . نماي تد   ك و ل ه اسلامبول فرس ند   .ری ب يج رس ه خل  ، چون ب

د         و بنی  .روی آن عبور نمايند    نوشته بر  چيزی به خود   رار نماين ، اميه به فرنگ ف
د ردن اندازن ه گ ا ب شان را ،و چليپ د واهل فرنگ اي ان دهن ش. ام ر حضرت كو ل

د       ) ع(قائم ان دهن ه  آ به شرطی ام د            ه گريخت ه را گردن بزنن ه و هم ا را گرفت و . ه
د    تح نماين لاد را ف امی ب اه تم ام  آنگ ر آو ن ر و ش ود  كف رف ش ر ط ين ب  . از زم

ين سيصد  ،واحاديث در مدت سلطنت آن حضرت مختلف است       ه سال     ب ه آ و ن
م وارد شده              و چهل و هفت    ،هف است آث اصحاب   كممدت   اد سال ه ا هفت  سال ت
  .است

دره  س حضرت روح االله مخ ل پ ه   ای از اه ارت را ب ت عصمت و طه بي
ه       ز و بعد ا   .حباله عقد خود در آورد     ه هائل أجوج    طی واقع أجوج وي احرام حج     ،م

ه م      . بندد ردد             ك ولی پيش از وصول ب ل گ دا نائ ه رحمت خ ق    ه در سجده ب و طري
اه آن    و به حديث .فرودس در پيش گيرد  ن در پن ائز   االلهبيب حنبوی به شرف دف  ف

  .گردد
  

  در وقايع بعد از ظهور
ادق   ... ضرت ص هوح سلام  علي یال د  م ائم   :هآفرماي ضرت ق د از ح  بع

ه سلام علي ه  ،ال سين علي ام ح سلام ب حضرت ام اد وه اال هيد  فت ن ش ربلا و آدو ت
نج هزار    (دوازده امام و دوازده صديق   اد و پ د    ب )و به روايتی هفت د و بع رون آي ي

شود  ای در نجف برپا و برای او قبه . السلام    عليهبر اميرالمومنين   آاز آن صديق ا   
ارم در    ك ی در بحرين وي ك ن آن در نجف و ي آ  ركه ي  آ ی در صنعای يمن و چه

ه باشد يد اكي  و.مدين د از آن س اه بع ه آم ه و آل د مصطفی صلی االله علي ر محم  ،ب
در و احد       ر و شهداء جنگ    اصبرآيد با هر مومن از مهاجر و ان        ده     .های ب  پس زن

ا در   ،رده باشد  آ دشمنی آن حضرت      ذيب و كت ه را آند هر   آ ه جزای          ت م ب ا ه دني
وم       و ... خود برسد  د آ چون رسول خدا را نظر بر مظل د   ،ربلا افت ان بگري ه آ  چن

د         ه او بگرين ره   ،آسمانها و زمين به گري ه نع د    و حضرت فاطم ين و  آ ای زن ه زم
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مان بلرز دآس ر  ،ن ی و ه ه وعرش اله مانهای هفتگان د آ و آس ين باش ر زم  ،ه زي
د  روش آين داواهل .بخ ول خ س رس ر آن    پ شوند مگ ت راضی ن شندگان و آه كبي
ل ان اه ت ظالم ه  ،بي اد مرتب روز هفت وندآ آن ومنين  .شته ش س حضرت اميرالم  پ

ه سلام  علي ام حسين ال ه حضرت ام هب سلام  علي دا راال شير رسول خ د شم  و ،بده
دا را ببفرس منان خ ع دش ا جمي رب ت شرق و مغ ه م ا را ،شدكتد او را ب  و بته

ده شوند       ش و حضرت يو   . ندآلا بلاد هند را فتح      آ و   ،بسوزاند ال زن ه    ع و داني و ب
د ومنين آين ش.خدمت اميرالم ا ل شان را ب تد ك و حضرت اي صره فرس ه ب ه آری ب

  .شندكدشمان را ب
سين و ام ح اهی ) ع(حضرت ام در پادش د آآنق رويشهآن ای اب ه ، موه  ب
ای از ياقوت    بر تختی از نور و قبه     ) ع(ينسو حضرت امام ح   . ش افتد آچشم مبار 

ه ا  زين ب رخ م واهر نس د  به آواع در و ج بز باش ه س زار قب ور ه  ،ر دور آن ن
 .ندآ سيصد و نه سال پادشاهی ، و آن حضرت بعد از وفات صاحب الامر  .بنشيند

ه        .برسدالسلام    عليهبعد از آن نوبت سلطنت اميرالمومنين         و آن حضرت در خطب
شمار و     و منم صاحب انتقامهای بی     ،منم صاحب صولتهای عجيب   " :خود فرمايد 

ای عجيب         ،منم صاحب رجعتهای بسيار    نم صاحب دولته م        ، و م نم خازن عل  و م
ات  ا و منم امثال علي  ،سر خدا  ری آ و آي نم صاحب بهشت و دوزخ   ،ب ا من   . و م  ب

ق در قيامت           وو بس  ،است ازدواج اهل جنان    نم موذن     .ی من است بازگشت خل  م
ا عصای موسی و انگشتر          آفتاب    منم ظاهر در آخرالزمان پيش چشمه      .اعراف ب
دا  ك  منم آن،يغمبر آخرالزمانء پ منم امير همه مومنان و خاتم الاوصيا   ،سليمان ه خ
رق و     رم ساخته ابر و   ّـمسخ اد و           رعد و ب ور و ظلمت و ب ا و صحراها و      آن وهه
ا  هو ماه و ستار    آفتاب   اها و دري ومنين چهل هزار سال            ". را ه  و حضرت اميرالم

دآپادشاهی  الی ي،ن م رسد در هر س سر به زار پ يعه ه سك و از ش اغ ر پ  و دو ب
  .سبز

ام حسين          و ا حضرت ام د و  ) ع(آن حضرت بار ديگر ب از  رجعت فرماي
اران   ه سی  ك  و در همان صفين بعد از آن،شدكمعاويه و تبعه او انتقام ب     هزار از ي

  .شندك و همه را ب،آن حضرت و هفتاد هزار از ياوران ديگر زنده شوند
ا و ا آن دني شود ت ضی ن داكمنق ول خ ومنين)ص(ه رس دنيا ) ع( و اميرالم ب

ا       و .ديگر را ملاقات فرمايند   كبرگردند و در نجف ي     ا مسجدی برپ د   آ درآنج ه آ نن
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د   ته باش زار در داش ارالانوار ( دوازده ه ي ،بح د س ارف و  ،زدهم جل ع المع  مجم
  ). جلد سوم، عين چهارم،مخزن العوارف

را       آدرحديث معتبر از حضرت صادق نقل است         -  ه چون روز موعود ف
اران او           ،ه ظهورفرمايد كرسد و امام غايب در م      ن ي ان  از   سيصد و سيزده ت طالق

ه م          آو قم و سبزوار و       انيد    ك اشان و غيره با طی الارض خود را ب د رس . ه خواهن
انتقام خون   به   و   . خواهد گفت  "ات الحسين ارث ل اي"شيده  آمام شمشير از نيام بر    و ا 

ی     هرچه بنی  ،حسين اس است    اميه و بن د   ،عب ه  آه پيرامون  ك  چندان.شتآ  خواه عب
ی     و چون مردم بگويند    ،دريای خون گردد   ست؟     اين خونريزی ب رای چي حساب ب

ی ا  فش خآ لنگه ، آلودكآن حضرت به منبر رفته با ديدگان اش       ود عل ر را  آون آل ب
د     و بدانها نشان دهد   ين را ب         " گوي ردم زم ام م ن لنگه       ،شمك اگر تم فش  آ تقاص اي

  ".نخواهد بود
 بدست زن ريشداری    ،و زمانش بپايان آمد    ردآار خود را    آچون مهدی    و

ودآ ان ي.شته ش س از آن امام شت كايك پ ا بازگ ه دني ه ه، ب د آ ب ت خواهن ار امام
ت من   و.پرداخ اران و دش امی    كان هريي ر ام د و ه د ش ده خواه ز زن ا ني  از آنه

  .شتآدشمنان خودش را خواهد 
ت دارد     - ادق رواي ر ص ام جعف صائر از ام ه در ب ن عبدال عداالله ب  :هآس

راه              رای گم دا مهلت گرفت ب ه از خ وم وقت     آ شيطان عليه اللعن ا ي ق ت ردن خلاي
اعش از روز        ، چون آن روز ظاهر شود     .معلوم ع اتب دا آدم    آ ی   شيطان با جمي ه خ

 و ،در آنوقت برگردد) ع( و حضرت اميرالمومنين .روز رده است تا آن   آرا خلق   
شتهای آن حضرت است          ا اصحابش     ) ع( چون حضرت    .اين آخر برگ د ب  و  ،بياي

ا اصحابش        د ب شان در       ،شيطان نيز بياي ات اي ع شود       آ ملاق رات واق ار ف  كنزدي . ن
هآ ود   .وف ع ش الی واق س قت ع  آ پ ل آن واق ز مث د ه هرگ شده باش ی .ن ا م نم   گوي بي

دم از پس و       صه  آ ،را) ع(اصحاب حضرت اميرالمومنين   د    د از ق  ،پشت برگردن
ر         .و پای بعضی در ميان آب فرات داخل شود         ه زي ری ب د از آسمان      آ پس اب ه آ ي

باشد   از نور در دست داشته     ای    هحرب) ص ( و رسول خدا   .هكپرشده باشد از ملائ   
ردد     چون نظر .در پيش آن ابر آيد     و د از عقب برگ  و ،شيطان بر آن حضرت افت

د  میجا آيافتی به    ه ظفر آون  نآاصحابش باو بگويند ا    نم    من می  :روی؟ او گوي بي
  پس اصحاب رسول   .ترسم از پروردگار عالميان     و می  .بينيد ه شما نمی  آه را   چآن
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ه او ب) ص( ان دو  رب ه را رد مي د و حرب د آس ه   ه او وآتفش بزن اصحابش هم
  . شوندكهلا

ادق        ام ص ضرت ام ر از ح سيار معتب ت ب ه رواي د ب ه ش ه گفت ر آنچ و ه
  .) جلد دوم، حق اليقين، جلد سيزدهم،بحارالانوار(. نقل شده استالسلام  عليه

  
داالله رحم  عدبن عب ه در ةس صائر" االله علي د  "ب ام محم ضرت ام  از ح

ام عصر        آند  آروايت  ) ع(باقر شه         )عج (ه چون حضرت ام ا ري د ت  ظهور فرماي
ور و  م وظل ر آج ر را ب دآ ف شت آسی آ اول ،ن د گ ام  ،ه برخواه ضرت ام  ح

ری موهای       آرد  آ و آن مقدار پادشاهی خواهد       .خواهد بود ) ع(حسين ه از فرط پي
ه شود   ابروان او بر ديده    يش از  آ آن حضرت در صحرای    و ... اش آويخت ربلا پ

د      كه زمين ش  آسی  آ اول   :شهادت فرمود  رون آي ود  من خواه   ،افته شود و بي  و .م ب
ا                         ائم آل م ام ق ومنين و قي دن اميرالم رون آم ا بي اد ب د افت دنم موافق خواه بيرون آم

ش      كشوند بر من جبرئيل و مي      پس نازل می   .السلام  عليه رها از  كائيل و اسرافيل و ل
ياء كملائ اء و اوص ع انبي ور   ،ه و جمي ی از ن بان ابلق ر اس وار ب ول  . س س رس  پ
دا ی )ص(خ ود را بدست م م خ رد   عل ا   گي ائم آل م ه دست ق ود را ب شير خ و شم
ی د م ی .ده رون م الی بي سجد   پس حق تع شمهآآورد از م ه چ ای از روغن و  وف

) ص (شمشير حضرت رسول   ) ع( آنگاه حضرت اميرالمومنين   .ای از شير   چشمه
تد  دهد و مرا به جانب مشرق و مغرب می    را به من می  ه دشمن  آ  پس هر   .فرس

 تا به زمين هند رسم و     .ه بيابم بسوزانم  آبتی را    و هر    .خدا باشد خونش را بريزم    
د          .نمآجميع بلاد هند را فتح        و حضرت دانيال و حضرت يوشع زنده شوند و بياين

د بسوی  تنفر با ايشان بفرس    اب هفتاد نج پس آن  .)ع(بجانب حضرت اميرالمومنين  
د او را ب         آه هر   آ ،بصره ه برآي ش   .شندك ه در مقال مقابل لاد رو     ك و ل سوی ب م ری ب

 تا  ،شمكه در دنيا باشد ب    آ پس هر حيوان حرام گوشت       .نندآه آنجا را فتح     آفرستد  
ود و    آ ه را برطرف     ي  جز .و در روی زمين نباشد    كب و ني  يه به غير ط   كآن  نم و يه

شير     لام و شم ان اس ردانم مي ر گ ل را مخي اير مل صارا و س ر .ن لام را آ ه ه اس
ی كه خداوند مل  ك مگر آن  ،نماند و هيچ مردی از شيعيان       . خونش را بريزم   ،نخواهد

د  ه او بنمايان زل او را در بهشت ب ان و من ا زن تد ت ه سوی او بفرس الی .راب  حقتع
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تد    آبر رو فرس ين ف ه زم مان ب ه ،ت را از آس ه مرتب ستان در  آای   ب وه تاب ه مي
  .زمستان و ميوه زمستان در تابستان بعمل آيد

ات   و - ن واقع س از اي ت پ ه عالم  آ اس اه روز عقب ت و ه پنج سوز قيام
ور در  ق از قب روج خلاي وال و خ ان اه شر   طوف شت و وحشت مح ر ده دشت پ

ر است         ق ه آن را پنجاه مو    آ ،فرارسد ا غل و زنجي وقفی هزار        آ  ،ف ب ه در هر م
د داشت                  از خواهن ال ب ه جهت حساب اعم ق را ب ن موقف       .سال خلاي اجرای اي  م

ذ  ه م د شدآجداگان وارف (. ور خواه ارف و مخزن الع ع المع ارم ،مجم  ،عين چه
ه         ي در جريان وقا   ،جلد سوم  وع بلي ا وق د از ظهور آن حضرت ت ه بع ع غريبه هايل

  .)بریآعظمی و قيامت 
  
اقر - ام ب ود ) ع(حضرت ام ان :هآفرم د در آخرالزم ائم آل محم ون ق  چ

د ور فرماي ده ،ظه شه را زن د آ عاي د زن ر او ح ا ب د ت ه ،ن ام حضرت فاطم  و انتق
ه قمی           (. عليهاالسلام را از او بگيرد     ن بابوي د اب وجعفر محم ل   ،شيخ صدوق اب  عل

  .)الشرايع
  
ن   و - ابر ب ة ج ه    رحم اقر علي د ب ام محم ضرت ام ه از ح س االله علي م لاال
ه سال      ب  اهل ه مردی از     آ  خدا سوگند    هب: ه فرمود آند  آروايت   ا سيصد و ن يت م

يدم .ه قائم آل محمد از دنيا برودآ بعد از آن    ،ردآپادشاهی خواهد    رت  حض : پرس
د سال پادشاهی می             ان خود چن ود   آ صاحب الزم د؟ فرم وزده سال  :ن د از  ، ن  و بع

ال       اه س ا پنج ود ت د ب سيار خواه ه ب رج و فتن رج و م ضرت ه ات آن ح س .وف  پ
د     ) ع(حضرت امام حسين  خواهد آمد و طلب خون خود و اصحاب خود را خواه

در ب،ردآ ير ك و آنق د آشد و اس دآن ردم بگوين ه پي:ه م ن ذري ر اي ود  اگ ران ب غمب
ی  در آدم نم ل از (. شتآ اينق ه آنق اب جمع لامی ،ت وری اس شريه جمه  ، ن

  .)١٣۵٨مهر ٢،١١شماره
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٢  
  

  ام و قوانينكاح
  
  
  است چون حقيقت پيش او فرج و گلو        

ان آ  ت آم بي رار دوس زد او اس   ن ن
  

  
  
  )مولوی(  
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  بيرهآ در گناهان
د آ رآخود ذتب مختلف آبيره را در    آه مجتهدين عدد گناهان     كبدان  :رده ان

ان   آاند  اند وبعضی گفته ردهآر آبعضی از ايشان بيست ذ  اد   آه عدد گناه ره هفت بي
ده         ان      آ است    است و در بعضی احاديث آم صد     آه عدد گناه ه هفت ره ب ر  كنزدي بي ت

باشد   ه هيچ گناه صغيره نمی آاند  ه به هفتاد و بعضی از مجتهدين نيز گفته        آاست  
  .دان بيرهآه همه گناهان كبل

ا از جم ان لام اق استنه در آآه آن گناه ا تف ري:ه ات ش  جهت ك اول اثب
ريختن    چهارم از جنگ    .ردنآسوم لواط   . ردنآ دوم زنا    .ردنآخدايتعالی   اه گ  ،گ

ر باشد   مآاب امام باشند و دشمن آهر گاه در ر    ر از دو براب ار     .ت ه دي نجم ب ر  آپ ف
هشتم   .و شراب خوردن   هفتم بنگ    .ردنآششم سحر   . رفتن بعد از مسلمان بودن    

ودن     كاز م  م عاق شدن     . ر خدايتعالی ايمن ب ی بعضی        .نه ادت يعن م قي ان و    ده زن
انيدن    كمردان را بي   ودن      .ديگر به حرام رس وث ب ازدهم دي ا زن خود      . ي م ب دوازده

اج خوردن      كسيزدهم گوشت مرده و گوشت خو      .ردنآظهار   ه احتي اردهم  .  ب چه
  .د مستان شنيدنوسر

  
  ام جهادكدر اح

ال  آاند  ان اسلام است و سه طايفه آه از اعظم ار   كانبد شان   آ ه قت ا اي ردن ب
د        : طايفه اول حربی و ايشان دو گروهند       :واجب است  ردان جوانن ه آ  گروه اول م

 .پرستان  پرستان و بت     پرستان وستاره   آفتاب  چون ،نندآ غير خدای را پرستش می    
اعتی  روه دوم جم د  گ يچآان ی   ه ه تش نم ز را پرس د چي دان و  ،نماين ون ملح  چ

ه ك  تا آن،ردن در حضور امام واجب است  آاين هردو جماعت جهاد       و با  .دهريان
د  تابند و اينان دو قوم    آ طايفه دوم اهل     .مسلامان شوند  اعتی  :ان وم اول جم د    ق ه آ ان

شان    آه تورات   آ  چون جهودان  ،اند و پيغمبری داشته   تابی در دست دارند   آ اب اي ت
صاری   ت و ن ل آاس اآه انجي ت ت شان اس وم دوم .ب اي د و  آه كنآ ق ابی ندارن ت
ته  ری نداش د ام  پيغمب به  اان ه ش د آ ب ری قائلن ابی و پيغمب ان ،ت ون مجوس ه آ ، چ

ام داشته         تابی موسوم به ژند و پاژند دارند      آگويند   می ری زردشت ن د و    و پيغمب ان
اند  تهو پيغمبری داش   اند اند آنرا سوخته   تابی داشته آه ايشان   آدر احاديث وارد شده     

ود        آاند و پيغمبر ايشان      شتهآه او را    آ شان آورده ب ابی بدي ر پوست دوازده      آ ت ه ب
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ا آن               سلمان شوند     ك هزار گاو نوشته بودند و جهاد با اين فرقه نيز واجب است ت ه م
ول      د آيا جزيه قب ا شرا    ،نن ن شرائط         . طئ ب ه اي ان       آ ن است    آو از جمل ا زن ا ب ه زن

سلمان ن دكم راآ و، نن ر اس ار را ب سلمانان عف سازندار م ار ،لم ن زی از اخب  و چي
سند    شان ننوي ه اي سلمانان ب سلمانان را  ، م ان م ردان و زن اقوس ،شندكن و م  و ن

سازند ب    تر تا برابر خانه و خانه های خود را بلند ،  نزنند سلمانان ن ه پست   كهای م ل
ر  ، و لباس ايشان غير لباس مسلمانان باشد      ،بسازند شان غي   يا چهارپای سواری اي

ای خود را             ك و بر ي   ،چهارپای مسلمانان باشد   طرف آن سوار شوند يعنی هر دو پ
ر ي دكب ب او بزنن شوند،جان وار ن ر اسب س شينند، وب ين نن ر زم صاری ، و ب  و ن

  .ه از جاده منحرف شوندك بل،و در جاده راه نروند، بندندنزنار بر ميان 
ال         حرام و د      و در حالت اخت     .ردنآ است در چهار ماه حرام قت ار باي ه آ ي

ه در  آ  چرا   ،يا بعد از گذاردن نماز ظهر و عصر باشد         آفتاب   قتال در وقت زوال   
ازل می               آنوقت درهای آسمان گشاده    تح و نصرت و رحمت ن و ... شود  است و ف

وع      آ جايز است قتال     تح در آن مم     آ ردن بهر ن ردن آ  چون خراب      ،ن باشد  ك ه ف
ه منجني         ،رانفاآ منازل و قلاع      داختن ب شان     و سنگ ان ر اي ع     ،ق ب ن از  درآ  و من

ال       ،شتن ايشان آ و   ،تردد قافله به سوی ايشان     ان و اطف شان زن  اگر چه در ميان اي
ران وا وندآيران سو پي شان ،شته ش وزانيدن اي ش س ه آت ان  ، و ب دن درخت  و بري

  .ردن آب از ايشانآ و منع ،ايشان
ا آ          ،شتنآروه است نگاه داشتن اسير جهت       كم و دادن ت او ن زی ب ه ك ن و چي
ه و          آ و در حديث وارد شده       .بميرد لم   ه حضرت رسالت پناه صلی االله عليه و آل س
  . بن ابی معيط راة مگر عقب،شتهكن طريق نيس را بدكهيچ

ه و سلاح          فار گرفته می  آه از   آاز غنائمی    و شود رخت پوشيدنی و عمام
ا      آه در معر  آچون شمشير و نيزه و زره و سپر و اسبی              در ه بر او سوار باشند ي

ند آه ايشان را آسانی تعلق دارد   آ به   ،دست داشته باشند   ا انگشتری   .شته باش  و آي
ان  د و همي ان بن ه آو مي ق ب ار تعل هآف ا ن دين خلاف ؟شندگان دارد ي ان مجته  مي

  .است
شود        آ سنت است     و اخير ن ائم ت سيم غن سمت  .ه در تق ام در ق ه     و ام دا ب ابت
د   صار را مقدم بداردن از ايشان ا   و بعد  ه سن ايشان زياده باشد    آند  آجماعتی   و بع
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رب را ناز آ م را و  ع د از آن عج ی   و،بع ام را م د ام ه  آ رس ود آنچ ت خ ه جه
  .های نفيس نيزان خوب و متاعآ چون ،ندآخواهد جدا 
 ، زنان ايشان بمجرد اسير گشتن        ،ه در جنگ بدست افتند    آرانی  ياما اس  و

شان اگر    .ه ايشان را گرفته باشند آ شوند  آنانی می  كمل الغ اي در وقت   اما مردان ب
شان         شتنآ امام مخير است ميان      ،دنجنگ بدست افت   ای اي ايشان يا بريدن دست وپ

اد و     ، باب ششم  ،جامع عباسی (. ن برود و بميرد   آه خون از    آو گذاشتن     ثواب جه
  )ردنآيفيت جهاد آفار حربی و در آشروط جهاد و جهاد با 

  
در خود      - راهيم از پ ن اب ن   ،ربن صالح ك او از ب و ،علی ب  و او از قاسم ب

د   آ  نقل می  ،يزيد وعمرو  آ ن ری گفت    ه اب ام صادق           :الزبي داالله ام ی عب  حضرت اب
ان      ك خدای تبار  : فرمود ،ردمآه از او    آدرجواب پرسشی   السلام    عليه الی ايم  و تع

باره  رده است و هر عضوی در اين      آآدم پخش و تقسيم      را ميان همه اعضای بنی    
ر از          .از عضو ديگر است   اش غير    وظيفه ر گوش      آ و بر دل واجب شده غي نچه ب

ا واجب شده                ،  واجب شده  ر پ ر آنچه ب ا     ،و بر دست واجب شده غي ر پ واجب    و ب
ه به آنچه آودست برای آن ساخته شده      ...شده غير آنچه بر فرج واجب آمده است       

ل      آ ، دراز شود  ،خدا امر فرموده   ود .افران است آ ه از جمله آن قت چون  " : و فرم
د آافران برخورديد آنها را گردن بزنيد و اگر آنها را اسير خود             آبه    بندشان   ،ردي

است آنچه خدا بر دست       اين و ."ا منت نهيد يا خونبها بگيريد     ي پس   .نيدآم  كرا مح 
اخته را ،واجب س ت آ ،ه زدنآ زي ان  آ ،افیآاصول (. ار دست اس اب الايم ت

  .) آلهادن باب فی ان الايمان منثوث لجوارح ب،فركوال
  
ه               - ن موسی الرضا علي ی ب سلام  در حديث است از حضرت عل ه از  آ  ،ال

شهداء  سين سيدال ام ح ود )ع(حضرت ام ل فرم یآ نق ول ) ع(ه حضرت عل از ق
ود  ه فرم ه و آل دا صلی االله علي ت :رسول خ لام همانوق دگان اس ز آ رزمن ه مجه

ه آ  همانطور  ،شوند ليه گناهان خود خارج می    آ از زير بار     ،شوند برای جنگ   می
ار پوس  یتم دازد  م ر ي    .ان ر ه بحان ب د س اه خداون ته   ك آنگ ل فرش ا چه  از آنه

ی  .  تا آنها را از جانب جلو و عقب و راست و چپ محافظت نمايند  ،گمارد می وقت
دی ي  ،غلطد ب به زير فرو میآرمه بدن شهيد از روی    آ  حوری بهشتی   ك خداون
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ی الينش م ر ب تد را ب د ظآن لح از  و،فرس ای ه ببع هيد در بهشت مخصوص ج ش
ه است        آ گيرد و در پرتو تجليات چراغهای نورانی         می ه عرش آويخت وی أ م  ،ه ب
ه           . گزيند می ه از غرف ه هر شهيدی هفتادغرف ق می        و ب رد  های بهشت تعل ه آ  ،گي

  . از آنها به وسعت فاصله صنعا تا شام استكيفاصله هر 
  

  ام قصاص و دياتكدر اح
دگی   ه در قصاص شرط است      كبدان -  .مساوی بودن طرفين در آزادی و بن

رد آزاد          آ پس مرد آزاد را بعوض بنده نمی       رد آزاد را جهت م و زن آزاد    شند و م
د از آن   ،شندآ  می د      ك  بع ه او دهن ه ورث رد را ب ه م سلمان را جهت   .ه نصف دي  و م
ود را    جه اگر    ك بل ،نندآ افر قصاص نمی  آ ط تعزيرش می      ،شته باشد  آ ه د آ  فق و  نن

سلمان شود   شد وك افری را بآ افری آ واگر .دهند ديه می   قصاص از او ساقط   ،م
سرزاده نمی                 و .دهد و فقط ديه می    شود می سر و پ ل پ شند آ  پدر و جد را جهت قت
ه       و .نندآ ه ايشانرا تعزير می   كبل در و بيگان سر شري    آ ای در    اگر پ ند  كشتن پ  ، باش

  .دهد و پدر نصف ديه بيگانه را به ورثه او می شندآ بيگانه را می
رار  و - ر شخصی اق د آاگ ر ،شتهآه شخصی را آن اه شخص ديگ  آنگ

سئله    ،ام شتهآ ه من    آگويد   ن م ومنين صلوات االله        آ  ای است    اي ه حضرت اميرالم
ه سن  ،علي ام ح ه ام سلام  علي اخته  ال امور س واب آن م ه ج ضرت   را ب د و آن ح ان

د   ه قصاص از هر دو ساقط است و خونبهای مقتول را از بيت ا             آفرموده   لمال باي
 قصاص  ،شتهآ را ی ديگر ی ه شخص آ  و هر گاه دو مرد عادل گواهی دهند  .داد

  .شود  مرد ثابت نمیكزن و ي  ولی به گواهی زن يا دو،شود ثابت می
یّ ، دن باش  كشتن شخص شري    آواگر جماعتی به     - ول می  ول د    مقت ه آ توان
 كاگر دو زن ي    و.شان بدهديشان را به ورثه ايو زيادتی خونبهای ا شدكهمه را ب 
رد می        ،شندكمرد را ب   ه عوض ي    ،شندآ   هر دو را بعوض م رد  ك چه دو زن ب  م

  .شود حساب می
ائی چشم      آ رده باشد   آسی چنان   آاگر   و - اش    آ ه بين ه ب ه    سی رفت دو حدق

ه آ  آن است  ،شده ه در حديث وارد آيفيت قصاص او بطريقی     آ ،بجای خود باشد  
د و  بر چشم او بگذ     و نندآقدری پنبه را تر      ه گرمی         او را  ارن ر آين ه او  آ در براب

  .ه بينائی چشم او برود و حدقه بماندكرده باشند بدارند تا آنآ آفتاب به را رو
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وان را بعوض ذآذ و - رد ج رآر م رد پي ه   و،ر م رده را بعوض آختن
  .توان بريد رده میآختنه نا

ی او بدشواری       آ ند  آاری  آسی  آهرگاه   و - اع من ه شخصی در حال جم
ا بد    بايد ،رون آيد بي د    . ده خونبه ز باي د    و ني ا بده د   آاری  آ سی  آ  اگر    :خونبه ه آ ن

ه شخص حرف    آند  آاری  آسی  آاگر    و .هيشه بول از شخص آيد و منقطع نشود       
وان گفت و بعضی       نتواند زد و زبان داشته باشد ولی اگر بعضی از حروف را ت

ت وان گف د  ،را نت رف باي شت ح ست و ه ر بي اس ب ر   و.ردآ  قي ردن آاگ سی گ
د  آه همچنان   آند  كشخصی را بش   ا از        آ ر  آ سی ذ آ و اگر    . ج بمان يخ ي سی را از ب

رج       آاگر   و. سی را ببرد  آاگر شخصی خصيه      و . ببرد حشفه سی هر دو طرف ف
 . باشد وخواه بزرگ   كوچآخواه    و ،ركخواه غيرب  و ر باشد ك خواه ب  ،زنی را ببرد  

ر  و ی را دخول آاگ دآسی زن ول وك چنان،ن ول و ه موضع ب ا مخرج ب ايط ي  غ
د آی  ك و هردو را ي    حيض او را بدراند    ی     خواه شوهرش باشد      ،ن  و ،و خواه اجنب

 خونبها ساقط    ، اما در بالغه هرگاه شوهر او باشد       ،خواه بالغ باشد و خواه غيربالغ     
  .است

ر        يهمچن و - رد   آ تگاه  سه هر دو نش     آ سی  آ ن واجب است ب و . سی را بب
 .ف های او را بگذارد     آو  پای شخصی را ببرد     ه انگشتان هر دو دست يا       آسی  آ

شه غايط او از   آ  و سبب آن شود ،ندكون آدمی را بشآه استخوان   آسی  آو   ه همي
ری را   ك ه ب آ سی  آ  و .بدر آيد  رد          ارت دخت ان بب ا انگشت چن ده      آ ب ه او دري ه مثان
های هر كه پلآسی آ و .سی بيرون نيايدآه موی سر آند  آاری  آه  آسی  آ و   .شود

د   آ ه موی ريش      آ ند  آاری  آه  آسی  آ و   .سی را ببرد  آدو چشم     و. سی را بريزان
د آه موهای مژه هر دو چشم    آسی  آ سی آ ه هر دو لب   آ سی آ  و .سی را بريزان

  .را ببرد
از ی ك ه موهای ي آند آاری آه آسی آ :نصف خونبها واجب است بر  و -

ت دس كه يآ سی آ  و.ندآور  آسی را   آ چشم   كه ي آسی  آو  . ابروان شخصی برود  
 ، خصيه مردی را  ك لب يا ي ك ساق پا يا ي ك پا يا ي   ك بازوی يا ي   ك ذراع يا ي   كيا ي 
ا ي  آ طرف مقعد    ك يا ي  ، طرف فرج زنی را    كيا ي  رد آ  گوش  كسی را ي  .سی رابب
  . سوراخی بينی او نشنودك يا ي.سی برودآ چشم كه مژه يآند آاری آيا 
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اه  و - د داد هر گ ا باي شت آدو خونبه ان آسی پ شسی را چن ه از آنند كب
  .ردن بيفتدآجماع 

ر و - ا لازم است ب ائينی شخصی:دو ثلث خونبه ب پ دن ل دن   و. بري بري
  .سیآخصيه چپ 

ل ساختن      . بريدن لب بالای شخصی     :و ثلث خونبها لازم است بر      -  و زاي
ی     آردن حايلی   آ و برطرف    .های پائينی شخصی  كپل ه دو سوراخ بين  .است  ه ميان

ه سوراخ  آ  ،تير از دو سوراخ بينی شخصی گذرانيدن و .و زبان گنگ را بريدن   
  .سیآ و بريدن خصيه راست نر شخص عنيآ و بريدن ذ.آن بهم نيايد

دن     .ی از دو ابرو   ك صورت تراشيدن ي   :شود در  رفع خونبها می   و - ا بري  ي
  .ی از دو چشمك يا برطرف ساختن موی مژه ي.هر دو پستان

ت   - ا لازم اس س خونبه اه  :و دو خم ر گ د آاری آ سیآ ه ر دو آن ه ه
  .های جلو نباشددانه از دنآستن شانزده دندان كو ش. خصيه شخصی بزرگ شود

ا لازم       - اه    :است  و چهار خمس خونبه د  آاری آ سی آ  هر گ دو  ره ه آ ن
زرگ شود       ادر نباشد      ك  چنان ،خصيه شخصی ب ا را          آ ه ق تن پاه ه در وقت راه رف

  . گذاردكنزدي
ا   ه شخصی را  آند  آاری  آر گاه    ه :ثلث خونبها عضو لازم است     دو و - ت

  .سیآندن ناخن انگشتان آ و .نصف روز بول منقطع
 زن  ته منی را بی رخص     ك در صورتي  ، ده مثقال طلا لازم است     نو داد  -
  .دائمی در بيرون فرج او بريزند آزاده و

ر           - ر سر     آ سی  آ و تمام خونبها ساقط است ب دازد و  آ ه خود را ب سی ان
اه آن   آ سی را قطع  آ ه هر دو دست      آسی  آو بر    شته شود آخودش   رده باشد آنگ

  .شدكه خودش را بآسی آبر   و.شدكس او را از روی عمد بآ
دا و - ای ول ورد خونبه اه لدر م ار زنا هرگ دآاسلام اظه دين ، ن ين مجته ب

  .ه مثل خونبهای جهودان استآبعضی برآنند  اختلاف نظر است و
ای ي  و - ر خونبه ای  كاگ ث خونبه ه ثل د عضو زن ب ردی برس اه ،م  آنگ

ای عضو      ای عضو زن نصف خونبه رد می   خونبه ی   .شود  م ای زن ه آ  و خونبه
م            . سه ربع خونبهای مرد است      ،حامله باشد  ود هشتصد دره رد جه ای م  و خونبه

  . و خونبهای زن جهود چهارصد درهم شرعی است،شرعی
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ر  - روی آواگ يلی ب د آسی س ا زرد  آسی زن ياه ي ا س ه روی او سرخ ي
د كسرخ شود ي اگر   ،شود ال       مثقال و نيم طلا باي ياه شود شش مثق  و ،داد واگر س

  .شود سه مثقال اگر زرد
ودان ونشتآودر  - ناف     جه شان از اص ر اي ايان وغي ارآترس اره آ ،ف ف

م زن كه بچه از ش آند آاری آشد يا  كه خود را ب   آسی  آ همچنين بر    .واجب نيست 
  .فاره واجب نيستآ ، باشدت نيامدهآه بچه حرك بشرط آن،ای بيندازد حامله

ه جمعی    كبدان و - د    ه عاقل ای    آ ان شان از روی        آ ه خونبه سی را خويش اي
ا دادن     . چون پدر و فرزندان و خويشان پدری       ،دهند  می ،شته باشد آخطا    و خونبه

ادری    ،بر پدر و خويشان پدری واجب است  شان م ادر و خوي ر م رد     و. نه ب ر م ب
ده    .ب است نه بر ديوانه     و بر عاقل واج    .واجب است نه بر زن     ه بن   و. و بر آزاد ن

  .را عاقله نيست  جهود،شته شده جهود باشدآاگر 
ر  - ا آاگ زی آسی ب د وآرده دخول آه غصب آني ز بآ ن د از كني ر باش

ا ده ي        آه  آ  بايد ،روی جهالت  ل او ي ه صاحبش رد    كنيز را به مهرالمث  قيمت او ب
د،    و اگر بكارت آنيز را به انگشت ببرد دي        . ندآ ز رد آن ا آني  اگر  وه بكارت را ب

ا  ك  به دي ،ندآارت او را به انگشت برده باشد دخول         كه ب كبعد از آن   ز  آارت را ب ني
امی            كور شد از مهرالمثل يا ده ي      آو آنچه مذ   ل اي ا اجرت المث ز  آه  آ  قيمت او ب ني

ه شود    آو اگر   . را داشته باشد بدهد    ن صورت         ،نيز حامل د در اي غاصب  از   فرزن
د را در روزی است و قي ت فرزن ل آم یآه وضع حم ز م احبش   ني ه ص ود ب ش

ی       و .نيز بهم رسيده باشد   آه در قيمت    آتفاوتی    با ،دهد می ز از   آه  آ اگردر وقت ني
د شخص   ه باش ر ش ی غاصب حامل زی ب د  آم آن كچي ز زن د آني ل او بيفت  ،ه طف

رد  س ديه جنين آزاد میآن  آغاصب از    ين     آو صاحب   گي ه جن ز از غاصب دي ني
 نتايج آن ،نندآنند و بر گوسفند ماده آاگر گوسفند نری را غصب      و .گيرد ه می بند

  . اگر چه آن از غاصب باشد،ماده است هر دو از صاحب گوسفند
ر دزد       آحد دزدی آن است      - ا          آ ه واجب است ب ان را ي ده هم ه آنچه دزدي

ا رد     ،مثل آنرا يا قيمت آنرا به صاحبش دهد        ال دزدي   آ  ام ه صاحب   دردن م آن ه ب
دن        آ و سنت است     . شود مانع قطع دست او نمی     د از بري ای دزد را بع ه دست و پ

  .نندآاو آويزان  نند و دست بريده را در گردنآداغ ) زيتون(به روغن زيت
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 و  ،س آن كحد محارب بريدن دست راست است و پای چپ با هم يا ع             و -
ده      آ  و ميانه مجتهدين خلاف است         ،شيدنآلق  حاز   شتن و آ ا زن د     ه آي ق باي از حل
  .شندكو بعد از آن از حلق ب شندكشيد يا اول بآ

م    - ا رج د زن تآو ح ا  .ردن اس ی ت رو  آ يعن ين ف ر در زم ردن و آ  م
ی  آ و اين در صورتی است .ردنآسنگسار   ا او دخول   آ ه آن زن ر آ ه ب آن  رده ب

د   و . حدی نيست    ،رده باشد  آ  ولی اگر به شبه دخول       .مرد حرام باشد   ه آلت   آ  باي
ود را  دخ اخته باش ب س رج زن غاي ل او.در ف واه در قب ر او، خ واه در دب  و . وخ

ا            .است لازم) داخل شدن تمام آلت   ( فهشغيبوبت ح  شود حد زن  پس اگر غيبوبت ن
اقلی          ... ندارد الغ ع ا مل            آ و حد مرد پير آزاد ب د صحيح ي ه عق ه ب ی ك ه زن مدخول

ه ابتدا به آ اين است ،ندآه شوهر داشته باشد و زنا     آداشته باشد و زن پير اجنبيه       
ه در آ و نيز چنين است حد مردی .ردآ آنگاه سنگسار بايد ،صد تازيانه بايد نمود 

د ته باش زد و زن داش ی خود را بري ردی ديگر من ای م ان پاه ه .مي  و صد تازيان
ا            آاست حد زنی     ا او زن د برضا و رغبت او       آه شوهر داشته باشد و طفلی ب  و  ،ن

رده آ و دو مرتبه ايشان را تعزير       حاف برهنه بخوابند   ل كه در زير ي   آحد دو زن    
زد و زن نداشته    ه در ميان پاهای مردی ديگر منی خود    كسيآ و حد    ،باشند را بري

  .ندآه با زنی مساحقه آ و حد زنی ،داشب
واط آن است   و - د ل شير ب آح ه شم شان را ب سوزانند،شندكه اي ا ب ا ، ي  ي
سار  دآسنگ ر ،نن شان ف واری برسر اي ا دي د ي ا از ،و آورن شان را آ ي دی اي وه بلن
ا سنگسار          كآنه   و امام مخير است ميان     .بيندازند ا ي    آه هر دو را بسوزاند ي د ي ی ك ن

  .ندآی را سنگسار كي از ايشان را بسوزاند و
ا  آ سی آ  و ،ندآه با زنان مسلمان زنا   آشتن است جهودی را     آحد   و - ه ب
ا    آزنی به ا   د آراه زن د ي     آ سی  آ  و   ،ن ان را         ه جهت تفخي ی ريختن در مي ی من  نعن

ه ايشان را سه مرتبه جهت سحق        ك و زناني  ،رده باشند آمردان سه مرتبه تعذيرش     
ان ديگر تعزير ا زن ندآب ری آسی آو ، رده باش دآه دعوی پيغمب ه آسی آو ، ن

سلمان باشد       آ مردی    و ،سی را آتصديق نمايد دعوی چنين      در او م افر آ او   و ه پ
سلمانی     ،رده باشد  آ غلامان خودعادت   شتن  آبه   هآ و آقائی    ،گردد ه  آ  و حد م ه ب

  .رده باشدآشتن جهود عادت آ
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اعتی      ،واجب شود    )سنگسار ( اگر بر شخصی رجم      و - ل جم د   آ  اق ه باي
ه    آ  و بعضی سه       ،س باشد  آحاضر شوند بايد ده      ز گفت د  س ني د     .ان ه غسل   آ  و باي

واهی داده آه به زنا آگواهانی   و .فن بپوشد آو   ندآميت   د  ردن او گ شان  ،ان  اول اي
ه سنگ ز         ، و اگر بغير گواه نزد امام ثابت شده باشد            .سنگ بزنند  دا ب ام ابت ن د ام

ان  نمر در زمي  آردن زن را تا سينه و مرد را تا          آ و در سنگسار     .ندآ د و آ پنه  نن
د از آن ر بع ان كاگ ين پنه شان را در زم ندآه اي شان را ،رده باش د اي  بگريزن

د    و اگر بر شخص رج      .برگردانند ا     ( م و جل ه ب م  سنگسار و تازي  ،واجب شود   )ه
د  ا رخت بزنن ند و زن را ب رد را بپوش ورتين م د ع د .باي  هانه سخت تازيآ و باي

دزب د ،نن شان نزنن رج اي ر ف ه را ب د .  و تازيان نگهائی آو باي سار س ه آه در سنگ
  .شدكه او را زود نك باشد تا آنكوچآ، زنند می

ه آه از آ مل است    شا هحد تعزير بر موارد متعدد     و - ه در آ سی آ  :ن جمل
اع   ود جم ا زن خ ضان ب اه رم دآروز م ه ، ن رد بيگان ر آو دو م ه در زي ه برهن

ه         ،لحاف باشند  ه بيگان ر ي     آ  و دو زن برهن ند    كه در زي ه آ افری  آ و  ،   لحاف باش
ی    آه به حر  آسی  آ و   ،ه شراب خورند  آای   و طفل و ديوانه   ،  ندآسحر   ت دست من

اهی  آ سی آ و ، شدك ه غلام خود را ب آسی  آ  و ،بيرون آورد  از خود  ه فلس  آ ه م
ورد   د بخ ته باش ورد  آسی آ و، نداش ده را بخ وان زن پرز آ سیآ و ،ه حي ه س

ا  آ و طفل و ديوانه ،شدكرا ب ه پسر خود آی  سآ و   ،حيوانات را بخورد   د آه زن ، نن
ه  ل وديوان وندآو طف د ش ول ، ه مرت انآو دخ ر چهارپاي روه است ك و م.ردن ب

یآسی آشتن آ اد م ود را بآ ه جه در خ د پ وددن امع عباسی(. ست خ ای ،ج  بابه
  .)روهكشتن واجب و مستحب و مآام ك در اح،نوزدهم و بيستم

  
سلمانی را ب            - دا زن م سلمانی عم ه قصاص     ك  مح ،شدك هر گاه مرد م وم ب
ي.است ل ك ل صاص قات ام ق ل ازانج د قب یّ،ن باي ه او   ول رد را ب ه م  زن نصف دي

  .بپردازد
د خود را ب      آ پدری   پدر يا جد   - ه     ،شود   قصاص نمی    ،شدك ه فرزن ط ب  وفق

  .شود وم میكپرداخت ديه قتل به ورثه مح
 ، اگر مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او        ،در قصاص عضو   -

  .شود ه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع میكچنان و
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سمت   ند و مجنیآسی را قطع آش گوهر گاه شخصی مقداری از      - عليه ق
  .شود  قصاص ساقط نمی،شده را به گوش خود پيوند دهد جدا

اه   - دان  آهر گ شآسی دن وان قصاص  ،ندكسی را ب دان او را بعن د دن  باي
دان درآورد         ین ولی اگر مج   .نندكبش ل از قصاص دن دان   ك در صورتي   ،عليه قب ه دن

ر شود       .جديد او سالم باشد    وب باشد           و . مجرم فقط بايد تعزي ازه معي دان ت  ،اگر دن
  .م بايد تفاوت قيمت بين دندان سالم و معيوب را بپردازدمجر

ا       ،  ه همسر دائمی دارد   آزنای مرد با زنی      - سافرت ي بس ح ولی در اثر م
  . موجب رجم نيست،دسترسی ندارد خود و مانند آن به همسر

زنا  و ) خاله ، عمه ر، خواه ،مادر( با محارم نسبی   حد زنا در موارد زنا     -
ا                ند اگر آ فرق نمی  و   .با زن پدر قتل است     ر و شوهردار ي ا پي ن مجرم جوان ي اي
د ر محصن باش ی  و.غي رق نم ی آ ف ر زن د اگ ا آن ا او ه ب رده  آزن ا م ده ي د زن نن

  (!).باشد
ا اصابت       آ  نبايد در حدی باشد     ) سنگسار( رجم گ در نيزرگی س  ط ب ه فق

  .شود شتهآن شخص مجرم آ يا دو تای كي
  .شود بوسد تعزير میسی ديگری را از روی شهوت بآهرگاه  -
 برای هر بار صد تازيانه ،ند با اندام تناسلیآبازی  هر گاه زنی همجنس  -

ورد و می ی خ ل م ه قت ارم ب ار چه د در ب دون ضرورت .رس اه دو زن ب ر گ  و ه
  .شوند  تعزير می،نندك ولو مساحقه ن، پوشش قرار گيرندكبرهنه زير ي

سی آ نسبت به    .ر قحبه  زن قحبه يا خواه    :ه شخصی گويد  بسی  آهر گاه    -
ه حد قذف می        ك  مح ،ه زنا را به او نسبت داده      آ اگر قذف شونده      ی  ل و. شود  وم ب

ده حد  آ قذف  ، نباشد فنسبت به آنچه به او نسبت داده شده عفي      دارد   نن ر ن  و تعزي
صا( دود و ق انون رسمی ح رانصاز ق وری اسلامی اي صويب ، اسلامی جمه  ت

  .)اء شورای نگهبانشده از طرف مجلس شورای اسلامی و فقه
سم است آ - ا شش ق رای زن ای الهی ب طآ :يفره ط،شتن فق سار فق  ، سنگ
ه ط،تازيان ه   فق د تازيان يدن و تبعي ر تراش سار ،و س ه و سنگ ه و ان و تازي، تازيان

  .شتنآ
 امام ابتدا ،با افزار به ثبوت رسيده باشد) سنگسار( اگر زنای موجب رجم 

نه ثابت شده باشد بر گواهان است       بيّ گر با  وا ،و سپس مردم   ندآ پرانی می  به سنگ 
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ی       .بعد مردم  ن امام و  آ بعد از    ،نندآپرانی   ه ابتدا به سنگ   آ ام خمين  فتوای استاد ام
مدظله العالی در تحريرالوسيله نيز همين است و دغدغه مرحوم شهيد قدس سره               

ذ    ب م وب ترتي وت وج ت  آدر ثب ه اس ر موج ی .ور غي رايع م د   در ش ه آفرماي
ز  .ست سنگها ريز باشد تا زانی زود جان نسپرد   سزاوار ا   و امام خمينی مدظله ني

ا   ه رجم تبديل به قتل يا شمشير و    آ و جايز نيست     . همين احوط است   :فرمايند می ي
ا دام ب ود  اع ا ش ال اينه ه و امث لام   .گلول ه اس سار لازم ق سنگ ل از طري را قت  زي

ردد  اتآول برلابد و ناچار بايد اقامه گردد تا منشاء نز         و... است ه ك  چنان.الهی گ
اران          آرر در اخبار آمده است      كم بانروز  چهل   ه اقامه رجم در روی زمين از ب ش

  .تر است تآبا بر
دون اذن      آی ازدواج   آنيرآبا  ) آزاد(ه با داشتن همسر حره    آسی  آ - د و ب ن

ز آهمسر حره با     ذ  كني د آور مجامعت    آ م ر محصنه        آ هشتم    ك ي  ،ن ای غي ر زن يف
  . بعنوان تعزير خواهد چشيد(!)انهيم ضربه تازيعنی دوازده وني

سر  - ردی هم ر م ا مملو آا ياگ سر ي ا آن هم ی عرف زی دارد ول ه در آني
  چنانچه برا ی،در زندان لا در سفر است يا بيمار است و ياث م ،دسترس او نيست  

  . حد و سنگسار ندارد،ب زنا شودكدفع شهوت خود مرت
ر آن      دخول  چه به نحو ايجاب و     ،اما لواط  - ا غي  ظاهرا مشتق از      ، باشد ي

د در صو        ك و مرت  .استالسلام    عليهعمل قوم لوط     ه     رب اين عمل گن تلاء رفت ت اب
دالفطره می       وسك رفته من  ع و فاس سا      و .شود  الطب ن خباثت     آ ای ب ه  ،ه مفعول اي  ب

  .شود ه مبتلا میكاز دست دادن قوه ماس لان رطوبات ويس ماری ابنه ويب
د آ  عليه و آله روايت شده   رم صلی االله آاز پيغمبر ا   ی  " :ه فرمودن ه آ وقت

ين عمل می          كي ه چن د آ  انسان نر با انسان نر ديگری شروع ب رزه    ،ن ه ل  عرش ب
دانی می     .١آيد می ه     آ  و مفعول را خداوند متعال روی پل جهنم زن ا حساب بقي د ت ن

نند و در هر آه به جهنم سرنگونش آفرمايد   سپس دستور می.خلايق خاتمه پذيرد
ه ديگر از آن     آ رسد   ل آن می  فبيند تا به طبقه اس     يفر می آای از طبقات جهنم      بقهط

  ."گردد خارج نمی
                                                 

-١   :مورد نباشد آه شايد نقل اين شعر شاعر شوخ اصفهانی در اينجا بی
ك   ه ي ه ب ی آ رزد  عرش و بل رزد، گ ی بل ! وط

 
رزد     رش بل ی، ع ی آن ر وط د اگ !گوين

  
 

 ٤٧٧



واط اعم    آ بايد دانست    ر      ه ل اب و غي اب است    از ايق اب       .ايق راد از ايق  و م
ور آمراد از ايقاب انجام عمل گند مذ و  گرچه موجب غسل هم نشود  ،دخول است 

  .فل و ران استآسرين و بين
سلام  حيح علی بن ابراهيم از امام صادق عليه       در خبر ص   رده آ  روايت    ،ال

ت  دآاس ومنين ك در وقتي:ه فرمودن هه اميرالم سلام  علي انی از  ال ان بزرگ درمي
نين الموم با امير:ردآ ناگهان مردی خدمتشان آمد و عرض     ،خويش بودند  صحابه

ا زرداب  ، منزلتو بر: امام فرمود. تطهيرم فرما،ام ردهآبا پسر جوانی لواط       گوي
د . مرد رفت  .ات به هيجان آمده    معده ل را    .  ولی فردا نيز آم ان سخن روز قب و هم
سلام     عليه و امام    .گفت ار             ال ار ب ا چه د ت ان پاسخ را دادن ز هم ارم   .ني ه چه  در دفع

ا ضربه    آ خواهی امر     می :امام فرمودند  ا               ای  نم ت ا ب د ي ه گردنت بزنن ا شمشير ب  ب
بعد از تامل عرض  نند يا در آتش بسوزانند؟آ تابوهی پرتآپای بسته از و  دست  

  . بسوزاند:ردآ
ا و ذ، ام واع م ضی از ان ين بع ع ب وزاندنآجم ين س ر ،وره و ب  در خب

ان خلافت عمر       آ صحيح عزومی است       ده    ،ه در زم واط دهن ای را در محضر       ل
ومنين    تور اميرالم ر بدس هعم سلام  علي د ال ردن زدن ومنين  .گ د از آن اميرالم  بع

د د :فرمودن ز ب آه آ دست نگهداري ری ني ر ديگ ده اريف شته .تسايش مان س پ  پ
د و           د    آ هيزمی خواستند و لاشه مقتول را در آن پيچيدن ام       .تش زدن تاد ام وای اس  فت

  .خمينی مدظله العالی در تحريرالوسيله نيز همين است
ر  آ علاوه برايجاب   ،ه عمل پليد لواط به نحو دخول  آر است   آشايان تذ  يف

ادر او و        منشاء تحريم    الاتر رود       مادر لواط دهنده و مادر م ين    ،هر چه ب  و همچن
ده    ،هر چه نازلتر شود   و   ١دختر لواط دهنده و دختر دختر او        ، و خواهر لواط دهن

  .ننده استآبر لواط 
ا ن عقوبته واع اي زويج و مصاهرت،ان ا از ، و تحريم و ت وم آ تمام ار ش ث

م دخول   دو اما در صورت ع     .در صورت ايقاب يعنی دخول است      عمل گند لواط  
 دراجرای   .صد ضربه تازيانه است   ك عقوبت آن ي   ،ران انجام شود    و لفآمثلا بين   

د               آ ين حر و عب ای مشهور فرقی ب ر مبن ده   ( يفر ب سلمان  ) آزاد و بن افر و  آ و   و م
  .شود شته میآ ،افر باشدآ ولی اگر فاعل ،ن نيستصن و غيرمحصمح

                                                 
 -١ .اند ای توضيح بيشتر نداده آيت االله درباره سن احتمالی چنين لواط دهنده
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ديگر ك ه رحم ي آ اگر دو مردی ،در زير پوشش واحدی مانند لحاف و پتو   
 مرحوم محقق  ،نيستند و ضرورتی هم در بين نباشد عريان و برهنه قرار بگيرند      

ر می      ه بين سی تا نود و نُ      آشرايع فرموده    در ليمان   .شود  ه ضربه تازيانه تعزي س
ام صادق       ه بن حلال از ام سلام   علي ر      آ رد آ سوال  ال رد ديگری زي ا م ه مردی ب

ی افی م د لح د فر.خوابن م ي: مودن ا رح رض كآي د؟ ع ه:ردآديگرن ود. ن  : فرم
ت؟ عرض    ضا داش ه:ردآضرورتی اقت ود.ن ر ي : فرم لاق  ك ه ربه ش ی ض  س

  .خورند می
 مردی  ه از زير لحافِ   آمردی را آوردند    السلام    عليهخدمت اميرالمومنين   

ه   . رده بودند آدستگيرش   ام علي ه موضع خرء       ام د او را ب سلام دستور فرمودن  ،ال
ود آعی  يعنی موض  د و در  ،ه در آنجا نجاست شده ب ده   آن بردن  نجاست اوا غلطاني

  .ردندآملوثش 
اقر            ،)دشنام(قذفحد  اما   - د ب ام محم سلم از ام دبن م روايت  ) ع( پس محم

د  آند  آ می نام                      :ه فرمودن ه دش ه و آل ه رسول صلی االله علي ذيل ب ه ه  مردی از قبيل
ه چاره اين آسی است آه  چ: فرمود.داد مطلب به عرض پيغمبر گرامی رسيد    می
ا رض   كس را بآن صار ع رد از ان د؟ دو م دآن ا  :ردن ا ي ول م س روان !االله رس  پ

د و ی رس    گرديدن ر آب ه نه د   .دنديب رد را گرفتن راغ آن م فندانش آ س ه از گوس
ی هستيد؟ گفت       آ  گفتند شما فلان     .ردآ شی می آسر سر فلان ی :س پ  پس آن دو  . بل

  .و گردنش را زدند نفر پائين آمدند
سی آ  بفرمائيد اگر :پرسيدم) ع(گويد از امام باقر   و باز محمد بن مسلم می     

ود    آ  بايد   ، صلی االله عليه و آله دشنام داد       االله  رسولبه    اگر زورت    :شته شود؟ فرم
  !ششكباو برسد خودت ب

الم است              ن س ام صادق      آ و در خبر صحيح از هشام ب ه ام عرض  ) ع(ه ب
ی :ردمآ ه م اره    چ د درب ی  ه دشآسی آفرمائي ه عل هنام ب سلام  علي یال د؟  م ده

  . خونش مباح است به خدا سوگند:فرمودند
سن طبرسی از صحيف  ن ح ضل ب یةف ل م ا نق د آ الرض وله از آن االله  رس

  و.شته شود آ  بايد ،س به پيغمبری دشنام دهدآه هر آروايت گرديده است   ) ص(
  . بايد تازيانه بخورد،ی از ياران پيغمبر دشنام دهدكي س بهآهر 
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يله می             و الی در تحريرالوس ه الع ی مدظل د  استاد امام خمين ه     :فرماين  اگر ب
نام     ) ص(االله    رسوله به دشنام    آ ،ره هم دشنام بدهند   هصديقه طا  دون دش ردد ب برگ

  .شود شته میآ ،دهنده
ه در  - ه الرحم دوق علي يخ ص اب آش ن لا "ت هيم ضره الفقي  از "ح

ن  آ رد آ ايت كه آن حضرت ش     ه مردی ب  آرده  آنقل  السلام    عليهاميرالمومنين   ه اي
سلام    امام عليه  .ه مادر مرا در خواب ديده و محتلم شده است         آپندارد   شخص می  ال

ايه است        آفرمود   ايه  خواهی   اگر می    ،ه احتلام همچون س رد را براي       س ن م  تاي
ا        آ  منآ   ولی من اين شخص را طوری ادب می         .شلاق بزنم  ن خوابه ه ديگر از اي

  .نبيند
ه من گفت      ر براد :گويد یجعفر م  علی بن  - ر ب ن جعف ام  آ  :م موسی ب ه ام

سلام     عليهباقر   د              االله  رسول از حضرت    ال ل فرمودن ه نق ه و آل ه آن  آ  صلی االله علي
رد  احترامی می  شنود فردی نام مرا به بی      ه می آس  آ ر او واجب است آن   ،ب س ك  ب

یآرا  نام م ن دش د ب ه بم ا شد وكده ه محضر ح ه ب. شاندكم نآاو را ب ه و چنانچ
ا  ضمح ا    ،شانده شد  آ  مآر ح ر ح ه بمن تنقيص     آ س را   آ ه آن   آ م واجب است      آ ب

ی     يت آ(. شدك رده است ب   آ) ادبی بی( ای شرعی       ،االله محمدی گيلان يس دادگاهه  رئ
شان در        ی،جمهوری اسلام  الات اي ه   ور  نقل از سلسله مق ان آزنام  شهريور و    ،يه

  .)١٣۶١مهر
  
د  آ سی  آ - اره او حد الهی     ،  سنگسار شود    ه باي  خواه  ،شود   اجرا می  درب

و هيچ لزومی      شته شود آه او   آه منظور اين است     آا  ر چ ،مريض باشد و يا سالم    
  .نيم تا از نظر مزاجی بهبودی يابدآه صبر آندارد 

د    آسی آ - ل باش ريض و علي ورد و م لاق بخ د ش صلحت  ،ه باي ر م  اگ
ن است             ه در اي ا جامع ا مرض                آ مريض و ي ه او در حال مرض حد بخورد و ي

های خرما را بدست       قبضه از خوشه   ك بايد ي  ،ه اميد بهبودی نيست   آ است   طوری
ا آن مريض را       كه صد شاخه داشته باشد و ي          آگيرند   ار ب د  ب  ،شيخ طوسی   ( بزنن

سلي    ة نقل از مقاله حج    ،تاب النهايه آ سلام و الم زی    نال ل آ  دادستان    ، موسوی تبري
  .)١٣۶١ آبان، در مجله پاسدار اسلام،انقلاب اسلامی ايران
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ل دراجرای حد را           - اگر مصلحت شخص مريض يا زن مستحاضه تعجي
ه به آای باشد  ه بيماری آنها به گونه    كو يا اين   ندآاقتضا   د   ب ه اميد ب ودی نيست مانن

ا شخصی           د آ  انتخاب می  ،از نظر خلقت ضعيف است      هآ فلج يا مرض سل ي  نن
ا را    شلاق يا چوبهای تر يا خوشه      دار مح    و ،های خرم د  را می  وميت او    كبمق . زنن

  .) نقل از همان منبع،شف اللئامآتاب آ ،فاضل هندی(
  
ا     آسانی  آای مستحاضه و    هيفر افراد مريض و زن    آ - شان زخم ي ه در بدن

 واجب است ، باشدنيا سنگسار شد و اگر اعدام،  ناراحتيهای جسمی ديگری است   
راء   آ د را اج ت  أرد و ت آ ه ح رام اس د ح ت (. خير ح ی  آي اب  آ ،االله خمين ت

  .) نقل از همان منبع،يرالوسيلهتحر
  
وردكسيآ - لاق بخ رعا ش ت ش ارف ،ه لازم اس د متع يش از ح ر ب  اگ

ودی وی    آ باشد   ضعيف يا لاغر باشد يا مرض شديدی داشته           رای بهب دی ب ه امي
ه سرطان                 ان ب ا مبتلاي ن صورت     ،نباشد مانند اشخاص مسلول و جذامی و ي  دري

ا را گرفت   كي ه بايدكل ب،ردآ برای بهبود يافتن مريض نبايد صبر   خوشه از خرم
ه  آ رد آامل آ و البته بايد مراقبت .ه مثلا صد شاخه داشته باشد و او را زد آ ه هم

ذاهب       آ ،یرعبدالرحمن جري (ند  آها به بدن مجرم اصابت       شاخه ی م ه عل تاب الفق
  .) نقل از همان منبع، جلد پنجم،الاربعه

  
وهريره   - ل است از اب يش آنق ه هللا رسوله روزی پ ه و آل  صلی االله علي

ود  هشراب خورده   آ شخصی را آوردند     .بودم د        .ب ه او را   آ  حضرت دستور دادن
ه               آ بعضی از ما با      .بزنيد اس ب ا لب  زدن او   كت آفش و بعضی با دست و بعضی ب

د  االله  رسول  حضرت    .ندآ خدا ترا ذليل     :بعضی هم باو گفتند     و ،پرداختيم  : فرمودن
د  د نزني يطان آه آحرف ب ی ،استار ش دكتآ ول ن (. ش بزني د ب داالله محم ابوعب
  .) نقل از همان منبع، حديث بخاری،اسمعيل بخاری

  
د ) ع(حضرت صادق - ان آفرمودن ه و االله رسوله در زم  صلی االله علي

سقاء ش        آ مردی را آوردند     ،آله اد          كه از جهت مرض است يش از حد ب رده آ م او ب
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ود ه و  ب ای او ريخت د و گوشت رانه ای آن پي ودرگه ا ي.ا ب ريض ك وی ب  زن م
ود كمرت ده ب ا ش ل زن د .ب عم تور دادن ا  ك ي: حضرت دس اخه خرم ضه از ش  قب

اد م     (. آوردند و هم مرد را و هم زن را زدند          ن عم ی ب فيان   ،یك يحي  روايت از س
  .) نقل از همان منبع،ثوری

  
  ام نجاساتكدر اح

ت و - ازده اس ت ي ا نجاس ول:ام ايط. اول ب ر . دوم غ ون از ه وم خ  س
ده داشته      آ چهارم منی از حيوانی      .ه خون جهنده داشته باشد    آحيوانی   ه خون جهن

ا حرام است           آبی  آ غير سگ    ، پنجم سگ  .باشد  ،ك ششم خو    .ه آن طاهر است ام
ی را دارد      ك ه آن ح  آ آبی   كغير خو  د و        و .م سگ آب ه گوسفندی بجه اگر سگی ب

بيه باشد نجس است        ،بچه از ايشان حاصل شود    ه سگ ش ه    و ، پس اگر ب اگر ب
ست طاهر است بيه ني وانی ش يچ حي ا به بيه است ي فند ش ه .گوس ا اگر سگی ب  ام

بيه نباشد    ك ه بهيچ آ ای حاصل شود       ی بجهد و بچه   آخو ودن آن       ،دام ش  در نجس ب
اط آن است            تم    .ه نجس است    آ ميانه مجتهدين خلاف است و احتي  خواه   ،افرآ  هف

دين        .شد تاب باشد و خواه نبا      آذمی و خواه حربی و خواه اهل         ی از مجته ا قليل  ام
ده آن است  ودآرا عقي ده ضعيف است و ه يه ن عقي ستند و اي صاری نجس ني  .ن

ست    ه م ر چ شتم ه د آه ده باش شرط آن،نن د ك ب يره  .ه در اصل روان باش م ش  نه
شده باشد  آه چهار دانگه    آ هرگاه بجوشد    ،انگور اع  .م ن م فق وزه و  ، ده ی ب آن   يعن

ده نيست   آاگر چه مست      ،  نجس است  وانی      .نن ازدهم حي رد  آ  ي شرط آن   ،ه بمي ه ك  ب
 . خواه گوشت آن حلال باشد و خواه حرام           ، خون جهنده داشته باشد    اتدرحال حي 

ين   ه اجزای نجس  آ سيد مرتضی برآن است       و ل مو      آ الع ه حس نداشته باشد مث
ه           كواستخوان سگ و خو    دين خلاف او گفت اقی مجته د   طاهر است و ب جامع  (. ان

  .)نجاسات فصل ، باب اول،عباسی
  
وانی   - ايط حي ول و غ سان آب ی آه ان را وط ا آن نزديآن ی ب ی كرده يعن

  .نموده نجس است
ای او نجس است         آتمام بدن    - اخن و رطوبته در و   .افر حتی مو ون  اگر پ

  . آن بچه هم نجس است،افر باشندآجده بچه نابالغ و مادر و جد 
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سان درر       ،ه از جنب شده نجس نيست         آ عرق آدمی     ی اگر ان اه    ول وزه م
از            ،ندآی  كرمضان با زن خود نزدي      بنا بر احتياط واجب بايد از عرق خود در نم

  .اب نمايدناجت
ا حلال خود نزدي          ،سی از حرام جنب شود      آاگر   د ب د آی  ك  و بع ر     ،ن ا ب  بن

ا حلال خود      .ندآاحتباط واجب بايداز عرق خود در نماز اجتناب           ولی اگر اول ب
  .تواند با داشتن عرق نماز بخواند  می،نب شودند و بعد از راه حرام جآی كنزدي

 ولی اگر حيوانات ديگر نجاستخوار        .عرق شتر نجاستخوار نجس است     -
  .شوند از عرق آنها اجتناب لازم نيست

اقو      ،در مخرج غايط وارد شود     اگر اسباب اماله يا آب آن      -  يا سوزن و چ
 نجس  ،جاست آلوده نباشدو مانند اينها در بدن فرو رود و بعد از بيرون آمدن به ن    

  .)ام نجاساتك نجاسات واح، توضيح المسائل،االله خمينی آيت(. نيست
  

  ام غسلكدر اح
ه دار  آاگر شخصی را از حلق    ند ب د از سه روز    ،شيده باش  و شخصی بع
  .ندآه غسل آ سنت است ،آويز ببيند بقصد ديدن او برود و او را حلق

سل غ ه  آ داز آن سنت است       بع ،شدكاگر شخصی وزغه يعنی چلباسه را ب      
  .ندآ

  .ندآه غسل آبهوش آيد سنت است  اگر شخصی ديوانه بوده باشد و
ه او را قبل از غسل      آ سنت است    ،اگر شخصی جنب بوده باشد و بميرد       -

  .ميت يا بعد از آن غسل جنابت دهند
١ ر آاگر در غسل قصد حدث ا      - ا اگر قصد     .ه باشد باطل است      ت داش  ب  ام

زد بعضی                  اي ،ندآ ٢حدث اصغر  دين باطل است و ن ن غسل نزد بعضی از مجته
  .باطل نيست

د  آ قبل از غسل بول      ،باشد از مرد يا زن انزال شده      ه اگر آسنت است    - ن
  .ندآتا بقيه منی يا بول بيرون آيد واگر بول نيايد استبرا 

  .ندآه چون غسل در آب رود سه نوبت آنرا مضمضه آاست  سنت -

                                                 
 -١ دفع مدفوع

 -٢ دفع باد
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د از غسل       آنابت  ج شده باشد و غسل      اگر شخصی را انزال منی     - ند و بع
ی  آرطوبتی از او بيرون آيد و نداند         ر من  پس اگر   ،ه آن رطوبت منی است يا غي

ول        ول          آ قبل از غسل ب ز از ب تبرا ني ه آن     ،ردهآ رده و اس از می    غ  ب د   سل نم توان
ذارد ست گ ول .و وضو لازم ني ر ب ول نآ واگ تبراء از ب ا اس ر او ،ردهكرده ام  ب

ی   آ اگر نه بول   و.بسازد ه وضوآ لازم است  تبرا از من ه اس ر او لازم  ،رده و ن  ب
تبرا    .ه غسل را از سر بگيرد  آاست   ی اس ول ن  آ  واگر از من ا ب  پس  ،ردهك رده ام

ول  ر ب ادر ب ر ق یآاگ ه آن غسل م وده ب ذارد و ردن نب از گ وان نم وضو لازم  ت
  .ردن قادر بوده غسل را از سر گيردآ واگر بر بول .نيست

د  در - ی باي سل ترتيب ب       غ د از آن جان شويد وبع ردن را ب ر و گ اول س
ر     ك پس اگر شستن ي    .راست را وبعد از آن جانب چپ را        انبين را ب ی از اين دو ج

چپ را    اما اگر جانب  . اجماع علما آن غسل باطل است   ه ب ،شستن سر مقدم دارد   
ر    . در باطل بودن آن غسل خلاف است       ،دارد بر جانب راست مقدم    د    بعضی ب  آنن

  .است ه غسل باطلآثر برآنند آه غسل صحيح است اما اآ
ه در  آ  رمضان يعنی شبهائی     كماه مبار  سنت است غسل درشبهای فرد     -

اه  ب مثل اول و سيم و پنجم و از شب           ،شماره طاق است    و در شب  ،يستم تا آخر م
است غسل      و سنت   .ی در آخر شب    كی در اول شب و ي     كبيست و سيم دو غسل ي     

اه           شب عيد م   ه م اه رمضان و روز عيد ماه رمضان و روز عيد قربان و شب نيم
اه رجب است                    و  ،رجب و شب نيمه ماه شعبان و روز مبعث و آن بيست وهفتم م

ه و   ه و آل اه صلی االله علي الت پن ود حضرت رس ع الاول آروز مول دهم ربي ن هف
ت ت     ،اس ه اس اه ذيحج ارم م ست و چه ه وآن بي سل روز ، و روز مباهل  و غ
ده استدحو نجم ذيقع ست و پ دير، الارض و آن بي د غ  و غسل ،و غسل روز عي

ه    ه و غسل روز تروي تخاره  ،ه هشتم ذيحجه است  آروز عرف  و غسل جهت اس
  .)ام اغسال واجبه واغسال مسنونهك در اح، باب اول،جامع عباسی(. ردنآ

  
 و نصف عورت را با طرف راست (!)در غسل ترتيبی بايد نصف ناف -

  . ديگر را را طرف چپ بشويدبدن و نصف
د آ كاگر پيش از تمام شدن غسل در شستن مقداری از طرف چپ ش               -  ،ن

ت  .افی استآشستن همان مقدار    د از اش ه شستن طرف چپ در     غ ولی اگر بع ال ب
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د آ كاز آن ش ف راست يا مقداری   رشستن ط  دار      ،ن ان مق م شستن هم از ه افی آ  ب
  .است

 شستن آن لازم ،يا از باطن آن    ست دارد از ظاهر بدن ا     كش هآجائی را    -
  . در شستن استطولی احتيا نيست

د از غسل     .ندآ بايد غسل ،رده يا نهآه غسل  آند  آ كاگر ش  - ی اگر بع  ول
  .ندآ لازم نيست دوباره غسل ،ه غسل او درست بوده يا نهآند آ كش

رايش مم   آتواند غسل  ه نمی آسی  آ - يمم ب ی ت د از   ،ن است ك ند ول  اگر بع
د  كت نماز بدون جهت با عيال خود نزدي       وق رسيدن ی اگر     .ال دارد ك اش  ،ی نماي  ول

رای خودش باشد             ا ترس از ب دارد ك اش ،برای لذت بردن ي ی  آيت (. ال ن  ،االله خمين
  .)جنابت ام غسل ترتيبی و ارتماسی و غسلك اح،توضيح المسائل

  
  ام نمازكدر اح

ه آ است    سنت    ،ندآه مجامعت   آاگر شخصی محتلم شده باشد و خواهد         -
  .ه از اين جماع بهم رسدآ تا ايمن شود از ديوانه بودن فرزندی ،اول وضو سازد

از   تا ايمن شود، اول وضوبگيرد،ندآاگر خواهد با زن آبستن مجامعت       -
  .فهم و بخيل نباشد ه بیكم مادر است و اينكه در شآديوانه بودن فرزندی 

ل از   ،ندآجامعت  ه م آاگر شخصی مرده را غسل داده باشد و خواهد           -  قب
  .ه وضو سازدآ سنت است ،غسل مس ميت

د  - ته باش ر زن حيض داش نت است ،اگ از وضو  آ س ر نم ت ه ه در وق
  .ر خدای باشدآسازد و مشغول به ذ

ه از ملاعبت    آ آن آبی است چسبنده      و( اگر از شخصی مذی بيرون آيد      -
  .ه وضوسازدآسنت است ، )زنان بهم رسد

  .ه وضو سازدآ سنت است ،ن رسانداگر مرد دست به فرج ز -
ر  - دآاگ ار بيت از شعر باطل بخوان ر چه اده ب ه آ سنت است ،سی زي

  .وضو بسازد
ادی از  آ دارد كه وضو ساخته اما شآاگرشخصی داند    - ه بعد از وضو ب

ا ن  ده ي ارج ش ست ه،او خ ر او لازم ني از   آ ب ان وضو نم سازد و بهم ه وضو ب
د از آن وضو ساخته         آ دارد   ك اما ش  ،ردهآث  ه حد آ واگر داند    .ردآ دتوان می ه بع
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سازد   آ در اين صورت لازم است       ،يا نه  د         و .ه وضو ب ه از او   آ اگر شخصی دان
د     ،هم حدث واقع شده و هم وضو       شتراست پ كدام ي  آ ه  آ  اما ندان راين شخص     ،ي  ب

ت   ب اس ز واج ازدآني و س ی(. ه وض امع عباس اب اول،ج ات و ، ب  درواجب
  .)وروهات وضكمستحبات و م

  
ذاردن در      :ان نمازگذار دارد  كه تعلق به م   آروهاتی  كاما م  و -  اول نماز گ

ام م   آ ه اما در جام،رون حمام دان ام حم ر ب شتی آ  دوم در .روه نيست ك ن حمام و ب
ر       ،نماز گذاردن  درت ب اه ق رون از آن باشد       هر گ ه      .(!)بي از    آسوم درخان ه نم عب

از مستحب م    ،واجب گذاردن  ا نم ا .روه نيست ك  ام ر او  ك رم در جائي چه ه در براب
ه  شی افروخت ا آت د ي نجم در جائي.چراغی باش ده ك پ ورتی خوابي ر او ع ه در براب

 .غلاف در برابرش باشد      ه سلاح بی  ك ششم در جائي   .ه محرم باشد  آ هر چند    ،باشد
ه     ،ه مجوسی درآنجا باشد   آای   هفتم در خانه   ا در خان ود ونصاری در      آ ای    ام ه يه
ه     .وه نيست ركردن م آآن باشد نماز      هشتم   .ه در آن سگ باشد      آ ای    هشتم در خان

ذارد                 آ ه مرد در جائی نماز گذارد     كآن از گ ی نم ر او زن دم ب ا مق وی او ي  ،ه در پهل
راهت برطرف  آ ،ر زن در پس مرد باشد     گ اما ا  .خواه محرم باشد و خواه نامحرم     

ی ود م از .ش م نم ا ذگ  نه ر خ هآی آاردن ب رون     ه مورچ ود بي وراخ خ ا از س ه
ی دآو م ذاردن .رن از گ رف نم م روی ب ذاردن   . ده از گ ی نم ازدهم در زمين ه آي

م در جائي    .شقايق در آن رويئده باشد     د       ك  دوازده ا خوابن د     ،ه شتران در آنج  هر چن
  .ه از شتر خالی باشدآ

ود  سجد ش ل م از داخ رای نم ون ب يش   اول،وچ ای راست را پ  و ،شدآپ
  .رود پای چپ را ه از مسجد بيرون میآوقتی 

 دوم آواز   .نگره داشته باشد   آه ديوار مسجد    ك اول آن  :روهات است كز م و ا 
 چهارم در مسجد شعر     .ردنآ ن سوم شمشير از غلاف بيرو     .ردنآدر مسجد بلند    

ا ران و   نردن عورتي آششم برهنه    .ردنآ پنجم خواب    .خواندن و    يا ناف ي ا زان  .ي
ه تر  سجد ب تم در م ی حرف زدن آهف ا فارس ی(. ی ي امع عباس اب ،ج  در ،دوم ب

  .)ام مسجدكاح
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  در نمازهای واجبه و مستحبه
بانروزی      :ه نمازهای واجبی دوازده است    ك بدان از     آ  اول نماز ش را نم ه آن
ه   ،ت است مثل نماز صبح عآ و آن دو ر    ،از جمعه م دوم ن  .يوميه گويند  از نافل  و نم

عت را  آه شش ر  آ عت است و افضل آن است        آ ر كقبل از نماز جمعه بيست و ي      
د   آ زمانی بگذارند و شش ر كباند آفتاب   طلوع از   قبل د از آن بان انی  كعت بع  زم

 و نماز جمعه    .عت بعد از زوال   آ زمانی و دو ر    كعت قبل از زوال باند    آو شش ر  
ده و اجز و شل آ از زن و بن ر و ع د آور و پي ادر نباش تن ق ه راه رف اقط ،ه ب  س

اه رمضان و ع        .است ان   سوم و چهارم نماز عيدين يعنی نماز عيد م د قرب نجم  .ي  پ
امر آسمانی  سوف و خسوف و هرآ ششم نماز آيات يعنی .عبهآنماز طواف خانه 

ال آن آ ياه و امث ای سرخ و س ل باده د مث ت.ه موجب خوف باش از مي تم نم  . هف
ازی          م نم م وده سوگند          آ هشتم و نه ا ب د ي ه عه ا ب ذر واجب شود ي ه ن ازدهم  . ه ب ي

یكنمازي اره واجب م ه اج ازی .شود ه ب وتهآ نم در ف د  از پ ده باش سر ،ش ر پ  ب
  .بزرگتر واجب است

از است              ،اما نمازهای سنتی    ار نم ه بيست و چه ل    . و از آن جمل  اول نواف
ه  ذاردن آن سنت استآيومي بانروزی گ ر ش ار ر،ه در ه عت آ و آن سی و چه
ر ظهر         آ هشت ر  :است دم ب ه عص     آ و هشت ر    ،عت نافله ظهر است مق  رعت نافل

ر عصر  دم ب ا،است مق رب آر ر و چه د از مغ رب است بع ه مغ ت نافل  و دو ،ع
تن           ،عت حساب است  آ ر كه به ي  آعت نشسته   آر د از خف تن است بع  و  ، و نافله خف

عت نماز وتر آ رك و ي،عت نماز شفع فآعت نماز نافله شب است و دو ر       آهشت ر 
ازی است       .عت نماز نافله صبح است مقدم بر صبح        آ و دو ر   ،است ه   آ  دوم نم ه ب

سوب است و    حضرت رسالت پناه  ه من  و ،عت است  آن دو رآ صلی االله عليه و آل
ا           كعتی ي آدر هر ر   انزده نوبت سوره ان اه و در ر      نوبت فاتحه و پ ز   آ انزلن وع ني

وع و در هر سجود       آ پانزده نوبت انا انزلناه و همچنين در سر برداشتن از هر ر           
جود    ر س تن از ه ر برداش ازی  .و در س وم نم ومنين   آ س ضرت اميرالم ه ح ه ب

 نوبت فاتحه     كعت ي آ در هر ر   ،عت است آمنسوب است و آن چهار ر     السلام    ليهع
د   و االله اح ل ه ت ق اه نوب ازی  .و پنج ارم نم را   آ و چه ه زه ضرت فاطم ه ح ه ب

عت اول سوره فاتحه       آر در عت است و    آ و آن دو ر    ،عليهماالسلام منسوب است  
ل  بار و سوره  كسوره فاتحه يصد بار و در رآعت دوم انا انزلناه   بار و سوره    كي ق
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 و آن   ،ه منسوب است به جعفر طيار رضی االله عنه        آ پنجم نمازی    .هواالله صد بار  
ار ر لام آچه ه دو س ت است ب ت  آ در ر،ع وره اذا زلزل ه س داز فاتح ت اول بع ع

د     ات     آ و در ر ،الارض را بتمام بخوان د از فاتحه سوره والعادي  و در ،عت دوم بع
د از فاتحه سوره     عتآ و در ر  ،عت سوم بعد از فاتحه سوره اذا جاء       آر چهارم بع

ه الا   لا الحمدالله و  سبحان االله و"وع پانرده نوبت آ و قبل از هر ر،قل هواالله   اهللال
وع ده  آ  و در هر سر برداشتن از ر         ،وع ده نوبت  آدر هر ر    بخواند و  "برآواالله ا 
ت ت،نوب ت، و در هر سجده ده نوب پس  . و در هر سربرداشتن از سجده ده نوب
ن یاي ه م صد نوبت گفت از سي ن نم سيبح در اي ر هر شب .شود  ت از را اگ ن نم  اي

ی      . ثواب عظيم دارد    ،گذارند از اعراب عت  آر دو ،عت است  آ و آن ده ر    ، ششم نم
ار ر     ،عت ديگر   آ و بعد از آن هشت ر      ، سلام كبه ي  ه ي     آ هر چه  و  ، سلام  كعت ب

د از فاتحه هفت نوبت      آ در ر.وقت آن چاشت روزجمعه است   سوره  عت اول بع
ل             آدر ر و   ،قل اعوذبرب الفلق بخواند    د از فاتحه هفت نوبت سوره ق عت دوم بع

اس    د هفت نوبت             ،اعوذ برب الن ة  و چون سلام ده د رسی كال  آي د از آن  ، بخوان  بع
د از فاتحه سوره اذاجاء را ي            آعت باقی را بگذارد و در هر ر       آهشت ر   كعت بع

د ن نوبت بخوان ست و پ د را بي واالله اح ل ه تو سوره ق د ،ج نوب  و چون سلام ده
ی   ب  الاةريم و لاحول ولا قو كاالله رب العرش ال    سبحان"هفتاد نوبت بگويد     االله العل

عت است    آ و آن دو ر    ، هفتم نماز طلب باران و آنرا نماز استسقاء گويند         ".العظيم
د     ،ه گذاردن آن به جماعت افضل است       آ شنماز          آ  و باي ه پس از فراغت از آن پي
د  آبار االله ا   و صد ند  آبه قبله    رو د از آن بجانب راست صد نوبت           ،بر بگوي  و بع

ه الا االله بحان االله  ،لاال ار س ب چپ صد ب د از آن بجان ب  ، و بع ه جان د از ب  و بع
داالله   ت الحم د نوب ران ص ن ذ  ،حاض ران اي ع حاض د   آ و جمي ه آواز بلن ا را ب ره

فاتحه  عت   آعت است و در هر ر        آ هشتم نماز عيد غدير است وآن دو ر          .بگويند
 و ، و انا انزلناه و قل هواالله ده نوبت       رسیكال  آية از سوره های     كنوبت و هر ي    كي

د  آه در مصباح مذ آ  دعای طويل ،ه بعد از نماز   آسنت است    م  .وراست بخوان  نه
اه است و     از روز اول هر م عت اول سوره فاتحه    آ در ر.عت است  آن دو ر آنم

اه      كوم فاتحه ي  عت د آاالله سی بار و در ر      بار و سوره قل هو    كي بار و سوره اناانزلن
ه دو   .عت است آ دهم نماز نافله ماه رمضان و آن هزار ر         .سی بار   و گذاردن آن ب

ذارد   آه در شب اول تا بيستم هر شب بيست ر         كنآ طريق اول    :طريق است   ،عت گ

 ٤٨٨



وزده ر       آهشت ر  وزدهم      آعت ميانه شام و خفتن و ن تن و در شب ن د از خف عت بع
ه  .نين در شب بيست و سوم       عت افزايد و همچ   آصد ر   كه در هر ي     ك دوم آن   طريق

ه صد ر          ك از شبهای نوزدهم و بيست و ي       ا  آعت ا آم و بيست و سوم ب د آتف و از  ن
 روز جمعه بگذارد هر روز ده ارعت را در چهآماند چهل ر ه میآعت  آهشتاد ر 

ار ر     آو ده ر   ينالمومعت نماز حضرت امير   آر را و چه عت  آعت نماز فاطمه زه
ه و              . طيار نماز جعفر   يازدهم نماز روز مبعث حضرت رسالت پناه صلی االله علي

اه رجب است              تم م از دوازده ر    .آله و آن بيست و هف ن نم عت است هر دو    آ و اي
ه ي آر ت ب ر ركع لام و در ه ه يآ س ت فاتح وره كع ر س ار و ه رآن آای  ب ه از ق

ا  ( هار نوبت اين دعا را بخواندچ و چون فارغ شود  .باركي خواهد تن دع د  ) م و بع
 دوازدهم نماز شب مبعث است   .)متن دعا( از آن چهار نوبت اين دعای ديگر را       

اس      از سوره  كبار و هر ي   كعت فاتحه ي  آ در هر ر   .عت است آوآن دوازده ر   های ن
را چهار بار بخواند و چون از نماز فارغ شود چهار نوبت اين        و فلق و قل هواالله    

د    ا   ( دعا را بگوي تن دع از ر    . )م ارم           سيزدهم نم ه است و آن بيست وچه وز مباهل
ارت     . و اين نماز مثل نماز عيد غدير خوانده شود         .ذيحجه است   چهاردهم نماز زي

 و .حضرت رسالت پناه صلی االله عليه و آله و باقی معصومين عليهم السلام است          
ومنين  ارت حضرت اميرالم هچون زي سلام  علي ارت حضرت آدم آال از زي د نم ن

ان ك ند چون هر دو در آن م آالسلام  عليهزيارت حضرت نوح    و نماز   السلام    عليه
د   انزدهم    .مقدس مدفونن از غائب   ن پ ان            .م اه رجب مي ه اول م را در شب جمع  و آن

د از آن    ذشام و خفتن بايد گ     نج  ك ارد بع دارد      ه پ نبه را روزه ب از دوازده       .ش ن نم  و اي
ار   و سوره اناانزل   بار بخواند كعت سوره الحمد ي   آدر هر ر   عت است و  آر ناه سه ب

ار         ل هواالله دوازده ب د               .و سوره ق ار بگوي اد ب د هفت م صلی    " و چون سلام ده الله
دوس           "علی محمدو آل محمد    د سبوح ق  بعد از آن به سجده رود وهفتاد نوبت بگوي

اد  ،وحره و الكربنا و رب الملائ   ردارد هفت د رب     و چون سر از سجده ب ار بگوي ب
ه در چنآ باز بسجده رود و ،نت العلی الاعظم   ا كتعلم ان  ارحم و تجاوز عما    و اغفر

دای    ود را از خ د از آن حاجت خ د و بع از بگوي ق ب ان طري ه بهم جده اول گفت س
 در هر    ،عت است   آ وآن سی ر   . شانزدهم نماز شب نصف ماه رجب      .تعالی بطلبد 

از   . نوبت سوره فاتحه بخواند و پانزده نوبت سوره قل هواالله     كعت ي آر دهم نم  هف
عبان  صف ش ار رشب ن ر ر آ وآن چه ت است در ه ت يآع ار سكع ه وب ره فاتح
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د واالله   بخوان ل ه وره ق ار س د ب ضان  .و ص اه رم د م از عي دهم نم  و آن دو . هيج
ل  كعت اول يآ در ر،عت استآر ار سوره ق زار ب د و ه ه بخوان ار سوره فاتح ب

د و واالله اح ه و يكعت دوم يآدر ر ه ار فاتح دكب واالله اح ل ه ار ق از .ب وزدهم نم  ن
اعت  تس ام .غفل از ش ابين نم اعت م تن است و  و آن س ن و خف از  اي از رنم ا نم

د  ه گوين ت در ر آن دو ر آ و.غفيل ت اس ه را  آع ن آي ه اي د از فاح ت اول بع  ع
ه وقت شروع  آ بيستم نماز سنتی .بعد از آن حاجت خودرا بطلبد) متن آيه (بخواند

ديگری از    سوره فاتحه و سوره         كعت است در هر ي    آ و آن دو ر    .سفر بجا آورد  
. )متن دعا(  اين دعا را بخواندبار بخواند و چون از نماز فارغ شودكريم ي آقرآن  

 سوره فاتحه و هر        در هر رآعت    . و آن دو رآعت است     . بيست و يكم نماز توبه    
ارغ شد،               سوره از ف ه را      ای آه خواهد بخواند و چون از نم ه مفصل  آ  دعای توب

 بيست دوم نماز هديه ميت .)متن دعا ( ور است بخواند  آامله مذ آاست در صحيفه    
تآ و آن دو ر.است ت اس ت اول يآ در ر،ع ه و ي كع وره فاتح ت س ت ك نوب نوب

وره  ةس یكال آي ت دوم ي آ و در ررس وره    كع ت س ه و ده نوب وره فاتح ت س  نوب
د             ين گوي ارغ شود چن ا   ( اناانزلناه و چون از نماز ف تن دع از        .)م  بيست و سوم نم

ورا ار.روز عاش تعآر  و آن چه ت اول يآ در ر،ت اس ه   كع وره فاتح ت س نوب
نوبت سوره فاتحه   كعت دوم يآافرون و در ر كنوبت سوره قل يا ايهاال    كو ي  بخواند
واالله و در ر  نوبت سورهكو ي ل ه ه و يكعت سوم يآق نوبت كنوبت سوره فاتح

زاب و در ر وره اح ارم يآس ت چه ه و يكع وره فاتح ت س وره ك نوب ت س نوب
ام حسين         و بعد از آن      .منافقين ه نماز زيارت حضرت ام سلام    علي د آال  بيست و  .ن

وروز است از ن ارم نم ار ر.چه ه دو سلام در رآ و آن چه عت اول آعت است ب
د و در ر  كي اه بخوان وره اناانزلن ت س ه و ده نوب وره فاتح ار س د از آب ت دوم بع ع

ا ايهاال        هسوره فاتحه د   ل ي د از سوره     آافرون و در رك  نوبت سوره ق عت سوم بع
د از فاتحه ده نوبت سوره      آ نوبت سوره قل هواالله و در ر    هتحه د فا ارم بع عت چه

سجده             د از سلام ب اس و بع قل اعوذ برب الفلق و ده نوبت سوره قل اعوذ برب الن
ز فارغ شدن  او وقت اين نماز بعد ) متن دعا( رود و اين دعا را در سجده بخواند      

  .وقت گذارده شوده در اول آن آاز نماز ظهر و عصر و نافله است 
ر ي  و ذار از ه ون نمازگ ود  كچ ارغ ش ستحب ف ب و م ای اج  ، از نمازه

تن است    آ و اول تعقيب به نوبت االله ا       .ه به تعقيب اشتغال نمايد    آسنت است    ر گف ب
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تها را بنزدي  ت دس ر نوب اندو گكدر ه د ش برس د از آن بگوي صل ( و بع تن مف م
ا را ع  .)دع ه زه سبيح فاطم داز آن ت سلال و بع ا آورديهماال ی و ،م را بج  و آن س

ه سبحان االله              آچهار نوبت االله ا      و ،بر و سی وسه نوبت الحمداالله و سی و سه مرتب
د از آن سجده ش        آبايد   ا آورد و    كه بع د    ر بج ر     كه در سجده ش     آ باي شانی را ب ر پي
م را بر   كش ربلا افضل است و ساق و دستها و سينه و         آ كاخه البته   آ . گذارد كخا

د    .)متن دعا(بخواند اين دعا را زمين برساند و   د آن سه نوبت بگوي ا  (  بع تن دع ) م
ا (گويد بن جانب راست روی خود را بر زمين گذارد و         آبعد از    داز  ) متن دع و بع

جده ب چپ رو را برس د  جان ت بگوي ه نوب ذارد وس اه گ ا( گ تن دع د از آن . )م بع
ر سج شانی را ب ه ش هدنوبت ديگر پي ذارد و صد مرتب اه گ درا بكرا شكگ  و .گوي

ر سجده           ،از سجده بردارد   چون سر  ذارد و    دست راست را سه نوبت ب اه گ  هر  گ
د                  د وبگوي شانی و جانب راست رو بمال ا   ( نوبت بر جانب چپ رو و پي تن دع  .)م

امع عباسی( اب دوم،ج ی و مستحب وك اح، ب ه در  ام نمازهای واجب ال واجب افع
  .)نماز

  
د   از زمين میهآی آتوان بر زمين و چيزهای غير خورا     می - د  ،روي  مانن
 ته بر برگ درخ    آولی احتياط واجب آن است      . ردآبرگ درخت سجده     چوب و 

د كمو اگر تازه باشد سجده ن      ائی     .نن ر چيزه ل    كه خورا آ  سجده ب وان است مث  حي
ف و  ت آعل حيح اس اهی  ل و،اه ص ر گي هرها   آی ب ضی ش وردن آن در بع ه خ

ست   ول ني ست صحيح ،معمول است و درشهرهای ديگر معم ز صحيح . ني  و ني
ارس وه ن ر مي ست سجده ب ائی .ني ر گله ا سجده ب ستند صحيح آه خوراآ ام ی ني

زبان  گل بنفشه و گل گاو رويد مانند ه از زمين میآ یآار و بر دواهای خو .است
ه ساخته با  آه از آاغذی آوزه گلی و    آ پخته و    ك به آه  .صحيح نيست  ند ش اه يا پنب

  .ردآ سجده شود می
ولی گفتن  ،  الی ندارد كشيدن در نماز اش   آو آروغ زدن و آه      ردن  آسرفه   -

  .ندآ آخ نماز را باطل می
السلام " نماز گذار بايد جواب دهد       ،ندآ اگر ديگری سلام     ،در حال نماز   -

  ".م السلامكعلي"نبايد بگويد   و"مكعلي
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رای    آند آن است    آ از زمره آنچه نماز را باطل می       - ا صدا       آ ه ب ا ب ار دني
ين باطل   .ال ندارد ك اش ،ندآصدا گريه    ار دنيا بی  آ  ولی اگر برای   .ندآگريه    همچن
دن       آ می ه هواپري از را دست زدن و ب از   ك  و م.ند نم ا ريش   آ روه است در نم ه ب

ازی  ود ب دآخ ذارد  ن م بگ ر ه شمها را ب ا چ از .ي وراب تنگ در نم يدن ج  و پوش
  .است روهكم

سافرت می       كسيآ - الم م ا        آ ه با ظ از را تم د نم د باي د  ن رای     .م بخوان  واگر ب
از را ش   آ دادن مظلومی با او مسافرت می       نجات د نم د ك ن رای   . سته بخوان و اگر ب

  . بايد نماز را تمام بخواند(!)ت نمايدرفرار از دادن قرض مساف
د آ ار حرام سفر نمی   آه برای   كسيآ - د  ، اگر در سفر شراب بخورد      ،ن  باي
  .سته بخواندكنماز را ش
وقعی    ،ردهآ  ه برای معصيت سفر     كسيآ - ردد اگر     ه از سفر برمی     آ  م گ

ه  از را ش ردهآتوب د نم دكباي ه ن،سته بخوان ر توب دك واگ د رده باي ام بخوان  و. تم
ردربين راه از  صيت برگقاگ خ   ،ددرصد مع شت فرس ده راه ه اقی مان ه ب  چنانچ

از را ش  ،يا چهار فرسخ رفت و برگشت       باشد د نم د ك  باي رای     و.سته بخوان اگر ب
ين راه قصد   ،ردهك معصيت سفر ن   ی در ب د آ ول رای معصيت   آ  ن ه راه را ب ه بقي

د        ،(!)برود ام بخوان از را تم ائی    . بايد نم ا نمازه ده صحيح     ك ه ش آ را    ام سته خوان
روهات سجده و     كام و مستحبات و م    ك اح ، توضيح المسائل  ،االله خمينی  آيت(. است
  .)ام نماز مسافركاح

  
  ام روزهكدر اح

زی خوردن      :زه واجب حرام است    وراز آنچه بفعل آوردن آن در         اول چي
ه خوردن پوست تخم مرغ  آ و بعضی از مجتهدين را عقيده بر آنست  ،و آشاميدن 

ی      .ند واين عقيده ضعيف است      آ و برگ درخت روزه را باطل نمی       زال من  دوم ان
ا اگر روزه  ،باشد  هآاست عمدا بهر طريق      تلم شود    ام  روزه او ،دار در روز مح

ا        ) آلت (حشفه ردن  آ داخل    سوم .شود باطل نمی  ل ي دا در قب و و   (ر  دب  است عم جل
ين       .آدم زنده يا مرده   ) عقب د آ پس اگر چن ا مفعول هر دو باطل         ،ن  روزه فاعل ي
اع        اگر شخصی در روزه زن خود        و .شود می ه زور جم د آرا ب اره خود و     آ ،ن ف

رد است        اع وادارد       و.آن زن در گردن م ه جم ه زور ب رد را ب اره  آ ،اگر زن م ف
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 چهارم عمدا بر جنابت ماند است تا وقت صبح ودر زن              .ن و مرد بر زن است     ز
  .تاخير غسل حيض يا استخاضه يا نفاس تا وقت صبح

 و ، در مجامعت ت منحصر اس  ،ه علاج بيمارآواگر طبيب حاذق گويد   -
ن صورت مجامعت در روز    ،(!)تاخير مجامعت تا شب خطر عظيم دارد        در اي

ا        .شود ماه رمضان واجب می    ز آ پس اگر زن ي ن   كني س روزه واجب داشته   آ  اي
شود    آباشد و عورتی ديگر   ا   ،ه روزه بر او واجب نباشد يافت ن ز  آ زن خود ي ني

د  را می  خود د   آ ه زور مجامعت   آ  توان در           ون شان ممانعت آنق ر اي ی ب د   آ ل ه توانن
ا حلال خود                 ...است لازم ز واجب است مباشرت ب اه       آ  و ني ردن در شب اول م

  .رمضان
ازده امر است      ،روه است  ك  آوردن آن م   لعفدار را ب   وآنچه روزه  -  اول  : ي

ام      ك  دوم م  .سات باشد   د اگر چه مدح حضرات مق         ،شعر خواندن  سيار در حم ث ب
ازی                .ردنآ ا دست ب ا ب ان را بوسيدن ي يافت برداشتن      .ردنآ  سوم زن ارم ش  . چه

 هشتم  .نانيدك هفتم در گوش يا بينی چيزی چ      . ششم سقز خائيدن   .ردنآپنجم حقنه   
و كش ل ب یآوفه و گ رگس را ردن عل ر .الخصوص ن ود ت ن خ ر ت راهن ب م پي  نه
ان را      .شيدنآ  يا صبر داشته باشد در چشم        كه مش آ دهم سرمه    .ردنآ ازدهم زن  ي

ی ( ردنآث ك در آب م امع عباس ارم،ج اب چه ی و اه ام روزهك  اح، ب ی واجب
  .)روه و مبطلات روزهكم حرام و مستحبی و
  
يش ا     - د ومست شود و      آز اذان صبح نيت روزه        اگر شخصی پ ين   در ن ب

را     ند و آتمام   ه روزه آنروز را   آ واجب آن است     طروز بهوش آيد احتيا    قضای آن
  .هم بجا آورد

ه ،ندآ جماع روزه را باطل می  - اه داخل شود      اگر چه فقط به اندازه ختن گ
  .و منی هم بيرون نيايد

ه     آاگر   - دار ختن اه داخل شود      متر از مق رون ن     من  و گ م بي د يی ه  روزه  ،اي
  .شود باطل نمی
ه    آ اگر    ،اند ه آلتش را بريده   آسی  آ - ر از ختن م داخل         مت اه را ه د آگ  ،(!)ن
  .شود اش باطل می روزه
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د   آ كاگر ش ،  اند ه آلتش را بريده   آسی  آ - ه    آ ن ا ن  روزه او ،ه دخول شده ي
  .صحيح است

ه       ه باندازه ختنه  آند  آ كسی ش آاگر   - ا ن وزه او صحيح   ر ،گاه داخل شده ي
  .است

ر  - وش آاگ د آسی فرام ور  آن اع مجب ه جم ا او را ب ت ي ه روزه اس
  .شود  روزه او باطل نمی،(!)نمايند

  .اش باطل است  روزه،اختيار منی از او بيرون آيد اگر بی -
ر روزه - دار شود اگ ی از خواب بي دن من رون آم  واجب ،دار در حال بي

  !).(ندآنيست از بيرون آمدن آن جلوگيری 
دون قصد   ك و اين  ،روه است استعمال شياف   كدار م  برای روزه  - رون   ه ب بي

  .ببوسد ن منی زن خود رادآم
ود  - ی روزه خ ز حرام ه چي ر ب ل  اگ دآرا باط ا ،ن راب و زن ل ش ا ، مث  ي

دو ماه   و ندآ  بنده آزاد  كفاره ي آ بايد به    ،ردن باعيال خود درحال حيض    آی  كنزدي
  .ندآو شصت فقير را سير  روزه بگيرد

د آ روز ماه رمضان چند مرتبه جماع        كدار در ي   اگر روزه  - اره  آ ك ي  ،ن ف
  .بدهد فاره جمع بايدآ كي، ندآجماع حرام   ولی اگر.بر او واجب است

د   آدار اول جماع حرام      اگر روزه  - اع نماي  ك ي ،ند و بعد با حلال خود جم
  .افی استآفاره جمعی آ

د   آ رورا مجب   دار خود   شوهر روزه  ،زنی اگر - د    آ ن اع نماي  واجب   ،ه جم
  .بدهد  رارفاره روزه شوهآنيست 

ر روزه - ا زن روزه اگ ضان ب اه رم ود در حالي دار در م واب كدار خ ه خ
د اع نماي یآ ك ي،است جم ر او واجب م اره ب ود ف ی روزه آن زن صحيح ،ش  ول

  .است
رد و  - دا نگي ضان را عم اه رم ر روزه م ا ره روزه آاری آدر روز  اگ
ه       كد م نآ باطل می  د مرتب اع    رر انجام دهد مثلا چن د آجم اره  آ كي ،  ن . افی است آ ف

  .)ام روزه و مبطلات آنك اح، توضيح المسائل،االله خمينی آيت(
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  ام حجكدر اح
ر م كبدان رام دوازده ام ت اح تكه در حال تن:روه اس ام رف  دوم . اول حم
و     .ين شود آ هر چند چر   ، احرام هشستن جام  ل سيب و       آ  سوم ب وه مث ه و    ردن مي ب

رآن و ذ      آلم  ك چهارم ت  .آن غير ات و ق ر تلبي دا و حاجت ضروری   آ ردن بغي  .ر خ
تن  كپنجم در جواب احدی لبي     ر فرشی          . گف دن ب فيد نباشد    آ  ششم خوابي تم   .ه س  هف

رای خن     آ  هشتم غسل      .باشد  ه احرام نداشته    آ تراشيدن سر شخصی       كردن از ب
ه باشد          ك نهم آن  .ساختن بدن  ر پنب ل    ك م آن  ده  .ه جامه احرام از غي ه احرام مي ه جام

ه در ابتدای   ك دوازدهم آن  .ه سياه باشد  ك يازدهم آن  .ها داشته باشد   يعنی خط  ميل باشد 
ای احرام چر        اما اگر  .ين باشد آ جامه احرام چر   ،احرام  پوشيدن   ،ين شود  آدر اثن
  .روه نيستكآن م

  
ا آوردن حرام است               و ا   آ ار  ك اول ش   :اما آنچه در حالت احرام بج ردن ي

ودن  ك ش  شخصی را  ا ش    ،ار فرم ی درحال احرام حرام           آ ار  ك ام انوران آب ردن ج
ردن آ ار  ك پس ش  .ندآه در آب تخم     آ و مراد از جانور آبی حيوانی است         .١نيست

شآ كارد از وغ م كه در خ دآی تخ ت،نن رام اس وانی آار ك و ش. ح ه آردن حي
ل خو           ا حرام است مث از در حال احرام حلال                 كگوشت آنه  و پلنگ و چرخ و ب

انور          آار  كه ش آ اما جانورانی    .تاس ا در حال احرام حرام است شش ج ردن آنه
ير وع است (!)است و آن ش مار و يرب شت و سوس اه و خرگوش و خارپ  . و روب

ا حلال خود    آ بازی   ردن است و مقدمات آن مثل بوسه و دست        آ جماع   مدو ردن ب
د ری  آ حاكن و عق رای ديگ ا از ب ود ي رای خ وع در طلا .ردن از ب ا رج ق و  ام

 گواه شدن    م سو . جائز است  ،ندآز احرام مباشرت    اه بعد   ك خريدن بقصد آن   كنيزآ
و صندل   و عنبر و عودكردن مش آ  چهارم بو  .اح و گواهی دادن به آن     كبر عقد ن  

نجم   . ميانه مجتهدين خلاف است     ،س و بنفشه  گردن گل نر  آ و در بو     .و مانند آن    پ
دبو   ای ب رم از چيزه رفتن مح ی گ شم آن.بين ا ه ك ش تن در س ت راه رف رد وق ه يم

  اما ،نه در پهلوی او مثل سايه ديوار       بالای سر او باشد    ه آن چيز بر   آچيزی رود   
الای سر او باشد       آجاوه راه رفتن مرد را جائز است هر چند          آدر سايه    تم   .ه ب  هف

ياه در چشم    .شتن شپش از بدن يا آنرا از جامه خود دور انداختن     آ  هشتم سرمه س
                                                 

 -١ .شود البته مراد شكار اين جانوران در مكه و اطراف آن است آه احرام در آنجا بسته می
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ا.شيدنآ م حن ستن نه اه . ب ه نگ م در آين ازدهم.ردنآ ده دنآان ددن  ي م .ن  دوازده
يدن لاح پوش ی (.س امع عباس نجم،ج اب پ وا، ب ور ع در ان ج و آداب آن وام  ح

  .)متعلقه
  

  ةوآام خمس و زكدر اح
سيار شده    آدادن تا وة  آ زه در باب    كبدان د ب ه از حضرت   .است  ي  از آنجمل

ول است   ه منق ه و آل اه صلی االله علي الت پن ود وة آزه آ ه شخصیآرس ال خ م
 ه دست او را آ گمارد  افعی بر او می  خدای تعالی در روز قيامت مار و    ،دهد نمی

او و گ    او باشد وهر شتر و        بگزد و طوق گردن     داده    وة  آ زه  آ سفندی   وگ او را ن
گيرند و شاخداران اورا شاخ      در زير و دست و پای خود می         آن شخص را   ،باشند
  .لايق به آخر رسده حساب خكتا وقتي زنند می

ز واجب است دروة آزو  ه چي و و : ن دم و ج ره و گن لا و نق ا و   ط خرم
فند  او و گوس تر و گ ويز و ش تر آ پس در .م نج ش ر از پ سوة آزمت ه   وتني ا ب ت

نج شتر ي      وة  آز ،بيست و شش شتر نرسد     فند است     كهر پ ه      . راس گوس  و چون ب
اده است    كآن ي وة  آز ،بيست و شش رسد    ام  ساك ه يآ نفر شتر م و  رده باشد آ ل تم

اده    كآن يوة آ ز ، و چون به سی و شش رسد    .داخل سال دوم شده باشد     ر شتر م نف
ر  كيآن  وة  آ ز ،شش رسد   و  چهل    هب  و چون  ه داخل سال سوم شده باشد     آاست   نف

بيست و   و صدك بهمين ترتيب تا ي( ه داخل سال چهارم شده باشد    آشتر ماده است    
ه سی رسد         .اردندوة  آز و گاو تا سی نرسد       .) شتر كي رد  كآن ي وة  آ ز ، و چون ب ف

ه     و.ه در سال دوم داخل شده باشد        آ ، خواه نر و خواه ماده     ،گوساله است  چون ب
فند  . ه در سال سوم داخل شده باشد  آگوساله است    فردكيوة  آز ،چهل رسد  و گوس

د ل نرس ه چه ا ب داردوة آز ،ت د.ن ل رس ه چه فند كيوة آز ، و چون ب  راس گوس
فند است     وة  آ ز ، رسد  كد و بيست و ي      و چون به ص    .است  و چون   .دو راس گوس

ست و ي ه دوي دكب فند استوة آز،  رس ه راس گوس ه  و چون.س صد و ي ب  كسي
فند است      وة  آ ز ،رسد ار راس گوس ه چهارصد رسد         .چه درهر  وة  آ ز ، و چون ب

  . راس استكصد راس ي
اا و ت   م ب اس رآن واج س ب ه خم ره آنچ ی : از زم افران آه از آ غنيمت
شرط اين    رمثل گل ا   ،   و هر گاه معدنی بهم رسد      .دست آيد حربی ب  ی ب د از    ك من ه بع
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  و زری  . آنچه بماند بيست مثقال شرعی باشد        ،و صاف نمودن قيمت    ردنآخرج  
ين يافت شود      ده  آ لاد    پس اگر    ،ر زم ی يافت شده باشد      آ  در ب   دادن،افران حرب

ين اگر    و خواه نباشد و     ،  آن باشد   خواه اثر اسلام بر    ،خمس آن واجب است      همچن
  .آن نباشد در بلاد اسلام يافت شده باشد و اثر اسلام بر

ه    ه نصف خمس تعلق به حضرت صاحب        كبدان و ان علي سلام دارد  الزم  ،ال
ه سادات      و ی جمعی      ،نصف ديگر ب ه هاشم جد حضرت             آ  يعن در ب ه از جانب پ

ه زه         ،رسالت پناه صلی االله عليه و آله منسوبند        را  اگر چه از اولاد حضرت فاطم
ق   آ اما آن نصف      و. عشری باشند  ه شيعه اثنی  كنآ بشرط   ،نباشندالسلام  اعليه ه تعل

ه حضرت صاحب  ان  ب هالزم سلام  علي ت آن حضرت ،داردال ان غيب ر   در زم ب
ال واجب است ص دآاحب م ه مجته د ه ب امع(. ده اب سوم،عباسی ج ام ك اح، ب
  .)ام خمسكاح مستحبی ووة آز وی وآو بيان اجناس زوة آز

  
سمت آن سهم سادات است و نصف      ك ي:نندآمس را بايد دو قسمت     خ -  ق

د جامع      هآاست السلام  عليهامام  ديگر آن سهم   ه مجته د ب ان باي شرايط   دراين زم ال
  .بدهند

ه سيدی        .شود خمس داد     می ،ه عادل نيست  آدی  يبه س  - ی ب ه دوازده  آ  ول
  .خمس بدهند نبايد امامی نيست

دم به نرمی    ای است  ه دانه آ سلت - دارد وة  آ ز ،خاصيت جو دارد     و گن  .ن
  .داردوة آز ،باشد می مردمان صنعا كه مثل گندم است و خوراآوعلس 

و نقره در مقداری از سال مست    طلا و شتر و   اگر صاحب گاو گوسفند    -
اگر موقع واجب      همچنين است  .شود یماز او ساقط ن   وة  آز،  هوش شود  بی يا شود

  .وش باشده  مست يا بی،مششآ و گندم و جو و خرماوة آزشدن 
ا ب               و  زمين جو   كاگر در ي   - رنج و لوبي ل ب ز ديگری مث دم و چي  ،اردك گن

ائی     رای جو و     آ فقط خرجه دم    ه ب رنج و  وة  آ ز ،شود  رده حساب می    آ گن ا   ب لوبي
  .واجب نيست

یوة آزه كسيآ - رد م د، گي د   باي امی باش يعه دوازده ام ر از راه  و ش اگ
دا    سی ثابت شود و     آ دن  وشرعی شيعه ب   وم شود شيعه         وة  آ زبع تلف شود و معل

  .بدهدوة آزدوباره  نيست  لازم،نبوده
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سان ز - ر ان هة وآاگ د  ب سرش بده وآپ ود آر و آه خرج زن و ن ت خ لف
  .ال نداردكاش، نمايد

رد   آ  بدهد   ةوآزبه پسرش    تواند پدر می  - م می      .ه زن بگي سر ه ه  دتوان   پ  ب
  .ه زن بگيردآبدهد وة آز پدرش

ساير وجوهات  ولی اگر خمس و  . بگيردوة  آزد از غيرسيد    توان نمی سيد -
ارج او را نآ ت مخ دكفاي ی،ن د  م يد  توان ردوة آزاز غيرس ت(. بگي ی آي  ،االله خمين

  ).ةوآو مسائل متفرقه زوة آزام خمس و ك اح،توضيح المسائل
  

  ام معاملاتكدر اح
هكبدان - روختن بچ دن و ف د  كدر ش هآای  ه خري در باش شت پ ادر و پ م م

ه         .روه است ك م ،نندآه چيزی به آن ضم      ك آن ی يعنی ب  ،نهات ده گريخت ع بن ز بي  ، و ني
ائی  ،ه بر پشت حيوانات باشدآفروختن پشمی و  و خريدن ،و مرغ در هوا     به تنه

ه      ك  و م  .جايز نيست   ا    آ روه است معامل ف   ُـآ ردن ب ان و اهل       لردان و س گان و دون
، ردنآ و زرگری ،مجوسيهودی و نصاری و      ن با درآ و معامله    ،برص و جذام  

او دخول                آنيز حامله   آو فروختن    اه ب رده آ ه او را خريده باشند و بعد از چهار م
رادر و عم و خال        يو خريداری نمودن خو   ،  باشند رو ،شان چون ب د  خ و ف تن فرزن

  .ه از راه زنا حامله شده باشدآنيزی آ
و  دهندنيز اسم ايشان را تغيير ب   آه بعد از خريدن غلام و       آه است   وركم و

  .يا شيرينی به ايشان بخورانند
 هر گاه ظن غالب سلامتی        ،ردن جهت تجارت  آروه است سفر دريا     كو م 

  .باشد يعنی در غير تلاطم امواج دريا
  .خود را در وقت خريدن نيز قيمتآدانستن غلام و  روه استكو م

ی  ،واگر موی بر پشت زهار غلام نباشد        شرط آن     و غلام ب ه باشد ب ه ك ختن
ی    و،  اند ردهكه او را ختنه ن    آنداند  مشتری   ودن    در صورت ب دست راست     قوت ب
وب شود      ا پس مشتری هر گاه ع     ، يا قوت داشتن دست چپ او      ،غلام ، لم به اين عي

  .اختيار فسخ دارد
اهی    آ  ه گرو ك نآو ميان مجتهدين خلاف است در        وا و م ردن مرغ در ه

  جايز است يا نه؟آيا  ،در دريا
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اجاره گوسفند   و،سفيه و مفلس    طفل و مجنون و    حرام است اجاره دادن    و
ر  د آن اده اندازن فند م ر گوس اره دادن   و،ه ب صوير صورتهای آاج سی جهت ت
ه            ك  و م  .دار سايه ه باطل   آ روه است اجاره شخصی جهت گري ا جهت   ،ردن ب  ام

م    ،جامع عباسی (. نوحه به حق جائز است     اب نه سب واجب و    آ  در تجارت و      ، ب
  .)ام آنكروه و آداب واحك مسنت و مباح و حرام و

  
د و  ، قصابی ،فن فروشیآ ، فروشیك مل :روه است كاز معاملات م   -  خري

  .فتابآ معامله بين اذان صبح و اول ، معامله با مردمان پست،فروش گندم و جو
املات باطل است و - د:از مع س  خري ايط و م ول و غ روش ب  ،راتكو ف

  .آلات قمار و موسيقی معامله ،ه مال نيستآی چيزهاي خريد و فروش
د  ه از حيوان بعد از جان دادن آن می        آمعامله روغنی    -  چنانچه در    ،گيرن

 خون ، آنرا ببرند  رگه اگر   آاز حيوانی باشد      و ،بگيرند افرآفار از دست    آشهر  
  . باطل است،ندآ ن جستن میآاز 

دم وي   ك من گندم را مثلا به ي   كاگر ي  - ند   ك من گن ول بفروش ران پ ا  ، ق  رب
ی شرط            ك بل .است رد ول ادتری نگي د   آه اگر چيز زي رای او        آ ن ی ب دار عمل ه خري

ر از آن است     ك و گناه ي .ربا است  باز هم  ،انجام دهد  ا بزرگت م رب سان  آ  دره ه ان
د          ولی اگر . ندآ زنا   ،است ه با او محرم   آسی  آهفتاد مرتبه با     ا تخم مرغ بده ده ت

  .ال نداردك اش،يازده تا بگيرد و
سلمان از   - ر م لام آافری آاگ اه اس ست ه در پن رد ،ني ا بگي ال ك اش، رب
  .ديگر ربا بگيرندكتوانند از ي و زن و شوهر می نيز پدر و فرزند  و.ندارد

روختن  - رار  آ اسبی   ف ده   . صحيح نيست  ،ردهآ ه ف ی اگر بن ه آ ای را   ول
ند       كي ه با ا همر ،ردهآفرار   ر آن بفروش شود          ،   فرش يا نظي دا ن ده پي  ،اگر چه آن بن

  .ل استكدر غيربنده معامله مش  و.صحيح استمعامله 
يش از آن    ،ه بر درخت است     آای را    اگر بخواهند ميوه   - زد     ك  پ ه گلش بري
  . سبزيها را با آن بفروشندد بايد چيزی از حاصل زمين مانن،بفروشند
دارد كاش، ه زرد يا سرخ شده بر درخت بفروشند آاگر خرمائی را     -  .ال ن

  .ال نداردك فروختن خيار و بادنجان اش.گيرندی نبايد عوض آن را خرما بلو
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 .ردآ توان اجير     بدون اجازه مجتهد نمی    ،ه ولی ندارد  آبچه صغيری را     -
د از ي  می ، ه به مجتهد دسترسی نداردآسی آولی   ر مومن   كتوان ه عادل باشد   آ نف

  .اجير نمايد او را و اجازه بگيرد
ر  - هآاگ ه  سی بچ د وآای را ختن ه ب ن ه آن بچ ردضرری ب ا بمي د ي  ،رس

ده         . ضامن است  ،چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد      شتراز معمول نبري  و اگر بي
ی   آيت (.  ضامن نيست  ،باشد سائل    ،االله خمين روش و    ك  اح ، توضيح الم د و ف ام خري

  .)باطل روه وكمعاملات م
  

  احكام نكدر اح
ری    ك  و ن  ،اح زنان سفيه  ك است ن  هروكه م كبدان ه عورت       آ اح دخت اه ب ه نگ

ردن در آ  عقد :روهات استك مز و نيز ا.یّـاح زنی سن ك و ن  ،رده باشند آدر او   ما
رج عقرب باشد      ه قمر آوقتی   د  ،در ب اه   آ  و عق ر ،ردن در سه روز آخر م  ك و ت

اه          ،ردن در حالت دخول     آبسم االله    اع نگ رج زن     آ  و در حال جم ه ف ی   ،ردن ب  ول
د   را حرام می    بعضی از مجتهدين اين      راهت ديدن اندرون آن بيشتر است و      آ دانن
ده    و ن حال حاصل شود              هآ  در حديث آم دی دراي ود    آ اگر فرزن د ب   و .ور خواه
دايتعالی آروه است سخن گفتن در حال جماع خصوصا مرد را مگر ذ    كم  (!).ر خ

دی             ه اگر  آچه در حديث آمده      د فرزن اع سخن گوين ه حاصل شود     آ در حال جم
ود  د ب گ خواه ت نك و م.گن رد فاكروه اس ا م قاح زن ب ر ،س صوصا اگ  خ
ا سن رابخوار ي دّـش ضعف باش ا مست ياه آاح كروه است نكم  و.ی ي ان س ردن زن

ان ممل     وبی  ك پوست سوای زن رج زن      ك  و م .ت ن ر ف ی در غي روه است ريختن من
ی اذن او آآزادی  ند ب ته باش د دوام او را خواس ه عق دن ك وم.ه ب روه است خوابي

  .روه نيستكنيز مآ اما خوابيدن ميان دو ،ميان دو زن آزاد
ا  .رده باشد آه پسر او بدو دخول آنيزی آسی بر آو حرام است دخول      ام

د آديگر را به شبهه دخول      ك از پدر و پسر زن ي      كاگر هر ي   ر ديگری       ،(!)نن ا ب  آي
ه      حرام می   ا ن دين در       ؟شود ي ه مجته ه آ  و اصح آن است      ،ن اختلاف است    آ ميان
ا    آنيزی را   آه  كدر اين مجتهدين    همچنين خلاف است ميانه    .شود حرام نمی  ه پدر ي

اه     ند آ پسر دست به شهوت به او ماليده باشند يا نگ ه جائی   ،رده باش ر از  آ  ب ه غي
اه             آآقا   دن و نگ د مالي اه          ،ردنآ سی ديگری دست نتوان ه مجرد نگ ا ب ا   آ  آي ردن ي
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دن يسد رام مكت مالي یؤبی ح ری  د م ر ديگ ود ب ت  ؟ش رب آن اس رام آ اق ه ح
ده       هآنند  آ و بعضی از مجتهدين بر     .روه است كه م كشود بل  نمی اگر پسر دست مالي
د ی ،باش رام نم در ح ر پ ود  ب ده  ،ش در دست مالي ر پ ا اگ رام    ام سر ح ر پ د ب باش
  .شود می

زرگ  و ر زن ب صياگ د كوچآ زن ، شخ ير ده ر  ،(!) او را ش ر دو ب  ه
ی رام م وهر ح وند ش ول  ،ش زرگ دخ ه زن ب اه ب ر گ دآ ه ول .رده باش ر دخ  واگ

  .شود و بس بزرگ حرام می زن ،رده باشدكن
 در اينصورت    ،نندآباشند و جمعی با ايشان زنا        ه شوهر داشته  آو زنانی   

  .شوند بد میؤاند حرام م ردهآه به آنها دخول آآنهائی  آن زنان بر
ر    و دختران عمه و    ه ب ه و     آ سی  آ  خال ا عم ه خود    ه ب ا   خال د آزن  حرام  ،ن

ران       ،رده باشد آدخول   اما اگر به عمه و خاله به شبهه          .شوند بد می ؤم د دخت ا عق  ي
  .شوند  حرام نمی،زنای ايشان واقع شده باشد ايشان پيش از

واط       آ و حرامند مادران و دختران و خواهران مردانی          شان ل ا اي رده آ ه ب
ن صورت      .ايشان غائب شده باشد     ه در مقعد  شفتمام يا قسمتی از ح     و باشند  در اي

واط دهن    خص ل ران ش واهران ودخت ادران و خ واط  م ر ل رام م آده ب ده ح د ؤنن ب
 ولی ميان مجتهدين خلاف .ردن نباشدآ هر گاه عقد ايشان پيش از لواط      ،شوند می

ر او      (!)است در حرام بودن مادر مادر او       ر دخت ين است     . و دخت ا يق ر  آ  ام ه دخت
  .شود خواهر او حرام نمی

دختر برادر و دختر خواهر هر  درحرام بودن جمع ميانه عمه و خاله و     و
اه  ندآگ ز باش دين،ني ه مجته اخرين بهاءالمل  و. اختلاف است ميان ضل المت   وةاف

وده    د  الدين محمد طاب ثراه نيز در اين مسئله با ايشان متفق ب را  ،ان ن  آ  زي ه در اي
  .باب حديثی بنظر نرسيده است

ند و مخرج   آه هنوز نه سال نداشته باشد و شوهر با او دخول            آدختری   و
رج   ا مخ ول ي ايط او يحيض و ب ول و غ رام م كب ود ح وهر خ ر ش ود ب د ؤی ش ب

ع     آشوهرش چون با او دخول    اما اگر دختر بالغ باشد و      .شود می ن حال واق د اي ن
دمی ؤ آيا حرام م    ،شود ه      ب ا ن دين در آن خلاف است          ؟شود ي ه مجته ين   . ميان  همچن

ر ب هكخلاف است در اين دكاگ ا انگشت ببرن ری را ب رام م،ارت دخت ا ح دؤ آي  ب
  .شود ه حرام نمیآاقرب آن است  ونه؟ د يا شو می
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اه هر ي و ه نكهرگ ر خود را ب د ك از دو شخص دخت ه آاح ديگری دهن
ر ي   ر ه د   كمه ری باش رج ديگ ا ف ن ن، از آنه قار   ك اي را ش ت و آن ل اس  اح باط

روه ك اح واجب و سنت و حرام و م         ك در ن  ، باب يازدهم  ،جامع عباسی (. گويند می
  .)نيزآ متعه و حاكو مباح ون

*    *    *  
ا  آ  ميانه مجتهدين اختلاف است   ،ه در خوابيدن شب پيش زنان     كبدان - ه آي

ه ؟واجب است يا نه   د    بعضی از مجتهدين گفت ه  ك نآه واجب نيست مگر    آ ان ه ميان
 زن داشته كسی يآه اگر آنند آ و بعضی از مجتهدين بر.ندآايشان ابتدا به قسمت  

ر   ، زن دائمی نداشته باشد      كاز ي  پس اگر مرد زياده      . قسمت واجب نيست   ،باشد  ب
 پس اگر دو زن داشته       .بخوابد  شب نزد او   كه در هر چهار شب ي     آاو لازم است    

 و اگر  .ه خواهد بخوابدآ دو شب پيش ايشان بخوابد و دو شب ديگر هر جا  ،باشد
د ته باش يش ،سه زن داش د و يا سه شب پ شان بخواب ا كي د آ شب هر ج ه خواه

ی از  ك ه هر شب پيش ي    آ واجب است    ، دائمی داشته باشد    و اگر چهار زن    .بخوابد
د  شان بخواب ست  .اي ودن لازم ني ان ب يش زن ه   و . و روز پ دن ميان ب خوابي در ش

ه قرعه بي         آ ند  آ ابتدا به زنی     ،زنان ام او ب د  ره ن  زن آزاد   كسی ي  آ اگر     و .ون آي
نج  و پ ،زي نآ شب پيش ك دو شب پيش زن آزاد بخوابد و ي،نيزآ كداشته باشد و ي  

ا    ر ج ه ه ر هفت ب ديگ د آش د بخواب فر رود    و.ه خواه ه س وهر ب ر ش ب ،اگ  ش
ه                .شود خوابيدن پيش زنان ساقط می     ا ن ر شوهر واجب است ي  ؟ و آيا قضای آن ب

يش زن آن             .باره اختلاف است    نميانه مجتهدين در اي    دن پ  و واجب در شب خوابي
د   كه نزدي آاست   ا دخول      ، او بخواب ر زن لازم نيست  آ  ام ار   مگر  ،ردن ب در چه
دن چون     كسيآ و   . نوبت كماه ي  د خوابي ه بواسطه مانعی شب پيش زنان خود نتوان

  . روز ايشان بجای شب ايشان است،پاسبانان و شبگردان
دن         د باي ،ر به خانه شوهر آرند    كاگر دختر ب   و يش او خوابي   و. هفت شب پ
ر ب دكاگ د  ،ر نباش يش او بخواب ب پ ه ش ست  . س ائز ني ب  آ و ج وض ش ه زن ع

م              و .وابيدن چيزی از شوهر بگيرد    خ شان ظل ر اي ان ب اگر شوهر در شب پيش زن
  .ند بقدر آنچه پيش ايشان نخوابيده باشدآه آن را قضا آواجب است ، ندآ
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ول كبدان - ر زنآه بمحض دخ ا در دب ل ي ر او ،ردن در قب رداختن مه  پ
ه شبهه                 ،شود واجب می  د صحيح باشد و خواه ب ه عق ه آ ن نيست    ك  و مم  . خواه ب
 مگر در    ، مهر  ك ي  ردن الا آ بار دخول   كواجب نيست در ي     و .مهر باشد  دخول بی 

ه شبهه دخول            آه شخصی    ك  اول آن  :موضعپنج   ز ديگری را ب ای      آني د و در اثن ن
شدن دخول درمل    آن  آردن آقای   آدخول   ام ن ای دوم  كنيز او را بفروشد و تا تم  آق
د ه .باش دين گفت ضی از مجته د   و بع ن صورت آان ول ه در اي ر آدخ ده دو مه نن
ه شبهه       كدوم آن . ی به آقای دوم   كي ی به آقای اول و    ك ي :دهد می در ب سر را پ ه زن پ

در دو مهرمی     آ درين صورت بعضی از مجتهدين برآنند        .ندآدخول   د  ه پ  ك ي  :ده
سر و     حاك مهر به پسر خود جهت فسخ ن       كمهر به زن جهت دخول باو و ي         ميانه پ

ی را نك سوم آن.زن دآ احكه شخصی زن ر آن زن را ن ن سر او دخت دآاح كو پ  .ن
بهه وطی   ه ش در ب ر را پ اه دخت سرآآنگ ادر را پ د و م ر .ن صورت ه دام آ درين

ول  ر دخ ندآزودت ی را ،رده باش ر آن زن ول  آ مه بهه دخ ه ش افه آه ب رده باض
مهر و   كرده نيز ي آه بعد از او دخول      آس  ك و آن  ،دهد د را می  ونصف مهر زن خ   

شتر دخول    كسيآ ند بر آ ر نصف مهر رجوع می    دهد و د   نصف مهر می   رده آ ه بي
ه هر گاه   ك چهارم آن  .دهد رده باشد دو مهر می    آه پيشتر دخول    آس  آ پس آن    .باشد

د   آزنی به و  رده باشدآشخصی دو زن را در دو وقت عقد     رده باشد  آ ه آخر عق
وده   ديگری ی مادر و  كه ي آنگاه ظاهر شود    آند و   آدخول   ن صورت     .دختر ب  دري

ام مهر را می                  آ زنی   آن ع شده تم ه او واق ی        ه به شبهه دخول ب رد و آن زن ه آ گي
 مهر   كردن ي  آ پس به سبب دخول      .گيرد اند نصف مهر را می     ردهآپيشتر عقد او    
ه از حيض ديدن مايوس شده      آه با زن يائسه يعنی زنی       ك پنجم آن  .دهد و نصف می  
د آباشد دخول     ای دخول        ،ن د ردن او را طلاق گو   آ  و در اثن  درينصورت مهر   .ي

سمی ی  و م ه آن زن م ل ب د    مهرالمث انی عق ر در ث د واگ سمی  آده ر م د دو مه ن
 روه و ك م  اقسام طلاق از واجب و حرام و       ، باب دوازدهم  ،جامع عباسی (. دهد می
  .)سنت

*    *    *  
ر ي :هكبدان - د ن  ك ه يش از عق رد و زن پ د دياح ك از م ه باش واه ،وان  خ

رده ك رده باشد و خواه ن  آ  و خواه دخول   ، دوریديوانگی او دائمی باشد و خواه   
د سخ ن،باش یك ف وان  اح م ود      .ردآت ادث ش وانگی ح د دي د از عق ر بع ا اگ  ، ام
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رد ن سخ میكدرينصورت م د  اح را ف ا زن ن،ردآتوان یك ام سخ نم د  اح را ف توان
  .ردآ

ی خصيه نداشته باشد                و سخ    ،اگر مرد پيش از عقد خصی باشد يعن  زن ف
د حادث شود        . ردآ  دتوان  اح خود می  كن د از عق ا اگر بع سخ نمی  ،ام د    ف  .ردآ توان

يش از دخول      آه خصيه او را    آ سی  آ م  ك است ح   همچنين ند پ ده باش ا بري ه ي  .وفت
ول است     درباره خصيه بريده  ،ولی اگر بعد ازدخول باشد     دين را دو ق  اگر  :مجته

  . خصيه را بريده باشند و خصيه ديگر باشد زن اختيار فسخ نداردكي
ته باشندكگر هر يا و ذام داش ا شوهر ج سخ ن، از زن ي د  اح میك ف توانن

د اگر     دانند و می    ولی بعضی از مجتهدين جذام را فقط در زن عيب می           .ردآ گوين
  .ردآتواند  اح نمیك زن فسخ ن،مرد جذام داشته باشد

رن داشته باشد        و شابه استخوان      ،اگر زن ق زی است م رن چي ه در آ  و ق
رد     ،  شود ردن می آاز دخول    و مانع  رسد فرج زن بهم می    سخ   در اين صورت م ف

  .ردآتواند  اح او میكن
ر زن ع و دفاگ ته باش ت آ و ،ل داش زی اس م آن چي رج زن به ه در ف

 در اينصورت بر قول بعضی      ،شود ه مانع دخول می   آرسد مشابه گوشت پاره      می
  .رسد اح او میكاز مجتهدين مرد را فسخ ن

د      ،اگر زن رتق داشته باشد     و م آم رج و   ن و آن به دن گوشت روی       ف روئي
دين     ،ردن به آن دشوار باشد آه دخول آآن است بنوعی   ول بعضی از مجته ر ق  ب

  .ردآتواند  اح او میكمرد در اين صورت فسخ ن
ا م   و يض ي ول و ح رج ب ر مخ ايط زن يخاگ ول و غ دكرج ب  در ،ی باش

  .ردآتواند اح زن میكاينصورت مرد فسخ ن
ر ي  و ر ه ند  از زنكاگ ی باش وهر خنث ضی از  ، و ش ن صورت بع  دري

  .ردآتواند  اح میكه فسخ نآاند  مجتهدين گفته
ا      كردن ن آدرفسخ    و ،ه خيار فسخ فوری است    كبدان و م آاح به عيب اذن ح

اين         ، باب دوازدهم  ،جامع عباسی (. شرع شرط نيست    در شروط طلاق و طلاق ب
  ).و رجعی و خلع و مبارات

*    *    *  
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م     :دو نوع است  عقد ازدواج بر     - ين         آ  عقد دائ ه مدت زناشوئی در آن مع
 كي  ماه ياكروز يا يك ساعت يا يكه مثلا زن را به مدت ي    آ و عقد غيردائم     ،نشود

  .نامند نند متعه يا صيغه میآه اين قسم عقد آ و زنی را ،سال يا بيشتر عقد نمايند
ه      نمی ،نها صيغه خوانده است   آيل  آه و آنند  ك ن نمرد تا يقي  و  زن   - د ب توانن

ده است      آه و ك و گمان به اين    ديگر نگاه محرمانه نمايند   كي ل صيغه را خوان افی آ ي
  .نيست

دون ي   ،  صيغه عقد ازدواج بايد به عربی صحيح خوانده شود          -  حرف   كب
د   داند اگر قرائتش صحيح باشد می   دستور زبان عربی را نمی    هكسيآ و   .غلط توان

  .عقد را بخواند
ه خود           تو پدری می  پدر و جد   - ا ديوان ه حال   آ انند برای فرزند نابالغ ي ه ب

ده است    الغ ش وانگی ب د از آن آازدواج ، دي د و بع ه   ك نن ا ديوان الغ شد ي ل ب ه آن طف
رای او    آ  اگر ازدواجی      ،عاقل گرديد  سده نداشته باشد     ردهآ ه ب د مف د   نمی ،ان  توان
  .آنرا بهم بزند

شخيص م              آدختری   - يده و مصلحت خود را ت د اگر     یه بحد بلوغ رس ده
وهر  د ش دآبخواه ا،ن ه ب دآ چنانچ ازه   ،ره باش ود اج دری خ د پ در و چ د از پ  باي

  .برادر لازم نيست  ولی اجازه مادر و.بگيرد
د    ،اگر پدر يا جد پدری برای پسر نابالغ خود زن بگيرد           - سر باي د از     پ بع

  .بالغ شدن خرج آن زن را بدهد
د     - د بفهم داز عق رد بع ر م نكه زن يآاگ ب را دارد ی از اي ت عي  ، هف

ی د  م د عق د   توان م بزن ه ه وانگی:را ب وره. اول دي رص . دوم خ وم ب ارم . س  چه
ودن    .وریآ ول و حيض و غايط او ي           ك  ششم آن   . پنجم شل ب  .ی شده باشد    ك ه راه ب

د    ،  ی شده باشد    ك ولی اگر راه حيض و غايط او ي          م زدن عق تم   .ال دارد كاش  به  هف
  .ی گرددكه مانع نزديآرج او باشد ای در ف ه گوشت يا استخوانی يا غدهكآن

د   - د بفهم د از عق ر زن بع ه است آاگ وهر او ديوان ردی  ،ه ش ت م ا آل  ي
د   می  ،اند شيدهآاو را     يا تخمهای  ،يدا وطی نم  دتوان  يا عنين است و نمی     ،ندارد  توان

  .عقد را بهم بزند
رد       كاگر انسان پيش از آن     - ه خود را بگي ادر   ،ه دخترعمه يا دخترخال ا م  ب

ا نآ دآان زن ی،ن ر نم ا   ديگ د ب دآتوان ان ازدواج نماي ا.ن ر ب ی اگ ا   ول ه ي دخترعم
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 با مادرشان زنا ،ی نمايدكآنان نزدي  ه با كدخترخاله خود ازدواج نمايد و پيش از آن       
  .ال نداردك عقد آنان اش،ندآ

ه آ احتياط واجب آن است ،ندآاگر با زنی غير از عمه و خاله خود زنا    -
ا او نزدي   .ندكاج ن با دختر او ازدو    د و ب د و آی ك  ولی اگر زنی راعقد نماي ا    ن د ب بع

يش از آن  شود وهمچنين است    آن زن بر او حرام نمی      ،ندآمادر او زنا     ا  ك اگر پ ه ب
  .او زنا نمايد  با مادر،ندآی كاو نزدي

  .شود بدهد بر شوهر خود حرام نمی زن شوهردار اگر زنا -
واط   ه لواآمادر و خواهر و دختر پسری        - ر ل ده حرام است   آط داده ب  .نن

 يا ،ه دخول شده  آند  آمان  گ ولی اگر    .ننده و لواط دهنده بالغ نباشند     آاگر چه لواط    
  .شوند  بر او حرام نمی،ه دخول شده باشدآند آ كش

د   آ دختر   اگر با مادر يا خواهر يا      - د از   ،  سی ازدواج نماي ا    و بع ازدواج ب
  .شوند ی آنها بر او حرام نم،ندآس لواط آآن 

د آسی دختر نابالغی را برای خود عقد        آاگر   - يش از آن   و   ،ن ه سال     ك پ ه ن
ا او دخول       دختر تمام شده باشد     د آب ا راه حيض و         ،ن ول و حيض ي  چنانچه راه ب

  .ندآی ك ديگر نبايد با او نزدي،ی نمايدكغايط او را ي
رون           ،ه عقد دائمی شده   آزنی   - ه بي  ،رود  نبايد بدون اجازه شوهر از خان

د آتسليم او    خواهد ه شوهرش می  آبايد خود را برای هر لذتی        و ن      و. ن اگر در اي
  .ار است وحق غذا و لباس و منزل را نداردكند گناهكمورد اطاعت شوهر را ن

دارد و     ، اگر چه آبستن شود    ،ه صيغه شده  آزنی   - از شوهر   حق خرجی ن
  .برد ارث نمی
 مردی غير از شوهر خوداگر در حال ناچاری زن بخواهد زن ديگر يا  -

ا عورت او را آب ب        آنقيه  ترا   زی در دست         ،شدك ند ي د چي د   آ باي ه     آ ن ه دست اوب
ر              نرسد عورت آن مرد   ی غي ا زن و همچنين است اگر مرد بخواهد مرد ديگری ي

  .شدكند يا عورت او را آب بآزن خود را تنقيه 
اه      آ اگرمرد برای معالجه زن نامحرم ناچار باشد           - د دست    آه او را نگ ن

 نبايد دست   ،ندآردن بتواند معالجه    آ ولی اگر با نگاه      .ال ندارد كبه بدن او بزند اش    
  .ندآ نبايد او را نگاه فندآ واگر با دست زدن بتواند معالجه ،به بدن او بزند
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رای معالجه        - اه    آ  سی ناچار شود  آ اگر انسان ب ه عورت او نگ د آه ب  ،ن
  .ندآدر آن نگاه  ابل گذاشته وبنابر احتياط واجب بايد آئينه رادر مق

ر زن ب - سهگاگ د يائ ول  وي د حرف او را قب د .ردآام نباي ر بگوي ی اگ  ول
  .شوهر ندارم حرف او قبول است

ف شده  كه به نه سال رسيده و مل      آمستحب است در شوهر دادن دختری        -
رد آن   كي: فرمودندالسلام    عليه حضرت صادق    .نندآعجله   است ی از سعادتهای م
  .ه دخترش در خانه او حيض نبيندآاست 

ا او نزدي       - ا در حال حيض زن ب ی ك هر گاه مرد در روزه ماه رمضان ي
  . حلال زاده است،نان بدنيا آيدآای از  رده ولی اگر بچهآ معصيت ،ندآ

ادر از شوهر خود       آه سزاوار است    چب برای شيردادن  - رد   ه م زد نگي  ،م
ه       بچه را  تواند هر می شو،بيشتر از دايه مزد بگيرد     اگر بخواهد  و از او گرفته و ب

  .دايه بدهد
دارد           آزنی   - شده عده ن ام ن ا او            ،ه نه سالش تم ی اگر چه شوهرش ب  يعن

  .ندآفورا شوهر  تواند باشد بعد ازطلاق می ردهآی كنزدي
شود   ه خواندن صيغه طلاق تمام می     آابتدای عده طلاق از موقعی است        -

  .خواه زن بداند يا خير
ال خود او است نزدي        كن نامحرمی بگمان اين   اگر با ز   - د آی  ك ه عي  چه   ،ن
ان            آزن بداند    د آه او شوهرش نيست و چه گم د    ه شوهرش می    آ  ن عده   باشد باي
  .نگهدارد
ا      ه می آاگر با زنی     - الش نيست زن د عي د آدان د   ،ن ه آن آ  چنانچه زن بدان

  . بنابر احتياط واجب بايد عده نگهدارد،مرد شوهرش نيست
دون اين    زن خود  سی  آ اگر   - د       ك را ب د طلاق بده ثلا     ه او بفهم د   و م از بع

د يكي لاق دادم  كسال بگوي را ط يش ت ت  ر و ش.سال پ م ثاب دآعا ه ی،ن د   م توان
 پس  ،رده است كه در اين مدت برای زن تهيه نموده و او مصرف ن           آرا  ی  چيزهاي
  .ندآتواند مطالبه  رده نمیآه مصرف آرا ی  ولی چيزهاي.بگيرد

ل آب دزد           ن منی مرد در   وارد نمود  - ی مث ا آلات ال ك اش  كرحم زوجه او ب
 ولی اگر منی مرد     .ه مرد منی خود را بوجه حلال بدست بياورد        ك بشرط آن  ،ندارد

د  ه وجه حرامحچه بهوجه ، را در رحم زنش وارد نمودن ن آاز   و،لال و چه ب

 ٥٠٧



ه نمود   .الی نيست ك اش ،بچه توليد شد   د و   اگر منی مردی را داخل رحم زن اجنبي ن
ان              ،شد بچه از آن منی است      معلوم ی گم وده يعن ن عمل بطور شبهه ب  پس اگر اي
ان می            آ  می ز گم د از     آ  رد زن خودش هست و زن ني ی شوهر هست و بع رد من

وم شد از شوهر نيست          ی اگر از روی      .الی نيست  ك اش  ،عمل معل م   ول د    عل و عم
ر باشد       .ال است كمحل اش ،  باشد در نمی    ، واگر اين بچه دخت ی        توا  پ ه زن د او را ب ن

رد و ی بگي د نم سر باش ر پ رد اگ ادرش را بگي د م ت(. توان ی آي  توضيح ،االله خمين
  .)اح و متعه و طلاق و مسائل متفرقه زناشوئیكام نك اح،المسائل

  
  ام دخول بر زنكدر اح

انزده وجه حرام   ، سه وجه واجب    :وجه است ويك  آن بر پنجاه     و  و ، و ش
نج وجه سنت ه،پ ست و هفت وج ا سه وجه واجب.روهك م و بي  اول دخول : ام

اه بگذرد         ،ردن بعد از چهار ماه    آ ار م اه چه ه زن خود دخول ن          چه هرگ د كو ب  ،ن
سم    .عذر شرعی ند بر او بی  آه بعد از آن دخول      آبست  جوا اه شخصی ق  دوم هرگ
ا   را  در اين صورت آن زن معامله خود     .ندكه با زن خود دخول ن     آرد  وخ ه ح م آب

اه آن شخص را مهلت می               آ حا ند و آ شرعی عرض می   ار م ا چه د و    م شرع ت ده
ا   آ سازد ميانه دخول     مخير می  ا طلاق دادن   آردن ي اره دادن و ي ر او   .ف اه ب  و آنگ
و هم         آ سوم هرگاه    .ردنآشود دخول    واجب می  ون چ سی با زن خود گويد پشت ت

ا  ح در اين صورت آن زن     .پشت مادر من است    ه ح م شرع عرضه   آال خود را ب
د  م شرع تا سه ماه او را مهلت می         آحاو   ندآ یم ر او دخول          .ده اه واجبست ب  آنگ
  .فاره يا طلاق دادنآردن يا آ

ه شبهه دخول               :اما شانزده وجه حرام      اول اگر شخصی زن ديگری را ب
ه آن زن حرام   ردنآ  شوهر آن زن را دخول       ،ندآ ا آن  است  ب ه از عده دخول   ك ت
ول  ،به دختر غيربالغ ردنآخول  دسبب   به  دوم هرگاه  .ننده بيرون رود  آ  مخرج ب

او حرام است      آ  دخول    ،ی شود كو غايط يا مخرج حيض و بول او ي          سوم   .ردن ب
ه          آهرگاه   ه زن خود گفت ه زن ب و همچو      آ باشد    سی ب ادر من      ن  ه پشت ت پشت م
ارم دخول      .ردن حرام است    آفاره بدهد دخول    آه  ك پيش از آن   ،است ه  آ  چه ردن ب

ی    بی،ديگری باشده نوبت زن  آزنان در شبی     ی از كي  .ه نوبت او باشد  آ اذن زن
ه    آپنجم دخول    ه   آردن ب ز حامل ده باشد  آ ای   ني يش از آن ،ه خري اه از   ك  پ ار م ه چه
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رج او حرام نيست          . حرام است  ،حمل او بگذرد   رون از ف ی در بي ا ريختن من  . ام
نج    ،   حيض ببيند  كي نيزآه آن   كبخرند پيش از آن    نيزی را آششم هرگاه     يا چهل و پ

ن مدت         .ردن باو حرام است     آ دخول   ،ز وقت خريدن او بگذرد    روز ا  ا در اي  و آي
  .ن اختلاف استآ ميانه مجتهدين در ؟دست ماليدن باو حرام است يا نه

ا زن خود       آ اول مطلق دخول     : اما پنج وجه مستحب    و ه    آ ردن ب ه در هم
ردن آ سوم دخول    .ردن در شب اول ماه رمضان     آ دوم دخول    .حال مستحب است  

تن       شنبه و پنج   دوشنبه و سه  در شب    ارم دخول      .شنبه و جمعه بعد از خف ردن آ  چه
  . در روز جمعه بعد از عصرنردآ پنجم دخول .شنبه در وقت ظهر در روز پنج

سم    ،ردن در شبآو سنت است دخول    د از دخول ب  و در وقت دخول وبع
ی را ،شوهر   از زن وك و با وضو بودن هر ي ،االله الرحمن الرحيم گفتن    در  و من

د               نيز حامله آخارج فرج ريختن هرگاه      اه بخواه ار م د از چه ای خريده باشد و بع
  . و چشم خود را در وقت جماع پوشيدن،ندآه با او دخول آ

ه م   ت وج ست و هف ا از آن بي ول  :روهكو ام ه دخ  دوم .ردنآ اول برهن
وه         آشتی يا جائی    آردن در   آدخول    .دار ه سقف نداشته باشد يا در زير درختان مي

يا غسل    ه وضو بسازد  ك پيش از آن   ،ه محتلم شده باشد   كردن بعد از آن   آسوم دخول   
ا     ه محتلم شده باشد   كسی بعد از آن   آه اگر   آ چه در حديث آمده      .ندآ وضو نساخته ي

دی     آ با زن خود دخول        ،رده باشد كغسل ن  د فرزن ه باشد    ه حاصل شود    آ ن  .ديوان
نجم دخول      .فتاب آ ردن از وقت طلوع صبح تا برآمدن      آچهارم دخول    ردن در  آ پ

وع ت زردی طل ابوق ول  . آفت شم دخ رآش ت ظه ر در روز ،ردن در وق  مگ
نج  نبه   پ تم دخول  .ه سنت است  آ ش ی  ،ردن در آخر روز آ  هف اب هآ  وقت زرد  آفت
م دخول     .تا برطرف شدن شفق       آفتاب   ردن بعد از غروب   آ هشتم دخول    .باشد  نه
اهآ ر م اه ر،ردن در شب اول ه ر در شب اول م ضان  مگ نت استآم  و .ه س

ه    آ دهم دخول    .ردن در اول ساعت شب    آدخول   روه است كهمچنين م  ردن در نيم
 چه در حديث .ردن در آخر هر ماه  آ يازدهم دخول    .هر ماه خصوصا نيمه شعبان    

ده است   اه صورت    آ آم ا در آخر م اه ي ان م ا در مي اه ي دی در اول م ه اگر فرزن
د ديوان   م بيفتد وك از ش  ،بندد ردد اگر نيفت م دخول   .ه گ ی  آ  دوازده ه آ ردن در وقت

اب    ماه يا  نا          آفت ياه و سرخ و زرد ترس ا بادهای س ه باشد ي ه    كگرفت ا زلزل وزد ي  ب
شود          آ سيزدهم دخول    .باشد اه آب يافت ن ز         .ردن در سفر هرگ ا در حضر ني  و ام
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د ر آب نباش ول  اگ ا مآدخ هكردن آي ا ن اره  ؟روه است ي ن ب دين دري ه مجته  ميان
دين         .ردن در مقعد زنان   آچهاردهم دخول    .اختلاف است  ی بعضی از مجته  و حت

سته رام دان ن را ح يعه اي د ش انزدهم دخول .ان ی آ پ ه زن م آردن ب ه ه ا ب ه از زن
ردن در  آشانزدهم دخول   .  خواه بعقد باشد و خواه او را خريده باشند         ،رسيده باشد 

يجدهم دخول    ه .در فاصله ادای اذان و اقامه      ردنآ هفدهم دخول    .شب عيد قربان  
ه آ در شبی     ردنآ  نوزدهم دخول     .روز آن از سفر آمده باشند      هآردن در شبی    آ

  .ردن در زنی به اشتهای غير آنآدخول   بيستم.روزش به سفر روند
ر    آروه است دخول    كم و - ا باشد             آردن ب ی آنج اه طفل ز هر گ اه   آ ني ه نگ

 و منی .د جايز استه از زنا به هم رسيده باشآنيزی آنيز فاجره و آو وطی . ندآ
ايز است     آدر غير فرج   ز ج ز ريختن ني ز می  آ و صاحب  .ني ه ديگری     ني د ب توان

ول  ودآدر  ردنآدخ ز خ لال  ني سمآرا ح ن ق د واي ه  ن واص فرق ه ناز خ اجي
تن صاحبش           آردن  آ  درين صورت وطی      .عشريه است  اثنی ه مجرد گف ز ب ه آ ني

و حلال آدخول  ر ت ر او را ب ی،ردمآردن ب ود   حلال م دت شرط ش ين م و تعي
دن او را حلال     پس اگر بوسه دادن يا     .نيست د آدست ماليدن به ب ردن آ  دخول  ،ن

ه     بوسه،ندآردن را حلال آ اما اگر دخول   .باو جايز نيست   دن ب دادن و دست مالي
  .بدن او جايز و حلال است

سم است         آام دخول   ك در اح  ،تتمه ر سه ق  اول چنانچه  :ردن به شبه و آن ب
ه خواب خود     زنی را در ج    ان     ام د و گم د   آ ببين ه او دخول   (!)ه زن او است  آ ن  ب

ه       .ندآ سبت ب ع شده باشد           كسيآ  دوم ن ه او واق ز  آردن  آ ن دخول    وچ  ه دخول ب ني
ه آ  چون دخول   ،مكخذ حأ مهنسبت ب  سوم.اتب يا ام ولدك يا م كمشتر ی   ردن ب زن

ودن دخو             آ  ،ه از زنا مخلوق شده باشد     آ دين در حرام ب ه مجته او   ه چون ميان ل ب
 .ند دخول به شبهه خواهد بود     آ پس در اين صورت اگر باو دخول         ،اختلاف است 

ه از او آ  فرزندی ،ندآاوست دخول  ه زن خودكاگر به زن شخصی به گمان آن      و
د اوست سته دخول .حاصل شود فرزن ر دان ا اگ دآ ام ی،ن م نم سبت به د  ن  و .رس

رده آ هه به آن زن دخول      ه به شب  آسی  آشود مادر آن زن و دختر او بر           می محرا
اه    آ در هر موضعی        و .ه زن نيز جاهل باشد     ك بشرط آن  ،باشد ه زن    آ ه نگ ردن ب

او       آ اما زنی را     ،به او نيز حرام است     ماليدن حرام است و دست    دن ب ه دست مالي
اه    .ه حرام باشد    آ  لازم نيست  او  به   ردنآحرام است نگاه     ا گ ه دست   آ هست     ام
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 و  چون دست ماليدن به زن خود ،روهكردن باو مآماليدن بزن جايز است و نگاه  
  .روه استكردن به فرج مآه نگاه آ ،ردن به فرج اوآنگاه 

ر       :ردنآام متربته بر دخول     كاز اح  - ردن مردی   آ  اول واجب است تعزي
د از خروج       .ندآه زن مرده خود را دخول       آ  دوم هر گاه شخصی مرتد شود و بع

د آاز اسلام با زن خود دخول          د      آ است    لازم   ،ن ی       .ه مهر او را بده  سوم اگر من
ه        آ  اذن او واجبست   د بی زرا در بيرون فرج زن دائمی بري       خود ال طلا ب ه ده مثق

ردن و  آ  چهارم هر گاه زنی نام مهر نبرد و شوهر او را پيش از دخول                 .او بدهد 
د         ر شوهر          ،مشخص ساختن مهر طلاق ده دار باشد      آ  واجب است ب  ،ه اگر مال

ه آن            آمثقال طلا ارزد يا اسبی      ه ده   آجامه نفيسی    ه قيمت او ده مثقال طلا باشد ب
د                 .زن بدهد  ره بده ا نق  ششم واجب است       (!). و اگر مفلس باشد انگشتری طلا ي

  .رده باشندآه با او دخول آول اللحم آشتن و سوختن حيوان ماآ
ن و ع اي ذآامی كاح جمي دآه م ر،ور ش ل و دب يش و(  قب س پ ا آدر ) پ نه

ر دخول      آ  امیك واح ندكيشر د    شود می    ردن مترتب می    آ ه ب دار     آ باي ه در آن مق
ام    آ باشد   و ياعقب غايب شود             حشفه ه تم سمتی ازآن درجل ا ق ن اح      . ي ا اي ام ك  و آي

ه  سبت ب شفهه آسی آن ندح ده باش ی، او را بري ب م ز مترت ه  ني ا ن ود ي ه ؟ش  ميان
ن اح آ   ظاهر آن است.مجتهدين در اين مسئله اختلاف است      جاری  در او  امك ه اي

  .نندآه با او دخول آ خواهر دختری و مگر در حرام شدن مادر ،نيست
ه دخول در    آ ردن هنگامی لازم است      آاح  كردن زن در ن   آو طلب سخن    

ل   .اگر در دبر واقع شود لازم نيست     قبل او واقع شود و     ی از قب  و بيرون آمدن من
بر موجب د  آمدن آن ازن اما بيرو  .بر قول بعضی از مجتهدين     موجب غسل است  

  .)شيعه سنت و  دخول واجب و حرام و، باب يازدهم،جامع عباسی(. غسل نيست
  
  ام جماعكدر ساير اح

اع      و - اب جم سيار است        ،اما در ب ره ب ه مومن را وقوف    آ   احاديث معتب
 رمآ نچه در اين باره از حضرت رسول ا       آاز اهم آنهاست      و .ور است ربدانها ض 

ده است ) ص( ر صادق  و در حديث معت.روايت ش ام جعف ر از حضرت ام ) ع(ب
ت  ده اس ل ش ضرت   آنق ه ح ه ب ه و آل لی االله علي اه ص الت پن ضرت رس ه ح

ومنين   ه اميرالم سلام   علي ود   ال ازه    " :هآوصيت فرم ی چون زن ت ا عل ار  ي ای اختي
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اش                ،ردی و داخل خانه تو شد     آ ه آب بپ ای خان ا انته ه ت ه چون   آ  از درب در خان
وع ر        آچنين   اد هزار ن تد و        نی خدا هفت و بفرس ر ت ردد عروس از        حمت ب ايمن گ

و باشد             ه ت ع     ،ديوانگی و خوره و پيسی تا در خان ا هفت روز از         آ  و من ن او را ت
  ."ه و گشنيز و سيب ترشآخوردن شير و سر

اع م          ! يا علی  :پس فرمود  و ا زن خود جم ستاده ب ه آن فعل خران     آ ن  ك  اي
و                است و  ر رختخواب ب د خران ب م رسد مانن د آل  اگر فرزندی به ی    .ن ا عل  در  ! ي

د  هيد شر بسيار از او بظ     آه اگر فرزندی بوجود     آن  كب عيد فطر جماع م    ش  .ور آي
ار           آن  كو در شب عيد قربان جماع م       ا چه ه اگر فرزندی بهم رسد شش انگشت ي
اع             و .انگشت در دست داشته باشد     در شب نيمه شعبان و در روز آخر شعبان جم

ا هلا    نشان سياهی باشد ه اگر فرزندی حاصل شود در رويش آن  كم سياری  كي  ب
ه آن كدار جماع م  در زير درخت ميوه! يا علی. بر دست او حاصل شود  ماز مرد 

ی    .شنده مردم باشد   آو   اگر فرزندی بهم رسد جلاد     ا عل ر   ! ي اب     در براب اع   آفت جم
ه اگر   آن  ك در ميان اذان واقامه جماع م      ! يا علی  .ای بياويزی  ه پرده كن مگر آن  كم

ی    .آيد جری باشد در خون ريختن      ودفرزندی بوج  ا عل ه شود         ! ي  چون زنت حامل
ی  اع م  ب ا او جم دی   آن ك وضو ب ين فرزن م رسد  آه اگر چن ل آ ه به وردل و بخي
م    آن  ك بر پشت بام جماع م     ! يا علی  .باشد افق و     ه اگر فرزندی به ار آ ريا رسد من

م  ده اگر فرزن    آن  ك در شب دوشنبه جماع ب     ! يا علی  .و بدعتگزار باشد    رسد   ی به
اع      در شب سه      و .حافظ قرآن باشد    نبه جم يد او را        آ ن  آ ش م رس دی به ه اگر فرن

اع     اگر در شب پنج     و .شهادت روزی شود و دهانش خوشبو باشد       ی و   آشنبه جم ن
ا ع      ك می از ح  آحا فرزندی به هم رسد    ا باشد     اام شريعت ي اگر در     و .لمی از علم

نج نبه وقتي روز پ اب هكش د نز  آفت مان باش ان آس ود و  آی كديدر مي ا زن خ ی ب ن
اع      و . او نشود تا پير شود     كشيطان نزدي  فرزندی بهم رسد   ه جم اگر در شب جمع

دآ د خطيب و سخنگو باش م رس دی به ی و فرزن د از   و.ن ه بع ر در روز جمع اگ
ان مشهور باشد           آظهر جماع    اع     و.نی و فرزندی بهم رسد از داناي ی  آاگر جم ن

دال باشد  در شب جمعه بعد از نماز خفتن اميد    ی  .هست آن فرزند از اب ا عل  در ! ي
ه    .ه ساحر باشد   آه اگر فرزندی به هم رسد بسا        آن  كساعت اول شب جماع م      و ب

 ودر وقت جماع سخن مگو       .وری فرزند شود  آه باعث   آن  كفرج زن خود نگاه م    
سا          آ ن وصيت   .ه لال باشد   آ ه اگر فرزندی حاصل شود ب ه اي ا را از من     و هم ه
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وختم      ه من   كبياموز چنان  ل آم را از حضرت جبرئي ارم  ،المتقينةحيل (. آن اب چه  ، ب
  .)فصل چهارم

  
دان  - اع     آب ود از جم ی فرم ه نه ه و آل لی االله علي ول ص ضرت رس ه ح

ان    آ  و فرمود هر      .نندآه مردم تردد    آبر سر راه     ردن در زير آسمان و    آ ه در مي
ردم او را لعنت    كخدا و ملائ  ،  ندآراه جماع    د آه و م ود  .نن د از  هآ  و فرم  بياموزي

ود     .ردن پنهان را  آلاغ جماع   آ اع      ك ه م آ  و فرم وع    آ روه است جم ان طل ردن مي
رد   آفتاب هآو در آن روزی  ، آفتابصبح تا طلوع   روز بگي ه آ  و در شبی  ،در آن

رد اه بگي ا روزی ،در آن شب م رخ و زرد آه در آ و در شب ي ياه و س اد س ن ب
 ،ات و پس او را فرزندی بهم رسد        ند در اين اوق   آه اگر جماع    آ واالله   ،حادث شود 

ات غضب الهی را سهل     آ ه دوست دارد زيرا آنبيند در آن فرزند چيزی را      ه آي
  .) باب خاتمه،تابآهمان (. شمرده است

ول    آاز حضرت رسول ا   - ر منق ه در حديث معتب ه و آل رم صلی االله علي
ا زنش مجامعت    :ه فرمودآاست   د آ چون شوهر ب و ا سمان آ ك از ملائ ك ده مل ،ن

د آن باشد         آرا احاطه    د و مانن اد        آ ه شمشير    آ نن دا جه د آشيده در راه خ  پس   (!)ن
  .ه برگ از درخت بريزدك چنان،ريزد  از او مینند گناهاآچون مجامعت 

ود   - ر زن لازم :هآ و فرم ته       ب اع داش است هر وقت شوهرش اراده جم
  . اگر چه بر پشت پالان شتر باشد،ندكباشد از او مضايقه ن

ودو ف - ا:رم ران ب د آ دخت نآره بخواهي بوتر و  ه ده شان خوش هاي
شان خن يرتر استكرحمهاي ر ش شان پ ر و پستانهاي ول است .ت ه چون آن آ و منق

ه آنند  آه گردنش را بو     آفرمودند    می ،فرستادند حضرت به خواستگاری زنی می    
  . پايش پر گوشت باشدكخوشبو باشد و قوز

انه   آو فرمود    - سيار ش د   می رن تب را دو ردآ ه سر را ب و روزی  گردان
  .ندآ آورد و قوت جماع را زياد می می

ل            آدانيد تر   نمی :هآو فرمود    - يب هليله سياه و هليله زرد و سقمونيا و فلف
دی و نارمش     ك و زنيان و خشخاش سرخ و نم          كو دارفلفل و زنجبيل خش      و  ك هن

شر و عل ليخه مق سان و س ه بل سان و دان ه و چوب بل ا و رقرعاق رومی و كقاقل ه
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د                 آ ،دارچينی و عسل   ال در وقت خواب بخورن تا و دو مثق  ،ه از آن دو مثقال ناش
  .بخشد چه اندازه قوت جماع می

ود  ادا :هآو فرم اع آ مب ود جم ا زن خ يش از آنآسی ب د و پ ه زن آب كن
د د،بده یك بل. او آب بده انی ب ه م ه ت د ب د و مكباي م آب كث بكن ا ه ر دو ب ا ه د ت ن
م    ، فصل يازدهم  ، باب پنجم  ، فصل اول و دوم    ،لمتقيناةحلي(. بدهند اب نه  فصل   ، ب
  .)پنجم

  
سلام     عليهاز حضرت اميرالمومنين     - ول است     ال اه      آ منق سی را  آ ه هر گ

ند آ پس با زن خود جماع      ،يا حرارت مزاجش غالب شود     دردی در بدن بهم رسد    
د    المتقين از   ةهمين حديث در فصل سوم از باب نهم حلي         (. ن شود آتا سا  ام محم ام
  .)نقل شده است) ع(باقر

ند آ افزايد و دفع می  قوت مجامعت را میره خوردن انجيآو نيز فرمود     -
  .بواسير و نقرس را و برای بادهای قولنج نافع است

سرين  مگون فراخ چشم سياه چشم بزرگده بخواه زن گنآو نيز فرمود   -
  .از من بگيرو مهرش را   پس اگر او را نخواستی بيا.و ميانه بالا

ود  آمنقول است   ) ع(از حضرت امام محمد باقر     - دارم   دوست می   :ه فرم
  .شود ه در طرف شب نافع است و موجب قوت جماع میآپنير را 

ا و آنچه را در آن است داشته باشم           آآيد    خوشم نمی  :هآو فرمود    -  ،ه دني
  .زن بخوابم  شب بیكاما ي

ر زن آز         آو فرمود    - ا زن آزاد در براب اع م     ه ب ا   .نك اد ديگر جم ز  آ ام ني
 فصول ، باب سوم،تابآهمان  (. ی نيست آردن با آنيز ديگر جماع    آرا در برابر    
  .) فصول اول و چهارم، و باب چهارم،هفتم و هشتم

ر صادق ام جعف ود) ع(حضرت ام شم ب:فرم ه چ رمه ب وت آشيد ك س ه ق
ی اد م اع را زي یآ جم يرين م ان را ش د و ده دآ ن یكمآو  ن ر طآ  م د ب ول دادن ن

  .سجود
د آ ر را سست می   آه ذ آش  ونعلين سياه مپ  : و فرمود  ين زرد بپوش      و ن نعل

  .و پوشش پيغمبران است ندآ ر را سخت میآه ذآ
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الی ش  و ه حقتع ران ب ری از پيغمب ود پيغمب ود از كفرم وت آايت نم ی ق م
ود         .جماع سه بخورد  آ  حقتعالی او را امر فرم ود هر   . ه هري ر آ و فرم د آ كه ت  ن

م    كدن در شب شنبه و شب ي      طعام خور  اع از او برطرف         ،شنبه از پی ه  قوت جم
  .شود و تا چهل روز به او برنگردد

ه آ و بسيار باشد  ندآ ردن با زنان پير بدن را خراب می       آ جماع   :و فرمود 
  .شدكآدمی را ب

ود  ش ووتا ق:هآو فرم ی كخ ل م سی را زاي د  پي ا   گردان وردن آن ب و خ
د و اس     زيتون گوشت را می      د و  آ راسخت می    تخوانرويان اد        ن اع را زي قوت جم

  .ندآ می
  .ندآ ع را زياد میاه قوت جمآ بخوريد خربزه را :و فرمود
ود شان       :و فرم ا اي سيار ب تن و ب سيار داش ان ب ت زن ران اس نت پيغمب  س

  .ردنآمقاربت 
ه از خصلتهای پيغمبران است و آ درخروس پنج خصلت هست   :و فرمود 

  .دن استرآاز جمله آنها بسيار جماع 
ند     ك مرد و زن در حالي     :هآو فرمود    سته باش  ،ه خضاب و حنا و غيره آن ب

  .نندكجماع ن
ر  ،روه استك از ما بين ناف تا زانو تمتع بردن از زنان م        :و فرمود   و بهت

اع       آه  آ ه اگر با زن خود       آآن است    ز نباشد جم رج           آني رون ف ی خود را بي د من ن
  .نريزد

شعاع        ردن به آ نبايد مرد را دخول      :هآو فرمود    زن خود درموقع تحت ال
  .و در شب چهارشنبه

ی     و نمی  .ن در اول ماه و ميان ماه و آخر ماه         ك جماع م  :و فرمود  سی آ بين
ا          آن است   آثر برای   آگيرد؟ ا  ه صرع می  آرا   ه جماع پدر و مادرش در اول ماه ي

  .خر ماه واقع شده استآميان ماه و يا در 
 نيزآ به دست و انگشت با فرج زن         سیآ اگر   :و نيز آن حضرت پرسيدند    

ا  :هآ است؟ فرمود    چون ،ندآبازی   خود ر از           ي ی ن آ ب ز ديگری را بغي ا چي ست ام
  (!).ندكدر آنجا داخل ن اجزای بدن خود

 ٥١٥



اع       ه می آو نيز از آن جناب پرسيدند        ان آب جم وان در مي ود آ ت  :رد؟ فرم
ا  ی در  ،ی نيست آب اع ن آ  ول د كشتی جم ان  (. ن اب آهم اب دوم ،ت م و  فصو ، ب ل نه

ارم    ، فصول سوم و پنجم و هفتم و هشتم        ، باب سوم  ،يازدهم اب چه  فصول اول    ، ب
  .)و چهارم

ا  درآه لذت جماع  آ هر   :فرمود) ع(اظمآت امام موسی    رحض زان  آن ب ني
  . ندك نك هرگز آنرا تر،ندآرا دريافت 

 قوت   ثه غذای شب باع      آ نيد  ك م ك چيز خوردن شب را تر     :هآو فرمود   
  .ستا بدن و قوت جماع
افع                :هآ و فرمود  ع بواسير و درد پشت ن  گوشت قبره خوردن از برای دف

  .ند برای بسياری جماعآ  میكمآاست و 
  .ندآ  خوردن گزر قوت جماع را زياد می:و فرمود
  .ی نيستآببوسد با سی فرج زن راآ اگر :هآو فرمود 

يدندآو از  اع :ن حضرت پرس دن و جم رآن خوان ام چون آ ق ردن در حم
تم        ، باب سوم  ،المتقينةحلي(. ه بسيار خوب است   آرمود  است؟ ف   فصول سوم و هف
  .) فصل سوم، باب هفتم، فصل چهارم، باب چهارم،وهشتم

ا  - ام رض ود ) ع(حضرت ام ه آفرم ادق علي ضرت ص دم ح س ه ج م لاال
در اين وقت    و فرمودند گاهی بعد از جماع و پيش از غسل مجددا اراده جماع می           

  .ساختند فقط وضو می
ول است و ه الرضا از آن حضرت منق د از آ در فق ر بع سل دادن غه اگ

ساز     ،نیآ خواستی جماع    ،رده باشی آه خود غسل    ك و پيش از آن    تمي  پس وضو ب
  .) فصل چهارم، باب چهارم،تابآهمان (. نآو بعد از آن جماع 

  
درش   - راهيم از پ ن اب ی ب اد،عل ی  و، و او از حم او از   و،او از ربع
ه         آنند  آ روايت   ،فضيل داالله صادق علي س  ه حضرت امام ابی عب د  لاال ا  : م فرمودن ت

و چون   ار باشد ايمان از او سلب شود    آم زن زنا  كار روی ش  آه مرد زنا  آزمانی  
ردد  از گ انش ب ا  آ عرض .برخاست ايم صد زن اره ق ر دوب ور؟ آردم اگ د چط ن

 ،افیآاصول (.  ولی نتواند،ندكن است قصد زنای دوباره بك چه بسا مم   .فرمود نه 
  .)بائرك باب ال،فركتاب الايمان و الآ
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شترداخل شود        و باندازه ختنه   ندآاگر انسان جماع     - ا بي اه ي  چه در زن  ،گ

الغ      ، چه در قبل باشد و چه در دبر او         ،مرد باشد چه در    اگر   ، چه بالغ باشد چه ناب
د   آ كولی اگر ش   شوند  هر دو جنب می    ،چه منی بيرون نيايد    ه    آ ن دار ختن اه   ه بمق گ

  . غسل بر او واجب نيست،نه داخل شده يا
دهآسی آ - تش را بري د ه آل ر ،ان هآ اگ ر از ختن ل  مت م داخ اه را ه دآگ ، ن
  .شود اش باطل می روزه

ه      آ  ندآ ك اگر ش  ،اند ه آلتش را بريده   آسی  آ - ا ن  روزه ،(!)ه دخول شده ي
  .است او صحيح
د آت آاگر منی از جای خود حر      - سان ش      ن ا ان د ي رون نياي د آ كو بي ه آ  ن

  . غسل بر او واجب نيست،منی از او بيرون آمده يا نه
امحرمی  ،ندآه در حال حيض باشد زنا    آاگر مرد با زنی      - ه آ  يا با زن ن

د    كدر حال حيض باشد بگمان اين     اع نماي ال اوست جم اط واجب آنست    ،ه عي  احتي
  .فاره بدهدآه آ

د از آن    - سان بع اع    ك اگر ان ار آرده و آ ه در حال حيض جم را داده ف  ،ه آن
د آدوباره يا چند مرتبه با آن زن جماع          د      ،ن اط باي ابر احتي اع ي         بن رای هر جم  كب

  .فاره بدهدآ
د كگاه را داخل ن    ه در حال حيض است بمقدار ختنه      آدر زنی    بايد -  اگر   ،ن

دار   آ ن است   آ و احتياط واجب     .چه منی هم بيرون نيايد     ه  آه مق ر از ختن اه  مت را  گ
راهت شديده  آ ،ه در حال حيض استآدر مقعد زنی  ردنآ دخول .ندكهم داخل ن  
  .فاره نداردآدارد ولی 
س      - سم تق ه ق ه س يض زن ب ای ح ماره روزه ر ش ودياگ د در رو م، م ش

د   آ بايد هيجده نخود طلا      ،ندآجماع   قسمت اول آن با زن خود      اره بده  واگر در    .ف
اع   ، نه نخود،ندآقسمت دوم جماع    د آ و اگر در قسمت سوم جم و  ار نخود  چه ،ن

دارد  آ ولی وطی در پشت او       .بدهد نيم ی   آيت (. فاره ن سائل    ،االله خمين  ، توضيح الم
  .)در مسائل متفرقه زناشونی و مجامعت
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  ام طفلكدر اح
ن اح - ره اي لآام است كو از زم د طف ا،ه پس از تول ی (ربلا آ ك خ عل

ا     ،ام طفل بمالند  آ به   ) و الثنا  ةيحنها الت آسا ه و      ربلا نباشد  آ  ك و اگر خ  از آب دجل
ه          خرما يا  ،واگر آن نيز نباشد   ... فرات ام آ عسل در آب ريزند تا شيرين شود و ب

  .ام طفل بمالندكه خرما را بخايند و بآ و مستحب است .او بمالند
ائين و سوراخ           آو سوراخ    ردن گوش چپ     آ ردن گوش راست طفل در پ

  .را در بالا
ه وردن ب ه را،و لازم است خ د. زن حامل ه در ح ده  چ ر زن آيث آم ه ه

 و خرما خوردن زن . طفل او خوبروی و خوش طبع شود     ،ه به بخورد  آای   حامله
ومنين      .حامله را در وقت ديدن نفاس      ه   چه حضرت اميرالم سلام     علي ود   ال ه آ فرم
ن حالت از ح         ردد   كفرزند او در اي ا گ ه اگر   آ  و در بعضی احاديث وارد شده           .م

  .يم شودكح رطب خورد فرزند او
  .است پيچيدن طفل به خرقه سفيدلازم  و

 .رده باشندآ محمد ه نام اوآردن ابوالقاسم طفلی را آنيت آروه است  كو م 
  .دانند بعضی از مجتهدين اين را حرام می و

ل را حك و م ام طف ا مال  كروه است ن ا ضرار ي ارث ي ا ح د ي ا خال  كيم ي
  .ردنآ

  .ردنآ  يا ابوعيسیكابومال يم ياكنيت طفل را ابوحآه است وركو م
  .گذاشتن یآی تراشيدن و اندآه است موی سر طفل را اندوركو م
ل را زن      آروه است   كو م  د     افرهآ ه طف ا اگر مضطر شود       .ای شير ده  ام

ع  كه او را از خوردن شراب و خو   آی  بشرط،تواند شير دهد زن جهوديه می   من
  .راهت در زن مجوسيه بيشتر استآو  ردآبايد 

دالزآروه است كو م ير ول م ،نا باشده ش ا به يردهنده از زن ير ش ی ش  يعن
د يده باش امع عباسی(. رس ازدهم،ج اب ي د از واجب و ك در اح، ب ام ولادت فرزن
  .)روهكسنت و م
  

 ٥١٨



ه   ،ه شش سالش تمام شود    آه دختری   آدر حديث است     - ادر او را برهن  م
ارم    ،المتقينةحلي ((!)ه بمنزله زنا است   آدر پهلوی خود نخواباند      اب چه  فصل   ، ب

  .)زدهميا
  
ازی می        كودآ  :م فرمايد لاالس امام صادق عليه   - ا هفت سال ب د هفت   آ  ت ن

آموزد و هفت سال حلال و حرام دين را فرا           و نوشتن می   خواند سال هم درس می   
ی رد م د  .گي تگار ش ر رس س اگ ت  ، پ ه تربي ر و گرن ه بهت ست   چ ذير ني اح كن(. پ

  .) باب هشتاد و سوم،ام الاولادك ابواب اح،كالمستدر
ز است      :  صلی االله عليه و آله فرمود االله  رسول - در سه چي ر پ سر ب  :حق پ

د     ك دوم آن  .و بر او نهد   كه نام ن  كاول اين  يمش ده الغ شود    ك  سوم آن   .ه خط تعل ه چو ب
  .) باب شصتم،تابآهمان (. ندآجش يتزو

ن است      :پيغمبر صلی االله عليه و آله فرمود  - در اي ر پ سر ب ام  :هآ  حق پ  ن
اموزد      .دزيبا بر او بگذار     او بي رآن ب ه  . ق د آاش   ختن د   .ن يمش ده نا تعل ام  .  ش و هنگ

  .) باب هشتاد و ششم،تابآهمان (. بلوغ تزويجش نمايد
  

  ام دخول بر حيواناتكدر اح
ه صاحبش        :در اين صورت بر او لازم است        - وان را ب  اول قيمت آن حي

د می       .دهد وان و آنچه از او متول وشت  گ اگر  ،شود   دوم حرام شدن گوشت آن حي
د وم .او را خورن وانآ س وزاندن آن حي د،شتن و س ت او را خورن ر گوش  . اگ

 اگر  ،ه دخول واقع شده به شهر ديگرآچهارم بيرون آوردن آن حيوان از آنجائی  
  .گوشت او را بخورند

د يا وش دهد يا خود متصرف می ه قيمت آنرا به صاحبش می     آآيا در اين     و
ا حي         و . است  ميان مجتهدين اختلاف   ؟ندآ تصدق می  وان ب ات ديگر    واگر آن حي ان

د  ده باش وط ش شبه و مخل ا ،مت ع آن حيوان صورت جمي سم ت درين دآ را دو ق و  نن
(!) بسوزانند او راو ی بماند كه يكار را همچنان ادامه دهند تا آن كاين قرعه بزنند و  

  .)ردن بر حيواناتآ در دخول ، باب نوزدهم،جامع عباسی(
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ا او نزدي     نآاگر حيوانی را وطی      - د و   ك د يعنی ب رون       ی نماي ی از او بي من
رون       و .افی است آ غسل تنها    ،آيد د ناگر منی بي يش از وطی وضو        ،ياي  چنانچه پ

 احتياط واجب آن است       ،ضو نداشته واگر    و .افی است آ باز هم غسل تنها      ،داشته
  .و وضو هم بگيرد ندآه غسل آ

را وطی   آروه است بول و غيط حيوانی    كم - سان آن ا   آ  ه ان ی ب ن آرده يعن
  .ی نموده استكنزدي

د ك ند يعنی نزديآالاغ وطی  سی با اسب و قاطر و   آاگر   -  گوشت  ،ی نماي
  .بايد آنها را از شهر بيرون ببرند و جای ديگر بفروشند شود و یمآنها حرام 
تر نزدي - فند و ش او و گوس ا گ ر ب دآی كاگ ا نجس ،نن ول و سرگين آنه  ب

د   ه  كبايد بدون آن   شوند و  می اخير بيفت وان را ب     ،ت سوزانند ك  آن حي االله  آيت (. شند و ب
  .)٢۶٣٢، ٢۶٣١، ٣۵١، ٨۶ مسائل ، توضيح المسائل،خمينی

  
  ار و ذبحكام شكدر اح

ر باشد  كه از خود ش آ اگر با آلتی  ،ار حرام است  كه ش كو بدان  -  ،ار بزرگت
ر از سگ و تي    آ ار ك و حرام است ش .ار شود كش ه غي زه و شمشير  رردن ب  . و ني
وفتن سر  آمان گروهه و    آه و چرخ و پارس و پلنگ و       شبا وز  ردن با آار  ك ش سپ
ل         افر و دشمن اهل    آه  آاری  ك و ش  .ار به تفنگ حرام است    كش ه و طف بيت و ديوان

  . حرام است،شندكغيرمميز ب
. رده باشدآپرست تعليم  ه او را آتش  آردن به سگی    آار  كروه است ش  كم و

ردن را مطلقا   آار  كقسم ش  از مجتهدين اين   و بعضی    .ردن به سگ سياه   آار  كش و
ی رام م ه از  ح د چ و دانن ضرت اميرالم هنين مح سلام  علي ت ال ول اس ه آمنق

د خورد  ،ه سگ سياه گرفته باشد آاری را ك گوشت ش :فرمود می  و حضرت  . نباي
ياه   آرسالت پناه صلی االله عليه و آله امر به         د و م  ردهآ شتن سگ س روه است  ك ان

  . روز و شب جمعهردن ماهی درآار كش
د      و د   ه سگ را سر می       آ ه اگر آن شخص       آ بعضی ازمجتهدين برآنن ده

سلمان    و.حلال نيست،  ور باشد آمسلمان باشد و     اگر با سگ مسلمان سگ غير م
ا   . حلال نيست    ،شندك ار را ب  كنيز باشد و هر دو سگ ش           در وقت سر دادن       و آي

انی     ار نام خدای تعالی را به عربی گفتن لازم است يا            كش ايز     آ بهر زب د ج ه گوين

 ٥٢٠



 ،ار شده باشدكه شآاگر حيوانی را   و.است؟ در اين اختلاف است ميانه مجتهدين     
صف   شير دو ن ه شم دآب دين   ،نن ضی از مجته لال است و بع ر ح صف بزرگت  ن

د  صف يآبرآنن ر دو ن د آت آی حركه اگ دكت نآی حركيو ن صفی ،ن ه آ آن ن
ا        و . حلال است    ،ندآت  آحر اهی از دري ه    اگر م د   آ شتی  آ  ب ن آ ك مال  ،سی در آي
  .ه به گرفتن او از ديگری اولی استك بل،شود نمی

ه مذهب اماميه بر    آاند   يان گفته ّـو گوشت شتر حلال است و بعضی از سن        
ط             آآن است    د  ردهآ ه گوشت شتر حرام است و غل  چه آن مذهب ابوالخطاب        .ان

  .ه او در وقتی امامی بوده و بعد غالی شده استآاست 
رّ    :ما گوشت بيست قسم حيوان حرام است      ا و  دوم  .بحری  ی و  اول سگ ب

ها چون شير و     چهارم همه درنده.وحشی ه اهلی ورب سوم گ.ی و بحری برّ كخو
ی   .شغال  و(!)فتار و روباه و خرگوشآگرگ و پلنگ و پارس و      پنجم موش اهل

مور و فن  .و صحرائی نجاب و س ز و س شم خ ار و   .ك ش ون م شرات چ تم ح  هف
رب اكيآ و خسفار و مگس و عق ر آنه شه و شپش و غي وانی  . و پ شتم حي ه آه

فند و مرغ خانگی      ،رده باشد آ عادت به خوردن فضله آدمی    او و گوس  اعم از گ
د      آ  نهم حيوانی    .كارد  و (!)وماهی ه  آ  چون گوسفندی    ،ه گوشت او را خورن ه ب

رورده شود    كشير خو   وانی      . پ م حي د     آ  ده ا ا   ه گوشت او را خورن و و شخصی ب
واجب است سوزانيدن   نسل او حرام است و ه آن حيوان وآ .ندآوطی و مقاربت   

نند آ آن گله را دو قسم       ،اگر چنين گوسفندی در ميان گله مشتبه شود         و .آن حيوان 
سوزانند    كو قرعه بزنند و ي     ازدهم هر    . قسم را ب ده    ي ی چنگال       آ پرن ه مخلب يعن

اهين و  اب و ش از و چرخ و عق د چون ب ته باش هداش ا باش ر اينه م .و غي  دوازده
سام اوآ ع اق ا جمي اش و .ستری رنگ استآه خاآ و زاغی .لاغ ب يزدهم خف  س

رد  ه می  ك تا آن  ه او را نشانه تير ميسازند     آ چهاردهم مرغی    .طاووس انزدهم   .مي  پ
اهی  دآم ته باش وس نداش شت.ه فل انزدهم سنگ پ شت. ش دهم خارپ دهم . هف  هيج

ان    ه در زير سپرز    آی   نوزدهم گوشت  .بحری ی و خرچنگ برّ  د آبري شرطی   ،نن  ب
اهی               .ه ماهی حرام بر بالای ماهی حلال باشد       آ الای م ر ب اهی حلال ب ا اگر م  ام

  . حرام نيست،حرام باشد
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از    آار  كحرام است ماهی را ش     و ار ك و ش ،ردن در روز جمعه پيش از نم
ا اری ر كه ش آفرمود  ) ع( وحضرت اميرالمومنين  .ه به پرواز نيامده باشد    آملخی  

  .ند نخوريدكرنگ بكه سگ سياه يآ
ه م و - ا از جمل ات است گوشت  كام ی آروه والی آ كوچآلاغ ه در ح

 چه در    . و خطاف  ، و هدهد  ،ستر باشد آه به رنگ خا   آزاغی    و ،باشد زراعت می 
ده   ديث آم ی    آح المين م دالله رب الع شه الحم اف همي د ه خط ی  .گوي ره يعن  و قب

د داد      نه قبره را    آ چه در حديث آمده      .كاوكچ ه آن  آ بايد خورد و به طفلان نباي ه ب
د آ بيت می   گويد و لعن بر دشمنان اهل  ه او هميشه تسبيح میآ زيرا  ،نندآبازی    .ن

ر   آه مرغيست دراز گردن گردآلود رنگ       آفاخته و جباری و مرد و صوام         و ه ب
  .شدآ ه او مار را میآ زيرا در حديثَ آمده ،باشد و شقران درخت خرما می
 و همچنين حرام    . حيوانی حرام است سوای بول شتر جهت شفا        و بول هر  

 دندان و سم و است خوردن شاخ و  و حرام.است منی و فضلات و سرگين ايشان   
ز هر دو              آ  و حرام است خوردن ذ      .ناخن ايشان  ات و ني رج حيوان ات و ف ر حيوان

ه  ی آخاي ع م ی در آن جم ود ه من ول او  ،ش ل ب ی مح ه يعن ه و آن ، و مثان  و حدق
 و  (!)شندهآ  و حرام است خوردن زهرهای           .باشد  ه در چشم می     آ اهی است   سي

م              آ اگر    بنگ خوردن نيز حرام است و        ن چيزهای حرام به ه اي اج ب سی را احتي
ل آن،رسد  ع شود و ك  مث زی ديگر نباشد    ه در صحرا واق ن ،ه بخورد آچي  در اي

اج به   و اگر از تشنگی محت     .ه سد رمق او شود    آصورت جايز است آنقدر بخورد      
ر را                نيز می   ،خوردن بول باشد   ول غي ا ب ول خود ي د خوردن ب ی م   .توان روه ك  ول

ای سيزدهم و     ،جامع عباسی (. يدآبريت از آن    آه بوی   آآبهائی   است خوردن   بابه
اردهم سام ش ،چه روط و اح ك در اق نت و ش رام و س ار كام شكار از واجب و ح

  .)روه و سنت و مباحكواقسام ذبح از حرام و م
وان حلال گوشت گوشت - د آ حي ده باش ح ش وازن شرعی ذب ق م  ،ه طب

وانی .حلال است ی گوشت حي ا آن وطی و نزديآ ول سان ب رده حلال آی كه ان
  .نيست

د ك تير ش  كي ند با آتواند فرار    ه نمی آاش را    اگر آهو و بچه    -  آهو  ،ار نماي
  .اش حرام است حلال و بچه
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 با سربريدن حلال  ، ماره خون جهنده ندارد مانند آحيوان حرام گوشتی     -
  . استك ولی مرده آن پا.شود نمی

ا اهل  ،برد چه مرد و چه زن    ه سر حيوان را می    كسيآ - بيت    بايد دشمنی ب
د ته باش ر نداش زی  .پيغمب ا چي د ب وان را باي ر حي رداز ه آ س د بب ن باش ی .آه  ول

  .توان بريد چنانچه آهن پيدا نشود با شيشه و سنگ تيز نيز می
فند        مستحب است    - دن سر گوس ای او    ك دو دست و ي      ،در موقع سر بري  پ

د  از بگذارن ر را ب ای ديگ د و پ او.را ببندن دن سر گ ع بري ار دست و ، و موق  چه
 دو دستش را از  ، و موقع بريدن سر شتر  .پايش را ببندند و دمش را باز بگذارند   

  .ديگر ببندند و پاهايش را باز بگذارندكپائين تازانو يا تا زير بغل بي
وانی را ش   - لحه غصبی حي ا اس ا سگ غصبی ي ر ب دآار كاگ ار ك ش،نن

  . را به صاحبش بدهندگحلال است ولی بايد اجرت اسلحه يا س
رده  - اهی م ده از آب  آای  م را زن ست آن وم ني ه ه معل رده  گرفت ا م د ي  ،ان

سلمان باشد   حرام ،افر باشدآاگر در دست   و. حلال است ،چنانچه در دست م
  .است

  . ندارداشكالی زنده خوردن ماه -
د                - ده بگيرن يله ديگری زن ا بوس د از جان دادن   ،اگر ملخ را با دست ي  بع

  . حلال نيست،افر باشدآای در دست  ملخ مرده  ولی اگر.خوردن آن حلال است
 ولی اگر مقداری از آن بطوری .خوردن سرگين و آب دماغ حرام است     -

ال كآن اش    خوردن ،ب شود ا حس ه در نظر مردم نابود    آبا چيز حلال مخلوط شود      
  .ندارد

اطر و الاغ م     - ا   آ  و اگر  .روه است ك خوردن گوشت اسب و ق ا آنه سی ب
  .شوند  حرام می، نمايدمقاربتند يعنی آوطی 

تر نزدي - فند و ش او و گوس ا گ ر ب دآی كاگ ا نجس ،نن ول و سرگين آنه  ب
اميدن ش می م حرام استيشود و آش ا ه دون آن و. ر آنه د ب اخيكباي د آن ه ت ر بيافت

 شير آن ،نندآی كه اگر به حيوان ديگری هم نزدي   ك بل .شند و بسوزانند  كحيوان را ب  
  .شود حيوان حرام می

ه آ ائی ه ينهكها و م ارخانهآا بنند آو حيوانات ديگر را اگر ذبح      گوسفند -
د  آ چه    . حرام و مردار و نجس است        ،متعارف شده است   اخيرا در بعضی بلاد    لي
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ن   ك چه برسد به آن    ،از حلوقم ببرد يا نه     بزند و تسميه بگويد و    برق را مسلمان     ه اي
شود ت ن ز رعاي ور ني ت(. ام ی آي سائل،االله خمين ربريدن و ك اح، توضيح الم ام س

اتآار كش گ و،ردنآار كام ش ك اح،ردن حيوان اهی   س يد م خ  ص  ،و مل
  .)روهاتكم

  
  ام خوردن و آشاميدنكدر اح

ار امر است        ،ردم خوردن دا  ااما آنچه تعلق به طع     -  امر   ك ي  . هفتاد و چه
ستحب،واجب ر م ار ام ل و چه رام، و چه ر ح ار ام ر ، و چه نج ام ست و پ  و بي

ام  آوب و نقره آه اگر در ظرف طلا آ امر واجب آن است      ك اما ي  .روهكم وب طع
  . دهن را از موضع طلا و نقره برگردانند،خورند

وری   ه ام ا از جمل تآام ستحب اس ا:ه م ه ردن دسك نك اول پ ود ب ت خ
وردن    ام خ يش از طع ديل پ يهم     .من لام االله عل صومين س ه مع ديث ائم ه در ح  چ

ده  ين وارد ش ت درآاجمع ا رطوب د بر ه ت ام استآدست باش  دوم .ت در آن طع
وردن      ام خ ت طع پ در حال وی چ ر زان ستن ب ام    .نش شت طع ه انگ ه س وم ب   س

سيدن.خوردن ود را لي شتان خ ارم انگ اه . چه ردم نگ ه م نجم ب ت ردنآ پ  در حال
ام شستن و            .طعام روی خود             ششم هر دو دست را بعد از طع ه اب د از شستن ب بع
 .ردنآ  ظرف جمع     كرسد در ي   ه از دست شستن بهم می     آ هفتم آبهائی را     .ماليدن

الا                     ر ب ای راست را ب ادن و پ ر پشت افت ای چپ     یهشتم بعد از خوردن طعام ب  پ
 كه يا نم   آبعد از طعام ختم به سر      و   ،ردنآ ك نهم پيش از طعام ابتدا به نم       .نهادن
ه تر   آ  زمين   ك دهم دهن را بعد از طعام به سعد يعنی به مش           .نمودن تلاق   آ ه ب ی ب

د شستن ده .گوين ديث آم ه در ح ز  آ چ اع را ني وه جم افع است و ق ير را ن ه بواس
ر     .دهد می رد پي د و       آ  . يازدهم شب سير خوابيدن م ر شب بخواب رد پي اه م ه هر گ
 . شود كند و بوی دهن او ني آه شب خواب    آشود   باعث آن می   ،م او سير باشد   كش

زی خوردن    ،دوازدهم بعد از گذاردن نماز خفتن      ران       آ  . چي ن از عادت پيغمب ه اي
ده  .رهگذر يافته باشند ه در آ سيزدهم خوردن پاره نان      .است ه آ  چه در حديث آم

شويد و بخورد             را ب وا   ،اگر نجس باشد و آن اد حسنه در دي ال او  ن هفت شته  ون اعم
  .شود
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ام هر         :روه است كه م آاما از جمله آن بيست و پنج امری          د از طع  اول بع
ام خوردن     .ردنآآسمان  ی  گاه آروغ زند سر بسو      . دوم مربع نشستن در وقت طع

ار ( ه مربع نشستنآچه در حديث آمده   و  چه دايتعالی دوست نمی   ) زان  .دارد را خ
ا       ار  سوم طعام خوردن بدست چپ ب ام    .اختي ارم طع ه راه آ  خوردن در حالی        چه

ند     آ دعوت طعامی    نردآ پنجم اجابت    .روند  ششم  .ه جهت ختنه دختران پخته باش
ه آچه در حديث آمده     . ردن استخوان از گوشت   آ ك هفتم پا  .بريدن اردآنان را به    

صيبی هست ان را در آن ن ام گوشت،جني ر تم م  پس اگ ا ه د آنه از  او را بخورن
دن           .برند  است می  روی لج آنچه در آن خانه بهتر       ر را گرسنه خوابي رد پي  هشتم م

نبه و   ه شب سه  آ س آ ه هر  آ  چه در حديث آمده      . طعام شب  ك نهم تر  .در شب  ش
از ن             قوت از او می      ،شنبه شام نخورد   كشب ي  بانه روز ب ا چهل ش د آ می رود و ت  .ي
ه چوب درخت       آ  يازدهم خلال     .ختيار ا به دو انگشت طعام خوردن با      دهم ردن ب

 چه در    .دنر دوازدهم ماهی خو    .شود  چه اينها سبب جذام می     ،ريحانخرما و نی    
اهی    آحديث آمده    دن را می     ،ه خوردن گوشت م د   ب ی      .ريزان ر ب  مغز   سيزدهم پني

ر خوردن       دگر اق خوردن        .و و گردو بی پني اردهم گوشت ق انزدهم گوشت     . چه  پ
 جامع  (.ه موش از آن خورده باشد خوردن          آ شانزدهم از چيزی     .گنديده خوردن 

ام خوردن از واجب و حرام و سنت و                   ،پانزدهم  باب ،عباسی سام طع  در بيان اق
  .)و آداب طعام خوردن روهكم

ام آب نوشيدن آنچه مستحب است سيزده امر است و از آن              كاما در اح   و-
ا    (  اين در دعا در وقت آب خوردن       ن اول خواند  :جمله ه ك دوم آن . )متن مفصل دع

ارم آن    .دست بنوشد   و سوم آب را به هر د      .دكآب را بم   ه سه نفس بنوشد        ك چه  ، ب
سته آب  كاز موضع ش   وزه و آ دسته   كه از نزدي  ك پنجم آن  .باشد اگر آب دهنده غلام   

  .عبه فرود آمده باشدآه از ناودان خانه آ ششم آبی بنوشد .ننوشد
يدن م   و - ه در آب نوش ره آنچ تكاز زم صر  آ اول :روه اس ل م ب ني
ه ي   .ميراند ه دل را می  آ ،نوشيدن ده غلام    ،دني نفس آب نوش  كدوم ب  اگر آب دهن
بار فرو  ك چهارم به ي   . آزاد باشد  ه اگر آب دهند   ، سوم به سه نفس آب نوشيدن      .باشد

ردن آب ه باعث مرض  ،ب یآ چ اد م ود و ب ر  آش نجم .ن مرضی است در جگ  پ
ان   (.  ششم تگرگ خوردن    .ده آب نوشيدن  اايست اب آهم انزدهم    ،ت اب پ  در آداب   ، ب

  .)آب نوشيدن
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ار ديگر             .ه چاشت را بامداد بخورد     آسنت است    - تن ب از خف د از نم  و بع

ورد ام بخ ردم ن و... طع ه روی م وردن ب ع خ دكر نظدر موق رم .ن ام گ  و در طع
ا     .ارد نبرد آ و نان را به      .)ندكفوت ن ( ندمد د ك نك و استخوان را پ ه  . ن ر از  آو ب مت

ورد  زی نخ ه انگشت چي د) ص (رمآه رسول اآس ه :فرمودن ذا  ب دو انگشت غ
ام خوردن وآب   ك  و در حالت جنابت م .ار شيطان است  آ خوردن   روه است طع

ه آفرمود ) ع( و حضرت اميرالمومنين.ه پيس شودآخوردن و گرنه بيم آن است    
الای  آ ه برآ  و از پهلوهايش نخوردی      داز بالای ظرف آبگوشت بخوردي     ت در ب

ه هر گاه آنقول است م) ص (رمآت و به سند معتبر از حضرت رسول ا      سا طعام
ورد آ ام بخ سد  ،سی طع ود را بلي شتان خ ر از    .دكو بم  انگ ند معتب ه س ز ب  و ني

ا     آمنقول است   ) ع(حضرت علی بن الحسين    د   ك م كه استخوان را پ ه را    آ ني ه اجن
زی را    نيد ايشان از خانه شما می آ كدر آن بهره هست واگر پا  د چي ز آن اه آ برن

  .بهتر باشد
نت است  - ورد ه بدست آو س ذا بخ شيند .راست غ و بن ر دو زان  و . و ب

ورد زی نخ ده چي و م.خوابي ار زان و .روه استك و چه ر روی زان ا را ب ر پ  و اگ
يش    .روه است ك  و تنها غذا خوردن م     .گذارداز آن هم بدتر است      و دست شستن پ

د ك ن كاز طعام از سنت است اما بايد دست را بدستمال خش           ) ص (رمآ ا  رسول  .نن
ر صادق   .ردن و آشاميدن به دست چپ نهی فرمود از خو    ام جعف ود  ) ع( و ام فرم

د و    چشم را جلا می     ،ه دست شستن پيش و بعد از طعام       آ ز آن حضرت     ده ) ع(ني
ه در      آفرمود   تها را هم شوئيد    كي  ه دس ا اخلاق شما ني        ظرف ب ر   و شود  ك ت و بهت
  .افزايد ه بر قوت جماع میآنيد آه در آن آب سعد داخل آ است

و و - ول است ) ص (رمآا لاز حضرت رس ذا را آمنق فره غ ه چون س
زا   ،بگسترند د        ك مل  ر چهار ه ه زنن ر دور آن حلق سم االله گفت          . ب ده ب ه   ، و اگر بن  ب

س        آای فاسق     برو :شيطان گويند  شان سلطنتی ني ر اي سم االله در     و.ته ترا ب اگر ب
  . به شيطان گويند بيا ای فاسق و با ايشان طعام بخورك ملائ،اول نگويند

ا و د - ام رض ر از ام ديث معتب ول است ) ع(ر ح زی  آمنق اه چي ر گ ه ه
ت  ای راس واب و پ شت بخ ر پ وردی ب ر خ ذار را ب پ بگ ای چ  و از .روی پ

و در چند   . اسه مگذاريد آه نان را در زير      آمنقول است   ) ع(حضرت امام صادق  
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ا     آ حديث معتبر ديگر منقول است     ان ب ه روش عجم ان را ب د آ ه ن ه ك  بل،ارد نبري
د آه پس از غذا خلال      آفرمود  ) ع(اظمآ و حضرت امام موسی      .نيدكبش بدست  .ني

ار       كاما خلال م   ه حر          آ  ،نيد به چوب گل و درخت ان ت آ ه هر دو رگ خوره را ب
ود  ) ع( و حضرت صادق   .آورند می رای حضرت رسول ا    ئه جبرآ فرم ل ب  رمآ ي

سوا) ص( ت راكم لال و حجام ی  .آورد  و خ ه م ر چ ه ه د  و آن حضرت ب يافتن
  .ردند به غير از برگ درخت خرما و نی و درخت موردآ میخلال 

ا   - ام رض ضرت ام ود ) ع(و ح ر آفرم در دو آه اگ ام آسی بق ف طع
ورد د از آن نخورد بخ ب دارم ،و آب بع دهآعج ی  ه مع ق نم ود؟  اش ش ش

  .) فصول چهارم و پنجم و ششم، باب سوم،المتقينةحلي(
  
ر صادق - ام جعف ول است ) ع(از حضرت ام ده هآمنق ه آب آای  هر بن

د و لعنت   آيت را ياد  ب  اهل و) ع(بخورد و حضرت امام حسين     د آن ر   ن شندگان آ ب
الی    ،آنحضرت سد و          ١٠٠٫٠٠٠ حقتع رای او بنوي اه از او     ١٠٠٫٠٠٠ حسنه ب  گن
ده آزاد    ١٠٠٫٠٠٠هآند و چنان باشد     آ درجه برای او بلند      ١٠٠٫٠٠٠بيندازد و   بن

  .رده باشدآ
دا را           اگر شخصی  :هآنيز فرمود    و د خ شده حم وز سير ن  آب بخورد وهن
رد              ،بگويد از گي د        پس باز بخورد و هنوز سير نشده از لب ب دا بگوي د خ  و  ،و حم

  .(!) پس حقتعالی به سبب اين بهشت را بر او واجب گرداند،سپس باز بخورد
ه سه نفس خورده شود         آ سنت است    - سيار  .ه آب ب وارد   و در احاديث ب

 و شب آب نشسته خوردن  ،يستاده خوردن خوب است   ب ا آ ،ه در روز  آشده است   
  .شود  باعث غلبه زرداب و صفرا می، و در شب ايستاده خوردن آب،خوب است

 وزه وآ ه از پيش دسته   آمنقول است   ) ع(از حضرت امام محمد باقر     و -
ه    ،سته باشد  كه ش كاز جائي  ا رخن د     ،ای داشته باشد      ي ن دو موضع      آ  آب نخوري ه اي

  .شيطان است
ادقو ح - پ     ) ع(ضرت ص ت چ ه دس وردن ب ود از آب خ ی فرم  و ،نه

  .) فصول يازدهم و دوازدهم، باب سوم،تابآهمان (. يدكه آبرا بمآفرمود 
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ذا بخورد       :مستحب است  - شترغذا           . با دست راست غ ا بي ا سه انگشت ي ب
سد            . و با دو انگشت نخورد     .بخورد ذا خوردن بلي د از غ د از     . انگشتها را بع  و بع

ار و ري         ،مايدغذا خلال ن   ا چوب ان ا خلال            ان و ح  ولی ب ی و برگ درخت خرم ن
دكن ذا.ن وردن غ د از خ پ   بع ای چ ت را روی پ ای راس د و پ شت بخواب ه پ ب

  . بخوردكنم آخر غذا  در اول غذا و.بياندازد
 و ،ردن به صورت ديگران در موقع غذا خوردنآ نگاه   :روه است كم و -

امد  خورد و می   میه  آردن چيزی   آ و فوت    ،خوردن غذای داغ   اره     ،آش ردن آ  و پ
  .ندن ميوهآ و پوست ،ه به استخوان چسبيدهآردن گوشتی آ كپا  و،اردآنان به 

ت  - ستحب اس اميدن آب م ور م :هآدر آش را بط امد ك آن دن بياش  در ،ي
ورد ستاده آب بخ امد ،روزاي س بياش ه نف ه س اتلان  ، ب اميدن آب ق د ازآش  و بع

  .حضرت اباعبداالله را لعنت نمايد
ستاده ، آشاميدن آب بعد از غذای چرب     :روه است كم و -  ، در شب بحال اي

پ   ت چ ا دس اميدن آب ب اميدن از جائي،و آش ته كه نزديك و آش دآ دس . وزه باش
  .)روهات آنكها ومستحبات و م ام خوردنیك اح،توضيح المسائل،االله خمينی يتآ(

  
  ام دارالخلاءكدر اح

ز واج      : چيز است  كآن بيست و ي    و - ز حرام و         ب است   سه چي نج چي و پ
ز م     شت چي نت و ه ز س نج چي ا .روهكپ ز  آ ام ه چي ت آن س ب اس  اول :ه واج

امحرم   ورتين از ن انيدن ع شيند  ك دوم آن.پوش رف ن ه منح ی روی و ،ه از قبل  يعن
ارت دادن     .ندكپشت به قبله ن    ق طه ه گلاب و   ه ن . سيم مخرج بول را به آب مطل  ب

ه حوالی  آ  اما مخرج غايط را .يان استّـنه آن مذهب سآلوخ آ و نه به ،امثال آن 
وان   لوخ و لته و پنبه و امثال آن طاهر می      آ به   ،آن موضع به آن آلوده نشده باشد       ت

ر نباشد   آه از سه نوبت      آه آب ميسر باشد اما لازم است        آ هر چند    ،ردآ  اگر   ،مت
ا   آ و اگر حوالی   . شود كمتر پا آچه به دو نوبت يا       ن ردن آآ  كن آلوده شده باشد پ

  .بايد و بس به آب می
ز   نج چي ا آن پ ت آام رام اس ا   :ه ح رگين پ ه س ايط را ب رج غ  ك اول مخ

زی    .ه گوشت آن حلال است       آهرچند سرگين از حيوانی باشد       ،ردنآ ه چي  دوم ب
ا      .ه خوردنی باشد مثل ميوه و غير آن       آردن  آ كپا ه آ ردن  آ  ك سيم به استخوان پ
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ا     .آن نيز حرام است    ل        آ ردن  آ  ك چهارم به چيزی پ رم باشد مث ه آ اغذی   آه محت
ه در آن انگشتری   آردن  آ پنجم به دستی استنجاء      .ن نوشته شده باشد   آعلم دين بر    

  .ی از ائمه معصومين عليهم السلام بر آن نقش شده باشدكه نام يآباشد 
ز    نج چي ا آن پ ت آام نت اس ت :ه س شيند جه در آ اول آن اس ه آائی ن

يچ  ا پس كه ودال ي ل گ د مث وارس او را نبين ه  ك دوم آن. دي ه در وقت داخل شدن ب
ای راست را           آدارالخلاء اول پای چپ خود را پيش         دن پ  .ند و در وقت بيرون آم

 چهارم .ردن سنگينی بدن خود را بر پای چپ اندازدآ ه در وقت طهارت  كسوم آن 
يخ ذ كآن ا ب د ت ت از مقع ه نوب ا آه ب شفهر ت ت ذح ه نوب د از آن س ر را آ را و بع

  .ر راآه اول مقعد را طهارت دهد و بعد ذك آن پنجم.بفشارد
ز  و ا هشت چي ارت آام ع طه ل آوردن آن مآه در موق ه فع روه كردن ب

ه جانب      اول روی يا پشت خود       :است اب    را ب اه      آفت ا م وانی    آ ي ور  آ ردن بعن  ه ن
ول              آفتاب   اد ب ا روی بجانب ب د و ي ه عورتين او بتاب اه ب ا .ردنآ يا م دست    دوم ب

ول      .ردنآ كراست مقعد را پا    ين سخت     آ  سوم ب ول     .ردن در زم ارم ب ردن آ  چه
 ششم . پنجم طهارت گرفتن در شارع  .در سوراخهای حيوانات مثل مورچه و مار      

ستاده    ،ردن در آب  آطهارت   ارت   . خواه روان و خواه اي تم طه ر   ردنآ  هف در زي
رفت    وقت ر هشتم حرف زدن د  .باشد وه داشتهيه مآدرختی   ارت گ ه   نطه  مگر ب

ة  دوم .ر خدای تعالی  آ اول ذ  :ار چيز ی از چه  كي دن رسی كال آي ايت  ك سوم ح . خوان
د       ن   ،  اذان يعنی هر چه موذن بگوي د    آ اي ز بگوي ارم اگر امر ضروری      .س ني  چه

اب اول   ،جامع عباسی   (. ه اگر حرف نزند آن امر فوت شود       آباشد   ات و    ، ب  واجب
  .) رفتنءالخلا روهات و سنن بيتكمحرمات و م

ون - ه و چ ت داری ب تحاج ه بي تن ب لا  رف دان س پء،الخ ه آداب آ ب
ت لا بي ت ءالخ سيار اس ه. ب ت     و جمل صار آن اس ور اخت دم :هآای از آن بط  مق
االله اعوذ       " یگوي  و می  .داری در وقت داخل شدن پای چپ را        می سم االله و ب االله   ب ب

از         ".بث الشيطان الرجيم  خنجس الخبيث الم  لمن الرجس ا   ردی آ  و چون عورت ب
ردن آ  مستور ،ه در تمام حالاتك بل، و واجب است در اين حال.وئیگ بسم االله می  
ورت را ستن       .ع ه نش ه قبل شت ب ه و پ ه قبل ال رو ب ن ح ت در اي رام اس  و . و ح

ه و  " :حال قضاء حاجت  بگوئی در  هكآن مستحب است  اللهم اطعمنی طيبا فی عافي
ه        ا فی عافي ی     ".اخرجه منی خبيث و د          آ  و وقت ر آنچه از ت اد ب ع شده   ه نظرت افت ف
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ی وئی م رام  " :گ ی الح لال و جنبن ی الح م ارزقن ون".الله ارت   و چ تی طه خواس
ری ی،بگي تبراء م ایی،نآ  اول اس س دع ی  پ ت آب را م وانی روي داالله " :خ الحم

ار      ".لم يجعله نجسا   و الذی جعل الماء طهورا    وي   می  ت و در وقت طه م  " :یگ الله
ه و  ی و اعف ار  حصن فرج ی الن ی عل ورتی و حرمن تر ع ون ".اس ای  و چ از ج

وئی  شی و می   آ  م می  ك دست راست را بر ش      ،برخاستی د االله ا   " :گ اط   ل الحم ذی ام
و ی  آي   پس بيرون می    ".عنی الادی و هنانی طعامی و شرابی وعافانی من البلوی         

ای چپ            مقدم می  ر پ ای راست را ب ا را می        .داری پ ن دع داالله  " :خوانی   و اي الحم
ا نعم   ةلها نعم وته واخرج عنی اذاه يااتقی فی جسدی ق الذی عرفنی لذته و    ا له  ة ي

درها  ادرون ق در الق ان(". لايق اتيح الجن الحات،مف ات و ص اب اول، و باقي  در ، ب
  .)الخلا آداب بيت
  
 ی و اگر در بالا  . سر را بپوشاند   ،ه داخل بيت الخلاء شود    آچون خواهد    -

ويد و اين دعا  و چون داخل شود بسم االله بگ   . بهتر است  ،عمام چيزی بر سر گيرد    
ای         .)ن دعای دوم  تم(  بعد از آن بگويد    .)متن دعا ( را بخواند   و چون داخل شود پ

ر             ، و چون عورتش باز شود     .چپ را مقدم بدارد    ا شيطان چشم ب د ت  بسم االله بگوي
شيند      .هم نهد و نظرش به عورت او نيفتد        د  ، و چون درست بن ا  ( بگوي تن دع  و .)م

ای راست را        آر پای چپ    يه ب ك ت ،چون بر محل تخليه بنشيند     ذارد  گ ند و پ  .شاده گ
د          د      ،  و اگر غايط يا بول به دشواری بيرون آي ا را بخوان ن دع ا   ( اي تن دع در   و.)م

ه در بيت الخلاء سر او را          آ ل است   آای مو  ای فرشته  ه بر هر بنده   آحديث است   
ن      آ پس سزاوار است       ... ندآه نظر به مدفوع خود      آبه زير بياندازد     ده در اي ه بن

د   م خود ك و چون برخيزد دست بر ش      .)متن دعا ( ال اين دعا بخواند   ح د و بگوي  مال
ا( تن دع ده  آ و در برخی از .)م ه وارد ش ه مرتب ا س ن دع دن اي ره خوان تب معتب

ول      آ و سنت است     .است تبراء    ،ه بعد از قطع قطرات ب ن      آ اس د و بعضی اي ار آ ن
تبراء آن است          .دانند را واجب می   ه اس سطی دست چپ را       ه انگشت و   آ  و طريق

 پس انگشت شهادت    ،شد تا زير خصيتين سه مرتبه     كب  مقعد گذاشته به قوت    كنزدي
ا سر   ك ب ر گذارد و انگشت بزرگ را بر بالای آن به قوت آرا به زير ذ    ر آ ذشد ت

شارد       آ ه سر ذ   آ اند   ثر علما گفته  آا  و ،هبسه مرت  ه بف  و سنت است   .ر را سه مرتب
سيار نشستن در دارالخلاء         .ندآ اسير می ه دفع بو  آمقعد را شستن به آب سرد         و ب
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الخلاءها  ه در همه بيتآه حضرت لقمان فرمود آ زيرا منقول است   ،روه است كم
ا .شود میبواسير باعث  الخلاء   تن در بيت  سه بسيار نش  آنوشتند   د  آ  ك و پ ردن مقع

ه     آ  زيرا در حديث معتبر آمده است         ،روه است كبه استخوان و سرگين م     ه ب ه اجن
دمت ح ول اخ رایآضرت رس د و از ب ه آمدن ه و آل لی االله علي ود و  رم ص خ

د امی طلبيدن ات خود طع شان و.حيوان رای اي تخوان را ب سرگين را   حضرت اس
 .دن خوب نيست  آر ك و باين سبب استخوان را پا   .برای حيوانات ايشان قرار داد    

اير خورا     آ كهمچنين پا  ان     آردن مقعد به س ا خصوصا ن و  .راهت شديد دارد  آيه
ام حسين        كچيزهای محترم مثل خا    ه  تربت حضرت ام سلام     علي ه آ ای   و نوشته  ال

ه      لاران يا ائمه عليهم الس    بهای قرآن يا نام خدا يا نام پيغم        در آن آيه   م يا حديث يا فق
ا م          يردن  آ ك و پا  . حرام است  ،بوده باشد  روه ك ا شستن مقعد به دست راست مطلق

ر در.است د   واگ دا ه آدست چپ انگشتری باش م خ دبدر آن اس ه ،اش تنجا ب  اس
ای اعلام    .روه است  ك دست چپ هم م    ه معصومين صلوات االله          ، وعلم  اسماء ائم

د  ردهآراهت الحاق   آ بدين   ،نده باشند آعليهم را نيز هرگاه به قصد نام ايشان           و  .ان
ه بيت          كم ردن ب م       ءالخلا  روه است با خود ب د ه ين انگشتری را هر چن ه در آ  چن

سه باشد  آدر  هك دار را مگر آن   هكمچنين با خود بردن نقره س      و ه  .انگشت نباشد   .ي
روه ك و م  .شود ه باعث گند دهان می    آ ءالخلا ردن در بيت  آ كمسوا روه است كو م 

دا ب آ ه ذك  مگر آن  ،ن حال آاست حرف زدن در      ا   كر خ د ي ة نن د و  رسی كال آي  بخوانن
ه اگر اسم آاست  و واجب .گويد از پی آن بگويد   نچه موذن می  آنند يا   كحمد الهی ب  

ه رادر بيت           تد        حضرت رسول صلی االله عليه و آل شنود صلوات بفرس   و .الخلاء ب
تد      حمد بگويد  ،ندآالخلاء عطسه    نيز سنت است اگر در بيت      و ... و صلوات بفرس

ول است  د در بيت هآه هر آمنق شود،الخلاء سخن بگوي رآورده ن  و . حاجتش ب
  .ل و غايطروه است خوردن و آشاميدن در هنگام بوكم

ه ه روزی حضرت امام حسن       آدر حديث معتبر منقول است       - سلام    علي ال
د        .الخلاء شدند    داخل بيت   انی ديدن ه ن اده است       آ  لقم ا افت ه      .ه در آنج تند و ب  برداش

د  .دادند غلامی از غلامان خود    يدند   ، چون بيرون آمدن ان؟     آ پرس ه ن ه چه شد لقم
ه  آ ه هر آ شنيدم االله  رسول جدم زيرا از    ،ردمآ فرمود ترا آزاد     .گفت خوردم  ه لقم

  . پس از آتش جهنم آزاد گردد،ند و بخوردآ بيابد و آنرا فوت ءر دارالخلادنانی 
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اقر            - ام ب ول است     ) ع(و نيز در حديث صحيح از حضرت ام ه هر   آ منق
ايط آ ا غ ول ي ر ب ر روی قب ول آه ب ستاده ب ا اي د ي دآن ا بخواب ه تنه ا در خان د ي  ،ن

  .ندآ و ديوانه شيطان او را بگيرد
د  آ منقول است   ) ع(نيز از حضرت رضا    و - د         :ه فرمودن ول آم اه ب  هر گ

رد خ       آ و هر گاه     ،نك و تا ضرور نشود جماع م      ،نكب . نك ب ابوه تو را خواب گي
شتم،المتقينةحلي( اب ه ازدهم، ب اب اول، فصل ي م، ب وم، فصل دوازده اب س  ، ب

  .) فصل سوم، باب نهم،فصل ششم
  
الغ شده  كسانيآ  عورت خود را از   ،وقت تخلی واجب است انسان     - د   ه ب ان

ز       آسانی  آو مادر و ساير     ر  اهواگر چه خ   ه محرم هستند و همچنين از ديوانه ممي
  . بپوشاند،فهمد ه خوب و بد را میآای  و بچه

ن آتخلی در   - داده است    آ سی آ  كبست و مل   وچه ب ی ن و در  ه اجازه تخل
  .مومنين حرام استها و روی قبر  محل وقف مثل بعضی مدرسه

ل خون        كدر صورتي  - ده باشد       ب ه نجاست ديگری مث رون آم ا  ،ا غايط بي  ي
دار      ،رسيده باشد غايط نجاستی از خارج به مخرج      يش از مق ا اطراف مخرج ب  ي

د   ده باش وده ش ول آل ست   ،معم ا آب ش ايط را ب رج غ د مخ ه  . باي ن س ر اي  در غي
  .ردآ كلوخ پاآشود آنرا با پارچه و سنگ و  صورت می

د آلوخ و مانند اينها غايط را از مخرج برطرف            آهرگاه با سنگ و      -  ،نن
  .ال نداردك اش، و لزج بودن محلكوچآهای   و ذره.نماز خواندن مانعی ندارد

ا      - رج را پ ه مخ ه پارچ ا س نگ ي ه س ا س ست ب دآ كلازم ني ا ك بل،نن ه ب
سم خدا ه اآاغذی آسرگين و   ولی با استخوان و  .افی است آ سنگ هم    كاطراف ي 

  .تواند نماز بخواند  نمی،ندآ ك اگر محل را پا،باشد بر آن نوشته
شويند - ا آب ب ايط را ب ر مخرج غ د،اگ ايط در آن نمان زی از غ د چي  . باي

  .بوی آن مانعی ندارد ولی باقی ماندن رنگ و
 و بهترين قسم استبراء .نندآمردها بعد از بيرون آمدن بول بايد استبراء         -

ر             ،د از قطع شدن بول    ه بع آاست   اين را تطهي  اگر مخرج غايط نجس شده اول آن
يخ آلت ب                  .نندآ ا ب  .شندك  بعد سه دفعه با انگشت ميانه دست چپ از مخرج غايط ت
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ه                      د و سه مرتب ر آن بگذارن بعد شست را روی آلت و انگشت پهلوی شست را زي
  .شند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهندكگاه ب تا ختنه

ی اگر ش      .باشد   نجس می   ،رده يا نه  آه استبرا   آند  آ ك انسان ش  اگر -  ك ول
 كه نداند پا  آيد  آ و رطوبتی از او بيرون       ، درست بوده يا نه    ،ردهآه  آند استبراء   آ

  .باشد  میك پا،است يا نه
 چنانچه بعد از وضو ،ند و وضو بگيرد  آاگر انسان بعد از بول استبراء        -

 وضو   ،ندآ واجب است احتياطا غسل      ،ست يا منی  ه نداند يا بول ا    آرطوبتی ببيند   
  .هم بگيرد
سان خارج می                آآبی   - شود   ه گاهی بعد از ملاعبه با خود يا با زنان از ان

رون می    آ و نيز آبی    . است ك پا ،گويند به آن مذی می   و   ی بي د از من د   ه گاهی بع آي
ی     ،شود   وذی گفته می     آن و به  رون می           آ  و آب ول بي د از ب اهی بع د و     ه گ ه آن   آي ب
  . استكپا،  اگر بول به آن نرسيده باشد،گويند ی میدو

ع       ،ان تخلی كمستحب است در موقع وارد شدن به م        -  اول پای چپ و موق
 همچنين مستحب است در حال تخلی سر         .بيرون آمدن اول پای راست را بگذارد      

  . بپوشاند و سنگينی بدن را بر پای چپ بياندازدار
ی م     م  نشستن روبروی خورشيد و    - ع تخل ز در  .روه است ك اه درموق  و ني

ستن ی نش ع تخل ان و  موق اده و خياب اه و در ج روی م ه و آ روب ه و درب خان وچ
ی  ر درخت یآزي وه م د ه مي اد و ،ده ی و توقف زي ع تخل ز خوردن در موق  و چي

ين  .باشد  روه می  ك ردن با دست راست م    آتطهير   است حرف زدن درحال         همچن
  .ال نداردكاشبگويد  ر خدا راآ ولی ذ،تخلی

ول            - ی ب دن من رون آم د آمستحب است انسان پيش از جماع و بعداز بي . ن
ت( ی آي سائل،االله خمين يح الم ستحبات و ك اح، توض تبراء و م ی و اس ام تخل
  .)روهات تخلیكم

  
  ام خانهكدر اح

ر صادق  - ام جعف ول) ع(از حضرت ام الی ملآاست  منق ی را كه حقتع
ق آ ه هر  آل گردانيده است  آمو ه ه س اده  ف خان د    اش را زي د آاز هشت ذرع بلن  ،ن

روی ای فاسق؟   هخوا جا می آه تا   آگويد   باو می  ی      ی ب ق روايت ديگری حت و طب
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ود  قآفرم قان؟  ه فاس رين فاس ول ... ت ر منق ديث ديگ ت  و در ح صی آاس ه شخ
ان  آ رد به آن حضرت     آايت  كش را آزار می         ،ه جني ال م ه وعي د آ  خان  حضرت   .نن

ود مگر       . گفت ده ذرع    ؟چقدر است  تا انه ارتفاع سقف خ   هآپرسيد    حضرت فرم
ی ی  نم د   آه هرآدان شت ذرع بلن اده از ه ود را زي ه خ قف خان دآه س ه و ،ن  اجن

را   .ات هفت ذرع باشد     ه سقف خانه  آنند؟ پس بايد    آ می شياطين در آن خانه جا      زي
ت    ت ذرع اس اده از هف ه زي ا ،آنچ يطان در آن س یآ ش تی   ن م ود و بدرس ه آش

  .باشد ه در ميان هوا میك بل،باشد و زمين نمی سمانشيطان در آ
ول در و ر منق ديث ديگ ت  ح هآاس صی ب ضرت ه شخ د  ح ام محم ام

ود    .اند ردهآخانه بدر    ه جنيان ما را از    آرد  آايت  كش) ع(باقر ه    آ  فرم ه سقف خان
وتر در اط    آن و   آ خود را هفت ذرع      ه  رب ده    اف خان ا ب ين       .ج  آن شخص گفت چن

  .مردم و ديگر بدی نديدآ
ول ا    - ضرت رس ره از ح ث معتب ت  ) ص (رمآدر احادي ول اس ه آ منق

ه را ن  ،ه موش باشد  آ كه آن فاسق  آ ،نيدآچراغها را در شب خاموش       ه آ شد ك  فتيل
  .آتش در خانه اندازد

ه      آفرمود  ) ص (آن حضرت  و نيز  های شما جائی       ه خانه شيطان در خان
  .تند بوت در آن میكه عنآاست 

ومنين و ود  )ع(حضرت اميرالم ه آه خاآفرم ه را شب در خان ه خان روب
م   ،المتقينةحلي(گيرد می ه شيطان در آن جا    آمگذاريد    فصول اول و     ، باب دوازده
  .)يازدهم

  
ر صادق - ام جعف ود) ع(حضرت ام ر :فرم دآ ه ه بخواب ا در خان  ،ه تنه

  .ندآاش  ديوانه و بگيرد شيطان او را
ا را بب     خانه بدر و فرمود دهان ظرفهای آب و      - د ه ه شيطان درب    آ ،  ندي

  .گشايد بسته و ظرف سربسته را نمی
ود - د:و فرم ه بپزي ان در خان د   ن ازار مخري یآو از ب ای  ه از تلخ ه

  .زندگانی است نان از بازار خريدن
رای  :و فرمود  - سته باشد   تحت الحنك    هكسيآ  من ضامنم ب ه چون از  آ ب

  . بسلامت بخانه باز گردد،خانه بيرون رود
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ود و - اروب خ: فرم ود را ج ه خ ودان آان ه جه شويد ب بيه ن ا ش د ت ه آ .ني
ی  اروب نم شان ج دآ اي ان (. نن ابآهم م،ت اب دوازده ازدهم و ، ب صول دوم وي  ف

  ). فصول چهارم و يازدهم، باب چهاردهم،دوازدهم
  
 مگر  ، در حال جنابت چيز خوردن است      :آورد ه فقر می  آی  تروهاكاز م  -

ا اين    آه غسل   كاين د ي د          ه مضمضه و اس    ك ن ام ده ه انج شاق را سه مرتب ين   .تن  همچن
د آشب جاروب    ثيف شده آمنزل   هكب يعنی وقتي  شتنظيف در    رف آب  ظ  ديگر    .ن

ار عن   ك  ديگر برطرف ن     .را سر باز گذاردن    ه          كردن ت وار و سقف خان وت از دي ب
ه در سفره گذاشته  آه روی نان ك ديگر اين. ديگر نشستن در آستانه در است    .است
ی ود م ری ب ،ش ز ديگ ذارد چي ذارد    .گ ان بگ و را روی ن اب پل ثلا ق ت(.  م االله  آي

  .) موجبات فقر و غنا،تفسير سوره نجم ،تاب معراجآ ،دستغيب شيرازی
  

  ام لباس پوشيدنكدر اح
دن وانگشتری بدست            كاما اح  و - ردن و  آ ام رخت پوشيدن و عمامه پيچي

ه آنچ      .م است  ك پنج قسم و چهل سه ح      ،ردنآفش نعلين بر پای     آ ه حرام    و از جمل
ع جنگ :است ر موق ر محض را در غي ردان حري يدن م يد . اول پوش  ندوم پوش

ه      . پوست مرده  ا   ك  بقصد آن  ،سوم رخت خوب پوشيدن زن اجنبي ا او زن د آه ب  و .نن
ی باشد بجهت تجمل و زينت             ه می  آ ه رختی   ك اول آن  :مستحب است   .پوشند قيمت

اه با آه  ك  سوم آن   .ه سفيد باشد و از پنبه باشد       كدوم آن  ارم آن .شد وت ه استين آن  ك  چه
و   آه در حالت پوشيدن جامه      ك پنجم آن  .درازتر نباشد  جامه از انگشتان دست    وزه ن

ی و دو   اه را س وره اناانزلن ازند و س ر آب س د  را پ ر آن بخوانن ار ب د و  ب و بدمن
ند    ه پاش ر جام دری از آن آب ب ضرتآ .ق ادق    ه ح ر ص ام جعف هام سلام  علي ال

ن سبب فراخی       فرموده د        .شود   نعمت می    اند اي ه ببندن ستاده عمام  چه در    . ششم اي
ده  ی وارد ش ه نه دن عمام سته پيچي ديث از نش شه تحت الحن .ح تم هي ددكهف  . ببن

م در    .بپوشد  فش و نعلين را نشسته     آ نهم   .رو به قبله نپوشد    هشتم زيرجامه را    ده
د آوقت پوشيدن نعلين پای راست را پيش از پای چپ در آن               دن  آ و در وقت   ،ن ن

د كول از پای چپ ب     ا ين پوشيدن         .ن ازدهم در وقت نعل د        ي ا را بخوان ن دع تن  ( اي م
ين    .)متن دعا ( ندن نعلين اين دعا را بخواند     آدر وقت     دوازدهم .)دعا  سيزدهم نعل
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ران است        آ سفيد بپوشد  اس پيغمب راهن بپوشد        .ه نعلين زرد لب اردهم پي ه در آ  چه
ه می      آمده است   آحديث   د آ ه پوشنده را فرب ان  .ن ه دست راست          پ زدهم انگشتری ب

دآ اقوت باش ين انگشتر از ي د و نگ ه در حديث .ن ده آ چ یآم سی را م رد ه مفل  .ب
  .ندآ در دست ،ن جزع يمانی يا بلور باشدآه نگين آشانزدهم انگشتری 

ين سرخ در   آ اول پوشيدن   :روه است كم و ا در سفر     حضر، فش و نعل ام
ستكم ياه.روه ني ين س يدن نعل ه در، دوم پوش ديث  چ ده آ ح شم ضرر آم ه چ ه ب

ياه  هوم پوشيدن جام    س  .روه نيست  ك فش سياه پوشيدن م   آرساند اما    می  چه از    ، س
ه   آمنقول است  السلام    عليهحضرت امام جعفر صادق      تاد ب ه حق تعالی وحی فرس

ه        آه به مومنان بگو     آپيغمبری از پيغمبران     ه لباس دشمنان مرا نپوشند يعنی جام
ياه ه سرخ .س ارم جام يدن مگر در عروسی چه ه.پوش يدن جام نجم پوش ه آای   پ

 چه در حديث     ،رده باشند مگر در عروسی    آزرد باشد يا به رنگ زعفران رنگ        
ده  اقر آآم د ب ام محم هه حضرت ام سلام  علي ود ال ه آه رنگ آفرم ه ب ردن جام

ده          .اميه است   زعفران خاصه بنی   ز در حديث آم ی        آ  و ني ه خود آن حضرت وقت
اد شده      آاند   اند و در جواب پرسش احباب گفته       قبای زرد پوشيده    ،ام ه من چون دام

يده     كفش يا ي  آ كه ي ك ششم آن  .ام جهت آن قبای زرد پوشيده     ه    نعل پوش د  ب  ،راه رون
ند كه يكمگر آن  ده    .ی را بدوختن داده باش  نعل  كه در ي آ ه هر  آ  چه در حديث آم

او ضرر می     ،راه رود  اند   شيطان ب تم انگشتری از آهن د   .رس  .ردنآ ر دست   هف
دن سته پيچي ه را نش شتم عمام امع عباسی(. ه انزدهم،ج اب پ سام رخت ، ب  در اق

  .)روه و مباحكپوشيدن از واجب و سنت و حرام و م
اه     آمنقول است   ) ع(از حضرت صادق   - ر   ،)ص (ه حضرت رسالت پن ب

 سر عمامه   ك خود پيچيدند و ي    كعمامه بدست مبار  ) ع(سر حضرت اميرالمومنين  
يش  ار انگشت را از پ در چه د و طرف ديگر را بق اهتر از عقب آرو آويختن وت
د   . رفت ،ه برو آ پس فرمود    .سر آويختند  ا آ  پس فرمودن د ،ه بي د   . آم اه فرمودن  آنگ

  !هكالله تاجهای ملائاو ه چنين استآ
ه آ مبادا مرد را     :ه فرمود آمنقول است   ) ع(از حضرت اميرالمومنين   و -

د و در او طمع       آ  شيطان باو نظر می      ،شوده هر گاه مرد عريان      آ ،عريان شود  ن
  .ندآ می
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اقر        و - د ب ام محم ول است     ) ع(از حضرت ام ازه پوش    هه جام  آ منق دن ي ت
  .ندآ وب میكدشمن را من

يد  ) ع(ه شخصی از حضرت امام جعفر صادق       آدر حديث است     و - پرس
  .ه لباس اهل جهنم استآ نم؟ فرمودكه سياه نماز بلاآه در آ

  .ندآ تان بدن را فربه میآپوشيدن ه آو نيز فرمود  -
ه     آ منقول است   ) ع(و در فقه رضوی از حضرت امام رضا        - ر جام ه زي

وش سته مپ وش  و،را نش ستاده بپ یآ ،اي ود ه موجب زرداب م و از حضرت . ش
ول است       ) ع(اميرالمومنين اب اول ،المتقينةحلي (. نيز همين مطلب منق  فصول  ، ب

  .)مچهارم و هفتم و هشتم و دهم و دوازده
  

  فش پوشيدنآام كدر اح
ه نعلين زرد يا سفيد بپوشد      آه هر   آفرمود  ) ع(حضرت امام جعفر صادق   

ا هيچ ي      آاو را مال و فرزندان بهم رسد و هر          ه تنه ياه بپوشد ن ن  كه نعلين س  ازي
  رش نيز سست شودآه ذكدو را نيابد بل

ود  يدن   آو فرم وار پوش ل هم ش   آه نع د پوش ين رس ر زم ه اش ب  ه هم
  استيهودان 

اقر     د ب د   ) ع(وان حضرت و حضرت امام محم ه چون  آ هر دو فرمودهان
  نآندن ابتدا به پای چپ آن و در وقت آنعلين بپوشی ابتدا به پای راست 

ا ي   آه هر   آو فرمودند    ای   كه ب د و       آت ر اودست ياب رود شيطان ب فش راه ب
  ندآديوانه اش 

د  آ دراز   ه خواهد عمر او   آه هر   آفرمودند  ) ع(و حضرت اميرالمومنين   ن
  ) باب اول فصول دهم و يازدهم و دوازدهمحليةالمتقين(و بپوشدكفش نيآ

  
  ردنآام انگشتر بر انگشت كدر اح

ر    آدرحديث معتبر از بشير دهان منقول است    و - ام جعف ه به حضرت ام
ود    از نگين كداميآردم  آعرض  ) ع(صادق ه آ ها را بر انگشت خود بنشانم؟ فرم

رخ   ق س افلی از عقي را غ فيد  چ ق س ق زرد و عقي ا آو عقي د درآه سه اينه  وهن
دا ،وه عقيق سرخآ اما   .بهشت ا  ).ص( پس مشرف است بر خانه رسول خ وه آ  ام
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ه        ش پس م  ،عقيق زرد  ه حضرت فاطم ا    .)ع(رف است به خان فيد    آ ام ق س  ،وه عقي
ه است    كو همه آنها ي     ،)ع(پس مشرف است بر خانه حضرت اميرالمومنين        . خان

ر    برف سردتر و از عسل شيرين        زه ا آنهری جاری است    وهی  آو از زير هر      ت
ير  و فيداز ش ی و ن.ترس يعيان  م ر ش ا مگ د از آن نهره ر از  .خورن ه نه ر س  و ه
د وثر میآ ه ي وآي یك ب ا م زد ج ن سه .ري د الهی آ واي ديس و تمجي سبيح و تق وه ت

  .دننآ می
ود          آحضرت رسول ا   - ه فرم ق در      آ رم صلی االله عليه و آل ه انگشتر عقي
رار    آ وهی است    آ اول   نآه  آ نيد  آانگشت   ه            ردهآ ه اق دا و ب انگی خ ه يگ است ب

  .امامت علیبه پيغمبر من و 
ومنين و ول است ) ع(از حضرت اميرالم از آمنق شتر آسی آه نم ه انگ

ق در دست داشته          آ سی  آ  بر نماز    ،عقيق در دست داشته باشد     ه انگشتر غيرعقي
  . به چهل درجه زيادتی دارد،باشد

ر صادقاز حض - ام جعف ول است ) ع(رت ام د آمنق ه بن شتر را ب ه انگ
  .ردن عمل قوم لوط استآه انگشتر به سرانگشتان آپائين انگشت برسانيد 

ز از آن حضرت ول است ) ع(و ني ه حضرت آمنق ل ب ه حضرت جبرئي
و   آ رم صلی االله عليه و آله گفت هر    آرسول ا  ه انگشتر در دست   آ س از امت ت
ده است         آرا  و ببينم او     ندآراست   ر مان ه    ،ه در قيامت متحي رم و ب  دستش را بگي

  .تو و به حضرت اميرالمومنين برسانم
ام       اه شخصی را     آدر روايت معتبر منقول است       و - ر حضرت ام ز براب

ق       .ه تازيانه بسيار بر او زده بودند      آگذرانيدند  ) ع(محمد باقر  ود انگشتر عقي  فرم
 فصول اول    ، باب دوم  ،المتقينةحلي(. وردخ جاست؟ اگر با او بود تازيانه نمی      آاو  

  .)و دوم و سوم
  

 ام ريشكدر اح
ر          زعلی بن محمد ا    -   و ، پدرش علی محمد بن اسماعيل بن موسی بن جعف

ی  م العجل د بالقاس ر    و،او از احم ی مع ن يحي د ب هواو از احم رد، و او از ف ب  آ
داه ن خ د ب دااللهمحم ن   ی، و او از عب داالله ب وب، و او از عب ن اي مهب او از   و،اش

دال یكعب ن عمروالخثعم ه  و،ريم ب ه الوالبي ن ( او از حباب ه يم ه والب ی از قبيل  )زن
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ه آ ،ر ديدم كمحل پيش قراولان لش    را در السلام    عليهه اميرالمومنين   آنند  آروايت  
ه دو ا تازيان ری  ب تآس راه داش ری ،ه هم اهی ج ندگان م ی(  فروش س ب ) فل
اهی ار را می ومارم اهی زم ده ی و م.زد وم ندگان مسخ ش ود ای فروش ای  فرم ه

يد         !مروان ر بنی كاسرائيل و لش   بنی ا   : فرات بن احنف نزد حضرت ايستاد و پرس  ي
ومنين ش!اميرالم یك ل روان  ر بن ودآم د؟ فرم ی :يانن شآ مردم ا را  ه ري ه

ی يدند م ی   تراش اب م بيلها را ت دند و        و س سخ ش ی م ر اله ه ام رم ب د و لاج دادن
اهی  صورت م ا ب یی ه د  فل  ب ت در آمدن رام گوش ول (. س و ح اب آ ،افیآاص ت

  .)باب ما يفصل به بين دعوی المحق والمبطل فی امر الامامه ،الحجة
  
ه  ،اتب خود  آسری آم يمن به امر آه چون حا  آدر روايت است     و -  بانوي

ه             ،گفتند  می "كخرخس" را   وه ا آرا باتفاق مردی     ه و آل زد رسول صلی االله علي  ن
ا   ن دو ريش   آن   چو ،به مدينه فرستاد   د           ه يده و شارب را گذاشته بودن  ن آ ، را تراش

 ، و باقيات وصالحات،مفاتيح الجنان(. ندآه بر ايشان نظر     آ جناب را ناخوش آمد   
  .) احاديث در مذمت تراشيدن محاسن،باب هشتم
  
الی توجه حضرت        آمنقول است   ) ص (از حضرت رسول   - ه چون حقتع

ه آسمان          .ده گذاشت   آدم سر به سج     ،را قبول فرمود  ) ع(آدم  و چون برداشت روب
ارا    و ردآ ردان          حسن  ،گفت پروردگ اده گ را زي ال م د از آن ريش         .و جم  پس بع

د  ياهی در رويش روئي سيار س ت،ب شتر ريش نداش ارا. و پي ت پروردگ ن ، گف  اي
دان تست   آچيست؟ به او وحی رسيد    ا ه اين زينت تو و زينت مردان فرزن  روز ت

  .قيامت
ه آ ای   ه بهترين تحفه  آ صلی االله عليه و آله فرمود        رمآحضرت رسول ا   -

  .ه ريشش را روغن بمالندآ آن است ،ندد آورربرای مرد روزه دا
ود  و - شآضاب خه آفرم ان   ،ردن ري لام است و ايم ور است و اس  ن

  .افرانآدل  ند دركاف گرداند مرد را نزد زنان و خوف می  و محبوب می.است
د    ه شارب را از ته      آو فرمود    - د بگذاري  و خود را  .بگيريد و ريش را بلن

د و سبيلان      ه گبران ريشآ ،به يهودان و گبران شبيه مگردانيد  های خود را چيدن
  .گذاريم چينيم و ريش را می  ولی ما شارب خود را می.ردندآخود را زياد 
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ود   ) ع(حضرت اميرالمومنين  - ه ريش خود را اصلاح            آ فرم ه هر جمع
  .از مرض خورهدهد  ه امان میآ ،نيدآ

د      و - ی بودن يش گروه ان پ ود در زم ی آفرم ش را م يدند و  ه ري تراش
شان را مسخ          شارب را می   رون      رد و آ تابيدند و حقتعالی اي ان بي از صورت آدمي

  .آورد
اقر   - د ب ام محم ضرت ام ود ) ع(ح دنتان   آفرم م از ب د بلغ ر خواهي ه اگ

  .نيدآ ريش را شانه ،برود
ود   ف) ع(ت امام جعفر صادق   رحض - ر ي      ،ه آنچه از ريش     آ رم اده ب  ك زي

ر و آنچه از ي           آيد فرمود   آ و تا  . در آتش است   ،قبضه است   كه دست بر ريش بگي
  .قبضه باشد ببر

ر    ،  ندآ م می ك دندانها را مح   ،ردنآ ريش را شانه     :هآفرمود   و - وفقر را ب
د آ می  و بلغم را قطع    ،ندآ م می كو پشت را مح   ،  ندآ طرف می  اع را       و ،ن قوت جم

  .ندآ می دزيا
ود  و - انه آفرم ن  آه ش اعون را از اي ش ط ائين ري س دور آردن پ

  .گرداند می
ود و - ر :فرم ود راآ ه انه  هه ريش خ ت ش اد نوب دآفت ی را كيی يكو  ن
شمارد ل روز بنزدي ،ب ا چه يطان ت دك ش شرطی ، او نياي ائين آ ب ش را از پ ه ري

  .ندآبطرف بالا شانه 
ی   - ام موس ر از حضرت ام ن جعف ی ب يد ) ع(اظمآ عل ه از روی آپرس
  . ولی از پيش رو نه،ه از دو پهلوی آن بلیآفرمود  توان بريد؟ ريش می
ود ) ع(حضرت امام رضا    - ردن ريش اجر عظيم    آ خضاب  در ه آ  فرم
تندآ و بدرستی .است ان دست از عفت برداش دان جهت ،ه گروهی از زن ه آ ب

ی   ضاب نم ود را خ ش خ شان ري دآ شوهران ةالمتقي(. ردن اب دوم،نحلي صل ، ب  ف
  .) فصل دهم، و باب ششم، فصول چهارم و پنجم و يازدهم، باب پنجم،يازدهم

  
  در آداب ناخن گرفتن

ول است ) ص (رمآاز حضرت رسول ا  - رفتن دردهای آمنق اخن گ ه ن
دتی   آ وايت است    ر و نيز در     .ندآ ند و روزی را فراخ می     آ بزرگ را منع می    ه م
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يدند  .نازل نشد ) ص (رمآوحی خداوند بر حضرت رسول ا      چند  . از سبب آن پرس
  ای؟ ه ناخن نگرفتهكنآ چگونه وحی باز نايستد و حال :خداوند فرمود

اخن  آ وارد شده  ) ع(در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر    - ه در ن
ه انگشت   دا ب رفتن ابت شت  ك از دست چپ بكوچآگ ه انگ د و ب  دست كوچآني

دا  ،شنبه باشد  و اگر پنج . چهارشنبه باشد آن روز    هكينا بشرط   ،نيدآراست ختم     ابت
ه انگشت   تی ب ر دس دآ آن دست كوچآدر ه اير    و.ني ا س ه ي ر در روز جمع اگ

ه انگشت        ،روزها باشد   دا ب د آ دست چپ      كوچ آ ابت زرگ          ني ه انگشت ب تم ب و خ
  .دست راست

ود  و - ز فرم ر آني ایه ناخنآه ه نجه ود را روز پ رد و ي  خ نبه بگي  كش
  . خدا پريشانی را از او زايل گرداند،وز جمعه بگذاردناخن را برای ر

رد     ه پنج آه هر آفرمود   و - اخن بگي سيار شود و درد         ،شنبه ن دانش ب  فرزن
  .چشم نبيند
ود  آ منقول است   ) ع(از حضرت امام جعفر صادق     - رفتن     :ه فرم اخن گ  ن

  .وری و پيسیآگرداند از خوره و  در روز جمعه ايمن می
ه              گرفتن ناخن هآ نيز فرمود  و - ا خطمی شستن در روز جمع و سر را ب

  .) فصول هشتم و نهم، باب پنجم،حليةالمتقين(. ندآفقر را برطرف 
  

  شيدن و حجامتآدر آداب واجبی 
ود    - ه فرم ه و آل دا صلی االله علي ول خ ر آرس رود و  آه ه ام ب ه حم ه ب
از خوره    در امان باشد     ،پای خود را حنا بمالد     تا شد و بعد از آن از سر      كواجبی ب 

  .شيدن بعدیآ تا واجبی ،لهآو ديوانگی و پيسی و آ
ومنين - ود) ع(حضرت اميرالم راز :فرم ی آ احت د از واجب شيدن در آني

ق      و تمر است  سه روز نحس م     آ ،روز چهارشنبه  نبه خل نم در روز چهارش و جه
  .شده است
  .ه در حمام بر پشت نخوابيدآفرمود  و -
ود  و - ا آفرم رد ب زآه م ه حانني رودش ب ام ب ند،م سته باش ا لنگ ب  و . ام

  .نندآديگر كه نظر به عورت يآمانند خران برهنه نباشند 
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 ،شيده باشد آه واجبی   آسی  آپرسيدند  ) ع(از حضرت امام جعفر صادق     -
  .ی نيستآه باآرد؟ فرمود آتواند  ايستاده بول می

ود  - شویآو فرم ام ب ه دوم حم ه،ه چون داخل خزان ای از آب آن   جرع
  .ندآ می كه مجرای بول را پاآا بخور ر خزانه

ود  و - ر آفرم د حجامت آه ه دآس خواه د ،ن نجآ باي نبه  ه در روز پ ش
د از   آ ت می  آ خون از جای خود حر     ،هر غروب جمعه   ه در آ چرا   .ندآحجامت   ن

  (!)شنبه گردد تا صبح روز پنج  و بجای خود برنمی،ترس قيامت
شويد      ه در روز جمعه سر خود       آه هر   آو فرمود    - ا خطمی ب ان   ،را ب  چن

  .رده باشدآ  بنده آزادكه يآاست از ثواب 
ود - رمه ب:و فرم رمه آشيد ك س یكمآشيدن آه س ر طول دادن آ  م د ب ن

  .ندآ سجده و قوت جماع را زياد می
د   آ كه چون مسوا    آ  ،ردنآ  ك بر شما باد مسوا     :و فرمود  - م   ،دمی آن  بلغ
  .شود از چشم نازل می
ه حيضش قطع شده   آه هر زنی  آفرمود  ) ع(اظمآحضرت امام موسی     -

  !ند تا حيضش برگرددآ به حنا خضاب ،باشد
 بايد  ،ه ايمان به خدا و روز قيامت دارد       آ هر   :فرمود) ع(حضرت رضا  -

 فصل  ، باب پنجم، فصول نهم و دوازدهم   ، باب دوم  ،حليةالمتقين(. شدكه سرمه ب  آ
  .)فصل دوم ، باب نهم، فصول دوم و سوم ويازدهم، باب هفتم،اول

  
هاز حضرت صادق  - سلام  علي ول است ال ودآمنق اه : ه فرم تم م در هف

ه حجامت ب      اردهم ب           و .نك حزيران البت شود در چه سر ن ود     .نك اگر مي ه آ  و فرم
ن   السلام    عليهه حضرت موسی    آران ماه نحسی است و اين ماهی است         يحز در اي

ی    آ ماه نفرين    ر بن س از آ صد هزار   روز سي   كشب و ي     ك و در ي    ،اسرائيل  رد ب
ه حقتعالی اجل   آ و نيز به سند معتبر از آن حضرت منقول است            .(!)ايشان مردند 

ايتح  (. باشد گرداند يعنی موت در آن بسيار می     می كها را در ماه حزيران نزدي      مف
  .) در ادعيه و عوذات آلام واسقام، باب دوم، و باقيات و صالحات،الجنان
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  تنسام نشكدر اح
را    - درش   علی بن اب ر         و ،هيم از پ ی عمي ن اب زه     و،او از اب ی حم او از اب

الیث ت ،م د آ رواي سين  آنن ن الح ی ب ام عل هه حضرت ام سلام  علي دم ال ه آرا دي
ود   ود               ی از ك و ي  نشسته ب ذارده ب ر ران ديگر گ ای خود را ب  :ردمآ  عرض    .دو پ

د                 د و گوين وع نشستن را مجاز ندانن ن ن ار         آ مردم اي ن طرز نشستن پروردگ ه اي
ه دلتنگ  آ ولی پروردگار .ه دلتنگ بودم كتم برای اين  س فرمود اينطور نش   (!)ستا

  .زند شود و چرت هم نمی نمی
 ،او از وشاء    و ،داالله الاشعری از معلی بن محمد     ب ابوع ،در همين باره   و -

ام صادق    آ رده است  آ  روايت ،او از حمادبن عثمان  و ه ه حضرت ام سلام   علي ال
ه او    .اشت ذت را روی ران چپ گ روی پای چپ نشست و پای راس        پس مردی ب

وع نشستن اش   ،  قربانت:ردآ عرض   ن ن ود كاي دارد؟ فرم ن حرف   :الی ن ر اي  خي
ارغ شد           و ه چون خدای عز   آغلطی است    ين ف ر    و جل از آفريدن آسمانها و زم  ب

ود      باره   و در  . برای استراحت اينگونه نشست    ،عرش استوار گرديد   ين سخن ب هم
الی آ دای تع ةه خ یكال آي ودرس ازل فرم ه پس حضرت صادق . را ن سلام  علي ال

اب العشره   آ ،افیآ اصول   (. ردكت ن آو حر  ه نشسته بود باقی ماند    آهمانطور    ،ت
  .)باب الجلوس

  
ول است     ) ع(از حضرت امام جعفر صادق      - سی را  آ ه آدم مشمار     آ منق

شيند         آ و بن ار زان د     .ه در جای تنگ چه دا    آ  و فرمودن اهی دو   ) ص (ه رسول خ گ
و  یزان اهی ي م ای ديگر می كنشستند و گ ر روی پ ای را ب تند پ ز  گذاش و هر گ

  .نشستند چهار زانو نمی
ت    - ول اس وحمزه منق ر از اب ديث معتب ام  آدر ح ضرت ام دم ح ه دي

ن دين زي دك و يدنشسته بودن) ع(العاب ته بودن الای ران ديگر گذاش ر ب ای را ب  . پ
ن نشستن    آگويند   انند و می  د اين طرز نشستن را خوب نمی       مردم ،گفتم يا امام   ه اي

ين نشسته         آ  حضرت فرمود    .خاص پروردگار است   دگی چن . ام ه من از راه وامان
  .) فصل سوم، باب يازدهم،حليةالمتقين(
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  هحام مصافكدر اح
اقر     - ود   ) ع( حضرت امام محمد ب ومنی      آ فرم ا مومن ديگر       آ ه هر م ه ب
د آه مباهات   كی به ملائ   پس حقتعال  ،نندآديگر  كند و دست در گردن ي     كب مصافحه  ن

 پس چون آن شخص   .نمكه بعد از اين ايشان را عذاب ن       آاست   و گويد برمن لازم   
شايعت ،ددربرگ در ملائآ او را م د آنق سهای او و  آه كنن دد نف ه ع ا ب داد آنه ه تع

ظ     قدمهای او باشد و او     ا ر              آرا حف ا و آخرت ت ع بلاهای دني د از جمي ز ديگر  ونن
  .در همان وقت

ر صادقحضرت ا - ام جعف ود ) ع(م واب آفرم صافحهه ث واب  م ل ث مث
  (!)نندآ ه در راه خدا جهاد میآآنهائی است 

ود   ) ع(اظمآ حضرت امام موسی     - يد       هآ فرم دامام را ببوس  ،چون خواهي
  .) فصل دوم، باب يازدهم،حليةالمتقين(. ميان دو چشمش را ببوسيد

  
  ردن وآروق زدنآام عطسه كدر اح

د از پ    - ن احم ی ب ر  ،درشعل ی عمي ن اب ماعيل  ، و او از اب  و او از اس
سار      او  و ،صریبال ن ي د   آ روايت    ،از فضيل ب اقر       آ ن د ب ام محم ه حضرت ام ه ب

د         :ردمآعرض  السلام    عليه د دانن د وآل او را ب ر محم ا صلوات ب  ، مردم در سه ج
سه كي ام عط ات    ،ی هنگ دن حيوان ر بري ع س ر موق اع  ، ديگ ت جم وم در وق  . س

اقر  هحضرت ب سلام ا علي ا  ل ر آنه ا را؟ وای ب ده است آنه ه ش ود چ اق آفرم ه نف
  !ندآ خدا لعنتشان !نندآ می

د   و ام صادق        :ابواسامه گوي ه  حضرت ام سلام     علي ود ال ه آ س  آ  هر    :فرم
ر صلی االله                 صدای عطسه  ر پيغمب د و ب ای را بشنود و خدای عزوجل را حمد گوي

تد          دانش صلوات بفرس د  دد دن   پس درد چشم و در       ،عليه و آله و خان  سپس   .ان نبين
نيدی   آ فرمود اگر صدای عطسه      و و         ، صلوات بگو    ،سی را ش ان ت ن آ اگر چه مي

  !س دريا فاصله باشدآ
وب و دكاب ضر گوي ادق  :ر ح ام ص ه از حضرت ام سلام  علي يدم از ال پرس

رآن   ل در ق دای عزوج ار خ اخوش"ه آگفت ران است   ن گ خ ا بان رين آوازه  ".ت
  !است عطسه قبيح و ناهموار ، نه:فرمود
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د    ن محم د ب ی از احم ن يحي د ب ی   و،و محم ن يحي م ب او از   و،او از قاس
د ن راش ت ،جدش حسن ب د آ رواي ر صادق  آن داالله جعف ی عب ام اب ه حضرت ام

 سپس دستش را بر استخوان تيغه بينی نهد        ،ه عطسه زند  آ هر   :فرمودالسلام    عليه
ده   از سوراخ ... "ثيراآدا  مالحمداالله رب العالمين ح   " :و بگويد  ی او پرن ای   چپ بين

د و ي        كوچآ رون آي ر عرش      ك تر از ملخ و بزرگتر از مگس بي ه زي ا ب رود ت سره ب
  .ندآنجا تا روز قيامت برای او استغفار  آدر رسد و

د و ن محم د ب ی از احم ن يحي د ب  روايت ،ی از اصحابكاز ي و او، محم
ه گفت       آند  آ ام صادق            :ه مردی از عام ا حضرت ام ه  من ب سلام     علي ت و  سنش ال

تم دم.برخاست داش ر از مجلس او ندي سی بهت وگند مجل دا س رد . و بخ م آن م  و ه
د    آدانی عطسه از      می : روزی آن حضرت به من فرمود      :گفت رون آي تم   ؟جا بي  گف

د  رجا بي آ پس از    ت، قربان : گفتم . به خطا رفتی   : فرمود .از بينی  ود  ؟ون آي ز ا : فرم
 .گرچه بظاهر از احليل خارج شود      ،ه منی از همه بدن بيرون آيد      ك چنان .همه بدن 

ان خورد؟ كه چون انسان عطسه زند همه اعضاء بدنش ت       آ آيا نبينی    :سپس فرمود 
د  سه می  طه ع آه هر   كو بدرستي  ان است      هفت روز از مرگ      ،زن اصول  (. در ام

  .)اس و التسميتعط باب ال،تاب العشرهآ ،افیآ
  
ه كسيآ  هآ منقول است    ) ص (رمآدر حديث معتبر از حضرت رسول ا       -

د ن       ،آروق زند  د ك سر به جانب آسمان بلن ود     .ن دا است و    آ  و فرم ه آروق نعمت خ
  .نيدكبعد از آن حمد الهی ب

د  آه هر   آمنقول است   ) ع(از حضرت اميرالمومنين   -  ه بعد از عطسه حم
  .را بگويد درد چشم و درد دندان نيابد خدا

اقر       - د ب ام محم ود   ) ع(حضرت ام  عطسه   الخلاء  ه در بيت   آ ه هر    آ فرم
  .ه حمد الهی را در خاطر خود بگذراندآ بايد ،ندآ

ر صادق  - ام جعف ود ) ع(حضرت ام سه آفرم سيار عط ن آه ب ردن ايم
زول آب در چشم      ، لقوه ، خوره :گرداند از پنج درد    می ره    ، ن ی     صلابت پ  ،های بين

  .بيرون آمدن مو در چشم
ود   ) ع(حضرت امام رضا    -  و  ،ه دهن دره از جانب شيطان است          آ فرم

  .است عاليمان عطسه از جانب خداوند
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دا  ،ندآر نعمتهای خداوند را فراموش      كای ش  بنده ه چون آو فرمود    امر    خ
د  از بينی او بيرون می      و ندآ ه در بدنش جولان می    آفرمايد بادی را     می  و پس  .آي

ا باشد       كه تلافی ش  آ ،ندآه در اين حال خدا را حمد        آبايد   ه فراموش   آ ر آن نعمته
  .) فصل ششم، عين يازدهم،حليةالمتقين(. رده استآ

  
  طنبور و درباره غنا
ا...  دگی و نواز وغن دو خوانن ت  ن ی اس ل معاص ديث   و.گی از اج در ح

راق بهشت         آاست   ه و       آ  و رسول ا    .ه غنا نوحه ابليس است بر ف رم صلی االله علي
د سگ   آ بيايد در روز قيامت نوحه  ،واز بخواندآه آه هر آآله فرمود   ان مانن  و .ن

  !رمود نوحه و غنا افسون زنا استف
ه شيطان و نوحه شوم اهل خذلان و شغل ارباب شقاق            مه اين زمز  كبدان و

ا            واهل  .و آشيانه نفاق است     يهم وعلم  شيعه و اهل      ءبيت عصمت صلوات االله عل
د  وفاق آنرا بالاجماع و الاتفاق حرام می         ل          ك  چنان .دانن اخر نق دم و مت ای متق ه علم

 و  .و حرمت آن ضروری مذهب شيعه است            زنا حرام است    ه به مثل    آاند   ردهآ
ن است   ل است اي ا قطعيت نق ه ب ه و آل دا صلی االله علي ه از رسول خ ه در آآنچ

دگی از قبرش                 ا و خوانن ور و گنگ  آ ر و  آ قيامت بيرون خواهد شد صاحب غن
دايتعالی   ك ه آواز بخواند مگر آن     آس نيست   ك و هيچ  .ار و صورتگر  آچون زنا  ه خ

تد   دو شيطان ف   ر دوش اوسوار شوند       آ رس ه س            ه ب نه و  يو بپاشنه پاهای خود و ب
د      كه ي آه هر   آ و فرمود    .پشت او زنند   ا ده زد  ، درهم به صاحب ساز و آلت غن  ن

اد             ار  خدا معصيت او شديدتر است از زنا با مادر خود هفت ارف و     (. ب مجمع المع
  .) درحرمت غنا و خوانندگی، نهر دهم،ن نهمي ع،مخزن العوارف

  
ده است        - ام صادق     آ و نيز در حديث موثق آم ه شخصی از حضرت ام

نيدن آواز      تن را طول می   سه من گاهی در خلا نش     آد  يپرسالسلام    عليه دهم برای ش
اد و بحدی     ه اين را شنيد بنهايت وحشت و      آ حضرت   .ام و ساز همسايه   ام افت اهتم

ه خلا       آه سوال   آنهی فرمود    رای آن ب تم   نمی ننده مضطرب شد و گفت عمدا ب رف
ه گوش و چشم و       آ  اای قول خدا ر    مگر نشنيده  واالله  فرمود .ديرس ه بگوشم می  كبل

ی   ،رده خواهد شد  آدل از همه سئوال      تغفار       ، گفت بل ه واس ود  .ردمآ  واالله توب  فرم
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واگر در آن  ی گناه بزرگی بود ه درآ به تحقيق .ن و نماز بگذارآبرخيز و غسل   
ان   (! ردآ توانستی   مرزش از خدا نمی    طلب آ  ،مردی الخلاء می  حال در بيت   از هم

  .)تابآ
  
ومنين - ود ) ع(حضرت اميرالم دگی آه آفرم وتر در خوانن یآب د آ ه م ن

د  نی می و  زنند و عود     ه ساز می  آند بر آنها    آ نفرين می  ةالمتقين (. نوازن اب   ،حلي  ب
  .)خاتمه

  
ول - ود  االله رس ه فرم ه و آل لی االله علي تاد : ص را فرس د م ا  خداون رای  ت ب

م  ت باش ان رحم ابود ،جهاني يقی را ن شآ آلات موس ا راب ستدر(. نمكنم و بته  ،كم
  .)نهم  باب هفتاد و،تسب بهكابواب ي

 پس او را منع     .زند ه مردی طنبور می   آشنيد  ) ع(حضرت اميرالمومنين  -
ورش را شآ ود.ستكرد و طنب دانی : و فرم ور وقتيآ مي ر روی او كه طنب ه ب

ود    . وصی رسول خدا داناتر است      :رد گفت  آن م  ؟گويد  چه می  ،نوازی می ه آ  فرم
د  بار می  و اين را دو    -  ای صاحب من   ،ه پشيمان شوی  آ زود باشد    :گويد می  -گوي
دسپ و د : بگوي ویآ زود باش نم وارد ش ه جه ن،ه ب ده م ان(.  از زنن ابآ هم  ،ت

  .)باب همان
ه    آ در شبی    :السلام فرمود  اميرالمومنين عليه  ر طايف ی    ه ب ئيل اسرا  ای از بن

د             آ صبح   ،عذابی وارد آمد   ان خود نيافتن ه دو  آ ه برخاستند چهار صنف را در مي
ا ي ه از آنه لكطايف ان و ديگر آوازه ی طب د زن ان بودن ان(. ١خوان ابآ هم اب ،ت  ب

  .)و هشتم هفتاد
  
ود   ) ع(حضرت صادق   و - ه      آ ه هر آ فرم ور    ه چهل روز در خان اش طنب
د شيطا        ،بنوازند در می      آ نی را    حقتعالی بر او مسلط گردان د  ه او را فقن  س پ  .گوين

 پس چون چنين .ه شيطان بر او بنشيند  ك مگر آن  ،هيچ عضوی از اعضای او نماند     

                                                 
ه از آواز         -١ ر آ ه حضرت داود پيغمب شده آ ورات و    در حديث مشخص ن سيار خوش او در ت ب

  .شدگان بوده است يا خير قرآن ياد شده، جزو اين غيب
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روا ن    و . حيا از او برطرف شود       ،شود د از    كپ ا شنود    آن د ي رت او  .نچه گوي  و غي
  . غيرت نورزد،نندآ ه زنانش زنا میآه اگر داند كزائل شود تا آن

ه از تو كدمد و ملائ  ه شيطان با تو می    آ ،ج مزن ه سن آو نيز فرمود زنهار     
  .) باب خاتمه،حليةالمتقين(. نندآ دوری می

  
  درباره صورتگری

ول ا    - ضرت رس ره از ح ث معتب ت  ) ص (رمآدر احادي ول اس ه آ منق
ه  ك  ما گروه ملائ   :جبرئيل گفت  ا  ،ه در آن سگ باشد  آ شويم   ای نمی  ه داخل خان  ي

  .نندآه در آن بول آ يا ظرفی باشد ،شيده باشندآنقاشی 
وی  و - ديث نب ه ح ز ب ديدالعذاب) ص (ني ت  ش ردم در روز قيام رين م  ،ت

  .سازند يا مجسمه می ه نقش آدم و حيوان وآصورتگرانند 
ه آ منقول است    ) ع(در چندين حديث معتبر از حضرت اميرالمومنين       و -

تادند       ) ص (حضرت رسول   ه فرس ه مدين را ب ا هر تصويری را            ،م ا در آنج ه آ  ت
  .شمك و سگها را ب،نمآ بلند را هموار ی و قبرها،نمآيابم محو ب

ی   - ام موس ضرت ام ود) ع(اظمآح از م:فرم هك نم ه آای  ن در خان
ن آ  و اگر چاره نداشتی پس سر آن تصوير را قطع               ،تصويری در برابرت باشد   

  .نكو بعد نماز ب
ه     . حتی صورت درخت   ،شندك مطلقا صورت ن   :نيز فرمود  و -  چه برسد ب

ند  آ اگر صورتی      و .ه سايه داشته باشد   آرت صاحب روحی    صو ر   ،شيده باش  بهت
را محو          آور  آ  مثلا چشمش را     ،نندآه آنرا ناقص    كاست ا عضوی از آن د ي د آنن . نن

  .) فصل سوم، باب يازدهم،حليةالمتقين(
  
  درباره شعر

 ،ه شعر باشدآلامی است آهر  ،آنچه قباحت دارد و معصيت است از و -
ا هجو و هت                 آ نباشد  اگر چه منظور     و و ي سانی و له يج شهوات نف  عرض   كه مه

د اره       .باش ت درب ين اس ت و همچن سيار اس عار ب ذمت اش ار در م ات و اخب  و آي
  .قصص باطله
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ر    كچنان ول است     ) ص (رمآ از حضرت رسول ا      ه در حديث معتب ه آ منق
  .ه پر از شعر باشدآ بهتر از آن است ، باشدكسی پر از چرآم كش

ز و - ضر آنني ه ف  ح ه و آل لی االله علي ود رت ص ر آم عر كه يآه ه  ش
ه       ا روز جمع ره آ شب و در  آن در ،بخواند در شب جمعه ي واب   ن روز به ای از ث

د  ته باش ازش    .نداش ب و در آن روز نم ود در آن ش ر فرم ر ديگ ت معتب  و برواي
  .مقبول نگردد

ل            ) ع(حضرت جواد   و - ه نق ه و آل دا صلی االله علي از حضرت رسول خ
د فرما می ادت ذ   آ  ي ی    آ ه عب ان است        و .است ) ع(ر حضرت عل از علامات منافق

سانه    ردن قصه آر او نقل    آبجای ذ  ل اف اهنامه    های دروغ از قبي  ،های مجوس و ش
  .ا بر فضائل ماهو اختيار شنيدن آن

ر          آاما ضرورت دارد     و - ه ت د   آ كه مومن خاصا در شب جمع د خوان  نن
عر را را .ش ا  آ زي ضرت ص حيح از ح ديث ص ت  ) ع(دقه در ح ول اس ه آمنق

رای روزه      اروه است رو  كم بها      يت شعر ب ه و در ش د   ،دار و در روز جمع  هر چن
  .) فضيلت روزها و ماهها، باب دوم،مفاتيح الجنان(. شعر حق باشد

  
د - دبن محم ی از احم ن يحي د ب دالعزيز او  و،محم ربن عب  واو از ،از عم
 از  :فرمودالسلام    عليه ه حضرت امام جعفر صادق    آنند  آ روايت   ،دراج جميل بن 

ذا سم االله فروگ تن ب ر پس از آن شعری باشد،نك مرگف ی اگ  ،افیآاصول (.  حت
  .)نوادرل باب ا،تاب العشرهآ

  
د آن نباشد         ،روه است خواندن شعر در مسجد     كم -   و . اگر نصيحت و مانن

د  ه می آسی  آ رود      خواه ه مسجد ب ی بپوشد          ،ب اس قيمت االله  آيت (.  مستحب است لب
  .)٩١۴ مسئله،وضيح المسائل تی،خمين

  
  در باره شطرنج و گروبندی

ان فاجتنبو الرجس من الا   "در تفسير آيه    السلام    عليهحضرت صادق    -  "وث
دتر است    هت خ و ت.ته مراد از آن شطرنج اس  آفرمود   ز ب رد از آن ني ود  . ن  و فرم

تن شطرنجآ ه داش رد  و ه نگ رآن ا ش ا آنه ازی ب ر است و ب اه كف يم آن گن  و تعل
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رد و شطرنج چون نظر      آ و نظر    .هبيرآ ه ن ادر است    آ ردن ب رج م ه ف  و ،ردن ب
 واهل آن    . است  كردن در ميان گوشت خو      آردن چون دست    آدست در ميان آن     

ت و غضب الهی  ستوجب لعن اعت م ر س د .مجلس ه ود را در آ و باي ای خ ه ج
د   ا دانن نم مهي ود  .جه ز فرم ست ا آ و ني ايز ني گ نه ج شتربازی و ري ازی و  گ ب

وارف    (. بازی ازی و تخم  ببوترآازی و   گردوب ارف و مخزن الع  عين  ،مجمع المع
  .) در مذمت قماربازی و سحر و جادو، نهر هفتم،نهم

  
ا ش    .ه نرد بدتر از شطرنج است      آفرمود  ) ع(حضرت صادق  -  ،رنجط ام
ا آن شر     آ و بازی   است،  فر  آداشتن آن    پس نگاه  ه         ،كردن ب اد دادنش ب سی آ  و ي

ه در آ سی آ  و . گناه است،ندآه شطرنج بازی كسيآردن بر آ و سلام .بيرهآگناه  
سی آ  و . گرداندكه دست در ميان گوشت خوآ چنان است ،دست ميان آن گرداند 

د آه نظر به سوی آن      آ ان است      ،ن ادر خود نظر          آ  چن رج م ه ف  و .رده باشد آ ه ب
د آه نرد بازی    آسی  آ ل  ،ن ةالمتقين (.  خورد كه گوشت خو  آ سی است  آ  مث  ،حلي

  .)تمهباب خا
  
ره از حضرت رسول ا          - ه آ وارد شده است      ) ص (رمآ در احاديث معتب

ل         دوانی و   دوانی و اسب   مسابقه و گروبندی جائز نيست مگر در شتردوانی و في
دازی      قاطر و الاغ   ا ملائ       و .دوانی و در تيران ر اينه د و لعنت      ه می  ك در غي گريزن

  .ندآ ار میآه اين آسی را آنند آ می
و و     آ منقول است   ) ص (رتنيز از آن حض    و - ازی    ه هر له ه مومن   آ ب

داختن     و ،ردنآ  مگر در تعليم اسب      .ند باطل است  كب ر ان ا  ،تي ازی     و ب زن خود ب
  .ه اينها حق استآردن آ

ا - ام رض ضرت ام ا از ح ه الرض ذ) ع(در فق ت آم ار آور اس ه زينه
ازد و فرشتگان از او نف    ه در آن حال شيطان با تو می    آ ،نكچوگان بازی م   رت ت

ار      آ اگر     و .نندآ می رد ي            سی در آن حال چه د و او بمي سر در آي ايش ب ه   ك پ سره ب
  .رود جهنم می
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ز است    آ فرمود ) ع(حضرت اميرالمومنين  - د چي وم   آ ه چن ه از اخلاق ق
ق ( و قندران    ،ديگرك و سنگريزه انداختن به ي     ،مان گلوله انداختن  آ :لوط است   )زس

  .خائيدن در راهها
ت   - نت اس اآس داختن ه در هنگ ر ان د  ،م تي و نباش ط له ه ك بل. غرض فق

م   ، باب اول  ،حليةالمتقين(. تقويت دين و ايمان و حمايت شيعيان باشد         و  ، فصل ده
  .) فصل دوازدهم،باب چهاردهم

  
تی ربد - د و   كه ملائآس سابقه متنفرن ت و م رد و باخ وع ب ر ن ه از ه

رين می      انجام د آ دهنگان آنرا نف دازی دوانی   بجز شتردوانی و اسب    ،نن  و . و تيران
د    با اسامه بن زيد مسابقه گذاشته واسب       ) ص (رسول خدا  وسائل  (. دوانی فرمودن

  .) جلد سيزدهم،الشيعه
  
 بمرگ  ،ردآه آدم وفات    آ وقتی   :فرمودالسلام    عليهحضرت امام صادق     -

اع       و در.او ابليس و قابيل خوشحال شدند  م اجتم ا ه ين ب د و آلات طرب   آزم ردن
اختند ر.را س ست    و ه ه آلات ه ن گون ين از اي ه در زم ذت  آ چ ردم از آن ل ه م

  .)باب صدم، تسب بهكماي  ابواب،وسايل(. برند از آنجا پيدا شده است می
  

  ام سفركدر اح
ی می     آپرسيد   )ع(محمد بن مسلم از حضرت صادق        - ه آ روم   ه به زمين

ي   آفرمود تيمم   پر از برف ويخ است و چگونه وضو سازم؟         ه همچن ن ن و ديگر ب
  . شودكنجا هلاآه دين تو در آزمين مرو 

ول است          و - ه شخصی     در حديث صحيح منق ام موسی        آ ه حضرت ام ب
ی ) ع(اظمآ ت م ه س   گف واهم ب رومفخ ا  .ر ب را دع دآ م ود.ني ه روزی : فرم  چ

د    زيرا می  .ت آن روز  آ از برای بر   ، در روز دوشنبه   :ردآروی؟ عرض    می گوين
دا   ول خ ضرت رس د ) ص (ح دهدر آن روز متول د ش ود .ان ضرت فرم ط : ح  غل

ر    و هيچ روزی شوم    .روز جمعه متولد شدند   ) ص (اند حضرت رسول خدا    ردهآ ت
 و وحی ،ردآدر آن روز وفات ) ص (ه حضرت رسولآ ،از روز دوشنبه نيست   

د آسمان ا منقطع ش ا را غصب   و در،در آن روز از م دآآن روز حق م  و .ردن
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رم        آ  ،سهل و آسانی   نم ترا به روز     آخواهی دلالت    فرمود می  دا در آن روز ن ه خ
رای حضآ ن را از ب ی)ع(ت داوودررد آه ت بل ود .؟ گف  روز ،ه آن روزآ فرم
  .شنبه است سه

ه اراده  آ ه هر    آ منقول است   ) ع(در حديث معتبر از حضرت صادق      و -
د ته باش فری داش د ،س فر آ باي نبه س دآه در روز ش نگی از آ ،ن ر س وهی آه اگ

الی     ،برگردد در روز شنبه    د      البته آنرا خدای تع در حديث     و .بجای خود برگردان
ت   ول اس ر منق دا آمعتب ول خ ضرت رس نج در روز) ص (ه ح فر    پ ه س نبه ب ش

  .ه دوست دارندكاين روز را خدا و رسول و ملائ هآرمودند ف رفتند و می می
فرم  - اه و روز  كو س وم م ارم و  ن در روز س نجم و روز  چه وز رپ

يزدهم و  انزدهم وروز س ست و  ش ارم و روز بي ست و چه ستم و روز بي  روز بي
رای سفر   .پنجم و روز بيست و ششم       و ظاهرا هشتم ماه و بيست و سوم ماه نيز ب

اه    آه سفر    آ هر   .خوب نيست  د و م ا زن بخواه د ي دادش   ،در عقرب باشد   ن دا ب  خ
  .) فصل اول، باب چهاردهم،حليةالمتقين(. برسد

  
ام رضا - ر از حضرت ام ديث معتب ول است ) ع(در ح حضرت  هآمنق
رو     آه هر   آفرمود  ) ص (رمآرسول ا  ه بي  رود نه روز شنبه به عزم سفر از خان

سته باشد  كه تحت الحنآو عمامه سفيدی بر سر داشته باشد    زد     ، ب ه ن رود ب  اگر ب
  . هر آينه چنين شود،ندآ بریوهی و بخواهد آنرا از جاآ

ه آ فت چيز است   ه ه آمنقول است   ) ع(در حديث صحيح از امام موسی      -
اد  آ لاغی  آ : برای او شوم است    ،اگر در برابر مسافری ظاهر شود      د از  آه فري ن

ه بر دم خود نشسته آ و گرگی  ،رده باشد آه دمش را علم     آ و سگی    ،جانب راست 
 ،ندآه فرياد   آ و جغدی    ،ه جانب راست بيايد و بجانب چپ برود       آ و آهوئی    ،باشد

وئی   فيد م ر س رو بياآو زن پي ده از روب ی ، ي اده الاغ ده  ه گوشش راآو م بري
  .باشند

ه حضرت   آ منقول است   ) ع(ينندر حديث معتبر از حضرت اميرالموم      -
ردارد عصائی از چوب              ،ه به سفر رود    آفرمود هر   ) ص (رسول ا خود ب د ب  باي

خ   ده و هر دزدی و هر                       آ  ،بادام تل د از هر سبع درن الی او را ايمن گردان ه حقتع
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ه اهل خ       ا ب اد وهفت مل    .ددرود برگصاحب زهری ت ا او هفت ند  ك و ب ه از آ باش
  .اردذنند تا برگردد و عصا را بگآبرايش استغفار 

ام موسی - ود) ع(حضرت ام رای :فرم ن ضامنم ب فر كسيآ م ه اراده س
د آ كن ح تحت ال   يرز داشته باشد و عمامه بر سر بندد و سرعمامه را در           ه  ن  از  ، آ

  .دزد و غرق شدن و سوختن در امان است
ن    آر حديث معتبر منقول است      د دين  ه حضرت زي ه سفر      ) ع(العاب چون ب

  .داشتند ئوت ترش و شيرين با خود برمیار و قك لوز و ش،رفتند حج يا عمره می
سيار وارد شده است            - ه  ) ص (ه حضرت رسول    آ در احاديث معتبر ب ب

ه س  گ هر ، يا علی  :هآد  ووصيت نم ) ع(حضرت اميرالمومنين  ه آ ر مرو  فز تنها ب
يطان استارآ م . ش ا ه يطانندوه برآ و دو ت د دو ش فر ا  و.ن ر آس آ سه زس مت

وم شد     حاز جمع ا    و .نباشد د و ا        آ  هاديث معل ان سه نفرن ل رفيق ت ف ثرشان ه آه اق
  .تر و بيشتر خوب نيستمآ و ،نفر

ر من  - ديث معتب ادق  قدر ح ر ص ام جعف ضرت ام ت از ح ه آ) ع(ول اس
ا گروهی و راه    آ چون سفر    :هآ حضرت لقمان پسر خود را نصيحت فرمود       نی ب

ه آ ه شايد شيطان باشد  آ س را ببينيد خبر راه را از او مپرسيد  آ ك اگر ي  ،نيدآگم  
  .ندآخواهد شما را حيران 

 بر شما :هآ) ص (رمآاز حضرت رسول ا منقول است در حديث معتبر   -
تن  اد راه رف فردر ب ی آ ، در شب،س ده م ين در شب پيچي ود ه زم م كدر ش و. ش

ه  .ان و ماران استگه محل درند  آها فرود نيائيد     انهرودخ  و چون راه را غلط رفت
  .نيدآ هميشه بجانب راست ميل ،باشيد

م  آمنقول است  ) ع(از حضرت اميرالمومنين   و د آه اگر در سفر راه گ  ،ني
ه جن        آ زيرا   ".نیث اغ ،يا صالح "ه  آنيد  آفرياد    ،ه از برادران مومن شما در طايف

  .ندآ گويد و راهنمائی می صالح است و جواب میه نامش آ شخصی هست
يد  آه چون سفر   آفرمود  ) ع(حضرت امام محمد باقر    و ه آ نيد مراقب باش

د  آيد و شتران را رم می ها بدر می جاوهآها و  ن در ميان محمل   يطاشي   پس از ،دهن
  .نيدكوتاهی نآ رسیكال آية

ضرت  - ر از ح ديث معتب اقر  در ح د ب ام محم ام جعف) ع(ام ر و ام
از   و .روه است به دريا سوار شدن به قصد تجارت         كه م آ منقول است    )ع(صادق
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يا سوار شود بقصد تجارت     دره ب آآن آس   منقول است   ) ع(ت اميرالمومنين رحض
ب روزی نيو  تكو مكطل ديث صحيح از.روه اس د   و در ح ام محم حضرت ام
ان خود    اي،شود برای تجارت شتی سوار میآه به  كسيآه  آمنقول است   ) ع(باقر م

ت     رار داده اس ف ق رض تل ت    .را در مع ده اس ره وارد ش ار معتب ه آ و در اخب
 ،حليةالمتقين(. حضرت رسول نهی فرمود از سوار شدن دريا در وقت هيجان آن    

  .) نهم و دهم، هشتم، ششم، پنجم، چهارم، فصول دوم،باب چهاردهم
  

  درباره حيوانات
ی    - ام موس ضرت ام رحدر ) ع(اظمآاز ح ت  ديث معتب ول اس ه آ منق

د  ه از جانب خداوند مسخ شده    آدوازده صنف حيوانند     ل  :ان ود   ، پس في  پادشاهی ب
ه د عرب با ، و خرس .درآ  ه زنا و لواطه می  آ ود  شن  ي وثی می  آ ينی ب  و .ردآ  ه دي

ود ،خرگوش ی ب یآ زن ت م ه شوهر خويش خيان م غسل حيض و آ ه ب رد و ه
ی  ت نم ب.ردآ جناب ره  و ش ی  ،پ ردم را م ای م ددز  خرم و   و.دي ون و خ  ،كميم

اعتی  د از بجم رائيل  ینبودن اهی شآاس نبه م یكه در روز ش دآ ار م  و .ردن
ا   ی         ،سوسمار وچلپ د از بن ان حضرت   آ  اسرائيل   سه گروهی ديگر بودن ه در زم

د          ان نياوردن ده آسمانی ايم شان       .و مسخ شدند     موسی به مائ ه   پس گروهی از اي  ب
ه صحرا          رد سخن   و عق   .دريا رفتند و گروهی ديگر ب ی  رب م ود چين ور  . ب  و زنب

ا اوعمل       آرگدن مردی بود    آ و   .ردآ دزدی می  ه از ترازو  آقصابی بود    ردم ب ه م
  .) فصل هشتم، باب سيزدهم،حليةالمتقين(. ردندآ قبيح می
انی دارد      ه هر پرنده  آفرمود  ) ع(حضرت امام حسين   -  .ای و چهارپائی بي
ی د دراج م توی   " :گوي رش اس ی الع رحمن عل ی  و ".ال روس م د خ دا را :گوي  خ
اهين می.نكفراموش ن د  و ش ا" :گوي ا حق بحان االله حق د لاغ میآ و". س  ای :گوي

لال   روزی را روزی ح ت م ده بفرس یك و ارد.دهن د  م د:گوي ن ، ای خداون  م
امرز      كگناه بخش و بي ل می  .ار را ب د   و بلب ه الا  لا" :گوي ا   ال ا حق ه    و".االله حق فاخت
د  قبا می   سبزه  و ".صمد يا فرد يا   يا واحد يا احد      : "گويد می را  ، مولای من    :گوي  م
د می   ك و پرستو  .ن از آتش جهنم   آزاد  آ د   سوره حم ه می  .خوان د    و بزغال  :هآ گوي

سيار است    ك در حالي، مرگ چه زود به من رسيد      ،خدايا اهم سنگين و ب  و (!).ه گن
ا مت       يا  " :هآگويد   يوز می  ار ي ا جب ا االله    كعزيز ي ر ي د     و شتر می     ".ب زه   :هآ گوي  من
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ر گناه     :گويد  و شغال می   .است پروردگار  اه خود مصرّ       آ اری  ك  واويلا ب  ه در گن
د ی!باش د  و سگ م دا :گوي درگاه خ ی. بس است معصيت ب وش م د  و خرگ  :گوي
ا دار فريب است      :گويد  و روباه می   .تا حمد تو گويم    ن مرا ای خدا   ك ن كهلا  و . دني
ز    :هآگويد    و عقرب می   .شوم  می كه هلا آ بفريادم برس    :گويد رگدن می آ  بدی چي

 باب  ،حليةالمتقين(.گويند طور تسبيح می   ه همه خلايق اين   آبدرستی    و .بدی است 
  ) فصل نهم،دوازدهم
وم در حديث معتبر از حضرت امير      - ول است     ) ع(نينالم ی از  ك ه ي آ منق

او است          كملائ او    . حامل عرش بصورت گ ات است      ، پس گ يد حيوان  و چون    . س
ال   بنی تيدند  اسرائيل گوس ه              آ ی  ك  آن مل  ،ه پرس او است از شرم سر ب ه بصورت گ

اه بجانب آسمان          آ و بان سبب هر گاوی چنين شده است            ندكزير اف  ه از شرم نگ
  .ندآ نمی

ادق  - ضرت ص ت  ) ع(از ح ت اس رای   آرواي ش ب رود آت ون نم ه چ
راهيم    ضرت اب وزانيدن ح هس سلام  علي تال صت   ،افروخ دا رخ انوران از خ  ج

د  ه آب بر    آطلبيدند   الی    .آتش بريزن داد     كيچي ه حقتع ر از وزغ     ، را رخصت ن  بغي
  . ثلث آن باقی ماندك پس دو ثلث آن از آتش سوخت و ي.ار

د آ ار می  ك را ش   كبزرگی دارد و گنجش    ه سر آمرغی است    هآ و صره   ،ن
لاد جدّ    راهنمای حضرت آدم عليه    ا ب ه مدت ي   ،هالسلام بود از بلاد سرانديب ت  ك ب

  .ماه
تو و ا پرس رای ت گ،كام وا ب دن آن در ه دوهی است أردي ر آسف و ان ه ب

د است و در                 مظلوميت اهل   دن سوره حم سبيحش خوان اه دارد و ت بيت رسالت پن
  ".ولاالضالين" :گويد آخر خوانندگی می

ام     ك ه از وقتي  آ منقول است   ) ع(در حديث از حضرت صادق     - اب ام ه جن
سين هيد ) ع(ح دآرا ش ی   ،ردن دا نم ا پي د در روزه ود  جغ اهر   و ،ش ب ظ در ش
د آ شود افطار می      و چون شب می    ،گيرد  و پيوسته روزها روزه می     ،شود می  و  ،ن

ةالمتقين  (.تا صبح  ،)ع(ند بر جناب امام حسين  آ پيوسته ناله و گريه می     اب  ،حلي  ب
  .) فصول هشتم و نهم،دوازدهم
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ه حضرت   آ منقول است   ) ع(نينالمومدر حديث معتبر از حضرت امير      -
  .شمكمرا به مدينه فرستاد تا در آنجا سگها را ب) ص(االله  رسول

ولو از حضرت  ول است ) ص(االله  رس تآمنق ل گف ا:ه جبرئي روه   م گ
ه در آن آ  يا ظرفی باشد ،ه در آنجا سگ باشدآشويم  ای داخل نمی ه درخانه كملائ
  .نندآبول 

ه فه  آ در حديث معتبر منقول است       و اقر       اخت د ب ام محم ه ام ) ع(ای در خان
د چه می      ه می آ : فرمود .درآ ی می خوانندگ د؟  داني ه    گوي د ن ود  .گفتن ان     : فرم ه زب  ب

 ما اين : پس فرمود. نيست شويد  ، يعنی نيست شويد   ،مكم فقدت ك فقدت :گويد عربی می 
  .شتندآه آنرا آ پس فرمود .ندآه مرا را دفع كنآ پيش از ،نيمآ ملعون را دفع می

ياه و  آ سگی هآمنقول است ) ع(در حديث موثق از حضرت صادق  - ه س
ا سرخ ي      ك يا سفيد ي   ،رنگ باشد كي ه جن است       ،رنگ كرنگ ي  و سگهای    . از طايف
  .اند از جن و انس  مسخ شدهقابل

ود   يچ آ و فرم اه دارد   آ س نيست  كه ه ه نگ ه از ك  مگر آن ،ه سگی در خان
  .م شودآ قيراط كثواب اعمالش روزی ي

ن سياه است   ه تمام بدنشا  آه سگهائی   آفرمود  ) ع(حضرت اميرالمومنين  -
  .از طايفه جنيان هستند

 و مرغ  .خورد  می  چون لجن   ، گاوميش مرغان است    ،كه ارد آو فرمود   
انگی و،خ تك خ ان اس را ، مرغ ی آ زي ی م ضله آدم ورد ه ف شی   و.خ دراج حب

  .مرغان است
ا  آ منقول است   ) ع(در حديث معتبر از حضرت صادق      - ه     آه ب ی نيست ب

  .ندكنند و خواه ك خواه آزارت ب،شتن مورچهآ
ال    آ در حديث معتبر منقول است       ) ع(از حضرت امام رضا    و ه در هر ب
ه  د ب ان  هده رين خلاي آ سريانی نوشته است   زب د بهت ان (.  هستند قه آل محم هم

  .) فصول سوم و هفتم و هشتم و نهم، باب دوازدهم،تابآ
  
سين - ن الح ی ب ود) ع(حضرت عل ه آل آاآه آن آ :فرم ر هوج ر س ه ب

يده است    از دست ماليد ،است م رس را  .ن حضرت سليمان به ه روزی هوجه  آ  زي
ود     ع ش ود جم اده خ ا م ت ب ری خواس ی   ن ضايقه م اده م ت  .ردآ و م ر گف ه آ ن
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 شد  ك چون نزدي  . پس ماده راضی شد    .ندآه خدا ياد    آخواهم فرزندی بهم رسد      می
ه آ اوردرا ه جوج رون بي د .بي ان ديدن ليمانآ ناگه ش) ع(ه حضرت س ا ل رش كب

ان  و پس ماده ملخی برای جوجه خ  .اند ردهآن بر سرش سايه     اغآيند و مر   می د پنه
 آن دو را بنزد حضرت سليمان آوردند و    .رده بود آرده بود و نر خرمائی پنهان       آ

ود       ش   او هديه ايشان را قبول نم شان بجانب ديگر           زارا   ر خود  كو ل جانب تخم اي
ن سبب آن                 ،روانه گردانيد  ه اي د پس ب شان     آ اآ و دست بر ايشان مالي ر سر اي ل ب

  .بهم رسيد
ا - ام رض ضرت ام ود ) ع(ح اآفرم ان را از آه ب ب مرغ ست ش ی ني
  .ن گرفتها آشيان

ديث است  - ر    آو در ح ام جعف دمت حضرت ام ه خ انی ب اووس يم ه ط
د) ع(صادق يد.آم ی آ  حضرت از او پرس ت بل اووس؟ گف وئی ط  حضرت .ه ت
شان  ،اخل شود ساحت هر گروهی د  هه ب آاووس مرغ شومی است     طه  آفرمود    اي

  .ندآ را آواره می
ول است         ) ع(از حضرت امام رضا    و - ر منق د در    آ در حديثی معتب ه جغ

آمد و    سفره می  ك و در وقت طعام خوردن نزدي      ردآ می ها جا  زمان سابق در خانه   
ی  زدش م ام بن یير طع د و م ورد ختن ا .خ ون حضرت ام سينم چ هيد ) ع( ح را ش

ا و    خرابه ون رفت و در   ر از آبادانی بي   ،ردندآ ا گرفت    آه ا و صحراها ج  و .وهه
ستم از    آ  ه فرزند پيغمبر خود را می    آ بد امتی هستيد شما      :گفت شيد و من ايمن ني
  .شيدكه مرا هم بآشما 

ه آغی  ره م آ ،نك زنا م  :با فرزند خود گفت   السلام    عليهحضرت يعقوب    -
  .ريزد  پرهايش می(!)ندآ زنا می

ول است     ) ص (از حضرت رسول    اه         ه ح آ منق ه نگ سيار در خان ات ب يوان
  .و طفلان شما را ضرر نرسانند ه شياطين به آنها مشغول شوندآيد ردا

ات در      آاست  منقول  ) ع(از حضرت امام محمد باقر     - ه خوب است حيوان
ازی  ك تا آن  .بزغاله بوتر و مرغ و   آخانه نگاه داشتن مثل      ه اطفال جنيان با ايشان ب

  .نندكو با اطفال شما بازی ن نندآ
وتر از مرغان پيغمبرانست      آه  آ منقول است   ) ع(از حضرت صادق   -  ،ب

را  .رسد  فتی از جن به اهل خانه نمیآ ،بوتر باشدآه در آن   آای   و هر خانه   ه آ  زي
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یدخر یب ازی م م ب ا ه ه ب د در آ ان اجن ه نآنن ه   و،خان یآمتوج وند دمی نم  و .ش
  .استالسلام  عليهرده حضرت نوع آبوتر دعاآه آفرمود 

ول است  از - د منق ن فرق تآ داود ب ه حصرت صادق :ه گف ) ع( در خان
ود   .خواند ه بسيار می  آبوتر راعبی ديدم    آ ن       می  : حضرت فرم ی اي وتر چه    آدان ب

  ).ع(ند بر قاتلان جناب امام حسين آ ه نفرين میآ فرمود .گويد؟ گفتم نه می
ادق  - ضرت ص ود ) ع(ح ابآفرم ومامير ه جن اهی ) ع(نينالم ده آچ ن
ه       خب  .بودند د ب اب    آر دادن اه می          آ ن جن ان سنگ در آن چ د  ه جني  حضرت  .اندازن

ه            ، ای قوم جن    :دندوآمدند و بر سر آن چاه فرم       د وگرن ن عمل برداري  دست از اي
  .دهم اه جا میچ نبوتر در ايآ

ا است    رستو مرغ  په  آفرمود  ) ع(حضرت صادق  - ر        .م دوه ب را از ان  زي
ه كتيس  و بدر  .خواند ره الحمد می  وو س  گردد بيت رسالت در هوا می     مظلوميت اهل 

دگی  د ر خوانن ر ه یر آخ د  م ضالين"گوي ان (". ولاال ابآهم م ،ت اب دوازده  ، ب
  .) فصل هشتمم، باب سيزده،فصول ششم و هشتم

  
ر ي    آ  سه    :هآ فرمود  ) ص (رمآحضرت رسول ا   - ا رديف     كس ب  چهارپ

 .است پيش نشسته  هآس است آن آ و اقرب ،ی از ايشان ملعون است  كه ي آنشوند  
سته است     آه ديدند شتری را  آو نيز منقول است      ايش ب شتش است و پ  .ه بار بر پ

ه آ  ،مت اه مراقب خود باشد در روز قي      آ ديئه صاحب اين شتر را بگو     آفرمودند  
د  و فرمود.ردآاين شتر با او خصومت خواهد       ا عرضه     :هآ  ن ر چهارپ  اگر آب ب

د وآ ورد ني ر،او نخ د    ب زی نزني ش چي را .روي ود  ه تآ زي ار خ سبيح پروردگ
  .گويد می

ود  ) ص (رمآ حضرت رسول ا    - ر  آ فرم ان هر شتری شيطانی     وآه ب ه
  .نيد با بسم االله گفتن در وقت سوار شدنآ پس آنرا نرم .نشسته است
د و               آ  هر شتری      :هآ فرمود   و ه حج ببرن را ب ه آن ر موقف   ده هفت مرتب

ود   ر ش ات حاض شت   ،عرف ان به الی او را از چهارپاي ه حقتع د البت  و در . گردان
  .حديثی پنج مرتبه و در حديثی هم سه مرتبه وارد شده است
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ومنين ) ص (تنيز آن حضر  و ود  ) ع(به حضرت اميرالم ار  آ فرم ه زينه
ره سرخ  ر ميث شو ب وار م ائی است آ ،س وار آه آن از چيزه ر آن س يطان ب ه ش

  .گذارند ه بر روی جهاز شتر میآش زين است  و ميثره بالِ.شود می
 ،سی در وقت سوار شدن      آه چون   آمنقول است   ) ص (ز حضرت نيز ا  و

دگی ب   شود و به او می   شيطان رديف او می  ،بسم االله نگويد   د خوانن  اگر   و.نك گوي
د     باو می   ،ندكنتواند خوانندگی ب   ا    آ گوي  پس او پيوسته در       ،نك  ب له آرزوهای مح

  .رزو است تا پائين آيدآ
ود  و ز فرم تر :هآني ار ش ان قط در نرو  از مي دب را ،ي ار آ زي يچ قط ه ه

  . شيطان هستكه ميان هر دو شتر آن يكنآشتری نيست مگر 
فيد است       ،ه ميمنت اسب    آو فرمود    شانی س ياه و پي ه سه  آ  در سرخ و س
ةالمتقين (. تش سفيدی نداشته باشد   سيد باشد و دست را  فدست و پايش س    اب  ،حلي  ب

  .) و فصول دوم و سوم و چهارم،زدهميس
زد من الاغ        هه ب آفرمود  ) ع(قرحضرت امام محمد با    - ان ن ترين چهارپاي

  .است
ادق  - ر ص ام جعف ود رف) ع(حضرت ام ر  آم ائی در زي اه چهارپ ه هرگ

ورد ویسآ ين بخ ه زم د   ب او بگوي ست" :صاحبش از روی غضب ب ی "تع  يعن
ا  ك يعنی هلا"للرب تعس اعاصنا" : چهارپا نيز بدو بگويد   ، شوی كهلا  شود از م

  .رده استآمانی پروردگار خود بيشتر ه نافرآدام آدو تا هر 
ه  - ندو ب ضرت دو س ر از آن ح ی   ) ع( معتب ام موس ضرت ام و از ح

ائی      آ منقول است    ) ع(اظمآ ر او سوار شود         آ ه هر چهارپ د ب  ،ه صاحبش خواه
  . يعنی خداوندا او را به من مهربان گردان"اللهم اجعله لی رحيما: "بگويد 

ود  - ی:هآو فرم رم نم ا ش ود  ه آد ينآ  آي ای خ ر روی چهارپ ما ب ش
  گويد؟  او در زير شما تسبيح پروردگار خود را می نيد وآ خوانندگی می

ود - د  :و فرم ه صورت بخري ياه ب تران س اد استآ ش ان زي  و .ه عمرش
  .وتاهتر استآه عمرشان آشتران سرخ مو نخريد 

ام موسی  - ود) ع(اظمآحضرت ام ر :فرم رخ آ ه اه دارد اسب س ه نگ
وئی را  ود ه دآم فيدی ب شانيش س دهر پي ن  (  باش زد م ر است ن فيدی آو بهت ه س
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فيد باشد        دست و   پيشانی او تا بينی آمده باشد و چهار        ز س ايش ني ای   هان خ پس    ،)پ
  . فقر و پريشانی داخل آن خانه نشود،ه چنين اسب در آن باشدآ

ود  - ودن ي :هآو فرم ان ب گ ك در چهارپاي ر الاغ و  آرن ت دارد مگ راه
ا     ك راهت دارد مگر آن   آهای سفيد در الاغ و قاطر        و نشان  .قاطر اطر ت ی   ه در ق بين

  . و تازه آنهم تعريفی ندارد،شيده شده باشدآ
  . تند راه رفتن سواره يا پياده برای مومن قباحت دارد:هآفرمود  و -
را     . در بينی هر چهارپائی شيطانی هست      :فرمود و - د آن  پس چون خواهي

  .داالله بگوئي  بسم،نيدآلجام 
ا اهل    آو فرمود هر     -  ،بيت  ه اسبی بخرد و نگاه دارد در انتظار خروج م

اند و  الی روزی او را برس رآحقتع ايش را ب ان . (وردآرزوه ابآ هم اب ،ت  ب
  .) فصول اول و سوم و چهارم و هشتم،زدهميس

  
  در باره اطعمه و اشربه

امبران است          كبدان - ه در  آ  و در حديث است        ،.ه جو خوردن از شعار پي
رون    آ  الا هر مرضی      ،می قرار نگيرد  كچ ش هي د آه در آن باشد بي  و جو قوت   .ن

  .پيغمبران است
ت  و ديث اس رت آدر ح او آخ ت در دني ا اس يد طعامه ت س  و .ه گوش

ر می     رت  س د گوشت سر ) ص (حضرت رسالت پناه   تند  ا دوست ت  و گوشت  .داش
دترين گچقالي ه شتهاستوه ب ه ب ول نزدي چ ل ب ر است وكمح ا ت م از حضرت ام

ه اظم  آموسی   سلام   علي ول است   ال اری بواسير و درد پشت را     آ منق ه گوشت حب
ه باقر  از حضرت امام محمد   و .دهد نافع است و قوت جماع می      سلام   علي ول  ال منق

ی   هآاست  رص را برطرف م وردن ب در خ رگ چغن ا ب او ب ازد گوشت گ  و .س
ر ی آس ان را برطرف م هوت زن ام انبياست و ش ازد ه طع ون با.س ا را  و زيت ده
افع    و و شير گ   . و عسل جهت آب پشت نافع است       .ندكش  می ياه ن ر است از      سفند س ت

ان    ن و   . و شير گاو سرخ بهتر است از شير گاو سياه          .گوسفند سرخ  رده آ خود بري
ه ميوهای بهشت     ترين ميوه   وانجير شبيه  .اند ردهآرا هفتاد پيغمبر دعا       و .هاست ب

وه  يد مي ار س اری دا  ان ر ان ت و در ه ههاس ت  ن شت اس ر ورق  .ای از به ر ه  و ب
نیآ ره،اس ت را   قط وه مجامع شت است و ق اد ای از آب به ی زي دآ م رنج   و.ن ب
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رای      د دباغت         و .طع بواسير   قبهترين چيزهاست ب ا پوست بخورن اقلا را اگر ب ب
اغ          آ و   .راند م می كبيا بادها را از ش    و و ل  .ندآ معده می  ادتی مغر و دم دو باعث زي

ا     .شود می وانگی             و سيب ن و سنجد بواسير را       .فع است جهت زهر و سحر و دي
ان از    . آند  و آندر قطع بواسير می    . سازد و تقطير بول را نافع است        زايل می  و ام

فا  در ش ذام، و چغن ت  ی ج ها اس ی مرض ذام را م لغم ج اه  ب و ش وه ب از ق رد و پي
  .)ها  منافع طعامها و ميوه، پانزدهم باب،جامع عباسی(. دهد می

  
ر صادق         در حد  - ام جعف ول است     ) ع(يث معتبر از حضرت ام ه از  آ منق

ائی      میالسلام    عليه آيا به حضرت عيسی      :ايشان پرسيدند  يد درده اير     آ رس ه س ه ب
ز  رم   در طفوليت بيماريهای   .بلیآه  رسيد؟ فرمود    فرزندان آدم می   ه او    ردم ب گ ب

ان است   ر مقعد از دردهای بز    دد و در  يرس می ی    .گ ن درد او راع      آ  وقت ارض ه اي
ه ي              آ گفت     به مادرش می   ،شد می ون را ب ياهدانه و روغن زيت ديگر ك ه عسل و س

 .راهت داشت از خوردن آن  آورد آ ولی چون می .ن و از برای من بياور  آخمير  
ن معجون را طلب آگفت  و می ری اي م پيغمب ه عل دمزگی آن ،ردمآه ب ا از ب  ام

  .راهت دارمآ
ز حضرت صادق   - ود) ع(و ني د انج :فرم ه درد آ ،دان رومی را بخوري

  .ندآ مقعد را زائل می
وده         ام پنبه آجه ز له برای معا  آو فرمود    - شه آل د و  آای را به روغن بنف ني

  .در وقت خواب بر مقعد گذاريد
ه آن حضرت  و - ول است شخصی ب سيار آرد آايت كش) ع(منق ه از ب

ود    و .دانه بخور هايدر آخر شب س    هآ فرمود   .شمآ آمدن بول آزار می    ه من  آ فرم
ياهدانه  اری را دارم و س ين گرفت رای تب و درد سر وآخورم  می خودم هم  ه ب

شم و درد ش ا م وكآزار چ ع درده فا  یجمي ه آن ش را ب دا م د است و خ  ديگر مفي
  .دهد می

  .يزه شودآ آب منی او پا،ه سيب به ناشتا بخوردآه هر آفرمود  و -
ز است      فرمود چهار  و - دا    آ چي ه اعت ی را ب ار  :وردآ ل می ه هر طبيعت  ان

  .اسنیآسورنی و خرمای نارس پخته و بنفشه و 
  . در سياهدانه شفای همه دردها هست بغير از مرگ:هآفرمود  و -
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ران   ك  ي :هآ فرمود   و - دا ش      ی از پيغمب ه خ سيار   آ رد آ ايت  كب ه امت او ب
  .ه اسفند بخورندآن امت خود را آه امر آ وحی بر او نازل شد .جبون است

 و وحی به ،می فرزندآرد به خدا از آايت كه پيغمبری شآد و نيز فرمو -
  .ه تخم با گوشت بخورآاو رسيد 
ام سر          ه بنی آو نيز فرمود     - د  ه می  آاسرائيل در اول و آخر طع و  خوردن
  .خوريم  میكبيت نبوت در اول طعام نم ما اهل

رد از تنگی آايت كه مفضل به خدمت آن حضرت شآدر حديث است  و -
شينم  ميگيرد و میتنگ روم نفسم    ه می آی راهی   آ اند  و گفت  ،نفس ول   .ن ود ب  فرم

  .ن شودآشتر بخور تا سا
 انار طبس و سيب       :ه از بهشت آمده است    آ پنج ميوه است     :هآفرمود   و -

  .انگور رزاقی و رطب مشان شامی و به و
  .بهتر از همه انار است  و،ه ميوه صد و بيست قسم استآفرمود  و -
الم بيست و ي       ه د آ و فرمود    - وع گل و     كر ع ا گل         ودج  ن يد آنه دارد و س

  .مورد است
اقلا را     آ) ع(ه حضرت آو به سند صحيح منقول است        - ويز در    هآ ش ب م
  .اند داشته اند بسيار دوست می ردهكآن مي

ه وحی الهی      آاز آن حضرت منقول است       و - ه سويق يعنی آرد بو داده ب
  .ساخته شده است و هفتاد درد را دوا است

ق می   جآ  ،شت بخوردوه چهل روز گ   آسی  آه هر   آو فرمود    - شود و   خل
  .بگوينده در گوشش اذان آبايد 

يّ    :هآو فرمود    - ا است     روغن بنفشه س شه     ضي و ف   .د روغنه لت روغن بنف
ود   .بيت است بر ساير مردم فضيلت ما اهل  مثل ،بر ساير روغنها   ز فرم  :هآ  و ني

ه رم ا  ،ای عقب ستان گ شه در زم ن بنف ستان خن  روغ ت و تاب تكس رای . اس  و ب
ا خش رای دشمنان م رم است و ب ا ن يعيان م ةالمتقين(.  استكش اب سوم،حلي  ، ب

م ، فصول هفتم و يازدهم ، باب ششم  ،فصول هفتم و هشتم     فصول ششم و   ، باب نه
  .)نهم و دهم و يازدهم
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ول ا  - ضرت رس اد خ   ) ص (رمآح ما ب ر ش ود ب ه آرفس آردن وفرم
  .استالسلام  عليهيسع و يوشع بن نون   حضرت الياس وكخورا

  .دارم ه گروه قريش گوشت را دوست میآنيز فرمود  و -
ام حسين - ود ) ع(حضرت ام د آفرم ردم بدانن ر م افع در آه اگ ه چه من

  . هر آينه به وزن آن از طلا بخرند،هليله زرد است
ليد طب عرب حجامت و حقنه      آ :هآفرمود  ) ع(حضرت امام محمد باقر    -

  .ردن استآ و آخر الدواء داغ ،ردنآدوا در بينی  ردن وآو پس قی  ،است
فند سرخ            سياه  گوسفند كه شير ي  آفرمود   و -  ، بهتر است از شير ده گوس
  . گاو سرخ بهتر است از شير ده گاو سياهكو شير ي

ود  و - راز  آفرم وگرد احت خ و آب گ د آه از آب تل وح  آني ضرت ن ه ح
ه اجابت او را         ، را طلبيد  در وقت طوفان آبها   السلام    عليه د آ پس هم ر از    ،ردن  بغي

  .رد هر دو راآ پس نفرين .آب تلخ و آب گوگرد
ود  - ل فرم یآو نق ان بن سی در مي د ه چون مرض پي سيار ش  ،اسرائيل ب

او         آالسلام    عليهحقتعالی وحی فرمود به حضرت موسی        ه با ايشان بگو گوشت گ
  .با چغندر بخورند

ام موسی     - ود   )ع(اظمآحضرت ام ه ي آ ه هر آ فرم  كس در روز جمع
ا چهل روز وسوسه شيطان از دلش دور شود              تا بخورد ت ا     و.انار ناش اگر دو ت

  . واگر سه تا بخورد تا صد و بيست روز،بخورد تا هشتاد روز
زی             آه اگر   آنيز فرمود    و - ر از آن چي سی هزار درهم داشته باشد و بغي

  .عجايبهاستر آن ده آر بخرد ك همه را ش،نداشته باشد
دن    آ س نيست   كه هيچ آفرمود   و - او نباشد و چاره آن    ه رگ خوره در ب

  .خوردن شلغم است
  .او تر است از شير ه بول شتر نافعآو فرمود  -
دن من ظاهر         آرد  آشخصی به آن حضرت عرض       - ه ماده طاعون در ب
  . آن شخص خورد و عافيت يافت. سيب بخور:هآ فرمود .شده است
ا       :هآ فرمود  ) ع(احضرت امام رض   - ادروج از م ره        اهل  ب بيت است و ت

  .اميه است بنی ازكتيز
  .ندآ  بواسير راقطع میكتر و خش ه خوردن انجيرآو فرمود  -
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ه آن حضرت - يرآايت كش) ع(و شخصی ب ود.رد از بواس وره : فرم  س
  .ياسين را با عسل بنويس و بشوی و بخور

د   آرد از   آايت  كو نيز شخصی بخدمت آن حضرت ش       - ود   .می فرزن  فرم
  .ن و بعد تخم مرغ با گوشت بخورك اول استغفار ب:هآ

ود   - دم     آ و فرم ان گن ر ن ان جو ب ا   ،ه فضيلت ن د فضيلت م بيت  اهل  مانن
ازدهم ، باب سوم  ،حليةالمتقين(. است بر ساير مردم دنيا      ، فصول هفتم و هشتم و ي

  .)دهم  فصول پنجم و هشتم و، باب نهم، فصل سوم،باب هشتم
  
ی ا ا - ام عل ضرت ام یلز ح ت  ) ع(نق ول اس دمت  آمنق ه خ صی ب ه شخ

د وعرض  شان آم ده است آرد آاي رب گزي ا شخصی را عق سايگی م  .ه در هم
سلام     عليه از حضرت رضا     :فرمود يده است         ال ا رس ه م ا     آ سی را   آ ه  آ ب ار ي ه م

د ده باش رب گزي فيد و  ،عق ق س ا و خري ه و عاقرقرج ران و قاقل نبل و زعف  س
ذرال ر نج و فلفبب ر ه ون دو براب ساوی و خرفي دازه م فيد بان رم آل س سيار ن دام ب

د آ خمير   ،فش را گرفته باشند   آه  آ و به عسلی     .نندآاز حرير بيرون      و .وبندكب  .نن
  .ه در ساعت شفا يابدآ حب آنرا با آب حلتيث به او بخورانند كي و

ر  خه زآنيز منقول است   و - ود     آ دن متوب می ب ده ب رون آم ه بي ه آ ل خليف
ی       آ  ،لآ  فتح بن خاقان وزير متو     . بود كشرف بر هلا  م ام عل زد حضرت ام س بن

تاد) ع(نقی اره جست .فرس ود .چ ا گلاب آ حضرت فرم فند را ب ه سرگين گوس
  .و زخم گشوده شد ردندآ پس چنين .نيد و بر آن زخم بگذاريدآمخلوط 

ول است     - ی      آ و نيز منق ی نق ام عل ه حضرت ام ايت كش ) ع(ه شخصی ب
الايش                آ  فرمود   .ت مزاج رد از يبوس  آ ر ب تا بخور و آب ب ی را ناش ای برن ه خرم

ان .بخور  ه حضور آ چن از ب ر مزاجش غالب شد و ب ه شد و رطوبت ب رد فرب
د  ضرت آم ر     .ح ور و آب ب تا بخ ی را ناش ای برن ود خرم ضرت فرم ار ح  آن ب
  .) فصل يازدهم، باب نهم،تمشفصل ه ، باب سوم،حليةالمتقين(. بالايش نخور

  
ر هر ي   آ رم صلی االله عليه وآله فرمود       آرسول ا حضرت   -  برگ و  كه ب

فند مل      ا بپوسد         آ ل است    آ ی مو ك دانه از درخت اس ا آن هست ت شه ر و   .ه ب اش و  ي
 پس   .اش شفای هفتاد درد است     دانهدر  و   ندآ  برطرف می  رااش غم و سحر      شاخه
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داوا    ود را م ای خ ه درده فند و  آهم ه اس د ب درآني ان (. ن اتيح الجن ات با  و،مف قي
  .) احاديث در عوذات دفع شياطين، باب سوم،صالحات
  
س آ ه هر  آدر روايت معتبر از حضرت مام جعفر صادق منقول است         -

ار شود ه روز بيم ان  س ود را پنه اری خ د وآو بيم ه  ن دآاز آن ب ر نده  ،سی خب
ر و پوست او را      هت گوشتی ببه خداوند گوشت او را   ه خونی بهت ر و خونش را ب

ه گوشت     آ و بدل    . تبديل فرمايد  هتر و موی او را به موئی بهتر       به پوستی ب   د ب  و  ن
  .) جلد دوم،وسايل الشيعه(. رده استكه بدان گناه نآ پوست و موئی خون و

  
  در فضائل روزها و ماهها

دان  - ت از    آب ام اس از ت ه را امتي ب و روز جمع اير ه ش الیس  و از .لي
 بيست و ،ه شب جمعه و روز جمعهآرسول خدا صلی االله عليه و آله روايت شده       

نم      آ در هر ساعت حقتعالی ششصد هزار         و .چهار ساعت است   زاد آس را از جه
روی است  آ ر از آن حضرت م ديث معتب ز در ح د و ني اهآن ا آ ه گ ومن دع ه م

اخير می           ح ،ند برای حاجتی   آ می الی قضای حاجت او را ت ا اين    آ قتع د ت ه روز  ك ن
  .را برآورد جمعه برسد و حاجت او

ز از  و روی است آني ه میآن حضرت م د ه چون شب جمع ان ،آي  ماهي
الی را  قشند و حآ  آورند و وحشيان صحرا گردن می      دريا سر از آب بيرون می      تع

  .ن به گناه آدميانكه پروردگارا ما را عذاب مآنند آ ندا می
ر از حضرت رضا            و ند معتب ه به س سلام    علي ول است   ال ه حضرت  آ منق

لی االله علي ول ص ود رس ه فرم تآه و آل ا اس يد روزه ه س از   و.ه روز جمع
ه    آ منقول است السلام    عليهحضرت امام محمد باقر      ه چون مرغان در روز جمع

یگديكبي ی ر برم د سلام م د وآ خورن ی نن سته م ه روز شاي د چ  و... ای است گوين
هحضرت صادق  سلام  علي ود ال ر آفرم ه آه ه ه "طسين"ه س  را در شب جمع

د  د    خداون ،بخوان زويج نماي ه او ت ان بهشت را ب  و .د در آخرت صد زن از حوري
 از عذاب قبر حفظ ،ه در شب جمعه فوت شودآس را آه خداوند هر   آنيز فرمود   

  .فرمايد
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اول        آ واست   كبسيار ني  و - ار تن ه ان د آه در شب جمع ه حضرت  ك  چنان،ن
ادق  هص سلام  علي ی    ال ل م ار مي ه ان ب جمع ر ش د و در ه ت   فرمودن ر در وق اگ

ورد خ دن بخ د ،وابي ر باش ايد بهت ه آن، ش ده  ك چ ت ش ر آه رواي ت آه ه ه در وق
 و سزاوار است    .ندآ ايمن خواهد بود از نفس خود تا صبح          ،خوابيدن انار بخورد  

ر آن پهن              آ تمالی در زي د  آه هر گاه انار بخورد دس ه آ ن د و  آش را ضبط  ا ه دان ن
ورد و د از آن بخ ري بع ود ديگری را ش ار خ دك نكدر ان ان(. ن اتيح الجن اب ،مف  ب

  .)روز جمعه  در فضيلت و اعمال شب و، فصل چهارم،دوم
  
ت كني و - شويد   آواس ی ب ه خطم ر را ب ه س ان آه در روز جمع ه ام

اد می  آشارب بگيرد   و ناخن و   .ديوانگی بخشد از پيسی و    می د آ ه روزی را زي  ن
  .خوره و پيسیبخشد از ديوانگی و  ند تا جمعه ديگر وامان میآ  میكو از گناه پا
يش   آ و هفت برگ    .ه در ناشتای جمعه انار بخورد      آو است   كني و اسنی پ

ر     .از زوال جمعه بخورد  ن جعف ه  و از حضرت موسی ب سلام   علي مروی است   ال
تا بخورد          كه ي  آ ه هر    آ ه ناش ار در روز جمع ا  ، ان ورانی        چه   ت ل روز دلش را ن

ار بخورد       و .گرداند ا هشتاد روز و   ،اگر دو ان ار بخورد  اگر سه     ت ا صد و   ،ان  ت
د    يطان را از او دور گردان ه ش ست روز وسوس وده   .بي صباح فرم يخ در م  و ش

  .فضيلت بسيار روايت شده در خوردن انار در روز جمعه و در شب آن
ی خود        آبايد   و سائل دين ه آن ،شود  ه روز جمعه مشغول به آموزش م ه ك  ن
زارع و مصا                  آصرف   ا و م رج در باغه ا اراذل و    ند به سير و گشت و تف حبت ب

ا           بيعاران و مسخرگی و خنده     ه مفاسدش   آ های قهقهه و خواندن شعر و امثال اينه
  .ر شودآه ذآزياده از آن است 

ول است         رمآ از حضرت رسول ا    و ه منق ه و آل اه   آ  صلی االله علي ه هر گ
 سنگريزه بر سرش ،ندآ ه روز جمعه مرد پيری تاريخ برای مردم نقل میآببينيد 
  .بريزيد

ه روايت است             آيز از حضرت رسول ا    و ن  ه و آل ه هر   آ رم صلی االله علي
 و در ،هر و عصر بخواندظعت نماز مابين آه در روز جمعه ماه رجب چهار رآ

د            رسیكال  آية حمد و هفت مرتبه      كعتی ي آهر ر  ل هواالله احد بگوي ه ق  ، و پنج مرتب
ه          ده شهری در بهشت       آ ای   حقتعالی عطا فرمايد او را بر هر آي اقوت    ه خوان از ي
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فيد  ،سرخ د   ، و بهر حرفی از اين آيات قصری در بهشت از در س زويج فرماي  و ت
  .او را حورالعين

از          آه هر   آفرمود  السلام    عليهحضرت صادق    - از صبح و نم ه بعد از نم
د     "ظهر بگويد    ی محم رجهم      اللهم صلی عل د و عجل ف ام    ،"و آل محم ا ام رد ت  نمي
  . نمايدكقائم را در
ا در روز   آاالله عليه فرموده  رحمة  و شيخ طوسی     - ه ساعت استجابت دع
يد و نصف ديگرش غروب ن     وه فرآ وقتی است    ،جمعه رده ك  رود نصف خورش
  .ردآ  دعا می و حضرت فاطمه صلوات االله عليها در آن وقت.باشد

ه      آسيد بن طاووس در جمال السوع گفته         - ن بابوي ة   ه اب ه از    االلهرحم  علي
ت   ف رواي ی دل ربين اب دمت حضرت آده رآمق ه خ ی ااه روزی ب ام عل ی لم نق

ه          ، ای سيد من   :ردمآ عرض   .رفتمالسلام    عليه  حديثی از رسول خدا صلی االله علي
د        آيد با روزها    نكدشمنی ن "ه  آو آله روايت شده است       ه آنها با شما دشمنی خواهن

ی ".ردآ را نم ی آن ن معن م  و م ود.فهم ا  : فرم ا م ام و روزه راد از اي ل م ت  اه بي
 و اما شنبه اسم رسول خدا است و  .و زمين ه بپا است آسمانها آ تا مادامی    ،يمهست
شنبه اسم  دوشنبه اسم حسن و حسين عليهم السلام وسه        و يرالمومنينمشنبه اسم ا  كي

نبه اسم               سلام و چهارش يهم ال د عل ربن محم ی و جعف دبن عل علی بن حسين و محم
ی                دبن عل ن موسی و محم ه موسی بن جعفر و علی ب سلام     علي و من و پنجشنبه      ال

ت        دم اس د فرزن م فرزن ه اس ت و جمع سن اس د ح م فرزن ع  آاس سوی او جم ه ب
ی ام، اهل حق.شوند م ی اي ن است معن اكم  پس دشمنی. اي ا م د ب ا ني ه آ ،در دني

ا شما در آخرت          ری           .دشمنی شود ب ه قب ر حصير      آ  پس آن حضرت ب ه در براب
ودآاطاقش  ده ب ود و گفت ا،ن اره فرم ون دآ اش رون رو آيگر وداع ن ه آن و بي

  .ترسم اذيتی بتو رسد  و می،ايمن نيستم بر تو
ت  - ن ع آرواي معيل ب ودآ ،دالخالقبرده اس ادق   مه ب ضرت ص زد ح  ن

اه شعبان     آ ه در ميان آمد ذ    آ ،السلام  عليه  د و حضرت فرمودن  .ر فضيلت روزه م
ی اگر مردی مرت       آه فضيلت روزه ماه شعبان چنان است        آ م راح ب خون    ك ه حت

  . آمرزيده شود،شود و پس در اين روزه را بگيرد
ول   م  لاالس و نيز از حضرت صادق عليه      - روز از  ك ه ي كسيآ ه  آ است   منق

  ! به خدا قسم بهشت نصيب او است،ماه شعبان را روزه بدارد
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ش        السلام    عليهوحضرت اميرالمومنين    - ود قصه آن ل ل فرم ه آ ری را   كنق
ه ج             ه ب ه و آل اد   رسول خدا صلی االله علي ود     آه تاده ب ار فرس ر      . ف و دشمنان شب ب

بی تاري     د و آن ش بيخون زدن شان ش ود  كاي انی ب خت ظلم سلمانان در .  و س و م
سی از ايشان بيدار نبود جز زيد بن حارثه و عبداالله بن رواحه و              آدند و   وخواب ب 

د  آقتاده بن نعمان و قيس بن عاصم منقری    رآن بودن  ، دشمنان .ه مشغول نماز و ق
ر     آ .یك بواسطه تاري  دردنآرا تير باران    مسلمانان   ار نف ن چه ه ناگهان از دهان اي
ش  آ ساطع شد     ی  نورهاي سلمان را روشن       كه ل ری        .ردآ رگاه م  و سبب قوت ودلي

د       آ شيده و دشمنان را     آ و پس شمشير      .ان شد شاي دار واسير نمودن  و  .شته و زخم
ه ن            ،چون مراجعت نمودند   ه و آل ل    و برای حضرت رسول صلی االله علي د آق  ،ردن

  .ان شماست در غره ماه رمضانراين نورها به جهت اعمال اين براد: فرمود
اه شعبان می       ه خدای عزوجل چون روز      آو بدرستی    -  امر   ،شود  اول م

از می     .به درهای بهشت   ندآ می د درخت طوبی را      آ امر می    شود و    پس ب  پس   .ن
یكنزدي اآ  م ن دني ود را اي ای خ اخه ه د ش یچون روزاول ش و... ن ود  عبان م ش
  .ر خود را در اطراف زمينكند ابليس لشآ نده میآپرا

ه گفت حضرت   آ رده آو شيخ حماد بن عيسی از ابان بن تغلب روايت           -
ه                 آفرمودند  السلام    عليه صادق ه و آل دا صلی االله علي ه شب نيمه شعبان رسول خ

است  رسول خدا صلی االله عليه و آله برخ        ،ه نصف شب شد   ك همين .بود نزد عايشه 
 داخل شد بر او آنچه       ، پس عايشه چون بيدار شد     .از رختخواب خود برای عبادت    

ه آن حضرت رفته پيش بعضی      آرد  آ و گمان    .گيرد زنها را يعنی غيرت     فرو می 
ه      .خود شمله يعنی چادر خود را         پس برخاست و پيچيد بر     .از زنها خود   سم ب  و ق

دا  وآخ مله او از م ار ش ود آن از  ه ت تآرآو پ ای ش وده رد آ و جستجو می. ر ب
اد    ،های زنهای ديگرش حجره به حجره      در حجره  رسول خدا را    بناگاه نظرش افت

ه چسبيده شده     آای    جامه له در سجده بود مث    آبر رسول خدا صلی االله عليه و آله         
ين   ه برگ       ك پس همين ... بر روی زم ه و آل دا صلی االله علي  ،ددره خاست رسول خ

نيد   .ودرختخواب خ ی  شتافت عايشه بسو    پس رسول خدا آمد به رختخواب او و ش
د        .زد می ه نفس بلند  آ ن نفس بلن ستی      ، فرمود چيست اي ا ندان ه چه شبی است       آ  آي

ه شعبان است           سمت می      آ امشب؟ اين شب نيم ا و نوشته      شود روزی   ه در آن ق ه
ه حج   ته میشو نو . ها شود اجل  می تي ب و .شود اسامی روندگان ب دايتعالی  كدرس ه خ
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ن ش یدر اي رزد از  ب م ه خآم ای قبيل ای بزه دد موه شتر از ع ود بي ق خ بآل ! ل
  .) فضيلت واعمال ماه شعبان، فصل دوم، باب دوم،مفاتيح الجنان(

  
 اين  .ندآ مجامعت با حلال خود      ،ه در شب اول ماه رمضان     آو است   كني -

اع در شب اول م         ههایاالا در م    و .از خصوصيات اين ماه است     روه ك ديگر جم
  .است

اه رمضان غسل            آ ه هر    آ روايت شده    و - د آه در شب اول م  خراش   ،ن
  . تا ماه رمضان آينده،او نرسدبه بدن 

 بر ساحران  السلام    عليهه حضرت موسی    آروز عيد غدير روزی است       -
سلام    عليه و خداوند آتش را بر ابراهيم خليل         ،ردآغلبه     و،ردآ سرد و سلامت   ال

هحضرت موسی  سلام  علي ون رال ن ن د، و حضرت ا وصی خود يوشع ب گرداني
ه سی علي ود   عي صفا را وصی خ معون ال سلام ش رار دادال ليمان ،ق  و حضرت س

سلام     عليه ا اشهاد                  ال ن برخي ر استخلاف آصف ب اب    ،ردآ رعيت خود را ب  و جن
ان   (. ندكرسول خدا صلی االله عليه و آله مابين اصحاب خود برادری اف            اب آهم  ،ت

  .) رمضانكاعمال ماه مبار در فضيلت و ، فصل سوم،باب دوم
  
 و آن شبی است   .القعده شب دحوالارض است اما شب بيست و پنجم ذی      -

ه          آ ر خان ين از زي ر روی آب پهن شد         آه تمامی زم ه ب نجم     .عب  و روز بيست و پ
  .عده روز دحوالارض استقال ذی

درم   آ بودم كودآ من :ه گفت آاز حسن بن علی وشا روايت است         و ا پ ه ب
اه ذی  .شام خورديم السلام    عليهرضا  در خدمت امام     ده ال  و شب بيست و پنجم م  .قع

ه ه امشب حضرت ابراهيم     آپس فرمود    سلام     علي سی      ال ه و حضرت عي سلام    علي ال
ن روز حضرت        ،عبه پهن شده است   آو زمين از زير خانه      ،  اند متولد شده   و در اي

ان است    ،ه روزش روزه بداردآ پس هر   .قيام خواهد نمود  السلام    عليهقائم   ه آ چن
  و .اش مثل روزه هفتاد سال است         و در روايتی روزه    .شصت ماه را روزه بدارد    

 از برای او    ،ه اين روز را روزه بدارد و اين شب را به عبادت به سر آورد              آهر  
ود    ته ش ال نوش د س ادت ص رای روزه و، عب ان    از ب ه در مي ن روز هرچ دار اي
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د آ طلب مغفرت     ،آسمان و زمين است    ان   (. ن اب آهم اب دوم   ،ت ارم    ، ب  ، فصل چه
  .)والارض واعمال آنحفضيلت شب و روز د

  
  "يميای سعادتآ"منتخباتی از 
ه شدكچنان بلا گفت ات مآی از ك ي،)۴١و۴٠صفحات (ه ق د كرام تب آخون

ی    آاينست   شه          آ ه حت م و اندي غ عل ی  ،سانی را در حد نواب د    آ  وقت ه قالب آخون ه ب
  .آورد شعور فيضيه پائين می ی طلبه بكو به حد ي ندآ  مسخ می،روند می

ی است   د غزال ام محم ورد ام ر م ن ام ارزی ازي ه ب ن شخصيت .نمون  اي
ه مقام علمی وی قرون بعد از او        آبرجسته معارف اسلامی در قرن پنجم هجری        

ن          ينا  را عميقا تحت تاثير قرار داد و بهمراه اب ارابی ي      س ار    ك و رازی و ف ی از چه
 در همان قرون وسطی به زبان لاتينی ترجمه شد  ه آثارشانآدانشمند ايرانی بود   

ر       ،ر زمانی در دانشگاههای جهان غرب تدريس گرديد       يو د  اد اث  مولف قريب هفت
ول و    ن واص وم دي روف در عل صوف   آمع ق و ت لاق و منط ديث و اخ لام و ح

ود         .است تادی مدرسه معروف      ٣۴ه در  آ  و مقام عمی وی چنان ب ه اس الگی ب  س
ده  داد خوان ه بغ دنظامي م   ،ش ه او ه ه جام اد ب ه و الح ام زندق ا صابون اته  و اتفاق

  .خورد
ه اش      ،بر چنين مبنائی   ايد ب اور    ك ش د   نآال ب ر صفحات   ده  آ ه اراجيفی    آ ي

ين حج   آی از مطالبی است     تاب منتخ ،بعد خواهيد خواند   وانی   (الاسلام   ةه هم ه آ عن
او داده شد   ق ب ار بطور مطل ين ب رای اول ی ،)ب می  عله از قالب شخصيتآ وقت
اب معروف   آ در ،خود بيرون آمده و بقالب آخوند رفته است      ای سعادت  آ"ت  "يمي

 ،ردهآ  معرفی    "ام و مقررات ابدی الهی    كحا" آنها را    ،است ه از آثار فارسی او    آ
سيم ن         ،دهوبنمنتها چون شيعه     ان تق ان امام ا از خود      ك  آنها را مي ه را تنه رده و هم
  .پيامبر دانسته است

*    *    *  
ق دور شود             ه اگر  آبايد   ود از چشم خل د در پس        ، در صحرا ب  واگر توان
ه ن           .ديواری شود  يش از نشستن برهن د ك و عورت پ اب    روی سوی    و .ن اه   آفت  و م

را قل .قبله را باز پس پشت نگذارد       و .ندكن د كن هب  و روی ف واری باشد   ،ن  . مگر دي
 در .ندك ن در آب ايستاده بول    .ه قبله بر چپ يا راست او بود       آ تر آن بود   ن اولی كلي
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ول ن        .ندكدار غايط ن   زير درخت ميوه   د ك در هيچ سوراخ غايط و ب اد     . ن ر ب در براب
ول ن    پای و بر سر  . ندكو بر زمين سخت بول ن      د،   كايستاده ب ه عذری    ن در   و .الا ب

ای چپ                ر پ ل ب ای راستش          آنشستن برای بول و غايط مي د پ رون آي د و چون ب ن
راپيش دارد ت    .ف ضای حاج ه ق ه ب ر برهن رود و س لاء  .ن ون درون دارالخ  و چ

شيطان           : بگويد ،شود نجس الخبيث المخبث ال رجيم   اعوذباالله من الرجس ال اه  ( ال پن
يم       د         .)به خدا از پليدی شيطان رج د بگوي رون آي ذی اذهب        : و چون بي د الله ال  الحم

را آزار می      آر  كرا ش  خدا( عنیفغنی مايوذينی و ابقی علی ماين       از  ،ردآ  ه آنچه م
  .) برای بر جای گذاشت،و آنچه سودمند است .ردآمن دور 

*    *    *  
د  ه سنگ آو باي وخ راست آه س ضای حاجتآل يش از ق  و .رده دارد پ

د  .ه پليد نباشدآ و بر جائی نهد  ،چون فارغ شود به دست چپ فرا گيرد         آنگاه بران
ت    ع نجاس ه موض ا ب د چنان   آ و .ت ت برباي د و نجاس ا برگردان ر كنج رد نه فرات ب

ه           ا .نجاست را  ين سه سنگ ب ا    .ار دارد آ ين چن شود  ك اگر پ ه       ، ن ار آ  دو ديگر ب
 آنگه سنگ بزرگتر به دست راست بگيرد و       !ه بهر صورت عدد طاق بود     آدارد  

رد        را گي ر     .قضيب به دست چپ ف ار         آ و ب راز آورد سه ب وار       ،ن سنگ ف ه دي ا ب  ي
  .دست راست  و دست چپ جنباند نه،فراز آورد به سه جای

ار دست      ،اشد رده ب آو چون بول     رود آورد      سه ب ر قضيب ف ه زي  وسه  ،ب
شار   را بف ار آن ام  دب ه گ را رود و س نح  ،ف ار تنح ه ب دآ ١ و س ن  ،ن يش از اي  و ب

ر      ك  واگر اين ب   .ه وسواس به وی راه يابد     آخويشتن را رنجه ندارد      رده باشد آب ب
ه رسول صلی االله      آ !ه تری از آب است    آزير جامه خود زند تا با خويشتن گويد         

  .ه و آله بدين فرموده است از برای وسواس راعلي
ر  د آواگ سه آي ضای حاجت عط ان ق د الله رب ،سی را در مي ه دل الحم  ب

المين ب تبالع د گف ه است .اي ی گفت راهيم نخع ا : و اب ز ب د ني ان گوي ه زب ر ب ی آ اگ
  .نباشد

*    *    *  
ا    ،ه خدای تعالی آفريده است    آه هر جانوری    آبدان   - ه پ  است مگر     ك هم

ر آ  و هر جانور .كسگ و خو  خ      د،ه بمي اهی و مل د است مگر آدمی و م  و...  پلي
                                                 

 -١  .کنند صدائی شبيه سرفه، که مومنين در مستراح می
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ن ر چه وی را در ت ز ه ست،ني ور و ، خون روان ني ژدم و آ چون مگس و زنب
دآرم آ ام افت ود .ه در طع ده ش ستحيل گردي انوران م اطن ج ه در ب د ، و هرچ  پلي

  .رم ابريشمآاست مگر منی و خايه مرغ و 
*    *    *  

ر  - س ه هآپ ز  ه در گرماب د و ده چي ر وی واجب آي ز ب ار چي ود چه   ش
  :سنت

يده دارد           آ : خود تواجب در عور   دو و از چشمها پوش   و ،ه از ناف تا زان
ائم اه دارد ١از دست ق ز نگ دن نآ ني سودن از دي  و دو واجب در .وتر استكه ب

اه دارد     آ :عورت ديگران  ه     آ  و اگر     .ه چشم خويش نگ د آسی عورت برهن ر  ،ن  ب
  .ند از گرمابه عاصی بيرون آيدكه اين نآ ه هرآ .ندآوی حسب 
  .به گرمابه خوردنرا نهی آمده است نان  و

ود سلام ن ه ش دكو چون در گرماب ر . ن دآسی سلام آو اگ د جواب ده  :ن
د     ". االله كاعاف" د       و . و سخن بسيار نگوي رآن خوان د    ،اگر ق اگر از    و . آهسته خوان

ام   و وقت نم   . به آواز روا باشد    ،ندآعاذت  تشيطان اس  رو شدن     ،از ش اب    از ف و  آفت
ود   آ . نماز شام و خفتن به گرمابه نشود  نميا شار شيطان ب و چون  . ه اين وقت انت

ادت      ك و ي  .ندآ از آتش دوزخ ياد      ،در خزانه گرم شود    ا زي د     بساعت ي ا بدان شيند ت  ن
اد       ... ه زندان دوزخ چون خواهد بود     آ د از مارهای دوزخ ي د آو اگر ماری بين  !ن

ه ر صورتی س دكمناواگ اد كر و نك از من، بين ه دوزخ ي ر واز زباين دآي ر . ن واگ
  . و سنتهای شرعی اين است. از نفخه صور ياد آورد،آوازهای صعب شنود

٢ د     .ار داشتن سودمند بود   آ به   ك بار اس  كو هر ماه ي    رون خواه  و چون بي
د  زد ،آم ای ري ر پ ود، اگر آب سرد ب زد و،  از نقرس ايمن ب  و آب .درد سر نخي

  .ر سر نريزدسرد ب
د            آرات گرمابه اين بود     كنماز   و ا بمال ه ت د برهن ايم نه  و .ه ران در پيش ق

ه من  وار گرماب ر دي وان ب اه .ر استكصورت حي ا آ و واجب است تب ردن آن ي
  .بيرون آمدن

  :ه فضلات تن وآن هفت استآی است آ پا،اما جنس ديگر

                                                 
 -١  .کارگر حمام

 -٢ .واجبی
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 مگر اهل     ،رت كی نزدي آ به پا   و تر  اولی ن و ستردن آ   . موی سر است   -اول
وئی پرا             و .١شرف را  ا بعضی ستردن و هرجای م ده بگذاشتن   آام راهت و   آ ،ن

  .نآنهی آمده است از 
گذاشتن آن نهی   و  و فر، راست داشتن سنت است،بل موی سبلت يا  -دوم

  .تاس
  .ندن آن سنت استآ به هر چهل روز بر، موی زير بغل-سوم

ه ك و ازالت آن به آه. موی عورت است   -چهارم  . ستردن سنت است    يا ب
  .ندكه از چهل روز تاخير نآو بايد 

ر است    .ردن است آ  ناخن باز  -پنجم در خب اخن چون دراز شود   آ  ان  ،ه ن
ر   ه فاضل آ ند آ ابتدا بدان انگشت ،ردنآه در باز  آو بايد   . نشستگاه شيطان بود   ت

ای فاضل     و –است   ر  دست از پ ر  راست از چپ فاضل     و،ت ه آ  و آن انگشت  ،ت
دان       .-تر دت به وی بود فاضل    اشارت شها  دا ب د آ پس ابت اه از جانب راست       ،ن  آنگ

  .هر دو دست روی در روی چون حلقه تقدير  و.وی شود تا دوباره به وی رسد
  . و آن به وقت ولادت باشد. ناف باز بريدن است-ششم
  . مرد و زن را،ردن استآتنه خ -هفتم

*    *    *  
 - طعام بر سفره نهد نه بر خوانه كنآ: اما آداب آنچه پيش از طعام است -

ين             حضرته  آ ه چن ه و آل شيند  ك ه ني ك  و آن  -رده است  آ  رسول صلی االله علي  ،و بن
شيند              ر ساق چپ ن رآرد و ب ه كو ت . يعنی زانوی راست ب ه رسول  آ زده نخورده   ي

ه كمن ت "صلی االله عليه گفت      ام نخورم     ي ا           ك  و آن  ".زده طع رد ت ام نب ه طع ه دست ب
د آ اآسی حاضر نياي ورده ب ام خ دآ- وی طع وردن روا نباش ا خ س -ه تنه  و ان

  .دیره پيغامبر صلی االله عليه و آله هرگز طعام تنها نخوآرضی االله عنه گويد 
ه آخر          :هآ اما آداب وقت خوردن آن است         و - د و ب سم االله بگوي ه اول ب  ب
د         آر آن است    وتك و ني  .الحمدالله سم االله گوي ه ب ه د    ،ه به اول لقم سم      و و ب ه ب االله م لقم
د  .و به سيم لقمه بسم االله الرحمن الرحيم    ،الرحمن د گوي د  ...  و اين به آواز بلن و باي

ه نم   ،ندآ كابتدا به نم  و.ه به دست راست خورد  آ ز ب د آ ك و ختم ني ن در  آ -ن ه اي

                                                 
دانستند و شعارشان گيسوی بلند  اشاره به شريفان و علويان که خود را از فرزندان پيامبر می            -١
  .بود
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١ ده است     ه      و -خبر آم د   آاز ميان ان     و . نخورد و از جوانب خورد        اسه تري از مي
اره ن   دارآ و نان به     .دناره برگير آه از   ك بل ،نان نخورد  د ك پ ين     ن ... و گوشت همچن

د   چون لقمه  و ا  ،ای يا طعامی ديگر از دست بيفت رد و پ د و بخورد  آ ك برگي ه آ  ،ن
ه        ... اگر بگذارد شيطان را گذاشه باشد      هآدر خبر است     سد ب و نخست انگشت بلي

ان  د،ده اه در ازاری مال خ ن . آنگ رم نف ام گ د ك و در طع ا خود  آه صبر ك بل،ن د ت ن
  .سرد شود
- طاق خورد   ،ه شمردنی باشد  آ چون خرما خورد يا زردآلو يا چيزی       و -

 .ارهای وی با حق تعالی مناسبت گيردآ تا همه -كيعنی هفت يا يازده يا بيست وي
ی   .او را جفت نيست    ه وی طاق است و    آ دين سبب      پس طاق از جفت اول ر ب ه آ ت
  .وی مناسبت دارد با

 و . آنگه به دستار خوان    ،ندآ ك به دهان پا   ه انگشت آاما پس از طعام بايد      
ردد    آه آن در جنت     آها برچيند    نان ريزه  ا   آو  ... ابين حورالعين گ ه    آ كاسه پ د ب ن

ا اسه  آه  آه هر   آدر خبر است      و .دو انگشت  سد  كپ د   آ ،بلي ارب : "اسه گوي و   ،ي  ت
شويد     و".ردآ وان آزاد ي ه او مرا از دست د     آ چنان   ،نآاو را از آتش آزاد       اگر ب

  .رده بودآای آزاد  ه بندهآ همچنان باشد ،آب آن بخوردو
*    *    *  

رد     آه  آاما آداب آب خوردن آن است        - سم االله  .وزه به دست راست گي  و ب
 راه كاگر ي    و. و خفته نخورد .نخورد ایپو بر   . شدآ در كو پيوسته و باري   . گويد

ورد  د خ يش خواه ورد  ،پ ار خ ه ب ه س د  ، ب سم االله بگوي اری ب ر ب ه  وه ر و ب  آخ
  .الحمدالله

شويد           ردم در          ،و چون بعد از طعام دست در طشت ب يش م ان در پ  آب ده
شويند    كه جمله اهل طعام دست در ي       آ و بايد    .ندكطشت نيف  رای هر     و.  طشت ب ب

د آ  دا نريزن ی ج ادت آس آب م ع ن ه تعه اي م اس ت ،ج ع دس ه جم ر ب  و اگ
  .تر است بارشويند اولیكبي

ا      نجمله اي  و ده است     آداب در اخبار و آث ان آدمی و         .ر آم رق مي ايم  ب و ف ه
  !بدين آداب پيدا آيد

*    *    *  
                                                 

 -١  .آبگوشت
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١ دار ي    آ  روا باشد    ،ه دراز شود  آ محاسن - بگذارد و ديگر     قبضه  كه مق
  .اند ردهآ و ابن عمر رضی االله عنه و جماعتی از تابعين چنين ٢فرا برد
  :استراهيت آه در محاسن ده چيز آبدان  و

ال اهل        آ خبر آمده است     ه در آ .ردنآ خضاب سياه    -اول ه اين خضاب م
ن خضاب      آ سی  آ اول    و .افران است  آ  و خضاب     ،دوزخ است   ،رده است  آ ه اي

ه روايت می          و .فرعون بوده است   د  آ ابن عباس رضی االله عن ه رسول صلی   آ ن
ند   ومی باش ان ق ت در آخرالزم ه گف ه و آل ياهی خضاب آاالله علي ه س دآه ب   و،نن

  .ايشان بوی بهشت نشنوند
٣ ت   -دوم رخی و زردی اس ه س ضاب ب ان  . خ ر غازي ن اگ ا  آ  و اي د ت نن

د    آ يم آرن ر   و افران ب شوند       ب ر ن شان دلي ود      ،اي ن سنت ب ن غرض بعضی     يد ب  و. اي
د  ردهآازعلما نير به سياهی خضاب       ن غرض نباشد          .ان ا اگر اي ود    ، ام يس ب و   تلب

  .روا نباشد
 و حرمت ه پير شده استآ تا پندارند ،ردن محاسن به گوگرد آ سپيد   -سوم

ه رسول آگويد   رضی االله عنه میكه انس مالآ .اين حماقت بود  وی بيش دارند و   
ه موی وی بيست         و برفت و    ٤خدا صلی االله عنه فرمان يافت       پيد     در هم موی س

  .نبود
رد       ك آن -چهارم ن از            و .ه موی سپيد از محاسن بب ری ننگ دارد و اي از پي

  .جهل بود
ه ح      آ -پنجم دن موی ب دای جوانی  م هوس و سودا     ك ن ا بصورت   ، در ابت  ت

دايتعالی را فرشتگانند     آ اين از جهل باشد         و .ريشان نمايد  بی د آ ه خ ا :ه گوين  ك پ
  !محاسن و زنان را به گيسو بياراست بهرا ه مردان آاست آن خدای 

٥ شم رد-ش راه گي اخن پي ه ن ا در -تروبآچون دم - ندرك ب محاسن را ب  ت
  .نندآت بيش  و به وی رغب،وتر نمايدكچشم زنان ني

                                                 
 -١  .شري

 -٢ .قيچی کند
 -٣ .سربازان

 -٤  .وفات يافت
 -٥ .ناخن گير
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د        ك آن -هفتم اگوش        ،ه موی سر در محاسن افزاي رو    و زلف از بن ذارد ف  ،گ
  .ه عادت اهل اصلاح استكزيادت از آن
پيدی مح           ك  آن -هشتم ا در س ياهی ي ه چشم اعجاب در س ه آ  ،سن نگرد  اه ب

  .حق تعالی اين دوست ندارد
  . برای چشم مردمان نه برای بجای آوردن سنتندآه به شانه ك آن-نهم

١ د       ، اظهار زهد  ی بگذارد برا  ه بشوليده ك آن -همد ان پندارن ه وی  آ  تا مردم
  .ندآه موی بشانه آپردازد  بدان نمی
  .ام طهارت تنكفايت باشد دراحآاين مقدار  و

*    *    *  
ی هآ-عل د-رم االله وجه ر " : گوي ردكه را درد شآه ويش ،م گي  از زن خ

د از  زی بخواه رد و،ابين ویآچي ين بخ دان انگب ا  و ب اميزد و ب اران بي  آن ب
فا و    كه خدای تعالی باران را مبار     آ ، شفا يابد  ،بخورد ين را ش  خواند است و انگب

ده       ،ی و مری  نه زنان ببخشند ه   آابين  آ ی نوش و گوارن ن هر سه       . يعن  و چون اي
  ".بهم آيد ناچار شفا يابد

ت  و ار آن اس ه ادب بيم ه ن هآدر جمل دكگل زع ن ن دكو ج ادب   و.ن
ا   ه چشمآآن است   ننده  آ عيادت اه   آ از دره  و چون در  .دردا ه در سرای باشد نگ

د رای رس د،س ق بزن ه رف د ، و در ب ون گوين ستآ" چ د "؟ي نم" نگوي ي،"م ن ك ول
  "!سبحان االله و الحمدالله" :گويدب

*    *    *  
  :اح پنج استكط نياما شرا -

دارد   آ و هر    .اح درست نبود  كه بی ولی ن   آ ، ولی است  -اول ی   ،ه ولی ن  ول
  .لطان بودوی س

در وی           و .ه دوشيزه بود  ك مگر آن  ، رضای زن  -دوم ود چون پ ين ب اگر چن
  . به رضای خود وی حاجت نباشد، بدهد يا پدر پدررا

ه آ ، پس اگر دو مرد باشد مستور.ه حاضر بود آ دو گواه عادل بايد      -سوم
  .اح درست بودك ن،زن را معلوم نباشد فسق ايشان مرد و

                                                 
 -١ .ژوليده
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ظ ايجاب و  ك آن -چهارم د  ه لف ول بگوين د   آ و سنت است   ....  قب ی بگوي ه ول
ه ن لان را ب دين كف ه چن و دادم ب ن ن.ابينآاح ت د اي دين ك و شوی وی گوي اح را ب

  .احكبار ببيند پيش از عقد نكه زن را يآتر آن بود  اولی  و.ابين پذيرفتمآ
نجم د ك آن-پ ه صفتی باش ودكه نآه زن ب ست .اح وی حلال ب  و قريب بي
  . بدان حرام شوداحكه نآصفت است 

ر آن  ود  ك و بهت ه الفت نزدي  آ ه زن دوشيزه ب ود كه ب ر ب ه شوهری ك آن  و.ت
ود        هآديده باشد بيشتر آن بود       ی          .دل وی با وی نگران ب ه زن ابر رضی االله عن  ج

ا      ك چرا ب  : رسول صلی االله عليه و آله گفت       ،١خواسته بود ثيبه   ر نخواستی تا وی ب
ازی     ا  وردی و ت   آ تو ب ازی    ب د   ؟ وردیآ وی ب ا زن     آ باي ازی ب زاح ب ه شوهر م

د       آخود بدان حد نرساند      ه خطر افت ا او در هوای باطل مساعدت            !ه هيبتش ب  و ب
د        ".نساءلامون علی ا  والرجال ق " :ه خداوند فرمود  آ ،ندكن شه باي رد   آ  پس همي ه م

ه گفت         و و رس   .بر زن مستولی باشد     ه و آل  ،"بدالزوجه عتعس  : "ل صلی االله علي
ه آ اند  ه بنده مرد باشد و گفتهآچه زن بايد  ،  ه بنده زن باشد   آت  سی اس آنگونسار  

  ".رد به آنچه گويندآو خلاف بايد  ردآبا زنان مشاورت بايد "
ود    ك ه زن را از هر چه مم        آ شوی را بايد     و زد      آ ن ب  ،ه از آن آفت برخي
از دارد  را   و.ب ذارد و ف رون نگ د او را بي ا توان ام و ت ذارد ب ذارد . در نگ ه آو نگ

ارد ذ و نگ .ه وی نيز هيچ نامحرمی را ببيندآ و نگذارد   ، نامحرم وی را ببيند    چيه
زد و          آ  ،ها به نظاره مردان شود     يچهره به روزن ود   آ ا از چشم خي ه آفته از  ه هم

  .بام خيزدو در  انه وكه از روزن و پالك بل،درون خانه نخيزد
ه         و ه و آل ه را       ،رسول صلی االله علي ه رضی االله عن ان را  "فت  گ فاطم زن

د            كآن" : گفت "ر؟تچه به   ".ه هيچ مردی ايشان را نبيند و ايشان هيچ مردی را نبينن
  .رسول صلی االله عليه را خوش آمد

سته   به  آ ، زن خويش را بزد    ،معاذ و ... و د  ه روزن نگري د و  .ب  زن را دي
اق   از سيبی را بخورد و     ای  ه پاره آ را غلام داد      یب زد        . را ف از وی را ب  و...  پس ب

شينند    كو م كزنان را جامه ني   "رضی االله عنه گفت     عمر   ه چون   آ  ،نيد تا درخانه بن
  ".شدن پديد آيد  آرزوی بيرون،نندآو كني جامه

                                                 
 -١  .بيوه
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ن           كادب ديگر آن   - م دي ارت و     اار نم  آ  در   ،ه هر چه زن را از عل ز و طه
و اين مقدار بايد بياموزد     ... ه در ايشان آموزد   آ بايد   ،ار آيد آحيض و غيره آن به      

يش از   ه چون  آ اب   پ رو شدن حيض منقطع شد      آفت از ديگر     ،ف شين و نم از پي  نم
د         ،برآمدن منقطع شد  آفتاب  پيش    و چون  .ردآقضا بايد    ضا باي  نماز شام و خفتن ق

  .بيشتر زنان اين ندانند ون ردآ
د آ چون زن نافرمانی     هكادب ديگر آن   - دارد       ن  وی را   ،و اطاعت شوهر ن

د      ،به تلطف و رفق    ه طاعت خوان دارد     ا  و . ب دا        ،گر طاعت ن ستر ج د آ شب ب و  ن
دارد       .ندآ به وی    تپش از طاعت ن دا       سه شب    ، اگر ب ستر ج د آ ب  پس اگر سود      .ن
ن تقصير      آ اگر در     و. ندكه جائی بش  آ اما نه چنان     ، وی را بزند   د،ندار د  آار دي ن

اهی         آ روا بود    رد م ر وی خشم گي ا               آ  ،ه ب اهی ب ه م ه و آل ه رسول صلی االله علي
  .م گرفتجمله زنان خود خش

١  روی از قبله    ،ه چنين خواهد  آ بايد   . است ردنآادب ديگر در صحبت      -
ه حديث         و. برگرداند دا ب ه و     و  در ابت ازی و قنبل ه دل وی خوش        ب د آمعانق ه آ  ،ن

د چون ستو    آمرد نبايد   "ه  آرسول صلی االله عليه و آله گفته است          ر زن افت  ر،ه ب
  ".بوسه" : گفت"؟ رسول چيستآن" گفتند ".ار را رسولی باشدآه اين آو بايد 

د آپس چون بر فرج زن خود دخول        - د ،ن ی العظيم   " : بگوي سم االله العل  !ب
شين         و "!برآ االله ا  !برآ االله ا  !برآاالله ا  د پي ... وتر باشد  ك  ن ،اگر قل هواالله احد بخوان

 "!الحمد االله الذی خلق من الماء بشرا وجعله نسبا صهرا "و در وقت انزال بگويد     
د           آ صبر    ،ردآ ن انزال   و آنگاه چو   زال افت ز ان ا زن را ني د ت ن را رسول     آ  ،ن ه اي

  .صلی االله عليه و آله گفته است
ه مجامعت در شب    آاند   ردهآيت  او ابوهريره رو   رم االله وجهه  آاز علی    و

اه و شين م اه   پي ه م سين و در شب نيم ت استآدر شب بازپ ياطين آ ،راهي ه ش
  . شبها حاضر آيند به وقت جماع،اندرين

ر دارد   كه ي  آ هر  " :و رسول صلی االله عليه و آله گفت         وی رنجور    ، دخت
ت ر   و.اس ر داردآه ت ،ه دو دخت ار اس ر . گرانب ر دارد آ و ه ه دخت  ای ،ه س

د                آمسلمانان وی را ياری دهيد       ا من در بهشت همچون دو انگشت خواه ه وی ب
  .ك يعنی نزدي،"بود
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 .قيقت بنده مرد استه زن به حآ ،اما حق مرد بر زن بس عظيم است      و -
ر است  و جود آدر خب ر س ودآه اگ دا را روا ب ز خ ه ی،ردن ج ر ب ان را ام  زن

  .ردندی در پيش مردانآسجود 
شيند آحق مرد بر زن آنست     و ی ،ه زن در خانه بن رون     و ب دستور وی بي
شود شود، ن ام ن را در و ب ديث ن، و ف ت و ح سايگان مخالط ا هم دكو ب و ، ن
ه نزدي      بی شود   اي  كضرورتی ب ه      و ،شان ن د       آدر هم راد شوهر طلب ا م  و از   ،اره

د   از ندانن ا وی را ب يده دارد ت ويش را پوش وهر خ نايان ش ه آش وهر ،جمل ر ش  و ب
ود بدانچه   دآقناعت  ب ادتی طلب ن ، ن د كو زي ه   آ... ن ه و آل ه رسول صلی االله علي

افتم     ،در دوزخ نگريستم  "گويد   می ين است؟ گفتن          . بيشتر زنان را ي تم چرا چن  د گف
  ".نندآه بر شوهران و با شوهر ناسپاسی آاز آن سبب 

ه گفت    آ انس رضی االله عنه گويد     سری را  " :ه رسول صلی االله علي ه آ پ
 ،و چون شش ساله شد     . نيدآيزه  آو بنهيد و پا   كنيد و نام ني   آ عقيقه   ،هفت روزه شد  

د ئ به نماز فرما   ، و چون هفت ساله شد     .نيدآادب   اله شد         .ي ه س سترش   ، و چون ن  ب
در   ،شانزده ساله شد    و چون  . بسبب نماز بزنيد   ،و چون ده ساله شد    . نيدآا جدا   ر  پ

د رد و گوي د و دست وی بگي ت " :وی را زن ده رآن و  ،ردمآادب اق  و ،موختمبي
ی  ،زن دادم اه م الی پن دای تع ه خ ا   و ب و در دني ه ت رم از فتن و در  ب ذاب ت و از ع
  "!آخرت

*    *    *  
ه فرشته       " :رسول صلی االله عليه وآله گفت      - تاد ب  ای خدايتعالی وحی فرس

ر    آ  هر را زي لان ش ت ".نآ رو و ه ف دايا  " : گف ار خ لان   !ب ا ف  كه ي آ س آ  ب
ه آ  ،شك او را ب  " گفت   "؟نمآ چه   ، در آنجاست   و رده است كلعين معصيت ن  اةطرف

  !".رد بر معصيت ديگرانكهر گز روی ترش ن
ه روايت می          د   آ و عايشه رضی االله عن ه ه رسول صلی االله ع      آ ن  :گفت  لي

تاد         " ود          هآ خدای اهل شهری را جمله عذاب فرس رد ب ه آ  در وی هيجده هزار م
ا      : گفتند ".عمل ايشان همچون عمل پيغمبران بود      رای  " :گفت  ؟االله  رسول  چرا ي ب

  ".ردندك نت برای خدای تعالی خشم نگرفتند و حسب،ه بر ديگرانكآن
ه     آدر خبر است     و ون    ه حق تعالی وحی فرستاد ب ن ن ه  يوشع ب سلام   علي ال

رد"ه آ زار م و هلاصد ه وم ت واهم ك از ق زار از ني.ردآ خ ل ه ردان و ك چه م
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ردان     د م دايا  " : گفت ".شصت هزار از ب ار خ ردان را چرا هلا   ك ني،ب ی؟ آ كم  "ن
ردن آو از خوردن و خاستن ومعاملت       ،  ردندكه با ديگران دشمنی ن    كاز آن " :گفت

  ."ردندكبا ايشان حذر ن
*    *    *  

الی وعده داده است           :االله عليه و آله گفت     رسول صلی    - ه هر   آ  خدای تع
ند      آاگر    و -ند به حج    آعبه را زيارت    آسالی ششصد هزار بنده      ن باش ر از اي  ،مت

ن ملائ   -ه اين عدد تمام شود     آه چندان بفرستد    كاز ملائ  ه را حشر     آه  ك  واي د  آعب نن
ی  ون عروس ر .چ ج آ و ه دآه ح د  ،رده باش ی گردن رد وی هم ت در   گ و دس

اه         ردهپ ا آنگ ا وی در بهشت           و ه او در بهشت شود      آ های وی زنند ت ز ب شان ني اي
  .شوند

سترد   هآبايد  ،  ندآچون حج    و از ن      و .موی ن اخن ب د كن اع ن   . ن د كو جم   و .ن
د               ،ندآاگر   فند واجب آي ا هفت گوس اوی ي ا گ دمات مباشری چون        . اشتری ي  و مق

يدن شايد ١برماس ه دادن ن در وی گوآ زن و بوس دیدفنسه ان ب آي  و در ، واج
  .استمناء همچنين

*    *    *  
ه آن را آ و هر -ه حلال است يا حرام  آ ،سماعر  علما را خلاف است د     -

 ،ه سماع حرام باشد      آ  اشد بو روا ن  ... اهر بوده است   ظرده است از اهل     كحرام ب 
ا حرام     و آنچه از خوشی  .ها حرام نيست     ه خوشی آ ،ه خوش است  آبدان سبب    ه

را  ه از آن ح تآم است است ن رام است ك بل،ه خوش اس ه در وی آه از آن ح
  .ضرری باشد و فسادی

ی ...  ت م شه رواي د آ و عاي زآدو "ه آن یك نزديكني ن دف م د و   م زدن
ه در     و رس . به روز عيد   ،گفتند سرود می  ر     آ ل صلی االله علي د و ب  و .ستر بخفت   ب  م

شان را   ر رضی االله عنه در آمد و      ك ابوب .ردآروی از ديگر جانب       و . بازداشت اي
ت يطان  " :گف ار ش ول و مزم ه رس ت  "؟در خان ول گف اب " رس ا اب ت از ،ركي  دس

وم           پس دف زدن و    ".ه روز عيد است   آ ،ايشان بدار  ر معل ن خب تن از اي سرود گف
  .ه مباح استآشد 

  :نندآه از آن حذر آ و بايد ،اما سماع به پنج سبب حرام شود
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ا  . در محل شهوت باشد هآی آودآ يا از  ،ه از زنی شنود   ك آن -سبب اول   ام
ه نباشد  آ ی آودآ سماع از   ی    و،ح استا مب ،ه در محل فتن ود  آ از زن ه زشت ب
  .مباح نيست

 .ها باشد  ه با سرود رباب و چنگ و بربط و چيزی از روده           ك آن -سبب دوم 
 ناي  هك ن به سبب آن ك لي،ه خوش بودك نه به سبب آن  ،مده است آها نهی    ه از روده  آ

ود جاگر چه در وی جلا-دفو  اما طبل و شاهين    .تعادت شرابخوارگان اس    -ل ب
ن  آ  ،ها نيست  اين چون روده   و .ه اندر اين خبر نيامده است     آ ،حرام نيست  ه  ن  ه اي

ه        ه دف خود زده   كشعار شرابخوارگان است بل     و  ،اند در پيش رسول صلی االله علي
 غازيان را خود رسم است        طبل حاجيان و    و .فرموده است زدن آنرا درعروسی    

ود   آ و.ه آن شعار ايشان استآ ، اما طبل مخنثان حرام بود .زدن ی دراز ب  ،ن طبل
  . و دو سر پهنكميان باري

ود و  رو ب ر ف ه س ر ب اهين اگ ا ش ست  ام رام ني ود ح رو ب ر ف ه ب ر ب  و .اگ
ه آواز  آ ن است    آه شاهين حلال است     ك دليل بر آن   :گويد شافعی رضی االله عنه می    

ن عمر را   ،ردآ انگشت در گوش    ،عليه آمد گوش رسول صلی االله      شاهين به   و اب
دارد      " :گفت ر ده  ،گوش دار و چون دست ب را خب ن عمر را رخصت     ". م  پس اب

ردن آ  اما انگشت در گوش   .ه مباح استآاين دليل آن است   و .داد تا گوش دارد   
 فه وی را در آنوقت حالتی بوده باشد شريآ دليل آن است   ،رسول صلی االله عليه   

  .ندكه آن آواز وی را مشغول بآه دانسته باشد آ ،و بزرگوار
ه زنان را آ ،از آن زنان معروف    ر سرود صفتی باشد   ده ان ك آن -سبب سوم 

ردان روا نباشد       آوصف   يش م نيدن حرام              آ  ،ردن پ تن و ش ه شعرها گف ن هم ه اي
  .باشد

 و چون  .و شهوت بر وی غالب بود ه شنونده جوان باشد  ك آن -سبب چهارم 
ه      ،و شنود  ك  صورت ني  حديث زلف و خال و     ای ب و  گردن وی در آورد      شيطان پ

  .ويان را در دل وی آراسته گرداندكعشق ني شهوت را در وی بجنباند و
ازی       آ سماع به عادت     ،ه عوام ك آن -سبب پنجم    و .نند به طريق عشرت و ب

اح باشد     شرط    ك  ول ،اين مب ر آن مواظبت ن          ك نآن ب د و ب شه نگيرن د كه پي ه ك  چنان.نن
رد  آن اگر ك ولي،ه گاه مباح است ردن گا آمزاح    مسخره باشد و   ،سی به عادت گي
شايد د  آورده... ن وانی درآان ود ه ج ه ب د رضی االله عن ماع .صحبت جني  چون س
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ين     " : جنيد گفت   .یردآ گبشنيدی بان  ی در صحبت من نباشی        آاگر جن  پس   ".ن
اه داشت       ك تا ي  . به جهدی عظيم   ،ردآوی صبر همی     شتن نگ ه آ  روز چندان خوي

  !افت و بمردكمش بشكش و ردك به آخر بانگ ب،اقتش نماندط
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  فهرست مراجع

 ٥٨٣
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  متون
دی   آبا ترجمه نوبت اول از      : ريمآقرآن   تن مص      ،شف الاسرار ميب  حح از روی م

ی اصغر ح تاد عل تكاس شريه ،م نآ ن ينا تابفروشی اب ران،س ال ، ته  س
١٣۵١.  

  
رآن الح      ات الق ات از ح        :يمك تفصيل الاي ه فارسی آي ا ترجم اج شيخ مهدی الهی     ب

شه ران ،ای قم شگاه ته تاد دان شريه ، اس لاميهآ ن ی اس ران،تابفروش ،  ته
١٣۴۴.  

  
د       ،لماتآبضميمه  : قرآن مجيد  د    ك ب ،اظم معزی  آ  ترجمه فارسی محم وشش محم

شجويان ارو     های   نشريه اتحاديه انجمن    ،راميار ا و انجمن     اسلامی دان پ
  .١٣۵٩ سال ،اناداآو  اكاسلامی دانشجويان در آمري

  
ج صاحه نه خنان  :الف ه س ضرت  مجموع دح ر،محم ده از د گ ایآآوری ش  :تابه

ه  ول اربع ته ،اص حاح س صغير ، ص امع ال شيعه ، الج ان ال سير ، اعي  تي
ايقآ ،ولصالو ال اآ ،نوزالحق صيحهلم ين،ن ان و التبي د، البي  ، عقدالفري

  .١٣٣٧،  تهران، توسط ابوالقاسم پاينده،ربيع الابرار
  

ومنين     آها و نامه و سخنان         خطبه :هالبلاغ نهج اه اميرالم ه وت سلام  علي ه   ،ال  وترجم
لام    يض الاس ی ف يد علينق اجی س ط ح رح توس ين  ،ش سه آئ شريه موس  ن

  . هجری قمری١٣٧١ ، تهران،مهر
  

ی خنان عل ه:س ج البلاغ واد فاضل، از نه ه ج اتی ، ترجم شريه موسسه مطبوع  ن
  .١٣۴۵،  تهران، چاپ دهم،علمی

  
اليف ثق:افیآاصول  دة ت ر محم ی جعف ن اسحاق ال الاسلام اب وب ب ن يعق ی كب لين

رازی يد جواد مصطفوی،ال ه و شرح توسط حاج س ا ترجم شريه ، ب  ن
  .١٣۴٩،  تهران،ز انتشارات علميه اسلاميهآمر
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ن ال ةالروض اليف ثق:افیكم د ة ت ر محم ی جعف لام اب حق   الاس ن اس وب ب ن يعق ب
رازی كال ی ال يد ه     ،لين اج س ط ح رح توس ه و ش ا ترجم ولی   ب م رس اش

  .١٣۵٠،  تهران،ز انتشارات علميه اسلاميهآ نشريه مر،محلاتی
  

ن لا ه يم ضره الفقي ی    أ ت:ح ه القم ن بابوي ی اب ن عل د ب وجعفر محم يخ ،ليف اب  ش
دی     ،صدوق ر موسوی زرن ران ، به تصحيح محمود بن جعف  ١٣٧۶،  ته

  .هجری قمری
  

ذيب الاح د أ ت:امكته يخ محم وجعفر ش شيخ الط  ليف اب سن ال ن الح یب اپ ،وس  چ
  . هجری قمری١٣٨٢ تا ١٣٧٧ سالهای ،نجف

  
ان      ليف ابوعبداالله محمد  أ ت :ت الاعتقاديه كالن ن نعم د ب ن محم د  ،ب ه  ، شيخ مفي  ترجم

  .١٣٢۵، انر ته،محمد تقی دانش پژوه
  

شيخ الطوسی      أ ت :الامالی م  ،ليف ابوجعفر شيخ محمد بن الحسين ال  ١٣٧٣ ، چاپ ق
  .هجری قمری

  
وجعفر م أ ت :خصال  دليف اب ه القمی     حم ن بابوي ی ب ن عل ه ، شيخ صدوق  ،ب  ترجم

  .١٣٣۵،  تهران،مره خمينیآشيخ محمد باقر بن شيخ احمد 
  

ی        ،ليف شيخ صدوق ابوجعفر ابن بابويه القمی       أ ت :اعتقادات د عل يد محم ه س  ترجم
  .١٣٣٢ ، تهران،اپ سومچ ،ای هنهآبن محمد حسنی قلعه 

  
ی          أ ت  :ثواب الاعمال  ن عل د ب وجعفر محم ه   ليف اب ن بابوي ران   ،اب  ١٣٧۵ ، چاپ ته

  .هجری قمری
  

ن                       أ ت ،فضائل الشيعه  ن موسی ب ن الحسين ب ی ب ن عل د ب ر محم ی جعف ليف شيخ اب
  . هجری قمری١٣٧۵ ، چاپ نجف،بابويه
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 ،ی الحسن اسمعيل البخاری الجعفی  ببن ا ليف ابوعبداالله محمدأ ت :صحيح البخاری 
  . هجری قمری١٢٧٠، چاپ تهران

  
ذی  صحيح الترم صحيحا(ال امع ال ذیأت: )لج سی الترم اهره،ليف ابوعي اپ ق  ، چ
١٣۵٠.  

  
سلم صحيح و او صحيح م امع ال شيری  أ ت:ج اج الق ن الحج سلم ب ليف ابوالحسن م

  . هجری قمری١٣٣٢ تا١٣٢٩ ، چاپ قاهره،النيشابوری الشافعی
  

ين سير جلال دين اأ ت:تف دبليف جلال ال ن احم د ب داالله محم شافعی و  وعب ی ال المحل
ی      لوالفضبدين ا جلال ال  ن اب دالرحمن ب سيوطی  ك ب  عب اهره    ،ر ال  ، چاپ ق
  . هجری قمری١٣٠٨

  
دون    ادب ليف ع أ ت :مقدمه ابن خلدون   ن خل ادی        ،لرحمن ب روين گناب د پ ه محم  ، ترجم

  .١٣٣٧ و ١٣٣۶، تهران،تابآنشريه بنگاه ترجمه و نشر 
  

ديم   ن ن ت اب ديم    أ ت:فهرس ن الن حق اب ن اس د ب ه م،ليف محم دد  . ترجم ا تج  رض
  .١٣۴۴ ،سينا تابفروشی ابنآ نشريه ،ازندرانیم

  
دی        أ ت :بریكطبقات ال  ن سعد الواق ن سعد  ،ليف ابوعبداالله محمد ب اهره  ، اب  ، چاپ ق

  . هجری قمری١٣۵٨
  
 با مقدمه احمد   ،الاسلام ابوحامد محمدبن محمد غزالی    ةليف حج أ ت :يميای سعادت آ

  .١٣٣٣ ، تهران،آرام
  

صيل اح   ی تح شيعه ف ايل ال شركوس ر   أ ت:يعهام ال شيخ ح سن ال دبن الح ليف محم
املی انی ،الع دالرحيم رب صحيح عب ه ت شريه مر، ب لاميهآ ن شر اس  ،ز ن
  . هجری قمری١٣٨٠ تا ١٣٧٧ ،تهران
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ليف شيخ بهاء الدين محمد بن حسين بن عبدالصمد حارثی عاملی           أ ت :جامع عباسی 
 ،ميلی از ناظم الدين قرشی ساوجی ك با فصول ت،معروف به شيخ بهائی 

  .١٣٣١ ،رانته
  

اقر            أ ت :بحارالانوار فی اخبار الائمه الاطهار     د ب انی مرحوم ملا محم ليف عالم رب
ه ال  سی علي ة مجل وان ورحم ران ،الرض اپ ته الهای، چ ا١٣٠۵  س   ت

  .قمری  هجری١٣١۵
  

ةالمتقين وی :حلي ر نب رع مطه تورات ش نن اسلامی و اخلاق و دس   در آداب و س
انی مرحوم     أاز ت  ،)ص( سی        ليفات عالم رب اقر مجل د ب شريه   ، ملا محم  ن
  .)بی تاريخ(، چاپ تهرانی،ز انتشارات امين ورشيدآمر

  
 ،انر ته  ،تابفروشی اسلاميه   آ نشريه   ،ليف علامه محمد باقر مجلسی    أ ت :عادملازاد

  . هجری قمری١٣٠٢
  

ا ين الحي اقرأ ت:ةع د ب لا محم سی بليف م ی مجل د تقل شريه ،ن محم تابفروشی آ ن
  .١٣٣١ ، تهران،سينا ابن

  
 عالم ربانی محمد شفيع بن محمد صالح فليأ ت:مجمع المعارف و مخزن العوارف

دس سرهما شريه مر،ق يدیآ ن ين ورش شارات ام ران،ز انت دون  (، ته ب
  .)تاريخ

  
راه          أ ت :ليات مفاتيح الجنان  آ اس قمی طاب ث ه حاج شيخ       ،ليف حاج شيخ عب  ترجم

شه دی قم ی مه شگاه،ای اله تاد دان شريه ، اس ی آ ن ی تابفروش د عل محم
  .١٣۴٢ ، تهران،علمی
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ی الادعي  الحات ف ات و ص دوباتةباقي صوات المن د أ ت: و ال ن محم اس ب  ليف عب
ی اتيحآضميمه (،رضا القم اب مف ان ت شريه ،)الجن د آ ن تابفروشی محم
  .١٣۴٢، تهران،علی علمی

  
ولها  شيعه و اص د أ ت:اصل ال يخ محم ی آل   ليف ش ن عل سين ب اء  آح ف الغط اش

  . هجری قمری١٣٨١ ، چاپ نجف،النجفی
  

شيعه  ف ال دادی    أ ت:تعري وی البغ سينی الموس د الح ن محم دالرزاق ب يد عب ليف س
  . هجری قمری١٣۵٢ ، چاپ صيدا،النجفی

  
بدون نام موسسه ناشر و تاريخ      (روح االله موسوی الخمينی      ليفأت :شف الاسرار آ

  .)انتشار
  

سائل دأ ت:توضيح الم يم ا،ليف مرجع مجاه رآ زع م،ب د اعظ ان ، قائ  ،موسی زم
سل  ،ن عصرك بت ش،وبنده ستمگرانآدرهم   االله   حضرت آيت  ، منجی ن

داه        العظمی الامام روح   ا ف ی ارواحن شارات     ،االله موسوی خمين شريه انت  ن
  .١٣۵٧،  مشهد،ندای اسلام

  
وين اله ن یأ ت:رس ام خمين ث،ليف ام امل مباح ازی: ش ادت و خودس سائل ، عب  م

صادی انواده،اقت سائل خ سائل سياس، م يح از ،ی م ه و توض  ترجم
  .١٣۵٩ ، تهران،آزار شيرازی ريم بیكعبدال

  
ی        ها و مصاحبه    از پيام  ای  مجموعه :ندای حق  ام خمين  ١٧ از   ها و سخنرانيهای ام

ر ا١٣۵٧مه ان  آ٣٠ ت اريس١٣۵٧ب ن ، در پ ه انجم شريه اتحادي ای  ن  ه
شجويان در آمري    ا و ك اسلامی دانشجويان در اروپا و انجمن اسلامی دان

  .١٣۵٧، )اكآمري(و اوهايو) آلمان( چاپ آخن ،دااناآ
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ام امآ ،خط ام ده:لام ام ر   برگزي ی رهب ام خمين ائی از سخنان ام لابآه ر انق  ،بي
  .١٣۶٠ ، تهران،نشريه سازمان انتشارات نور

  
د          :پيام انقلاب  ر انقلاب اسلامی و امي ی رهب ام خمين ات ام ا و بيان  مجموعه پيامه

ان ضعفان جه ال،مست د اول س ا١٣۴١های جل د دوم از ،١٣۵٧ ت  جل
اه  لامی   ١٣۵٧مهرم لاب اس روزی انق ا پي ده م، ت ار .د. گردآورن  ،قاج

  .١٣۶٠، تهران،نشريه پيام آزادی
  

لامی  لاب اس دای انق ام:ن ه پي ظ االله    مجموع ی حف ام خمين ات ام ا و بيان شريه ،ه  ن
  .١٣۵٩،  تهران،ز جهاد سازندگیآميته فرهنگی دفتر مرآ
  

  تابهای مذهبیآ
ائی      ك اثر مشتر   : درباره مرجعيت و روحانيت    بحث د حسين طباطب االله   آيت  ، محم

شتی د به يد محم ت،س انی  آي د طالق يد محم ت،االله س ضی   آي يد مرت االله س
تاب آ ،االله سيد مرتضی جزائری  آيت،االله موسوی زنجانی  آيت،مطهری

  .١٣۴٠ ، تهران،ت سهامی انتشارآ نشريه شر،١٣۴١برگزيده سال
  

ناخت سل،ش تأ ت:ه درسهای اسلامی سل وم آي هيد مظل د آاالله د ليف ش يد محم ر س ت
  .١٣۶٠، تهران،سسه انتشاراتی سيد جمالؤ نشريه م،حسين بهشتی

  
لام يعه در اس ائی أ ت:ش سين طباطب د ح ه محم تاد علام شارات ،ليف اس شريه انت  ن
  .١٣۵٧ ، تهران،آزادی

  
د    ه علام  فليأ ت  :تعدد زوجات و مقام زن در اسلام        تاد محم ائی     اس  ، حسين طباطب
  .١٣۶١ ، تهران،نشريه انتشارات آزادی

  
 نشريه انتشارات ،ليف علامه شهيد مرتضی مطهری    أ ت :نظام حقوق زن در اسلام    

  .١٣۶٠ ، قم،صدرا
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شارات   ،ليف علامه شهيد حاج شيخ مرتضی مطهری   أت :مسئله حجاب  شريه انت  ن
  .١٣۶٠ ، قم،صدرا

  
شر دگی ب ی در زن دادها ی غيب تأ ت:ام ریليف اس هيد مرتضی مطه شريه ،اد ش  ن

  .١٣۶١ ، تهران،جهاد سازندگی
  

رت ری    أ ت:فط ضی مطه ه مرت هيد علام تاد ش شريه،ليف اس لام   ن ن اس  یانجم
  .١٣۶١ ، تهران،دانشجويان مدرسه عالی ساختمان

  
سانی   آ وم ان ا عل نائی ب ری    أ ت:ش ضی مطه يخ مرت اج ش ه ح شريه ،ليف علام  ن

  .١٣۶٠ ، قم،انتشارات صدرا
  

سفی مقالات ف  تاد شهيد مرتضی مطهری        أ ت  :ل شارات       ،ليف اس شريه سازمان انت  ن
  .١٣۶١ ، تهران،متكح

  
د ر ،توحي سجد حج ائی از م سله درس تأ ت: سل ضرت آي يد  ليف ح هيد س االله ش

ق شيراز         ،عبدالحسين دستغيب شيرازی    چاپ   ، نشريه مسجد جامع عتي
  .١٣۶٠ ،شيراز

  
اد تأ ت:مع هيد آي د ش يرازی ليف مجاه تغيب ش ق ،االله دس امع عتي سجد ج شريه م  ن

  .١٣۶٠ ، چاپ شيراز،شيراز
  

د شهيد آيت      أ ت  : تفسير سوره نجم     ،معراج يد عبدالحسين دستغيب        ليف مجاه االله س
يرازی شريه ،ش يراز  آ ن ق ش امع عتي سجد ج ه م يراز ،تابخان اپ ش  ، چ
١٣۵٩.  
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يد عبدالحسين دستغيب شيرازی         ليف حضرت آيت    أ ت :بيرهآگناهان    در دو   ،االله س
ق شيراز            ن ،جلد شاراتی مسجد جامع عتي  ، چاپ شيراز  ،شريه بخش انت

١٣۵٩.  
  

 ،االله سيد عبدالحسين دستغيب شيرازی        ليف شهيد مجاهد آيت   أ ت :داستانهای شگفت 
  . هجری قمری١٣٩۶ ، تهران،نشريه سازمان انتشارات صبا

  
شارات     ،شهری ليف محمدی ری  أ ت :مناظره درباره با مسائل ايدئولوژی     شريه انت  ن

  .١٣۶١ ، تهران،ياسر
  

 ،سسه مهر   ؤنشريه م  ،ترجمه احمد جنتی   ،ينیكليف علی مش  أت :ازدواج در اسلام  
  .هجری قمری١۴٠٣ ،قم

  
ار  شت گفت ست و ه زدی أت: بي صباح ي ی م د تق تاد محم ازمان ،ليف اس شريه س  ن

  . هجری قمری١۴٠٣ ، قم،انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی
  
سفیكچ ث فل د بح ده چن تاد محأت: ي زدیليف اس صباح ي ی م د تق سله ،م  از سل

دن    نفرانسآ شريه موسسه در راه حق و اصول     ،های ايراد شده در لن  ن
  .١٣۶١ ، قم،اری سازمان آموزش انقلاب اسلامیك با هم،دين

  
لامی  لاق اس يرازی     أت: اخ ائری ش دين ح ی ال تاد محي سله دروس(ليف اس  ،)سل

  .١٣۶٠ ، تهران،يم وحدتكنشريه سازمان انتشارات تح
  
لامكلما ت در اس یأ ت:ي د آذری قم تاد احم مينار ،ليف اس خنرانی در س تن س  م

  .١٣۶٠ ، چاپ قم، نشريه دارالعلم قم،اسلامی مدرسه فيضيه قم
  

 ٥٩٢



ا هم   ،ز حجت  آ  نشريه مر  ،ليف محسن قرائتی  أ ت :امامت شارات   آ اری مر ك  ب ز انت
م               ه ق ه مدرسين حوزه عليم ه جامع سته ب م    ،اسلامی واب  ١۴٠٢ ، چاپ ق

  .هجری قمری
  

لامی  دئولوژی اس شترأ ت:اصول اي دی كليف م ود محم ی و محم ود رجب و   محم
  . هجری قمری١۴٠١ ، قم، نشريه موسسه در راه حق،بر ميرسياهآا

  
در راه حق و     " هيئت تحريريه    ك اثر مشتر  :برخی از مسائل زندگی ساز اسلامی     

ن   ا هم   "اصول دي م  ،اسلامی  اری سازمان آموزش انقلا ب     ك  ب  ، چاپ ق
  .قمری هجری ١۴٠٢

  
د حسين آل    أ ت:اينست آئين ما  ه محم ا  آليف علام ه و شرح از  جم تر ء،اشف الغط

شارات غدير  آ نشريه   ،ارمكناصر م   چاپ  ،تابخانه بزرگ اسلامی و انت
  .١٣۵٩ ، تهران،ششم

  
شيع صفوی  وی وت شيع عل ريعتیأت :ت ی ش شريه ،ليف عل شجوئی آ ن ه دان تابخان

  .١٣۵٢ ، تهران،انسانی دانشگاه ادبيات و علوم
  

 ،نشريه سازمان انتشارات حسينيه ارشاد     ،ليف علی شريعتی  أت: با مخاطبهای آشنا  
  .١٣۴٩ ،تهران

  
ه خو  شت ب ريعتی فليأ ت:شتنيبازگ ی ش اد  ، عل سنه ارش شريه حسي ران، ن  ، ته
١٣۵٠.  

  
ودن   يعه ب سئوليت ش ريعتی  :م ی ش اليف عل اد   ، ت سينيه ارش شريه ح ران  ،ن  ،ته

١٣۵٠.  
  

  .١٣۵٨ ،تهران ،خرداد نشريه سازمان پانزدهم :خمينیزندگی نامه نايب الامام 

 ٥٩٣



  .١٣۵۶ ، چاپ بيروت،ليف علی دشتیأت :بيست و سه سال
  

ران          ك  چاپ ع   ،سرویآليف احمد   أت :شيعيگری شر شده ته تن منت  ،سی از روی م
  .١٣۶١ ، پاريس،نشريه انتشارات شهباز

  
ی    سفی و علم دگاه فل ی از دي لام شناس تداركليف بابأ ت:اس شر، دوس ز آيه مر ن

  .١٣۵٧ ، تهران،اوهآانتشارات 
  

يعه   ست؟  آش شيع چي ست و ت ه  أ ت :ي واد مغني د ج ی ا ه ترجم،ليف محم ر آ عل ب
  .١٣۶١ ، تهران، چاپ چهارم،تابفروشی اقبالآ نشريه ،سمائیآ
  

  تابهای تاريخیآ
لام   دن اس اريخ تم دان أ ت:ت ی زي واهر  ه ترجم،ليف جرج ی ج شريه ،لامآ عل  ن

  .١٣۴۵ ، تهران،بيرآسسه اميرؤم
  

ران لام در اي س. پ.ليف ایأ ت:اس ه ،یكپتروشف شريه ،شاورزآريم آ ترجم  ن
  .١٣۵٠ ،تهران ،انتشارات پيام

  
اس خل    "ضحی الاسلام " ترجمه از    :پرتو اسلام  ی ياحمد امين مصری توسط عب  ،ل

  .١٣٣۶ ، تهران،چاپ دوم
  

زوی   ،اس گلدزيهرنليف ايگأ ت:درسهائی درباره اسلام   شريه ن  ، ترجمع علينقی من
  .١٣۵۵ ، تهران، چاپ دوم،مانگيرآ

  
ان،          : جهان اسلام در دوران خلافت     ه قمر آري شريه  تأليف برتولد اشپولر، ترجم ن

  .١٣۵۴،تهران، بيرآسسه اميرؤم
  

 ٥٩٤



ده      ،لك ليف محمد حسنين هي    أت :زندگانی محمد  ه ابوالقاسم پاين  ، چاپ ششم    ، ترجم
  .١٣۵۵ ،تهران

  
رن سود نأت :وتك ق سين زري شارات ،وبآ ليف عبدالح ازمان انت شريه س  ن

  .١٣۵۵ ، تهران،جاويدان
  

اريخ لام ت د از اس ران بع ن :اي سين زري اليف عبدالح شريه م،وبآ ت سه ؤ ن س
  .١٣۵۵ ، تهران، چاپ دوم،بيرآامير

  
ران  ،بيرآسسه امير   ؤ نشريه م  ،وبآتاليف عبدالحسين زرين     :ارنامه اسلام آ  ، ته

١٣۵۵.  
  

راض سا   ران از انق اعی اي اريخ اجتم ان  ت راض اموي ا انق انيان ت عيد أ ت:س ليف س
سی  شريه  ،نفي ش     مؤ ن اعی دان ات اجتم ات دهكسسه مطالعات و تحقيق  ادبي
  .١٣۴٢ ،تهران دانشگاه

  
د صفوی        ،خلاصه تاريخ سياسی اجتماعی و فرهنگی ايران        : از آغاز تا پايان عه

فا  يح االله ص الات از ذب ه مق شريه م،مجموع ر ؤ ن سه امي رآس اپ ،بي  چ
  .١٣۵۶ ، تهران،دوم

  
ضتهای ف  اريخ نه فاريان    كت ور ص ا ظه ان ت ه تازي ان از حمل ليف أ ت:ری ايراني

ران    آ نشريه شر  ،)رفيع(عبدالرفيع حقيقت  ران  ،ت چاپ انتشارات اي ،  ته
١٣۴٨.  

  
  .١٣۵٨ ، تهران، نشريه انتشارات پيام،ليف رحيم رئيس نياأ ت: تا بعدكاز مزد

  
ران  اعی اي اريخ اجتم دی أ ت:ت ضی راون د  ،ليف مرت ه جل شريه م،در س سه ؤ ن س

  .١٣۴١ ، تهران،بيرآامير

 ٥٩٥



ران  اعی اي اريخ سياسی و اجتم و،ت رگ تيم اس ر از م اه عب رگ ش ا م ليف أ ت: ت
ر       آ نشريه   ،ابوالقاسم طاهری  شارات ف  ،لينكناتابهای جيبی و موسسه انت

  .١٣۴٩ ،تهران
  

اس اول  اه عب دگانی ش سفیأ ت:زن صراالله فل شريه ،ليف ن اب آ ن انآت ران،يه  ، ته
١٣۴١.  

  
سله صفويه راض سل ارتآ لاسليف لارنأ ت:انق شاهی،ه ماعيل دولت ه اس  ، ترجم

  .١٣۴۴ ، تهران،تابآنشريه بنگاه ترجمه و نشر 
  

ران در دوره معاصر اعی و سياسی اي اريخ اجتم سیأ ت:ت عيد نفي شريه ،ليف س  ن
  .١٣۴۴ ، تهران،سسه انتشارات بنيادؤم

  
رون معاص  ران در ق اريخ تحولات سياسی اي سی صديقأت :رت شريه ،ليف عي  ن

  .١٣۵١ ، تهران، چاپ ششم،تهران دانشگاه
  

ياح  اج س اطرات ح وف و   ،خ ا دوره خ شتوي ياح ووشش ك ب:ح د س شريه ،حي  ن
  .١٣۵٩ تهران ، چاپ سوم،بيرآسسه اميرؤم

  
اه و گوشه           توشه :خاطرات و خطرات   اريخ شش پادش دگی      ای از ت ای از دوره زن

دايت      أ ت ،من ديقلی ه سلطنه مخ(ليف مه شريه    ،)برال  ،تابفروشی زوار  آ ن
  .١٣۴۴ ، تهران،چاپ دوم

  
ه  ،من شرح زندگانی  اعی و اداری قاجاري ستوفی  أ ت : يا تاريخ اجتم داالله م  ،ليف عب

  .١٣۴٣ ، تهران، چاپ دوم،تابفروشی زوارآنشريه 
  

ان ت و زب ن،ملي وان و دي ش دي ی  نق ر فارس ان در نث الي: و عرف اهرخ فت  ش
  .١٣۶١ ،پاريس ،وبكمس

 ٥٩٦



بدون نام  (ی  ك تاليف ناصر مل   : آخونديسم ، دفتر اول  ،اسرار و عوامل سقوط ايران    
  .١٣۶١ ،ك نيويور،)ناشر

  
 ،انره ت ، نشريه انجمن ايران شناسی    ،داوود ترجمه و تفسير از ابراهيم پور      :گاتها

١٣۶۶.  
  

ی ا   أ ت :لغتنامه دهخدا  دا   آليف عل ر دهخ ين        ،ب د مع ر نظر محم ش    ، زي شريه دان ده ك ن
ران  ،املآ دوره   ،نامه سازمان لغت  نشگاه تهران و  ت دا اادبي  ١٣٢۵ ، ته
  .١٣۶٠تا 
  
  مطبوعات

  :های های روزنامه دوره
  .دع به ب١٣۵٨ از سال :ی جهوری اسلام،يهانآ ،اطلاعات 
  :های نامه و ماهنامه های هفته دوره

  .ارخانجاتآو  ارآ ماهنامه انجمنهای اسلامی ادارات :اعتصام
  . قمی،فتر تبليغات اسلام نشريه د:پاسدار اسلام

  . ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:بپيام انقلا
  .های زنان اسلامی  ارگان سازمان:پيام هاجر
  . نشريه بنياد نجم الحاجيه:جهان زنان

  .ها ه خانوادهژ ماهنامه ارتش جمهوری اسلامی ايران وي:خانواده
  . نشريه گروه انتشاراتی اطلاعات:راه زينب
  .يهانآ نشريه گروه انتشارات :زن روز

  .ی نشريه رسمی جمهوری اسلام:شسرو
  . نشريه بنياد شهيد:دشاه
  .یمه ارتش جمهوری اسلامنا ماه:صف
شريه جمهوری اسلام      :انقلاب اسلامی   نامه ان خارج        ی ن رای ايراني از  ب

  .شورآ
  .ميته انقلاب اسلامیآ نشريه :نگهبان انقلاب اسلامی

 ٥٩٧


